
شماره

147ISSN:2322-33161403 ماهنامه اقتصادی|  قیمت: 200000 تومان| 196 صفحه| شماره 147 |  آبان 

سرمقاله: درس هایی که باید از دیگران آموخت

رئیس جمهور به وعده خود درباره حذف
قیمت گذاری دستوری عمل کند

سرمقاله: ضرورت آگاه‌سازی مردم
نسبت به  اثرات منفی قیمت گذاری دستوری 

توهم
دستوری



نشانی: خیابان خالد اسلامبولی، روبه‌روی خیابان 21، پلاک 82
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران

تلفن امور اشتراک: 1866              
چاپ: هم‌میهن فارس               تلفن: 46896330

  مخاطبان ماهنامه آینده‌نگر می‌توانند، دیدگاه‌ها و انتقادات خود را از طریق پست الکترونیک 
و همچنین شماره تلفن‌های تحریریه با ما در میان بگذارند. 

Email: ayandehnegarmag@gmail.com                www.tccim.ir

  صاحب امتیاز: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران 
  مدیرمسئول: مسعود خوانساری                              رئیس شورای سیاست‌گذاری: محمود نجفی عرب

  شورای سیاست گذاری: بهمن عشقی، مصطفی درویشی، ابراهیم بهادرانی، فریدون وردی نژاد
شهاب جوانمردی، رامین خسروخاور، عطاالله اشرفی‌اصفهانی

  سردبیر: بهراد مهرجو                                                           معاون سردبیر: ولی خلیلی
  تحریریه:  محمد عدلی، کاوه شجاعی، فرزانه سالمی، سعید ارکان‌زاده، آرش پورابراهیمی، لیلا ابراهیمیان

نسیم بنایی، متین‌دخت والی نژاد، مریم بابایی، فاطمه صدقی، فاطمه برزگر، مریم رحیمی، زهرا بارانی

  پادکست: کریم نیکونظر
  آتلیه طراحی 

  مدیر هنری: رضا دولت‌زاده
  ویرایش عکس: علیرضا لاجورد

  ویراستاری: بابک آتشین جان
  ناظر فنی: هانی شمس

شماره 147 .  آبان 1403 

کتاب ضمیمه
درباره علی سالک نجات، بنیان گذار گروه صنعتی نجاتی 191

توسعه 
 ﻿بازار در مسیر تغییر

73

دیده بان
دروازه ورود به بازار جهانی

63

آینده ما 
بمب در بازارها

25

راهبرد 
معمای توسعه 49

آکادمی 
روزگار وفاق

33

چشم‌انداز
دوئل آمریکایی

113

ذره‌بین
درحسرت توجه

93

جاده ابریشم  
بندری در بزرگ ترین مجمع الجزایر جهان

117

آینده پژوهی 
آبی یا قرمز؛ مسئله این نیست

139

چهره ها
سرمایه انسانی رشد اقتصادی

187

پرونده
سرمایه‌ ملی دود می شود

83

کارآفرینان 
کارآفرینان مدساز

121

تجربه
تاکسی هوایی، نزدیک تر از همیشه 131

رصد 
چین بر سر دوراهی

165

سرمقاله
ضرورت آگاه سازی مردم 

نسبت به  اثرات منفی 
قیمت گذاری دستوری

06

اعلانات
مسئله مقاومت به آنتی بیوتیک ها

18

کامنت
امنیت غذایی: راه نجات در دریاست 17

خبرنامه
نوبل ایرانی برای روایت کارآفرینی 08

برای دریافت اشتراک 

با شماره 

1866
تماس بگیرید

شماره

147

ISSN:2322-3316

 ماهنامه اقتصادی|  قیمت: 200000 تومان| 196 صفحه| شماره 147 |  آبان 1403

سرمقاله: درس هایی که باید از دیگران آموخت

رئیس جمهور به وعده خود درباره حذف

قیمت گذاری دستوری عمل کند

سرمقاله: ضرورت آگاه سازی مردم

نسبت به  اثرات منفی قیمت گذاری دستوری 

توهم
دستوری

اکونومیست
شبی تاریک و بی انتها

175

رساله 
چشم انداز صنعت پتروشیمی

99



اعلانـات

آینده نگر | tccim.ir |  شماره صد و چهل و هفت، آبان 41403

می کند برگزار  امین‌الضرب  کارآفرینی  بنیاد 
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تاریخچه 
از  بخش خصوصی  نهاد  این  داشت.  خواهد  گرامی  را  خود  تاسیس  سال  چهل‌و یکمین  و  یکصد  تهران  بازرگانی  اتاق  امسال 
اقتصادی  جامعه  میان  در  اجتماعی  مسئولیت  ترویج  و  کارآفرینی  فرهنگ  ترویج  کارآفرینان،  از  حمایت  به  تاکنون  قاجار  زمان 
پرداخته‌است و امروز با پشتوانه تاریخی خود استوارتر و پرامیدتر از گذشته، همچنان به انجام وظایف خود می پردازد.  تاکنون 
هشت دوره از این مراسم برگزار شده واکنون در آستانه 141 سالگی اتاق تهران دوره نهم آن برگزار می شود. لازم به ذکر است 
که برای مطالعه تاریخچه اتاق می توانید به صفحه ویکپدیای اتاق تهران مراجعه کنید یا کتاب های »زندگی نامه امین‌الضرب«، 

»سرگذشت بخش خصوصی« و »تاریخچه اتاق طهران« را از بخش کتابخانه سایت اتاق تهران مطالعه فرمایید. 

چرا امین‌الضرب
حاج محمدحسن امین‌الضرب و حاج محمد حسین امین‌الضرب از موسسان مجلس وکلای تجار )بعدها اتاق بازرگانی لقب 
گرفت( بودند. این خانواده برای اولین بار در ایران سکه ضرب کردند، برق را به کشور آوردند و راه‌آهن را احداث کردند و به همین 
سبب به عنوان نمادهای توسعه ایران اسلامی شناخته می شوند. مراسم تقدیر از کارآفرینان برتر کشور نیز به جهت احترام به 

جایگاه هر دو آنان به عنوان مراسم »امین‌الضرب« نامگذاری شده‌است. 

هیات داوری 
پژوهشگران  و  کارآفرینان  تشکلی،  پیشکسوت  چهره های  از  متشکل  مستقل  داوری  هیات  نظر  زیر  امین‌الضرب  جشنواره 
اقتصادی برگزار می شود. طبق روال هرساله، برندگان دوره های گذشته جشنواره امین‌الضرب به عنوان داوران دور بعدی به 
این گروه افزوده می شوند. این هیات داوران در فضای مستقل به مطالعه زندگینامه کارآفرینان پرداخته و از  میان آنها نفرات 

برتر را انتخاب می کنند. 

دبیرخانه امین‌الضرب 
از  و  دارد  استقرار  است،  شده  نام گذاری  تشکل ها  ساختمان  به  که  تهران  اتاق  سه  شماره  ساختمان  در  امین‌الضرب  دبیرخانه 
هشت دوره گذشته تاکنون انتشار فراخوان، ارزیابی اولیه، تعیین شاخص های کارآفرینی، برگزاری جلسات داوری اولیه و نهایی، 

اطلاع‌رسانی عمومی، دعوت از مهمانان، برگزاری مراسم اهدای جوایز و... را عهده دار است. 

شرایط عمومی شرکت در فراخوان انتخاب کارآفرینان برتر 
فعالیت اقتصادی مستمر و مالکیت کاملا خصوصی از جمله شرایط اصلی شرکت در این جشنواره به شمار می‌آید. به این معنا 
شرکت های دولتی، شبه دولتی یا وابسته به نهادهای دولتی امکان حضور در این جشنواره را ندارند. شرایط اختصاصی نیز در 

جداول پیوست آمده‌است. 

تقدیر از کارآفرینان 
جشنواره امین‌الضرب دو سطح از جایزه را به برگزیدگان اهدا می کند. سطح اول تندیس امین‌الضرب نام دارد که به یک یا دو 
کارآفرین و جایزه دوم لوح و نشان امین‌الضرب است که به حداکثر 6 کارآفرین تقدیم می شود. این جوایز در جامعه کارآفرینی 
برگزیدگان  به  بخش خصوصی  توسط  که  می‌آید  حساب  به  انحصاری  جایزه  تنها  و  است  توجهی  قابل  اعتبار  صاحب  ایران 

بخش خصوصی اهدا می شود. 

مراسم اهدای تندیس، لوح و نشان امین الضرب
و  اقتصادی  پیشکسوتان  تهران،  اتاق  اعضای  تشکل ها،  روسای  از  نفر  هزار  یک  حدود  حضور  با  معمول  طور  به  مراسم  این 

کارآفرینان در تالار وحدت تهران و در فصل زمستان برگزار می شود. 

تاریخ تکمیل فرم ها 
کارآفرینان می توانند حداکثر تا تاریخ اول آذر ماه امسال نسبت به تکمیل فرم های ارائه شده اقدام کنند. 

شرایط شرکت در جشنواره امین‌الضرب 
متقاضیان باید با تکمیل جداول زیر، اطلاعات اصلی بنگاه اقتصادی خود را برای ارزیابی اولیه تکمیل کنند. 

برای ثبت نام به وب سایت اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی تهران مراجعه کنید.

w w w . t c c i m . i r
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از میــان حکایات می توان بــه نکات قابل 
توجهی در مورد موقعیت امروز کشور رسید. 
یک مثل تاریخــی از بهلول وجود دارد که 
چنین اســت: می گوینــد روزی مردی به 
بهلــول مراجعه کرد و نکتــه‌ای به او بیان 
داشــت. بهلول در پاسخ گفت: حرف شما 
درست است. چند ساعت بعد، مرد دیگری 
نزد او رفت و حرفی در خلاف جهت حرف 
نفر اول زد. بهلول به او هم گفت که حرف 
شما درست است. چند ساعت بعد نفر سوم 
به او مراجعه کرد و حرفی بر خلاف اظهارات دو نفر قبلی زد و بهلول باز هم به 
او گفت که حرفت درست است. مردی در نزدیکی او نشسته و شاهد تمام این 
ماجراها بود. با عصبانیت به بهلول اعتراض می کند که چرا حرف همه را تایید 

می کند. بهلول در پاسخ به او می گوید:  »این حرف هم درست است.« 
این مثل قدیمی، تشریح وضعیت امروز ماست. بخش خصوصی به برخی 
موضوعات از جمله قیمت گذاری دستوری معترض است. دولت اعلام می کند 
شــرایط کشور تحریمی و جنگی شــده و در این وضعیت برای تنظیم بازار، 
از مکانیزم کنترل قیمت ها استفاده می کند. هردو حرف قابل درک است، اما 
باید توجه داشــت که »همه حرف ها« مطلقاًً درست یا غلط نیست و گاهی 
راه حل های میانه و تفاهمی هم وجود دارد که از دل تعامل میان دولت و بخش‌ 
خصوصی بیرون می آید. متأسفانه برخلاف تصور دولت ها، حتی در این شرایط 

سخت اقتصادی هم قیمت گذاری دستوری به مردم کمکی نمی کند. 
قیمت گذاری دســتوری، اقتصاد و تولید را در تنگنا قرار داده اما متاسفانه 
تصور نادرستی در این خصوص در ذهن بخش مهمی از جامعه شکل گرفته 
اســت زیرا درصد زیادی از مردم فکر می کنند قیمت گذاری دستوری به نفع 
آن هاســت و با این کار در واقع جلوی رشد قیمت‌ها گرفته می شود؛ در حالی 
که این موضوع کاملًاً برعکس است و کسی نیست که بپرسد اگر قیمت گذاری 
دستوری قدرت داشت که مقابل رشد بهای کالاها و خدمات بایستد، پس چرا 
کشور با تورم بالا دست به گریبان است و مصرف کننده باید کالای با کیفیت 

پایین را با قیمت بالا خریداری کند؟ 
اگر دولت از سیســتم قیمت گذاری دستوری دست بردارد مفهومش این 
نیســت که قیمت ها بی محابا رشد پیدا می کنند. در پس یک اقتصاد سالم و 
رقابتی و بدون دخالت دولت، نظم بازار و نهایتاًً حاکمیت نظام عرضه و تقاضا 

قیمت ها را تعدیل می کند. 
شهروندان باید نسبت به آسیب های قیمت گذاری و اقتصاد دستوری آگاه 
شــوند و برای این کار باید فعالان اقتصادی و رسانه ها مردم را در این زمینه 

هوشیار کنند. 
کشورهای اروپایی در سال 1970 قیمت گذاری دستوری را کنار گذاشتند؛ 
اتفاقی که به افزایش رقابت اقتصادی، کنترل تورم و بالارفتن بهره‌وری و بهبود 

کیفیت تولیدات صنعتی در این کشورها منجر شد.
 برای نمونه دیگر می توان به کشور کمونیستی چین هم اشاره کرد که از 
سال 1978 نظام اقتصاد دستوری را حذف کرد. این کشور بعد از مرگ مائو و 

روی کار آمدن دنگ شیائوپینگ تصمیم گرفت درها را به روی سرمایه گذاران 
خارجی باز کنــد و این جا بود که برای رقابت پذیرکردن اقتصاد خود و بهبود 
کیفیت کالاها و تولیداتش و ایجاد فضایی برای جذب سرمایه گذاری )داخلی 
و خارجی( به اقتصاد و قیمت گذاری دستوری پایان داد و در این کشور اقتصاد 

بازار آزاد سوسیالیستی حاکم شد. 
اقتصاد علم است و این گزاره ثابت شده که هرچقدر بخش دولتی در نظام 
اقتصــادی دخالت کند و بخواهد همه امور را تحت کنترل خود دربیاورد، به 
همان میزان ریسک سرمایه گذاری افزایش پیدا می کند و فساد و رانت گسترش 

می یابد.  
البته دولت تخصیص ارز ترجیحی و ارزان بودن انرژی را بهانه قیمت گذاری 
دستوری قرار داده‌ است، در شرایطی که فعالان اقتصادی و بخش خصوصی 
واقعی و همچنین نهادهای مرتبط با آن ها مانند اتاق های بازرگانی به‌دفعات 
رســماًً اعلام کرده‌اند که ارز ترجیحی و چندنرخی بودن ارز حذف شود، ولی 

دولت در این خصوص مقاومت دارد و متأسفانه زمینه ساز رانت شده است.
در حال حاضر اقتصاد دستوری عملًاً انگیزه های فعالان اقتصادی و تولیدی 
را در صنایعی مانند دارو، برق و انرژی، خودرو، لبنی و... از بین برده و تبعات این 
موضوع را هم می توان در کاهش علاقه به سرمایه گذاری و افت کیفیت بسیاری 

از کالاهای تولیدی مشاهده کرد. 
بــرای نمونه می توان به ناترازی انرژی و کســری حدود 18 هزار مگاواتی 
برق در پیک مصرف اشــاره کرد که حاصل مستقیم سیاست گذاری اشتباه 
قیمت گذاری دستوری است؛ وقتی هزینه تولید برق چند برابر هزینه فروش 
آن باشــد و دولت هم مابه‌التفاوت آن )یارانه انرژی( را به موقع به تولیدکننده 
پرداخت نکند و هم‌زمان جلوی افزایش قیمت را هم بگیرد، آیا انگیزه جدیدی 
برای سرمایه گذاری و راه‌اندازی نیروگاه جدید به وجود می آید؟ اثرات این بحران 
را در صنعت خودرو، صنایع دارو و... هم می توان به‌وضوح دید تا جایی که در 
اواخر مهرماه جمعی از فعالان اقتصادی و تشکل‌های حوزه دارو در اعتراض به 
قیمت گذاری دستوری هشدار دادند ادامه این مسیر می تواند منجر به کمبود 
جدی برخی از داروها شود. چگونه ممکن است که هزینه های تولید، واردات 
مواد اولیه و... افزایش پیدا کند ولی قیمت محصول رشد نداشته باشد یا رشد 

آن متناسب با افزایش هزینه ها نباشد؟ آیا این منطقی و عقلانی است؟ 
 در کنار همه این ها هم‌زمان در موارد بسیاری رقابت ناعادلانه هم در اقتصاد 
کشور وجود دارد. به طور نمونه در صنعت دارو دولت خود هم‌زمان رگولاتور 
است، قیمت گذاری انجام می‌دهد و خریدار اصلی دارو هم هست؛ حالا در این 

شرایط چگونه باید فعال بخش خصوصی با دولت رقابت کند؟ 
در جریان رقابت های انتخابات ریاســت جمهوری، آقای پزشــکیان بر حذف 
قیمت گذاری دســتوری تأکید و حتی اعلام کرد: »مگر می شود وقتی قیمت 
نهایی یک محصول برای تولیدکننده ۱۰ واحد )برای نمونه( تمام می شود، به 
او دستور بدهیم که با قیمت هشت واحد محصول خود را به فروش برساند؟« 
حالا بعد از گذشــت سه ماه از شروع به کار دولت، فعالان اقتصادی و بخش 
خصوصی منتظرند تا رئیس جمهور وعده خود را عملی کند و در یک پروسه 
کوتاه و هم‌زمان با آگاه ســازی جامعه، به قیمت گذاری دستوری پایان دهد و 

اقتصاد را به ریل درست بازگرداند.   

ضرورت آگاه سازی مردم
نسبت به  اثرات منفی قیمت گذاری دستوری

رئیس جمهور به وعده خود درباره حذف قیمت گذاری دستوری عمل کند 

ســرمقـالـه

محمود نجفی عرب
رئیس اتاق تهران
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ویترین 
چرا باید آینده نگر بخوانید و چه مطالبی می خوانید؟ 

ان
طری

مع
ضا 

: ر
س
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................................ راهبرد ................................

معمای توسعه در ایران 
ارزیابی برنامه هفتم؛ از توسعه به پیشرفت

لیلا ابراهیمیان
دبیر بخش راهبرد

»غیرمنطقی«، »کم دقت«؛ »غیرواقعی«، »موهوم«، »آرمان گرایانه«، 
اینها صفاتی است که 

منتقدان برنامه های 
در نقد این اسناد توسعه توسعه و لوایح بودجه 
و مالی از آن استفاده 

خورده«. آنها علت را در توسعه در ایران شکست معتقدند که »برنامه های می کنند. خیلی ها 
ناکارآمدی نظام تدبیر 

است باید به جای توسعه بوروکراسی ای که معتقد جست وجو می کنند؛ نظام و بوروکراسی در ایران 
به پیشرفت اندیشید!.

................................ توسعه ................................

 بازار در مسیر تغییر
انقلاب در بازار یا بازار انقلابی؟

بازار در مقابل دگرگونی های نوین را به نظاره نشسته ایم.اجتماعی در مقابل بازار ســنتی قرار دارد: حالا ما به حاشیه رفتن دیگر را هم تجربه می کند. گویی انقلابی در بــازار رخ داده؛ بازار اجتماعی و اقتصادی گره خورده است. اما این روزها بازار روزهای بازار. سیاست همیشــه در نهاد بازار اثرگذار بود و بازار با تحولات تا مقابله با قرارداد رژی؛ از مخالفت با دخالت دولت تا دولتی شدن در تاریخ ایران، این نهاد اهمیت بالایی دارد؛ از مدرن سازی ایلخانیان شاید دلیلش پژوهش کمتر درباره بازار باشد. اما بازار هرچه هست از نهاد بازار اسطوره می سازند و عده ای در پی نادیده گرفتن آن اند؛ گفتن از عیوب و فضائل بازار با بدعت و خرافه آمیخته است؛ گروهی 

سرمایه  ملی دود می شودسرمایه  ملی دود می شود
آینده نگر احتمالات افزایش قیمت بنزین
و راه کارهای حل ناترازی انرژی را بررسی می کندآینده نگر احتمالات افزایش قیمت بنزین

و راه کارهای حل ناترازی انرژی را بررسی می کند

............................... پرونده ...............................

................................ رساله ................................

چشم انداز صنعت پتروشیمی
و نقش اجتناب ناپذیر گاز طبیعیتأمین انرژی به عنوان گلوگاه صنعت پتروشیمی 

مقاله ای از:
حسین عبده تبریزی   

اقتصاددان

راهبرد
آیا برنامه هفتم توسعه می‌تواند به اهداف اصلی خود که مهم ترین آن رسیدن به رشد میانگین 8 درصدی است برسد؟ عباس آرگون عضو  هیئت 
رئیسه اتاق تهران می‌گوید: »بزرگ ترین تهدیدی که برای رسیدن به رشد وجود دارد، نظام تامین مالی است. سایر محدودیت ها نیز موثر است؛ 

مثل تحریم ها، نبود ثبات در قوانین و مقررات، تورم بالا و غیره که از عواملی است که رسیدن به رشد را سخت می‌کند. اگر برگردیم تاریخچه 
برنامه های پنج ساله را از ابتدا تا الان ببینیم، باید متوجه شویم که چه میزان توانستیم به این اهداف و برنامه ها نائل شویم. یکی از موضوعات، 

نبود برنامه محوری بوده است. در کشور برنامه می‌نویسیم اما طبق برنامه عمل نمی کنیم.« در این پرونده مقالاتی از سهیل آل رسول، حسن 
فروزان فرد، احمد آل یاسین، محمدابراهیم رئیسی، حسین حقگو و فاطمه پاسبان منتشر شده است. دریاداشت حقگو آمده است: »اجرای 

شش برنامه توسعه‌ای پس از انقلاب نتوانسته تورم دورقمی بالا )بیش از 20 درصد(، رشد اقتصادی پایین و بی ثبات )حدود دو درصد(، 
سرمایه گذاری و بهره‌وری اندک و بیکاری بالا و دورقمی را بعنوان مهم ترین ابرچالش های توسعه‌ای کشور حل کند. همچنان که در طی اجرای 

این برنامه ها، صنعت کشور بیش از پیش به منابع خام و انرژی بر وابسته و سهم صنایع منبع پایه در صنعت کشور افزون تر شده است.« 

توسعه
در پرونده این شماره توسعه به موضوع تحولات بازار در 5 دهه گذشته پرداخته‌ایم و به این سوال پاسخ داده‌ایم که آیا بازار سنتی کارکرد خود 
را از دست داده است؟ در این پرونده مطالبی از مسعود سپهر، کمال اطهاری، علیرضا کلاهی صمدی و میکائیل عظیمی منتشر شده است. 
در مطلب کلاهی صمدی عضو  هیئت نمایندگان اتاق تهران و رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران، آمده است: »بازار اجتماعی، رقیبی برای 
بازارهای سنتی است؛ دسترسی عموم مردم به اینترنت موبایل و تلفن های هوشمند باعث به‌وجودآمدن فرصت های متعددی شده است. با 

به‌وجودآمدن پلتفرم های مختلف فروش بستری برای تعامل مردم و در سال های اخیر بستری برای خریدوفروش کالا و خدمات شکل گرفته. 
زمانی برای راه‌اندازی یک کسب‌وکار خرده فروشی در سطح شهر، نیاز به سرمایه اولیه زیادی برای اجاره یا خرید مغازه بود. حتی بسیاری 

از تولیدکنندگان باید محصول خود را به واسطه‌ای می‌فروختند، چون دسترسی مستقیم به خریداران نداشتند. اما تمام این مسائل با 
به‌وجودآمدن پلتفرم های مختلف تغییر کرده و هزینه شروع یک کسب‌وکار به شدت کاهش پیدا کرده است. فروشگاه های آنلاین نمونه‌ای از 

»تجارت اجتماعی« در ایران است. تجارت الکترونیک در رشد اقتصادی کشورها، به خصوص کشور ما که نظام توزیع در آن مشکلات جدی 
دارد و گرفتار انحصار است، اهمیت ویژه‌ای خواهد داشت.« 

پرونده 
در ماه های گذشته برخی از مسئولان دولت جدید از ناکارآمدی یارانه بنزین و انرژی گفته‌اند و همین موضوع گمانه‌زنی ها را در بین مردم نسبت 

به احتمال افزایش قیمت بنزین افزایش داده است؛ موضوعی که البته مسئولان وزارت نفت و نمایندگان مجلس آن را رد کرده‌اند. اما فراتر از 
گمانه‌زنی ها درباره افزایش قیمت بنزین نکته مهمی که وجود دارد این است که یارانه انرژی در کشور چگونه باید مدیریت شود؟ در این پرونده 
نظرات حسین سلاح‌ورزی، عباس عبدی، رضا پدیدار، علی‌اصغر صادقی مجرد، محمود جامساز و حسن کریمی سنجری را جویا شده‌‌‌ایم. در 

یادداشت عباس عبدی تحلیلگر سیاسی آمده است: »چرا یک کالا باید سیاسی شود؟ به طور قطع اهمیت کالا در حیات اجتماعی و اقتصادی 
در این ویژگی تاثیرگذار است. مثلًاً آب کالایی سیاسی میان کشورها است. ولی خودرو فاقد اهمیتی سیاسی است. البته همه مسأله در اهمیت 
کالا خلاصه نمی شود. آیا بنزین هم به همین دلیل سیاسی است؟ این علت هست ولی دلایل مهم دیگری هم دارد. سیاسی شدن بنزین ناشی 
از مدیریت نادرست و نیز رویکرد رسمی غیرصادقانه‌ای است که طی چند دهه شاهد آن بوده‌ایم. البته و مهم تر از هر عامل دیگری، نفتی بودن 
ایران است که موجب شکل گیری حکومتی مستقل از جامعه شد و رفتار اقتصادی خود و مردمش را تحت تأثیر این ویژگی قرار داد.« همچنین 

حسین سلاح‌ورزی رئیس سابق اتاق ایران معتقد است: »یکی از راهکارهای اصلی برای کاهش مصرف بنزین در کشور، واردات خودروهای 
کم مصرف و باکیفیت است. خودروهای قدیمی و پرمصرف سهم عمده‌ای در افزایش مصرف بنزین دارند و جایگزینی آن ها با خودروهای 

جدیدتر و کم مصرف و برقی و هیبریدی می‌تواند به کاهش مصرف سوخت کمک کند. همچنین، توسعه زیرساخت های حمل‌ونقل عمومی با 
کیفیت بالا و فرهنگ سازی استفاده از این زیرساخت ها نیز از اهمیت بالایی برخوردار است.« 

رساله
 تأمین انرژی به عنوان گلوگاه صنعت پتروشیمی و نقش اجتناب ناپذیر گاز طبیعی موضوع اصلی مقاله‌ای از حسین عبده تبریزی، اقتصاددان 

است که در بخش رساله منتشر شده است. در بخشی از این مقاله آمده است: »نگاه بیرونی به صنعت پتروشیمی دوگانه بزرگی را نشان 
می‌‌دهد: اهمیت صنعت پتروشیمی برای کشور غیرقابل انکار است، با این حال تأمین خوراک برای صنعت پتروشیمی تهدیدی بزرگ محسوب 

می‌شود. حل این دوگانه نیازمند سرمایه گذاری در بالادست است و به دانش فنی، امکانات تکنولوژی و سرمایه گذاری و تأمین مالی نیاز دارد. 
شاید روش های قیمتی برای حل این مسئله امروز طرفدار نداشته باشد؛ شاید راه حل مقطعی رفتن به سراغ روش های غیرقیمتی یا روش هایی 

باشد که ماهیت توزیعی یا به عبارتی کمونیستی دارند، مثل نظام قیمت گذاری چندگانه متان. تجربه نشان می‌‌دهد که این مسیر مورد علاقه 
سیاست گذار است؛ سیاست گذار می‌پسندد همچنان گاز طبیعی )متان( رایگان به دست مردم برسد، و این اتفاقی است که در حال حاضر در 

جریان است. اگر هزینه های برداشت و انتقال را محاسبه نکنیم، می‌توان با تقریب خوب، قیمت فروش گاز طبیعی برای مصارف خانگی را صفر 
اعلام کرد.«
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نخســتین جلســه بنیاد فرهنگی کارآفرینی امین‌الضرب با حضور محمدجواد ظریف 
معاون راهبردی ریاست جمهوری و از دارندگان تندیس امین‌الضرب، مسعود خوانساری 
رئیس سابق اتاق تهران و از دارندگان تندیس امین‌الضرب، محمود نجفی عرب رئیس 
اتاق تهران، عباس آرگون عضو هیئت رئیســه اتاق تهران و جمعی از برندگان جایزه 

امین‌الضرب برگزار شد. 
در ابتدای این جلسه مسعود خوانساری که خود بنیان گذار جشنواره و جایزه کارآفرینی 
و فرهنگی امین‌الضرب در سال 1395 است، درباره اهمیت تبدیل این جشنواره به یک 
بنیاد فرهنگی گفت: »متاسفانه تاکنون تاریخ کارآفرینی و فعالیت های بخش خصوصی 
در ایران به صورت منســجم گردآوری نشده است و حتی یک صفحه اطلاعات کامل و 
دقیق در مورد زندگی کارآفرینان بزرگ کشور ما در ویکی پدیا وجود ندارد. ورزشکاران 
و هنرمندان، موسیقی‌دانان بزرگ و قدیمی همگی یا جشنواره اختصاصی دارند یا این که 
خیابان و ساختمانی به نام آن ها ثبت شده است، اما متاسفانه اثرگذاران اقتصادی و فعالان 
بخش خصوصی، کمتر مورد توجه قرار گرفته‌اند. به نظرم یکی از وظایف مهم اتاق بازرگانی 
تجلیل از کارآفرینان و برگزاری جشنواره است تا نام بزرگان بخش خصوصی از یاد نرود. 
البته در حال حاضر جشنواره امین‌الضرب وجود داد و استقبال از این جشنواره نیز سال به 
سال افزایش می یابد، اما صرف برگزاری این جشنواره کافی نیست و باید آن را با اقداماتی 

مانند تاسیس بنیاد امین‌الضرب توسعه داد.«
او ادامه داد: »در اتاق تهران به این فکر افتادیم که کاری کنیم تا نام بزرگان کارآفرینی 
در تاریخ گم نشــود و در نهایت، به این فکر افتادیم که بنیادی به نام بنیاد امین‌الضرب 
ایجاد کنیم تا به نوعی نوبل اقتصاد ایران باشد. اعضای این بنیاد همان افرادی هستند که 
این نشان را در طی هشت سال گذشته دریافت کرده‌اند. متاسفانه در سال های گذشته 
تعدادی از دریافت کنندگان نشــان امین‌الضرب درگذشته‌اند و در حال حاضر نیز برخی 
از آن ها به ســختی بیمار هستند؛ افرادی که همگی از بزرگان بخش خصوصی هستند 
و ما فکر می کنیم با تشکیل این بنیاد بتوانیم نام آن ها را مانا کنیم و همچنین به بحث 

کارآفرینی جان دوباره دهیم.«
خوانساری با بیان این که حضور فعال کارآفرینان در بنیاد امین‌الضرب بسیار تاثیرگذار 
است، ادامه داد: »اگر اعضا که از بزرگ ترین کارآفرینان کشور هستند بتوانند در این بنیاد 
فعال باشند، بنیاد هم پربارتر می شود. وظیفه این بنیاد در ابتدا، شناسایی افرادی است که 
واقعاًً در اقتصاد کشور نقش دارند. وظیفه دوم، ارتقای شاخص های انتخاب کارآفرینان برتر 
است و در وهله سوم، وظیفه بنیاد، داوری و انتخاب افراد شایسته برای دریافت نشان و 
تندیس امین‌الضرب محسوب می شود چراکه هرچه بنیاد شناخته تر شود، اهمیت داوری 
نیز افزایش می یابد. در واقع حفظ و حراست از جایگاه جایزه امین‌الضرب و استقلال آن از 

مهم ترین کارهایی است که باید در بنیاد صورت گیرد.«
خوانســاری مسئله بعدی‌ای را که برای اعضای بنیاد بسیار حائز اهمیت است انتقال 
تجربه خواند و چنین توضیح داد: »این که بتوانیم تجربه کارآفرینان قدیمی را به نسل بعد 
منتقل کنیم، مهم است. برخی از دارندگان نشان امین‌الضرب خود تجربه های زندگی شان 
را مکتوب کرده‌اند اما هنوز در تنظیم تاریخ شــفاهی کارآفرینی و اقتصاد، بسیار عقب 
هستیم. انتقال این تجربه ها به نســل جوان خیلی مهم است. ما امسال در جشنواره‌ای 
که برگزار شد با کمک آقای دکتر مشایخی )اقتصاددان و از برندگان امین‌الضرب( سعی 
کردیم 120 نفر از دانشــجویان کارشناســی و کارشناسی ارشد دانشگاه شریف و دیگر 
دانشگاه های معتبر کشور را به جشنواره دعوت کنیم. جالب توجه این که استقبال و هیجان 
این جوانان برای آشنایی و صحبت با این کارآفرینان واقعا زیاد بود. به نظر من جوانان ما 

تشنه دانستن هستند و دوست دارند بدانند چگونه و از کجا باید کار را شروع کنند و یاد 
بگیرند، و این کم کاری ماست که نسل جدید و جوان با کارآفرینان آشنایی ندارند. فکر 
می کنم که بتوانیم در بنیاد، این مسئله را بهبود بخشیم تا بچه های نسل جدید، بیشتر با 

کارآفرینان آشنا شوند.«
خوانساری گفت: »لازم است که در بنیاد امین‌الضرب ماهانه جلساتی مانند تد برگزار 
کنیم که کارآفرینان برنده نشان و تندیس امین‌الضرب تجربیات خود را بازگو کنند و این 

کار می تواند بسیار روشنگر و راهنما باشد.«
به گفته خوانساری، حفظ استقلال فکری و مالی بنیاد امین‌الضرب بسیار مهم است 
و ادامه داد: »با توجه به هشــت سال سابقه برگزاری جشنواره کارآفرینی امین‌الضرب و 
تجربیاتی که در این زمینه داشته‌ایم، امیدواریم بنیاد فرهنگی امین‌الضرب با کمک همه 
شما که پایه های اقتصادی مملکت هستید، فرهنگی را که فراموش شده است بازآفرینی 

کند و به روی صحنه بیاورد.«
رئیس ســابق اتاق تهران همچنین با اشــاره به اهمیت ارتبــاط بین دولت و بخش 
خصوصی برای رشد جایگاه کارآفرینان در کشور گفت: »مهم ترین مسئله ما این است که 
چگونه توان بخش خصوصی و جایگاه و منزلت بخش خصوصی را در دولت و مجموعه 
حاکمیت بیشتر کنیم. برای پیشبرد این مهم از آقای دکتر ظریف که از برندگان تندیس 
امین‌الضرب است دعوت کردیم که در این جلسه حضور داشته باشند؛ جایگاه ایشان در 

معاونت راهبردی ریاست جمهوری می تواند برای پیشبرد اهداف ما بسیار کارا باشد.«

 Jبخش خصوصی جایگاه خود را در کشور از دست داد
محمود نجفی عرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران، سخنران بعدی این نشست بود. او با اشاره 
به اقدامات مهم و اثرگذاری که مسعود خوانساری در دوران ریاستش در اتاق تهران انجام 
داده است، گفت: »راه‌اندازی جشنواره و جایزه امین‌الضرب و احیا و بازسازی بیمارستان 
بازرگانان از جمله اقدامات مهمی است که صورت گرفته است. بیمارستان بازرگانان در 
زمانی که به اتاق تهران تحویل شــد واقعاًً خرابه بود ولی حالا به یکی از افتخارات حوزه 
بهداشــت و درمان کشور بدل شده است. زحمت زیادی کشیده شد تا این بیمارستان، 

این چنین شایسته مردم، به خصوص اقشار کم‌درآمد جنوب تهران شود.«
او در ادامه گفت: »متاســفانه بعد از انقلاب، بخش خصوصی در کشــور جایگاه خود 
را از دســت داد. متاسفانه بعد از انقلاب، قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران در شورای 
انقلاب تصویب شــد و ســهام 52 تن از افراد تاثیرگذار در اقتصاد کشــور به نفع دولت 
مصادره شــد. بسیاری از آن صنایع الان دیگر نابود شــده‌اند. مثلًاً اکنون دیگر از گروه 
کفش ملی تنها چند انبار ســوله باقی مانده اســت. ارج از بین رفــت، آزمایش از بین 
رفت و بســیاری از این شــرکت ها دیگر حتی یک خط تولید هــم ندارند. امروز بخش 
خصوصی در کشــور، حدود دوازده درصد اقتصاد ایران را در دست دارد و بقیه بخش ها، 
نیمه‌دولتی یا دولتی هســتند.« رئیس اتاق تهــران گفت: »اصل 44 هم به جای کمک 
به بخش خصوصی تبدیل به قانونی برای رفع بدهی های دولت شــد. متاسفانه دولت ها 
در طــول چند دهه گذشــته خیلی اتاق و اســتقلال آن را برنمی تابنــد. البته امیدوار 
 هــستیم که این دولت رویکردهای بهتری نــسبت به بخش خصوصی نــشان دهد.«

او درباره تاســیس بنیاد امین‌الضرب، گفــت: »برای ماندگاری خدمات بخش خصوصی 
چاره‌ای جز تاسیس این بنیاد نداریم و همه امید ما به این بنیاد است. امروزه در دنیا این 
نــوع بنیادها برای قدردانی و در عین حال الگو قرار دادن بزرگان جامعه وجود دارد و ما 
هم تلاش می کنیم با تاسیس بنیاد فرهنگی امین‌الضرب افکار و نظر جامعه را به سمت 

بنیاد فرهنگی کارآفرینی امین الضرب تاسیس شد 

نوبل ایرانی برای روایت کارآفرینی

خبرنامه
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کارآفرینان برتر و فعالان اقتصادی جلب کنیم و اتاق تهران هم همواره پشتیبان این بنیاد 
خواهد بود.«

 Jضرروت ایجاد درک جدید از بخش خصوصی
ســخنران بعدی این نشســت، محمدجواد ظریف، معاون راهبردی رئیس جمهور بود. 
او با ابراز خشــنودی از این که در جمع بخشی از برترین کارآفرینان کشور است، گفت: 
»خوشحالم که در چنین جمع فرهیخته و ارزشمندی هستم. مشخصه این جمع، نوآوری، 
ابتکار و شــجاعت است چراکه خلق ثروت، خلق کار و تولید اشتغال نیازمند به عبور از 
عافیت طلبی است. در واقع وارد شدن به حوزه‌ای چنین پرخطر، اصلًاً کار راحتی نیست. 
بسیاری از بزرگانی که امروز اینجا حاضر شده‌اند، می توانستند راحت تر و بی‌دغدغه تر، یک 
زندگی خیلی آرام و راحت در بهترین نقاط جهان داشــته باشند. اما آن ها راه توسعه و 

پیشرفت کشور را انتخاب کرده‌اند و دغدغه بهبود شرایط ایران را دارند.« 
ظریف گفت: »این ناراحت کننده اســت که ما به عنوان سیاست گذار، به مردم فخر 
بفروشــیم و بگوییم این ما هستیم که اجازه داده‌ایم شما موجب پیشرفت کشور شوید. 
قرار نیســت که ما به عنوان دولت، ادعایی داشته باشیم. دولت باید در خدمت این افراد 
باشد نه مانع آن ها. کسانی که در حوزه های اجتماعی از محیط زیست گرفته تا معلولان، 
فعالیت می کنند، در واقع باری را از دوش دولت برمی‌دارند؛ ولی دولت به جای این که به 
این افراد کمک کند، مانعشان می شود. انگار باورمان نمی شود گروهی که به دلیل منافع 
بزرگ تر خطرپذیری می کنند، الزاماًً اهداف پنهانی ندارند. شما که در ایران سرمایه گذاری 
می کنید، در واقع ریسک می کنید. هر روز و با همه وجودتان ریسک می کنید. واضح است 
که اگر اهداف سوء داشتید، می توانستید کارهای دیگری انجام دهید که اتفاقاًً زمینه‌اش 
هم فراهم تر بود. به نظر من فهم و درک این مسئله، در بخش دولتی بسیار ضروری است.«
معاون راهبردی رئیس جمهور که دخالت و تصدی گری در اقتصاد را شایسته دولت 
نمی‌داند، گفت: »من به کشورهای زیادی که تحریم شدند، رفته‌ام. کوبا، ونزوئلا و عراق 
که مثل ما، هم تجربه جنگ داشته‌اند و هم تجربه تحریم؛ واقعاًً در پایتخت بعضی از این 
کشورها، کالاهای چندانی عرضه نمی شود و در فروشگاه ها بسیاری از کالاها وجود ندارد و 
گاهی تنها یکی، دو برند از کالایی دیده می شود. اما در ایران با این همه تحریم، هنوز وفور 
هست و این به خاطر زحمات دولت نیست. یقیناًً دلیل اصلی آن لطف خدا در درجه اول 
و بعد سخت کوشی بخش خصوصی است. واقعیت این است که آنچه ما را متمایز می کند، 
بخش خصوصی ماست که کماکان آفرینش انجام می‌دهد، تولید می کند و جامعه را از 
وضعیت کاملًاً قحطی‌زده دور می کند. به نظر من، ما باید به این نقش ارج بگذاریم. ما باید 

به بخش خصوصی امکان بیشتر و قدرت بیشتری برای فعالیت بدهیم.«
او در ادامه گفت ما در کشور، با بحران های متعددی روبه‌رو هستیم و ادامه داد: »اگر 
بخواهیم وفاق داشــته باشــیم، باید گفت‌وگو کنیم و اگر بخواهیم گفت‌وگو کنیم، باید 

بشنویم. گفت‌وگو به معنی موعظه نیســت و با شنیدن شروع می شود. قرآن کریم هم 
بر این موضوع تاکید دارد. الان وقت این است که درباره معضلاتی که داریم، تفکر کنیم. 
راه حل مشکلات اقتصادی در اختیار کسانی است که از زندگی و سرمایه خود برای کشور 
بها داده‌اند. آقای دکتر پزشکیان چند روز پیش در هیئت دولت، حرف خوبی زد. گفت از 
مدیران شرکت های زیان‌ده دولتی بپرسید چرا زیان می‌دهید و آخر سال پاداش می گیرید؟ 
بخش خصوصی اگر دو سال زیان‌ده شود، سال سوم ورشکسته خواهد شد. باید از کسانی 
که راه حل ها را می‌دانند، جویای چاره شویم. معاونتی که آقای رئیس جمهور در اختیار 
بنده گذاشــته دقیقاًً همین وظیفه را دارد. دولت باید متوجه باشد که همه راه حل ها در 
اختیار ما نیست و باید از نظرات فعالان اقتصادی و بخش خصوصی و اتاق های بازرگانی 

بهره ببریم.« 
او همچنین درباره راه‌اندازی بنیاد و جایزه امین‌الضرب گفت: »ابتکار برادر و دوســت 
عزیزم آقای مهندس خوانساری و اتاق تهران در مورد جایزه امین‌الضرب و تاسیس بنیاد 
امین‌الضرب بســیار مهم است و قرار است دوباره به بخش خصوصی اقتدار دهد. امروزه، 
داستان و روایت در دنیا حرف اول را می‌زند. روایت می تواند یک کشوری را پیروز و یک 
کشور را شکست‌زده کند چراکه دنیا، دنیای روایت‌هاست. ما دعوای روایت ها داریم. درست 
است که واقعیات وجود دارد اما واقعیات هیچ‌وقت مبنای تصمیم گیری نیست و این روایت 
است که مبنای تصمیم گیری قرار می گیرد. ما می توانیم این روایت ها را جمع آوری کنیم و 

برای روایت های جدیدی که انتخاب می کنیم، ملاک و میزانی داشته باشیم.«
او یادآوری کرد: »باقی بنیادها در خارج از کشور، مانند بنیاد کارنگی و بنیاد راکفلر، 
تولید فکر می کنند. یعنی علاوه بر این که از یک روایتی حراست می کنند، تولید فکر در 
آینده هم می کنند. ما در معاونت راهبردی ریاســت جمهوری می توانیم از شما کمک 
بگیریم و برای تولید فکر و تولید راه حل به بخش خصصوصی اتکا کنیم. ما از این گونه 
تجربه های انباشته متمرکز در نهاد دیگری نداریم و به همین دلیل به بنیاد امین‌الضرب 

دلگرم هستیم.«
اًً  معــاون راهبردی رئیس جمهور گفت: »انواع ناترازی هایی که در کشــور داریم جد
خطرناک است و بهترین کســانی که می توانند برای آن راه حل دهند بخش خصوصی 
هستند. بنیاد امین‌الضرب می تواند هم خود برای حل این مشکلات پیشنهاد دهد و هم 
این که می تواند سفارش تحقیق دهد و خود بخش خصوصی، داوران تحقیق باشند. یکی 
از وظایف عمده ما در معاونت راهبردی این است که حلقه اتصال دولت، بخش خصوصی 
و جامعه مدنی باشیم. منظور از بخش خصوصی معنای عام آن است و فعالان اجتماعی، 
کنشگران سیاسی، احزاب و هرکس را که به شکلی عضوی از جامعه مدنی است شامل 

می شود.« 
در ادامه این جلسه، تعدادی از برندگان جایزه امین‌الضرب هم درباره اهمیت تاسیس 

بنیاد کارآفرینی امین‌الضرب صحبت کردند. 
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هیات تجاری متشــکل از رئیس، دبیرکل و تعدادی از اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی 
تهران و هم چنین پنج تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، برای شرکت در مجمع اقتصادی 
اوراسیا )نهم و دهم مهرماه ۱۴۰۳ (  و به منظور گفت‌وگو و مذاکره برای توسعه روابط تجاری به 
ارمنستان سفر کردند. در این سفر علاوه بر دیدارهای دوجانبه، یک تفاهم نامه همکاری بین اتاق 
تهران و اتاق ارمنستان امضا شد.  بنابر برنامه‌ راهبردی اتاق بازرگانی تهران در دور دهم، توسعه 
و تقویت مناسبات اقتصادی با ارمنستان، به عنوان یکی از کشورهای هدف همکاری در دستور 
کار قرار دارد که می توان این سفر را در راستای هدف عملیاتی کردن گسترش تعاملات تجاری 

و اتصال کسب‌وکارهای دو کشور بر شمرد.
اعزام این هیات تجاری به ارمنســتان هم‌زمان با برگزاری مجمع اقتصادی ارواســیا در این 
کشــور با وصول دعوتنامه از سوی وزیر تجارت اتحادیه اقتصادی اوراسیا خطاب به رئیس اتاق 
تهران جهت سخنرانی در پنل »گفت‌وگوی تجاری ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا« در کنار 
سیدمحمد اتابک، وزیر صمت، آندری اسپلنف، وزیر تجارت اتحادیه اقتصادی اوراسیا، الکساندر 
شوخین، رئیس اتحادیه صنعتگران و کارآفرینان روسیه، دانیل ایبرایف، رئیس اتحادیه صنعتگران 

و کارآفرینان قرقیزستان، گنگوریگ پایویان، وزیر اقتصاد  ارمنستان و ... صورت گرفت.

 Jایده ایجاد منطقه تجاری مشترک در خاک ارمنستان
هیات تجاری اتاق بازرگانی تهران که برای شرکت در مجمع اقتصادی اوراسیا به ارمنستان اعزام 
شده است، در نخستین برنامه کاری خود، با مدیران گروه مانتاشیان دیدار کرد. گروه مانتاشیان 
بزرگ ترین مجموعه تجاری و اقتصادی در ارمنستان است که در ۱۸ شهر دنیا نمایندگی دارد 
و فعالیت های خود را به توســعه صادرات این کشور معطوف کرده است. در ضیافت شامی که 
گروه مانتاشیان برای هیات ایرانی ترتیب داده بود، فعالان اقتصادی ایرانی و ارمنستانی ضمن 
معرفی کسب‌وکار خود درباره زمینه های همکاری گفت‌وگو کردند. در این جلسه، رئیس هیات 
مدیره گروه مانتاشیان با اشاره به اینکه این گروه بزرگ ترین مجموعه تجاری در ارمنستان است 
که ۶۵۰ فعال اقتصادی از ۱۸ شهر جهان را در عضویت خود دارد، گفت: ما با سفارت ایران در 
ارمنستان همکاری تنگاتنگی داریم و امیدواریم سطح تعاملات ما با اتاق بازرگانی تهران نیز ارتقا 

پیدا کند.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران، وهرام میراکیان در ادامه از آمادگی این مجموعه 
برای معرفی شرکت های همکار به فعالان اقتصادی ایرانی در ارمنستان سخن گفت. ا‌و سپس 
توســعه تجارت با ایران را حایز اهمیت دانست و ابراز امیدواری کرد که این رفت‌وآمدها حجم 

معاملات تجاری دو کشور را افزایش دهد.
در ادامه این جلسه رئیس اتاق بازرگانی تهران نیز طی سخنانی به ظرفیت و توانمندی بالای 
اعضای هیات تجاری حاضر در ارمنستان و سایر اعضای اتاق تهران اشاره کرد و گفت: در هیات 
تجاری که توســط اتاق تهران به ارمنستان اعزام شده است، تعدادی از نمایندگان مجلس نیز 
حضور دارند و این نشان از اهمیت توسعه مبادلات تجاری کشور نزد دو‌لت و حاکمیت علاوه بر 

بخش خصوصی دارد.
محمود نجفی عرب با اشاره به اهمیت تبادل هیات‌های تجاری در ارتقای سطح مناسبات 
تجاری از طرف ارمنستانی دعوت کرد که برای ادامه گفت‌وگوها، سفری به ایران داشته باشند تا 
در سایه این تعاملات، ارتباطات تجاری و فنی دو کشور ارتقا پیدا کند. در ادامه واهان کروپیان، 
وزیر سابق اقتصاد ارمنستان، با اشاره به پتانسیل های فراوانی که برای فعالان اقتصادی دو کشور 
مهیاست، گفت: حجم تجارت ایران و ارمنستان از ۴۰۰ میلیون دلار به ۸۰۰ میلیون دلار افزایش 
یافته است و‌ ظرفیت های بسیاری برای افزایش این حجم تجاری وجود دارد. بدیهی است که این 
هدف از طریق همکاری شرکت های ارمنستانی و ایرانی و حتی کشورهای ثالث در اوراسیا و اروپا 
تحقق پذیر است. او افزود: ایده من برای توسعه مراودات ایجاد یک منطقه اقتصادی مشترک در 

خاک ارمنستان است و ایجاد این منطقه امکان تولید مشترک را نیز فراهم می کند.
رئیس اتاق بازرگانی تهران با استقبال از این پیشنهاد، اعلام کرد که این ایده را با وزیر صمت 
ایران که در نشست اقتصادی ایران و اوراسیا حضور خواهد داشت، مطرح می کند. در ادامه این 
نشســت، اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران، فعالان اقتصادی ایرانی و ارمنستانی که در این 
نشست حضور داشــتند به معرفی توانمندی های خود پرداخته و در باب زمینه های همکاری 

پیشنهاداتی را مطرح و بررسی کردند.

 Jرشد اقتصاد مرهون تلاش‌های بخش خصوصی است
در ادامه ســفر رئیس اتاق بازرگانی تهران در پنل گفت‌وگوی تجاری مجمع اقتصادی اوراسیا 
ســخنرانی کرد. او ضمن اشاره به ظرفیت های اتاق تهران، تبادل هیات های تجاری، مشارکت 
در رویدادهای اقتصادی  و ارایه مشاوره به فعالان اقتصادی برای توسعه مراودات تجاری را موثر 
خواند. محمود نجفی عرب گفت: مفتخرم از طرف اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی 
تهران، خرســندی خــود را از حضور در مجمع اتحادیه اقتصادی اوراســیا به همراه 30 تن از 
شاخص ترین نمایندگان بخش خصوصی و فضای کسب‌وکار ایران و نمایندگان مجلس شورای 

اسلامی جمهوری اسلامی ایران به حضورتان اعلام کنم.

خیز اتاق تهران برای توسعه همکاری های اقتصادی و تجاری با همسایگان

اجلاس اوراسیا پل ارتباط با همسایگان
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 او افزود: اتاق بازرگانی تهران به عنوان قدیمی ترین نهاد مدنی تجاری ایران با قریب به 40 
هزار عضو و ســهمی در حدود 40درصد تولید ناخالص ملی، خود را مشــتاق و ملزم به تلاش 
مضاعف در پیگیری اهداف بخش خصوصی اقتصاد ایران در همکاری با مجمع اقتصادی اوراسیا و 
اعضای محترم می‌داند. امروز با ورود جهان به نظم نوین، تکنولوژی های موثر و رسانه های جدید، 
بخش مهمی از کنشگری ها از جمله در فرآیندهای اقتصادی و تجاری، بیش از گذشته از انحصار 
دولت ها خارج شــده و سازمان های چندملیتی، موسسات فروملی و فراملی، بخش خصوصی و 

افراد به صورت مستقیم و بی‌واسطه در معادلات خرد و کلان حاکم بر محیط جهانی موثرند.
رئیس اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: به‌وجود آمدن نهادهایی مانند مجمع اقتصادی اوراسیا، 
اولًاً نشان از اولویت پیدا کردن اقتصاد و بازرگانی در معادلات کلان جهانی نسبت به محورهای 
پشتیبانی کننده نظیر موضوعات سیاسی و امنیتی است، و ثانیاًً به این معناست که به‌‌رغم تمایل 
اولیه و توهمات پیگیرانه، دهه 1990 جهان، پس از خروج از نظم دوقطبی و جنگ سردی در 
قالب یک هژمونی تک قطبی و یک سویه قرار نگرفته است. هر چه بیشتر پیش می‌رویم، سهم 

کنشگری های متکثر و موثر در معادلات و تعاملات را بیشتر از گذشته شاهدیم.
محمود نجفی عرب گفت: اتاق بازرگانی تهران به عنوان پارلمان بخش خصوصی با ســابقه 
یکصد و چهل‌ ساله خود، تلاش می کند نماینده شایسته‌ای از اراده بخش خصوصی ایران در این 
فضای نوین باشد. جمهوری اسلامی ایران به‌‌رغم تحمل تحریم های یک طرفه و غیرقانونی از سوی 
ایالات متحده، توانسته است هم به زیست خود ادامه دهد و هم در محورهای قابل توجه رشد 

متناسبی را تجربه کند که این مهم، بیش از هر چیز مرهون تلاش های بخش خصوصی است.
او افــزود: فعالان بخش خصوصی ایران که بخــش بزرگی از آنها عضو اتاق بازرگانی تهران 
هستند، از قابلیت ها و امکانات واقعی و غیرقابل انکاری برخوردار بوده و آماده و مشتاق توسعه 
روابط خارجی خود هســتند. اتاق بازرگانی تهران به عنوان تشکل این فعالان بخش خصوصی، 
تسهیل گری در توسعه این روابط را از مهم ترین کارویژه های حرفه‌ای خود قلمداد می کند؛ امری 
که ضمناًً در شمار زمینه های تشکیل نهادهایی همچون مجمع اقتصادی اوراسیا نیز قرار دارد.

نجفی عرب ادامه داد: مجمع اقتصادی اوراسیا به عنوان یکی از نهادهای عمده بین‌المللی، فلسفه 
وجودی ضدانحصار دارد. بنابراین همکاری اعضا در وجود و ابعاد مختلف دیپلماسی اقتصادی، 
تســهیل گری بازرگانی و اقتصادی، دیپلماســی عمومی و ارتباطات فرودولتی و فرادولتی به 

ســود تمامی اعضای دولتی و غیردولتی آن است.او گفت: اتاق بازرگانی تهران آمادگی دارد در 
راستای تقویت روابط خارجی اعضای خود، تسهیل مذاکرات و ارتباطات بین بنگاهی )B2B(، از 
ظرفیت های گوناگون خود بهره ببرد. این ظرفیت ها از جمله تبادل هیات های تجاری، مشارکت 
در رویدادهای اقتصادی، همتایابی تجاری و ارائه مشاوره های مختلف بازرگانی به فعالان اقتصادی 

خواهد بود.
رئیس اتاق بازرگانی تهران در پایان سخنان خود، با تقدیر از برگزارکنندگان این رویداد بزرگ، 
از اتاق های بازرگانی و نمایندگان بخش خصوصی و فعالان اقتصادی کشورهای عضو اتحادیه برای 
تعمیق و گسترش روابط و سفر به ایران و بازدید از توانمندی های اقتصادی کشور دعوت کرد.در 
پنل گفت‌وگوی تجاری مجمع اقتصادی اتحادیه اوراسیا، علاوه بر محمود نجفی عرب، چهره های 
دیگری چون رئیس اتاق تعاون ایران، رئیس اتحادیه صنعتگران و کارآفرینان ارمنستان، معاون 
‌اتاق  تجارت و صنعت ارمنستان، معاون موسسه علمی و صنعتی اتامکن و مدیر تجاری کمیته 
اجرایی روسیه نیز حضور داشتند.مجمع اقتصادی اوراسیا روزهای نهم و دهم مهرماه در ایروان 
پایتخت ارمنستان برگزار می شود و اتاق تهران نیز هیاتی متشکل از رئیس، دبیرکل و اعضای 

هیات نمایندگان خود به این رویداد بزرگ و مهم اعزام کرده است.

 Jتلاش برای توسعه روابط بانکی و مبادله گردشگر
در حاشیه مجمع اقتصادی اتحادیه اوراسیا در ارمنستان، رئیس ودبیرکل اتاق بازرگانی تهران 
با مقامات بلاروســی دیدار و گفت‌وگو کردند. در این نشست، ولادیمیر میاتلیکوف، رئیس اتاق 

بازرگانی بلاروس و اولگ کوزاردوف، رئیس هیات مدیره بانک بل‌اینوست حضور داشتند.
محمود نجفی عرب در این دیدار با اشاره به اشتراک دو کشور ایران و بلاروس در مواجهه با 
تحریم های غرب، این چالش را فرصتی برای توسعه همکاری های بیشتر دانست. وی همچنین 
بیان کرد که رقم 80 میلیون دلاری تجارت بین دو کشــور در ســال گذشــته، به هیچ وجه 
قابل قبول نیســت و نیازمند افزایش است. او به ظرفیت های فراوان هر دو کشور در حوزه های 
ماشین آلات سنگین و تجهیزات کشاورزی اشاره کرد و ظرفیت های ایران در بخش هایی چون 
شیلات، صنایع دارویی، خدمات فنی و مهندسی و شرکت های دانش بنیان را به عنوان زمینه های 

قابل توجه همکاری برشمرد.
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نجفی عرب همچنین پیشنهاداتی برای تسهیل همکاری بین دو کشور مطرح و از جمله به 
برقراری مجدد پرواز مستقیم بین ایران و بلاروس، تطبیق قوانین صادرات و واردات، لغو روادید 
برای تجار و تأسیس اتاق مشترک بین دو کشور اشاره کرد. وی به اهمیت همکاری در زمینه 
تحریم ها و نقل و انتقالات مالی نیز اشــاره داشت و تأسیس مراکز تجاری مشترک را به عنوان 

راهکاری برای افزایش تعاملات تجاری معرفی کرد.
دبیــرکل اتاق تهران نیز در این ملاقات بر اهمیت تعیین اهــداف کوتاه مدت و میان مدت 
برای افزایش ســطح روابط تجاری دو کشور تأکید کرد و توانمندی صنعتی بلاروس در حوزه 
ماشین آلات کشــاورزی و تجاری را فرصتی برای همکاری دانست. بهمن عشقی هم چنین از 
ضرورت تاسیس شرکت های مشترک حمل‌ونقل برای حل مشکلات لجستیکی گفت و افزود: 
اتاق بازرگانی تهران در بحث هم جوشی صنعتی و همتایابی تجاری برای شناسایی شرکای تجاری 
بالقوه 2 کشــور کاملًاً آماده است و می توان با معرفی فعالان اقتصادی به تعمیق روابط تجاری 

دو کشور کمک کند.
دبیرکل اتاق تهران، همچنین به سه پیش شرط مهم متقابل برای بهبود صنعت گردشگری 
بین دو کشور اشاره کرد و گفت: لغو ویزای گردشگری بین دو کشور، رفع مشکل خطوط هوایی 
و برقراری پرواز مستقیم و هم چنین ایجاد موازنه در تبادل گردشگر سه پیش شرط مهم برای 

توسعه مبادله گردشگر بین دو کشور است.
ولادیمیر میاتلیکوف، رئیس اتاق بازرگانی بلاروس، نیز در این نشست به افزایش تجارت بین 
دو کشور در سال جاری و حضور شرکت های بلاروسی در برخی نمایشگاه های ایران اشاره کرد. 
وی همچنین پیوستن ایران به اتحادیه اقتصادی اوراسیا را فرصتی برای تقویت همکاری های 
دوجانبه دانست و درباره پیشنهادات طرف ایرانی، قول مذاکره با مقامات دولتی بلاروس را داد.
اولگ کوزاردوف، رئیس هیات مدیره بانک بل اینوست، نیز اعلام کرد باید تلاش هایی جدی و 
دوجانبه برای برقراری روابط بانکی بین بانک های بلاروس و بانک های ایرانی صورت بگیرد و این 
فرآیند با همکاری بانک های ایرانی تسریع شود.در پایان این ملاقات پیشنهاد شد طرفین ضمن 
انتقال موانع موجود پیش روی تجارت بین دو کشور، به دولت ها و مقامات ذی‌ربط کشور خود، 
زمینه‌ را برای طرح بحث و رفع در کمیسیون مشترکی که به زودی بین دو کشور برگزار خواهد 

شد، فراهم کنند.

 Jتوافق برای سرمایه‌گذاری‌های مشترک صنعتی
در ملاقات رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با رئیس اتاق بازرگانی و صنعت 
ارمنستان یک تفاهم نامه همکاری بین این دو نهاد بخش خصوصی به امضا رسید. در این جلسه 
دو طرف ضمن اشاره به توانمندی‌ها و ظرفیت های تجاری و اقتصادی، درباره تاسیس یک شهرک 
صنعتی مشترک در ارمنستان به تفاهم رسیدند. رئیس اتاق ارمنستان در ابتدای این جلسه با 
اشاره به افتتاح مرکز تجاری ایران در ارمنستان عنوان کرد که این اقدام برای آینده روابط تجاری 

بین دو کشور بسیار موثر خواهد بود.
مارتین سرگیسیان در ادامه به سابقه طولانی روابط ارمنستان و ایران اشاره کرد و گفت که 

نمایندگان اتاق ارمنستان در سال های گذشته چندین بار به ایران سفر کرده‌اند.
او از تمایل فعالان اقتصادی ارمنستان به ارتقای سطح همکاری های اقتصادی سخن گفت 
و افزود: حجم مبادلات تجاری دو کشــور در سال میلادی گذشته به 700 میلیون دلار رسید 
و چنانچه همکاری های مشــترکی آغاز شود، حجم مبادلات افزایش خواهد یافت. رئیس اتاق 
بازرگانی و صنعت ارمنستان با تاکید بر اینکه همکاری با ایران از اهمیت بالایی نزد ارمنستان 
برخوردار است، گفت: ما با ایران در منطقه آزاد کیش همکاری هایی را آغاز کرده‌ایم و پیشنهادی 
برای توسعه این همکاری ها داریم؛ با توجه به اینکه مرکز تجاری ایران در ارمنستان برای عرضه 

محصولات نهایی است، پیشنهاد ما این است که یک شهرک صنعتی مشترک در شهر مرزی 
آرارات تاسیس شود. زمین این شهر به وسعت 30 هکتار نیز موجود است و می توان با تاسیس 
این شهرک و واردات تکنولوژی از ایران، محصول نهایی تولید و آن را به بازارهای منطقه صادر 

کنیم.
رئیس اتاق تهران نیز در این دیدار به ســابقه دیرینه روابط ایران و ارمنســتان اشاره کرد و 
فرصتی که در سایه برگزاری اجلاس اوراسیا ایجاد شد را مغتنم برشمرد و گفت: روابط تجاری 
ایران و ارمنســتان در سال گذشــته وارد کانال 700 میلیون دلار شد و روسای جمهور ایران و 
ارمنستان هم دستیابی به تجارت 3 میلیارد دلاری بین دو کشور را هدف گذاری کرده‌اند. رسیدن 

به این هدف می‌تواند از طریق پنجره فرصت توافق اوراسیا و پیمان شانگهای انجام شود.
محمود نجفی عرب نیز با استقبال از این پیشنهاد عنوان کرد که اتاق تهران نیز چندین بار 
این پیشنهاد را به عنوان یک راه توسعه مراودات تجاری به دولت پیشنهاد داده است. او گفت: 
تاسیس شهرک صنعتی مشترک در خاک ارمنستان با هدف صادرات محصول نیمه ساخته و 
تکمیل و صادرات مجدد آن به کشورهای اوراسیا و ایجاد یک منطقه آزاد اقتصادی مشترک در 
سرزمین ارمنستان با مشارکت فعالان بخش خصوصی، به منظور استفاده از ظرفیت ارمنستان 
در صادرات کالا و خدمات به کشورهای عضو اوراسیا پیشنهادی است که اتاق تهران پیگیر آن 
است. البته منطقه آزاد ارس در مرز دو کشور وجود دارد اما مسیر مناسبی برای انتقال کالا میان 
ایران و ارمنستان نیست و پایانه نوردوز نیز از زیرساخت های کافی بهره مند نشده و دولت تصمیم 

دارد هر دوی این نقاط را اصلاح کرده و توسعه دهد.
او ضمن اشاره به برنامه های مدون ایران برای تقویت پایانه مرزی گفت: پتانسیل های بالایی 
برای توسعه روابط و همچنین سرمایه‌گذاری مشترک در حوزه گردشکری، گردشگری سلامت، 
خدمات فنی و مهندســی، حوزه سلامت و تجهیزات پزشکی، لوازم خانگی و همچنین صنایع 
غذایی وجود دارد. رئیس اتاق تهران در ادامه ابراز امیدواری کرد که با امضای تفاهم نامه فیمابین 
اتاق تهران و اتاق ارمنستان، عواید آن به فعالان اقتصادی دو کشور برسد. بهمن عشقی، دبیرکل 
اتاق تهران، نیز طی سخنانی با اشاره اینکه اتاق تهران، 60 درصد فعالان عضو اتاق بازرگانی کشور 
را به خود اختصاص داده است، گفت: امیدوارم این تفاهم نامه که به امضا  می‌رسد، فصل تازه‌ای از 

همکاری های جدی دو اتاق آغاز شود.
او ظرفیت های متنوع ایران در تولید کالاهای مصرفی را مورد اشاره قرار داد و گفت که این 
ظرفیت  می تواند برای صادرات به کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا مورد استفاده قرار گیرد. در عین 
حال، موضوع تولید مشترک  می تواند اولین هدف برنامه‌ریزی شده برای توسعه تجارت میان دو 
کشور باشد. بر این اساس شایسته است که از ظرفیت اتاق مشترک ایران و ارمنستان نیز برای 
برقراری روابط دائم میان دو کشور استفاده شود. ایجاد دفتر اتاق بازرگانی تهران در ایروان و دفتر 
اتاق ایروان در تهران نیز قابل پیگیری است. به این ترتیب  می توان صرف نظر از سقف هدفگذاری 
شده برای مناسبات اقتصادی دو کشور، تجارت ایران و ارمنستان را توسعه داد. عشقی افزود: نگاه 
ما به افزایش صادرات مبتنی بر کاهش ناترازی تجاری دو کشــور است. بنابراین آماده‌ایم مدل 

همکاری مشترک را برای رفع ناترازی تنظیم کنیم.
هرویک یاریجانیان، رئیس اتاق مشــترک ایران و ارمنستان، هم به چند چالش در تجارت 
ایران و ارمنستان اشاره کرد که نبود سیستم پست میان دو کشور، بالابودن هزینه های فرودگاهی 
ارمنســتان از جمله مواردی بود که به گفته او منجر به کندی مبادلات ‌می شود. او همچنین 
خواســتار برقراری اســتثنائاتی برای کالاهای ایرانی در اعمال محدودیت بر واردات کالا شد و 
پیشنهاد کرد که اتاق های مشترک دو کشور کالاهایی با برند مشترک تولید کرده و آن را به دیگر 
کشورها صادر کنند. او با اشاره به نفوذ ارمنستان در بازارهای حوزه CIS گفت: دو کشور دارای 
ظرفیت هایی در تولید کالا هستند و به جای صرف هزینه به صورت جداگانه  می توانند به صورت 
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مشترک در نمایشگاه‌ها شرکت کنند.
حمیدرضا صالحی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، هم با اشاره به ظرفیت های فدراسیون 
انرژی ایران پیشــنهاداتی برای همکاری های مشترک مطرح کرد که ایجاد پلتفرم صنعتی در 
حوزه کابل سازی، تابلوسازی، کنتورهای هوشمند آب، برق و گاز و تجهیزات ضد انفجار از جمله 
این پیشــنهادات بود. او افزود برای تحقق چنین همکاری هایی لازم اســت در بازار ارمنستان 
جذابیت هایی همچون مشوق های مالیاتی ایجاد شود. امین مقدم، دیگر عضو هیات نمایندگان 
اتاق تهران، هم با اشاره به اینکه یکی از نقاط قوت ایران، صنعت نساجی و صنعت پوشاک است، 
گفت: ما  می توانیم در حوزه الیاف مصنوعی و طبیعی و همچنین تولید پارچه های خام موکت 
و لباس کار همکاری داشته باشیم. در عین حال، در بخش هایی چون نانوتکنولوژی نیز آمادگی 

همکاری داریم.
پیمان سنندجی، رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق تهران، با اشاره به موقعیت ایران در کریدور 
شــمال- جنوب و فضایی که  می تواند برای ترانزیت کالا به حوزه اوراسیا ایجاد کند، پیشنهاد 
تاســیس خودروسازی مشترک را مطرح کرد و گفت: ناوگان ایران اعم از اتوبوس، مینی بوس و 
کامیون نیازمند نوسازی است و ما  می توانیم در این زمینه از ظرفیت های ارمنستان بهره برداری 
کنیم. در ادامه مدیران اتاق ارمنستان نیز به بیان دیدگاه های خود پرداختند که تولید مشترک 
محصولات کشاورزی بریا صادرات به کشورهای ثالث، درخواست تعیین اولویت های ایران برای 
واردات کالا از ارمنستان، اعلام آمادگی برای همکاری در حوزه گردشگری سلامت از جمله این 

موارد بود.

 Jاز سرمایه‌گذاران ایرانی حمایت‌ می‌کنیم
رئیس اتاق بازرگانی تهران و رئیس مرکز سرمایه گذاری ارمنستان با یکدیگر ملاقات کردند. در 
این جلسه که دبیرکل و تعدادی از اعضای هیات نمایندگان و روسای کمیسیون های تخصصی 
اتاق تهران نیز حضور داشتند، دو طرف بر اجرایی شدن تفاهم نامه منعقد شده میان اتاق تهران 

و مرکز سرمایه‌گذاری ارمنستان در سال 2022 تاکید کردند.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، محمود نجفی عرب در ابتدای این جلســه با اشــاره 
به تفاهم نامه‌ای که در ســال 2022 میان اتاق تهران و این مرکز به امضا رســیده است، گفت: 
به‌رغم امضای این تفاهم نامه، شاهد اتفاق معناداری در مناسبات این دو نهاد نبوده‌ایم. از این رو 
امیدواریم که در این جلسه به تفاهمی دست پیدا کنیم که وارد عملیات اجرایی شده و مناسبات 
اقتصادی و تجاری دو کشــور را به سقف 3 میلیارد دلاری که روسای جمهور ایران و ارمنستان 

تعیین کرده‌اند، برسانیم.
او در ادامه چند پیشنهاد عملیاتی را خطاب به رئیس مرکز  سرمایه گذاری ارمنستان مطرح 
کرد که ایجاد یک منطقه آزاد اقتصادی )تجاری- صنعتی( مشترک در داخل سرزمین ارمنستان 
با مشارکت فعالان بخش خصوصی برای ایجاد زیرساخت فنی و صنعتی با هدف  سرمایه گذاری 
مشترک، تأسیس واحدهای تجاری و صنعتی مشترک به منظور استفاده از ظرفیت ارمنستان در 
صادرات کالا و نیز خدمات به کشورهای آسیای میانه عضو اوراسیا و ایجاد یک شهرک صنعتی 
متعلق به بخش خصوصی در سرزمین اصلی با هدف صادرات محصول نیمه ساخته و تکمیل و 
صادرات مجدد آن به کشورهای آسیای میانه و اوراسیا از جمله این پیشنهادات بود. او همچنین 
با اشاره به تجربه موفق اتاق تهران در تاسیس پنجره واحد کسب‌وکار پیشنهاد کرد که پنجره 
واحد مشترک در محل اتاق تهران به منظور تسهیل و تسریع فرآیند  سرمایه‌گذاری دوجانبه در 

ایران و ارمنستان و تاسیس شرکت‌های مشترک ایجاد شود.
رئیس اتاق تهران در عین حال، افزایش میزان ظرفیت مالی و سرما‌ه ای بانک ملت ارمنستان 
به منظور تسهیل در امر صدور ضما‌ت نامه های بانکی برای شرکت های ایرانی فعال در امر صادرات 

خدمات فنی و مهندسی و ایجاد سازوکار بانکی به منظور تسهیل در نقل و انتقالات پولی ناشی 
از صادرات را پیشــنهاد کرد. او افزود: ارمنستان پروژه های عمرانی بزرگی را آغاز کرده و فعالان 
حوزه فنی و مهندسی ایران  می توانند علاوه بر تضمین کیفیت، این پروژه ها را با قیمت تمام شده 

پایین تری نسبت به رقبا اجرا کنند.
لیلیت  هارویان، رئیس مرکز  سرمایه گذاری ارمنستان، نیز با اشاره به اینکه این مرکز و اتاق 
تهــران یک تفاهم نامه همکاری با یکدیگر دارند، ابراز امیدواری کرد که وقت اجرایی کردن آن 
فرارسیده باشد. او از آمادگی این نهاد برای استقبال از سرمایه گذاران ایران سخن گفت و افزود: 
قول می‌دهم که هر کارآفرین ایرانی که بخواهد در کشور ما فعالیت کند، از تمام امکانات در جهت 

حمایت از او استفاده خواهیم کرد.
هارویان در ادامه با استقبال از پیشنهادات ارائه شده از سوی رئیس اتاق تهران اعلام کرد که 
این پیشنهادات را به سیاست گذاران و مقامات ذی‌ربط ارمنستان انعکاس خواهد داد. او با اشاره 
به بازدیدی که از شهرک های صنعتی ایران داشته است، گفت که از تجربه ایرانی ها در ساخت 
شــهرک ها بهره خواهیم برد. در ادامه این جلسه گزارشی از شاخص‌های اقتصادی و همچنین 
شــرایط و مشوق های سرمایه گذاری ارمنســتان ارائه شد که مشروح آن انتهای این خبر قابل 
دریافت و مطالعه است. پس از آن، اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران نیز پرسش هایی را درباره 
شرایط  سرمایه گذاری در ارمنستان مطرح کردند که مقامات مرکز سرمایه گذاری ارمنستان به 

آن پاسخ دادند.

 Jحضور در سفارت ایران در ایروان
اعضای هیات تجاری اتاق تهران همچنین در محل سفارت ایران در ارمنستان نیز حضور یافته و 
ضمن دیدار و گفت‌وگو با سفیر ایران در نشستی با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس 
مرکز توسعه تجارت ایران به بیان مسائل، مشکلات و راهکارهای خود جهت توسعه همه جانبه 

مناسبات اقتصادی تجاری با کشور ارمنستان پرداختند.
در این نشســت، محمد اتابک، وزیر صمت، با اشــاره بــه اولویت های ایــن وزارتخانه در 
مقررات‌زدایی و رفع موانع تجاری توسط سازمان توسعه تجارت، بر عزم جدی وزارت صمت بر 
توسعه موافقت نامه های تجاری و تسهیل تجارت برای تجار و بازرگانان کشورمان تاکید کرد. وی 
رفع مشکل صدور ضمانت نامه بانکی صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی و رفع مشکل رفع 
تعهد ارزی صادرکنندگان را از برنامه ها و اولویت های وزارت صمت برشمرد و ابراز امیدواری کرد 

با تعامل مناسب داخلی این موانع به زودی برطرف شوند.
همچنین در این دیدار‌ محمدعلی دهقان دهنوی، رئیس ســازمان توسعه تجارت ایران، در 
مورد موافقت نامه تجارت آزاد ایران و اتحادیه اقتصادی اوراســیا و ظرفیت های پیش روی تجار 
مطالبی ارائه کرد. معاون وزیر صمت امضای موافقت‌نامه های تجاری آزاد و ترجیحی را اقدامی 
مثبت در روند تسهیل فرآیندهای تجاری دانست. مهدی سبحانی، سفیر ایران در ارمنستان، نیز 
ضمن ارائه آماری از میزان تجارت ایران و ارمنستان گفت: حجم تجارت ایران و ارمنستان به 700 

میلیون دلار رسیده که این جدای از تبادل انرژی میان دو کشور است.
او با اشاره به اینکه خط یک و دو انتقال برق از ارمنستان به ایران در ازای گاز فعال است گفت 
که خط سوم نیز در حال راه‌اندازی است‌ و با راه‌اندازی آن زمینه انتقال برق بیشتر به ایران فراهم 
می شود. سبحانی ادامه داد که نگاه فعالان ایرانی به ارمنستان نباید نگاه به یک کشور سه میلیون 
نفری باشد بلکه برنامه‌ریزی ها باید مبتنی بر دستیابی به بازار 200 میلیون نفری اوراسیا باشد.  در 
ادامه این جلسه، فعالان بخش خصوصی حاضر در این جلسه نیز به ظرفیت های گسترده حضور 
ایران در حوزه های فنی مهندسی، پروژه های زیربنایی و سایر بخش های اقتصادی کشور ارمنستان 

را تشریح کرده و مطالبات و خواسته های خود برای توسعه مناسبات را مورد اشاره قرار دادند.



آینده نگر | tccim.ir |  شماره صد و چهل و هفت، آبان 141403

خبرنامه

مراســم اختتامیه هفتمین دوره جشنواره فرهنگی امین‌الضرب، در اتاق بازرگانی تهران 
برگزار و از برگزیدگان حوزه خبر و رسانه تقدیر شد. روزنامه نگاران، خبرنگاران، نویسندگان 
کتاب و تولیدکنندگان پادکست و ویدئوژورنال در این جشنواره که با موضوع کلی اقتصاد 

و کارآفرینی با محوریت بخش خصوصی برگزار می شود، شرکت می کنند.
برای هفتمین سال پیاپی، جشنواره فرهنگی امین‌الضرب توسط اتاق بازرگانی تهران 
برگزار شد. این جشنواره که حتی در دوران همه‌گیری کرونا نیز برگزاری آن متوقف نشد، 
جشنواره‌ای مطبوعاتی و فرهنگی است که از سوی بخش خصوصی با هدف ایجاد رقابت 
برای تولید محتوای دقیق و مؤثر در بخش های مختلف اقتصاد و کارآفرینی برگزار می شود

در این مراسم که روز دوشنبه 23 مهرماه برگزار شد، علاوه بر رئیس و سه عضو هیات 
رئیسه اتاق تهران، علی ربیعی دستیار اجتماعی رئیس جمهور نیز حضور داشت و وی در 
سخنانی، به نقش میانجی گری رسانه میان جامعه و حاکمیت تاکید کرد و شکل گیری 

جامعه پویا و رو به توسعه را منوط به ایجاد نظام ارتباطی مبتنی بر رسانه ها دانست.
در ابتدای این مراســم، پیمان دارابیان، مدیرعامل موسسه آموزش و توسعه منابع انسانی 
اتاق تهران که به روال چند دوره قبل، اجرای این مراسم را برعهده داشت، با تقدیر از استقبال 
روزنامه نگاران اقتصادی از این تنها جشنواره جامع فرهنگی که از سوی بخش خصوصی برگزار 
می شود، ابراز امیدواری کرد که این رویداد سال های سال پابرجا بماند و جای خود را در عرصه 
ژورنالیسم اقتصادی کشور باز کند و بر تولید محتوا در این حوزه با محوریت نقش آفرینی بخش 

خصوصی در توسعه اقتصاد کشور اثرگذار باشد.

 Jنقش رسانه‌ها در آگاه‌سازی جامعه از سیاست‌های اقتصادی
در ادامه رئیس اتاق تهران طی ســخنانی از جمله تکالیف و وظایف اتاق بازرگانی را کمک 
فکری به تصمیم گیران کشور برای اتخاذ راهبردهای درست و با حفظ منافع جمعی عنوان 
کرد و یادآور شد که رسانه ها نقش پررنگی در آگاه سازی جامعه و ایجاد درک درست از اقتصاد 
دارند و در این رابطه، اتاق بازرگانی تهران آماده است تا محتوای روزآمد و مبتنی بر مطالعات 
و پژوهش های علمی در حوزه های اقتصادی را برای انتقال به جامعه و افزایش میزان آگاهی 

آحاد کشور از آنچه که برای ایران و مردم سازنده است، در اختیار رسانه قرار دهد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران، محمود نجفی عرب با اشاره به تصویب و 
اجرای قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران هم‌زمان با شروع انقلاب اسلامی، این سیاست 
را موجب سقوط سهم بخش‌ خصوصی در اقتصاد ایران عنوان کرد و گفت: سال ها پس 

از اجرای این قانون و آنچه که ملی سازی صنایع و معادن ایران عنوان شد، سیاستگذاران 
در اجرای قانون مترقی خصوصی سازی نیز مسیر اشتباهی را طی کردند و دولت در سایه 
این قانون، به تسویه بدهی های خود با سازمان ها و نهادهای حاکمیتی پرداخت و به جای 

خصوصی سازی، خصولتی سازی شکل گرفت.
نجفی عرب با بیان اینکه آمار شفاف و دقیقی از سهم بخش خصوصی در اقتصاد ایران 
وجود ندارد، تصریح کرد که برابر برآوردها این میزان از 12 درصد تجاوز نمی کند و همچنان 
دولت ســهم عمده اقتصاد و بازار ایران را در اختیار دارد. وی با این توضیح که در برنامه 
هفتم توسعه بر واگذاری شرکت های تحت مدیریت دولت و خصولتی ها به بخش خصوصی 
تاکید شده‌اســت، یادآور شد که مســیر انتقال این واگذاری ها قطعا پرپیچ‌و خم و دشوار 
خواهد بود، همچنان که تنها در یک نمونه، برآورد می شــود که وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی نزدیک به 450 شرکت در اختیار دارد که انتقال مالکیت و مدیریت این بنگاه ها 

به بخش خصوصی، فرآیندی بسیار زمان بر و پرچالش خواهد بود.
رئیس اتاق تهران در ادامه با بیان اینکه اقتصاد دستوری محیط کسب‌و کار کشور را در تنگنا 
قرار داده‌است، افزود: اقتصاد دولتی رفاه مردم و جامعه را در معرض آسیب قرار داده است. اگرچه‌ 
بخش عمده‌ای از جامعه با قیمتگذاری و استمرار حضور دولت در اقتصاد موافق است، در حالی 
که بخش‌ خصوصی معتقد است که عدم مداخلات دولت در اقتصاد، سفره و رفاه آحاد جامعه را 
بهبود می بخشد و این تجربه را دیگر کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه نیز از سرگذرانده‌اند

نجفی عرب افزود: در این زمینه اتاق بازرگانی وظیفه خود می‌داند که مردم را نسبت به 
عواقب اقتصاد دستوری که کیفیت زندگی آنان را نشانه گرفته، با استدلال های اقتصادی 
آگاه کند و در این مســیر نیز از رســانه ها و فعالان این عرصه انتظار و توقع دارد که پل 

ارتباطی میان اتاق و جامعه باشند.
وی همچنین به مساله تعطیلی یک روز اضافه به تعطیلات پایان هفته در کشور اشاره کرد 
و با بیان اینکه اتاق بازرگانی تلاش کرد تا با هدف نزدیکی و ایجاد فرصت های بیشتر و بهتر با 
دیگر کشورها شنبه جزو تعطیلات پایان هفته قرار گیرد، افزود: به‌رغم تلاش ها و مذاکرات صورت 
گرفته، سرانجام تعطیلی پنجشنبه به تصویب رسید که به اعتقاد بخش خصوصی و اتاق بازرگانی 

این تعطیلی می تواند تبعات منفی برای اقتصاد و کسب‌وکار کشور داشته باشد.

 Jپیشنهاد گسترش جوایز در دوره هشتم امین‌الضرب فرهنگی
فرزین فردیس، عضو هیات رییســه اتاق تهران، نیز با اشــاره به ســه وظیفه اتاق های 

برندگان هفتمین دوره جشنواره فرهنگی امین الضرب معرفی شدند

راه توسعه از رشد فرهنگی می گذرد
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بازرگانی که شامل دفاع از منافع فعالان اقتصادی، شبکه سازی میان اعضا و توانمندسازی 
بخش خصوصی است، گفت: اتاق بازرگانی در دفاع از منافع اعضای خود با معضلات بزرگی 
دســت به گریبان است. معضلاتی نظیر اقتصاد دستوری، نظام چندگانه ارزی و ناترازی 

انرژی که اتاق تهران طی سال های اخیر آنها را فریاد زده‌است.
او در ادامه با اشــاره به اهمیت تبیین آثار و تبعات تداوم وضع موجود در حوزه هایی چون 
قیمت گذاری دستوری، چندنرخی بودن ارز و ناترازی انرژی گفت: با تصمیم هیات سیاستگذاری 
جشنواره فرهنگی امین‌الضرب، مقرر شده است که سه جایزه نیز به محتوا و تولیدات رسانه‌ای که 
به مسئله آسیب های ناشی از این سه چالش اساسی اقتصاد ایران می پردازد، در جشنواره سال 
آینده اعطا شود. فردیس در ادامه گفت: به نظر می‌رسد همه ما این روزها در جدال با روایت های 
مختلف هستیم؛ روایت هایی که سعی دارد به قیمت گذاری دستوری وجاهت ببخشد و روایتی که 
این سیاست را آسیب‌زا معرفی می کند. انتظاری که از اصحاب رسانه می‌رود این است که کمک 

کنند روایت غالب، روایتی باشد که نفع مردم در آن جاری و ساری باشد.

 Jاهمیت توجه به آینده
شهاب جوانمردی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی تهران نیز در سخنانی به اهمیت توجه به آینده به 
ویژه در حوزه کسب‌و کار، اشاره کرد و با بیان اینکه پیچیدگی‌های حاکم بر محیط پیرامونی، منجر 
به آن شده که به جامعه‌ای کوتاه مدت تبدیل شویم و در بسیاری از مواقع منافع بلندمدت را هدر 
دهیم، افزود: اتاق بازرگانی تهران علاوه بر تبیین یک برنامه راهبردی،توجه به آینده کسب‌و کار 
در ایران را نیز در دســتورکار قرار داده، از این رو، این پیشنهاد مطرح شده است که برای دوره 
آتی جشنواره فرهنگی امین‌الضرب، جوایزی نیز به تحلیل ها و محتوای رسانه‌ای با موضوع آینده 

کسب‌و کار در کشور تخصیص یابد.

 Jالزامات توسعه در ایران
علی ربیعی، دستیار اجتماعی رئیس جمهور نیز در این مراسم و در سخنانی، پویایی در جامعه 
را منوط به وجود و حضور رســانه هایی عنوان کرد که پیوند و اتصالات اجتماعی را با نقدهای 
سازنده، ایجاد کنند و با اشاره به اینکه در غالب جوامع رشدیافته در جهان، نظام ارتباطی مبتنی 
بر رسانه ها، کارساز بوده‌است، افزود: بدون آنکه رسانه ها را تقویت و حمایت کرده‎ باشیم که نقش 

دیده بانی را به خوبی ایفا کنند، جامعه به سلامت و رفاه اجتماعی نخواهد رسید.
وی افزود: مطالعات به خوبی نشان می‌دهد که کشورها، بدون طبقه متوسط صنعتی 
نتوانسته‌اند به رشد و توسعه دست پیدا کنند و در این میان، رسانه ها نقش پررنگی نیز 

برعهده داشته‌اند.
ربیعی با این توضیح که شروع توسعه یافتگی کشورها، از استقرار و حاکمیت یک دولت 
تنظیم گر بوده‌اســت، افزود: هیچ کشوری نیز بدون تعامل با دنیا، به توسعه و رفاه دست 

پیدا نکرده‌است.
دستیار اجتماعی رئیس جمهور گفت: توسعه، راه بی بدیل خروج از وضعیتی است که 
امروز کشور در آن قرار گرفته‌است. باید توسعه پیدا کنیم تا بتوانیم گره از مشکلات مردم 

برداریم و بدانیم و باور داشته باشیم که با استراتژی بقا نمی توان ادامه داد.
ربیعی با بیان اینکه رســانه ها در کشور به مثابه اینکه هم میانجی گر و هم تدوین گر 
هستند، باید به مسئله الزامات توسعه در ایران بپردازند، افزود: هیچ کشوری با حضور در 
فهرست سیاه اف‌ای تی‌اف توسعه پیدا نکرده است و رسانه ها و فعالان این عرصه با اشراف 
به مسائل و درنظر گرفتن ثبات جامعه، به تبیین این مسائل بپردازند، ضمن آنکه نباید در 

جامعه، تقابل فرهنگی میان فقر و توسعه صنعتی ایجاد کرد.
 در پایان این نشســت بعد از قرائت بیانیه هیات داوران )شامل محمدمهدی فرقانی، 
حســن نمکدوست و فرهت فردنیا( با اهدای جوایز از برگزیدگان تقدیر شد که فهرست 

آنها به شرح زیر است:
 J»منتخبان و اهدای جوایز«

بخش یادداشت و سرمقاله
رتبه اول : عباس عین علی )تریبون نیوز(

رتبه دوم: الهه صالحی )ایران اکونومی(
رتبه سوم )مشترک(: امیر داداشی )تجارت نیوز( و صمد حسن نیا )تسنیم(

بخش مصاحبه
رتبه اول: سبحان یحیایی )بازاروما(

رتبه دوم: محبوبه فکوری )اقتصاد آنلاین(
بخش گزارش خبری و تحلیلی
رتبه اول: فرزانه طهرانی )هم‌میهن(
رتبه دوم: سمانه سمیع )پیوست(

رتبه سوم: مریم فکری )خبر آنلاین(
بخش گزارش توصیفی

رتبه اول: علی ایوبی )هم میهن(
رتبه دوم: مهفام سلیمان بیگی )شرق(

بخش ویدئوژرنال
رتبه اول: رضا صفاری )صدا و سیما(

رتبه دوم: فرحان پورسلیم )تجارت نیوز(
بخش پادکست

رتبه اول: محمدهادی شیرانی )کارکست(
رتبه دوم: محمدعلی مردان )سکه(

رتبه سوم: علی مسعودی  )رادیو گفت‌وگو(
بخش کتاب

رتبه اول: شیوا خادمی )خاک کارخانه(
رتبه دوم: پروانه شفاعی )از تبار لیلی‌ام(

بخش نشریه تشکل های اقتصادی
رتبه اول: علی لشگری )ماهنامه صنعت کفش(  
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در بیستمین نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران مطرح شد
استقلال اتاق بازرگانی باید حفظ شود

نمایندگان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی تهران در گردهمایی ماهانه خود در صبح بیست‌وچهارم مهرماه 1403 
با اشاره به برخی چالش ها و مشکلات فضای تجارت خارجی و کسب‌وکار به‌ویژه در حوزه صادرات، به مساله 
طرح اصلاح قانون اتاق بازرگانی پرداخته و از ضرورت تعامل مجلس و اتاق بازرگانی برای رفع ایرادهای این 
طرح سخن گفتند. رئیس اتلق بازرگانی تهران در این گردهمایی با تاکید بر حساسیت بالای این موضوع گفت: 
چند نکته اساسی در طرح تغییر قانون اتاق بازرگانی وجود دارد؛ مثل اینکه 3 در هزار و 4 در هزار درآمد اتاق 
بازرگانی، ابتدا به خزانه واریز شود و بعد به اتاق ها برگردد یا اینکه نمایندگانی از سازمان ها و نهادهای مختلف 
حاکمیتی و دولتی را در بخش نظارتی بر اتاق ها وارد کرده است. اما یکی از بحث هایی که در طرح تغییر قانون 
مورد تاکید قرار گرفته کاهش جمعیت 40 نفر اعضای انتخابی اتاق تهران به 30 نفر است. اساساًً در این طرح 
اشاره شده که تعداد اعضای هیئت نمایندگان اتاق ایران بسیار زیاد است و حد آن باید به 350 نفر کاهش 
پیدا کند و باید تعدادی از منتخبان و تعدادی هم از نمایندگان تشکل ها کاهش پیدا کنند. بر همین اساس 
تعداد اعضای انتخابی اتاق تهران باید به 30 نفر کاهش پیدا کند و معرفی 20 نماینده‌ای که از طرف دولت در 
اتاق تهران حضور دارند هم بین وزارتخانه های مختلف تقسیم شوند و این نمایندگان عضو اتاق ایران باشند 

نه تهران. نجفی عرب افزود: ما در اتاق تهران پیگیر این بحث ها هستیم. مساله تغییر قانون هفته گذشته 
در اتاق تهران مطرح شد. در مجلس هم این مساله برای بررسی به کمیته بازرگانی کمیسیون اقتصادی واگذار 
شده است. ما هم تلاش می کنیم به سهم خودمان در جهت حفظ استقلال اتاق و بخش خصوصی تلاش کنیم

نامه رئیس اتاق تهران به وزیر اقتصاد و رئیس سازمان امور مالیاتی
محمود نجفی عرب، رئیس اتاق بازرگانی 
امور  وزیر  به  نامه  دو  ارسال  با  تهران، 
اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان امور 
مالیاتی کشور، علاوه بر اعلام آمادگی اتاق 
در  برای هرگونه همکاری  تهران  بازرگانی 
راستای استقلال نظام های دادرسی مالیاتی 
خواستار شفاف سازی  اجتماعی،  تامین  و 
عبارت »در حدود متعارف« در نحوه اجرای 
حکم ماده )147( قانون مالیات های مستقیم 
و تایید هزینه‌های قابل قبول مالیاتی شد. 

محمود نجفی عرب در نامه خود به عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد، با ذکر  بند »ت« ماده 27 قانون 
برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، که وزارت امور اقتصادی و دارایی را به فراهم کردن 
تمهیدات قانونی برای انتزاع دادرسی مالیاتی و بیمه از سازمان امور مالیاتی و وزارت کار و ایجاد 
مراکز دادرسی مستقل مالیاتی و بیمه مکلف کرده است، آمادگی خود را به عنوان یکی از ارکان اصلی 
هر دو نظام دادرسی به منظور هر گونه همکاری و مشارکت در تحقق حکم قانونی مزبور اعلام کرد. او 
هم چنین در نامه دیگری به محمدهادی سبحانیان، رئیس سازمان امور مالیاتی، با استناد به ماده 147 
قانون مالیات های مستقیم که هزینه های قابل قبول مالیاتی را »هزینه هایی که در حدود متعارف متکی 
به مدارک باشد« ذکر کرده است، قید »حدود متعارف« در حکم قانون را منحصراًً معطوف به »اتکا به 
مدارک« دانست که در غیاب تصریح حد نصاب های مقرر فاقد هرگونه ارتباط به میزان هزینه است.

1403/07/18

ضرورت توسعه صادرات در حوزه تجهیزات پزشکی
نمایشگاه  از  تهران  بازرگانی  اتاق  رئیس 
تجهیزات و ملزومات پزشکی، دندانپزشکی، 
آزمایشگاهی و دارویی »ایران مِِد 2024« 
که در محل نمایشگاه های بین‌المللی شهر 
آفتاب در حال برگزاری است، بازدید کرد. 
این نمایشگاه که با محوریت و مشارکت 
تجهیزات  تامین  و  تولید  تشکل های 
آخرین  شده،  برپا  پزشکی  ملزومات  و 
و همچنین  نوآوری  عرصه  در  دستاوردها 
توانمندی شرکت های فعال در این حوزه را 

به نمایش گذاشته است. محمود نجفی عرب در بازدید از غرفه ها و گفت‌وگو با صاحبان شرکت های 
فعال در عرصه تولید و تامین تجهیزات پزشکی با تاکید بر ضرورت توسعه تولید و صادرات در این 
بخش به این نکته نیز اشاره کرد که کشور نباید خود را از واردات محصولات جدید که مبتنی بر 
تکنولوژی روز دنیا ساخته شده، محروم کند. او با بیان اینکه شرکت های واردکننده نباید به عنوان 
رقیب تولیدکنندگان نگریسته شوند، ادامه داد: بسیاری از فرآورده های دارویی و ملزومات پزشکی که 
اکنون در کشور تولید می شوند، روزگاری در شمار اقلام وارداتی قرار داشتند و امروز صاحبان این صنایع 

به دانش تولید آنها دست یافته‌اند. بنابراین تولید و واردات لازم و ملزوم یکدیگرند.

1403/07/23

ضرورت شبکه سازی و توسعه همکاری های تجاری در حوزه فناوری
همزمان با برگزاری رویداد بزرگ و بین‌المللی 
جیتکس در امارات متحده عربی که محل 
گردهمایی بنگاه ها و فعالان حوزه فناوری و 
نوآوری از سراسر دنیاست، هیئت رئیسه و 
اعضای کمیسیون تحول، نوآوری و بهره‌وری 
از  تیمی  همراه  به  تهران  کشاورزی  اتاق 
مدیران این اتاق در کنار فعالان اکوسیستم 
نوآوری در جیتکس حضور یافتند. هیئت 
اعزامی اتاق تهران به این رویداد با هدف 
تجاری،  همکاری های  توسعه  و  برقراری 
شبکه سازی و جذب سرمایه گذاری در این 

نمایشگاه حضور یافت. رئیس کمیسیون تحول، نوآوری و بهره‌وری اتاق تهران، با بیان اینکه این حضور 
در راستای اهداف کمیسیون و ذیل ماموریت شبکه سازی و توسعه همکاری های بین‌المللی، هم‌افزایی 
دانش در حوزه فناوری و نوآوری در سطح بین‌المللی شکل گرفته است، از حضور موثر اعضای کمیسیون، 

مدیران اتاق تهران و هم چنین استارت‌آپ ها و بنگاه های نوآور در این رویداد گفت.

1403/07/27

تفاهم برای همکاری مشترک در حوزه ساخت‌وساز و حل اختلاف
امور  و  احداث  هیئت کمیسیون عمران، 
زیربنایی اتاق تهران با حضور در کنفرانس 
قراردادهای بین‌المللی ساخت‌وساز و حل 
مذاکراتی  کره جنوبی،  سئول  در  اختلاف 
بین‌المللی  فدراسیون  با  همکاری  برای 
انجمن  با  و  کرد  برگزار  مشاور  مهندسان 
مهندسان مشاور و پیمانکاران کره جنوبی 
گروه  سرپرستی  کرد.  امضا  تفاهم نامه 
اعزامی اتاق تهران را ایرج رهبر، رئیس 
کمیسیون عمران، احداث و امور زیربنایی، 
برعهده دارد و سهیل آل‌رسول و رامین گوران از اعضای کمیسیون نیز در هیئت اعزامی به این کنفرانس 
حضور دارند. آرش امام‌بخش، مدرس دوره های FIDIC و هیئت مدیره انجمن صادرکنندگان خدمات 
فنی و مهندسی نیز هیئت اتاق تهران را همراهی می کند. به گفته سهیل آل‌رسول، عضو کمیسیون 
عمران، احداث و امور زیربنایی اتاق تهران، حجم بسیار بالای داوری های ارجاع شده به اتاق بازرگانی 
بین‌المللی در حوزه ساخت‌وساز و پیمانکاری این نهاد را بر آن داشته تا در فرمت قراردادی و مسائل 

تخصصی این حوزه از فدراسیون بین‌المللی مهندسان مشاور کمک بگیرد.

1403/07/27

چرا رئیس جمهور در کاپ 2024 شرکت کند؟
در  ریاست جمهوری  راهبردی  معاونت 
یکی از سلسله نشست های »برای ایران« 
رئیس‌جمهور  حضور  ضرورت  موضوع 
و  بحث  به  29 را  کاپ  اجلاس  در  ایران 
بررسی گذاشت. در این جلسه که در مرکز 
بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری با 
حضور محمدجواد ظریف، معاون راهبردی 
رئیس جمهور، برپا شده بود، از جمله سعید 
تاجیک رئیس کمیسیون انرژی و محیط 
زیست اتاق بازرگانی تهران درباره ضرورت 
حضور رئیس جمهور در یکی از مهم ترین رویدادهای جهانی حوزه محیط زیست سخن گفت. سعید 
تاجیک، ضمن تاکید بر ضرورت گفتمان سازی بین‌المللی رئیس جمهور در حوزه محیط زیست و حضور 
او در اجلاس کاپ 29 عنوان کرد که چنانچه صنایعی چون فولاد، آلومینیوم، سیمان و کلینکر، برق، 
هیدروژن و کود در ایران قصد تجارت با سایر کشورها را داشته باشند و به موضوع انتشار کربن 

بی توجه باشند، به‌زودی دچار بحران جدی خواهند شد. 

1403 /07 /18

حرکت گام به‌گام به سوی تجارت آزاد
محمدعلی دهقان دهنوی، رئیس سازمان 
توسعه تجارت ایران، در نشست صبحانه 
بازرگانی تهران حاضر شد. در  اتاق   کاری 
هیئت  اعضای  حضور  با  که  جلسه  این 
نمایندگان  و  تهران  اتاق  نمایندگان 
خصوصی  بخش  اقتصادی  تشکل های 
برپا شده بود، فعالان اقتصادی مطالبات 
تجاری  مشکلات  و  چالش ها  همچنین  و 
با رئیس سازمان توسعه تجارت  خود را 
در میان گذاشتند. بهمن عشقی دبیرکل 
اتاق تهران، به سابقه همکاری اتاق تهران با رئیس جدید سازمان توسعه تجارت اشاره داشت که 
در دولت دوازدهم به عنوان معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی فعالیت می کرد. او گفت: 
اجرایی شدن طرح پایش محیط کسب‌وکار و ایجاد پنجره واحد فیزیکی کسب‌وکار اتاق تهران حاصل 
همکاری اتاق تهران و معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده است. رئیس سازمان 
توسعه تجارت گفت: گام به گام به سمت تجارت آزاد حرکت خواهیم کرد و این روند، جزو برنامه های 

اصلی سازمان توسعه تجارت است. 

1403/07/15

خبرنامه



17 شماره صد و چهل و هفت، آبان tccim.ir | 1403 | آینده نگر

سازمان ملل: نمایش اراده سیاسی
با گردهم آمدن رهبران جهان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد 
)UNGA(، جهان شاهد بحران های متعددی از جمله در غزه، سودان، 
اوکراین و بســیاری از مناطق دیگر اســت. در این بحران ها، اغلب 
مسئولان شناخته شده هستند، اما همچنان در حال آسیب رساندن 
به غیرنظامیان هستند. برخی از قدرت های بزرگ که ادعای تلاش 
برای برقراری صلح دارند، همچنان به تامین تسلیحات و حمایت های 
سیاســی از این نیروهای متخاصم ادامه می‌دهند. این وضعیت ها 
نتیجه بی توجهی و اقدامات ناکافی در طول سال ها و دهه ها هستند. 
بسیاری از این بحران ها می توانند با اقدامات مشخص از سوی رهبران 
جهانی، جان انسان ها را نجات دهند. به عنوان مثال، حملات مداوم 
اسرائیل در غزه که باعث تلفات عظیم فلسطینی ها شده است، توسط 
برخی از کشورهای غربی از جمله آمریکا با ارسال تسلیحات تقویت می شود. گرچه برخی کشورها مانند بریتانیا 
و کانادا فروش تسلیحات به اسرائیل را محدود کرده‌اند، اما این اقدامات ناکافی هستند. واقعیت این است که 
رهبران جهان باید در نشست هایی نظیر مجمع عمومی سازمان ملل، اراده سیاسی کافی را برای اقدام در مقابل 

بحران های متعدد جهانی به نمایش بگذارند و برای تامین صلح و امنیت در جهان همکاری کنند.

امنیت غذایی: راه نجات در دریاست
با توجه بــه بحران های جهانی تغذیــه و تاثیرات محیطی 
سیستم های غذایی کنونی، مصرف بیشتر ماهی و غذاهای 
آبزی می تواند راهی پایدار برای تأمین نیازهای غذایی آینده 
باشــد. در سال های اخیر، بیش از 150 میلیون نفر به تعداد 
افرادی که دچار گرسنگی هستند اضافه شده و بیش از 730 
میلیون نفر در سراسر جهان از سوء تغذیه رنج می برند. این 
در حالی است که سیستم های غذایی فعلی نقش چشمگیری 
در تولید گازهای گلخانه‌ای دارند و تقریباًً یک سوم انتشارهای 
ناشی از فعالیت های انسانی به این سیستم ها برمی گردد. با 
وجود این، هنوز یک شــکاف بزرگ مالی در زمینه تحقیق 
و توســعه وجود دارد. به طور مثال، در آفریقا سالانه به 12 
میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز است تا بتوان تولید محصولات آبزی را افزایش داد و به اهداف توسعه 
پایدار سازمان ملل متحد دست یافت. به طور کلی، با افزایش تولید پایدار غذاهای آبزی، می توان 
به امنیت غذایی جهانی و بهبود سلامت و توسعه دست پیدا کرد. این مسئله‌ای است که جهان از 

همین امروز باید روی آن متمرکز شود.

اسام یاسین محمد
دبیر انجمن جهانی آبزیان

برزیل: تهدید ماسک برای یک کشور
ایلان ماسک به تهدیدی برای دموکراسی برزیل تبدیل شده 
اســت. این چیزی فراتر از یک درگیری میان یک میلیاردر 
فناوری و یک قاضی دیوان عالی کشــور بر سر آزادی بیان 
است. ماسک، مالک پلتفرم X )توییتر سابق(، ماه هاست که با 
الکساندر دِِ مورائس، قاضی دیوان عالی برزیل، درگیر است. 
این درگیری از ژانویه ۲۰۲۳ آغاز شد، پس از آن که حامیان 
راست افراطی رئیس جمهور سابق برزیل، ژایر بولسونارو، به 
دروغ هایــی در مورد تقلب انتخاباتی دامن زدند و به کنگره 
ملی برزیل حمله کردند. قاضی مورائس به سرعت دستورات 
قانونی برای محدود کردن حســاب هایی که به این حملات 
دامن می‌زدند صادر کرد. اما ماسک این اقدامات قانونی را به 
عنوان حمله‌ای به آزادی بیان معرفی کرد و سعی کرد خود را مدافع آزادی ها جلوه دهد. در حالی که 
ماسک قبلًاً به درخواست های مشابه از سوی دولت های راست گرا مانند هند بدون مشکل پاسخ داده 
بود، در برزیل به طور علنی علیه دیوان عالی کشور اقدام کرد و خواستار استعفای قاضی مورائس شد. 

این درگیری می تواند تهدیدی برای حاکمیت ملی در برزیل باشد.

ناتو: اولویت بخشی باید از میان برداشته شود
دولت بریتانیا اخیراًً تصمیم به تعلیق برخی از مجوزهای صادرات 
تسلیحات به اسرائیل را گرفته است. این تصمیم در حالی اتخاذ 
شــده که اسرائیل متهم به نقض قوانین بین‌المللی بشردوستانه 
است و اقدامات این کشور در نوار غزه به عنوان نسل کشی شناخته 
شده است. هرچند بریتانیا برخی از مجوزهای صادرات را معلق 
کرده، نویسنده این اقدام را ناکافی می‌داند و معتقد است تمامی 
کشورها، به ویژه اعضای ناتو، موظف هستند تا یک تحریم کامل 
تسلیحاتی علیه اسرائیل اعمال کنند. نباید تأثیر ناتو در اولویت 
دادن به تعهدات اتحاد نظامــی بر تعهدات قانونی بین‌المللی را 
نادیده گرفت و همواره در نظر داشــت که که کشورهایی مانند 
آمریکا، بریتانیا، هلند، آلمان، فرانســه و کانــادا با ادامه صادرات 
تسلیحات به اسرائیل، به طور مستقیم در نسل کشی فلسطینیان دست دارند. بر اساس حقوق بین‌الملل، 
تأمین تســلیحات به کشــوری که در جنایات جنگی و نسل کشی دخیل است، خود یک جرم محسوب 
می شود. ناتو، به‌ویژه تحت رهبری آمریکا، با توجیه منافع امنیتی و ژئوپلیتیکی، حقوق بین‌الملل را نادیده 

می گیرد و این رفتارها منجر به استمرار خشونت‌ها در خاورمیانه می شود.

آمریکا: پروژه 2025 اجرا می شود
پروژه 2025، که توســط بنیاد محافظه کار هریتیج در ســال 
2023 به عنــوان چارچوبی برای سیاســت گذاری کاندیدای 
ریاســت جمهوری جمهوری‌خواهان منتشر شد، هدف دارد تا 
جمهــوری آمریکا را به اصول اولیه خــود بازگرداند. این طرح 
900 صفحه‌ای توسط ده ها اندیشکده محافظه‌کار تنظیم شده 
و شامل پیشنهاداتی برای خصوصی سازی بخش های مختلف 
دولتی، از جمله سازمان های فدرال مانند اداره آموزش و سازمان 
هواشناسی ملی اســت. نکته قابل توجه این است که بسیاری 
از عناصــر پروژه 2025 در حــال حاضر، با کمک هر دو حزب 
دموکرات و جمهوری خواه، در ســطح فدرال و ایالتی اجرایی 
شده‌اند. از جمله سیاست های کنترل سقط جنین و برنامه های 
حذف تنوع و شــمول در مدارس و سازمان های دولتی. با وجود هشدار کمالا هریس درباره این پروژه 
در مناظره‌ای با دونالد ترامپ، واقعیت این است که این برنامه بخشی از تلاش 60 ساله محافظه کاران 
برای تغییر سیاست های آمریکا به سمت راست افراطی است. حتی اگر هریس در انتخابات پیروز شود، 

بخش های زیادی از پروژه 2025 در ایالت‌های مختلف اجرایی شده‌اند و ادامه خواهند یافت.

تیرانا حسن
دبیر اجرایی دیده بان حقوق بشر

کامنت

افغانستان: تنش درون طالبان
در 21 آگوســت 2024، طالبان قانونی ســخت گیرانه در مورد 
اخلاق عمومی اعلام کرد که محدودیت های شدید برای موسیقی 
و آواز خواندن زنان در فضاهای عمومی وضع می کند. این قانون 
به عنوان تلاشــی از ســوی رهبران قدیمی طالبان، به ویژه ملا 
هبت‌الله آخوندزاده، برای تثبیت قدرت دیده می شود، اما در عین 
حال نشان‌دهنده افزایش تنش ها در داخل این گروه است. رهبران 
طالبان که قبلًاً وعده کاهش محدودیت ها برای جذب حمایت 
بین‌المللی داده بودند، اکنون تحت فشار رهبران محافظه کار قرار 
گرفته‌اند. آخوندزاده که در قندهار مستقر است، کنترل بیشتری 
بر سیاست ها دارد و در تلاش برای تحکیم قدرت خود بوده است، 
حتــی در مواردی که به معنای تغییر اعضای دولت موقت بوده 
اســت. اگرچه این رهبر طالبان مکرراًً خواستار اتحاد شده است، اختلافات داخلی به وضوح آشکار است، 
به‌ویژه با انتقادات تلویحی از سوی وزرای دیگر مانند سراج‌الدین حقانی. قانون اخلاق عمومی هم به عنوان 
ابزاری برای سرکوب مخالفت‌های داخلی و جلوگیری از ایجاد تفرقه در طالبان استفاده می شود. در حالی 
که آخوندزاده به دنبال تثبیت قدرت است، این احتمال وجود دارد که این اقدامات منجر به شکاف ها و 

حتی شورش داخلی در آینده شود.

رافائل ساوکو گارسیا
روزنامه نگار و محقق برزیلی

لاکشمی ونوگوپال منون
دکترای علوم سیاسی از دانشگاه قطر

دونالد ارل کالینز
استاد دانشگاه در واشنگتن

شحد حموری
استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه کنت
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گزارش سازمان جهانی کار از صنعت گردشگری

داده ها در خدمت صنعت توریسم!
صنعت گردشگری با عبور از بحران همه گیری کرونا، در مسیر بهبود قرار گرفته، با این 
حال همچنان با چالش هایی مواجه است. جمع آوری داده های دقیق جزو مهم ترین 
چالش ها برای این صنعت به شمار می آید. این داده ها باید به صورت ویژه در بخش 
اشتغال در گردشگری جمع آوری شود و می تواند به بهبود وضعیت کارگران در این 
صنعت هم کمک کند. همچنین، این داده ها می توانند تصویری مشــخص و کامل 
از وضعیت بازار کار ارائه کنند و در نتیجه به نوعی به بهتر شــدنِِ شرایط هم کمک 
کنند. همکاری با سازمان های مختلف برای دسترسی بیشتر به داده های مختلف هم 
می تواند جزو اهدافی باشــد که در این بخش برای آن تلاش کنند. به صورت کلی، 
نیاز به توسعه پایدار در این صنعت به خوبی دیده می شود و می تواند شرایط را برای 

کارگران هم بهبود ببخشد.

270 میلیون کارگر در جهان یعنی 8.2 درصد از کارگران جهان
در صنعت گردشگریِِ جهانی فعالیت دارند 

و از این بخش درآمدزایی می کنند

یونیسف هشدار داد:

جنگ علیه کودکان در لبنان
درگیری هــا میان اســرائیل و حزب‌الله در خاک لبنان، بســیاری از کودکان را در معرض 
آسیب های جدی قرار داده است. بررسی ها نشان می‌دهد تعداد کودکانی که طی این تنش ها 
جان خود را از دست داده‌اند از تعداد کودکان کشته شده در جنگ 33 روزه در سال 2006 
هم بیشــتر بوده است. طی یک هفته، در هر روز به طور متوسط، بیش از 12 کودک جان 
خود را از دست داده‌اند که بیش از دو برابر تلفات جنگ 33 روزه است. فقط در دو روز، بیش 
از 50 کودک زیر آوار ماندند که آماری بسیار نگران‌کننده و ناراحت کننده محسوب می شود. 
علاوه بر کودکان، بسیاری از افراد غیرنظامی هم جان خود را در این حملات از دست داده‌اند 
و عده زیادی هم آوار شده‌اند. هرچند سازمان های بین‌المللی تلاش دارند از طریق همکاری 
با دولت لبنان، کمک های فوری را به دست مردم برسانند، اما آن چه واقعاًً مردم نیاز دارند، 

صلح و آتش بس است.

12 کودک به طور میانگین، در هر روز 
در هفته نخست حملات اسرائیل به جنوب لبنان، 

کشته شده‌اند که از جنگ 33 روزه هم بیشتر است

هشدارهای سازمان ملل درباره سودان

بحرانی برای جهان
بحران سودان از بهار 2023 به صورت جدی مردم این کشور را درگیر کرده است. دو گروه 
نظامی در این کشور با یکدیگر درگیر شده‌اند و به دنبال آن، دامنه درگیری ها به سرتاسر 
کشــور سرایت پیدا کرده است. همین بحران باعث شده که بیش از 5 میلیون نفر در این 
کشور آواره شوند و به این ترتیب نوعی وضعیت اضطراریِِ انسانی در سودان به وجود آمده 
است. این بحران، باعث شده که نیازهای بشردوستانه در این کشور تشدید شود. جمعیت 
زیادی از ســودان فرار کرده‌اند و به کشورهای همسایه پناه برده‌اند. این در حالی است که 
کشورهای همسایه نظیر چاد و سودان جنوبی، با مشکلات اقتصادی و مسائلی نظیر تغییرات 
اقلیمی دست‌وپنجه نرم می کنند. به همین دلیل است که سازمان های مختلف درخواست 

کمک های فوریِِ بشردوستانه را برای این کشور مطرح کرده‌اند.

5 میلیون نفر در سودان به دلیل درگیریهای نظامی
 در این کشور، آواره شده‌اند و برخی از آن ها به کشورهای 

همسایه پناه برده‌اند

سازمان ها

نسیم بنایی
دبیر بخش اکونومیست

پیش بینی صندوق بین المللی پول

رشد اقتصادی به جهان بازمی گردد
یکی از پیش بینی هایی که همیشه سازمان های اقتصادی در عرصه بین‌المللی انجام می‌دهند درباره رشد اقتصادی در جهان است. آن ها در ابتدای 
هر سال میلادی، یک پیش بینی از چشم‌انداز رشد اقتصادی جهان ارائه می کنند و سپس در طول سال، براساس مسائل مختلف بین‌الملل، این 
پیش بینی را تغییر می‌دهند. صندوق بین‌المللی پول هم به تازگی پیش بینی های خود را در زمینه رشد اقتصادی در جهان به‌روز کرده است. این 
ســازمان می گوید چشم‌انداز رشد اقتصادی برای سال 2024 در حال حاضر، 3.2 درصد است ولی انتظار می‌رود در سال 2025 این رشد به 3.3 
درصد برسد. سیاست های پولی بانک های مرکزی، وضعیت را قدری برای پیش بینی، پیچیده کرده است، با این حال، اکنون چنین انتظاری برای 

رشد اقتصادی وجود دارد.

3.3 درصد
عددی که صندوق بین‌المللی 

پول برای رشد 
اقتصادی جهان در سال 
2025 پیش‌بینی کرده 

است

هشدار سازمان بهداشت جهانی

مسئله مقاومت به آنتی بیوتیک ها
مقاومت ضدمیکروبی بیشتر به دلیل استفاده نادرست و بیش از حد از داروهای ضدمیکروبی یا همان 
آنتی بیوتیک ها به وجود می آید. این بحران نه‌تنها سلامت افراد را تهدید می کند، بلکه در کشورهای 
کم‌درآمد و با درآمد متوســط)LMICs(  به‌شدت مشکل‌ساز است. به عنوان مثال، حدود 11 درصد 
از بیمارانی که در این کشورها جراحی می کنند، دچار عفونت می‌شوند. وضعیت دسترسی نابرابر به 
داروهای ضدمیکروبی در این کشورها، که بیشتر به دلیل فقدان دسترسی به آب تمیز، سیستم های 
بهداشتی ضعیف، بودجه های محدود و دسترسی ناکافی به تشخیص و درمان مناسب است، مسئله 
را وخیم تر می کند. کشورهای در حال جنگ، مانند غزه، سودان و اوکراین، بیشتر تحت تأثیر مقاومت 
ضدمیکروبی قرار دارند. عفونت های مقاوم به دارو که از مناطق جنگی شروع می شوند، معمولًاً از طریق 
تخلیه های پزشکی یا جابه جایی مردم به دیگر مناطق منتقل می شوند و باعث گسترش AMR می شوند. 

به همین دلیل، بهترین راه مقابله با AMR، حفظ صلح است.

11 درصد از بیماران در کشورهای با درآمد 
متوسط پس از جراحی به دلیل مصرف بی‌رویه آنتی‌بیوتیک به 

مقاومت ضدمیکروبی مبتلا می شوند
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الجزیره گزارش داد:

برنامه های مالیاتی ترامپ
دونالد ترامپ در یکی از گردهمایی های انتخاباتی خود در ایالت جورجیا، ایده هایی را مطرح 
کرد که شامل کاهش مالیات شرکت ها از ۲۱ درصد به ۱۵ درصد برای شرکت هایی است 
که در داخل آمریکا تولید می کنند. او همچنین پیشــنهاد تعرفه های ســنگین بر واردات 
کالاهای خارجی را مطرح کرد تا شــرکت ها را تشــویق به تولید در داخل کشور کند. به 
گفته اقتصاددانان، این تعرفه ها می تواند قیمت ها را برای مصرف کنندگان آمریکایی افزایش 
دهد. ترامپ همچنین وعده داده که با جذب ســرمایه گذاری خارجی و تسهیل دسترسی 
شرکت های خارجی به زمین های فدرال، صنایع جدیدی در آمریکا ایجاد کند. با این حال، 
جزئیات خاصی در مورد چگونگی اجرای این برنامه‌ها و هزینه های آنها ارائه نشــده است. 
به عنوان مثال، ترامپ مشــخص نکرده که آیا کاهش مالیات شرکت ها شامل آن دسته از 

شرکت هایی می شود که از واردات برای تولید داخلی استفاده می کنند یا خیر.

15 درصد، مالیاتی که دونالد ترامپ
 در برنامه های خود برای شرکت های آمریکایی 

در نظر گرفته و می تواند برای سرمایه گذاران مهم باشد

گزارش سی ان ان از جمعیت ژاپن

تهدید کمبود کارگر
جمعیت سالمندان ژاپن به رکورد ۳۶.۲۵ میلیون نفر رسیده است و افراد ۶۵ سال و بالاتر اکنون نزدیک به ۳۰ 
درصد از جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهند. طبق آمار وزارت امور داخلی و ارتباطات ژاپن، سالمندان ۲۹.۳ 
درصد از جمعیت کل کشور را شامل می شوند که بالاترین درصد در میان کشورهای دارای جمعیت بیش از 
۱۰۰ هزار نفر است. از این تعداد، حدود ۲۰.۵۳ میلیون نفر زن و ۱۵.۷۲ میلیون نفر مرد هستند. همچنین 
در سال گذشته، ۹.۱۴ میلیون سالمند در بازار کار فعال بوده‌اند که معادل یک هفتم کل کارکنان است. ژاپن با 
بحران جمعیتی جدی دست‌وپنجه نرم می کند، چرا که تعداد کارگران در حال کاهش است و این مسئله بار 
هزینه های مراقبت های بهداشتی و رفاهی سالمندان را بر دوش نسل جوان تر می گذارد. جمعیت ژاپن در یک 
سال اخیر به میزان ۵۹۵ هزار نفر کاهش یافته و این برای سیزدهمین سال متوالی است که جمعیت کشور 
کاهش پیدا می کند. پیش‌بینی می شود که تا سال ۲۰۴۰، درصد سالمندان در جمعیت ژاپن به ۳۴.۸ درصد 

برسد و طبق گزارشی، این کشور ممکن است با کمبود بیش از ۱۱ میلیون کارگر مواجه شود.

30 درصد از کل جمعیت کشور ژاپن را افراد بالای 65 ساله 
تشکیل می‌دهند و این یعنی کمبود کارگر در انتظار اقتصاد این 

کشور است

گزارش رویترز از اپل

سرمایه بادآورده برای ایرلندی ها
شــرکت اپل باید 14 میلیارد دلار مالیات معوقه به دولت ایرلنــد بپردازد. در ویدیوی بالا 
توضیح داده شــده که چرا ایرلند تمایلی به دریافت این مالیات نداشت. یک دعوای هشت 
ساله بالاخره به پایان رسید و حالا شرکت اپل باید 14 میلیارد دلار در قالب مالیات معوقه به 
ایرلند بپردازد. این تصمیم در دادگاهی صورت گرفته که تصمیم گیرندگان اصلی آن، مقامات 
کمیسیون اروپایی بوده‌اند. کمیسیون اروپایی سال هاست که می گوید ایرلند با عدم دریافت 
مالیات، به نوعی تبعیض قائل شده و مزیتی به شرکت اپل بخشیده که منصفانه نیست. حالا 
دادگاه اروپایی رای خود را صادر کرده و طبق آن شرکت اپل باید 14 میلیارد دلار مالیات 
معوقه را به ایرلند بپردازد. دولت ایرلند به‌رغم مخالفت هایی که همیشه داشته، گفته به قوانین 

احترام می گذارد و آن را می پذیرد.

14 میلیارد دلار، مالیات معوقه‌ای که شرکت اپل 
طبق رای دادگاه باید به دولت ایرلند بپردازد و دولت ایرلند

 با آن موافق نبوده است

تازه ترین خبرها از تورم آمریکا

یک کاهش نامنتظره!
فدرال رزرو ایالات متحده به‌طور غیرمنتظره‌ای نرخ بهره را نیم درصد کاهش داد، که این اقدام تأثیرات 
مختلطی بر اقتصاد و انتخابات ریاست جمهوری پیش ‌رو دارد. نرخ بهره اکنون در محدوده ۴.۷۵ تا ۵ 
درصد قرار دارد و این کاهش در حالی صورت می گیرد که تورم به ۲.۵ درصد رسیده و نزدیک به هدف 
۲ درصد فدرال اســت. با اینکه این کاهش برای بازار سهام خبر خوبی بود، بیشتر دارندگان وام های 
مسکن از آن بهره مند نخواهند شد، چرا که بیش از ۹۰ درصد وام گیرندگان وام های با نرخ ثابت دارند. 
همچنین، برای خانوارهایی که وام های با نرخ متغیر دارند، تأثیرات این کاهش زمان‌بر خواهد بود، زیرا 
شــرایط بازپرداخت معمولًاً هر شش ماه یا یک سال تغییر می کند. کسانی که به دنبال خرید خانه 
هستند، از این کاهش بهره مند خواهند شد و نرخ متوسط وام مسکن ۳۰ ساله به ۶.۰۹ درصد رسیده 
است. کارشناسان اقتصادی معتقدند که این اقدام ممکن است به کاهش بیشتر نرخ ها منجر شود، اما 

به طور کلی نمی تواند به تنهایی مشکلات در زمینه مسکن را حل کند.

2 درصد، نرخی است که برای تورم آمریکا 
از طرف بانک مرکزی این کشور در نظر گرفته شده؛ 
اکنون تورم این کشور 2.5 درصد است

رسانه ها

رویترز خبر داد

چین در تقلای ایجاد رشد
چین به منظور تقویت اقتصاد خود که با مشکلاتی روبروست، مجموعه‌ای از تدابیر محرک اقتصادی را اعلام کرده است. بانک مرکزی چین اعلام کرد که این 
اقدامات شامل کاهش هزینه های وام‌دهی، تزریق نقدینگی بیشتر به بازار و تسهیل بازپرداخت وام های مسکن برای خانوارها است. رئیس بانک خلق چین، 
پان گونگشنگ، در یک نشست خبری اعلام کرد که بانک مرکزی نسبت ذخیره گذاری بانک ها )RRR( را ۰.۵ درصد کاهش خواهد داد که منجر به تزریق 
حدود ۱ تریلیون یوان )معادل ۱۴۱.۷ میلیارد دلار( نقدینگی به بازار خواهد شد. همچنین او از احتمال کاهش بیشتر این نرخ به میزان ۰.۲۵ تا ۰.۵ درصد 
در ادامه سال خبر داد. این اقدامات با هدف افزایش حمایت از بخش املاک و مستغلات چین، که در بحران است، انجام شده و شامل کاهش نرخ بهره برای 
وام های مسکن نیز می شود. بازار سهام چین به دنبال اعلام این تدابیر، قوی ترین رشد خود از فوریه ۲۰۲۲ را تجربه کرد. با این حال، تحلیل گران معتقدند 

که این اقدامات برای تغییر وضعیت رشد اقتصادی چین کافی نخواهد بود مگر اینکه با حمایت های مالی بیشتر همراه شود.

5 درصد
هدفی است که بانک 
مرکزی چین برای 
رشد اقتصادی این 

کشور در سال 2024 در نظر 
گرفته و دست یافتن به 

آن دشوار است

یس، نامزد دموکرات ها و دونالد ترامپ، نامزد جمهوری خواهان، هردو وعده هایی داده‌اند تا به  کامالا هر
یلیون دلار بدهی  یکا 28 تر یکا رسیدگی کنند. در حال حاضر آمر مسئله بدهی سنگین در ایالات متحده آمر
یلیون دلار برسد. دارد و پیش بینی می شود طی یک دهه آینده این بدهی به 51 تر
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منبع: معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران

عمده مقاصد 
صادراتی طی 

6 ماهه نخست 
1403

عمده مبادی 
واردتی طی 6 
ماهه نخست 

1403

رشد 6/6 
درصدی

 32/6
میلیارد دلار؛

 طی 6 ماهه نخست 1403، ارزش کل تجارت غیرنفتی کشور حدود 58 میلیارد دلار بوده که رشد حدود 7 
درصدی را در مقایسه با 6 ماهه 1402 تجربه کرده است. 

  سهم صادرات از کل ارزش تجارت طی مدت مذکور حدود  44 درصد بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال 
قبل با کاهش حدود 0/02 واحد درصدی همراه شده است.

سهم ۸۲ درصدی از ارزش کل صادرات کشور طی 6 ماهه 1403

سهم 83 درصدی از ارزش کل واردات کشور طی 6 ماهه 1403

منبع داده ها:  گمرک ج.ا.ا

ت
ش واردا

ت ارز
درا

صا
ش 

رز
 ا

منفی 6/8 
میلیارد دلار؛ 

کسری تراز تجاری 
کالایی غیرنفتی 

طی 6 ماهه 
نخست 1403  25/8

میلیارد دلار؛

رشد 6/5 
درصدی

*رشد ها نسبت به مدت مشابه سال گذشته است

چین

پاکستانترکیهعراق

هندامارات متحده عربی افغانستان

هند

900 میلیون دلار1/1 میلیارد دلار3/4 میلیارد دلار7/2 میلیارد دلار

1 میلیارد دلار 2/4 میلیارد دلار 5/2 میلیارد دلار

امارات متحده عربی

روسیهآلمانچین

هنگ کنگترکیه

600 میلیون دلار800 میلیون دلار5/1 میلیارد دلار10 میلیارد دلار

800 میلیون دلار 1/2 میلیارد دلار 8/5 میلیارد دلار

در  مجموع  مهم ترین شرکای تجاری ایران طی 6 ماهه 1403 کشورهای چین، امارات متحده عربی و ترکیه  
بوده اند که ارزش تجارت ایران با آنها به ترتیب با 15/7 میلیارد دلار، 13/4  و 7/5 میلیارد دلار برآورد شده است.

ادامه تشدید کسری تراز تجاری غیر نفتی
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نبض نوآوری در جهان؛ رقابت اقتصادها برای آینده ای فناورانه

 شاخص نوآوری جهانی )GII(*، هر ساله اقتصادهای جهان را براساس قابلیت نوآوری آنها رتبه‌بندی می کند. این شاخص متشکل از 7 رکن و 21 بخش و 78 زیربخش بوده که به دو 

گروه ورودی و خروجی تقسیم می‌شوند و هدف آن دست  یافتن به جنبه های چند بعدی نوآوری است.

 در گزارش سال 2024، در آمریکای شمالی، ایالات متحده آمریکا بهترین عملکرد را در شاخص نوآوری 2024 داشته است. در آمریکای لاتین؛ برزیل، در اروپا؛ سوئیس، در شرق و 

جنوب  شرقی آسیا و اقیانوسیه؛ سنگاپور، در شمال آفریقا و غرب آسیا؛ اسرائیل، در جنوب صحرای آفریقا؛ آفریقای جنوبی و در مرکز و جنوب آسیا نیز هند بیشترین امتیاز را در این 

شاخص به دست آورده است. ایران نیز دومین کشور در مرکز و جنوب آسیا بوده که عملکرد بهتری در مقایسه با سایر کشورها داشته است.

 در شاخص نوآوری جهانی 2024 تعداد 133 اقتصاد مورد بررسی قرار گرفته که امتیاز هر کشور از صفر تا 100 متغیر است. امتیاز 100 نشان از بهترین عملکرد و امتیاز صفر نشان از 

ضعیف ترین دارد. ارکان ورودی )درون داد( شاخص نوآوری جهانی شامل »نهادها«، »تحقیق و سرمایه انسانی«، »زیرساخت ها«، »پیچیدگی بازار« و »پیچیدگی کسب و کار« است و 

ارکان خروجی )برون داد( را »دانش و فناوری« و »خلاقیت« تشکیل می دهد.

  ایران در شاخص نوآوری جهانی سال 2024 با امتیاز  28/9 رتبه 64 را در میان 133 کشور مورد بررسی به خود اختصاص که+ در مقایسه با سال گذشته با افت 2 پله ای مواجه شده 

است. در خصوص زیرشاخص های اصلی شاخص نوآوری جهانی نیز، وضعیت ایران در دو زیر شاخص "پیچیدگی بازار" با رتبه 17 و امتیاز 55/4  و "تحقیق و سرمایه انسانی" بارتبه 

64 و  امتیاز 32/1  بهتر از سایر زیر شاخص‌ها بوده است.  مقایسه شاخص نوآوری جهانی سال 2024 در مقایسه با سال گذشته نشان می دهد،  رتبه ایران در زیرشاخص های "نهادها"، 

"تحقیق و سرمایه انسانی" و  "خلاقیت" با کاهش مواجه شده و در مقابل برای سایر زیرشاخص ها بهبود یافته است. شایان ذکر است، رتبه ایران در زیرشاخص دانش و فناوری نسبت 

به سال قبل بدون تغییر بوده است.

   سه اقتصاد برتر نوآور بر اساس منطقه

   چارچوب کلی شاخص نوآوری جهانی و وضعیت امتیاز و رتبه ایران در هر یک از آنها

WIPO :منبع

آمریکای لاتین و آمریکای لاتین و 
کارائیبکارائیب

1. برزیل
2. شیلی

3.مکزیک

آمریکای شمالی

1. آمریکا
2.کانادا

جنوب صحرای جنوب صحرای 
آفریقاآفریقا

1. آفریقای جنوبی
2.بوتسوانا

3. سنگال

اروپا

1. سوییس
2.سوئد

3. بریتانیا

شمال آفریقا و غرب شمال آفریقا و غرب 
آسیاآسیا

1. اسراییل
2.امارات متحده عربی

3. ترکیه

آسیای مرکزی و جنوبی

1. هند
2.ایران

3. قزاقستان

آسیای جنوب شرقی، آسیای آسیای جنوب شرقی، آسیای 
شرقی و اقیانوسیهشرقی و اقیانوسیه

1. سنگاپور
2.کره جنوبی

3. چین

شاخصشاخص جهانیجهانی 
نوآورینوآوری

زیر شاخص های 
ورودی

زیر شاخص های 
  نهادهاخروجی

تحقیق و سرمایه انسانی 

زیرساخت ها

پیچیدگی بازار

پیچیدگی کسب و کار

دانش
و فناوری
خلاقیت

10/9  

32/1

29/6

55/4

18/6

25/9

30/9

49

52

133

64

95

17

110

امتیاز امتیاز رتبهرتبه

*G loba l  I nnova t ion  Index
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تلاش برای انعطافکیوسک ماه
شرکت های جهان مدام با شرایط تازه ای روبه رو می شوند که سعی می کنند با آن کنار بیایند

نیوزویک: بازنده نبرد

کامالا هریس در طرفداری از اسراییل اشتباه بزرگی کرده است

نیوزویک در شــماره آخر خود حمایت کامالا هریس، نامزد دموکرات ها در انتخابات 
ریاست جمهوری آمریکا، از اسراییل را به موضوع اصلی گزارش روی جلد خود اختصاص 
داده و گفته اســت که چرا حمایت تمام قد هریس از اســراییل برای او یک شکست 
خواهد بود. این مجله نوشته است که هریس با این کار بخش مهمی از آرای مسلمانان 
آمریکا را از دست می‌دهد و بدین ترتیب در مناطقی که رأی مسلمانان تعیین کننده 
است، با خطر شکست مواجه است. یکی دیگر از مطالب مهم آخرین شماره نیوزویک 
درباره پیشــرفت های علمی درباره جلوگیری از سرطان است و مشکلاتی که از نظر 
اجرایی در سطح کلان جوامع در این باره وجود دارد. گزارش مفصل درباره جلوگیری 
از سرطان در بیمارستان ها و کلینیک هایی که چنین خدمات را ارائه می‌دهند، نشان 
می‌دهد که این مراکز چه از نظر بیمه‌ای و چه از لحاظ محدودیت های بودجه‌ای و از 
جنبه علمی با محدودیت های قابل توجهی مواجهند. مجله نیوزویک نیز همچون هر 
مجله بزرگ و بین‌المللی دیگری رویدادهای تخصصی درباره مســایل مختلف برگزار 
می کند که یکی از آن ها رویداد »افق های نیوزویک« اســت. این رویداد سعی می کند 
چشــم‌اندازهای حوزه های مختلف اقتصادی و سیاسی و اجتماعی را تصویر کند و به 
پیش بینی پیشرفت های آتی بپردازد. گزارشی از این رویداد که درباره چشم‌اندازهای 
هوش مصنوعی و پزشکی و تغییر اقلیم است در آخرین شماره نیوزویک منتشر شده 
اســت. دو مصاحبه با بازیگران فیلم ها و سریال‌های روز جهان نیز از دیگر مطالب این 
شــماره است که در بخش فرهنگی مجله منتشر شــده است. مقایسه سیاست های 
کامالا هریس و دونالد ترامپ درباره سیاست های داخلی آمریکا و دیپلماسی از جمله 
مطالب این شماره است. سیاست های تعرفه‌ای دونالد ترامپ درصورتی که در انتخابات 
ریاســت‌جمهوری پیروز شود یکی از مسایلی است که در این شماره نیوزویک به آن 
پرداخته شده و برای اقتصاد آمریکا نیز بسیار واجد اهمیت است. ترامپ در دوره قبل 
که رییس جمهور شد، تعرفه های واردات و صادرات را طوری تعیین کرد که شرکت های 
داخلی آمریکایی بتوانند راحت تر فعالیت کنند و به همین خاطر با چین درگیر شد و 
نزدیک بود که کارش به جاهای باریک بکشد. اکنون نیوزویک تحلیلی نوشته است که 
اگر ترامپ دوباره انتخاب شود، چه اتفاقی برای تعرفه های گمرکی آمریکا خواهد افتاد و 

اقتصاد آمریکا چطور از تعیین تعرفه ها اثر خواهد پذیرفت.  

هاروارد بیزینس ریویو: تنهایی در محیط کار

با همه تلاش های انجام شده باز هم فرهنگ سازمانی شرکت ها جای تغییر دارد

آخرین شماره مجله هاروارد بیزینس ریویو به یکی از جنبه های فرهنگ کار می پردازد که 
میزان انزوا و احساس تنهایی کارکنان در شرکت ها و کسب‌وکارهاست. این مجله می نویسد 
تحقیقات اخیر نشان می‌دهند که کارکنان شرکت های مختلف در کسب‌وکارهای متنوع 
هنوز احساس تنهایی می کنند و با وجود همه تلاش هایی که برای تغییر فرهنگ سازمانی 
به خرج داده شده است، باز هم این احساس از فضاهای کاری رخت برنبسته است. یکی 
از مطالب جالب این شماره درباره رازداری کارکنان در رسانه های اجتماعی در مورد اسرار 
شرکت ها و کسب‌وکارها است. این مطلب می گوید کارکنانی که درباره مسایل شرکتشان 
در شــبکه های اجتماعی کمتر مطلب می نویسد و ســعی می کنند رازها و اسرار مگوی 
محیط های کاری‌ای را که در آنجا مشــغولند کمتر فاش کنند، به شرکت و کسب‌وکار 
خودشان احساس تعلق بیشتری می کنند. این شماره چند مطلب درباره فرهنگ سازمانی 
و شرایط محیط های کاری دارد که یکی از آن ها درباره کنشگری کسب‌وکارها در حوزه های 
خاص است. یکی از تحلیل هایی که در این شماره هاروارد بیزینس ریویو منتشر شده به 
استعفای کارکنان و خارج شــدن آن ها از شرکت ها می پردازد و توضیح می‌دهد که چرا 
کسی که در یک کسب‌وکار فعالیت می کند از آن خارج می شود. آخرین تحقیقات در این 
زمینه نتایجی داشته است که کمتر مدیری به آن فکر می کند و اگر نتایج را ندیده باشد 
به مخیله‌اش هم نمی‌رسد که به چنان عللی کارکنان از یک شرکت می‌روند، مسایلی که 
شاید خیلی جزئی و کم‌اهمیت به نظر برسد. ارتباط با کارکنان نیز از جمله مسایلی است 
که در محیط های کاری و فرهنگ های سازمانی اهمیت زیادی دارد. در این شماره مطلبی 
منتشر شده است درباره اینکه به چه حرف هایی از کارکنان می توان گوش کرد و چطور 
به آن ها جواب داد و واکنش نشــان داد. در مطلبی دیگر می خوانیم که اگر شرکت ها به 
کارکنان خود به خوبی درباره رفتارشان با مشتریان گوش بسپارند، می توانند در نگهداشت 
مشتریان و درگیرکردن آن ها با شرکت به نتایج مطلوبی دست پیدا کنند. بهره گیری از 
فناوری ها در فرایندهای کسب‌وکارها و فعالیت های شرکت ها از موضوعاتی است که این 
روزها بسیار درباره‌اش صحبت می شود و در این شماره هاروارد بیزینس ریویو هم مطالبی 
در این حوزه به انتشار رسیده است. یکی از این مطالب می گوید که چطور هوش مصنوعی 
می تواند در شخصی سازی محصولات و خدمات کسب‌وکارها به شرکت ها کمک کنند و 

چطور می توان آن ها را برای رسیدن به انعطاف شرکتی بیشتر به کار گرفت.
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تلاش برای انعطاف
شرکت های جهان مدام با شرایط تازه ای روبه رو می شوند که سعی می کنند با آن کنار بیایند

اکونومیست: مایه رشک جهان 

اقتصاد آمریکا رشد می کند و کشورها با حسرت به آن می نگرند

هفته نامه سیاسی و اقتصادی اکونومیست در آخرین شماره خود یک بسته دلار را به شکل 
موشک چاپ کرده است که در حال حرکت به سوی آسمان است. قیمت دلار در بازارهای 
جهانی دارد رشد می کند و اکونومیست تیتر زده است که این رشد اقتصاد آمریکا مایه 
رشک و حسرت اقتصادهای بزرگ جهان شده است. اکونومیست نوشته است که اقتصاد 
آمریکا بیش از هر زمان دیگری بزرگ تر شده و بهتر عمل می کند. اما همین موشکی که 
در حال بالارفتن به سوی آسمان است، ممکن است با انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به 
زمین سقوط کند. اکونومیست در زیرتیتر خود پرسیده است که آیا سیاست باعث خواهد 
شد که اقتصاد ایالات متحده زمین بخورد. دونالد ترامپ ممکن است در انتخابات برنده 
شود و به این ترتیب، با این شعار او بازگرداندن شکوه دوباره به آمریکاست، ضرباتی به پیکر 
اقتصاد این کشور وارد خواهد آمد. با این حال، اقتصاد آمریکا که سهم چشمگیری از آن در 
اختیار بخش خصوصی است، کمتر از اقتصادهایی مثل چین از جانب سیاست آسیب پذیر 
است. یکی از مطالب مهم این شماره در کانادا است که در تیترش می گوید این کشور به 
تله ترودو افتاده است. جاستین ترودو و سیاست‌هایش مشکلات بسیاری برای اقتصاد و 
سیاست کانادا درست کرده است و حالا اکونومیست تحلیلی منتشر کرده در این باره که 
چطور یک کشور که می توانست رشد منطقی خوبی را داشته باشد به گرفتاری های زیادی 
دچار شده است. مشکل کسری بودجه در بریتانیا نیز یکی از موضوعات مهمی است که 
در آخرین شماره اکونومیست بدان پرداخته شده است. در یکی دیگر از مطالب، به پرتابگر 
فضایی ســاخت شرکت اسپیس ایکس پرداخته شده است که یک شرکت خصوصی با 
مالکیت ایلان ماسک است. تا یک دهه پیش، نهادها و سازمان های دولتی همچون ناسا 
چشمگیرترین فعالیت های فضایی را انجام می‌دادند و دستاوردهای جالب توجه فضایی نیز 
به‌وسیله این نهادها حاصل می شد. اما اکنون بیش از یک دهه است که شرکت های بخش 
خصوصی نیز تلاش می کنند در عرصه فضایی جای خود را باز کنند. یکی از این شرکت ها 
اســپیس ایکس است و رکوردی که به تازگی به دست آورده این است که توانسته برای 
اولین بار شاتل فضاپیمابر خود را دوباره سالم به سکوی پرتاب خود بازگرداند. در گذشته 
شاتل هایی که طی چند مرحله عمل می کردند و فضاپیماها را در مدار زمین قرار می‌دادند، 
در میانه راه رها می شدند و از بین می‌رفتند، اما اسپیس ایکس با عملیات مهندسی و فنی 

پیچیده‌ای توانسته است شاتل را سالم برگرداند.

فورچون: تلاش برای بقا

شرکت 116 ساله جنرال موتورز به این زودی کنار نخواهد کشید

آخرین شــماره مجله فورچون عکسی از ماری بارا، مدیرعامل شرکت جنرال موتورز، را 
روی جلد خود آورده است. این عکس مربوط است به مصاحبه‌ای که فورچون با ماری 
بارا کرده و در آن از مصائب این شــرکت قدیمی خودروســازی در شرایط تولید امروز 
جهان گفته اســت. بارا در این مصاحبه گفته است که جنرال موتورز دارد خودش را با 
وضعیت فعلی بازار خودرو که در حال تســخیر از جانب خودروهای الکتریکی است و 
احتمالًاً آینده بازار نیز تحت سلطه این خودروها باشد می گوید. بارا در مصاحبه‌اش گفته 
است که شرکت ۱۱۶ ساله جنرال موتورز بیدی نیست که با این بادها بلرزد و در طول 
عمر بیش از یک قرن خود فراز و نشیب‌های بسیاری را دیده است که ظهور خودروهای 
برقی هم یکی از تغییرات همردیف همان دگرگونی ها است. جنرال موتورز به گفته ماری 
بارا در حال تغییر ســاختاری و رسیدن به فناوری های جدیدی است تا محصولات این 
شــرکت را در بازار جهانی خودرو، خاصه خودروهای الکتریکی، رقابت پذیر کند. مطلب 
جالب توجهی که در این شماره فورچون منتشر شده درباره راه‌اندازی شرکت با دوستان 
است. نویسنده این مطلب گفته است که باید پیش از اینکه با یک یا چند تن از دوستان 
خود یک شرکت تأسیس کنید، ابتدا باید سه سؤال کلیدی را از خود بپرسید که مربوط 
است که مربوط است به مسایل مالی و مدیریتی و اینکه برای آینده شرکت چه برنامه‌ای 
باید داشت. در یکی از مطالب این شماره نوشته شده است که بدهی داخلی آمریکا در 
طی ده سال گذشته دو برابر شده است و تحلیلی ارائه شده درباره اینکه از مقایسه این 
میزان بدهی با بدهی های کشورهای دیگر چه نتایجی می توان گرفت. طبق معمول مجله 
فورچون، در این شماره فهرستی از ۵۲ زنی که قدرتمندترین زنان در شرکت‌های جهان 
به شمار می‌روند ارائه شده است. جالب است که در این شماره تحلیلی درباره اینکه در 
شرکت ها چه ساعتی بهترین ساعت برای ناهار خوردن کارکنان است منتشر شده و در 
نهایت ساعت ۴ بعدازظهر بهترین ساعت برای این کار عنوان شده است. روابط سیاسی 
دره سیلیکون با دولت و احزاب آمریکا نیز از جمله موضوعات مهم این شماره است. در 
مطلب مربوط به این مطلب گفته شــده است که شرکت های دره سیلیکون میلیون ها 
دلار به نامزدهای ریاست جمهوری کمک می کنند اما در نهایت به نتایجی که می خواهند 
کمتر می‌رسند. در ادامه نیز چشم‌انداز دره سیلیکون با ریاست جمهوری احتمالی ترامپ 

تصویر شده است.
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آینده ما

بازار نفت در یک سال اخیر درگیر فراز و نشیب شده است 
و حالا در فاز ریزش به سر می برد. در شش ماهه و یک ساله 
اخیر، شاهد عمق گرفتن این ریزش بودیم. تغییرات قیمت 
در بازار نفت نشــان می‌دهند که نفت اوپک، در شش ماهه 
گذشته ۱۴ درصد و در یک ساله گذشته ۲۰ درصد کاهش 
یافته است. نفت ســنگین ایران در شش ماه گذشته ۱۲ 

درصد و در یک ساله گذشته ۸ درصد سقوط کرده است. 
قیمت نفت سبک عربستان در شش ماهه گذشته ۱۳ 
درصد و در یک ساله گذشته ۱۰ درصد کاهش یافته است. 
نفت برنت در شــش ماهه گذشته ۱۲ درصد و در یک ساله 
گذشته ۶ درصد ســقوط کرده است. همچنین نفت خام 
وست تگزاس در شش ماهه گذشته ۱۲ درصد، و در یک ساله 

گذشته ۸ درصد فروریخته است. 

 J بحران نفت در خاورمیانه
۷ اکتبر ســال ۲۰۲۳ که با حمله حماس به جنوب اســراییل آغاز شد و جنگی را رقم زد که 
حالا پاسخش، با کلیدواژه »نظم نوین« در »خاورمیانه‌ای جدید« از سوی کادر رهبری اسراییل 
توصیف می شود، سبب این فراز و نشیب شده است. کسی نمی‌داند که منطقه هیچ گاه به دوران 
پیش از ۷ اکتبر برمی گردد یا خیر. از سویی دیگر، جهان با نااطمینانی اقتصادی پیش می‌رود. 

از سویی، اقتصاد چین ضعیف شده است و از سویی دیگر، ایالات متحده آمریکا هنوز نتوانسته 
اقتصادش را که در رکود فرورفته است، احیا کند. البته آمار شاغلان در آمریکا در حال افزایش 
اســت و همین نقطه امیدی برای صنایع و کسب‌وکارها محسوب می شود اما نرخ بهره فدرال 
رزرو همچنان بالاتر از انتظارات قرار دارد. درنتیجه، رکود همچنان وجود خواهد داشت اما نه به 

میزان سال های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲. 
به همین دلیل می توان امیدوار بود که اقتصاد آمریکا با ســرعت بیشتری نسبت به دوران 
پس از کرونا، خود را احیا کند. چشم‌انداز کاهشی نرخ بهره هم قدرت بیشتری به اقتصاد این 
کشور می‌دهد اما نکته اینجاست که تقاضا برای نفت در آمریکا آن‌چنان که انتظار می‌رود، رشد 

نخواهد کرد. 

 J رشد کمتر از برآورد برای نفت
تازه تریــن گزارش اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده )EIA( نشــان می‌دهد که تقاضای نفت 

آمریکا در سال آینده به ۲۰.۵ میلیون بشکه در روز افزایش می یابد 
که کمتر از پیش بینی قبلی یعنی ۲۰.۶ میلیون بشــکه در روز 
است. بر اســاس گزارش EIA، پیش‌بینی تقاضای ایالات متحده 
برای سال ۲۰۲۴ بدون تغییر در ۲۰.۳ میلیون بشکه در روز باقی 

می ماند. 
گرچه چین یکی از مصرف‌کنندگان بزرگ نفت در جهان است 
اما یک چهارم کل مصرف نفت جهان در آمریکا انجام می شود. در 
ســال ۲۰۲۳، آمریکا نزدیک به ۱۹ میلیون بشــکه نفت در روز 
مصرف کرد که نســبت به ســال قبل از آن، ۰.۶ درصد افزایش 
داشته است. در همان سال EIA ،۲۰۲۳ انتظار داشت که مصرف 
نفت در سال جاری میلادی به طور میانگین، ۲۰.۳۹ میلیون بشکه 

در روز باشد که به همین عدد هم دست یافت. 
بااین حال، آژانس بین‌المللی انرژی )IEA( پیش بینی می‌کند که تقاضای نفت آمریکا در سال 
۲۰۲۴ تنها ۱۸۰ هزار بشکه در روز رشد کند؛ آن‌ هم به دلیل کاهش رشد اقتصادی و تغییر به 
سمت سوخت های جایگزین. اما در تحلیل ژئوپلیتیک نفت، باید به این واقعیت توجه داشت که 
آمریکا، بیش از هر زمان دیگری نفت تولید می کند و تولید داخلی‌اش به ۱۳.۴ میلیون بشکه 

در روز رسیده است. 
اولین بار ســال ۲۰۲۰ بود که آمریکا به صادرکننده خالص نفت تبدیل شد. میزان تولید 
ایالات‌متحده هم در گزارش های ســال ۲۰۲۳ به ۲۱.۹۱ میلیون بشــکه در روز می‌رســید؛ 
درحالی که میزان مصرف در همین سال به ۱۹ میلیون بشکه در روز می‌رسید. درنتیجه آمریکا 
در نفت به خودکفایی رسیده است و نیازی به خاورمیانه ندارد. در این شرایط آمریکا می تواند با 

کنترل متغیرهای سیاسی، بازار نفت را به نفع خود تثبیت کند. 
هرچند افزایش قیمت نفت برای کشــوری که خــود بزرگ ترین مصرف‌کننده نفت هم 
هست، زیان محسوب می شود و به تشدید رکود و ریزش مشاغل در آستانه انتخابات ریاست 
جمهوری آمریکا می‌انجامد. دولت دموکرات به دنبال بی ثباتی اقتصادی نیست؛ همان طور که 
جمهوری خواهانی که احتمالًاً در آینده به قدرت خواهند رسید به دنبال فروپاشی اقتصاد نیستند. 
اساساًً دموکراسی دوحزبی که مبتنی بر فدرالیسم و تمرکززدایی است، اجازه قدرت نمایی های 

خطرناک و دیوانه‌وار را از دولت ها می گیرد. 

 J درک جمهوری‌خواهان از جهان
بااین‌وجود، سیاست خارجی تهاجمی تر جمهوری خواهان، که ناشی از جهان بینی آن ها است، 
می تواند در سال های آتی آمریکا را وارد منازعات خطرناکی کند. جمهوری خواهان از دو زاویه 
تحولات جهان را درک )هستی شناســی( می کنند: برخوردهای درون مســیحیت و برخورد 
تمدن ها. ازاین جهت، آن ها گونه‌ای از مســیحیت را برمی تابند که محافظه کار است و به جای 
تفسیر انجیل و ارائه قرائت های لیبرال، نص )اصل( کلام را مورد تأکید قرار می‌دهد. بر همین 
اساس، ضدیت با قوانین مدنی و پرداختن به قوانین )حقوق( طبیعی که حقوق خدادادی بشر 

محسوب می‌شوند، در اصل تفکر جمهوری خواهان قرار دارد. 
آن ها همچنین در سیاست خارجی و روابط بین‌الملل، تابع قرائت‌های محافظه کار از تاریخ 
تحولات قدمای فلســفه سیاسی مانند »توماس هابز« هستند. بر اســاس دیدگاه های هابز، 
ســتیز و عدم تبعیت از قانون، در ذات انســان اســت. به همین دلیل، در صورت عدم وجود 
قوه مقتدر، جنگ همه علیه همه به راه می‌افتد. بنابراین، در برابر بازیگران بد که می‌خواهند 
ارزش های جمهوری خواهانه را محدود کنند، باید ایستاد. از منظر جمهوری‌خواهان محافظه کار، 
محیط‌زیست گرایان، کمونیست ها و اسلام گرایان بازیگران بدی 

هستند. 
ازاین‌رو، دولت احتمالی جمهوری خواه که در انتخابات پیش 
روی ریاســت جمهوری ۲۰۲۴ آمریکا با ریاست دونالد ترامپ و 
معاون اولی جی. دی. ونس برگزیده می شود، با حذف سوخت های 
فسیلی مخالفت خواهد کرد، با اسراییل و دولت های محافظ کار 
وارد پیوندهای قوی می شــود، احزاب و دولت های دست چپی و 
کشــورهای اسلام گرا را تضعیف کند و با چین به جهت دریافت 

امتیاز، وارد تخاصم می شود. 
درنتیجــه، ورود محافظــه کاران بــه قــدرت، بــه افزایش 
بازدارندگی های محافظــه کار، می‌انجامد که از یک زاویه به نفع 

چرا باید خواند:
شرایط سیاسی و 

تحولات خاورمیانه در 
ماه های گذشته فضای 

بازارهای نفت، طلا و 
ارز را تحت تأثیر قرار 

داده است. سناریوهای 
پیش روی این بازارها 

متفاوت است.

پیام عابدی
خبرنگار بخش آینده ما

نفت در دمای بالا
بازار جهانی نفت به تحولات خاورمیانه چشم دوخته است

مقایسه بازدهی یک‌ساله انواع نفت با انس جهانی 
بازدهی )درصد(نفت/انس جهانی

40انس جهانی

20-نفت اوپک

8-نفت سنگین ایران

10-نفت سبک عربستان

6-نفت برنت

8-نفت خام وست تگزاس
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لابی های حامی سوخت های فسیلی عمل می کند و از سویی دیگر، احتمال تنش در جهان پس 
از ۷ اکتبر را بالا می برد؛ تنشی که می تواند به‌صورت مقطعی بر روی قیمت نفت تأثیر بگذارد و 
به افزایش قیمت ها منجر شود. در کنار رشد ضعیف اقتصاد آمریکا، تنش های ژئوپلیتیک برای 

آمریکایی ها دردسرساز خواهند بود. 
در این شرایط، باید انتظار افزایش قیمت نفت را داشت؛ ضمن اینکه روسیه به دلیل نزدیکی 
ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری این کشور به ترامپ، احساس قدرت بیشتری خواهد کرد و با 

آزادی عمل بیشتری به تهدید ناتو می پردازد. اگر روسیه در دوران دموکرات ها 
یا جمهوری خواهان وارد منازعه بیشــتری شود، نمی‌توان، احتمال تشدید 
دخالت های کره شــمالی در قضایای اوکراین را هم رد کرد. کره شمالی در 
ماه های اخیر به کره جنوبی نزدیک شده است. منابع غربی مدعی هستند که 
روسیه از سلاح های قدیمی کره شمالی در جنگ با اوکراین استفاده می کند. 

 J احتمال افزایش قیمت نفت
در شــرایطی که قضیه صلح میان حماس و اســراییل، در کرانه های شرقی 
فلسطین در اغما به سر می برد، احتمال اینکه روسیه از کارت ۷ اکتبر برای 
امتیازگیری در اوکراین استفاده کند وجود دارد؛ موضوعی که می تواند بر بازار 
نفت هم تأثیرات شدیدی بگذارد و با یک جنگ گسترده، هر بشکه نفت را 

به ۲۰۰ دلار هم برساند. 
اما در حال حاضر مشــکلات دیگری هم در بازار نفت وجود دارد که 
در شرایط کنونی می تواند قیمت نفت را در سال جاری میلادی یا سال 
آینده پایین نگه دارد. مهم ترین این مشکلات به اقتصاد چین برمی گردد 
که تقاضایش برای نفت در سال ۲۰۲۴ کاهش یافته است. در کل اقتصاد 
چین با چند مشــکل مواجه هســتیم: فروش املاک کاهش یافته و شروع 

ساخت‌وسازهای جدید به تعویق افتاده است. 
از ســویی دیگر، خانوارها به دلیل رشد اقتصادی ضعیف، برای پرداخت 
بدهی ها با مشکل مواجه شــده‌اند و پول کمتری برای مصرف روزمره خود 
اختصاص می‌دهند. مشکل دیگر چین، پیری جمعیت است که موجب کمبود 
نیروی کار شــده است. تنش های ژئوپلیتیک، چالش دیگر چین است. این 
کشــور با آمریکا و اروپا در تقابل قرار گرفته است. دموکرات هایی آمریکایی 
و لیبرال هــای اروپایی، تلاش می کنند کــه اقتصاد چین را به دلیل مواضع 
خصمانه‌اش در ارتباط با تایوان و هنگ کنگ، نفوذ هکرهای حزب کمونیست 

در زیرساخت های عمومی و جاسوسی شهروندانش در غرب، منزوی کنند. 
برای نمونه، شش سازمان در ایالات متحده، و همچنین آژانس های امنیت 
سایبری و اطلاعاتی استرالیا، کانادا، نیوزلند و بریتانیا، در مورد نفوذ هکرهای 
چینی هشدار داده‌اند. پیرامون همین موضوع، آژانس‌های فدرال آمریکا خبر 
داده کــه هکرهای چینی در برخی مواقع به طور مخفیانه تا پنج ســال در 
زیرساخت های ایالات متحده پنهان شده‌اند و آماده انجام یک حمله سایبری 

بالقوه مخرب در صورت واردشدن دو کشور به جنگ هستند. 

 J ضعیف‌تر شدن اقتصاد چین
به نظر می‌رسد که چین ارتشی از جاسوسان و هکرها را در غرب و شرق و در 
میان متحدان آمریکا جای داده است تا در روز مبادا از اسب تروآ پیاده شوند. 
به همین دلیل غرب صادرات چین را محدود کرده است. این عوامل، موجب 

ضعیف تر شدن اقتصاد چین و کاهش مصرف نفت شده است. 
چینی ها در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۳، روزانه ۲.۳ میلیون بشکه تقاضای 
جدید را وارد بازار کرده بودند اما این رقم در سال ۲۰۲۴ پیوسته کاهش یافته 
است. بر این اساس، در سه ماهه سوم سال ۲۰۲۳، میزان تقاضای جدید چین 

به ۲.۱ میلیون بشکه در روز رسیده است. 
همچنین در سه ماهه چهارم سال گذشته میلادی، تنها ۱.۱ میلیون بشکه 

تقاضای جدید در روز )به طور میانگین( وارد بازار شــده است. وضعیت در ۲۰۲۴ بدتر شد: در 
سه ماهه ابتدای این سال، تنها ۷۰۰ هزار بشکه تقاضای جدید وارد بازار شده است. در سه ماه 
دوم ســال جاری میلادی اما سقوط فاحشی رخ داد و مصرف چین به منفی ۱۰۰ هزار بشکه 
در روز رسید. در سه ماهه سوم سال ۲۰۲۴ هم شاهد کاهش تقاضای جدید به منفی ۲۰۰ هزار 

بشکه در روز بودیم. 
حالا چشم‌انداز کمی بهبود پیدا کرده است و انتظار می‌رود که در سه ماه پایانی سال ۲۰۲۴ 
میزان تقاضای جدید چین روزانه ۲۰۰ هزار بشکه مثبت شود. مقایسه 
میزان تقاضای جدید چین در سه ماه پایانی ۲۰۲۴ با سه ماه دوم ۲۰۲۳ 

نشان می‌دهد که ریزش شدید ۹۱.۳ درصدی رخ داده است. 
در کنار تأثیرات کاهش تقاضای چین برای کاهش قیمت نفت، با 
کاهش تولید نفت از ســوی اوپک پلاس )اوپک به‌اضافه روسیه و...( تا 
پایان ســال ۲۰۲۵ انتظار بازار یکنواختی را باید داشته باشیم. گزارش 
خبرگزاری رویترز نشان می‌دهد که طبق توافق های جدید مقرر شده 
است که پایین نگه‌داشتن سطح تولید تا پایان ۲۰۲۵ ادامه پیدا کند. 
اعضای اوپک پلاس در حال حاضر تولید خود را به میزان ۵.۸۶ میلیون 

بشکه در روز یا حدود ۵.۷ درصد از تقاضای جهانی کاهش داده‌اند. 
درنتیجه، احتمال افزایش تولید فعلًاً از ســناریوها کنار گذاشــته 
شده است. پیش تر قرار بود که پایین نگه‌داشتن و کاهش سطح تولید 
تا پایان ســال ۲۰۲۴ ادامه داشته باشــد اما حالا تا پایان ۲۰۲۵ در بر 
همان پاشنه خواهد چرخید. بر این اساس، اوپک پلاس موافقت کرده 
است که کاهش تولید ۳.۶۶ میلیون بشکه در روز، تا پایان سال ۲۰۲۵ 
تمدید شود. در همین حال، کاهش ۲.۲ میلیون بشکه در روز را تا پایان 

سپتامبر ۲۰۲۴ تمدید کرده‌اند. 
حفظ این وضعیت، در ســال ۲۰۲۵ که مورد حمایت عربســتان 
به عنوان بزرگ ترین تولیدکننده اوپک پلاس قرار دارد، به نرخ بهره در 
آمریکا برمی گردد که همچنان بالاست و به میزان مورد انتظار برنگشته 
اســت. بالا بودن نرخ بهره به معنای رشد اقتصادی ضعیف تر و کاهش 
تقاضا برای نفت است. درنتیجه افزایش تولید در چنین شرایطی کاری 
بیهوده است. در این وضع، اگر جنگی رخ ندهد که تنگه هرمز بر اثر آن 
بسته شــود، می توان قیمت نفت را در حدود ۸۰ دلار در سال ۲۰۲۵ 
ارزیابی کرد. البته در چند سناریو احتمال افزایش قیمت نفت به ۲۰۰ 
دلار وجود دارد؛ ازجمله اختلال در صادرات نفت روســیه و هدف قرار 

گرفتن زیرساخت های انرژی ایران.

بازار نفت روزهای یکنواختی را می گذراند. تقاضای چین برای نفت پایین 
آمده است و اوپک پلاس هم پایین نگه‌داشتن سطح تولید را ادامه می‌دهد 
اما اوضاع می تواند با شلیک موشک ها تغییر کند.
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آینده ما

یسک های ژئوپلیتیک، در یک سال گذشته  بازار طلا متأثر از ر
به گونه‌ای مؤثر عمل کرده است. پایین آمدن نرخ بهره، همراه با 
یسک ها، طلا را به گزینه مطلوبی تبدیل کرده است. افزایش ر

بازار طلا در ســال های اخیر، مقاومت بالایی را در برابر بحران های اقتصادی و سیاسی از 
خود نشان داده است. ضعیف تر شدن اقتصاد کشورهای توسعه یافته که ریشه در بالا رفتن 
هزینه های حمل‌ونقل از مســیر کانال سوئز دارد و آمیخته شدن اقتصادهای نوظهور با 

بحران خشک سالی و تغییرات اقلیمی، موجب حرکت سرمایه به سمت طلا شده است. 
طلا به دلیل ماهیت ریسک گریزی که دارد، پناهگاهی در برابر بی ثباتی و نااطمینانی 
به حساب می آید. حجم مبادلات در بازار طلا به ۱۷.۹۰۲ تریلیون دلار می‌رسد. این بازار 
در حال حاضر، بزرگ ترین بازار مبادله در دنیا است که با اختلاف زیاد بر سر سایر بازارها 
سایه افکنده است؛ مانند بازار۳.۴۷۱ تریلیون دلار سهام اپل یا بازار۱.۷۴۳ تریلیون شرکت 

سعودی آرامکو. 
این جایگاه برای طلا، تعجب آور نیســت؛ چراکه این فلز معدنی ارزشمند که از سوی 
رابرت کیوساکی، نویسنده کتاب »پدر پولدار، پدر بی پول«، »پول خدا« لقب گرفته است، 
از چند جهت دارای مزیت های ویژه است: از یک ‌سو، طلا، استفاده صنعتی گسترده دارد 
و شرکت های فعال در بازار فناوری از آن به‌وفور استفاده می کنند و از سویی دیگر، به عنوان 

ذخیره ارزش کاربرد دارد. 
برای نمونه در سه‌ماهه می‌ تا ژوئیه ۲۰۲۴، بیش از ۸۰ تن طلا از سوی شرکت‌های 

فناوری اســتفاده شده اســت که افزایش ۱۱ 
درصدی را نسبت به سال گذشته نشان می‌دهد. 
ایــن افزایش، تقاضا برای طــا را در نیمه اول 
سال ۲۰۲۴ به ۱۶۲ تن رساند. در صنایع حوزه 
فناوری، حوزه الکترونیک، محرک اصلی تقاضا 
برای طلا در نیمه اول سال جاری میلادی بود. 

 J تشدید منازعات ژئوپلیتیک
در همین حال، نگرانی‌هایی پیرامون تشــدید 
جنگ و بحران‌های اقتصادی وجود دارد. جنگ 
در اوکرایــن و احتمــال روی کار آمدن دونالد 
ترامپ در آمریکا، تحرکات اوکراین، اروپایی‌ها و 

دموکرات‌های آمریکا را برای امتیاز گرفتن از روســیه افزایش داده است. ازآنجاکه ترامپ 
می‌خواهد آمریکا در قضایای اوکراین مداخله نکند و این مسئله به گردن اروپایی‌ها بیفتد، 

حملات اوکراین به زیرساخت‌های تحت کنترل روسیه افزایش یافته است. 
ادعای مطرح شده از سوی اوکراین پیرامون حمله به یک پایانه نفتی بزرگ در سواحل 
شبه‌جزیره کریمه »اشغالی« که اخیراً صورت گرفته است و همچنین حملات اوکراین به 
خاک روســیه و مراکز صنعتی در کنار حملات روسیه به زیرساخت‌های انرژی اوکراین 
باهدف زمین‌گیر کردن شــهر کیف، پایتخت اوکراین، نشان می‌دهد که احتمال آمدن 
ترامپ، بیش‌ازپیش اوکراین را به صرافت انداخته است تا روسیه را وارد فرسایش و هزینه 

دادن از بابت راه‌اندازی جنگ کند. 
در همین حال، بالا گرفتن منازعات در خاورمیانه که به دنبال خواسته های اسرائیل 
پیرامون کشیده شدن جنگ به لبنان و ترور رهبر، فرماندهان و کادرهای ارشد حماس، 
بروز کرده‌اند، طلا را به عنوان یک محرک ریسک گریز مطرح کرده است. ازاین‌رو طلا در 
ســال ۲۰۲۴ همچنان واکنش قوی به متغیرهای ژئوپلیتیک نشان داده است. از سویی 
دیگر احتمــال روی کار آمدن ترامپ و تأکید او بر روی بیت کوین و ارزهای دیجیتال، 

می تواند سرمایه ها قفل شده در دارایی های مبتنی بر دلار را به سمت طلا حرکت دهد. 

در یک ســال گذشــته، طلا بازدهی ۴۰ درصدی را از خود به جا گذاشته است. روند 
بلندمدت بازدهی طلا در قیاس با سایر دارایی های مبتنی بر منابع طبیعی، نشان می‌دهد 
که می توان به این فلز معدنی، اعتماد کرد. از سال ۱۸۳۳ )۱۲۱۲( تاکنون، بازدهی طلا به 
۱۲.۶۷ هزار درصد می‌رسد. با اطمینان می توان گفت که طلا در برابر متغیرهای سیاسی 

)جنگ، بی ثباتی سیاسی و...(، بالاترین مقاومت از خود نشان داده است. 

 J جهش ۴۰ درصدی طلا در یک سال
بازدهی سایر دارایی ها نسبت به طلا در طول دوران پیدایش آن ها کم شده است؛ مانند 
یورو، که در برابر طلا، ۹۰ درصد از ارزش خود را ازدســت‌داده است. در سال ۲۰۲۴ هم 
چنین وضعیتی حاکم بود. طلا در یک سال گذشته از حدود ۱۸۷۴ دلار به حدود ۲۶۳۸ 
دلار پرش کرده است تا از رکود اقتصادی در چین و آمریکا، جنگ در خاورمیانه و بحران 

اقتصادی اروپا و ژاپن مصون بماند. 
متغیری که به طلا ارزش زیادی بخشــیده، نرخ بالایی است که فدرال رزرو بر روی 
پول تعیین کرده اســت: نرخ بهره. بااینکه این نرخ، اخیراً کمی کاهش یافته و از ۵.۵ به 
۵ درصد رســیده اســت اما اقتصاد جهان با آن کنار نمی‌آید؛ ازجمله در بازار نفت که 
اوپک پلاس تلاش می‌کند که با پایین نگه‌داشتن 

سطح تولید، به آن پاسخ می‌دهد. 
از ســال ۱۹۷۱ تا امروز پایین‌ترین نرخ بهره 
در آمریکا به ۰.۲۵ درصد می‌رســید. درنتیجه 
می‌توان متصور شــد که نرخ بهره ۵ درصدی از 
گلوی اقتصاد پایین نمی‌رود. بالا رفتن نرخ بهره، 
به‌صورت پله‌ای از سال ۲۰۲۲ و به دنبال نگرانی 
از آثار تورم، اجرا شــد. اولیــن نرخ بهره پس از 
افزایش آن به ۰.۵ درصد رسید؛ درحالی‌که پیش 

از افزایش نرخ به ۰.۲۵ درصد می‌رسید. 

 J نرخ بهره بالا و طلا
به‌این‌ترتیب، نرخ بهره در آمریکا با سرعتی به‌اندازه حدود ۱ سال، از ۰.۲۵ درصد به ۵.۵ 
درصد رسید. بااینکه نرخ تورم از ۳.۵ درصد در سال جاری میلادی به ۲.۴ درصد رسیده 
اما به دلیل بالا بودن تورم هسته که ۳.۳۰ درصد را نشان می‌دهد و تورم اجاره که به ۴.۹۰ 
درصد و تورم خدمات که به ۴.۹۰ درصد می‌رسد، فدرال رزرو همچنان نرخ بهره را بر روی 

۵ درصد نگه داشته است. 
درنتیجه طلا همچنان می‌تواند به‌عنوان یک دارایی ارزشمند نگهداری شود. به دنبال 
کاهش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو، نرخ بهره وام ۳۰ساله مسکن هم کاهش یافت و از 
۷.۷ درصد در ســال ۲۰۲۳ به حدود ۶.۳ کاهش یافته است. برای خریداران مسکن این 
کاهش نرخ، جذاب است. ضمن اینکه سپرده‌ها هم با کاهش نرخ بهره مواجه می‌شوند. 

درنتیجه پول می‌تواند به سمت طلا، بیت کوین و... حرکت کنند. 
زمانی که نرخ بهره کاهش می یابد، پول ملی تضعیف می شود و به سمت دارایی های 
باارزش حرکت می کند. حتی اگر در یک سال گذشته به سبب بدبینی به حجم بدهی ها 
در آمریکا، سرمایه گذاران آمریکایی، به جای خرید اوراق گواهی سپرده )CD( یا حساب های 
شــخصی و حســاب های دارای نرخ بهره ترجیحی در بازار پول، به طلا روی می آوردند، 

می توانستند بازار بهتری را برای خود ایجاد کنند و سود بیشتری را ببرند.

] طلای جهانی [

بالاتر از ریسک ها 
بازار طلا در ماه های گذشته گام به گام با تنش ها پیش رفته است

حرکت متوسط بهره فدرال رزرو و متوسط قیمت انس جهانی از 2018 تا 2023 
انس جهانی )دلار(نرخ بهره )درصد(سال 
20235.031943

20221.681801

20210.081789

20200.361769

20192.161392

20181.791268
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طلا به لحاظ قیمتی در آستانه حساسی قرار دارد. فلز زرد، در 
یخی خود قرار دارد و انتظار می‌رود که  ین قیمت تار حول‌وحوش بالاتر
این سطح را بشکند و سقف جدیدی را رقم بزند.

تحلیل غول مالی جی. پی. مورگان می گوید که در طول سال ۲۰۲۴ و نیمه اول سال 
۲۰۲۵ رشــد قیمت جدیدی را برای طلا تجربه خواهیم کرد. انتظار هم باید داشته 
باشیم که پیش از رشدهای خیره کننده، بازار وارد اصلاح شود. البته طلا، ریسک های 

ژئوپلیتیک را هم پوشش می‌دهد تا ضربه گیری تراز اول در برابر رکود باشد. 
تحلیل صندوق های سرمایه گذاری در آمریکا، نشان می‌دهد که قیمت طلا در سال 
۲۰۲۴ به دلیل طیف گســترده‌ای از عوامل، از قبیل افزایش ریسک های ژئوپلیتیکی، 
نگرانی های مربوط به کسری مالی در آمریکا، پوشش ریسک های ناشی از تورم و خرید 

طلا از سوی بانک های مرکزی، به بالاترین سطح خود ادامه داده است. 

 J طلا، برتر از همه شاخص‌ها
طلا در یک ســال گذشــته بازدهی بالاتری نسبت به ۵۰۰ شــرکت برتر در آمریکا 
)S&P500(، شــاخص میانگین صنعتی داوجونز، شاخص مؤلفه شنژن، نیفتی ۵۰ 
)شاخص معیار بازار سهام هند( و بسیاری دیگر از شاخص های جهانی و محلی داشته 
است. بازدهی ۴۰ درصدی طلا در یک سال اخیر، نشانگر برتری است که ریسک های 

ژئوپلیتیک و اقتصادی به آن بخشیده‌اند. 
زمانی که می خواهیم رفتار بازار طلا را تحلیل کنیم باید متوجه این واقعیت باشیم 

که در سراســر دنیا مردم به طلا یک نگاه تقریباًً مشترک 
دارند: حفظ سرمایه. رابطه شاخص طلا )XAU( با شاخص 
ریسک‌های ژئوپلیتیک )GPR( به ما می گوید که طلا چه 
وضعیتی را به خود گرفته است. هرگاه شاخص به بالاتر از 
۱۰۰ درصد می‌رسد، به این معنی است که جهان در شرایط 
ویژه‌ای به لحاظ تهدیدات جنگی، هسته‌ای، تروریستی و... 

قرار گرفته است. 
 GPR برای نمونه در حملات تروریســتی ۱۱ سپتامبر
به حدود ۵۰۰ درصد و فراتر از این می‌زات رســید. یا پس 
از حمله روسیه به اوکراین شاخص به فراتر از ۳۰۰ درصد 

رسید. این شاخص در سال‌های کم‌التهاب تر به حدود ۴۰ درصد می‌رسد اما این روزها 
 GPR این گونه است که هرگاه GPR با XAU به فراتر از ۱۲۰ درصد رسیده است. رابطه

به بالاتر از ۱۰۰ درصد می‌رسد، بازدهی طلا مثبت می شود. 

 J بازدهی طلا و شاخص‌های شناسایی
داده های شــورای جهانی طلا نشان می‌دهد که با صعود GPR، بازدهی طلا به صورت 
هفتگی به ۱.۶ درصد می‌رسد. بازدهی طلا همین حالا به صورت هفتگی به بالاتر از ۱ 
درصد رسیده است. در این شرایط می بینیم که بازدهی سایر سهم ها به کمتر از ۱ درصد 
می‌رســد. بنابراین، می توان با تأکید گفت که طلا با اطمینان مواجه شده است. روش 

دیگر برای تحلیل رفتار خریداران طلا، نگاه به شاخص های بازاری طلا است. 
 XAUt یا همان حجم بازار/قفل شدگی نماد Market cap/TVL برای نمونه باید به
)تترگلد( نگاه کنیم. تترگلد یک ارز دیجیتال با پشتوانه طلا است. درنتیجه قیمت آن 
با قیمت انس جهانی برابری می‌کند. این شاخص که در سایت coinmarketcap در 
دســترس است نشان می‌دهد که طلا بالاتر از ارزش )overvalue( یا کمتر از ارزش 
)undervalue( معامله می شود. اگر شاخص بزرگ تر از ۱ باشد به معنی معامله شدن 
بالاتر از ارزش اســت. در حال حاضر شاخص به ۱ می‌رسد و به‌احتمال فراوان تا مدت 

دیگری بر روی ۱ باقی بماند. 
بر این اساس، باید گفت که خرید طلا تا حد زیادی اشباع شده است و باید انتظار 
اصلاح قیمت را داشت اما ریسک های ژئوپلیتیک هنوز مانع شده‌اند. در ایران هم طلا 
و سکه با همین عملکرد پیش رفته‌اند و تابع باد شدن با ریسک های ژئوپلیتیک هستند 
اما برای محاسبه قیمت طلا و سکه، نرخ برابری ریال و دلار هم باید محل مراجعه قرار 

گیرد. 
پایه محاسبه قیمت طلا، مظنه طلا )قیمت ۴.۶۰۸ گرم طلای ۱۷ عیار( است. برای 
محاســبه مظنه باید قیمت دلار را در ارتباط با انس جهانی مبنا قرار داد. در محاسبه 
قیمت سکه هم همین وضعیت وجود دارد که البته فرمول این دو در جزئیات متفاوت 
است. در شرایطی که دلار در یک سال گذشته حدود ۲۰ درصد رشد کرده است باید 
تأثیر آن را در افزایش قیمت طلا و سکه در نظر داشت. درنتیجه ارز خود یک شاخص 

تورمی در قیمت طلا و سکه محسوب می شود. 
چنانچه نرخ ارز، افزایش یابد، باید انتظار افزایش قیمت سکه و طلا را در ایران داشت؛ 
حتی اگر انس جهانی )XAU( عقب نشــینی کند، جهش ارزی جدید خود را به سکه و 
طلا نزدیک می کند. وضع ارز در ایران و نســبت آن با ریســک های ژئوپلیتیک مانند 
احتمال یک درگیری نظامی شــدید و ورود ایران به آن می تواند به صورت مســتقیم 
قیمت طلا و سکه را جهش دهد. انتخاب دونالد ترامپ در 
انتخابات ریاســت جمهوری آمریکا هم چنین وضعیتی را 

تشدید می کند. 

 J بازدهی صندوق طلا و طلا
در یک ســال اخیــر، بازدهی طلا به حــدود ۷۰ درصد و 
بازدهی انواع ســکه هم بــه ۶۰ تا ۷۰ درصد می‌رســید. 
درنتیجه می توانیم آثار رشــد ۴۰ درصدی انس جهانی و 
۲۰ درصدی دلار را در بازدهی سکه و طلا ببینیم. بازدهی 
سهام صندوق های طلا هم به حدود ۷۰ درصد می‌رسد. این 
بازدهی با توجه به شرایط خاص ژئوپلیتیک ایران و احتمال تنش‌های بیشتر، طلا را به 

یک گزینه محبوب در ایران تبدیل کرده است. 
در سال های اخیر شمار سایت فروش آنلاین طلا افزایش یافته است که نشان‌دهنده 
محبوبیت طلا در سبد سرمایه گذاری خانوار است. برخی از این سایت ها امکان خرید 
طلا به صورت پس‌انداز خودکار را فراهم می کنند. بر این اساس امکان خرید پلکانی از 
سوی سایت از محل حساب مشتری وجود دارد. مشتری بازه های زمانی ورود خود را 
به بازار مشــخص می کند و سایت به صورت خودکار سفارش را برمی‌دارد و تبدیل به 

طلا می کند. 
برای اجرای سفارش مشتری باید سامانه احراز بانک خود به شرکت خریدار اجازه 
دسترســی بدهد و مبلغ موردنظر را برای برداشت خودکار تأیید کند. امکان دیگری 
که این ســایت ها به وجود آورده‌اند، خرید طلای آب شده بدون دریافت آن است. این 
سایت ها مدعی هستند که سفارش مشــتری را در خزانه امن نگه می‌دارند تا زمانی 
مشتری بخواهد آن را بفروشد. امکان تسویه آنی هم پیش بینی شده است. این سایت ها 
مدعی هستند که به ازای میزان شــمش های طلای فیزیکی موجود در خزانه خود، 
به صورت میلی گرمی طلای آب شده را می‌فروشند. به همین دلیل خزانه آن ها دائماًً بر 

اساس رشد سفارش مشتریان بزرگ می شود.

] طلا و سکه [

رکورددار بازدهی
بازار طلا و سکه در ایران بیشترین بازدهی را نسبت به سایر بازارها داشته است

بازدهی انواع تمام‌سکه بانکی در یک سال اخیر 
بازدهی )درصد(سکه 

70تمام‌سکه صادرات

37تمام‌سکه ملت 

69تمام‌سکه رفاه 

70 تمام‌سکه آینده 

70 تمام‌سکه سامان
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آینده ما

رشد صندوق های طلا در یک سال اخیر، 
نشان داد که بازدهی آن ها در شرایط سیاه 
ژئوپلیتیکی، از طلا عقب نمی ماند.

در حال حاضر، اَشَکال مختلفی برای سرمایه‌گذاری در طلا وجود دارد که ایرانی ها 
هــم می توانند از ایــن فرصت ها در بازارهای داخلی و بین‌المللی اســتفاده کنند. 
ســرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال بر پایه طلا مانند تتر گلد و پکس گلد، خرید 
قطعات طلا، خرید مشــتقات طلا در بازارهای مالی )بازارهای آتی(، خرید سهام 
شــرکت های اســتخراج کننده طلا، خرید واحدهای صندوق های طلا در بورس، 
خریــد واحدهای صندوق های ETF طلا در بازارهــای جهانی و خرید ETFهایی 
که واحدهای ســهامی شرکت های استخراج‌کننده طلا را عرضه می کنند، ازجمله 
روش هــای ســرمایه‌گذاری در ایران، آمریکا و هر نقطه‌ای از جهــان، در بازار طلا 

محسوب می شوند. 
در ایران ETFهای طلا وجود ندارند اما می توان در صندوق های طلا سرمایه گذاری 
کــرد. کاهش نرخ بهره در آمریکا و بی‌اعتمادی در بازپرداخت بدهی ها در آمریکا، 
موجب می شوند که سرمایه گذاری در صندوق های طلا ارزشمند شود. برای نمونه، 
در آســتانه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا می بینیم که ایلان ماسک، میلیاردر 

معروف ســیلیکون ولی به‌عنوان حامی انتخاباتی دونالد 
ترامپ در انتخابات ریاســت جمهوری آمریکا )۲۰۲۴( 
هشــدار داده اســت که آمریکا به سمت ورشکستگی 

می‌رود. 

 J نگرانی از فروپاشی مالی آمریکا
رسانه هایی چون یاهو نیوز که به سبب انتشار اخبار زرد 
سلبریتی ها و اخبار بازارهای مالی، در نسل زد )بومی های 
اینترنت یا بومی دیجیتال( نفوذ بیشتری دارند، گزارش 
می‌دهند که »بدهی ملی آمریکا در حال خارج شــدن 
از کنترل اســت و ایلان ماسک، مدیرعامل تسلا، برای 
به صدا درآوردن زنگ خطر، خجالتی نیســت«. ماسک 
گفته اســت که پرداخت ۱ تریلون و ۱۴۰ میلیارد دلار 
نرخ بهره بدهی های ملی آمریکا، شکست خواهد خورد. 
به توصیف او این رقم چیزی در حدود ۷۶ درصد مالیات 

بر درآمدهای جمع‌آوری شده است. 
بدهی مالی آمریکا ۳۵.۳ تریلیون دلار گزارش شده است. ماسک حالا باقدرت به 
طلا پیوسته و این فلز گران بها را در سبد سرمایه گذاری شرکت خودروی‌اش یعنی 
»تسلا« قرار داده است. پیداست که ماسک از فروریختن بدهی ملی آمریکا می ترسد 
اما به جای ارائه راه حل، به کمپین ایجاد وحشت عمومی علیه دموکرات ها پیوسته 
است. به هرروی، باید هشدارها در مورد فروریختن ریختن نظام مالی آمریکا را که 
می تواند با نکول شدن بدهی های آمریکا ارتباط داشته باشند را جدی گرفت؛ حالا 

نیت ماسک هرچه می خواهد باشد! 

 J ورود به صندوق‌های طلا
در ایران بهترین پاســخ به تنش های سیاســی در آمریکا که نشئت گرفته از صف کشی 
ـست، می تواند ــسرمایهگذاری در  دموکرات هــا و جمهوری خواهان در برابر یکدیگر اـ
صندوق های طلا باشد. از سویی، بورس ایران، با بحران بی‌اعتمادی به احیای بورس و 

بی‌دروپیکر شدن اقتصاد، هرروز ذوب تر و بی‌خاصیت تر می شود. 

سرمایه گذاران حقیقی احساس می کنند که سهامداران حقوقی در حال بازی دادن 
آن ها هســتند و پس از هر تنش ژئوپلیتیکی، با راه انداختن صف فروش، دست جمع 
می کنند. اوضاع طوری شده که سهامداران به محض اینکه احساس می کنند حقوقی ها 

بر روی برخی از سهم ها ضعیف هستند، در فروم‌های بورسی، سوت‌زنی راه می‌اندازند. 
نفرت از بازار مبادله سهام شرکت ها، موجب شده که در برخی هفته پشت سر هم 
پول حقیقی از بازار خارج شود. در ۱۱ تا ۱۸ مهر، یک هزار و ۱۹۲ میلیارد تومان 
پول حقیقی از بازار فرار کرد و هرروز پشــت سرهم ورود پول حقیقی منفی بود. 
دوشنبه ۱۶ مهر ۷۲۴ میلیارد تومان فراری داده شد. ۱۱ مهر در سالگرد ۲ سالگی 
بحران ارزی سال ۱۴۰۱، حدود ۸۱۷ میلیارد تومان پول حقیقی خارج شد تا گوش 

بورسی ها و دولت چهاردهم سوت بکشد. 
در این شرایط چه سرپناهی بهتر از صندوق های طلا. شامه سرمایه گذاران سنتی 
صندوق های طلا بســیار تیز است. یکی از شاخص های سنجش وضعیت حقیقی 
صندوق هــای طلا، ورود پول حقیقی به آن ها اســت! در کمال بی‌اعتمادی که به 
بازار ســهام وجود دارد، پول حقیقی وارد جزئی دیگر از 
بازار ســرمایه، یعنی بازار صندوق ها با پشتوانه طلا شده 
اســت. در همین هفته منتهی به ۱۸ مهر، بیش از ۶۰۰ 
میلیارد تومان پول حقیقی به صندوق های با پشتوانه طلا 
وارد شده است. به عبارتی‌دیگر، معادل حدود ۵۱ درصد 
از پول حقیقی که از سهام خارج شده، وارد صندوق های 

طلا شده است. 

 J بازدهی صندوق‌های طلا
روند بازدهی این صندوق ها هم نشان‌دهنده عملکردی 
است که طلای جهانی به سبب بحران های ژئوپلیتیک 
مانند تنش های خاورمیانه و بالا رفتن هزینه‌های تجاری 
ناشی از کاهش تردد از مسیر کانال سوئز، به‌جا گذاشته 
اســت. حتی عملکرد صندوق های طلا به مراتب بهتر از 
طلای جهانی است که در یک سال گذشته بازدهی ۴۰ 

درصدی را به جا گذاشته است. 
بازدهی یک ســال اخیر صندوق های طلا به بازدهی طلا در بازار نزدیک است. 
تورم چســبیده به طلا در ایران همراه با رشد خیره کننده نرخ جهانی آن، بازدهی 
طلای ۱۸ عیار )۷۵۰( و طلای ۲۴ عیار را در یک سال اخیر به ۶۸ درصد رسانده 
است. همین بازدهی برای طلای دست‌دوم هم تکرار شده است. اما در صندوق های 
طلا، بازدهی حدود ۶۰ درصدی را بر روی قیمت هر سهم شاهد هستیم. برای نمونه 

هر سهم طلای عیار و لوتوس ۶۶ درصد رشد کرده‌اند. 
به‌این ترتیــب صندوق هــای طلا مابیــن طلای جهانی و قیمــت طلا در بازار 
ایســتاده‌اند. اینکه بخواهیم بین صندوق های طلا و خود طلا برای سرمایه گذاری 
انتخاب کنیم، به این بستگی دارد که چه ریسک هایی را می خواهیم متحمل شویم. 
اگر ریسک نگهداری مستقیم طلا را در سر داریم، صندوق ها گزینه بهتری به حساب 
می آیند. با حداقل سرمایه ۵۰۰ هزارتومانی که معاف از مالیات هم هست می توان 
وارد صندوق ها شــد. بااین‌وجود، اگر سرمایه گذار طلای فیزیکی را ترجیح می‌دهد 

باید زحمت بکشد و سری به بازار یا سایت های فروش طلا بزند.

] صندوق های طلا [

ضربه گیر تورم
صندوق های طلا در بورس بیشترین ورودی پول را در ماه های گذشته داشته اند

بازدهی یک‌ساله طلا در دارایی‌های مختلف 
بازدهی )درصد(دارایی

66 صندوق طلای عیار

66 صندوق طلای لوتوس

68 طلای دست‌دوم

68 طلای 24 عیار

68 طلای 18 عیار

66 صندوق طلای کهربا

68 آب‌شده بنکداری 

69 آب‌شده نقدی

67 آب‌شده کمتر از کیلو
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بازار ارز مستعد درآمیختن با انتظارات تورمی ناشی از وقایع ژئوپلیتیک است. این انتظارات را نه 
یر پوست اقتصاد ایران، به دلیل محیط مغشوش  می توان سرکوب کرد و نه با حرف‌درمانی، قانع. ز
تولید، ملتهب است؛ از حالا می توان انتظار جهش ارزی را داشت.

چه انتظاری از قیمت ارز در آینده داریم؟ این پرسشی است که ذهن خیلی از ماها را به 
خود مشــغول کرده است. این پرسش در ذهن هر یک از ما با انگیزه‌ای مطرح می شود؛ 
یک نفر می خواهد بداند که بالا رفتن قیمت چگونه کسب‌وکارش را دچار تغییر می کند. 
نفر دیگری، می خواهد بداند تا بی تفاوت عبور کند و پس از افزایش، آه بکشــد! عده‌ای 
دیگر هم هستند که کمین کرده‌اند تا در قیمت های پایین تر، نوکی به بازار بزنند و سبد 

سرمایه شان را پر کنند. 
به طور خلاصه، اینکه ارز در آینده چه واکنشی نشان خواهد داد، به این بستگی دارد 
که درگذشته چه عملکردی را از خود نشان داده است؛ هیچ آینده‌ای از گذشته‌اش، جدا 
نمی شود؛ حالا هرچه این گذشته هولناک تر باشد، آینده هم هولناک است. سازمان رفتاری 
که بر اساس عملکردش، گذشته را هولناک ساخته است به سختی می تواند آینده را تغییر 
دهد؛ هرچند تغییر رفتار محال نیســت اما قاعده این است که کارنامه یک سیستم در 

بلندمدت، بر اساس میانگین رفتارهای گذشته، شکل می گیرد. 

 J احتمال تکرار جهش دلار
در بازارهای مالی این قاعده با عبارت »تاریخ تکرار می شود« نمود پیدا می کند اما به هرروی 
ما باید درک کنیم که میانگین قیمت ارز در آینده، تابعی از میانگین تورم است. بررسی 
تاریخی داده ها هم نشان می‌دهد که ارز تمایل دارد که شاخص کل را دنبال کند. برای 
نمونه اگر رفتار )متوسط قیمت( دلار و رابطه آن را با متوسط شاخص کل )داده های بانک 
مرکزی( مقایســه کنیم، می بینیم که دلار به شاخص کل چسبندگی نزدیکی را نشان 

داده است. 
داده های بانک مرکزی پیرامون شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی نشان می‌دهد 
که عدد شاخص از ۱۳۵۷ تا ۱۴۰۱ بیش از ۴۶۰ هزار درصد رشد کرده است. سال ۱۳۵۷ 
شاخص کل به ۰/۱۳۷ می‌رسید اما سال ۱۴۰۱ به ۶۴۰.۲۲۵ جهش کرده بود. در مقابل، 
در بازه ۱۳۵۷ تا ۱۴۰۱ نرخ دلار ۴۵۰ هزار درصد رشد کرده است که گرچه از شاخص 
کل کمتر است، اما چسبندگی خود را با تورم رها نکرده است؛ انگار که تورم سوخت ارز 

به حساب می آید. 

 J احتمال دلار ۶۳ و ۶۴ هزارتومانی
هر اتفاقی که رخ تهاجمی داشته باشد و بوی جنگ را به صورت جدی بلند کند و پای ایران 
را هم به آن بکشــد، می تواند دلار را وارد کانال های بالاتر از ۶۳ هزار تومان هم بکند. در 
اساس، انتظارات تورمی به دنبال روزنه هایی برای گشودن راه خود هستند. زمانی می توانیم 
کاهش انتظارات تورمی را در اقتصاد ایران تثبیت کنیم که مسائل ژئوپلیتیک مانند دمل 

در زیرپوست بازارها حرکت نکنند. 
دمل های زیرپوســتی، دائم در انتظار سرباز کردن هستند؛ چراکه محیط ژئوپلیتیک 
آن هــا را تغذیه می کند. اخیراًً »عبدالناصر همتی«، وزیر امور اقتصادی و دارایی، بر روی 
افزایش نرخ ارز نیمایی تأکید کرده اســت تا فاصلــه نرخ ها با یکدیگر کمتر و قدری از 
انتظارات تورمی تعدیل شــود. همتی وعده داده بود که با هدف تقویت صادرات، تعداد 
نرخ های دلار را کمتر می کند. »محمدعلی دهقان‌دهنوی«، رئیس جدید سازمان توسعه 
تجارت هم با ارز نیمایی مخالفت کرده است: »مخالف عرضه ارز در سامانه نیما از سوی 

صادرکنندگان و از سویی مخالف عرضه ارز به واردکنندگان از این سامانه هستم.« 
رئیس سازمان توسعه تجارت، گفته با کلیت سیستم نیمایی مخالف است. استدلال 
هم آورده است: »به‌رغم همه کنترل های انجام شده، رقم رفع تعهدات ۸۰ درصد است؛ 

یعنی کنترل های فعلی اثری بر بازگشت ارز حاصل از صادرات نداشته است«. بااین‌وجود 
»محمد رضا فرزین«، رئیس کل بانک مرکزی با حذف ارز نیمایی مخالف است و بر اثرات 

حذف آن در سفره مردم تأکید دارد. 

 J دولت، مانع سیگنال تورمی
در همین حال، دولت فعلًاً مانع از ارسال سیگنال‌های تورمی به بازار انرژی )بنزین، برق 
و...( شده است و با مدیریت شیوه های مصرف، مانند کاهش سهمیه بنزین روزانه، درصدد 
مدیریت جهش های تورمی است اما مشخص نیست که تا چه زمانی بتواند بازار انرژی را 
با این شیوه ها، از متورم شدن باز دارد. فعلًاً با ارزپاشی دولت درصدد است که بازار ارز را 

مدیریت کند. 
بااین‌وجود، باید انتظار افزایش تورم را به دلیل مشکلات ناشی از قطع برق در تابستان 
داشت. برآوردهای صنایع پتروشــیمی، فولادی و سیمانی نشان‌دهنده خسارت ۴ تا ۵ 
میلیارد دلاری از ناحیه قطعی برق در یک سال است. درنتیجه، صنایع باید نیاز خود را در 
نیمه دوم سال جاری تأمین کنند تا جبران زیان نیمه اول سال باشد اما مشکل اینجاست 

که سهمیه بندی در واردات شکل گرفته است. 
هرویک یاریجانیان، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، خبر داده است که 
»تقاضا برای مواد اولیه و ماشین آلات افزایش خواهد یافت؛ درحالی که واردات کالا به‌اندازه 
نیاز کشور نبوده و همین مساله احتمال بروز قحطی کالا را تقویت می کند«. درنتیجه، از 
حالا می توان احتمال داد که تورم بالا برود و خوراک تازه‌ای برای افزایش نرخ ارز در سال 

۱۴۰۴ فراهم شود.

] ارز [

سرنوشت موشکی
بازار ارز تحت تأثیر تحولات منطقه قرار دارد

تأثیر وقایع ژئوپلیتیک 7 اکتبر به بعد بر جهش نرخ دلار در بازار 
میزان جهش )تومان(تاریخ واقعه

152543 مهر 1402حمله حماس به اسراییل

131456 فروردین 1403حمله به کنسولگری ایران 

27415 شهریور 1403انفجار پیجرهای حزب‌الله لبنان

61050 مهر 1403ترور شهید حسن نصرالله
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آینده ما

در یک سالی که از شروع جنگ در خاورمیانه می گذرد، بازارهای 
مالی عملکردهای متفاوتی را از خود نشان داده‌اند؛ برخی بازارها 
رشــد را تجربه کرده‌اند و برخی بازارهــا عقب‌گرد دارند. انتظار 
می‌رود که پس از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا )2024( و 
چند موضوع دیگر، در دو سناریوی متفاوت از یکدیگر برای بازارها 
در ایران و جهان قرار گیریم. برای تحلیل این سناریوها، با تحلیل 

بازار طلا، بحث خود را آغاز می کنم.
طلا در ایــران به نرخ دلار و انس جهانی بســتگی دارد. انس 
جهانی در ده ماه تا یک سال گذشته، بیش از 30 درصد بازدهی 
داشــته است. رشد نرخ انس جهانی طلا در این مدت، به جنگ 
رژیم صهیونیستی در غزه و لبنان، دو بار عملیات وعده صادق و 
پاسخ محدود اسراییل و همچنین کاهش نرخ بهره فدرال رزرو 
از 5.25 تا 5.5 درصد به 5 درصد برمی گردد. دلایل دیگری هم 
برای رشــد انس جهانی وجود دارد؛ مانند خرید گسترده طلا از 
ســوی هند و چین. این اتفاقات موجب شدند که انس جهانی با 

رشد خوبی همراه شود. 
حــال انس جهانی در وضعیتی قــرار دارد که می تواند در دو 
ســناریوی متفاوت قرار گیرد؛ در سناریوی اول باید فرض کنیم 
که خاورمیانه به ثبات برســد و موضوع جنگ در غزه، لبنان و... 
مدیریت شــود و به تدریج کاهش یابد. همچنین در این سناریو 
فرض می کنیم که »کامالا هریس« در انتخابات ریاست جمهوری 
آمریکا برگزیده می شــود و چین هم  که اقتصادش در رکود به 
ســر می برد، بسته حمایتی لازم را برای رونق اقتصاد، تخصیص 
می‌دهد. در این شــرایط، قیمت انــس جهانی کاهش می یابد و 

سرعت رشد قیمت طلا در ایران هم گرفته می شود. 
در ســناریوی دوم، وضع خاورمیانه ظرف هفته های آینده و 
در آستانه انتخابات ریاست جمهوری که با انتخاب دونالد ترامپ 
همراه می شــو، برهم می‌ریزد و وارد ســطح تازه‌ای از تنش ها 
می شویم؛ ضمن اینکه بسته حمایتی چین شکست می خورد و 
نمی تواند اقتصاد این کشــور را نجات دهد. در این شرایط انس 

جهانی افزایش می یابد. 
اما بــرای دلار چه اتفاقی رخ می‌دهــد؟ برآورد می کنیم که 
نقدینگی تا پایان سال جاری به 11000 هزار همت برسد. با یک 
رشد اقتصادی ناپایدار 3.5 تا 4 درصدی، ارزش دلار روی کاغذ 
در پایان ســال 61 هزار تومان است اما قیمت دلار هم می تواند 
به 68 تا 70 هزار تومان برسد. در اینجا، باید بین ارزش و قیمت 
تفکیک قائل شــویم: فرض کنید، خانه‌ای دارید که 20 میلیارد 
تومان ارزش‌دارید اما شــما به پول نیاز دارید آن را به قیمت 15 
میلیارد می فروشید اما ارزش خانه شما همان 20 میلیارد تومان 
اســت. در این شرایط، باز هم قیمت طلا در ایران رشد می کند؛ 

چراکه دلار رشد می کند. 
اما تفاوت اینجاست که اگر خانم هریس در انتخابات ریاست 

جمهوری برنده شود و ســایر اجزای همین سناریو مانند بسته 
نجات مالــی چین محقق شــود، قیمت انس پاییــن می‌آید. 
بااین‌وجود اثرات دلار در قیمت طلا و سکه محفوظ خواهد ماند. 
البته در چنین سناریویی می توانیم برآورد کنیم که تا پایان سال 
جاری، قیمت سکه با یک حباب 22 تا 23 درصدی به 50 تا 51 

میلیون تومان برسد. 
البته ســکه بخشــی از رشــد خود را در طول سال جاری، 
پیش خور کرده اســت و با فرض ســناریوی اول، سرمایه گذاری 
در آن کار عاقلانه‌ای نیســت. در سناریوی دوم با فرض افزایش 
تنش هــا، رأی آوردن ترامــپ و در مرحله بعــد کاهش فروش 
خارجی نفت ایران، انس جهانی رشد کند اما سکه درنهایت باید 

به 55 میلیون تومان در پایان سال 1403 برسد.
اما در نظر من سناریوی دوم در صورت وقوع، می تواند عواقب 
ضعیف تری داشته باشد؛ چراکه دست ترامپ مانند دوره گذشته 
برای اعمال سیاســت های مدنظرش باز نیســت. آتش گرفتن 
خاورمیانه با جنگی گســترده، قیمت نفت را بــالا می برد و در 
شــرایطی که آمریکا 35 تریلیون دلار بدهی ملی دارد، به یک 

دردسر بزرگ برای ترامپ تبدیل می شود. 
بنابراین، تا پایان ســال، بر روی کاغذ، دلار می تواند به 68 تا 70 
هزار تومان و ســکه به 50 تا 51 میلیون تومان برســد. اما در کل، 
من تصور نمی کنم که ســال 2025 برای طلا، بیت کوین و... شاهد 
رشدهای عجیب و خاصی باشیم. طبق ارزیابی بانکی جهانی، اروپا 
و چین، رشــد اقتصادی خاصی را در 2025 شاهد نخواهند بود. 
در چین، مشکل مسکن که یکی از مهم ترین بنیان های اقتصادی 

این کشور محسوب می شود، حل نشده است. 
در چین 90 میلیون واحد مسکونی خالی وجود دارد. از سال 
2018 قیمت مسکن در این کشور افت کرده و میزان ساخت‌وساز 
پایین آماده اســت. میزان صدور مجوز  برای ساخت‌وســازهای 
جدید افت کرده اســت. در چین، از بابــت هر 1 نفر جمیعت، 
1.2 خانه وجود دارد. از ســویی دیگــر، مصرف در چین پایین 
آمده است. رشد اروپا هم ضعیف است. زمانی که رشد اقتصادی 

چندانی در کار نیست، قیمت نفت پایین می‌ماند. 
دراین بین، اگر عربســتان تولید نفت خــود را به 3 ماه پیش 
برساند، قیمت سقوط شدیدی را تجربه می کند. برآورد من این 
اســت که با این شرایط در سال 2025، نفت حدود 70 دلار در 
هر بشکه باشد. از سویی دیگر، نمی توان نرخ بهره را در آمریکا و 
در سال 2025 نزدیک صفر دید. نهایت کاهش نرخ بهره با توجه 
به وجود تورم در اقتصاد آمریکا در ســال آینده میلادی، 1.5 تا 
2 درصد است. درنتیجه می توان انتظار داشت که نرخ بهره از 5 
درصد به 3 تا 3.5 درصد برســد؛ آن‌ هم طی یک و نیم سال. به 
همین دلیل، نباید انتظار رشــد شارپ را از شاخص های بورسی 

در سطح جهان و بازارهای مالی مانند کریپتوکارنسی داشت. 

دو سناریوی اصلی برای بازارها  
شرایط خاورمیانه در کنار انتخابات آمریکا طی ماه های آینده تعیین کننده خواهد بود

سجاد بوربور  
کارشناس اقتصاد بین‌الملل     

تا پایان سال، بر 
روی کاغذ، دلار 

می تواند به 68 تا 
70 هزار تومان 
و سکه به 50 تا 

51 میلیون تومان 
برسد. اما در کل، 

من تصور نمی کنم 
که سال 2025 
برای طلا، بیت 
کوین و... شاهد 

رشدهای عجیب 
و خاصی باشیم. 

طبق ارزیابی 
بانکی جهانی، 

اروپا و چین، رشد 
اقتصادی خاصی 
را در 2025 شاهد 

نخواهند بود
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تحریم ها و بهره‌وری انرژی در صنایع ایران
بررسی وضعیت امروز صنعت انرژی و چشم انداز آن

در ســال های اخیر صنعتی شــدن، نقش حیاتی در توســعه اقتصادی 
کشــورهای مختلف از جمله ایران ایفا نموده اســت. در این میان سهم 
بخــش صنعتی در ایران از تولید ناخالص داخلی از ۱۴ درصد در ســال 
۲۰۰۶ به ۱۶ درصد در سال ۲۰۱۹ رسیده است. با این حال رشد صنعت 
منجر به افزایش مصرف انرژی شــده و چالش های زیست محیطی را به 
وجود آورده که لزوم افزایش کارایی انرژی صنایع را برجســته می کند؛ 
چرا که بهبود کارایی انرژی نقش محوری در حفظ انرژی، کاهش انتشار 
گازهای گلخانه‌ای و توســعه صنعتی پایدار دارد. سیاستمداران ایرانی، 
در کنار برنامه‌ریزی برای توســعه اقتصادی، استراتژی هایی در راستای 
افزایش کارایی انرژی و حفظ منابع سوخت های فسیلی در نظر گرفته‌اند. 
با این وجود، کارایی انرژی بخش های صنعتی در ایران نســبت به سایر 
کشورهای جهان پایین مانده است. از لحاظ اقتصاد سیاسی، کشور ایران 
دارای ویژگی های متمایزی است که می تواند کارایی انرژی را تحت تأثیر 
خود قرار دهد. تحریم ها از جمله این ویژگی های سیاسی هستند که بر 
بخش انرژی و کارایی انرژی در ایران اثر گذاشــته‌اند و درک اثرات آن ها 
بر کارایی انرژی نیازمند درک یک مسئله چند وجهی است، چرا که اثر 

تحریم بر کارایی انرژی در قالب مکانیســم های مختلف از جمله کاهش 
تولید ناخالص داخلی، محدودیت دسترسی به تکنولوژی های انرژی اندوز 

و خروج سرمایه خارجی قابل تحلیل است.
این مطالعه که در ژورنال Energy Economics منتشر شده است* 
به بررسی اثر تحریم بر کارایی انرژی ۲۴ زیربخش صنعتی در ایران طی 

سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۸ می پردازد. 
ابتدا، در این مطالعه ما به بررسی اثر تحریم بر زیربخش های صنعتی 
توجــه کردیم. زیــرا با توجه به ماهیت ســرمایه بر بودن بخش صنعت، 
انتظار می‌رفت تحریم ها اثرات قابل توجه و متفاوت‌تری نســبت به سایر 
بخش ها در این بخش داشته باشند. همچنین ما ستانده نامطلوب ناشی 
از فعالیت های تولیدی در محاسبه امتیاز کارایی انرژی را در نظر گرفته 
و سعی کردیم در قالب روش تابع فاصله جهت‌دار اثر ستانده نامطلوب را 
وارد محاسبات کارایی انرژی نماییم. در نهایت در این مطالعه ما شاخص 
شدت تحریم را در زیربخش های صنعتی با توجه به تمایزهای ساختاری 
موجود میان آن ها، به شــکل مجزا با استفاده از روش تحلیل مؤلفه های 

اساسی محاسبه کردیم. 
طبق نتایج این مطالعه، همانطور که در شکل یک شاهد آن هستیم، 
تفاوت هایــی میان زیربخش های صنعتی از نظر شــاخص کارایی انرژی 
وجود دارد. مطالعه ما نشان می‌دهد که به طور میانگین برای پنج سال، 
تنها ۲۱ درصد از زیربخش‌های صنعتی در ایران دارای شــاخص کارایی 
یک هســتند که این زیربخش ها عبارتنــد از: صنایع تولید فرآورده های 
توتون و تنباکو، تولید پوشاک، تولید کک و فرآورده های حاصل از پالایش 
نفت، صنعت ساخت محصولات رایانه‌ای، الکترونیکی و نوری و زیربخش 
تعمیر ماشــین‌آلات و تجهیزات. در این میــان ۷۱ درصد زیربخش ها 
شــاخص کارایی میان 5.0 تا 1 دارنــد و دو زیر بخش صنعتی در ایران 
یعنی زیربخش تولید فراورده های غیرفلزی و صنعت منســوجات امتیاز 

کارایی کمتر از یک دارند. 
علاوه بر این، همانطور که پیش تر بیان شد، در این مطالعه شاخص 
شــدت تحریم برای ۲۴ زیربخش صنعتی در طی پنج سال برآورد 
شــد، که نتیجه آن در قالب شــکل دو به صورت میانگین برای ۲۴ 
زیربخش صنعتی به تفکیک سال های مختلف ارائه شده است. طبق 
نتایج حاصل، شاخص شدت تحریم در بخش صنعت در سال های ۱۳۹۴، 
۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ نسبت به سال‌های دیگر کمتر است. این روند را می توان 
با رخداد تفاهم نامه برجام مرتبط دانست که در سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷ 
مصادف با ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶ شمســی میان کشــور ایران و گروه ۱+۵ در 
وین اتریش صورت گرفت. در قالب این تفاهم نامه از سال ۲۰۱۵، برخی 
از تحریم ها عیله ایران لغو و از شــدت تحریم ها کاسته شد، لذا شاخص 
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تحریم ها چه تاثیری بر صنعت در ایران دارد و اثرات این مسئله در بخش های مختلف چگونه است؟ 
پاسخ را در این مقاله تحقیقی بخوانید.

چرا باید خواند:
اگر به بررسی اثرات 

تحریم در صنعت 
و بخش انرژی 

علاقه مند هستید، 
خواندن این مقاله به 
شما توصیه می شود.

محمدرضا فرزانگان
دانشگاه فیلیپس ماربورگ

لیلا جباری
دانشگاه علامه طباطبائی

علی اصغر سالم
دانشگاه علامه طباطبائی

   امتیاز کارایی کمتر از یک دارند. منسوجات 
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شکل 1. میانگین شاخص کارایی انرژی در سال‌های 1398- 1394 به تفکیک زیربخش های صنعتی
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یم  یربخش های صنعتی را تحت تأثیر قرار داده و پیامدهای نامطلوب احتمالی ای خواهد داشت. کاهش کارایی انرژی در طول تحر یم ها در ایران کارایی انرژی ز تحر
سبب افزایش مصرف انرژی برای حفظ ستانده مطلوب می شود که این خود منجر به افزایش هزینه های انرژی در فرآیند تولید شده و می تواند درجه رقابت پذیری 
یربخش های صنعتی داخلی را در بازارهای جهانی کاهش دهد و قیمت های بالاتری را به مصرف کنندگان داخلی تحمیل کند. ز

شدت تحریم در زیربخش‌ها نیز تحت تأثیر این معاهده قرار گرفته و به 
طور میانگین میزان کمتری دارد. با این حال همزمان با شــروع ریاست 
جمهوری ترامپ، ایالت متحده از برجام خارج شده و تحریم های جدیدی 
را در کنار اعمال مجدد تحریم های گذشته علیه ایران اعمال نمود که این 
امر شدت تحریم ها را افزایش داد. از این رو بخش صنعت نیز تحت تأثیر 
تحریم های جدید و اعمال مجدد تحریم های مالی گذشته، قرار گرفت، که 
می توان شاخص شدت تحریم بالاتر در بخش صنعت طی سال ۲۰۱۸ و 

۲۰۱۹ را به این امر نسبت داد.
 در نهایت بررســی های ما در خصوص اثر تحریم بر کارایی انرژی 
زیربخش های صنعتی در ایران که هدف اصلی مطالعه ما بود نشــان 
داد که تحریم هــا در ایران کارایی انــرژی زیربخش های صنعتی را 
تحت تأثیر قرار داده و پیامدهای نامطلوب احتمالیای خواهد داشت. 
کاهش کارایی انرژی در طول تحریم ســبب افزایش مصرف انرژی برای 
حفظ ســتانده مطلوب می شود که این خود منجر به افزایش هزینه های 
انرژی در فرآیند تولید شده و می تواند درجه رقابت پذیری زیربخش های 
صنعتــی داخلی را در بازارهای جهانی کاهش دهد و قیمت های بالاتری 
را به مصرف کنندگان داخلی تحمیل نماید. علاوه بر این، کاهش کارایی 
انرژی در بخش های صنعتی ممکن است باعث تسریع تخلیه منابع انرژی 
تجدیدناپذیر شود و نگرانی های مربوط به امنیت انرژی آینده را افزایش 
دهــد. افزایش هزینه های تولید ناشــی از کاهش کارایــی انرژی در پی 
تحریم ها می تواند حاشیه سود را برای واحدهای تولیدی در هر زیربخش 
صنعتی کاهش داده و به طور بالقوه فرصت های شــغلی را کمتر نماید. 
در نهایت، کاهش کارایی انرژی در دوره های تحریم ممکن است مصرف 
انرژی و انتشــار گازهای گلخانه‌ای را تشــدید کند و بدین ترتیب تغییر 

اقلیم را تشدید کند. 
علاوه بر همه این موارد، در این مطالعه اثر تحریم بر کارایی انرژی با 
تقسیم نمونه به دو دسته زیربخش های صنعتی با وابستگی کمتر و بیشتر 
به واردات مورد بررســی قرار گرفت، که شــایان نکته جالبی بود. طبق 
نتایج بدســت آمده، تحریم ها اثرات منفی و معناداری بر کارایی انرژی 
زیربخش هایی با وابستگی بیشتر به واردات داشتند، در حالی که این اثرات 
در دسته دیگر از زیربخش‌ها معنادار نبودند. می توان در تفسیر این نتیجه 
بیان کرد که تحریم ها سبب کاهش ارزش ریال شده و هزینه های واردات 
و مبادله را به شکل قابل توجهی افزایش می‌دهند و بیشتر بر کسب‌وکار 

و کارایی انرژی واحدهایی با وابستگی واردات بالا، آسیب می‌رسانند.

*  Jabari, L., Salem, A.A., Zamani, O., and Farzanegan, M.R., 2024. Economic 
sanctions and energy efficiency: Evidence from Iranian industrial sub-sectors. 
Energy Economics, 139, 107920. https://doi.org/10.1016/j.eneco.2024.107920

شکل 2. میانگین شاخص شدت تحریم بخش صنعت به تفکیک سال
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ژنرال هایی که جنگ را هدایت نمی کنند!
برند و جایگاه آن در اقتصاد ایران

آینــده تجارت خاجی ایران بیش از هر زمــان دیگری در هاله‌ای از 
تردید و ابهام اســت و مسیر رو به رشــدی که قریب 4 دهه نمودار 
تجــارت خارجی ایران را صعودی کــرده بود، از نیمه دهه 90 رو به 
افول گذاشته و در پایان سال 99 به کمترین میزان خود در طول یک 
دهه گذشــته تنزل یافت و صادرات غیرنفتی تا به امروز در محدوده 
50 میلیارد دلار متوقف شده است. رخدادی که برخلاف چشم‌انداز 
1404 نه توانســت رشد سالانه صادرات غیرنفتی 21/7 درصدی را 
تجربــه کند و نه به 120 میلیارد دلار صادرات ســالانه و مقام اول 

اقتصادی منطقه در سال 1404 دست یابد.
گرچه صادرات غیرنفتی ایران در طول نیم قرن گذشته، بیش از 
10 هزار درصد رشــد داشته که گویای تحرک در تولیدات صنعتی 
است و ایران را تبدیل به صنعتی ترین کشور نفتی منطقه کرده، اما 
در طول دهه 90 و تاکنون، تجارت خارجی ایران دچار رکودی شده 
که نمی تواند از سد آن عبور کند و ارزش هر تن محصول صادراتی با 
حدود 360 تا 380 دلار در برابر ارزش هر تن واردات در حدود 1600 
دلار، حاکی از گرایش به سمت صادرات مواد خام و محصولات فله با 

کمترین ارزش افزوده است.
صرف نظر از تمام کاســتی ها و ضعف های ساختاری و تهدیدات 
محیطــی، بی تردید یکی از مهم ترین حلقه های مفقوده در توســعه 
صــادرات و ارتقای جایگاه ایران در رنکینــگ جهانی، کم توجهی و 
کم‌اعتنایی به موضوع برندسازی در محصولات، خدمات تجاری و برند 
ملی ایران است که مانع از ایجاد یک تصویر ذهنی مثبت نسبت به کالا 
و خدمات تجاری ایران در بازارهای هدف و افزایش سهم ایران از سبد 
ارزش تجارت جهانی شده است و حتی در محصولاتی که دارای مزیت 
رقابتی تاریخی بودیم نظیر زعفران، فرش دستباف، برخی خشکبار و 
محصولات معدنی و... نیز شــاهد واگذاری تدریجی بازار به رقبایی 

ـه
ـان
ـه
ب

برای تقویت برندهای اقتصادی چه باید کرد و چرا برند در اقتصاد ایران اهمیت دارد؟ 
پاسخ را در این مقاله بخوانید.

چرا باید خواند:
جایگاه برند در اقتصاد 

ایران چیست و برای 
تقویت آن چه باید 

کرد؟ این مقاله را 
بخوانید.

محمدرضا مودودی
مشاور رئیس اتاق بازرگانی ایران 

در امور برند

نکته هایی که باید بدانید

برندهای برتر تجاری کشور به عنوان ژنرال‌های باتجربه و حاذق، نسبت به ایفای نقش و 	]
رسالت ذاتی خود، باید بیش از گذشته در مناسبات اقتصادی مشارکت داده شوند و این زمانی 

میسر خواهد شد که این پیشرانان اقتصادی به عنوان عالی‌ترین مرجع تخصصی بتوانند به 
حاکمیت مشاوره داده و در تصمیم‌گیری‌ها و راهبردها مشارکت فعال داشته باشند.

نمی‌توان بدون حضور ژنرال‌های تجاری در میدان جنگ اقتصادی و کارزار رقابت جهانی به 	]
پیروزی در برابر ارتش قدرتمند رقبا امیدوار بود. »استراتژی« که همانا »هنر ژنرال‌ها« است، 

بیش از هرچیز به وجود »ژنرال‌ها« وابسته است و بدون آن، فاقد هویت، اعتبار و ارزش و 
اهمیتی است که در محتوای این واژه است.
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هستیم که در زمینه برندسازی خود، سال ها هزینه و سرمایه گذاری و 
تلاش کرده‌اند و امروز شاهدیم که بخش عمده محصولات صادراتی 
کشور مواد خام و محصولات فله‌اند که فاقد ارزش افزوده بالا هستند. 
در چنین شرایطی، نه فقط تجارت بلکه سایر وجوه برند ملی نظیر 
جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی، پیوستن به زنجیره های ارزش 

جهانی و صنعت گردشگری نیز آسیب دیده‌اند.
در شرایطی که ســهم کمتر از یکصد شرکت ایرانی بیش از 80 
درصد صادرات غیرنفتی است و از میان بیش از 60 هزار بنگاه کوچک 
و متوسط و بزرگ، کمتر از 500 شرکت )عمدتاًً خصولتی( هستند 
که سهمی بیش از 92 درصد صادرات را در اختیار دارند و جغرافیای 
صادراتی کشــور نســبت به دو دهه پیش کمتر شده است و امروزه 
کشورهای معدودی، بازار هدف تجاری ایران هستند، لزوم تنوع بخشی 
به سبد صادراتی و توانمندسازی بنگاه های تجاری از جمله وظایفی 
است که باید در دستور کار دولت، مجلس و پارلمان بخش خصوصی 

قرار گیرد.
واقعیت این اســت کــه در دوران پســانفتی که طلیعــه آن از 
شــرق بازارهای جهانی نمایان شــده، آینده کشورهایی که اقتصاد 
تک محصولی شان بوی نفت می‌دهد، بیش از سایرین در معرض خطر 
و عدم قطعیت قرار دارد و ایران از جمله این کشورهاســت که هنوز 
بطــور کامل خود را برای رویارویی با دوران جدید و خطراتی که در 

کمین آن است، آماده نکرده است. 
در عین حال رقابت در عرصه صنایع گوناگون روز به روز فشرده تر 
و سخت تر می گردد. این رقابت در عرصه جهانی به سطحی رسیده 
که در بســیاری از موارد، داشتن کیفیت و قیمت رقابتی مطلوب نه 
تنها مزیت نسبی شمرده نمی شــود، بلکه داشتن آن، شرط لازم و 
حداقل برای خواسته مشتری هست ولی شرط کافی نیست. از این رو 
در بازار رقابتی، بسیاری از شرکت ها به سمت خلق و ایجاد ارزش های 
جدیدی حرکت می کنند که بتوانند تصویری متفاوت از خود را در 
ذهن مشتری پدید آورند. تصویری که برای شرکت ها تمایزی ماندگار 

و دارایی معنوی ایجاد می کند.
تصویب ماده 8 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر در ســال 94 و 
تشکیل کمیسیون ملی برند در ایران گرچه فرصت مغتنمی فراهم 
کرد تا موضوع برندســازی در کانون توجه دولت و بخش خصوصی 
قرار گیرد، اما دستیابی به توسعه صنعتی و به تبع آن گسترش نفوذ 
محصولات ایرانی در بازارهای جهانی، خواسته‌ای محدود و معطوف 
به اراده صرفاًً دولت نیســت؛ بلکه برای تحقق آن تمام ارکان جامعه 
از نهادهای حاکمیتی گرفته تا مــردم کوچه و بازار نیز باید در این 
راستا گام بردارند، درک واحدی از اهمیت موضوع پیدا کنند و مسیر 

مشترکی را با هم بپیمایند.
در حالی که بحــث ظرفیت صادراتی یکــی از نیازها و الزامات 
توسعه صادرات غیرنفتی کشور مطابق چشم‌انداز 1404 است و این 
ظرفیت ســازی خود مستلزم و نیازمند سرمایه‌گذاری است و جذب 
ســرمایه خارجی در این بخش اهمیت می یابد و نیز خروج سرمایه 
داخلی و مهاجرت از جمله معضلاتی است که اقتصاد کلان داخلی 
به آن مبتلاســت و با هر تهدید خارجی، این موج مهاجرت منابع، 
عظیم تر می شــود؛ اما واقعیت این است که اهمیت بازتعریف »برند 
ملی« و هویت بخشی به اقتصاد و تولید داخلی در این دوره نمایان 
می شود و غفلت سال های گذشته در این حوزه، امروز نشان می‌دهد 
که چه تبعات ویران کننده‌ای برای ساختار اقتصادی کشور به همراه 

داشته است. 
درحالی که دنیا هر لحظه در حال زایش و تکثیر برندهای غول پیکر 
 GDP و شرکت های بزرگ چندملیتی است که گاه حتی درآمدشان از
کشورهای نفت خیز نیز فراتر رفته و قدرتشان، کلان ترین بودجه های 
عمرانی این کشورها را به چالش می کشند )نظیر 100 شرکت بزرگ 
در فرانســه که 90 درصد GDP این کشــور را در اختیار دارد و یا 
15 هلدینگ بزرگ در ترکیه که نقشی کلیدی در توسعه صنعتی و 
صادراتی این کشور ایفا می کند( در فضای کسب‌وکار داخلی ایران، 
هنوز جنگ و جدال ها در ســطح خرد و کم بنیه‌ای است که حداقل 
انرژی ذخیره شده در وجودشان را نیز صرف مقابله و رقابت منفی با 
همتایان داخلی شان می کنند و یگانه دغدغه‌ای که احساس نمی کنند، 
سایه سنگین رقیبی است که بر فراز سرشان سنگینی می کند و هر 

آن ممکن است که بر سرشان آوار شود!
تردیدی نیســت که جهانی شــدن تجارت و فروریختن مرزهای 
بین‌المللی بازار، قواعد بازی متفاوتی را رقم زده اســت که چندان با 
نظام حاکم بر فضای کسب‌وکار ما همخوانی ندارد؛ با این وصف، شعار 
»توســعه صادرات و توسعه بازار« برای تحقق یافتن، در گام نخست 
نیازمند بازیگرانی است که بتوانند در بازار جهانی ایفای نقش کرده 
و توان رویارویی بــا قدرت های جهانی، چالاکی و چابکی لازم برای 
مبارزه کردن با رقبا و انعطاف و قدرت کافی برای سهم گیری از بازار 
جهانی را در خود پرورش داده و پشتوانه کافی برای پاسخگویی مداوم 

به نیاز مشتریان در سمت تقاضا را داشته باشند.
نمی توان بدون حضور ژنرال های تجاری در میدان جنگ اقتصادی 
و کارزار رقابت جهانی به پیروزی در برابر ارتش قدرتمند رقبا امیدوار 
بود. »اســتراتژی« که همانا »هنر ژنرال ها« است، بیش از هرچیز به 
وجود »ژنرال ها« وابسته است و بدون آن، فاقد هویت، اعتبار و ارزش 

و اهمیتی است که در محتوای این واژه است.
غفلت تاریخی ما در طول سال های گذشته، بی‌اعتنایی به ضرورت 
وجودی این عناصر اصلی و کلیدی در فضای توسعه صادرات غیرنفتی 
بوده که به عنوان پیش قراول، پیشاهنگ و پرچم‌دار تولید داخلی بوده 
و می توانند در عرصه بین‏المللی نقش آفرین باشند و ظرفیت تولید 
ثروت ملی را توسعه ببخشند. غفلتی که نه تنها موجب بروز عفونت 
فســاد در لایه های مختلف اقتصادی شده، کارآیی منابع محدود را 
به حداقل رســانده، موجب شــلختگی و عدم توفیق در برنامه های 
توسعه شــده و امکان وحدت فرماندهی در قالب پیکره‌ای واحد از 
نظام اقتصادی را ناممکن ساخته است؛ بلکه علاوه بر آن، حتی هیچ 
امکانی برای تسهیل فضای تجارت کسب‌وکار داخلی و تنش‌زدایی 
بین‌المللی را فراهم نکرده و موجب فرصت سوزی در بازارهای خارجی 

شده است.
برندهای برتر تجاری کشور به عنوان ژنرال های باتجربه و حاذق، 
نســبت به ایفای نقش و رسالت ذاتی خود، باید بیش از گذشته در 
مناسبات اقتصادی مشارکت داده شوند و این زمانی میسر خواهد شد 
که این پیشرانان اقتصادی به عنوان عالی ترین مرجع تخصصی بتوانند 
به حاکمیت مشاوره داده و در تصمیم گیری ها و راهبردها مشارکت 

فعال داشته باشند.
شاید بوی تند نفت، هنوز مشام ما را چنان آکنده که باور نداریم 
اهمیت این »ضرورت«، تا چه اندازه حیاتی و اجتناب ناپذیر اســت، 
اما اگر امروز به هنگام نیندیشیم، بی تردید فردا جز حسرت و تأسف، 

حاصلی درو نخواهیم کرد! 

تردیدی نیست 
که جهانی شدن 

تجارت و 
فروریختن 

مرزهای بین‌المللی 
بازار، قواعد بازی 
متفاوتی را رقم 

زده است که چندان 
با نظام حاکم بر 

فضای کسب‌وکار 
ما همخوانی ندارد؛ 
با این وصف، شعار 
»توسعه صادرات 
و توسعه بازار« 

برای تحقق یافتن، 
در گام نخست 

نیازمند بازیگرانی 
است که بتوانند 
در بازار جهانی 

ایفای نقش کرده 
و توان رویارویی 

با قدرت های 
جهانی، چالاکی و 
چابکی لازم برای 

مبارزه کردن با 
رقبا و انعطاف و 
قدرت کافی برای 

سهم‌گیری از 
بازار جهانی را در 
خود پرورش داده 
و پشتوانه کافی 
برای پاسخ گویی 

مداوم به نیاز 
مشتریان در سمت 

تقاضا را داشته 
باشند
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فقر در چین
برنامه فقرزدایی در چین؛ عوامل اثرگذار کدام است؟

در آســتانه ســال نو چینی )بهمن ماه ۱۳۹۹( و به مناسبت صدمین سال 
تاسیس حزب کمونیست، ریشه کن شــدن فقر در این کشور رسماًً اعلام 
شد. بر همین مبنا، چین نه تنها اولین دولت جهان است که هدف راهبردی 
برنامه توسعه پایدار ســازمان ملل متحد را ۱۰ سال زودتر از ضرب‌الاجل 
تعیین‌شــده به مرحله عمل رساند، بلکه اولین کشور جهان در طول تاریخ 
بشریت محسوب می شود که توانسته طی یک برنامه ملی فقرزدایی و تنها 
طــی چهار دهه بالغ‌بر ۷۷۰ میلیــون نفر از جمعیت خود را از چنگال فقر 
رهایی ببخشــد و از این طریق بیشترین ســهم را در عرصه مبارزه با فقر 
در بین کشــورهای جهان به خود اختصاص دهد. هرچند این خبر کمتر 
به دلیل رقابت های جهانی توســط رســانه های بین‌المللی بازتاب یافته و 
توســط تحلیل گران مورد توجه قرار گرفته، اما به چند دلیل و گذشــته از 
اهمیت دســتاورد عینی آن نیازمند بررسی و تحلیل عمیق است. تحلیل 
عمیق فرآیند و مکانیزم این اقدام از چند جنبه اهمیت دارد. اول اینکه این 
دســتاورد در کشوری اتفاق افتاده است که هنوز و علیرغم نرخ بالای رشد 
اقتصادی، جزو کشورهای توسعه یافته جهان دسته بندی نمی شود. دلیل دوم 
اینکــه در مدل های رایج فقرزدایی در جهان ایــن پروژه ملی یک نوآوری 
اجرایی و عملیاتی تلقی می شــود که پی بردن به ابعاد حکمرانی، مدیریت 
و سیاستگذاری توسعه‌ای آن نیازمند توجه است که باید بصورت عمیق و 

تحلیلی مورد توجه قرار گیرد.
اهمیت این دســتاورد در زمینه فقرزدایی زمانی مشخص می شود که 
شرایط و ســرعت بی‌رقیب تحولات اقتصادی و اجتماعی چین را در نظر 
بگیریم. تنها طی دو دهه اخیر درآمد ناخالص سرانه کشور چین به بیش از 

ده برابر افزایش یافته و این در شــرایطی است که به‌دلیل سرعت تحولات، 
تفاوت درآمد بخصوص بین جامعه شهری و روستایی به شدت افزایش یافته 
که خود به افزایش دامنه فقر نسبی دامن زده است. بدیهی است در چنین 
شرایطی ظهور شکاف طبقاتی و روند ظهور فقر و بی‌عدالتی یکی از عوارض 
طبیعی این تحولات است و اکثر قریب به اتفاق کشورهای در حال توسعه با 
آن دست به گریبان هستند. به همین جهت لازم است با دقت بیشتری روند 

و شیوه اقدام در این فرآیند مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد.
بسیاری از اقتصاددانان جهان که تحولات چین را بررسی و تحلیل 
کرده‎اند به یک عنصر مشــترک که رمز موفقیت چین است، اذعان 
دارنــد و آن هنر چینی‌ها در مرحله بندی و فازبندی روند تحولات و 
صبر و شکیبایی آنان در ارتباط و ترکیب عوامل تا حصول به نتیجه 
است. در مسیر فقرزدایی این خصلت برنامه‌ریزان چینی بسیار خودنمایی 
می کند. پس از إصلاحات ساختاری در چین و طی چهل سال گذشته تفکر 
حاکم بر شیوه غالب بر برنامه های ملی توسعه این کشور بدنبال افزایش رشد 
اقتصادی ســرمایه داری با شیوه سوسیالیستی بوده اما از زمانی که شکاف 
توسعه‌ای، تفاوت طبقاتی و تبعیض منطقه‌ای )شهری و روستایی( و تمایز 
جغرافیایی )شــمال و جنوب( در آمار چین خود را نمایان کرد و به دغدغه 
حزب کمونیست و رهبران این کشور تبدیل شد و مطالعه، برنامه‌ریزی عملی 
و فازبندی مبارزه با فقر آغاز شد. چینی ها این بار از هنر پیوند و ترکیب خود 
نیز اســتفاده کردند و با پیوند زدن این هدف ملی خود با اهداف راهبردی 
توســعه جهانی سازمان ملل موسوم به SDG یک همسویی مناسب و هم 

افزایی اجرایی در این زمینه ایجاد نمودند.
یکی از اولین شاخصه های رشد سریع درآمد و روند شهرنشینی شکاف 
درآمدی و بروز فقر در جامعه روستایی چین بود. این موضوع که در دوران 
قبل از اصلاحات چین در قالب برنامه ها توسعه روستایی دنبال شده بود هم 
اکنون نمی توانست با افزایش فزآینده شکاف درآمدی موثر و کارا باشد چون 
از یک طرف ساختار اقتصاد چین بعد از اصلاحات اساسا متحول شده بود و 
از سوی دیگر شکاف توسعه‌ای عملًاً باعث شده بود که توازن منطقه‌ای در 
پهنه جغرافیایی چین نیز دستخوش تغییرات و تبعیض فراوان شود. جهت 
مواجهه با این عارضه ملی حزب کمونیست و دولت مرکزی اقداماتی را آغاز 
نمود. آنها به منظور فقر زدایی ســه هدف مشخص را ساختند: ۱- بهبود 
معیشت، ۲-دسترسی به نهاده ها و زیرساخت های تولیدی و ۳-دسترسی به 
بازار جهت دســتیابی به ارزش افزوده. به منظور رونق کسب و کار و درآمد 
روســتاییان اقداماتی از سوی دولت برنامه‌ریزی و اجرا گردید که نتایج آن 
بتدریج ظاهر شــد. البته این تحولات با رشد اقتصاد ملی در این کشور نیز 
همــراه بود که باعث هم‌افزایی این تحــولات گردید تاثیر این تحولات در 
کاهش شمار فقرای روستایی را بین سال های ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۰ را می توان در 

ـه
ـان
ـه
ب

 چین 10 سال زودتر از برنامه توسعه پایدار سازمان ملل متحد توانست فقرزدایی کند؛ 
الگوی این کشور در پیشبرد اهداف اعلام شده چگونه بود و کشورهای در حال توسعه چگونه می توانند از این الگو درس بگیرند؟ این مقاله را بخوانید.

چرا باید خواند:
چین چگونه توانسته 
برنامه فقرزدایی خود 
را عملیاتی کند؟ پاسخ 
این پرسش را در مقاله 

پیش رو بخوانید.

نکته هایی که باید بدانید

تنها طی دو دهه اخیر درآمد ناخالص سرانه کشور چین به بیش از ده برابر افزایش یافته و این 	]
در شرایطی است که به‌دلیل سرعت تحولات، تفاوت درآمد بخصوص بین جامعه شهری و روستایی 

به‌شدت افزایش یافته که خود به افزایش دامنه فقر نسبی دامن زده است.
ساختار اقتصاد چین بعد از اصلاحات اساسا متحول شده بود و از سوی دیگر شکاف توسعه‌ای 	]

عملاً باعث شده بود که توازن منطقه‌ای در پهنه جغرافیایی چین نیز دستخوش تغییرات و تبعیض 
فراوان شود.

چین ضمن گسترش همکاری بین‌المللی و انجام وظایف بین‌المللی خود در این راستا، تا حد 	]
توان به کشورهای در حال توسعه کمک رسانده و یاری‌کننده قوی در امور فقرزدایی جهانی بوده 

است.
تداوم و پیگیری برنامه در سطوح ملی و محلی و جدیت دولت مرکزی استفاده از این روش 	]

نظام‌مند توسط حاکمیت و دولت مرکزی چین از دیگر دلایل موفقیت برنامه فقرزدایی بود که 
می‌تواند برای دیگر کشورهای درحال توسعه نیز مورد استفاده قرار گیرد. 

محمدحسین عمادی
مدرس دانشگاه های چین

در سال ۱۹۸۶، دولت چین با ایجاد یک دفتر شورای دولتی برای شناسایی 
شهرستاهای فقیر، خط فقر ملی را معرفی و بودجه ویژه ای برای کاهش فقر اختصاص 
داد. طی این برنامه ملی و پس از هفت سال، ۸۰ میلیون نفر از فقر خارج شدند.
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نمودار ۲ مشاهده نمود. برنامه‌ریزی و اقدامات دولت چین با هدف کاهش 
فقر روستایی و پر کردن این شکاف توسعه‌ای را می توان به ترتیب زیر بیان 

نمود و سپس به تحلیل آن پرداخت.
شــاید بتوان اقدامات و فعالیت های چهار دهه گذشته این کشور را در 
سه سطح تقسیم بندی نمود که بصورت هماهنگ با اهداف جهانی )اهداف 
راهبردی سازمان ملل موسوم به SDGs( تنظیم گردید. سطوح برنامه‌ریزی 
و اجرای عملیات فقر زدایی در چین را می توان به: ۱- سطح ملی، ۲- سطح 
منطقه‌ای و ۳- سطح محلی تقسیم کرد، علیرغم حاکمیت نظام مدیریت 
متمرکز و از بالا به پایین در این کشــور از یک ســو و حاکمیت نســبتی 
تفکرات حزبی و ایدئولوژیک، برنامه فقرزدایی بر ماهیت فقر در این کشور 
و شــیوه های کاملا عملی و اجرایی مبــارزه با این پدیده تمرکز کرده و در 
شیوه اجرای برنامه فقر زدایی از کلیه شیوه های ممکن و روش هایی که آنها 
را به هدف می‌رســاند بهره گرفته‌اند. تاکید بر افزایش ثروت و درآمد سرانه 
در سطح ملی بعنوان اصل و پشیتبانی برای مبارزه با فقر در نظر گرفته شد 
و هیچ برنامه‌ای که با این اصل در تضاد باشد مورد توجه قرار نگرفت اما به 
منظور ترمیم شکاف منطقه‌ای و پایداری توسعه ملی به این تصمیم دشوار 

رسیدند که باید استان های برخوردار و توانمند این کشور بصورت مستقیم 
و غیر مستقیم به استان ها ضعیف کمک و حمایت مالی بنمایند. در سطح 
استانی و محلی نیز مســئولین این کشور موظف به شناسایی دقیق فقرا، 
ریشه یابی دلایل آن و بهبود معیشت آنان با استفاده از منابع تخصیص یافته 

ملی و کمک استان های برخوردار گردیدند. 
در سال ۱۹۸۶، دولت چین با ایجاد یک دفتر شورای دولتی برای 
شناسایی شهرستاهای فقیر، خط فقر ملی را معرفی و بودجه ویژه‌ای 
برای کاهش فقر اختصــاص داد. طی این برنامه ملی و پس از هفت 
ســال، ۸۰ میلیون نفر از فقر خارج شدند. مقامات دولت مرکزی جهت 
تعادل منطقه‌ای ســاز و کار پرچالشی را شروع کردند که مناطق پر درآمد 
کشور )ساحل جنوب و شرق( این امکان را فراهم می کرد تا از مناطق فقیرتر 

)غرب و شمال( پشتیبانی کنند. 
حذف هزینه های دانش آموزان مناطق روستایی از دیگر اقدامات دولت 
چین بود. چین همچنین برنامه دیبائو )dibao( را گســترش داد که یک 
برنامه انتقال پول نقد بدون قید و شرط برای فقیرترین مردمان چین بود. 
تنها در فاز آخر فقرزدایی به طور متوسط سالانه بیش از ۱۰ میلیون نفر از 
فقر مطلق خارج شده‌اند. وضعیت اقتصادی و اجتماعی مناطق رهایی یافته 
از فقر تغییرات بزرگی داشته است. تمامی افراد فقیر که تعیین و هدف گیری 
شده بودند، اکنون هیچ نگرانی در مورد غذا و پوشاک نداشته و تحصیلات 
رایگان، خدمات پزشــکی اولیه، ایمنی مسکن و آب آشامیدنی برای آنان 
محقق شــده است. با بهبود وضعیت معیشت و تولید، درآمد خالص سرانه 
این افراد از ۲ هزار و ۹۸۲ یوآن )معادل ۴۵۰ دلار آمریکا( در ســال ۲۰۱۵ 
میلادی به ۱۰ هزار و ۷۴۰ یوآن )معادل ۱۵۵۰ دلار( در سال ۲۰۲۰ تغییر 
کرد و به همین ترتیب توانایی رهایــی از فقر به طور مداوم بهبود می یابد. 
در همین راســتا خدمات زیر ســاختی نیز ارائه شده به نحوی که خانه های 
فرســوده ۹/ ۷ میلیون خانوار و ۲۵ میلیون و ۶۸۰ هزار فقیر نوسازی شد. 
یک میلیون و ۱۰۰ هزار کیلومتر راه روستایی ساخته یا بازسازی شده و ۳۵ 
هزار کیلومتر خط آهن افزوده شده است. تامین برق از شبکه های روستایی 
 ۴G در مناطق فقیرنشین به ۹۹ درصد رسیده و درصد اتصال فیبر نوری و

در روستاهای فقیرنشین از ۹۸ درصد فراتر رفته است.
ابعــاد مالی و منابع مورد اســتفاده دراین پروژه نیــز از اهمیت زیادی 
برخورداد است. تا سال ۲۰۱۴، مقامات چین ۸۹.۶ میلیون نفر فقیر، ۲۹.۵ 
میلیون خانواده فقیر و ۱۲۸۰۰۰ روستای فقیر را شناسایی کردند. بودجه 
ســالانه برای کاهش فقر نیز دو برابر و به۱۳۸میلیارد یوان معادل بیســت 
میلیارد دلار در ســال ۲۰۱۹ رسید. از سال ۱۹۸۰ میلادی تا سال ۲۰۱۸ 
میلادی دولت چین همواره تخصیص منابع ملی خود به منظور مبارزه بافقر 
را بر اســاس خط فقر )بر اساس یوان چین( و ارزش واقعی پول ملی خود 
افزایش داده است تا بتواند بصورت هماهنگ و منطبق با شرایط منابع مالی 

را تامین کند.
لازم به ذکر است که آخرین سال برنامه فقر زدایی چین با بیماری 
کووید همزمان شد که بالغ بر ۱۸ تریلیون دلار هزینه بر دوش دولت 
چین گذاشــت اما این کشور بودجه فقرزدایی را به هیچ وجه کاهش 
نداد تا بر اساس مرحله بندی و زمانبدی انجام شده خود دست یابد. 
رهایی ۷۷۰ میلیون نفر از فقر توسط دولت چین به این معناست 
که بیش از ۷۰ درصد از کل کســانی که در کل جهان از فقر رهایی 
یافته‌اند تنها در چهار دهه گذشــته و توسط اقدامات دولت چین به 

وقوع پیوسته است. 
شــاید اشاره به ابعاد ناگفته و زوایای پنهان مدیریت و اجرای این 
اقدام مهم، بیانگر مبانی نظری و شیوه حکمرانی دولت مرکزی چین 

نمودار ۱- روند تغییر جمعیت فقر در چین بین سال های ۲۰۲۰-1980

نمودار ۲- کاهش جمعیت فقیر روستایی از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۰ 
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توسعه روستاها وظیفه مهم و بزرگ در راستای رستاخیز ملت چین است. باید 
ضمن تلفیق موثر و گسترش دستاوردهای فقرزدایی با آبادسازی روستاها، پایه 
فقرزدایی را پایدار و نتایج آن را تقویت کرد.

است که بیان آن برای مدیران و سیاست گذاران کشور خالی از فایده 
نباشد. برخی از زوایا و ابعاد این تلاش موفق، روش های به‌کار رفته و 

دستاوردهای حاصله را می توان به شرح زیربیان کرد:

ایــن تلاش و اقدام تاریخی نــه به‌صورت یک جنبش  بشردوســتانه کوتاه مدت یا یک حرکت خیر خواهانه 1
محرومیــت زدایی، بلکه در چارچوب تخصیص حقوق 
شــهروندی و بصورت یک برنامه توســعه ملی و همه جانبه و پایدار 
صورت پذیرفته که همگام با رفع فقر به رشــد همه جانبه اقتصادی 
منجر شده و نمایشگر مدل حکمرانی موفق و مدیریت هماهنگ دولت 
در صحنه جهانی در مقایسه با دیگر کشورهای جهان )اعم از توسعه 

یافته و در حال توسعه( در مقابله با پدیده فقر است.

شیوه اجرایی پروژه فقرزدایی، همچون دیگر ابرپروژه های  توسعه‌ای چین، نیز از دلایل اصلی موفقیت برنامه فقر 2
زدایی است. هنر و معماری طراحی پروژه و مرحله بندی 
آن قطعاًً از اصلی ترین دلایل پروژه ملی فقر زدایی است. مرحله بندی 
اجرایی، سطح بندی جغرافیایی برنامه از یک سو و انجام آزمایشی آن 
جهت برطرف نمودن نقایص عملی و اجرایی آن توسط دولت مرکزی 
و محلی چین از مهم ترین دلایل موفقیت و دســتیابی این برنامه به 
اهداف تنظیم شــده‌اش بود. تداوم و پیگیری برنامه در سطوح ملی و 
محلی و جدیت دولت مرکزی  استفاده از این روش نظام مند توسط 
حاکمیت ودولت مرکزی چین از دیگر دلایل موفقیت این برنامه بود 
که می تواند برای دیگر کشورهای درحال توسعه نیز مورد استفاده قرار 

گیرد. 

دیــدگاه و چارچوب نظری و متدولــوژی این حرکت  همانطور که در بالا به آن اشــاره شد به صورت مدون 3
تنظیم و با دقت فازبندی و مورد آزمون قرار داده شده 
اســت. از نظر ایدئولوژیک همانطور که به مناســبت صدمین سال 
تاسیس حزب کمونیست از سوی رئیس جمهور چین اعلام شد، وجود 
و ماندگاری فقر در کشور نشانه سوسیالیسم نیست. اگر مناطق فقیر 
بــرای مدت طولانی در فقر بمانند، وضعیت فقرا برای مدت طولاتی 
تغییر نکرده و ســطح زندگی مردم نیز برای مــدت طولانی بهبود 
نمی یابد، این امر نه برتری سیســتم سوسیالیستی چین را منعکس 
می کند و نه تفکر سوسیالیسم را. از نظر مدیریت و متدولوژی اجرا نیز 
ابعاد مختلف این برنامه به صورت مدون و جامع پیش بینی شده بود 
به نحوی که در قالب طرح توســعه جامع و بلندمدت تدوین شده تا از 
طریق: ۱-بهبود معیشت و ۲-دسترسی به نهاده‌ها و زیرساخت های 
تولیدی و ۳-دسترسی به بازار جهت دستیابی به ارزش افزوده بتوانند 
از نعمات آن در بلندمدت بهره برداری کنند. چنانکه رئیس جمهور این 
کشور شی جین پینگ اعلام کرد: توسعه روستاها وظیفه مهم و بزرگ 
در راســتای رســتاخیز ملت چین اســت. باید ضمن تلفیق موثر و 
گسترش دستاوردهای فقرزدایی با آبادسازی روستاها، پایه فقرزدایی 
را پایــدار و نتایج آن را تقویت کرد. وی همچنین از ابعاد انســانی و 
محیط زیســتی فقرزدایی غافل نبوده و در سخنرانی خود در کنگره 
حزب اعلام کرد که باید ضمن بهبود محیط زیســت روســتاها، به 
زندگی عزتمندانه و ســعادتمندانه کشــاورزان و روستاییان تحقق 

بخشید.

اراده ملی و عزم رهبران سیاســی و حزب حاکم دراین باره  نقش اساسی بازی می‌کرد، به نحوی که شخص رئیس جمهور 4
و دبیر کل کمیته مرکزی حزب در ۸ سال گذشته بیش از 
۵۰ بــار با هدف فقرزدایی از ۱۴ منطقه واقع در فقر مطلق بازدید کرده و 
وضعیت را به‌دقت ارزیابی و مورد بررسی و بازرسی قرار داده‌اند. برای انجام 
این برنامه مسئولان اصلی ۲۲ استان مربوطه )واقع در مرکز و غرب چین( 
تعهدنامه فقرزدایی را با دولت مرکزی امضا و متعهد به انجام کلیه تعهدات 
شده‌اند. سوابق نشان می‌دهد که تنها در ۸ سال گذشته حدود ۱۸۰۰ نفر 

در حین ارائه خدمات در امر فقرزدایی جان خود را از دست داده‌اند.
رســانه های ملی این کشــور نیز در این مدت به صورت منظم و فراگیر 
به‌دنبال انعکاس این برنامه و نقاط قوت و ضعف آن از سوی رهبران محلی 

و مردم بودند.

نکته آخر آنکه دولت چین و حزب کمونیست سعی کردن تا  از این اقدام موفق به عنوان یک اقدام سمبولیک جهت نشان 5
دادن موفقیت های نظام حکمرانی این کشور استفاده کند. 
چنانکه رئیس جمهور این کشور نیز در مراسم تقدیر از دست‌اندرکاران این 
پــروژه عنوان کرد که پیروزی همه جانبه فقرزدایی چین کاملًاً ثابت کرده 
است که حزب کمونیست چین قابل اتکاترین نیروست که مردم چین را به 
توسعه و پیشرفت رهبری می کند. شاید بی‌رغبتی رسانه های جهان غرب در 
انعکاس این رویداد ریشه در همین امر داشته باشد. گذشته از این، اقدامات 
متعددی از سوی این کشور جهت معرفی و ارائه این مدل موفق به خصوص 
برای کشــورهای فقیر و توسعه نیافته آفریقایی به عنوان یک الگو به منظور 
رهایی از فقر و توســعه روستایی در این کشورها معرفی شده و تعدادی از 
دانشگاهای این کشور از چند سال گذشته سعی در معرفی و ترویج این الگو 
همراه با آموزش و کمک های فنی گســترده کرده‌اند. در همین راستا شی 
جین پینگ اعلام کرد: چین ضمن گســترش همکاری بین‌المللی و انجام 
وظایف بین‌المللی خود در این راســتا، تا حد توان به کشــورهای در حال 
توسعه کمک رسانده و یاری کننده قوی در امور فقرزدایی جهانی بوده است. 
دستاوردهای چین در این زمینه نه تنها به چین بلکه به جهان متعلق بوده 
و برای تقویت جامعه بشری با سرنوشت مشترک خدمات شایسته ارائه داده 
است. موضوعی که در قاره آفریقا به شدت مورد توجه رهبران و حکمرانان 
قرار گرفته است اما سوال اصلی آن است که آیا ملزومات این چنین تحولی 
را بخصوص در حوزه حکمرانی خوب می توان در دیگر کشــورهای در حال 

توسعه یافت؟

اگر مناطق فقیر 
برای مدت طولانی 

در فقر بمانند، 
وضعیت فقرا برای 

مدت طولاتی 
تغییر نکرده و 

سطح زندگی مردم 
نیز برای مدت 
طولانی بهبود 

نمی یابد، این امر 
نه برتری سیستم 

سوسیالیستی 
چین را منعکس 
می کند و نه تفکر 

سوسیالیسم را

شیوه اجرایی پروژه فقرزدایی، همچون دیگر ابرپروژه‌های توسعه‌ای چین، نیز از دلایل اصلی موفقیت �	
برنامه فقر زدایی است.
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نهادهای مدنی و غیبت بزرگ آنها
برای ترمیم اعتماد عمومی چه باید کرد؟

در دنیای معاصر دامنه کنش های اجتماعی از حد دوســتان و آشنایان فراتر 
رفته و به تعامل با کنشگران ناآشنا تعمیم یافته است. علاوه بر این، در شرایط 
کنونی افراد ناچارند به اشخاصی که نمی شناسند و نهادها و سازمان های انتزاعی 
و یا به ساختارهای غیرشخصی اعتماد کنند. به همین دلیل اعتماد انتزاعی و 
تعمیم یافته در جامعه جدید بطور خاص اهمیت پیدا کرده است. اما در جوامع در 
حال توسعه، بویژه ایران، مشکلاتی در این زمینه وجود دارد. دایره اعتماد در این 
جوامع هنوز در محدوده اقوام و خویشان و دوستان و آشنایان خلاصه می شود.

اعتماد عمومی یا اعتماد اجتماعی به عنوان یک محور اگرچه ذیل سرمایه 
اجتماعی قرار می گیرد در عین حال خودش هم به چند زیرگروه تقسیم می شود 
که این زیرگروه ها عبارتند از: اعتماد بنیادی، اعتماد تعمیم یافته و اعتماد نهادی. 
سه نوع اعتماد از هم قابل تمییز هستند. مسئله اصلی وضعیت شاخص اعتماد 
اجتماعی در ایران است یا اعتماد تعمیم یافته. اعتمادهای دیگر وضعش خیلی بد 
نیست مثل اعتماد به خانواده، اعتماد به خویشاوندان و دوستان و غیره. در ایران 
اینها وضعیتش قابل قبول هست و حتی بعضی ها می گویند بیش از حد لازم 
هست. ولی آن چیزی که بیشتر مشکل‌زا هست اعتماد تعمیم یافته است و آن 
هم به این دلیل اهمیت دارد که در دنیای مدرن که ما هویتمان از شکل های 
سنتی که حالت قومی و قبیله‌ای و طایفه‌ای و خویشاوندی بوده تا حدی امروز 
وارد یک نوع هویت‌های مدرن شدیم که آن مقیاس ها بزرگ تر است. یعنی با این 
حال که ما با یک نوع سستی و زوال نسبت به اعتمادهای پیشین روبرو هستیم 
نسبت به قوم و طایفه و اینها اما از طرف دیگر با جامعه و شهروندانی سر و کار 
داریم که موقعیت اعتماد اگر در این جایگاه هم خوب باشد این جامعه می تواند 
کارامد باشد. این در همه حوزه های اقتصادی و سیاسی و فرهنگی و اجتماعی 
قابل تعمیم اســت. مثلًاً اعتمادی که من می توانم به همسایه‌ام داشته باشم یا 

اعتمادی که من می توانم به بقیه شــهروندانی که در یک شهر با آنها زندگی 
می کنم داشته باشم یا اعتمادی که من به عنوان یک عضو در درون یک سازمان 
با اعضای دیگر سازمان می توانم داشته باشم. به هر حال اساساًً آن جاهایی که 
روابط سببی یا نسبی پیشین که محور اعتماد بودند، نیستند اما یک نسبت دیگر 
که به وجود آمده و آن یک جا زندگی کردن ما مثل شهر و مثل جامعه بزرگ تر 
از شــهر. این ها چیزهایی است که گفته می شود در دنیای امروز ضروری است 
و باید چنین اعتمادی شکل گرفته باشد ولی متاسفانه بحث به امروز و دیروز 
مربوط نیســت و ما تقریباًً می شود گفت که با ورود به دنیای مدرن نتوانستیم 
هنــوز در بهترین وضعیت اعتماد تعمیم‌یافته را در ایران بالا ببریم. به عبارت 
دیگر درست است که ما ساکن شهر هستیم و ساکن ایران زمین هستیم و ابعاد 
هویتی ما گسترش یافته اما متاسفانه هنوز ما همدیگر را زمانی که نمی شناسیم 
یا همدیگر را خیلی قبول نداریم. البته تمایلات همکاری جویانه ما در جایی که 
همدیگر را می شناسیم خوب و قابل قبول است ولی در جایی که من دیگران 
را نمی شناسم و با افراد تشکیل یک شهر را می‌دهیم یا تشکیل یک جامعه را 

می‌دهیم آن جاها مشکل اعتماد وجود دارد.
یعنی مثلًاً همین الان شما می خواهید پیش دکتر بروید برای درمان یک 
بیماری؛ دائم باید از این آشــنا و از آن آشــنا و از آن یکی دوست بپرسید که 
فلانی تو یک کسی را به من معرفی کن. این یعنی چی؟ یعنی که شما حتی 
می خواهی پیش یک پزشــک بروی، اساساًً تابلوی آن پزشک که مورد تأیید 
وزارت فلان قرار گرفته مهم نیست و مهم آن کسانی هستند که او را معرفی 
می کننــد. یعنی به عبارتی رابطه ما حتی با یک پزشــکی که می خواهد ما را 
معالجه کند از جهت آن تابلوش نیست، بلکه بایدکه یکی دیگر او را تأیید کند 
که ما قبولشان داریم و باید بگویند آره این خوب است. این به درد می خورد. به 
همین دلیل هست که الان در ایران در بعضی از پزشک ها شلوغ است. این هم 
به آن معنا نیست که او خیلی پزشک خوبی است ولی در بسیاری از پزشکان 
که ممکن هم هست خیلی توانایی خوبی داشته باشند خلوت است. این نشان 
دهنده این است که اساساًً معضل ما معضل صرفاًً امروز و دیروز هم نیست که 
بگوییم اعتمادعمومی به عنوان سرمایه اجتماعی در جامعه کاهش یافته یا نه. 
بنابراین وضعیت اعتماد اجتماعی یا اعتماد تعمیم یافته در جامعه ما دهه هاست 

که همین طور دارد اندازه گیری می شود و خوب نیست. حالا دلیلش چیست؟
در سال های اخیر شاهد ورود واژه سرمایه اجتماعی در گفتمان ها و اسناد 
علمی در قلمروهای جامعه شناســی، علوم اجتماعی، اقتصاد و اخیراًً نیز علوم 
سیاسی بوده‌ایم. توجیه این تمرکز بر مقوله سرمایه اجتماعی مبتنی  بر نقشی 
است که ســرمایه اجتماعی در تولید و افزایش سرمایه های انسانی، اقتصادی 
و محیطی ایفا می کند. ســرمایه اجتماعی به عنوان عاملی برای موفقیت در 
برنامه های رفاه اجتماعی از سلامت اجتماعــی مورد بحث قرار می گیرد و به 

ـه
ـان
ـه
ب

نهاد مدنی در حل مسائل و مشکلات جامعه ایران چه جایگاهی دارند و برای تقویت آنها چه باید کرد؟ 
این مقاله را بخوانید؟

چرا باید خواند:
غیبت مردم و 

نهادهای مدنی 
چگونه سبب می شود 

اعتماد عمومی در 
جامعه کاهش یابد؟ 

پاسخ را در این مقاله 
بخوانید.

نکته هایی که باید بدانید

با ورود به دنیای مدرن وضعیت اعتماد تعمیم‌یافته در ایران روبه روز کاهش یافته است.	]
دلیل کاهش اعتماد عمومی این است که اگرچه امروز دولت داریم امروز نهادها یا 	]

سازمان‌های متعدد در مقیاس بزرگ جامعه و شهر و این‌ها داریم اما به عبارتی آن‌ها جنبه‌های 
صوری هستند.

توجیه تمرکز بر مقوله سرمایه اجتماعی مبتنی  بر نقشی است که سرمایه اجتماعی در تولید 	]
و افزایش سرمایه‌های انسانی، اقتصادی و محیطی ایفا می‌کند.

ما به هر دلیلی نتوانستیم هویت‌های پیشین خودمان را در شرایط امروزی انبساط بدهیم. 	]
ما یک هویت تاریخی قومی، قبیله‌ای، طایفه‌ای و خویشاوندی از گذشته داشتیم این‌ها هنوز 

نتوانسته انبساط پیدا بکند و در مقیاس این جامعه این دولت و شهر قرار بگیرد و متاسفانه این 
بی‌اعتمادی نسبت به دولت‌ها این را تقویت کرده.

سعید معیدفر

جامعه شناس
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 در 
ً
در دنیای مدرن در کنار دولت، نهادهای مدنی هم باید پا به پا حرکت می کردند یعنی مثلاً

جوامعی که اعتماد تعمیم یافته شان قابل قبول است شما می بینید که در کنار دولت نهادهای 
دیگر اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی هم دارند کار می کنند.

همین دلیل نیز امروزه در بررسی و تدوین شاخص های اجتماعی و توسعه توسط 
سازمان های معتبر جهانی جایگاه خاصی را به خود اختصاص داده است. اما مدام 

از کاهش این سرمایه یا شاخص‌های آن می گویند.
دلیل کاهش اعتماد عمومی این است که اگرچه امروز دولت داریم امروز 
نهادها یا سازمان های متعدد در مقیاس بزرگ جامعه و شهر و این ها داریم اما 
به عبارتی آن جنبه های صوری آن ها هستند. آن جنبه های محتواییشان هنوز 
در جامعه جا نیفتاده است. مثلًاً اکثر این سازمان‌ها وزارت خانه ها و دستگاه ها را 
شما نگاه کنید. در آن جا هم شما وقتی یک کاری دارید باید یک آشنایی پیدا 

کنید. این یعنی چه؟ یعنی کلیت آن سازمان برای فرد مهم نیست.
از طریق آن آشــنا و از طریق آن کســی که می‌شناســی خیالت راحت 
است که فلان دستگاه مســئله‌ات را حل می کند یا مشکلی اگر داشته باشی 
بهش رسیدگی می کنند. یعنی خود آن وزارت خانه یا این شهر بزرگ به تمام 
نهادهایش به آدم ها اعتماد پیدا کنم اعتبار آن ها را به رســمیت بشناسم این 
خیلی هنوز جا نیفتاده است. دلیلش هم این است که ما به هر دلیلی نتوانستیم 
هویت های پیشین خودمان را انبساط بدهیم در شرایط امروزی. یعنی مثلًاً ما 
یک هویت تاریخی قومی قبیله‌ای طایفه‌ای خویشاوندی از گذشته داشتیم این ها 
هنوز نتوانسته انبساط پیدا بکند و در مقیاس این جامعه این دولت و شهر قرار 
بگیرد و متاسفانه این بی‌اعتمادی نسبت به دولت ها این را تقویت کرده. متاسفانه 
در جوامعی مثل ما در جامعه بزرگ، در شهر و در کشور آن کسانی که این را 
تصدی گری می کنند اساساًً دولت است. دولت در این مقیاس بزرگ نبض تمام 
امور شهروندی و سازمانی و قوم و خویشی و هنجاری و غیره را به‌دست گرفته 
و از آنجایی که متاسفانه اعتماد به دولت و حکومت در ایران دائم در حال تغییر 
بوده، یا عموماًً بی‌اعتمادی به دولت وجود داشته، اعتماد عمومی تضعیف شده 
است. از طرفی دیگر در دنیای مدرن در کنار دولت، نهادهای مدنی هم باید پا 
به پا حرکت می کردند یعنی مثلًاً در جوامعی که اعتماد تعمیم یافته شان قابل 
قبول است شما می بینید که در کنار دولت نهادهای دیگر اجتماعی، سیاسی، 
فرهنگی و اقتصادی هم دارند کار می کنند. یعنی خود دولت همه کاره نیست 
و خود مردم هم دور هم جمع شدن و تشکیل چیزهایی دادند مثل حزب که 
در عرصه سیاســی تعیین کننده است و خیلی هم مهم است و یا انجمن ها و 
تشکل هایی که در حوزه اجتماعی خود مردم دارند کار می کنند. از امور خیریه 
بگیرید تا ابعاد دیگر. یا حتی در زمینه کنترل ناهنجاری‌ها و آسیب ها، مردم در 
کنار هم انجمن ها و تشکل های قوی و نیرومند تشکیل دادند یا در همین حوزه 
اقتصادی دولت بخش های اندکی از فعالیت های اقتصادی را در اختیار دارد و در 
کنار آن بسیاری از نهادها و سازمان ها و شرکت ها هستند که شخصی و مدنی و 
غیر دولتی هست. بنگاه هایی هستند که حتی ممکن است ظرفیتشان از مقیاس 

دولت هم بزرگ تر باشد و در این جوامع دارند فعالیت می کنند.
 بنابراین اقلًاً در جوامع مدرن برای اینکه بتوانند اعتماد تعمیم یافته را زیاد 
بکنند خود مردم ذی مدخل شــدند و خود آنها آمدند داخل گود، احســاس 
مســئولیت می کنند و دارند کار می کنند و وظیفه به عهده گرفتند و در کنار 
دولت دارند تلاش می کنند. ولی متاســفانه در دوره مدرن ما تمام امور کشور 
در اختیار دولت قرار گرفته. از حوزه سیاست بگیرید از حوزه فرهنگ بگیرید از 
حوزه اجتماع بگیرید از حوزه اقتصاد بگیرید. در همه عرصه ها حرف اول و آخر 
را دولت می‌زند و به همین دلیل با توجه به آن بدبینی تاریخی که ما ایرانی ها به 
دولت و حکومت داشتیم و اساساًً یک نوع بدبینی و بی‌اعتمادی در عرصه هایی 
که در اختیار مردم نیســت وجود دارد که در شرایطی باعث می شود اختیار و 
کنترل مردم کمتر بشود، در هر زمینه سیاسی اقتصادی فرهنگی و در هر زمینه 
این بی‌اعتمادی بیشتر می شود. یعنی مثلًاً به نظر من در دوره دولت های هفتم 
و هشتم تا حدی دولت تلاش می‌کرد کم کم مداخله خودش را در عرصه های 
مختلف تقلیل بدهد و به نحوی مشارکت مردم را در همه عرصه ها بیشتر بکند. 

در همان دوره ها اعتماد عمومی یا اعتماد تعمیم یافته یا اجتماعی به نظر من با 
جامعه شناسان بیشتر بوده تا امروز. ولی از دولت نهم و دهم که به شدت دولت 
ســیطره‌اش را در همه آن عرصه ها گســترش داد هر روز و هر روز آن اعتماد 
ضعیفی هم که وجود داشت ضعیف و ضعیف تر شده. به عبارتی دیگر اینجور 
نیست که ما تازه این اعتماد عمومی یا اجتماعی مان وضعیتش وخیم شده باشد. 
نه ما به اصلاح می شــود گفت ورودمان به دنیای مدرن با نوعی اعتماد کم در 
عرصه عمومی و اجتماعی بود. اما این کم گاهی اوقات کمتر و بحرانی تر می شده. 
بنابراین اصل قضیه هســت و کنار آن هر روز وضعیت وخیم تر هم هست. به 
همین دلیل که علتش هم عرض کردم مردم چون آن بی‌اعتمادی گســترده 
را نسبت به دولت ها داشتند. هرچقدر دولت ها فعال مایشاءتر شدند در زندگی 
مردم به همان میزان هم بی اعتمادی در جامعه گســترش پیدا کرده. هم بی 
اعتمادی نسبت به سازمان ها و نهادها. که من آن جا فراموش کردم آن سومین 
اعتماد، اعتماد نهادی هست. اعتماد نســبت به سازمان ها و نهادها و دولت و 
حاکمیت هر روز کاهش پیدا کرده و اعتماد تعمیم یافته هم در کنار آن. حالا 
چرا وقتی مردم به دولت بی‌اعتمادند در حوزه اعتماد به یکدیگر هم بی اعتماد 
می شوند؟ دلیلش این است که من وقتی می توانم به دیگران اعتماد بکنم که با 
آن ها یک پیوندی داشته باشم. این که من می گویم من ایرانی‌ام درست است 
به لحاظ اسمی ولی من با هم‌وطنانم چقدر همکاری داریم، چقدر در امور این 
کشور مشارکت داریم؟ خب به میزانی که مشارکت ما و همکاری ما به صورت 
وسیع و در قالب نهادهای متعدد بیشتر بشود خب اعتمادمان به همدیگر بالاتر 
می‌رود و به میزانی که متاسفانه مثلًاً بیایم در مقیاس شهر بگویم مثلًاً در تهران 
چقدر ما به عنوان شهروندان تهرانی یا شهروندان تبریزی یا شهروندان مشهدی 
با همدیگر در امور شهرمان از سطح محله تا سطوح بالاتر همکاری داریم؟ وقتی 
که دولت ها و یا شــهرداری ها در مقیاس دولتی هر روز همه اراده های مردم را 
برای انجام مشارکت و تکلیف نسبت به شهرشان کاهش دادند و عملًاً خودشان 
هر روز تصدی گری بیشتری کردند باید انتظار کاهش اعتماد عمومی را داشت. 
مردم چون با همدیگر همکاری شان کمتر شده به همین دلیل اعتمادشان به 
هم و به جامعه و به دولت پایین می آید. بنابراین ملاحظه می کنید که متاسفانه 
این مداخله های بیشتر و بیشتر و کاهش نقش مردم در زیست اجتماعی شان از 
سطح محله بگیرید تا سطح شهر و کشور این باعث شده که امروز هر روز میزان 
اعتماد در کشور ما کاهش پیدا می کند. در چنین جامعه‌ای همه ساختارهای 
اجتماعی، اقتصادی، سرمایه‌گذاری و کارآفرینی نشانه می‌رود. فضا برای رشد و 

توسعه همه آنها فضای نامناسبی است.

دولت در این 
مقیاس بزرگ 

نبض تمام امور 
شهروندی و 

سازمانی و قوم 
و خویشی و 

هنجاری و غیره 
را به‌دست گرفته 
و از آنجایی که 

متاسفانه اعتماد 
به دولت و حکومت 

در ایران دائم در 
حال تغییر بوده، یا 
عموماًً بی‌اعتمادی 

به دولت وجود 
داشته، اعتماد 

عمومی تضعیف 
شده است

مجلس وکلای تجار سال 1263 تاسیس شد.�	
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فاصله میان عرضه و تقاضای آب، پیامدهای آلودگی منابع 
و افت مداوم سطح آب زیرزمینی، به طور روزافزونی گستره 
و عمق بیشتری پیدا می کند. تقریباًً روزی نیست که خبر 
یا خبرهایی درباره خشکی تالاب ها و کاهش رطوبت خاک 
و ایجاد چشمه های گردوغبار، تخریب تأسیسات و بناها 
و زیرســاخت‌ها در اثر نشست زمین، آلودگی محصولات 
در اثر اســتفاده از فاضلاب‌ها، خسارات باغات و مزارع در 
اثر کم آبی، نارســایی کمی و کیفی در تأمین آب مراکز 
جمعیتی، از کانال ها و رسانه های مختلف دریافت نشود. 
ابعاد مسائل آب به عنوان موضوعی چندوجهی از مصارف 
بی‌رویه فــردی فراتر رفته و ماننــد کلافی با موضوعات 
مختلف خوداتکایی در تولید، ایجاد درآمد و اشــتغال و 
کاهش فقر، مقابله با فســاد، تأمین آب بهداشتی و دفع 
اصولی فاضلاب ها، تأمین حداقل نیازهای محیط‌زیستی 
و ملاحظــات و خطرات هیدروپولیتکــی و امنیت ملی، 
درهم تنیده شده است. در جستجوی باز کردن این کلاف 
و پیدا کردن نقطه شروع مناسب، با کارکرد اهرمی و مؤثر، 
به ناگزیر باید به سراغ افزایش بهره‌وری در حوزه مدیریتی 

و برنامه‌ریزی آب، رفت.
موضوع بهره‌وری در مباحث مدیریتی و برنامه‌ریزی 
معمولًاً با دو مؤلفه اثربخشی )Effectiveness( و کارایی 
)Efficiency( سروکار دارد. در حوزه اثربخشی، درستی 
هدف ها وجهت گیری ها مطرح است. در حوزه کارایی، 
چگونگی تحقق هدف های انتخاب شده مهم است. درهرصورت، اگر انتخاب و اولویت بندی 
و یا موازنه میان هدف ها و جهت گیری ها، نادرست باشد، افزایش کارایی در مسیر هدف های 
نادرست، حتی می تواند برای جامعه بسیار زیان بارتر تمام شود. بنابراین در حوزه بهره‌وری، 
توجه به اثربخشی )درستی کار(، دارای اولویت بیشتری نسبت به کارایی )انجام درست 
 کار( اســت. نمونه بارز ایجاد مسئله در این زمینه، اقدامات مربوط به توسعه سامانه های 
آبیاری در دشت های ممنوعه برای ایجاد تعادل در ذخایر آب زیرزمینی است، حال آنکه 
شرایط نهادی استفاده از این نوع فناوری ها بیشتر در مسیر افزایش کارایی آب کشاورزی 
است تا ایجاد تعادل در آبخوان های زیرزمینی. بررسی تجربیات متعدد نشان داده که اقدام 
به توسعه کاربرد فناوری های نوین آبیاری، در بهترین حالت، به افزایش کارآیی می‌انجامد 
و با افزایش کارایی و سودآوری آب، انگیزه های بهره برداران برای برداشت و مصرف بیشتر 
آب تقویت می شــود و برداشــت از منابع آب کاهش نمی یابد. هدف کاهش برداشت و 
تعادل بخشــی و هدف افزایش کارایی دو هدف مستقل هستند که لزوماًً در یک مسیر 
قرار ندارند. ایجاد تعادل در آبخوان ها، خیر عمومی مرجح تری تلقی می شود که ابتدا باید 

به آن دست‌یافت.

 Jاثربخشی آب
بررســی و تعیین هدف ها و ایجاد رابطه میان آن ها، اقدام بسیار حساس و دقیقی است که 
معمولًاً در حوزه سیاســت‌گذاری در نهادهای قانون گذاری، برنامه‌ریزی و دفاتر برنامه‌ریزی 
کلان و راهبردی دستگاه های اجرایی اتفاق می‌افتد و نتایج خود را در اسناد بالادستی نشان 
می‌دهد. در این ســطح، هدف های متفاوتی وجود دارند که رابطه و نسبت آن ها با یکدیگر 
باید موردبررسی واقع شوند، چون تعقیب یک هدف معمولًاً ممکن است در جهت مخالف 
دیگری باشد. در حوزه آب، شواهد و دلایل مختلفی نشان می‌دهد که راه گشایی از طریق 
سیاست ها و راهبردهای توسعه‌ای متناسب با محدودیت شدید منابع آب کشور، برافزایش 
اثربخشی مدیریت منابع آب بسیار مؤثر است؛ چون کشور ایران برای رعایت موازین توسعه 
پایدار، به ناگزیر باید بتواند اقتصاد بزرگ تری با مصرف منابع آب کمتر داشــته باشد. برای 
حصول به این جایگاه، به عنوان مثال می توان از اهمیت تدوین برنامه جامع افزایش اشــتغال 
و درآمد با اســتفاده از منابع آب کمتر در سازگاری با مقتضیات منابع آبی کشور نام برد. یا 
مبحث ایجاد موازنه مناسب میان امنیت آبی، امنیت غذایی و امنیت انرژی باهدف ایجاد تعادل 
در تغذیه و برداشــت آبخوان ها و منابع آب زیرزمینی، که درواقع صیانت از امکانات زیستی 
و ظرفیت تولید مواد غذایی در آینده اســت. این نوع مباحث در سطح تنظیم سیاست های 
توسعه، به ناگزیر ما را به بحث های دیرینه مکان یابی و انتخاب صحیح نوع فعالیت ها و اسکان 
مناسب جمعیت ازنظر دسترسی به منابع آب و ایجاد آلودگی هدایت می کند. البته به این 
مجموعه باید موارد دیگری را نیز افزود مانند: استفاده مناسب از فناوری، اصلاح سبک زندگی 
و الگوهای مصرف، کاهش هزینه های ناهماهنگی، عدم همکاری و موازی کاری و بی تفاوتی 
و کم کاری، مهار کانون های اختلاف برانگیز بر اساس انصاف و اجرای همسان مقررات، انتخاب 
ترکیب مناسبی از فرایندهای حکمرانی ازنظر فرمان و کنترل، انگیزه ها و سازوکارهای قیمتی 
و اقتصادی و یا مدنی و اجتماعی و انباشت سرمایه‌های اجتماعی و افزایش اعتماد عمومی. 
این گونه موارد، از موضوعات مهم در حوزه سیاست گذاری و سیاست پژوهی آب به شمار می آید

 Jکارایی آب
پیگیری اجرا و تحقق سیاســت های کلان در نهادهای اجرایی و شرکت های کارگزار مانند 
شرکت های آب منطقه‌ای و شرکت های آب و فاضلاب اتفاق می‌افتد. این موضوع خود را در 
برنامه های عملیاتی نشان می‌دهد. افزایش حجم آب قابل تنظیم، توسعه سطح شبکه‌های 
اصلی و فرعی تحت پوشــش، توسعه ســطح اراضی تسطیح شده و مجهز به امکانات نوین 
آبیاری، کمینه ســازی و کنترل هزینه های اجرایی، افزایش راندمان آبیاری و اخیراًً افزایش 
بهره‌وری و کارایی آب با تکیه بر ســامانه‌های آبیاری تحت فشــار، افزایش نصب کنتورهای 
هوشــمند بر چاه ها، قیمت گذاری و بازیافت هزینه ها، کاهش آب به حساب نیامده، افزایش 
ضریب وصول مطالبات از مشترکین از نمونه های هدف گذاری و برنامه‌ریزی در سطح مدیریت 

اجرایی و عملیاتی برای افزایش کارایی محسوب می شوند.

 Jآب، محرک توسعه
 نگرش به آب به عنوان محرک و پیشران توسعه و تکیه به طرح های آب برای تحقق هدف‌های 

بازار آب، گامی برای خروج از بحران
برای خروج از بحران در حوزه آب چه باید کرد؟

ـه
ـان
ـه
عرضه و تقاضای آب، آلودگی آب، کمبود، بحران یا فاجعه آب، خشکسالی و یا ترسالی مسائلی است که هرروز در تیتر خبرها قرار می گیرد؛ به این بهانه باید پرسید که راه رهایی ب

از این معضل، مسئله یا چالش کدام است؟ آیا راهی برای خروج از بحران وجود دارد یا نه؟ حلقه مفقوده بحران آب چیست و چه راهبردی باید در پیش گرفت؟ این مقاله پاسخی 
به این پرسش های شماست. آن را بخوانید.

چرا باید خواند:
هشدارها برای بحران 

آب جدی است؛ این 
ذخیره حیاتی در حال 

پایان گرفتن است 
اما برای کارآمدی 

در حوزه آب باید به 
مسائلی توجه شود. 
در این مقاله راه حلی 
به خوانندگان ارائه 
می شود. آن را با هم 

بخوانیم.

انوش نوری اسفندیاری

تحلیل گر حوزه آب
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سروسامان دادن به وضعیت آب، درگرو تغییر نگرش های حاکم بر سیاست گذاری ها 
ازنظر چگونگی برقرار کردن نسبت آب و توسعه است؛ باید برای ایجاد جایگاه نهادی 
مناسبی برای برقراری رابطه دوسویه میان »آب و توسعه« تلاش کرد.

توســعه منطقه‌ای، ازجمله مشکلات بینشــی، ذاتی و دیرینه مدیریت عرضه آب در حوزه 
اثربخشــی و سیاست گذاری محسوب می‌شــود. در دیدمان آب به عنوان »محرک توسعه« 
تصور بر این است که با کنترل، استحصال و توسعه منابع آب، توسعه به مفهوم »نوسازی« 
در مناطق توسعه‌نیافته شکوفا خواهد شد. بیشتر طرح های توسعه انجام شده در کشورهای 
مختلف ازجمله ایران از گذشته تاکنون عمدتاًً با این دیدگاه برنامه‌ریزی و اجراشده است. در 
این دیدمان، تمرکز بر حداکثر بهره برداری از منابع آب و سایر منابع طبیعی است. درنتیجه 
معمولًاً به ظرفیت ها، نیازها و تقاضاهای جامعه محلی و سازمان اجتماعی موجود آن ها توجه 
چندانی نمی شود. با حربه و سلاح »نوسازی« خطوط مبهم و گاه ناهماهنگ سیمای تغییرات 
و توسعه در منطقه موردنظر از بالا به پایین، بدون برنامه‌ریزی و مدیریت منطقه‌ای یا بررسی 
و آشکارســازی ترجیحات بهره برداران واقعی و یا بررسی ساختار انگیزه های جامعه محلی، 
ترســیم می شود. برای انجام این »نوسازی« و پیشبرد اقدامات، تکیه عمده بر نظام متمرکز 
اداری و تکنوکرات های حاضر در نظام مهندسی مشاور و دستگاه های پیمانکاری است. گویی 
این اقدامات با صحت سنجی کامل و در تطبیق با واقعیت و سازوکارهای طبیعی، اقتصادی و 
اجتماعی طرح‌ریزی شده‌اند. یعنی دیگر نیازی به برنامه‌ریزی اجتماعی و ارتباطی برای حضور 
ذی نفعان در تصمیم گیری ها به منظور همراه و همگام کردن جامعه محلی و اقدامات منسجم 
کلان تری چون مدیریت پیشــران های توسعه و ایجاد هماهنگی و همکاری و تعهدات لازم 
ازنظر مکان یابی فعالیت ها، انتخاب نظام اقتصادی متناسب و سبک زندگی و تغییرات اجتماعی 
وجود ندارد. احتمالًاً به تبع چنین رویکردی، نظارت و ارزیابی ها مشخص در بازه‌های زمانی 
مناسب نیز رنگ می بازد، با این تصور یا توهم که چون اقدام اصلی درست است، بقیه موارد، 

خودبه خود هماهنگ و سازگار می شوند.

 Jاقتصاد آب و قیمت‌گذاری
سطوح و حوزه های متفاوتی را برای اقتصاد آب می توان در نظر گرفت. در سطح اثربخشی: 
مطالعات و بررسی های اقتصادی و مالی در سطح ملی، حوزه آبریز، استانی و جامعه محلی. 
در سطح کارآیی: اقتصاد بنگاه و قیمت گذاری و بازیافت هزینه ها در شرکت های کارگزار. در 
شــرایطی که در نظام حکمرانی آب، تکیه اصلی بر سازوکارها و فرایندهای سلسله مراتبی و 
اداری است، بهبود ساختار انگیزه ها و رقابت در زمره اقدامات حاشیه‌ای قرارمی گیرد. در این 
نظام حکمرانی آب، جایگاه نهادی بخش خصوصی و نهادهای مدنی مناسب نیست و به طور 
ســاختاری امکان تقویت سازوکارهای اقتصادی و اجتماعی وجود ندارد. در مدیریت دولتی 
عرضه‌گرا، هدف واقعی قیمت آب در یک بستر انحصاری، بازپرداخت هزینه‌ها است. افزایش 
قیمت ها، بار سیاسی زیادی به همراه دارد. اطلاعات مربوط به احجام آب تحویلی و مبادله شده، 
هزینه تمام‌شده و کیفیت آب از شفافیت لازم و سهولت دسترسی، برخوردار نیست. در نقطه 
مقابل در مدیریت تقاضا گرا به فرایندهای اقتصادی و اجتماعی )شبکه‌ای( مجال بیشتری داده 
می شود و قیمت‌های مؤثر مبتنی بر حجم آب در یک بستر رقابتی برای کنترل و مدیریت 
تقاضا و کاهش آثار محیط‌زیستی، مطرح و امکان پذیر است. بنابراین در یک مدیریت متکی 
به عرضه بیشتر آب که به‌ویژه درباره آب کشاورزی اغلب امکان اندازه گیری درست حجمی 
وجود ندارد و بخش مهمی از تلفات در خارج از حیطه کنترل مصرف کننده نهایی است 
)مانند استفاده از آب لوله برای فضای سبز و تلفات در سامانه توزیع(، انتظار نمی‌رود بتوان 

با قیمت گذاری بر روی پیشران های توسعه و تقاضا، تأثیر زیادی گذاشت.

 Jآب، تسهیل‌گر توسعه
دیدگاه آب به عنوان »تسهیل کننده یا کاتالیزور توسعه« منبعث از پذیرش موازین توسعه پایدار 
و نتیجه تغییر پارادایمی در مدیریت توسعه کشورها است. در این دیدگاه که رابطه دوسویه و 
متقابلی را میان منابع آب و توسعه در نظر می گیرد، آب هم به عنوان بخش و هم به عنوان یک 
منبع، نقش کلیدی در توسعه اجتماعی، تمامیت محیط‌زیست و رشد اقتصادی دارد. به عنوان 
بخش، آب نیازمند به توسعه زیرساخت ها و منابع مالی-عملیاتی است. به عنوان منبع اثرگذار، 
فراتر از مرزهای بخش های مختلف عمل می کند و برای مدیریتش به تشخیص ارزش آب به 
بیان اقتصادی و اتخاذ رویکردهای کامل و به هم پیوسته نیازمند است. این در شرایطی است 
که تقاضا و مصرف آب به‌شــدت از محرک های بیرون از بخش آب )مانند افزایش مصرف و 

سوء مدیریت های ناشی از افزایش تقاضا برای غذا و تغییرات سبک تغذیه، تقاضا برای انرژی، 
پیامدهای تغییرات آب و هوایی و دینامیزم های جغرافیای سیاسی( تأثیرپذیر است. در این 
رابطه دوســویه میان آب و توسعه؛ ازیک‌طرف آب اساس توسعه اقتصادی و اجتماعی است 
و از طرف دیگر این توســعه باعث افزایش مصارف و پیامدهای محیط‌زیســتی است که بر 
شرایط منابع آب تأثیر به سزایی دارد. درنتیجه وقتی استفاده کنندگان مختلف از آب تصمیم به 
تخصیص و استفاده از آن می گیرند شرایط این منبع در معرض تغییر قرار می گیرد و پیامدهای 
آن می تواند به نوبه خود موجبات تغییرات مهمی را در فرایند توسعه ایجاد کند؛ که لازم است 

این تغییرات در پیش بینی برنامه ها از قبل موردتوجه و چاره‌اندیشی قرار گیرند.

 Jبهره سخن چیست؟
بررسی اجمالی کارنامه مدیریت آب کشور نشان می‌دهد که اقدامات در هر دو زمینه اثربخشی 
و کارایی، علی‌رغم تلاش هایی که انجام‌شده، با کاستی های فراوانی روبروست. ناگفته نماند که 
معمولًاً هیچ گونه ســطح بندی و تفکیکی هم از این نظر در اسناد برنامه‌ای در این خصوص 
مشهود و بارز نیست. اما ضرورت دارد توجه بیشتر نهادهای تأثیرگذار به سمت »اثربخشی«، 
هدف ها و سیاســت ها و نحوه تعیین سلسله‌مراتب و تعیین اولویت و ایجاد تناسب و موازنه 
صحیح میان آن ها، جلب شــود. تجربه نشان داده است که عملًاً آب محرک توسعه نیست، 
انتخاب هدف حداکثر بهره برداری از منابع آب انتخاب نادرستی بوده است و باید برای مدیریت 
تقاضا و رشد بی‌رویه پیشران های توسعه به طور اساسی فکر کرد و سهمی برای محیط‌زیست و 
طبیعت قائل بود. این اقدام درگرو تغییر نگرش های حاکم بر سیاست گذاری ها ازنظر چگونگی 
برقرار کردن نسبت آب و توسعه است که این تغییر باید به نحوی باشد که به ایجاد جایگاه 
نهادی مناسبی برای برقراری رابطه دوسویه میان »آب و توسعه« بینجامد. برای ایجاد تعادل 
در آبخوان های زیرزمینی نیز باید ابتدا مدیریت آب زیرزمینی به سطح مناسبی از دستاوردهای 
مشــخص و قابل‌اتکا برسد و بعدازآن به افزایش کارایی آب پرداخت. برای حرکت به سمت 
اثربخشی در حوزه سیاست های اقتصادی و قیمت آب باید درباره تحول و دگرگونی در جایگاه 
نهادهای مدنی و بخش خصوصی در حوزه آب فکر کرد. هدف جدی برنامه‌ریزی ها باید بررسی 
و آشکارسازی ترجیحات بهره برداران واقعی و بررسی ساختار انگیزه های جامعه محلی، باشد. 
بعلاوه، لازم است برنامه های کلان تر و جامع تری برای هماهنگی در درون و بیرون بخش آب 

)برای ایجاد همکاری و هماهنگی( تدارک دیده شود.
انصافاًً بجای ساده‌اندیشی های رایج درباره »معجزه« استفاده از فناوری های جدید، آیا جای 

این گونه بررسی ها، مباحث و اصلاح سیاست های تعیین کننده در کشورمان، خالی نیست؟

نکته هایی که باید بدانید

در جستجوی باز کردن کلاف آب، و پیدا کردن نقطه شروع مناسب، 	]
با کارکرد اهرمی و مؤثر، به ناگزیر باید به سراغ افزایش بهره‌وری در حوزه 

مدیریتی و برنامه‌ریزی آب، رفت.
آب هم به‌عنوان بخش و هم به‌عنوان یک منبع، نقش کلیدی در توسعه 	]

اجتماعی، تمامیت محیط‌زیست و رشد اقتصادی دارد.
برای حرکت به سمت اثربخشی در حوزه سیاست‌های اقتصادی و قیمت 	]

آب باید درباره تحول و دگرگونی در جایگاه نهادهای مدنی و بخش خصوصی 
در حوزه آب فکر کرد.

در این نظام حکمرانی آب، جایگاه نهادی بخش خصوصی و نهادهای مدنی 	]
مناسب نیست و به‌طور ساختاری امکان تقویت سازوکارهای اقتصادی و 

اجتماعی وجود ندارد.
تجربیات متعدد نشان داده که اقدام به توسعه کاربرد فناوری‌های نوین 	]

آبیاری، در بهترین حالت، به افزایش کارآیی می‌انجامد و با افزایش کارایی 
و سودآوری آب، انگیزه‌های بهره‌برداران برای برداشت و مصرف بیشتر آب 

تقویت می‌شود و برداشت از منابع آب کاهش نمی‌یابد.
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کدام رقابت: مصرف یا تولید؟
مسیر صنعت خودرو در ایران

این روزها صنعت خودروی دنیا با تحولات فناورانه و همچنین 
تحولات متعدد مدل های کســب و کار مواجه است. در این 
نوشــتار تحولات فناوری محور، تحولات در دنیای کسب و 
کار و بخشی از تبعات این تحولات بر صنعت خودروی ایران 

بررسی می شود.
در حال حاضــر حداقل بــا ده فناوری قاعده شــکن و 
تحول آفرین روبه‌رو هستیم: هوش مصنوعی، داده های بزرگ، 
اینترنت اشیاء، زنجیره بلوکی، صنعت چهارم، روش های جدید 
تولید سریع، محاســبات ابری، زیست فناوری ها، خودروهای 

برقی، فناوری انرژی های پاک و واقعیت مجازی.
مجموعه هوش مصنوعی و اینترنت اشیاء خودروی متصل 
را به همراه دارد. در کنار این فنــاوری می توان به خودروی 
خودران اشــاره کرد. خودروی متصلِِ خودران خصوصیات 
بسیار زیادی را به همراه خود خواهند داشت. چنین خودرویی 
نــگاه ما به خودرو را تغییر می‌دهد و خودرو می تواند نه تنها 
یک وسیله حمل و نقل باشد، بلکه می تواند یک وسیله زندگی 
باشد. وقتی شــما بتوانید در حین جابه جایی بین دو نقطه، 
به کارهای عادی روزمره خود بپردازید، عملًاً خودرو می تواند 
دفتر کارتان باشد. دیگر نگران حضور در ترافیک نخواهید بود. 
وقتی هوش مصنوعی به کمک فناوری های داده های بزرگ و محاسبات ابری دقیق ترین اطلاعات 
را از وضعیت راه ها می‌دهد و حتی پیش‌بینی ساعت های آینده را هم در اختیارتان قرار می‌دهد، 
می توانید با بالاترین دقت و قابلیت اطمینان، به قرارهای خود برسید و بهره‌وری زمان را بالا ببرید

اما از طرفی یک خودروی خودران یا یک خودروی متصل می تواند مدل کسب و کار را تغییر 
دهد. وقتی که خودرویی هوشمند داریم که با یک نرم‌افزار از وسط یک خیابان می آید و ما سوار 
آن می شویم، عملًاً آیا نیازی هست که حتماًً یک خودرو بخریم؟ بدین ترتیب مفهومی توسعه پیدا 
می کند به نام خودروی اشتراکی و یا از آن هم فراتر: به جای اینکه ما از خودروساز، خودرو بخریم 
می توانیم زمان حمل و نقل بخریم. مانند آنچه که هم اکنون به طوری خیلی سطحی آن در مورد 

دوچرخه های موسســه بدود در تهران مشــاهده می کنیم و ظاهراًً طرح کامل آن توسط اوبر در 
بخش هایی از دنیای پیشرفته در حال اجرایی شدن است. در این حالت شاید اصولًاً نیازی به خرید 
خودرو نباشد. به عبارت دیگر در این فضای فناوری، عملًاً مدل کسب و کار خودروسازی ها از فروش 

خودرو به فروش خدمات حمل و نقل تغییر می یابد.
اما اگر این اتفاق بیفتد، خیلی از کسب و کارها تغییر اساسی می یایند. فرض کنید تمام خودروها 
از نوع خودران شود. چه کسب و کارهایی تغییر ماهوی می کنند؟ اولین موضوع خود بیمه است. 
وقتی همه خودروها خودران شود، عملًاً تصادف رخ نمی‌دهد. اگر هم تصادف رخ دهد، همه چیز 
مشخص است. پس اصولًاً بیمه شخص ثالث از نوعی که الان وجود دارد، دیگری نیازی نخواهد بود. 
همچنین وقتی تصادف وجود نداشته باشد، عملًاً خیلی از شغل های تعمیرگاهی مانند صافکاری ها 
از بین می‌روند، یا حداقل نیاز به آن ها بســیار پایین می آید. همچنین شــغل هایی مانند پلیس 
راهنمایی و رانندگی کلًاً باید بازتعریف شوند. وقتی همه‌چیز تحت یک نظارت مرکزی، اصولًاً خیلی 
از اتفاقات حذف می شود. وقتی سرعت شما تحت کنترل باشد، نیاز به جریمه کردن نیست. نوع 
ترافیک تغییر خواهد کرد. حتی امکان دارد که ترافیک بسیار کم شود. به عنوان مثال وقتی تعداد 
خودروهای خریداری شده کم شود، عملًاً تعداد خودروهای پارک‌شده در خیابان ها کاهش می یابد. 
توجه کنید، وقتی که خودرو اشتراکی باشد، نیازی نیست که یک خودرو در اول صبح یک نفر را به 
محل کار برساند و تا دیروقت در آنجا پارک باشد. بدین‌ترتیب بهره‌وری حمل و نقل هم بسیار بالا 
می‌رود و نهایتاًً مصرف سوخت و یا هر نوع انرژی مصرف کاهش می یابد. آنگاه نیاز به حمل و نقل 
سوخت به شدت پایین می آید. تصور و برآورد من این است که این طور که پیش می‌رود تا حدود ده 

سال آینده باید به طور معنی‌دار نیاز به خودرو در دنیای صنعتی کاهش یابد.
وقتی خودروســازان به جای اینکه خودرو بفروشــند، حمل و نقل را بفروشــند، عملًاً نیاز به 
تعمیرگاه ها و نوع تعمیرات کاملًاً فرق خواهد کرد. در چنین حالتی اولًاً به شدت نیاز به تعمیرات 
کاهش می یابد و دوم اینکه براحتی شرکت ها نظام تعمیرات پیشگیرانه را پیاده می کنند و کیفیت 
تعمیرات و عمر خودروها بالا می‌رود. همچنین با دسترسی به اطلاعات دقیق تعمیرات و نگهداری، 
خودروسازان به لحاظ طراحی پیشرفت خواهند کرد و قابلیت اطمینان خودروها بالاتر خواهد رفت

امــا این فناوری ها در تولید خودرو هم انقلابی به‌پــا خواهند کرد. وقتی صنعت 4.0 به طور 
کامل پیاده شود و روش های تولیدِِ سریع پیشرفت قابل ملاحظه کنند، هزینه تولید خودروهای 
انبوه پایین تر خواهد آمد و کیفیت بالاتر می‌رود. دیگر نیازی نیست در محل‌هایی نزدیک زندگی 
کارگران، کارخانه بسازند. بلکه می توان در محل هایی که هزینه زمین بسیار پایین است، کارخانه 
بسازند و از آن کارخانه 24 ساعته در هفت روز هفته در 365 روز سال تولید بیرون آورند. تصور 
چنین حالتی دود از کله آدم بیرون می آورد. وقتی چنین کارخانه‌ای که در حالت معمولی حداقل 
ده هزار نفر پرسنل می خواهد، فقط با صد نفر پرسنل با بالاترین سرعت و کیفیت بچرخد، عملًاً 
نیاز به حمل و نقل پرسنل بسیار پایین می آید. این نوع تغییرات البته باعث تغییرات الگوی شهرها 

خواهد شد؛ مانند آن بلایی که سر شهرهایی مانند دیترویت آمده است.
در چنیــن کارخانجاتی که از داده های کلان حداکثر اســتفاده را می کنند، براحتی می توان 
نظام های پیشرفته تضمین کیفیت، تولید بدون ضایعات، تعمیرات پیشگیرانه، تولید به هنگام و 
خلاصه هر نوع نظام مدیریت تولید، کیفیت، تعمیرات و منابع شرکتی را با بالاترین بهره‌وری و 
قابلیت اطمینان پیاده کرد. بدین ترتیب هزینه تولید و سرباره ها به شدت پایین خواهد آمد و اصولًاً 
مبانی رقابت تغییر خواهد کرد. چنین کارخانه‌ای وقتی با سیستم های هوش مصنوعی و واقعیت 
مجازی ترکیب شوند، به شدت انعطاف پذیرتر می شوند و تنوع تولید پیدا می کنند و می توانند عملًاً 
نظام انبوه سفارشی سازی را با بالاترین تغییرات برای هر مشتری با کمترین هزینه و در کوتاه ترین 
زمان پیاده کنند. بدین ترتیب رقابت در خودروساز گام به مراحل کاملًاً جدیدی خواهد گذاشت. 
همچنین طبق این پیش بینی کلًاً مسیر فروش قطعات یدکی و خدمات پس از فروش متحول 

چرا باید خواند:
اگر می خواهید درباره 
آینده صنعت خودرو 

بدانید، خواندن این 
مقاله به شما پیشنهاد 

می شود.

نکته هایی که باید بدانید

وقتی صنعت 4.0 به طور کامل پیاده شود و روش‌های تولیدِ سریع پیشرفت 	]
قابل ملاحظه کنند، هزینه تولید خودروهای انبوه پایین‌تر خواهد آمد و کیفیت 

بالاتر می‌رود.
وقتی تعداد خودروهای خریداری‌شده کم شود، عملاً تعداد خودروهای 	]

پارک‌شده در خیابان‌ها کاهش می‌یابد. توجه کنید، وقتی که خودرو اشتراکی 
باشد، نیازی نیست که یک خودرو در اول صبح یک نفر را به محل کار برساند و 

تا دیروقت در آنجا پارک باشد.
وقتی خودروسازان به‌جای اینکه خودرو بفروشند، حمل و نقل را بفروشند، 	]

عملاً نیاز به تعمیرگاه‌ها و نوع تعمیرات کاملاً فرق خواهد کرد. در چنین حالتی 
اولاً به‌شدت نیاز به تعمیرات کاهش می‌یابد و دوم اینکه براحتی شرکت‌ها نظام 

تعمیرات پیشگیرانه را پیاده می‌کنند و کیفیت تعمیرات و عمر خودروها بالا 
می‌رود.

امیرحسین کاکایی
کارشناس صنعت خودرو
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صنعت خودروی ما در ابتدای قرن پانزده هجری شمسی در اوضاع بسیار اسفباری 
قرار دارد. هنوز مسئولان ما دارند در مورد بدیهات این صنعت، آن هم بدیهیات قرن 
بیستمی آن، با هم بحث و جدل می کنند.

خواهد شد. اصولًاً نمی‌دانم که در دنیایی که تمام خودروها خودران باشند، دیگر نیازی به این نوع 
شــبکه عظیم خدمات پس از فروش و نظام های امدادرسانی وجود دارد؟ در چنین دنیایی اصولًاً 
خدمات امدادی مانند اورژانس، آتش نشــانی و پلیس چگونه خواهد بود؟ البته این تصویری که 
نشان دادم، مربوط به حالتی است که تمام خودروها و کارخانجات قدیمی جمع شود و خودروها و 
کارخانجات مدرن جایگزین شود. احتمالًاً چنین اوضاعی حداقل، اگر بشر بتواند به مبارزه با آلودگی 
برود و زنده بماند، حدود سی تا پنجاه سال طول خواهد کشید. لیکن در طی ده سال آینده ما به 
سرعت در گوشه هایی از دنیا شاهد چنین جوامع و چنین تغییرات بزرگی خواهیم بود و طیفی از 

تغییرات کسب و کار را مشاهده خواهیم کرد.
توجه کنید که چنین اتفاقاتی که نه تنها در صنعت خودرو، بلکه در بسیار از صنایع خواهدافتاد، 

موجــی از بیکاری را در دنیا دامن خواهــد زد. البته اینکه در عوض چه نوع 
کسب و کارها و مشاغلی ایجاد خواهد شد، هنوز بسیار مبهم است. اما در کل 
دنیا برآورد می شود که حدود هشتصد میلیون شغل به خاطر هجوم ربات ها 
و هــوش مصنوعی و این نوع انقلابات فناورانه طی این دهه از بین برود. اگر 
چنین اتفاقی بیفتد، ما شاهد انقلابات متعددی در حکومت ها، جوامع انسانی 
و اقتصادها خواهیم بود. جابجایی نخبــگان در جوامع از حداقل تبعات این 
انقلابات داده پایه خواهد بود. ما با سرعت و به‌طور کامل به دوران فرااطلاعاتی 

و دوران مفهومی وارد می شویم.
این فناوری ها یک جنبه دیگر هم دارد و آن تغییر خودروها از نوع احتراق 
داخلی به نوع جدیدی از واکنش های شیمیایی که احتمالًاً مصرف هیدروژن 
و یا گاز طبیعی در سیستم های پیل سوختی خواهد بود، می باشد. البته قطعاًً 
الکتریکی سازی در خودروها به حداکثر خواهد رسید و نوع مصرف سوخت 
و آلایندگی از نوع گازی، خاکی و صوتی به‌حداقل خواهد رسید. استفاده از 
انرژی هایی مانند انرژی خورشیدی و گاز وسیع تر از گذشته خواهد شد. توجه 
کنید که در چنین دورانی که روش های تولید و روش های طراحی محصول و 
اصولًاً فناوری های محصول دچار تحول اساسی می شود، چه بر سر کارخاجات 
و شرکت های موجود در این زنجیره خواهد آمد. می توانم به جرات بگویم که 
در دهه آینده شرکت های غول خودروسازی و قطعه سازی در رقابتی کشنده 
به سر خواهند برد. بماند؛ شرکت هایی مانند تسلا، سونی، اپل و... که از صنایع 
الکترونیکی و بانکی و مخابراتی پول زیادی درآورده‌اند، هم‌اکنون وارد دنیای 
رقابت خودرو شده‌اند. حتی شرکت هایی مانند آمازون و اوبر نوع حمل و نقل 
را از حالــت زمینی به هوایی منتقل خواهند کرد. به عبارتی ما داریم به یک 
دنیای به شدت به هم پیوسته و مفهومی از دنیای کسب و کار وارد می شویم 
که دنیای فیزیکی و مجازی به‌شدت روی هم تأثیر می گذارند و مرزهای زمین 
و هوا و فضای مجازی، مخدوش می شوند و مرزهای اقتصادی به هم می خورد 
و کسب و کارها کاملًاً متحول می شوند. به خصوص اگر موضوع زنجیره های 
بلوکی و رمز ارزها را به موضوع اضافه کنید، متوجه می‌شوید که در این دنیای 
جدید، حتی نوع حکومت ها و نحوه اعمال حاکمیت ها تغییر اساسی خواهد 
کرد. این حرف ها مانند تعریف کردن داستان های تخیلی است، ولی واقعیتی 

است اجتناب ناپذیر در یکی، دو دهه آینده.
بدیهی اســت که در چنین فضای کســب و کاری کشورهای در حال 
توســعه‌ای مانند ما تحت فشــارهای خاصی قرار می‌گیرنــد. از یک طرف 
خودروسازانی که با ظرفیت های اضافه روبه‌رو هستند و یا می خواهند خطوط 
تولید خود را تغییر دهند، ناچارند که مازاد تولید یا خطوط مازاد خود را به 
کشورهایی مانند ما صادر کنند. بدین ترتیب رقابت در کشورهایی مانند ما 
هم به شدت افزایش می یابد. البته نه برای توسعه و پیشرفت فناوری؛ بلکه 

برای مصرف بیشتر.
با این توضیحات می‌روم سراغ اوضاع ایران. صنعت خودروی ما در ابتدای 
قرن پانزده هجری شمسی در اوضاع بسیار اسفباری قرار دارد. هنوز مسئولان 
ما دارند در مورد بدیهات این صنعت، آن هم بدیهیات قرن بیستمی آن، با هم 

بحث و جدل می کنند. در حالی که دنیا کلًاً دارد متحول می شود، در کشور ما هنوز سیاستمداران 
در مورد اینکه چگونه یک بازار رقابتی ایجاد کنیم در حال بحث و گفتگو هستند، در حالی که بیش 
از دویست هزار میلیارد تومان طی این چهار سال به صنعت خسارت وارد کرده‌اند. همچنان ما در 
طی سه چهار سال آینده با هم بحث خواهیم کرد که آیا اصولًاً صنعت خودرو می خواهیم یا نه؟ 
و اگر می خواهیم چه کسی باید اختیار آن را در دست بگیرد. در حالی که دنیا به سمت اَبََرَادغام ها 
پیش می‌رود و غول های صنعتی در مقابل ابرغول ها از پا درمی آیند، همچنان ســی خودرو ســاز 
موجود در کنار ســی گیرنده پروانه بهره برداری و احتمالًاً ده ها گیرنده جدید پروانه بهره برداری 
بر سر اخذ رانت ها و بازار محدود در حال دعوا کردن هستند. در طی دهه آینده احتمالًاً اگر کلًاً 
صنعت خودرو نابود نشود، هنوز کاکایی‌ها دارند طرح های خود را برای نجات صنعت به‌روز می کنند 
و مســئولان همچنان در آرزوی صادرات میلیونی در انتخابات های مختلف 

شعار سرمی‌دهند.
همچنیــن می توانم پیش‌بینی کنم که در دهه آینده با توجه به عدم 
توجه ساختاری به حمل و نقل بار و مسافر به خصوص از نوع ریلی، و عدم 
سرمایه گذاری های لازم، ما با مشکلات بسیار سنگین تر ترافیک و آلودگی 
در شــهرهای بزرگ روبه‌رو خواهیم شد. کمبود پارکینگ و ترافیک های 
بســیار ســنگین بیماری های اعصاب و روان و جسمی را افزایش خواهد 
داد. بهره‌وری کل اقتصاد ناشــی از عدم توجه به لجســتیک و بهره‌وری 
نظام حمل و نقل و در نتیجه افزایش سرســام آور هزینه های لجستیک، 
کشور را در باتلاقی عظیم فرو خواهد برد. احتمالًاً یک عده رانت خوار هم 
دانشگاهیانی مانند من را همراه می کنند و می‌روند دنبال تولید مبتنی بر 
مونتاژ خودروهای برقی. بعد از یک مدتی با مشــکل جدی کمبود برق 
روبه‌رو خواهیم شــد، خیلی بیشتر از آن چیزی که در این دو سال با آن 
مواجه هستیم. بعد مسئولان چند سالی شروع می کنند کنفرانس و نشست 
مطبوعاتی و مناظره برقرار می کنند که چه کار باید بکنیم با این کمبود برق؟ 
چند ســالی که از تولید این خودروهای برقی بگذرد، یک عده پیدایشان 
می شــود و با ناراحتــی اعلام نگرانی خواهند کــرد از ارزبری بالای این 
خودروها. بعد یک عده می آیند و رانت جدیدی می‌گیرند که این مشکل 
خودساخته را حل کنند. سپس سال ها طول خواهد کشید و خطوط تولید 
یکی از بعد از دیگری بارها و بارها افتتاح می شوند و مردم همچنان باید در 
قرعه کشی های خودروسازی ها شرکت کنند. بله این وضعیتی است که من 
با ادامه این اوضاع و احوال پیش بینی می کنم. اما طبق معمول آرزو می کنم 
که تمام این حرف ها فقط یک رؤیاپردازی باشــد و ما شاهد یک صنعت 

بالنده و متعالی باشیم که مایه افتخار کشور خواهد بود. 

در حالی که دنیا به 
سمت اَبََرَادغام ها 

پیش می‌رود و 
غول های صنعتی 
در مقابل ابرغول ها 
از پا درمی‌آیند، در 
کشور ما همچنان 
سی خودرو ساز 
موجود در کنار 

سی گیرنده پروانه 
بهره‌برداری 

و احتمالًاً 
ده ها گیرنده 
جدید پروانه 

بهره برداری بر سر 
اخذ رانت ها و بازار 

محدود در حال 
دعواکردن هستند

در کشور ما هنوز سیاستمداران در مورد اینکه چگونه یک بازار رقابتی ایجاد کنیم در حال بحث و گفتگو هستند، در �	
حالی که بیش از دویست هزار میلیارد تومان طی این چهار سال به صنعت خسارت وارد کرده‌اند.
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قصه مهندسی 
از ناکارآمدی مهندسیِِ  انسان محور تا ظرفیت مهندسیِِ انسان نگر

 Jخاستگاه مسئله
آمارهای جهانی نشــان می‌دهد، ایران با فارغ‌التحصیلی 
سالیانه بیش از ۲۳۰ هزار مهندس، بعد از روسیه و آمریکا، 
رتبه ســوم تعداد مهندسان بین کشــورهای جهان را در 
اختیار دارد و به ســطح ایده آلی از تخصص در این رشته 
رسیده، اما به دلایلی اجرای طرح های عمرانی و مهندسی از 
نظر اجتماعی و محیط‌زیستی با چالش‌های متعددی همراه 
بوده و هست. یک تحلیل از وضعیت نابسامان موجود این 
است که از آنجایی که در دهه های ۶۰ و ۷۰ کشور درگیر 
جنگ بود و پس از آن بحث ســازندگی مطرح شد، تقاضا 
برای سازندگی و توسعه عمرانی و به همان تناسب تقاضا 
برای رشته مهندسی در دانشگاه ها به سرعت افزایش یافت تا اینکه کشور به-تدریج در دهه های 
۸۰ و ۹۰ به اشباع در این رشته رسید. آنقدر شتاب توسعه ساخت‌وسازی بالا رفت که مجالی 
برای ایجاد و یا بهبود سازوکارها و درنظرگیری مسائل اجتماعی و زیست محیطی فراهم نشد. در 
همان سال ها، فضای عمومی و تخصصی علوم انسانی و فنی نیز در جریان خود پیش می‌رفت؛ 
گویی انگار مسائل توسعه صرفا با کلید فنی-مهندسی قرار بوده باز شود و به همان جهت نه 
در حرفه و نه در دانشــگاه‌ها و اندیشکده‌ها باب گفتمان در مورد مسائل مشترک باز نشد و 

شوربختانه امروز نیز نشده است.
از منظر منطقی باید پذیرفت که تمامی شئون علمی در فرآیند تشخیص، درمان مسائل 
و چالش های عمومی کشــور و اصلاح وضعیت موجود به سهم خود دخیل هستند و انتظار 
می‌رود چرخه علمی کشور با بخش صنعت و زیست بوم هماهنگ و همگرا باشد. طبق آخرین 
گزارش ها، ایران پنج برابر كشورهای پیشرفته دنیا دانشگاه دارد. در ایران ۲ هزار و ۶۴۰ 
واحد دانشگاهی وجود دارد در حالی كه دو كشور پرجمعیت آسیایی یعنی چین و هند 
در رده های پایین تری قرار دارند. اجازه دهید با خودمان صادق باشیم؛ فایده‌ تأسیس این همه 
دانشگاه چیست؟ وقتی بیش از حد نیاز کشور، مهندس، كارشناس و دكتری تولید می شود، 
جز شــیوع بیماری مدرك گرایی در جامعه چه انتظار دیگری می توان داشــت؟ در تمام دنیا 
دانشگاه ها بر اساس نیاز جامعه‌ خود به تخصص های مختلف، دانشجو می پذیرند؛ لیکن مسیر 
علمی و عالم پروری از مسیر صنعت و نیاز ملی در مملکت ما جدا هستند و بدتر اینکه حرکتی 

که نویدبخش اصلاح و بهبود این شرایط باشد هم دیده نمی شود.
جدا از مســئله مدرک گرایی و عدم پرداختن به سطح مهارتی، بینشی و جامع نگری در 
مهندسی، نه تنها کشور ما، بلکه سایر کشورها نیز دچار چالشی به نام »توسعه ناموزون« با ابزار 
صرفا مهندسی و آن هم غیرانسانی هستند. شواهد و آثار بجا مانده توسعه ناموزون و ناپایدار در 
سرتاسر جهان نشان می‌دهد که در قرن بیستم ارزش ها و اهداف انسانی به موازات گسترش 
دانش پیشرفت نکرده‌اند. ما شاهد نفوذ فناوری به تقریباًً تمامی جنبه های زندگی خود بوده‌ایم، 
با این وجود، اکثریت ثروت ایجاد شده در این بازار، بین تمامی جمعیت به طور عادلانه توزیع 
نشده است، به گونه‌ای که اکنون کمتر از 5 درصد جمعیت جهان بخش مهم و فزآینده‌ای از 
منابع )تا حدود بیش از 95 درصد ثروت جهانی( را در اختیار دارند. مشــخص است که این 
بی عدالتی ریشه در مســائل متعددی دارد، لیکن آنچه من می خواهم تاکید کنم، بخشی از 
بی عدالتــی موجود بدلیل برنامه‌ریزی و آمایش ناصحیح، ناهماهنگ و نامتعادل و به تبع آن 
ساخت‌وسازهای مهندسی و دامن زدن به ناپایداری های اجتماعی و زیست محیطی بوده که در 

آن مهندسی »منهای جامعه شناسی« دخیل بوده است.
 از طرف دیگر، در رسانه ها بیان می شود که رشد فناوری و مهندسی در حال توانمندسازی 

و ارتقای مردم سالاری در میان جوامع است، اما شواهد نشان می‌دهد که زندگی جمعی و معیار 
شادکامی در کشورهای جهان خصوصا طی 10 سال اخیر عموما در حال کاهش بوده است. 
اگر فناوری ما را ســالم تر می کرد، انتظار افزایش چشمگیر امید به زندگی و رفاه اجتماعی را 
داشتیم. با این وجود، در 10 سال اخیر )یعنی حتی قبل از شیوع پاندمی کرونا(، امید به زندگی 
و شاخص توسعه اجتماعی در غالب کشورهای دنیا رشدی نداشته و در موارد متعددی کاهشی 
نیز بوده اســت. اگر فناوری مزایای منحصربه فردی داشت، انتظار می‌رفت مردم در سرتاسر 
جهان شادتر باشند. درحالی که شادی در بسیاری از کشورها روند نزولی داشته است، به طوری 
که برخی از مراجع علمی این کاهش اخیر را با عوامل متعدد مهندسی از جمله شخصی سازی 
امکانات و فراوانی استفاده از تلفن همراه و رسانه های دیجیتال مرتبط ساخته‌اند، ولی در واقع، 

ریشه مسئله در جای دیگر است. 
اینها تنها بخشی از مسائل زندگی اجتماعی است که ما در حال حاضر با آنها مواجه‌ایم و 
با آنها دست‌وپنجه نرم می کنیم. این مشکلات که باید آنها را شجاعانه بشناسیم و بپذیریم، 
پیچیده و دارای ابعاد سیاســی، اقتصادی و فرهنگی هستند. اگرچه در این موقعیت زمانی و 
مکانی، تمامی مکاتب و اندیشه های بشری و دولت‌ها سهیم بوده‌اند؛ اما شریک بودنِِ مهندسی 
انسان محور به معنی مهندسی‌ به نام »انسانِِ جدا از جامعه و محیط زیست« و نه »مهندسی 
برای همگان« در جای جای این کره خاکی غیرقابل‌انکار است. باید اذعان نمود که خروجی و 
نتیجه ماموریتی که سیاست گذاران توسعه به مهندسی واگذار نمودند، منجر به این واقعیت 
گردیده که خصوصی سازی منابع عمومی را امکان پذیر، ثروت و قدرت را به سمت بالا هدایت 
و رفاه انسان را قربانی سود کوتاه مدت کرده است. نتیجه اینکه مهندسی، اگرچه پیام آور زندگی 
راحت تر انسانی است، بخاطر خوانش نابجای سیاست گذاران از توسعه، در چرخه‌ای منفی قرار 

داده شده و به جامعه‌ای ناعادلانه تر، غیرمنصفانه‌تر، ناتوان تر‌ و مخاطره آمیزتر دامن زده است.
حال، انتظار می‌رود که مخاطب محترم این سوال را مطرح کند که: چرا در وضع موجود 
مهندسی را اینقدر مهم می‌شــماری؟ آیا مهندسان مسبب وضع موجودند؟ چه باید کرد؟. 
به عنوان پاســخ کوتاه، پاسخ می‌دهم که مهندســی بدلیل توانایی ذاتی آن بیش از آنچیزی 
که مســتقیما در جامعه دخیل است، در شکل گیری وضع موجود دخیل است. معلوم است 
که صرفا مهندســان در این شرایط موجود دخیل و مسئول نیستند و جزئی از چرخه نظام 
سیاســت گذاری و برنامه‌ریزی کلان توسعه‌اند، ولی بپذیریم که نقش کلیدی در این چرخه 
دارند و باید متناســب با نقش و اثر خود، پاسخگو و اصلاح گر باشند. و سوال سوم، پاسخش 
توجه به گفتمان »مهندسی انسان نگر« در حرفه مهندسی مشاور و نظام کارفرمایی و ادبیات 
»جامعه شناســی مهندسی« در نظام علمی و دانشگاهی و اندیشکده های علوم انسانی است. 
ولی باید پذیرفت که این سوالات پاسخ های دقیقتر و شفافتری نیاز دارد که هم حوصله گفتن 

می طلبد و هم حوصله شنیدن. 
در زمان نگارش این نوشتار، به شعری از فاضل نظری برخورد کردم و بدلیل حس نزدیکی 

که به ترکیب واژگانش داشتم، بنظرم رسید تا آن را بیاورم:
بی لشکریم، حوصله شرح قصه نیست
فرمانبریم، حوصله شرح قصه نیست

با پرچم سفید به پیکار می‌رویم
ما کمتریم، حوصله شرح قصه نیست

فریاد می‌زنند ببینید و بشنوید
کور و کریم، حوصله شرح قصه نیست

تکرار نقش کهنه‌ خود در لباس نو
بازیگریم، حوصله شرح قصه نیست

مهدی استادی جعفری
دکتری شهرسازی و مشاور 

توسعه
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ین گزارش ها، ایران پنج برابر كشورهای پیشرفته دنیا دانشگاه دارد. در ایران ۲ هزار و ۶۴۰ واحد دانشگاهی وجود دارد در حالی كه دو كشور پرجمعیت آسیایی یعنی  طبق آخر
چین و هند در رده های پایین تری قرار دارند. اجازه دهید با خودمان صادق باشیم؛ فایده  تأسیس این همه دانشگاه چیست؟ وقتی بیش از حد نیاز کشور، مهندس، كارشناس و 
دكتری تولید می شود، جز شیوع بیماری مدرك گرایی در جامعه چه انتظار دیگری می توان داشت.

آیینه ها به دیدن هم خو گرفته‌اند
یکدیگریم، حوصله شرح قصه نیست

همچون انار خون دل از خویش می خوریم
غم پروریم، حوصله شرح قصه نیست

 چقدر این ابیات برای بیان مطلب فوق، پاسخ‌ده است. »بی لشگریم«، زیرا در جامعه‌ای با 
سرمایه اجتماعی پایین که غالبا افراد در چرخه‌ای قرار گرفته‌اند که باید فقط بدوند و بگذرانند، 
چگونه می توان انتظار همراهیِِ تغییر را داشــت و خیــل دغدغه مندان را برای تغییر همراه 
دانست؟ »فرمانبریم«، بله، همه ما در نظام شکننده گذران امور که فقط نفس نفس می‌زند و نه 
می خواهد بایستد تا به ارزیابی ساختار و فرآیندهای خودش بیندیشد و نه انرژی و توانی در خود 
می بیند که وضع موجود را تغییر دهد، فرمانبر هستیم. آری؛ ما »کمتریم«، شاید، ولی کمتر 
نخواهیم ماند. اتفاقا برای تغییر و بهبود جامعه مان موثریم و »بازیگریم«، زیرا در آن نقش داریم.

اصل مطلب این است که مهندسی، بدلیل جدا افتادن از علوم انسانی و اجتماعی، اغلب 
علی‌رغم نیات بشردوستانه مهندسان، به ســمت جامعه‌ای دورتر از اهداف و ارزش های 
متعالی پیش می‌رود. اگر به زودی با این ناهماهنگی مقابله نشود و این روندها معکوس نگردد، 
احتمالًاً جامعه دچار مخمصه های جدی‌تری خواهد شد. توجه گردد که فناوری ذاتاًً مخالف 
پیشرفت بشر نیست و اتفاقا ظرفیت بی‌بدیلی برای تغییر تحول آفرین در رفع مشکلات اساسی 
دارد. مهندسان به عنوان طراحان فناوری و طراحان و مجریان زیرساخت های توسعه، فرصتی 
منحصربه فرد برای ایجاد تغییر دارند. این مقاله چگونگی اصلاح وضعیت فعلی را بررسی می کند 
و فرآیند بازبینی را پیشنهاد می کند که قادر به معکوس ساختن این روندها و سوق دادن جامعه 

به آینده‌ای بهتر است. 

 Jمهندسی انسان‌محور، رویکرد غالب و آسیب‌افزای موجود
مفهوم مهندسی انسان محور به نوعی خوانشی از ماموریت های مهندسی توسط توسعه گران و 
سیاست گذاران پیشرفت بدون درنظرگیری اصول انسانی و توسعه برای همگان و برای نسل های 

آینده و محیط زیست و دارای خاستگاه و ریشه تاریخی است. این نحوه برداشت از مهندسی، 
صرفا مختص جامعه ایرانی نیست، ولی جامعه ایرانی بنا به دلایل متعددی از جمله پایین بودن 
ظرفیت دولت ها در حل مسائل، ریشه دواندن تمرکزگرایی بجای توسعه متعادل، خام فروشی و 
هدر دادن منابع طبیعی، عدم توجه به سرمایه های انسانی و بر هم خوردن اعتماد عمومی، دچار 

آسیب های به نسبت بالایی گردیده و متاسفانه همچنان نیز در این دام قرار دارد. 
تجارب تلخ قرن بیســتم نشــان داده که اهداف توسعه در همه جا و برای همه طبقات و 
گروه های اجتماعی محقق نگردیده و ارزش ها و اهداف انسانی به موازات دانش بشری حرکت 
نکرده است و جهان با تصاویری ناامیدکننده و دلخراش مواجه است. در طول دو سده اخیر، 
بشر همواره می خواسته به یُمُن گسترش فناوری و صنعت پیشرفت کند و در این زمینه، از ابزار 
مهندسی و مصرف منابع طبیعی بهره برده است. توسعه‌ای که با ایجاد اخلال در نظام طبیعی و 
مصرف مواد تجدیدناپذیر انجام گرفته، اگرچه مزین به لبخند گروهی از انسان ها است، نتوانسته 
فراگیر، همه‌جانبه و پایدار باشد. درک این ادعا چنان سخت نیست، فقط کافی است خوزستانِِ 
غنی با مردمان کم‌بهره از موهبت های آن و یا سیستان پرظرفیت و مردمان بی بهره از آن را 

در ذهن یادآوردی نمود.
 باید تاکید نمود که در شرایط بوجود آمده، عواملی مانند درک ناصحیح از توسعه، ناتوانی 
دولت ها از برنامه‌ریزی درست و کشمکش های سیاسی و اجتماعی دخیل بوده و در اصرار نظام 
تصمیم گیر توسعه، مهندسانِِ بســیاری در مقابل این جریان نامبارک ایستاده‌اند و برای آن‌ 
خون دل ها خورده‌اند و برخی نیز ابزار دست زیاده خواهی ها و اشتباه پنداری ها گردیده‌اند. بنظر 

می‌رسد، مهندسیِِ امروز دو ویژگی »عدم شمول« و »عدم ارزش« را به ارمغان آورده است.
مهندســی‌ای که پروژه ها، خدمات و محصولاتش را برای همگان )تمامی افراد، گروه ها و 
طبقات اجتماعی( طراحی و اجرا نمی کند و شمول اجتماعی در آن به سختی حس می گردد 
و جامعه را بسمت انزوای اجتماعی سوق می‌دهد، مهندسی انسان محور است و برای گروهی از 
اغنیا و مهندسی‌ای که فاقد ارزش و ارزش آفرینی است، دانش و فناوری مهندس را به خودی 

خود به عنوان کالا می‌بیند و برای کل جامعه ارزش آفرین نیست.
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  برای برون‌رفت از شــرایط موجود، پیشــنهاد من این است که با اصلاح فرآیند و مسیر 
مهندسی حول مفهومی که آن را مهندسی انسان نگر و یا انسان گرایانه می نامم، به مهندسان 

بینش و مهارت هایی را دهیم که برای هدایت جامعه به سمتی بهتر حرکت نمایند.
 
 Jمهندسی انسان‌نگر، رویکرد نوین و اصلاح‌گرا برای آینده

مهندسی انسان‌گرایانه چشم‌اندازی از آینده ارائه می‌دهد که در آن پیشرفت بشر از طریق علم 
و فناوری در کنار توجه به مناسبات اجتماعی و خواست عمومی تحقق می یابد: جهانی که در 
آن همه افراد )صرف نظر از وضعیت اجتماعی-اقتصادی خودشان( از پیشرفت‌ فن آوری سود 
می برند. جهانی که در آن مردم قادر باشند سهم اجتماعی خود را از طریق حداقل مقدار کار 
هر هفته انجام دهند. دنیایی که در آن افراد می توانند از اوقات فراغت خود برای تعالی انسانی، 
آموزش، سرگرمی، پیشرفت شخصی، سرمایه گذاری های خلاقانه، تحقیقات علمی، کارآفرینی 
یا توسعه جامعه استفاده کنند.  جهانی که در آن همه می توانند برای کمک به پیشرفت زندگی 
و فعالیت های فوق برنامه خود برنامه‌ریزی کنند؛ دنیایی که در آن فناوری باز و در دسترس 
باشد تا همه بتوانند از آن بیاموزند، در آن مشارکت کنند و بر اساس آن جهانی را بسازند که در 
آن صیانت از محیط زیست اصل بلامذاکره تلقی شود. در نهایت، جهانی که در آن مردم برای 
ایجاد تغییر و گردهم آیی جمعی برای مقابله با منافع قدرتمندی که بشریت را عقب می‌اندازند، 

توانمندتر می شوند.
 مهندسی انسان نگر به صراحت مدلی از قدرت را اتخاذ می کند تا به مهندسان و جمعیت 
بزرگ تر که عموم افراد جامعه است، این توانایی را بدهد که جامعه را در جهت های انسان گرایانه 
ســوق دهند. به این ترتیب، مهندسی انســان‌گرایانه به دنبال ایجاد نگرش جامع نگر و ارائه 
آموزش هایی اســت که از توانمندسازی افراد، همه شــمولی طرح‌ها و پروژه های مهندسی و 
اقدامات بین بخشی و بین سازمانی حمایت می کند. مهندسی انسان گرایانه بر این اصل تأکید 
می کند که مهندســی باید بر مبنای فهمی گسترده از ارزش ها و نیازهای انسانی، بنیان 
نهاده شود. در اصل، مهندسی انسان گرایانه، بر قسمتِِ »مردم و جامعه« تاکید می کند و به 
دنبال حل مسائل اجتماعی و انسانی است. مهندسی انسان نگر به منظور توسعه راه حل هایی 
برای بهبود کیفیت زندگی انسان ها در حوزه سلامت، آسایش، حمل‌ونقل و فناوری ارتباطات، 
به کار می‌رود؛ در نتیجه، به این نکته توجه دارد که سامانه ها و خدمات باید به گونه‌ای طراحی 
شوند که با ارزش ها و آرمان های انسانی هم‌راستا باشند. علاوه بر دیدگاه انسان گرایانه، آموزش 
مهندسی باید آگاهی ها و کنش های دوســتدار محیط‌زیست را هم به خود اختصاص دهد. 
گرمایش جهانی، تغییر اقلیم و دیگر چالش های محیط‌زیستی، از مهم ترین مسائلی هستند 
که با آن روبروییم و مهندسان، نقش حیاتی در برابر آنها بازی می کنند. با جایگزینی درکی 
از پایداری محیط‌زیستی در برنامه های آموزشی مهندسی و توسعه شیوه های مهندسی پایدار، 

مهندسان می توانند به ایجاد یک آینده سعادتمند پایدار کمک کنند.
آنچه حایز اهمیت است، تغییر نگرش از مهندسی انسان محور به مهندسی انسان نگر است 
و طبیعی است که در این تغییر نگرش، آموزش حایز اهمیت است. آموزش، فقط دانش‌افزایی 
نیست؛ بلکه بینش‌افزایی نیز اســت. در این خصوص، یکپارچه سازی دیدگاه های انسانی در 
آموزش مهندسی، برای آماده ســازی مهندسان آینده جهت مواجهه با چالش های پیچیده 
و بین‌رشــته‌ای در طول حرفه آنها بســیار حایز اهمیت است. در این فرآیند، یکپارچه سازی 
دیدگاه های انسانی آموزشی مهندسی شامل درنظرگیری مسائل اجتماعی، اخلاقی و فرهنگی 
مانند عدالت اجتماعی، پایداری و تأثیر مهندسی بر جامعه و محیط‌زیست است. این رویکرد 
می تواند در دانشجویان مهندسی، تفکر انتقادی و تمرین بارش فکر را تقویت و به آنها کمک 

کند تا بهترین تفسیرها و تحلیل‌های خود را در خارج از حل مسائل فنی ارائه دهند.

 Jدر مسیرِ اصلاح، چه چالش‌هایی وجود دارد؟
انتخاب رویکرد مهندسی انسان نگر یا انسان گرایانه به‌جای رویکرد مخرب و آسیب‌زای مهندسی 
انسان محور، یک ضرورت است. انتخابی ضروری در شرایطی که مخاطرات عرصه های زندگی 
را برای جامعه ایرانی تنگ تر کرده و شرایط روز به روز بدتر نیز می شود. این انتخاب در بستر 
مشــارکت عمومی نخبگان از بخش های تصمیم گیر و اجرایی تا اساتید محترم دانشگاهی و 
فعالان مدنی و مهندسین مشاور می بایست صورت پذیرد. در این میان، باز کردن فضای گفتگو 

و تعامل سازنده و هدفمند می باید از طرف مراجع قدرت و تصمیم گیر صورت پذیرد.
در مسیر اصلاح وضع موجود باید توجه نمود که به‌دلیل تحولات سریع در حوزه فناوری 
و مهندســی و تأثیرات عمیق بر جامعه و فهم نیازهای اجتماعی و فرهنگی جامعه توســط 
مهندسان، نیاز به جامعه شناسی مهندسی حس می گردد. برای موفقیت در ارائه راه حل های 
مناســب، لازم است که مهندسان با فرهنگ و ارزش‌های جامعه آشنا باشند. از سوی دیگر، 
مشارکت جامعه در فرآیند توسعه و استفاده از فناوری ها و مهندسی و ایجاد فرصت هایی برای 
مشارکت عمومی در فرآیند تصمیم گیری و اجرای پروژه های عمرانی نیز بسیار کلیدی است. 
جامعه شناسی مهندسی اگرچه موضوع نوینی در عرصه علمی قلمداد می گردد، لیکن با موانعی 

نیز مواجه است.
دلایلــی وجود دارد که مهندســان به طور گســترده‌ای به دنبال مشــاوره و همکاری با 

جامعه شناسان نمی‌روند؛ از جمله:
فرهنگ‌های مختلف: مهندسان و جامعه‌شناســان از فرهنگ‌ها، زبان‌ها و روش‌های �	

کاری مختلفی استفاده می‌کنند. این تفاوت‌ها ممکن است باعث مشکلات در ارتباط و 
همکاری بین دو گروه شود.

اهمیت مسائل فنی: برخی مهندسان ممکن است فکر کنند که مسائل فنی و مهندسی �	
برای جامعه‌شناسان کم اهمیت است و ارزش‌های مهم جامعه‌شناسی را ندارد.

عدم آشنایی: برخی مهندسان از وجود جامعه‌شناسی مهندسی و نقش آن در پروژه‌ها و �	
فناوری‌ها آگاهی ندارند و از اهمیت آن برای بهبود فرآیندها و نتایج نیازمندیم.

تفکر فنی‌محور: برخی مهندسان ممکن است به دنبال حل مسائل فنی خود باشند و �	
به مسائل اجتماعی و فرهنگی کمتر توجه کنند.

در روی دیگر سکه، دلایلی وجود دارد که جامعه شناسان به‌طور گسترده‌ای به دنبال تأثیر 
مهندسی بر جامعه و رفع نیازهای آن نمی‌روند:

عدم مشــارکت در پروژه‌های مهندسی: به‌دلیل عدم مشــارکت‌دهی در پروژه‌های �	
مهندسی، برخی از جامعه‌شناسان ممکن است بستری برای ورود جامعه‌شناسان در 

متن طرح‌های عمرانی و توسعه‌ای فراهم نشود.
تمرکز بر تحقیقات اجتماعی: بســیاری از جامعه‌شناسان عموماً بیشتر به تحقیقات �	

اجتماعی و فرهنگی تمرکز دارند و کمتر به مســائل فنی و مهندسی توجه می‌کنند. 
بنابراین، آن‌ها ممکن است کمتر به دنبال مشارکت در پروژه‌های مهندسی باشند.

تفاوت در روش‌ها و زبان‌ها: جامعه‌شناسان و مهندسان از روش‌ها و زبان‌های مختلفی �	
برای بررسی مسائل استفاده می‌کنند. این تفاوت‌ها می‌تواند باعث مشکلات در ارتباط 

و همکاری بین دو گروه شود.

با بیان دلایل عمده اصطکاکی میان هر دو طرف، برای نهادینه ســازی موضوع مهندسی 
انسان نگر و ترویج همکاری بین مهندسان و جامعه‌شناسان، می توان اقداماتی از جمله تشویق 
به تعامل و همکاری میان دانشگاه ها و مؤسسات تحقیقاتی، تربیت کارآموزان ترکیبی و تعاملی، 
تشــکیل گروه های کاری ترکیبی، ترویج آگاهی و ایجاد شبکه های ارتباطی را انجام داد. این 
دست از راهکارها، نیازمند تصمیم جمعی و انتخاب مسیر جدید توسعه در سطح ملی است 
و به طور قطع با مشارکت نخبگان، مدیران آگاه، مشاوران حرفه‌ای و اندیشمندان دانشگاهی 

قابل تحقق خواهد بود.
این مقاله، تلاشــی است از بابت تغییر نگرش در حوزه  مهندسی، هم در سطح دانشگاه و 
دست‌اندرکاران مراکز علمی و آموزشی و هم در سطح حرفه و مجموعه کارفرمایی، مشاور و 
پیمانکاری. در این تغییر نگرش، مهندســی انسان محور بدلیل ناتوانی در حل جامع مسائل 
مهندسی برای تمامی گروه های جامعه امروز و فردا و برجاگذاشتن اثرات مخرب محیط زیست 
رد شــده و جایگزین آن، مهندسی انسان‌نگر با هدف مهندسیِِ فراتر از تخصص فنی جهت 
دربرگیری عامل انســانی، ایجاد رویکردهای همکارانه و بین‌رشته‌ای، رفع تأثیرات اجتماعی 
و فرهنگی پروژه های مهندســی، ترویج ملاحظات اخلاقی و مسئولیت اجتماعی مهندسان 
پیشنهاد گردیده است. ما باید با هم و در کنار هم بسمت پیاده سازی مهندسی انسان نگر در 

سطح حرفه و تبیین جامعه شناسی مهندسی در سطح مراکز علمی حرکت نماییم.
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معمای توسعه 
ارزیابی برنامه هفتم؛ از توسعه به پیشرفت

لیلا ابراهیمیان
دبیر بخش راهبرد

»آرمان گرایانه«، 
»غیرواقعی«، »موهوم«، 

»غیرمنطقی«، »کم‌دقت«؛ 
اینها صفاتی است که 

منتقدان برنامه های 
توسعه و لوایح بودجه 

در نقد این اسناد توسعه 
و مالی از آن استفاده 

می کنند. خیلی ها 
معتقدند که »برنامه های 

توسعه در ایران شکست 
خورده«. آنها علت را در 

ناکارآمدی نظام تدبیر 
و بوروکراسی در ایران 

جست‌وجو می کنند؛ نظام 
بوروکراسی‌ای که معتقد 
است باید به جای توسعه 

به پیشرفت اندیشید!.
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اصلی‌ترین عاملی که بتواند کشور را به رشد هشت درصدی،  �
براساس برنامه هفتم توسعه برساند، چیست؟ 

 یکی از مهم ترین موارد، بحث تامین مالی اســت؛ زیرا رشــد هشت 
درصدی نیازمند سرمایه‌گذاری است. در یک دهه اخیر، سرمایه گذاری در 
کشور منفی یا نزدیک به صفر بوده است و باید برای رشد هشت درصدی 
سرمایه گذاری های مختلفی انجام شــود. ارقام متفاوت است اما سالانه 
حدود ۱۰۰  میلیارد دلار، ارقام مختلفی برای رســیدن به این ســرمایه 
ارائه می شود. باید مشخص شود که منابع این سرمایه‌گذاری از کجا تامین 
می شود. هدف گذاری هشت درصد است اما باید شفاف شود که باتوجه به 
تورم، از کجا می خواهیم منابع را وارد کنیم زیرا ما در بحث تامین سرمایه 
در گردش بنگاه ها نیز مشکل داریم. الان اصلی ترین مشکل کشور نظام 
اقتصادی و نظام تامین مالی اســت. یعنی ما در ســطح بنگاه و در نظام 

اقتصادی کشور به لحاظ تامین مالی مشکلات زیادی داریم.
تاثیر تورم بر کند شدن رشد اقتصادی چگونه است؟ �

در چهار سل اخیر، میانگین تورم سالانه حداقل ۴۰ درصد بوده است؛ 
یک بنگاه برای ادامه فعالیتش در سال جدید نیاز به ۴۰ درصد منابع مالی 
بیشــتر از سال جاری دارد، این درشرایطی است که هیچ طرح توسعه را 
پیش نبرد و هر ســال ۴۰ درصد به عدد قبلی اضافه می شــود. مثلًاً اگر 
امســال ۱۰۰  واحد نیاز داشته باشد، ســال بعد ۱۴۰ نیاز دارد. یکی از 
مهم ترین الزامات نظام تامین، بحث تامین مالی و سرمایه گذاری است. در 
ایران با توجه به شرایطی که وجود دارد، امکان جذب منابع وجود ندارد؛ 
زیرا بازارهای واقعی و مولد اقتصادی بازدهی پایینی دارند و جذابیت لازم 
برای سرمایه گذاری را ندارند؛ همچنین سرمایه های خارجی هم با توجه 
به ریسک های سیستماتیک، تحریم ها، نداشتن ارتباط بانکی با دنیا، قطع 

بــودن ارتباط با دنیا، امکان جذب ســرمایه خارجی با مبالغ بالا در این 
شرایط وجود ندارد.

اصلی‌ترین تهدید برای رسیدن به رشد اقتصادی چیست؟ �
بزرگ ترین تهدیدی که برای رســیدن به رشد وجود دارد، نظام 
تامین مالی است. سایر محدودیت‌ها نیز موثر است؛ مثل تحریم ها، نبود 
ثبات در قوانین و مقررات، تورم بالا و غیره از عواملی است که رسیدن به 
رشد را سخت می کند. اگر برگردیم تاریخچه برنامه‌های پنج ساله را از ابتدا 
تا الان ببینم، باید متوجه شویم که چه میزان توانستیم به این اهداف و 
برنامه ها نائل شویم. یکی از موضوعات، نبود برنامه محوری بوده است. در 
کشور برنامه می نویسیم اما طبق برنامه عمل نمی کنیم. در دولت چهاردهم 
به این موضوع توجه ویژه شده است که برنامه محوری را سرلوحه کنند. 
این نوید از ســمت دولت چهارم که قرار اســت برنامه هفتم اجرا شود و 
برنامه خودشان جاری نباشد، بلکه برنامه اصلی اعمال شود. برنامه نوشته 
می شــود اما هر دولتی برای خودش برنامه جداگانه دارد؛ درحالی که هر 
دولت باید بگوید که به چه نحوی می تواند برنامه را بهتر از گذشته اجرا 
کند که نتیجه بخش باشد. وقتی کشور برنامه، چشم‌انداز، بودجه سالانه و 
غیره دارد باید در آن مســیر حرکت کرد. نگاه دولت فعلی این است که 
می خواد برنامه را اجرا کند و از طرفی اولین سال برنامه، با شروع کار دولت 
هماهنگ شــده است. امیدواریم که این اتفاق بیفتد و برنامه محوری در 
سرلوحه کار قرار بگیرد و به قوانین و مقررات ثبات بخشی بیشتری وجود 
داشته باشد تا بتوانیم به برنامه نائل شویم. در این شرایط هم نمی گویم به 
رشد هشت درصدی می‌رسیم، بلکه می توانیم در آن مسیر حرکت کنیم 
که حداکثر میزان رشــدی که ممکن است را دریافت کنیم. این موضوع 
نیازمند یک ارزیابی از برنامه های گذشــته است؛ واقعاًً باید ببینیم که در 
۶ برنامه چرا میانگین نیل به اهداف برنامه کمتر از ۴۰ درصد است. من 
آمار دقیقی ندارم ولی طبق اطلاعاتی که دارم می بینم که به ۵۰ درصد 
برنامه ها هم نتوانستیم برسیم. به همین دلیل باید ارزیابی و آسیب‌شناسی 
کنیم و ببینیم کدام بخش ها را اصلاح کنیم و از آن سمت هم به دنبال 
رفع محدودیت های بین‌المللی باشیم و سعی کنیم بازگشت اقتصاد کشور 
به اقتصاد جهانی را ایجاد کنیم. اگر این ارتباط ایجاد نشود، نمی توانیم به 

صورت جزیره‌ای با برنامه به اهداف نائل شویم.
به نظر شما با وضعیت فعلی، چقدر ساختار برای رسیدن به این  �

موارد وجود داره؟ و آیا اصلاً بستر رشد وجود دارد؟
سیاســت گذار و دولت، مجری اســت. براســاس صحبت‌های دکتر 
پزشــکیان اگر وفاق، همدلی و عزم وجود داشــته باشد و این برنامه هم 
سرلوحه کار باشد، نمی گویم ۱۰۰ درصد اما بخش زیادی از برنامه قابل 
اجرا و اعمال اســت اما این موضوع بستگی به اراده مجریان کار دارد. در 
نظام داخلی، در ثبات بخشی قوانین و مقررات، در اجرای برنامه و در رفع 
محدودیت های بین‌المللی و کاهش ریسک های سیستماتیک و از طرفی 
پیوستن به اقتصاد جهانی نیازمند اجرای قانون توسط مجریان طرح است. 
اگر می خواهیم به این رشد برسیم، به صورت یک دایره بسته نمی توانیم و 

قطعاًً باید با دنیا ارتباط و تعامل سازنده‌ای داشته باشیم. 

خروج از دایره بسته
عباس آرگون، عضو هیئت‌رئیسه اتاق تهران از موانع اصل رشد اقتصادی می گوید

عباس آرگون معتقد است که بحث تامین مالی اصلی ترین عامل برای رشد اقتصادی و رسیدن به برنامه 
هفتم توسعه است. او مواردی مثل ارتباط نداشتن با جهان، تورم، تحریم و غیره را از دلایل نرسیدن به این 
برنامه می‌داند. به گفته عضو هیئت‌رئیسه اتاق تهران، تا زمانی که ایران در یک دایره بسته فعالیت می کند 

جذب مالی و فعالیت اقتصادی ناممکن می شود.

  %50 
باید ببینیم که 

در ۶ برنامه چرا 
میانگین نیل به 
اهداف برنامه 

کمتر از ۴۰ درصد 
است. من آمار 

دقیقی ندارم ولی 
طبق اطلاعاتی 
که دارم می‌بینم 
که به ۵۰ درصد 

برنامه ها هم 
نتوانستیم برسیم
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اگر مردم کشوری با تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه بالا، با فقر، بیماری، بیکاری، نابرابری، بی عدالتی و فقدان حقوق شهروندی دست به گریبان باشند، 
نمی توان آن کشور را توسعه یافته شمرد. کما اینکه هم‌اکنون کشورهای با درآمد سرانه بالا با نابرابری های ژرف اجتماعی روبرو هستند، درحالی که در برخی 
کشورهای با درآمد سرانه پایین نابرابری کمتر دیده می شود.

تا هشتادوچهار سال پیش، توسعه مفهوم امروز را نداشت 
و ابزاری برای سنجش آن در دسترس نبود. سیاستمداران 
جهــان به علت عــدم وجود آمار و اطلاعــات لازم هیچ 
آگاهی و کنترلی بر توســعه‌یافتگی و یا توسعه نیافتگی 
کشورهایشان نداشتند. همین سردرگمی سبب هرج‌ومرج 
اقتصادی و تصمیم گیری‌های بی پایه‌ای شد که درنهایت 
به رکود اقتصادی دهه 1930 منجر شد. تا اینکه در سال 
1934 و در اوج رکود اقتصادی آمریکا که به اروپا و آسیا 
هم سرایت کرد، از طرف پروفسور سایمون کوزنتز1 لزوم 
محاســبه ســالانه درآمد ملی2 و تعیین “شاخص تولید 
ناخالص داخلی3” و شــیوه محاسبه آماری آن به کنگره 
آمریکا پیشنهاد شد. نتایج تکان‌دهنده و درخشان کاربرد 
شاخص تولید ناخالص ملی به سرعت به سایر کشورهای 
جهان ســرایت کرد و تا امروز، هم چنان از شاخص های 

قوی، کارآمد و بنیادین اقتصادی شناخته شده است.
نکته بســیار مهم و جالب گزارش کوزنتز که پس از 
نزدیک شصت سال، در دهه های اخیر به آن توجه شده، 
عبارت کوتاه و پر معنایی اســت کــه در مقدمه گزارش 
درج شده بود و نشان‌دهنده قدرت پیش بینی و آینده نگری کوزنتز بوده است: “...سعادتمندی و 

کامیابی یک ملت به‌دشواری از اندازه گیری های درآمد ملی قابل استنتاج است...”
منظور کوزنتز این بوده که رشــد تولید ناخالص ملی و افزایش قدرت مالی کشور، لزوماًً 
به معنی سعادتمندی و کامیابی مردم کشور نیست. تا سال های اخیر کمتر به مفهوم اخطار 
هوشمندانه کوزنتز، توجه شده و همواره با مقایسه آمار سالانه تولید ناخالص، قدرت اقتصادی، 
پیشرفت و توسعه یافتگی کشورها مورد داوری قرارگرفته است. تولید ناخالص ملی یا تولید 
ناخالص داخلی نشان‌دهنده چگونگی توزیع ثروت بین لایه های جامعه نیست و چه بسا که با 

تعمیق شکاف غنی و فقیر سبب از دست دادن پایداری و سلامت اقتصاد کشور هم بشود.
اگر مردم کشوری با تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه بالا، با فقر، بیماری، بیکاری، نابرابری، 
بی عدالتی و فقدان حقوق شهروندی دست به گریبان باشند، نمی توان آن کشور را توسعه یافته 
شمرد. کما اینکه هم‌اکنون کشورهای با درآمد سرانه بالا با نابرابری های ژرف اجتماعی روبرو 
هستند، درحالی که در برخی کشورهای با درآمد سرانه پایین نابرابری کمتر دیده می شود. این 
موضوع مرهون درایت، تدبیر و عقلانیت مدیریت ثروت ملی در کشورهای دسته دوم است. 
ازاین‌روی، از اواخر قرن بیستم بود که رفته‌رفته انسان، محور توسعه و توسعه انسانی کانون 
توســعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و سیاسی شناخته شد. زیرا لازمه گوهر انسانی و 
کرامت انسان، بهبود و ارتقای “نیک بودی4” و کیفیت زندگی است. ازاین‌روی اهمیت شکوفایی 
استعدادها و پرورش ظرفیت ها و توانمندی ها، سبب شد تا انسان در کانون توسعه قرار گیرد و 

توسعه، “انسان محور” تعبیر شود.
ازاین‌روی در سال های اخیر تنها شاخص‌های اقتصادی ملاک توسعه و رفاه مردم شناخته 
نمی شود و کارشناسان، جامعه شناسان و اقتصاددانان، توسعه یافتگی یا توسعه نیافتگی را با 
استفاده از بیش از یکصد شاخص گوناگون اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، آموزشی، زیستی، 
حقوق انســانی و نظایر آن‌ها که از سوی مؤسســات معتبر جهانی هرسال اعلام می شود، 
می ســنجند. برای نمونه در جدول زیر رتبه و وضعیت ایران در 10 شــاخص انتخابی سال 

2017 در میان کشورهای منتخب نشان داده شده است.

تعداد کشورهارتبهشاخص
140144شکاف جنسیتی

124190فضای کسب‌وکار

131176درک فساد

108155نیکبختی

88128پیشرفت اجتماعی

69188توسعه انسانی

140144مشارکت اقتصادی

100144دسترسی به آموزش

136144توانمندسازی سیاسی

135144سلامت

به طوری که در جدول دیده می شــود، در تمامی موارد ایران در انتهای جداول رتبه بندی 
جای گرفته و نشان از توسعه نیافتگی یا به سخن درست تری نشان از” توسعه ناپذیری” مدیریت 
کشور دارد. مجموعه شاخص های جهانی، وضعیت سلامتی، بیماری، پایداری و ناپایداری هر 

کشور را نشان می‌دهد.5
ایران بر طبق آمار بانک جهانی با 419 میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی در بین 198 
کشور جهان رتبه 25 را احراز کرد، که این درآمد یا تولید با ضریب جینی 37/4 سازگاری 
نداشــته و حکایت از سوء مدیریت توزیع درآمد و تولید ثروت در کشور می کند. یکی از 
مهم ترین آثار سوء تورم، بدتر شدن الگوی توزیع درآمد در جامعه و افزایش شکاف طبقاتی به 
نفع گروه های پُرُدرآمد است. تورم بالای سال های اخیر ایران تأثیر نامطلوبی بر توزیع درآمد 

داشته است.
صرف نظر از اینکه مؤلفه نهایی بیش از یک صد شاخص حامل پیام توسعه نیافتگی ایران 
در شرایط کنونی است، چند سالی است نشانه های مستند و بسیار ملموس میدانی در عرصه 
جامعه و کشور از توسعه نیافتگی یا توســعه ناپذیری در انبوه کتاب ها و مقالات تخصصی، 
روشنفکری، دانشگاهی و در همایش ها، سخنرانی ها، میزگردها و مصاحبه های کارشناسان 
و خبرگان کشــور، حتی در اظهارات مقامات بالای نظــام و در بین لایه های جامعه درباره 

ابربحران های دیرپای کشور آمده که اکثراًً به موارد زیر اشارات نگران کننده داشته‌اند.:
کم‌آبی و بحران مدیریت آب�	
ناپایداری زیست‌محیطی، ریزگردها، آلودگی آب، هوا و زوال تنوع گونه‌های جانوری، �	

گیاهی و جنگل‌تراشی
بحران صنعت‌زدایی�	
روند افزایش جمعیت فارغ از اصول توسعه پایدار، آمایش سرزمین و منابع موردنیاز�	
تخلیه منابع نفت و گاز با غفلت از سرمایه‌گذاری‌های ملی از درآمدهای حاصله از آن‌ها �	

برای رفاه نسل‌های بعد
مهاجرت روستائیان به حاشیه شهرها )نزدیک به 19 میلیون حاشیه‌نشین شهرها و �	

کارتن‌خواب و 20 میلیون زیرخط فقر(
آسیب‌های اجتماعی افسردگی، ناامیدی، بی‌تفاوتی و انواع بی‌اخلاقی‌ها و بزه‌کاری‌ها �	

در اقشار جامعه

توسعه نیافتگی یا توسعه ناپذیری؟
چرا هنوز از توسعه نیافتگی می‌گوییم؟

چرا باید خواند:
اگر می خواهید درباره 
توسعه یافتگی و دلایل 
توسعه‌نیافتگی ایران 

بدانید، به شما خواندن 
این مقاله پیشنهاد 

می شود.

احمد آل یاسین
کارشناس ارشد حوزه توسعه
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اعتیاد مواد مخدر )4 میلیون نفر(، ناپایداری خانواده‌ها و افزایش طلاق�	
بیکاری بیش از 25 درصد از جوانان تحصیل‌کرده و افزایش ســالانه 500 هزار بیکار �	

دیگر به ارقام قبلی، معضل کودکان کار و خیابانی
اقتصاد تمام‌عیــار دولتی همراه با انحصار دولتی، فقدان الزامات و محیط مناســب �	

کسب‌وکار بخش خصوصی رقابتی و توانمند در عرصه اقتصاد
ورود سالانه 60 میلیارد دلار کالای قاچاق توسط صاحبان نفوذ�	
تورم اقتصادی شکننده به همراه معضلات پیچیده نظام بانکی با بیش از 210 هزار �	

میلیارد تومان معوقات بانکی
تخلیه ذخایر صندوق‌های بازنشستگی، تأمین اجتماعی و فرهنگیان�	
شرایط نامناسب برای سرمایه‌گذاری خارجی و نبود اعتماد برای سرمایه‌گذاری داخلی �	

و خارجی
وام‌های هزاران میلیارد تومانی بدون پشتوانه�	
حقوق نجومی و واگذاری املاک و شرکت‌های دولتی�	
اختلاس‌های هزاران میلیارد تومانی�	
رشوه، تبانی، رانت‌خواری�	
قانون‌گریزی مسئولین و مدیران کشور و پاسخگو نبودن آن‌ها به مردم�	
گسترش فقر، بیکاری و از همه مهم‌تر ناامیدی�	
و بسیاری موارد دیگر.�	

مشــکلات انباشته بالا که به شــکل دیگری در جدول صد مسئله کشــور در گزارش 
آینده پژوهی آینده بان نهاد استراتژیک رئیس جمهور در سال 1396 آمده است، نشان‌دهنده 
ژرفای توســعه نیافتگی است و جامعه را به سویی می برد که مهار این همه مصیبت و بحران 
به یقین در ظرفیت وتوان نظام، دولت و کارگزاران آن نیست، متأسفانه همه این ابر بحران ها 
به تنهایی نشانه واقعی و ریشه توسعه ناپذیری کشور نیست و دشواری و مانع جای دیگری است. 
توسعه نیافتگی در 4 دهه گذشته به سبب نبود اعتبارات، کمبود کارشناس و متخصص 
ایرانی و به جهت نبود منابع و تجهیزات نبوده، بلکه مدیریت نامنســجم، خودمحوری 
مسئولین، انکار دانشگاهیان، خبرگان و نادیده گرفتن شایسته سالاری همراه با بی‌رنگی 
مسئولیت پذیری و آینده‌نگری عامل اصلی عدم پیدایش اندیشه سیاسی و اندیشه توسعه 

در کشور بوده است.
در شــرایط کنونی مدیریت کشور، ایران تا آستانه یا تا دروازه توسعه فاصله زیادی دارد، 
زیرا در نبود اندیشه توسعه، بستر توسعه، ابزار توسعه و الزامات توسعه است که، توسعه پذیری 
غیرممکن شده است. هنوز مفهوم و معنای توسعه از محدوده کارشناسی و نواندیشی فراتر 
نرفته و ســازوکاری در کشور فراهم نیامده تا مفهوم و معنای توســعه و ثمرات آن در دل 
مسئولین و سیاست گذاران بنشیند و دغدغه مند توسعه کشور باشند. حتی این مفهوم هنوز 
اجتماعی نشــده و از سوی دیگر تخصص ها و دانشگاهیان به جز عده کم شماری نیز درک 
نشده است. خروج فله‌ای دانش آموخته های دانشگاهی با مدرک کارشناسی ارشد و دکترا و 
بدون آشنایی با حوزه توسعه، مصداق بارز این ادعاست. دانشگاه ها هنوز نتوانسته‌اند جز صدور 
مدارک تحصیلی، انسان توسعه گرا، وظیفه شناس و مسئولیت پذیر، متفکر و سنجشگر پرورش 
دهند. زیرا آموزش‌وپرورش ما سیاست گذاری برای چشم‌انداز مطلوب آینده کشور ندارد. هنوز 
برای نهاد آموزش‌وپرورش و دانشگاه ها معلوم نیست به چه انسان ها و تخصص ها و دانایی هایی 
کشــور نیاز دارد و معلوم نیست برای چه اهدافی دانشــجو در مقاطع کارشناسی و دکترا 
می پذیرند. زیرا ارتباط ارگانیکی بین جامعه و دانشــگاهیان از یک سو و دولت و دانشگاهیان 
از دگر سو برقرار نشده و انجام کار میدانی دانشگاهیان در لابه لای اقشار جامعه جز به همت 

شخصی بعضی اساتید در کشور، نهادینه نشده است.
از سوی دیگر غلبه مدیریت فردمحور، سلیقه‌ای و شخصی نگر در دامن بوروکراسی دست و 
پاگیر ناکارآمدی که دور از شفافیت و پاسخگویی 39 سال به اداره کشور پرداخته، سبب شده 
تا اندیشه توسعه، ثمرات و مزایای آن در کشور اجتماعی و همگانی نشود. پنج برنامه پنج ساله 
جمهوری اسلامی بعلاوه سند آرمانی چشم‌انداز بیست ساله و بیش از 50 فقره سیاست های 
کلان نظام، ناتمام بدون هیچ ارزیابی و پاسخگویی به بایگانی راکد سپرده شد. حاصل شیوه 

مدیریت دولت، جامعه اندوهگین، نابرابر، ناامید، دردمند و حق باخته‌ای است که به طور طبیعی 
نمی تواند صاحب تفکر و اندیشه توسعه باشد. در چنین جامعه‌ای جای تفکر علمی، واقع گرا و 
تفکر مستدل و مستند خالی است و به تبع آن فرهنگ سنجشگری، پرسشگری، کنجکاوی و 
شک پدیدار نمی شود. به دانشگاهیان، سرمایه های ملی، خبرگان، نهادها و انجمن ها اعتنایی 
نمی شــود و از آن ها برای مشارکت در فرایند توسعه کشور دعوت نمی شود. به سخن دیگر 
تملق، اطاعت، چاپلوسی و جند چهرگی جای اندیشیدن، رشد عقلانیت و خردورزی نشسته 

است.
حقیقت تلخ و واقعیت دردآلود در کم‌رنگی عقلانیت و خرد جمعی در تفکر توســعه، در 
بیان شیوای فیلسوف نامدار، استاد ممتاز دانشگاه، دکتر رضا داوری اردکانی عضو فرهنگستان 
علوم و عضو شورای انقلاب فرهنگی، فیلسوفی که بسان 30 سال پیش دیگر در نزاع با غرب 
و مدرنیته نیست آمده، که در زیر گزیده‌ای از مصاحبه ایشان درزمینه توسعه نیافتگی نقل 

می شود:
“...»توسعه‌نیافتگی« چیست؟� 
توســعه‌نیافتگی یک حادثه مهم و عام تاریخی است. توسعه‌نیافتگی »ناتوانی« از � 

فهم جهان ســاخته بشری و سستی در پیمودن راه »توسعه« در عین بستگی صوری 
و ســطحی به آن اســت. توســعه‌نیافتگی »ناتوانی« فکری، روحی و اخلاقی اســت. 
توسعه‌نیافتگی، تشخیص ندادن لازم از غیر لازم، مهم از غیر مهم، امروزی از دیروزی، 
آســان از مشکل، ســودمند از مضر و حتی زیبا از زشت اســت. توسعه‌نیافتگی عینِ 
»ناتوانی« و ندانم‌کاری، ناهماهنگی، آشــوب، فساد در کارها و دوری دست‌ها و زبان‌ها 
از هم است. جهانِ »توســعه‌نیافته«، محیط مناسبی برای افروختن آتش اختلاف‌ها، 
جنگ‌ها و خونریزی‌هاست. جهانِ »توسعه‌نیافته«، بسیار حرف می‌زند و شاید زحمت 
هم می‌کشــد، اما کاری که باید، انجام نمی‌دهد. جهان »توســعه‌نیافته« میانه‌اش با 
پرســش، طلب و تحقیق هم چندان خوب نیســت. توسعه‌نیافتگی حاصل و انعکاس 
جلوه‌ای است که برخورداری‌های جهان متجدد ]را[ در دل‌وجان آسیایی‌ها، آفریقایی‌ها 
و لاتینی‌ها گذاشته، بی‌اینکه در وجود آن‌ها اراده به علم و تکنولوژی پدید آمده باشد. 

توسعه‌نیافتگی تجددِ علیل و ناتوان است.

نکته هایی که باید بدانید

رشد تولید ناخالص ملی و افزایش قدرت مالی کشور، لزوماً به معنی 	]
سعادتمندی و کامیابی مردم کشور نیست. تا سال‌های اخیر کمتر به این 
مفهوم توجه شده و همواره با مقایسه آمار سالانه تولید ناخالص، قدرت 

اقتصادی، پیشرفت و توسعه‌یافتگی کشورها مورد داوری قرارگرفته است.
راه توسعه، راهی بسیار دشوار و حتی دشوارتر از راهی است که اروپای 	]

غربی پیموده است. گشایش این راه موقوف و مسبوق به آمادگی فکری و 
روحی و اخلاقی برای بنای نظم »توسعه« است.

اهمیت شکوفایی استعدادها و پرورش ظرفیت‌ها و توانمندی‌ها، سبب شد 	]
تا انسان در کانون توسعه قرار گیرد و توسعه، “انسان‌محور” تعبیر شود. در 

سال‌های اخیر تنها شاخص‌های اقتصادی ملاک توسعه و رفاه مردم شناخته 
نمی‌شود.

توسعه‌نیافتگی عینِ »ناتوانی« و ندانم‌کاری، ناهماهنگی، آشوب، فساد در 	]
کارها و دوری دست‌ها و زبان‌ها از هم است. جهانِ »توسعه‌نیافته«، محیط 

مناسبی برای افروختن آتش اختلاف‌ها، جنگ‌ها و خونریزی‌هاست.
»توسعه‌نیافتگی« معلّق‌بودن در فضای تهی است. توسعه‌نیافتگی یک 	]

وضع غیرعادی و حتی منافی با اقتضای وجود انسان است؛ چراکه اقتضای 
وجود انسان، بازمان بودن است، ولی جهان »توسعه‌نیافته« زمان ندارد، بلکه 

زمانش همان زمان مکانیک و تقویم است. توسعه‌نیافتگی، سنّتی‌بودن و به 
گذشته تعلّق‌داشتن نیست.



53 شماره صد و چهل و هفت، آبان tccim.ir | 1403 | آینده نگر

جایگاه »توســعه‌نیافتگی« در تاریخ را به یک اعتبار می‌توان به دو دوره »مدرن« � 
و »پیش از مدرن« تقســیم کرد و جایی برای »توســعه‌نیافتگی« منظور نشده است. 
»توســعه‌نیافتگی« نه وضع زندگی در فضای آغاز دوران »مدرنیته« است و نه مرحله 
پایانی »تاریخ قدیم«، بلکه به‌سربرُدن در فضای تیره‌وتهیِ »نه این و نه آن« و »هم این 
و هم آن« است که گاهی از جهاتی به هر دو شباهت دارد. »توسعه‌نیافتگی« مرحله‌ای 
میان دو تاریخ نیســت، بلکه بی‌جایگاه بودن و بی‌تاریخ بودن اســت و این بی‌تاریخی 
اســت که مایه آشفتگی، سرگردانی، تنهایی و نومیدی و... می‌شود. »توسعه‌نیافتگی« 

معلقّ‌بودن در فضای تهی است. »توسعه‌نیافتگی« یک وضع غیرعادی 
و حتی منافی با اقتضای وجود انســان است؛ چراکه اقتضای وجود 
انســان، بازمان بودن است، ولی جهان »توسعه‌نیافته« زمان ندارد، 
بلکه زمانش همان زمان مکانیک و تقویم است. »توسعه‌نیافتگی« 

سنّتی‌بودن و به گذشته تعلقّ‌داشتن نیست. 
شرط خروج از »توسعه‌نیافتگی«� 

تاریخ تابع میل و خواست کسی نیست، بلکه »اراده« به پیشرفت 
شرط دگرگون سازی است. وقتی مردمی با این »اراده« در راهی قرار 
گرفتند، با کار و همت و تدبیرشان باید آن‌ را طی کنند. اگر »اراده« 
به خروج از »توســعه نیافتگی« نباشد، بیشتر کوشش های سیاسی و 
اجتماعی و اقتصادی بی ثمر می ماند. راه توسعه، راهی بسیار دشوار و 
حتی دشوارتر از راهی است که اروپای غربی پیموده است. گشایش 
این راه موقوف و مســبوق به آمادگی فکری و روحی و اخلاقی برای 

بنای نظم »توسعه« است.”
شــگفتی در این اســت که چرا با حضور فخیم استاد در مهم ترین 
کانون های فرهنگی، سیاسی، علمی و آموزشی کشور، شناخت توسعه 
و ضرورت های آن ترویج و کارآمد نشده است. درهرحال اصلاح وضعیت 
نابسامان کشــور و بهبود جامعه مســتأصل روبه‌زوال از مسیر “اصلاح 
حاکمیت” و شهامت پذیرش تغییرات اساسی در ساختار مدیریت کشور 
می گذرد. راهی ســخت، پر دست‌انداز و ناهموار با انواع موانع. عقلانیت، 
خرد، تدبیر، خویشتن‌داری، مشارکت خبرگان همراه با صبوری و متانت 

پیش نیاز این تغییر هستند.
توسعه پذیری نیاز به اندیشــه و فهم توسعه، درک کرامت جامعه و 

چشم‌انداز جهانی، غلبه بر ناتوانی و بی فکری، سپس عزم و اراده برای توسعه یافتن دارد. زمانی 
که دولت و جامعه بپذیرند که کشور ثروتمند نیست، هنوز توسعه پذیر نشده و بستر توسعه 
هم گســترده نیســت، می توان به عزم حاکمیت و اراده ملی برای کار و کوشش در راستای 

توسعه یافتگی دل بست.
فقدان اندیشه سیاسی، فرهنگ واقع گرایی، سنجش‌گری و پرسش گری در دولت و جامعه 
با توجه به نشانه های عقب ماندگی بالا، تنش جامعه را تشدید کرده است. نارضایتی عمیق و 
طولانی مدت از انباشت ابر بحران های یادشده با تشدید نابرابری ها و افزایش فاصله بین طبقه 
“اشراف تازه”و انبوه لایه های طبقه متوسطی که فرودست‌تر شده، رو به ازدیاد گذارده است. 
مردم به‌ویژه قشــر کم‌درآمد و بی‌درآمد از آستانه خستگی عبور کرده، ذله شده و به آستانه 
ناآرامی نزدیک شــده‌اند. اما واقعیت تلخ این اســت که رویارویی مؤثر و کارآمد با انواع ابر 
بحران های ریشه‌دار یقیناًً و بدون تردید از ساختار کنونی مدیریت سلیقه‌ای غیرسیستمیک 
کشور ساقط است. دولت تبدیل شده به دولت توسعه ناپذیر و برنامه ناپذیر. ازاین‌رو برای خروج 
از این تنگناها و برای اینکه کشور قابلیت اجرای برنامه‌های توسعه پیداکرده و در مسیر توسعه 
فراگیر، موزون و همه جانبه در همه بخش های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی قرار 
گیرد، به الزامات و تغییراتی در ساختار دولت نیاز دارد که به برخی از مهم ترین آن ها به شرح 

زیر اشاره می شود:
جایگزینی فعالیت‌ها و سیاست‌های برون‌مرزی با تمرکز بر بحران‌های پیچیده، پرهزینه �	

و زمان‌بر داخلی
 بازسازی دیوان‌ســالاری ناکارآمد، قانون‌گریز، بدون شفافیت و بدون پاسخگویی از �	

طریق اصلاحات ساختاری در نظام اداری و مدیریتی کشور. تبدیل ساختار ناکارآمد 
کنونی به مدیریت سیستمیک و الکترونیک شفاف و پاسخگو، تصمیم‌گیری سیستم 

بجای فرد 
 بازیابی اهداف آرمانی سند چشم‌انداز 20 ساله که به فراموشی سپرده‌شده�	
 اجرایی شدن بیش از 50 فقره سیاست‌های مصوب کلی نظام که به اجرا نرفته‌اند�	
اصلاحات ژرف و شفاف در دادگستری و نظام قضایی کشور برای ایجاد اعتماد در مردم �	

و امنیت سرمایه‌گذاران خارجی
 مشــارکت دانشگاهیان، نهادهای مدنی و بخش خصوصی در �	

اداره امور کشور
بازنگری بنگاه‌های اقتصادی ویژه مانند آســتان قدس، بنیاد �	

مستضعفان، انحصار دولتی و نظایر آن‌ها به‌سان هر نهاد اقتصادی دیگر 
کشور

تقویت بخش خصوصی رقابتی با واگذاری خدمات تصدی‌گری �	
دولت به این بخش همراه با کاهش اندازه دولت

حمایت از نهادهای مدنــی و انجمن‌های صنفی و تخصص و �	
تقویت سرمایه اجتماعی و دعوت آن‌ها به کار خلاق جمعی

 بازبینی مبانی نظری برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی �	
)1384-1388( که مغفول انگاشته شده است

فراهم آوردن شــرایط پیدایش ســرمایه اجتماعی کارآمد و �	
نهادهای مدنی تأثیرگذار

توجه و تکریم سرمایه‌های ملی و نمادین کشور�	
مبارزه جدی و علنی با پدیده قاچاق�	
مبارزه علنی و شفاف با اختلاس و بازگشت بیت‌المال به خزانه �	

کشور
 برنامه‌ریزی کاهش آسیب‌های و شکاف‌های ژرف اجتماعی و �	

اقتصادی
به‌طورکلی اقدام بر فهرست صد مسئله کشور.�	

عزم و اراده حاکمیت برای تغییرات در بســتری از شفافیت، صداقت 
و پاســخگویی آزادمنشانه می تواند ســرآغاز بهبود بخشی وضعیت 
عمومی و ایجاد بارقه امید در مردم باشــد. یکی از مهم ترین موانع توســعه نیافتگی، عدم 
استمرار سیاست های کلان وعدم اجرای آن هاست که با تغییر هر دولتی و با تغییر هر وزیری 
و تغییر هر مجلســی، اولویت های مصوب پیشین با اولویت های تازه جایگزین می شود. این 
وضعیت معلول فقدان اندیشه و سیاست گذاری درازمدت و جامع ملی در حوزه های اجتماعی، 
اقتصادی، سیاسی و جهانی است. به سخن دیگر سیاست های متضاد در مدیریت بحران های 

عدیده و پیچیده موجود، ناشی از اتخاذ سیاست های متضاد در مدیریت شناور کشور است. 
در رهگذر اصلاح بنیادین حاکمیت، باید دانســت که جامعه از انبوه نوشتن، گفتن، 
میزگرد، پژوهش، همایش و بیانیه ها عبور کرده و بایگانی ها مملو از هزاران برگ استدلال 
و پیشــنهادهایی است که حتی برای یک  بار توجه حاکمیت به آن ها جلب نشده است. 
شاید چاره دیگر تجمیع نهادهای مدنی موجود، انجمن های صنفی و تخصص، جوامع و 
شخصیت های دانشگاهی و خبرگان باشد که با تشکیل سلول های تفکر و رایزنی و تقویت 
سرمایه اجتماعی و عقلانیت جمعی به کمک حاکمیت شتافته و باب گفتگو و چانه‌زنی با 
مقامات را بازکرده تا اندیشه توسعه و ترسیم چشم‌انداز کشور و تبیین جایگاه معتبر جهانی 

برای ایران فراهم شود.

پی‌نوشت ها
1. Simon Kuznets
2. National Income
3. Gross National Product
4. Well Being

5. کتاب »ایران و شاخص های جهانی توسعه« )1394(، احمد آل یاسین، ناشر: جامعه مهندسان مشاور ایران

واقعیت تلخ 
این است که 

رویارویی مؤثر 
و کارآمد با انواع 
ابربحران‌های 
ریشه‌دار یقیناًً 
و بدون تردید از 
ساختار کنونی 

مدیریت سلیقه‌ای 
غیرسیستمیک 

کشور ساقط است. 
دولت تبدیل شده 

به دولت 
توسعه ناپذیر و 

برنامه ناپذیر

توسعه پذیری نیاز به اندیشه و فهم توسعه، درک کرامت جامعه و چشم‌انداز جهانی، غلبه بر ناتوانی و بی فکری، سپس عزم و اراده 
برای توسعه یافتن دارد. زمانی که دولت و جامعه بپذیرند که کشور ثروتمند نیست، هنوز توسعه‌پذیر نشده و بستر توسعه هم گسترده 
نیست، می توان به عزم حاکمیت و اراده ملی برای کار و کوشش در راستای توسعه یافتگی دل بست.
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برای اثربخشــی برنامه توســعه در مرحله اجــرا بی توجهی به 
توانمندســازی اقتصادی می تواند سبب شود تا برنامه به اهداف 
مورد انتظار خود نرســد. امروزه جلب مشــارکت برای موفقیت 
در برنامه های توســعه از اهمیت زیادی برخوردار است. این امر 
در فرایند اثربخشــی برنامه ها نیز دارای اهمیت است. مشارکت 
متمرکز بر مردان و زنانی اســت که باید در انتخاب مسیر اجرا 
و بهره مندی از آن دخالت داشته باشند. اما مشارکت این گروه، 
نیز همانند پدیده‌ای نیازمند بسترهای مناسب برای اجرا است. 
در این میان آگاهی‌رســانی و آموزش در خصوص موضوعی که 
مشــارکت برای آن برنامه‌ریزی شده اســت، از اهمیت زیادی 
برخوردار بوده که می تواند برای ایجاد ظرفیت مشــارکت مورد 
اســتفاده قرار گیرد. بدون این امر استفاده از مفهوم مشارکت، 
صرفاًً یک پیروی بی ثمر یا بسیار کم‌ثمر از جریان قوی استفاده از 
این مفهوم در برنامه‌ریزی های توسعه در جهان امروز خواهد بود

بنا بر تعریف ایبن1، توانمندســازی اقتصادی، ایجاد ظرفیت در 
زنان و مردان برای مشــارکت، همکاری و بهره مندی از فرآیندهای 
رشــد اقتصادی است. بر این اســاس یکی از پایه‌های اساسی در 
توانمندسازی، مشارکت جوامع است که با استفاده از روش هایی 
صورت می گیرد که، ارزش مشــارکت های آن ها را تشــخیص 
دهد، به شأن آنها احترام بگذارد و امکان مذاکره در مورد توزیع 
عادلانه منافع رشد اقتصادی را در راستای موفقیت برنامه‌ریزی 

انجام شده، فراهم سازد.
آموزش از پایه های اصلی توانمندســازی است. در این راستا 
تاکید بر آموزش زنان به ســبب محرومیت های معمول آنها در 
مناطق هدف توسعه و نقش مهم آنها در پیشبرد برنامه‌ها بیش 
از مردان است. این آموزش ها در مرحله اول تکیه بر آموزش های 
حرفه‌ای نظیر اســتفاده از فن آوری های جدید )به عنوان مثال 

رایانه( داشته و پس از آن یادگیری فرایندهای تجاری، مدیریت 
دارایی ها )به عنوان مثال مراقبت و اســتفاده از دام با روش های 
جدید و اســتفاده از روش های نوین کشــاورزی( و مهارت های 
کارآفرینی از دیگر این آموزش ها اســت. فعالیت های آموزشی 
می تواند گستردگی بیشــتری داشته باشد و متمرکز بر مسائل 
بهداشــتی و »مهارت‌های زندگی« برای نوجوانان باشد تا بتواند 
کارایی آن ها را در طی برنامه توسعه برای، تصمیم گیری افزایش 

دهد.
تمرکــز روی روش های تأمیــن منابع مالــی در طی دوره 
برنامه ســبب پایداری آن می گردد. در این راســتا تأمین مالی 
خــرد خدمات مالی برای زنان و دختران کم‌درآمد و فقیر مانند 
دسترسی به صندوق های پس‌انداز و وام، بیمه و اعتبار خرد برای 
فعالیت های درآمدزا یا بنگاه های اقتصادی کوچک ضروری است

در توانمندســازی اقتصادی توجه برنامه‌ریزان باید به نیروی 
انسانی باشد. نیروی انسانی و توجه به نیازهای آنها سبب می شود 
تــا این باور درآنها پدید بیاید که حاصل برنامه برای آنها کاهش 
فقر، نابرابری، تبعیض و هر گونه رنج و فشــاری است که درگیر 

آن هستند.
به گمــان من هر گونــه برنامه‌ریزی توســعه در ایران و در 
مناطقی از ایران مثل سیســتان و بلوچستان کاملًاً باید با توجه 
به متغیرهای تاریخی، متغیرهای ساختاری نهادها و رانت انجام 
گیرد. اما آنچه که در کنار آن در این منطقه باید به آن بســیار 
توجه شود توانمندســازی اقتصادی است. مسئله‌ای که به طور 
کامل با شرایط نیروی انســانی در این منطقه مرتبط بوده و از 
اهمیت زیادی برخوردار است. به نظر می‌رسد در منطقه‌ای نظیر 
سیستان و بلوچستان پیش از آنکه به آموزش های مورد نیاز برای 
موفقیت طرح های توســعه بپردازیم باید به مرحله‌ای ماقبل آن 
پرداخت و به برخی شــاخص های توسعه انسانی در این مناطق 

توجه کرد. 
شاخص توسعه انسانی چکیده اندازه گیری های توسعه انسانی 
است. این شاخص میانگین موفقیت های به دست آمده در یک 
کشــور در سه بعد اصلی توسعه انســانی یعنی زندگی طولانی 
و سالم، دستیابی به دانش و اســتانداردهای زندگی آبرومندانه 
را اندازه می گیرد. بررســی وضعیت توســعه انسانی هر کشور، 
می تواند راهنمای مسئولان آن جامعه برای تدوین سیاست های 
مناسب اقتصادی همچون ایجاد اشتغال، توزیع عادلانه درآمد، 
حذف انحصارات، تخصیص بهینه منابع، کاهش فقر و شتاب در 

دگرگونی های نهادی باشد.
شاخص توسعه انسانی کل کشور در بخش »امید به زندگی« 
در ســال 1397 معادل 0/812 اســت؛ در حالی که این رقم در 
تهران )رتبه اول(، 0/817 و در اســتان سیســتان و بلوچستان 
)رتبه 31 اُمُ( 0/718 است همچنین شاخص توسعه انسانی در 

توسعه اقتصادی؛ از برنامه‌ریزی تا اثربخشی
اثربخشی برنامه چگونه ممکن است؟

محمدابراهیم رئیسی
پژوهشگر اقتصاد

نکته هایی که باید بدانید

در استان سیستان و بلوچستان کمترین رقم باسوادی با 84,2 درصد ثبت شده است. در 	]
نقاط روستایی در سال 1385، بیشترین میزان باسوادی مربوط به استان البرز با 82,8 درصد و 

کمترین میزان مربوط به استان سیستان و بلوچستان با 59,7 درصد بوده است.
توانمندسازی اقتصادی، ایجاد ظرفیت در زنان و مردان برای مشارکت، همکاری و بهره‌مندی 	]

از فرآیندهای رشد اقتصادی است. از پایه‌های اساسی در توانمندسازی، مشارکت جوامع است 
که با استفاده از روش‌هایی صورت می‌گیرد که ارزش مشارکت‌های آن‌ها را تشخیص دهد، 

به شأن آنها احترام بگذارد و امکان مذاکره در مورد توزیع عادلانه منافع رشد اقتصادی را در 
راستای موفقیت برنامه‌ریزی انجام‌شده، فراهم سازد.

شاخص توسعه انسانی چکیده اندازه‌گیری‌های توسعه انسانی است. این شاخص میانگین 	]
موفقیت‌های به دست آمده در یک کشور در سه بعد اصلی توسعه انسانی یعنی زندگی طولانی 

و سالم، دستیابی به دانش و استانداردهای زندگی آبرومندانه را اندازه می‌گیرد.

چرا باید خواند:
اقتصاد دستوری 

چیست و در دوره های 
مختلف این سیاست 

چه روندی را طی کرده 
است؟ این مقاله را 

بخوانید.
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نظام برنامه‌ریزی کشور اینک در آستانه اجرای برنامه هفتم توسعه‌ کشور است و این 
در حالی ‌است که منابع مالی موجود در کشور محدودتر شده و استفاده بهینه از این 
 ضروری است.

ً
منابع محدود کاملاً

بخش »آموزش« در کل کشــور 0/834 است؛ در حالی که این 
رقم در تهران )رتبه اول( معادل 0/892 و در اســتان سیستان و 
بلوچستان )رتبه 31 اُمُ( 0/622 است که به خوبی سطح نابرابری 

آموزشی را در سطح استان با متوسط کشور نشان می‌دهد.2
در ســال 1397، شاخص توسعه انسانی کل کشور در بخش 
»درآمد ســرانه« 0/623 اســت؛ در حالی که این رقم در تهران 
)رتبه اول( معادل 0/733 و در استان سیستان و بلوچستان )رتبه 
31 اُمُ( 0/455 اســت. در این بخش، بیشــترین شکاف )از بین 
سه شاخص توسعه انسانی( بین استان و متوسط کشور مشاهده 

می شود.
امید به زندگی مردان در اســتان سیســتان و بلوچستان در 
ســال 1395 معادل 65,7 ســال و امید به زندگی زنان در سال 
مذکور برابر 69,2 سال بوده است که نسبت به سرشماری سال 
1390، کاهش یافته است. بررسی دقیق‌تر نرخ امید به زندگی در 

استان های کشور حاکی از آن است که:
امید به زندگی مردان در سال 1395 در استان سیستان �	

و بلوچســتان نســبت به پایتخت بیش از 8 سال و 6 ماه 
کمتر است.

امید به زندگی زنان در ســال 1395 در استان سیستان �	
و بلوچســتان نســبت به پایتخت بیش از 8 سال و 6 ماه 

کمتر است.
امید به زندگی مردان در سال 1395 در استان سیستان �	

و بلوچستان نســبت به متوسط کشوری، 6 سال و 8 ماه 
کمتر است.

امید به زندگی زنان در ســال 1395 در استان سیستان �	
و بلوچستان نســبت به متوسط کشوری، 6 سال و 3 ماه 

کمتر است.

آموزش از دیگر ارکان اصلی شاخص توسعه انسانی است. بر 
اســاس آخرین گزارش توسعه انسانی، نرخ باسوادی افراد بالای 
15 سال در ایران، 85,5 درصد است »میانگین سال های تحصیل 
جمعیت بزرگسال« و »سال‌های موردانتظار کودکان در سن ورود 
به مدرسه« دو زیرشــاخص مهم در این بخش هستند. اگرچه 
وضعیت کشور در این زیرشاخص نسبتاًً مناسب ارزیابی می شود 

اما در استان سیستان و بلوچستان این وضعیت مساعد نیست.
بر اساس آخرین گزارش توســعه انسانی، شاخص میانگین 
سال‌های تحصیل جمعیت بزرگسال در ایران 14,7 سال )در بین 
مردان 14,8 سال و در بین زنان 14,6 سال( است. اما در استان 
سیستان. بلوچستان این مقدار 11/1 سال است که این استان را 

در رتبه 31 کشور قرار می‌دهد.
مقایسه بین استانی نشان می‌دهد که استان سیستان و بلوچستان 
از منظر سال های تحصیل مورد انتظار 5 سال با حداکثر میزان آن 
در کشور فاصله دارد و سال های مورد انتظار برای تحصیل در استان 
سیستان و بلوچستان 5 سال از میزان مشابه آن در استان تهران به 

عنوان برخوردارترین استان کمتر است.
در سه سال منتهی به سال 1397 بیش از یک  نجم کودکان 
6 تا 11 ساله بازمانده از تحصیل در کل کشور از استان سیستان 

و بلوچستان بوده‌اند.
در نقاط شــهری این رقم نســبت به مناطق روستایی بالاتر 

است و نرخ باســوادی در 16 استان 2 بیش از 90 درصد است. 
اما در اســتان سیستان و بلوچســتان کمترین رقم باسوادی با 
84,2 درصد ثبت شده است. در نقاط روستایی در سال 1385، 
بیشترین میزان باسوادی مربوط به استان البرز با 82,8 درصد و 
کمترین میزان مربوط به اســتان سیستان و بلوچستان با 59,7 

درصد بوده است.
نمی توان از توانمندسازی اقتصادی صحبت کرد و از نقش نیمی 
از نیروی انســانی جامعه یعنی زنان غافل بــود. باورهای فرهنگی 
مانند عدم نیاز زنان به تحصیلات، ترجیح پســران به دختران و 
مسائلی چون تبعیض جنسیتی، سخت تر بودن شرایط تحصیل 
زنان، نبودن فضای آموزشــی، دسترسی نابرابر زنان و مردان به 
امکانات آموزشی، نیاز بیشتر به حضور زنان در خانواده از جمله 
مواردی است که می تواند تفاوت تعداد باسوادان مناطق روستایی 
و شهری و از طرف دیگران مردان و زنان را تا حدی توجیه کند. 
بررسی تعداد باسوادان جمعیت 6 سال به بالا در استان سیستان 
و بلوچستان نشــان می‌دهد که شــرایط مردان در همه موارد 
مناسب تر از زنان است. در راستای بسترسازی برای توانمندسازی 
اقتصادی، کاهش و از بین بردن نابرابری فرصت های آموزشی را 

در بین افراد ضروری است.
نرخ مشارکت اقتصادی زنان نیز در این استان در سطح بسیار 
پایینی قــرار دارد و این امر می تواند در عدم موفقیت طرح های 
توســعه در منطقه مؤثر باشد. نرخ مشارکت اقتصادی در استان 
سیستان و بلوچســتان به نسبت متوسط کشوری بسیار پایین 
اســت و این مســاله در مورد زنان و به ویژه زنان روستایی این 
استان شدت بسیار بیشــتری دارد. بر اساس گزارش مرکز آمار 
ایران، شرایط توزیع نیروی انسانی در بخش های مختلف اقتصادی 
استان با کشور تفاوت چندانی ندارد اما سهم زنان استان به نسبت 

وضعیت کشوری در بخش کشاورزی بسیار کمتر است.
 به این ترتیب مشاهده می شود که در منطقه‌ای چون سیستان 
و بلوچستان به منظور اثربخشی برنامه های توسعه نیازهای اولیه 
توانمندسازی اقتصادی نظیر افزایش سطح سواد در بین زنان و 
مردان و کاهش نابرابری های آموزشی به خصوص در مورد زنان 
بایــد مورد توجه برنامه‌ریزان قرار گیــرد. در عین حال توجه به 
افزایش نرخ مشارکت اقتصادی زنان از جمله دیگر مواردی است 

که باید در این راستا در نظر گرفته شود.
آنچه در این مقاله ســعی داشــتم به آن بپردازم توجه دادن 
برنامه‌ریزان توســعه کشــور به برخی نکاتی بود که می تواند در 
برنامه‌ریزی های توســعه آتی مورد اســتفاده قــرار گیرد. نظام 
برنامه‌ریزی کشــور اینک در آستانه اجرای برنامه هفتم توسعه‌ 
کشور است و این در حالی ‌است که منابع مالی موجود در کشور 
محدودتر شده و استفاده بهینه از این منابع محدود کاملًاً ضروری 
اســت. صرف این منابع در برنامه های توسعه می تواند با در نظر 
گرفتن نکات ارائه شده در این مقاله امکان بیشتری برای اثربخشی 

داشته باشد.

پی نوشت ها
1.Eyben, R and others (2008)
2. آمارهای این قسمت از گزارش »نیم نگاهی به شاخص های توسعه استان سیستان و 
بلوچستان« )گزارش شماره 3( تهیه شده در معاونت اقتصادی و برنامه‌ریزی وزارت کار، 

رفاه و امور اجتماعی )1399( نقل شده است.
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رشد و توسعه صنعت قرار است در قاب برنامه هفتم شکل 
بگیــرد. برنامه‌ای که دولت چهاردهم اســاس و مبنای 1

اقداماتش را اجرای مواد و تبصره های آن نهاده است. اینکه 
آیا چنین قابی، تصویری به قاعده و متناسب با توانمندی های این حوزه و 
نیازها و ضرورت های اقتصاد ملی را به نمایش می گذارد ســوالی مهم و 
اساسی است. برنامه‌ای که با دو سال تاخیر و بیش از یک سال کشمکش 
بین دولت، مجلس، شورای نگهبان و شورای تشخیص مصلحت نظام و... 
به مثابه کشکولی از انواع و اقسام احکام و دستورات و... سرانجام مصوب و 
ابلاغ شد. برنامه‌ای که قرار است رشد 8 درصدی در کل و 8.5 درصدی 
در صنعت و تورم 9.5 درصد در ســال آخر برنامه )1407( و... را محقق 
کند و سبب ثبات و رشد اقتصادی و صنعتی، کاهش فقر و بیکاری و تراز 
شــدن صندوق های بازنشستگی و تامین اجتماعی و... شود. تحقق این 
اهداف در تخمینــی خوش‌بینانه نیازمند ســالیانه 100 میلیارد دلار 
سرمایه گذاری است.)1( این در حالی است که کل سرمایه گذاری جذب 
شده به کشورمان در طی یک دهه اخیر حدود 30 میلیارد دلار بوده است 

و در همین مدت حدود 100 میلیارد دلار از کشور خارج شده است! 
در شرایط حاضر نه بودجه دولت، نه منابع بانکی و نه صادرات نفت 
ایران ظرفیت چندانی برای افزایش ندارند. همچنان که با افزایش تنش‌های 
شــدید منطقه‌ای و احتمال روی کار آمدن نامزد جمهوری خواهان در 
آمریکا، وضع بغرنج تر هم می شود و نهادهای بین‌المللی اقتصادی نیز بر 
این دشواری کشورمان تاکید می نهند.)2( افزایش رشد اقتصادی از مسیر 
سه بخش دیگر اقتصاد یعنی “کشاورزی”، “صنعت” و “خدمات” هم طبق 
تحلیل ها و پیش بینی های داخلی و بین‌المللی مســدود است. چنان که 
در گزارش اخیر بانک جهانی در این باره آمده اســت: “هر ســه بخش 
کشــاورزی، صنعت و خدمات روند کاهشی داشته و بخصوص در حوزه 
صنعت بیشترین کاهش را از 8.8 به 4.9 و 3.7 درصد در امسال و سال 
آینده”)3( می‌توان انتظار داشــت. پیش‌بینی که شاخص مدیران خرید 
)شامخ( نیز آن را تایید می کند. چنان که این شاخص در شهریورماه برای 

پنجمین ماه متوالی زیر 50 قرار گرفت و پس از تعدیل فصلی به 47.1 
رسید: “تداوم قطعی برق برای سومین ماه پیاپی، عدم تخصیص ارز جهت 
واردات مواد اولیه و نوسانات قیمتی نهاده ها، ضعف تقاضا، کمبود نقدینگی 

و...” از جمله موارد ذکرشده برای افت این شاخص بوده است.)4( 

بررسی های انجام شده و گزارش های کارشناسی نشان 
می‌دهد رشد صنعتی که از اوایل دهه 1370 آغاز شد 2

و تا سال 1386 ادامه یافت با سیاست های پوپولیستی 
دولت نهم به سراشیبی سقوط افتاد و  علی‌رغم تلاش‌های انجام شده در 
دولت یازدهم با اصلاح بعضی از سیاست ها و ایجاد امنیت نسبی پسابرجام، 
همچنان این روند نزولی با افت و خیزهایی تداوم یافت. این امر بخصوص 
در مورد افول و رکود ســرمایه‌گذاری در صنعت بعنوان موتور رشد قابل 
توجه است که از سال 1386 به بعد به سبب فضای نامناسب کسب و کار، 
بی ثباتی سیاســت های اقتصادی، افزایش مداخلات دولت، تحریم های 
بین‌المللی بیش از هر دوره زمانی دیگری تشدید شد. چنان که آخرین 
گزارش پایش امنیت سرمایه گذاری مرکز پژوهش‌های مجلس مربوط به 
بهار امسال نشان می‌دهد این شاخص به کمیت 5.77 از 10 )10 بدترین 
حالت( رســیده است که در وضعیت بدتری از دو فصل قبلی قرار دارد. 
شاخصی که دربرگیرنده مولفه هایی همچون: ثبات اقتصاد کلان، تعریف 
و تضمین حقوق مالکیت، فرهنگ وفای به عهد، شفافیت و سلامت اداری، 
ثبات و پیش بینی پذیری، مصونیت جان و مال شــهروندان از تعرض و... 
اســت و بدتر شدن آن نشان از وضعیت نامناسب در مولفه های نه فقط 

اقتصادی بلکه سیاسی و اجتماعی و حقوقی است.

چنان‌که بارها و بارها گفته شــده اســت عامل اصلی و 
اساســی تداوم این وضعیت و ضعف توســعه یافتگی و 3

صنعتی شدن که خود را در قالب اضمحلال شدید منابع 
و ناترازی هــای عظیم اعم از منابع درآمدی و بودجه‌ای تا منابع نفتی و 
گازی و انباشته های صندوق های بازنشستگی و تامین اجتماعی و از همه 
مهم تر منابع آبی و محیط زیستی نشان می‌دهد، ناشی از ادامه هزینه کرد 
سیاســت از جیب اقتصاد است. اینکه بقولی همه حوزه های دیگر چک 
می کشــند و هزینه می‌کنند، اما این اقتصاد است که باید این چک ها را 
پاس کند.)5( رویه‌ای که به‌هیچ‌وجه قابل دوام نیست )قرار گرفتن حدود 
یک سوم جمعیت کشــور، 26 میلیون نفر، زیر خط فقر( و کشور را با 
بحران هایی بس ســخت تر و پیچیده تر مواجــه می کند. یک وجه این 
هزینه کرد سیاســت از اقتصاد، وجه بیرونی و خارجــی دارد و برخورد 
ایدئولوژیک و ارزشی با بخشی از جهان، آنهم پیشرفته ترین و ثروتمندترین 
بخش آن )کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی و ژاپن و...(، که در یک 
بازی برد- برد می توانند به توسعه و پیشرفت کشورمان بسیار کمک کنند 
اما کنار گذاشته شده‌اند؛ و وجه دیگر این نگرش غلط، در داخل است و 
تداوم سیاست های دستوری و کنترلی و محدودیت‌های تجاری و... است. 
چنان‌که با گذشت حدود دو ماه از عمر دولت هنوز رویکرد اقتصادی آن 

صنعت و برنامه هفتم: یک قاب، یک تصویر
جایگاه صنعت در برنامه هفتم توسعه 

حسین حقگو
کارشناس اقتصادی

نکته هایی که باید بدانید

اجرای شش برنامه توسعه‌ای پس از انقلاب نتوانسته تورم دورقمی بالا )بیش از 20 درصد(، 	]
رشد اقتصادی پایین و بی‌ثبات )حدود دو درصد(، سرمایه‌گذاری و بهره‌وری اندک و بیکاری بالا 

و دورقمی را بعنوان مهم‌ترین ابرچالش‌های توسعه‌ای کشور حل کند.
گزارش نهادهای معتبر اقتصادی داخلی و بین‌المللی در مورد کشورمان نشان می‌دهد که 	]

صرف‌نظر از ضعف شدید سرمایه‌گذاری که در بالا بدان اشاره شد عامل اصلی رشد اقتصادی و 
تراز تجاری کشورمان طی سالیان متاثر از افزایش درآمدهای نفتی و غیر نفتی وابسته به نفت 

بوده است.
تداوم سیاست‌های دولتمدارانه، درون‌گرایانه و معیشت‌محور و فقدان سرمایه‌گذاری‌های 	]

لازم و ضروری، کشور را ‌علی‌رغم توانمندی‌ها و ظرفیت‌های بی‌شمارش، در مدار رشدنایافتگی 
و وقوع حوادث دردناک قرار داده است.

چرا باید خواند:
اقتصاد دستوری 

چیست و در دوره های 
مختلف این سیاست 

چه روندی را طی کرده 
است؟ این مقاله را 

بخوانید.
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اگر رشد صنعتی در کشورمان نازل و بی ثبات و توسعه صنعتی نیز نامتوازن و معیوب است و متاسفانه هر روز از فکر و خلاقیت و نوآوری، خالی تر می شود و 
تصویری دل نواز در قاب نگاه 85 میلیون ایرانی شکل نمی گیرد، مشکل را باید در فقدان اراده سیاسی برای تامین حقوق و آزادی های مشروع و اتخاذ راهبردی 
دانست که الزامات تبدیل رانت های”نامولد” به “مولد” و تبعات گذار به “نظام های دسترسی محدود بالغ” و صنایع رقابت پذیر را ممکن می کند.

به مولفه های مانند نرخ ارز، قیمت انرژی، حقوق و دستمزد و بهره بانکی 
و... مشخص نیست. مولفه هایی که نقش اساسی در کلیت اقتصاد و رشد 
و توسعه صنعتی و رفاه زندگی مردم دارند و رفاهی که دولت قبل )البته 
مانند دولت های قبل تر از خود با مختصر تفاوت هایی( سعی کرد با توزیع 
انواع یارانه ها و از جمله با واردات ارزان قیمت کنترل کند. چنان که سال 
گذشته حدود 19.5 میلیارد دلار کالاهای اساسی وارد کشور شد که با 
توجه به تفاوت قیمتی ارز ترجیحی و بازار در آن زمان، حدود 600 هزار 
میلیارد تومان فاصله وجود داشــت )این رقم در سال جاری حدود 15 
میلیارد دلار پیش بینی شده است( اقداماتی که اگر چه قطعاًً تاثیراتی در 
وضعیت زندگی مردم داشته اما نتوانسته و نخواهد توانست منجر به بهبود 
پایدار توســعه و رفاه جامعه شود و این مهم از مسیر دیگری قابل انجام 
اســت و آن “آزادی و رقابت اقتصادی” و کاهش مداخلات اختلال‌زای 

دولتی و انحلال انواع و اقسام نهادهای کنترلی و تعزیراتی و... است.)6(

تداوم همین سیاســت های دولتمدارانه، درون‌گرایانه و 
معیشت محور و فقدان سرمایه گذاری های لازم و ضروری، 4

کشور را  علی‌رغم توانمندی ها و ظرفیت های بی شمارش، 
در مدار رشدنایافتگی و وقوع حوادث دردناک قرار داده است. آنچنان که 
در حادثه بس دردناک کشته شدن 51 معدنکار عزیز و زحمتکش معدن 
زغال سنگ طبس شاهدش بودیم. این در حالی است که در همین روزها 
در دور و بر کشورمان و زیر صدا و آژیر جنگ، تحولات اقتصادی بزرگی 
در جریان است. اینکه مثلًاً کشور اردن و امارات یک قرارداد سرمایه گذاری 
مشترک معدنی به ارزش 5.5 میلیارد دلار امضا کردند که طبق آن بندر 
عقبه اردن از طریق خطوط ریلی و تاسیســات حمل و نقل به مناطق 
معدنی غورالصافی این کشور متصل و ضمن توسعه صادرات مواد معدنی 
همچون فسفات و پتاس، اردن را به یک‌ هاب لجستیک منطقه‌ای تبدیل 
می کند و یا ایجاد “جاده توســعه”بین چهار کشور عراق، ترکیه، قطر و 
امارات و مهم تر از همه اینها، تحولات در کشور عربستان که ضمن تولید 
حدود نه میلیون بشــکه نفت در روز، در حال سرمایه گذاری های عظیم 
منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در مسیر تحقق اهداف چشم‌انداز 2030 و گذر از 
اقتصاد نفتی به اقتصادی غیر نفتی و متنوع است و البته توافقات بزرگ 
اقتصادی و فناوارنه دیگری که بی‌شک فضای اقتصاد سیاسی این منطقه 

را دچار تغییرات اساسی خواهد کرد.)7(
گزارش نهادهای معتبر اقتصادی داخلــی و بین‌المللی اما در مورد 
کشورمان نشان می‌دهد که صرف نظر از ضعف شدید سرمایه گذاری که 
در بالا بدان اشاره شد عامل اصلی رشد اقتصادی و تراز تجاری کشورمان 
طی ســالیان متاثر از افزایش درآمدهای نفتی و غیر نفتی وابســته به 
نفت بوده اســت. چنان که مهم‌ترین اقلام حدود ســیزده و نیم میلیارد 
دلار صادرات ســه ماهه اول امســال مانند همه این سال‌ها چیزی جز 
محصولات پتروشیمی و پایه نفتی، معدن و صنایع معدنی و کشاورزی 
نبوده اســت.)8( صادراتی که بهره‌وری و خلاقیت و نوآوری و حضور در 
زنجیره تولید و ارزش جهانی کمتر در تولید آنها نقش داشــته و سبب 
افزایش درآمدهای ارزی کشــور و کاهش دو، سه درصدی نرخ تورم و 
افزایش محدود رشد اقتصادی شده اما بهبود اشتغال و کیفیت محصولات 

صنعتی و... را بدنبال نداشته است.

وجود رشــدهای پایین اقتصادی و عدم تحقق توســعه 
صنعتی مبتنی بر کالاهای فناورانه امر چندان عجیبی 5

نیست وقتی مشــاهده می کنیم که  علی‌رغم چند دهه 

فعالیت مدرن صنعتی در کشور، هنوز فاقد راهبرد و استراتژی مشخصی 
برای رشد و توسعه این حوزه محوری اقتصادی هستیم. در واقع فقدان 
اتخاذ سیاست های هماهنگ و هدفمند در قالب یک استراتژی توسعه 
صنعتی از خلأ های بزرگ توســعه صنعتی کشور است که همچنان در 
“برنامه هفتم توسعه” نادیده گرفته و بود و نبود آن علی‌السویه فرض شده 
است! استراتژی که می تواند و می بایست اهداف توسعه صنعتی و الزامات 

و ضرورت های چنین توسعه‌ای را مشخص کرده باشد.
 البته این بی توجهی هم عجیب نیســت مگر بیش از هفتاد ســال 
برنامه نویسی و تدوین یازده برنامه توسعه چه ارمغانی برای کشور داشته 
و کدام سوالات اساسی را پاسخ داده است؟! اینکه جایگاه دولت در روند 
توسعه چیست و حد دخالت آن در بازارهای اقتصادی تا کجاست؟ اینکه 
ارتباط کشورمان با جهان در چه سبک و سیاقی است و آیا دنیای خارج، 
دنیای دشــمنان یا جهان همکاری و رقابت است؟ بخش خصوصی چه 
نقش و اعتباری در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی‌های اقتصادی دارد و 
آیا رقیب یا رفیق دولت است؟ حقوق مالکیت تا چه حد اعتبار دارد و نظام 
حکمرانی تا کجا دفاع از این حقوق را وظیفه و تجاوز به آن را خط قرمز 
خود می‌داند و حاضر به تضمین این حقوق هم به لحاظ مالکیت و هم 
به لحاظ حقوق مبادله و اعمال مالکیت بر محصولات و خدمات از طریق 

تعیین قیمت آنهاست؟ و...
اجرای شش برنامه توسعه‌ای پس از انقلاب نتوانسته تورم دو رقمی 
بالا )بیش از 20 درصد(، رشــد اقتصادی پایین و بی ثبات )حدود دو 
درصد(، ســرمایه گذاری و بهره‌وری اندک و بیکاری بالا و دورقمی را 
بعنوان مهم ترین ابرچالش های توسعه‌ای کشور حل کند. همچنان که در 
طی اجرای این برنامه ها، صنعت کشور بیش از پیش به منابع خام و انرژی بر 
وابسته و ســهم صنایع منبع پایه در صنعت کشور افزون تر شده است. 
چنان‌که حدود ۵۰ درصد از 500 شرکت برتر کشور کامودیتی محورند 
و صنایع هیدروکربوری پایه، متشــکل از تولید محصولات شیمیایی و 
پالایشــی در صدر تولیدات صنعتی کشور اســت.)9( در حالی که قرار 
بود صنعت کشــور در گذار اجرای این برنامه‌های توسعه‌ای، دانش پایه 
و ســاخت محور شود. همچنان که  علی‌رغم اجرای شش برنامه توسعه و 
سیاســت های اصل 44 سهم بنگاه‌های بخش خصوصی از اقتصاد مولد 
برخلاف اهداف برنامه نه فقط افزایش نیافته بلکه کاهش داشته است و 
یکصد بنگاه اول کشور عمدتاًً بنگاه هایی خصولتی‌اند. فضای صنعتی نیز 
که در روندی تدریجی قرار بود بازتر و رقابتی‌تر شود، بر عکس زیر سلطه 
نهادها و بنیادها و... هــر روز محدودتر و امکان فعالیت آزادانه و رقابتی 

بنگاه های صنعتی سخت تر شده است.

اگر رشــد صنعتی در کشورمان نازل و بی‌ثبات و توسعه 
صنعتی نیز نامتوازن و معیوب است و متاسفانه هر روز از 6

فکــر و خلاقیت و نوآوری، خالی تر و تصویری دل نواز در 
قاب نگاه 85 میلیون ایرانی شکل نمی‌گیرد، مشکل را باید در فقدان اراده 
سیاسی برای تامین حقوق و آزادی های مشروع و اتخاذ راهبردی دانست 
که الزامات تبدیل رانت های”نامولد” به “مولد” و تبعات گذار به “نظام های 
دسترسی محدود بالغ” و صنایع رقابت‌پذیر را ممکن می کند: “مدلی که 
در آن حفاظت و حامی پروری دولتی برای ســودآوری کســب و کارها 
محدود و بازدهی و رقابت پذیری برای رقابت در بازارهای خارجی اهمیت 
بسیار می یابد و تحولات مهمی در زمینه کنترل مدنی بر قوای نظامی و 
کنترل ها بر خشونت دولتی و نشو نمای همه اشکال سازمان ها و بهبود 

حاکمیت قانون ایجاد می شود” )داگلاس نورث، »در سایه خشونت«(.
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2- بانک جهانی و صندوق بین‌المللی 
پول، وضعیت اقتصاد ایران در دو سه 
سال آتی را چنین پیش بینی کرده‌اند: 
رشــد 2.5 تا 3 درصدی و تورم بالای 
30 درصــد. پیش بینی ایــن دو نهاد 
مبتنی اســت بر “ناترازی های ناشی 
از دخالت در قیمت گذاری اقتصادی 
و تــداوم تحریم‌هــا و محدودیت‌های 
مالــی و نااطمینانی های ژئوپلیتیک 
و تمرکز تجارت با شــرکای محدود و 
اف‌ای تــی‌اف و...” - دنیای اقتصاد - 

 1403/4/28
3- همان

4- دنیای اقتصاد - 7/18
5- دکتر فرهاد نیلی- فاکتور سیاست 

برای اقتصاد- تجارت فردا - 4/9 
6- آنچنان که مثلًاً از معاون اول دولت 
در همین روزها در جلسه ستاد تنظیم 
بازار می شــنویم که: “دغدغه دولت، 
تثبیت قیمت کالاها و خدمات است 
و... مــا نمی توانیــم نقش حاکمیتی 
دولــت در تنظیــم بــازار را بــه دلایل 
مختلف و از جمله نظارت اصناف رها 
کنیم” و “عمر نزدیک به سه دهه ستاد 
تنظیم بــازار بیانگر آن اســت که این 
ســتاد انصافاًً در مقاطعی موفق بوده 
اســت” )رســانه ها- 6/25(. براستی 
ورشکســتگی بنگاه های اقتصادی و 
نارضایتی شــدید مصرف کنندگان و 
انواع فسادهای نجومی و یارانه بگیری 
81 میلیون ایرانی )دیوان محاسبات- 
1403/6/24( و... کــه ثمــره وجود 
انواع نهادهــای مداخله گــر در نظام 
و تقاضــا و ســرکوب کننده  عرضــه 
قیمت هاســت، چــه نــوع موفقیتی 

است؟! 
7- “اردن‌ هــاب لجســتیکی منطقه 
می شــود؟” - دنیای اقتصاد - 7/8/ 
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8- رسانه ها - 1403/7/17

9- موسسه مطالعات و پژوهش های 
بازرگانی – 1397.
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الگوهای هوشمندانه رفتاری در سیاست گذاری، حکمروایی 
را تاکیــد می کنند. غالباًً، حکمروایی ســه گروه اصلی از 
بازیگران را شــامل می شــود: حکومت )که شامل دولت 
و همه قوای حاکمیت اســت(، بخش خصوصی و جامعه 
مدنی. موضوع تدوین سیاست ها و برنامه اقدام و عمل یکی 
از موضوعاتی است که تعامل و همکاری سه بازیگر یعنی 
حکومت، جامعه مدنی و بخش خصوصی را در قالب مفهوم 
حکمروایی ایجاب می کند تا با مشارکت، همدلی، هم‌زبانی 
و توافق بر رفتارهای مشخص شده برای هر بازیگر، اجماع و 
توافق حاصل شود که همه خود را در بازی شریک دانسته و 
بازی برد-برد رقم بخورد. نه اینکه در این فرآیند گروهی خود را متضرر و بازنده تلقی کرده ولذا 
برای جبران ضرر و خسارت به اقداماتی دست بزنند که تمامی رفتار و سیاست های حکومت و 
سایر بازیگران را خنثی و بی‌اثر و چه بسا ناکارآمد جلوه دهند. تا آشتی و گفت‌وگویی سازنده و 
مؤثر میان سه بازیگر اصلی حکمروایی خوب‌صورت نگیرد، توسعه پایدار کشاورزی و روستایی 
به تنهایی توسط دولت به سرانجام نرسیده و چه بسا دولت را وارد روزمرگی و دور شدن از وظایف 

اصلی خود برای پیاده سازی حکمروایی خوب می کند.
در شــرایط کنونی و دنیای پــر از مخاطرات قابل پیش بینــی و غیرقابل پیش بینی نیاز 
اســت تا به طورجدی نگاه سیاست گذاران به اقتصاد اجتماعی کشاورزی تغییر یافته و آن را 
به عنوان اکوسیستم پیچیده، چندبعدی، تحول پذیر، دانش محور، تأثیرگذار و تأثیرپذیر بدانند. 
اکوسیستمی که بایستی همه اجزای لازم برای چرخه حیات تکمیل باشد و از هیچ عنصری 
که می تواند حیات اکوسیستم را دچار چالش یا باعث آسیب یا شکست آن شود، غفلت نشود. 
عناصر در اکوسیستم بایستی در تعامل سازنده و هماهنگ باهم بوده و وظیفه شناخت دقیق 
اجزای اکوسیستم و برقراری تعامل و ارتباط بین آن ها برای رسیدن به اهداف تعریف‌شده با 
سیستم است. اگر این گونه به توسعه پایدار کشاورزی و روستایی نگاه کنیم سیاست گذاران 
ضرورت دارد از شعارزدگی »بایدها« دست بردارند و به »چه نبایستی کرد« بپردازند و از 

دخل و تصرف های دستوری، ناسازگار و خارج از ارتباطات اکوسیستم پرهیز نمایند. باید 
این باور ایجاد شــود که طرز تلقی از اقتصاد و توسعه پایدار در عرصه سیاست گذاری نیاز به 
بازنگری دارد. نگاهی به ادبیات موضوع در خصوص نقش دولت در اقتصاد و توسعه بیانگر این 
است که دخالت دولت منافع و ضررهایی دارد و بنابراین رویکرد دولت بایستی دخالت حداقلی 
و مشروط برای دستیابی به اهدافی روشن، شفاف و دست یافتنی باشد. حاکمیت و دولت تنها 
یک بازیگر معمولی نبوده و حضور آنان تأثیرگذار بر ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی 
و فرهنگی است ازاین‌رو بایستی به شدت تأثیر دخالت و حضور حاکمیت سنجیده و ارزیابی شود 
و در اکوسیستم ردپای حضور آنان بررسی و تحلیل شود. سیاست های روزمرگی برای پاسخ 
به آشفتگی یک بازار یا یک فعالیت، خود باعث برهم خوردن تعادل اکوسیستم شده به جای 
نظم‌دهی و کارآمدی عامل بی ثباتی می شود. اگرچه کارایی و اثرگذاری حضور دولت و حاکمیت 
در اکوسیستم توسعه پایدار کشاورزی و روستایی شرط لازم حکمروایی خوب است اما شرط 
کافی نیســت و سازگاری و انطباق سیاست‌های مختلف با هم در راستای اهداف مشخص و 

دست یافتنی، ضرورتی حیاتی است.
با توجه به همین ضرورت، سیاست های اقتصادی و اجتماعی دولت در برنامه هفتم توسعه 
کشور برای بخش کشاورزی بایستی در قالب اکوسیستم پیچیده با رویکرد حکمروایی خوب 
باشد. حکمروایی موجود قبل از هر گونه تصمیم سازی و سیاست گذاری در بخش کشاورزی 
بایستی خود را ارزیابی نماید به پنج سؤال ذیل پاسخ دهد: 1( عملکرد برنامه های توسعه قبلی 
چه بوده و چقدر به اهداف خود دســت یافته اســت؟ 2( چه چالش ها و موانعی برای اجرایی 
نمودن سیاســت های برنامه توسعه وجود داشته است؟ 3( چگونگی فرآیند تدوین برنامه که 
چقدر بر اساس واقعیت های موجود و پیش بینی آینده بوده و چقدر آرمان گرا و مدینه فاضله؟ 
4( الگوی حکمروایی خوب در بخش کشاورزی برحسب موضوعات مختلف و محصول )آب، 
خاک، بهره‌وری، تولید، بازار، تجارت و...( چه بوده و آیا الگوی موفقی بوده است؟ 5( مسئله های 
کلیدی توسعه پایدار بخش کشاورزی و روستایی چیست )مسئله شناسی به‌جای اتهام‌زنی و 

معلول یابی(؟
اولین گام برای تدوین برنامه توسعه، تحلیل و ارزیابی و آسیب شناسی و پاسخ به پنج سؤال 
است. حال که برنامه هفتم توســعه تدوین و مصوب شده اولین سؤال این است که گزارش 
عملکرد و آسیب‌شناسی برنامه ششم توسعه چه هست و پاسخ به پنج سؤال چیست و چگونه با 
چه روش علمی استخراج شده است؟ به‌طور یقین تا ندانیم کجا هستیم نخواهیم توانست مسیر 
راه، به کجا می خواهیم برسیم، را ترسیم کنیم. در برنامه هفتم توسعه در سه فصل »امنیت 
غذایی و ارتقای تولید محصولات کشاورزی«، »نظام مدیریت یکپارچه منابع آب« و »ترانزیت و 
اقتصاد دریامحور« به مباحث مرتبط با بخش کشاورزی پرداخته و تکالیفی برای بخش تعیین 
نموده است ازجمله ضریب خودکفایی 90 درصدی در کالاهای اساسی در پایان برنامه، ضریب 
خودکفایی دانه های روغنی 40 درصد، رشد 5/5 درصدی بخش کشاورزی و... با توجه به روند 
تاریخی متغیرهای بخش کشاورزی، برنامه هفتم توسعه در بخش کشاورزی با ابهاماتی برای 

دستیابی به اهداف آن روبرو است که به برخی از مهم ترین آن ها اشاره می گردد:
دستیابی به اهداف مشخص شده در برنامه هفتم توسعه نیازمند ضمانت 

اجرایی است. با چه نیروی انسانی متخصص، با چه بودجه موردنیاز، با چه 1
الگوی مشارکتی نهادهای مدنی و بخش خصوصی، با چه زیرساخت های 
موردنیاز، با چه الگوی تعامل بین وزارت جهاد کشاورزی و سایر سازمان های دولتی مرتبط، 
با چه ساختار تصمیم سازی برای بخش کشاورزی در دولت و حاکمیت، با چه سرمایه‌ای 
و... قرار است به اهداف رسید و این ضمانت اجرایی در برنامه دیده نمی شود و آرمانی بودن 
برنامه را بیشتر به چشم می آورد. برای نمونه طبق اظهارات وزیر جهاد کشاورزی “در حوزه 

هدف گذاری غیرواقعی در مقابل توسعه
برنامه هفتم پیشرفت و آینده بخش کشاورزی

فاطمه پاسبان
تحلیل گر مسائل اقتصادی

نکته هایی که باید بدانید

در شرایط کنونی و دنیای پر از مخاطرات قابل پیش‌بینی و 	]
غیرقابل‌پیش‌بینی نیاز است تا به‌طورجدی نگاه سیاست‌گذاران به 
اقتصاد اجتماعی کشاورزی تغییریافته و آن را به‌عنوان اکوسیستم 

پیچیده، چندبعدی، تحول‌پذیر، دانش‌محور، تأثیرگذار و تأثیرپذیر بدانند. 
اکوسیستمی که بایستی همه اجزای لازم برای چرخه حیات تکمیل باشد و از 
هیچ عنصری که می‌تواند حیات اکوسیستم را دچار چالش یا باعث آسیب یا 

شکست آن شود، غفلت نشود.
برخی اهداف کمی ارائه شده در برنامه دور از دسترس و خلاف تجربه 	]

واقعی گذشته است به عنوان مثال رسیدن به خود اتکایی در دانه‌های روغنی 
کمتر از ده درصد شرایط فعلی )با تلاش ۲۰ سال گدشته وزارتخانه( به میزان 
۵۰ درصد طی 5 سال آتی مستلزم چه الزاماتی است؟ نیاز به چه میزان آب 

است؟  در کدام زمین‌های زراعی؟  چقدر با آمایش سرزمین هماهنگ است؟ 
آیا کشاورزان از منظر اقتصادی رغبتی به تولید دانه‌های روغنی دارند؟ و...
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اگر رشد صنعتی در کشورمان نازل و بی ثبات و توسعه صنعتی نیز نامتوازن و معیوب است و متاسفانه هر روز از فکر و خلاقیت و نوآوری، خالی تر می شود و 
تصویری دل نواز در قاب نگاه 85 میلیون ایرانی شکل نمی گیرد، مشکل را باید در فقدان اراده سیاسی برای تامین حقوق و آزادی های مشروع و اتخاذ راهبردی 
دانست که الزامات تبدیل رانت های”نامولد” به “مولد” و تبعات گذار به “نظام های دسترسی محدود بالغ” و صنایع رقابت پذیر را ممکن می کند.

تکالیف بخش کشــاورزی، برآورد اولیه وزارتخانه نشان می‌دهد که حدود ۱۰۷۰ همت 
اعتبار و منابع مالی نیاز است تا اهدافی، چون خودکفایی ۹۰ درصدی در کالاهای اساسی، 
۴۰ درصدی در دانه های روغنی یا ۲۰ میلیون هکتار عملیات آبخیزداری در سطح کشور 
عملیاتی شود. سالانه به حدود ۶۵۰ همت اعتبار مالی برای تأمین کالاهای اساسی نیاز 
است تا خودکفایی ۹۰ درصدی در این بخش محقق شود. این در حالی است که منابع 
اعتباری در قانون بودجه ۱۴۰۳ برای تحقق یک پنجم از برنامه هفتم کافی نیست”. این 
اظهارات یعنی نادیده گرفتن واقعیت و شعاری بودن برنامه توسعه که رکن اساسی حرکت 
به سمت توسعه پایدار است. نمونه دیگر از اهداف برنامه هفتم توسعه متوسط وزنی ضریب 
خودکفایی ذرت و دانه های روغنی ۴۰ درصد در پایان برنامه پیش بینی شده، در صورتی 
که این میزان اکنون کمتر از ۱۰ درصد و به عنوان شاخص خودکفایی این محصولات در 
کشور گزارش شده است، تحقق این ضریب چگونه امکان پذیر است؟ به طور متوسط در 
طی 15 سال اخیر، سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی برابر با 8.4 درصد بوده، 
اما ســهم آن از سرمایه گذاری ناخالص فقط به میزان 4.9 درصد بوده است که حاکی از 
پایین بودن ســرمایه گذاری در بخش کشاورزی اســت که باعث عدم توسعه متناسب 
زیرساخت ها در این بخش شده و درنتیجه آن، بسیاری از فعالیت های اساسی اثرگذار بر 
امنیت غذایی کشور، ازجمله یکپارچه سازی اراضی، پایش خاک های کشاورزی، بهره‌وری 
آب و خاک و تولید، الگوی کشت و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی، از پیشرفت مناسب 
برخوردار نیستند. برای کمبود سرمایه چه تدابیری دیده شده است این در حالی است که 
ارزیابی برنامه ششم توسعه نشان از آن دارد که تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به قمیت 
سال 1395 در برنامه ششم 21.4 درصد بوده اما نه تنها در اقتصاد ایران اتفاق نیفتاده بلکه 
4.2 درصد رشد منفی داشته است و با این تجربه تاریخی رشد 22.6 درصدی در برنامه 

هفتم توسعه دیده شده است.
مبنای محاسبات مشخص نیست بر اساس کدام مدل برآوردی علمی در افق 

1407 اهداف کمی مشخص‌شــده است و با توجه به محدودیت های بخش 2
کشــاورزی به خصوص آب و خاک، تغییرات اقلیم، کمبود سرمایه گذاری و 

فناوری چگونه در عرض پنج سال روند صعودی برآورد شده است؟
 درخصوص مسئله آب که موضوع مهمی برای تولیدات بخش کشاورزی 

است، اهداف کمی برآورد شده نگران ساز است مشخص نیست که با کدام 3
“آب” قرار اســت به اهداف افزایش تولید نائل شــود. با توجه به کسری 
تجمعی ۱۳۵ میلیارد متر مکعبی آب های زیر زمینی و کاهش بارندگی ها و تغییر اقلیم، 
دستیابی به اهداف افزایش تولید بدون ارائه نقشه راه و تأمین آب موردنیاز برنامه، امری 
غیر ممکن هست. به عنوان نمونه برای تولید ذرت و سویا بر اساس محاسبات دقیق به 
عمل آمده برای تولید داخلی و افزایش ضریب خودکفایی در برنامه هفتم نیازمند بیش از 
۴.۲ میلیون هکتار زمین کشاورزی مرغوب جدید و بیش از ۳۳ میلیارد متر مکعب آب 
شیرین است که هیچ کدام به ویژه دومی وجود خارجی ندارند. براساس اعلام وزارت جهاد 
کشاورزی، بخش کشاورزی در برنامه هفتم توسعه برای تولید غذا به ۶۵ میلیارد مترمکعب 
آب نیاز دارد. تأمین آب از کجا به چه روشی و با چه میزان سرمایه گذاری و فناوری؟ از 
همه مهم تر برای کدام کشاورزان )کوچک، متوسط و بزرگ مقیاس( با چه شیوه و تأمین 

مالی قرار است بهره‌وری آب افزایش یابد.
برخی اهداف کمی ارائه شده هم دور از دسترس و خلاف تجربه واقعی گذشته 

است به عنوان مثال رســیدن به خود اتکایی در دانه های روغنی کمتر از ده 4
درصد شرایط فعلی )با تلاش ۲۰ سال گدشته وزارتخانه( به میزان ۵۰ درصد 
طی 5 سال آتی مستلزم چه الزاماتی است؟ نیاز به چه میزان آب است؟  در کدام زمین های 
زراعی؟  چقدر با آمایش سرزمین هماهنگ است؟ آیا کشاورزان از منظر اقتصادی رغبتی به 

تولید دانه های روغنی دارند؟ و...
از منظر هدف گذاری و اجرایی، این سؤال مطرح است که چرا تاکنون همه 

اهدافی که در این برنامه تجمیع شده عملیاتی نشده است؟ از خودکفایی و 5
افزایش بهره‌وری گرفته تا تنظیم بازار و توســعه صادرات، اما هنوز بخش 

کشاورزی با همین مشکلات روبرو است.

با توجه به مخاطرات بی شماری )درون بخشی و برون بخشی( که بخش کشاورزی 
و ذینفعان آن را تهدید می کند اما در برنامه توسعه هفتم از چگونگی پرداختن و 6

مدیریت این مخاطرات برای تاب آوری و پایداری “سیستم محصولات کشاورزی و 
غذایی” کمتر اثری اســت. کمتر می توان ردپای توصیه های فائو و کشورهای عضو را در چگونگی 
تاب آور و پایدار نمودن سیستم مورد نظر در این برنامه پیدا کرد. به عنوان نمونه تاب آوری سیستم 
محصولات کشاورزی و غذایی و امنیت معیشت بهره برداران در زمان شیوع بیماری های همه گیری 
همانند کووید 19. به‌طور کلی نگاه سیستمی و اکوسیستمی کمتر دیده می شود. به خصوص در 
موضوعات آب، برق، فرآوری و زمین که نیاز به الگوهای گفتمان سازنده بین چند دستگاه دولتی 
است و سایر موضوعات بخش کشاورزی که تنها از طریق الگوی حکمروایی خوب می توان اصلاح و 
تغییر داد. به‌طور کلی اصلاح و تغییر ساختار کنونی بخش کشاورزی )تولید، بازار، تجارت، خدمات 
پشتیبان تولید و...( تنها در مسیر تعامل سازنده اعضای حکمروایی اتفاق خواهد افتاد نه با بایدها و 

نبایدها.
نکته مهم قابل توجه برنامه توسعه هفتم نوع نگاه و اندیشه مفهومی حاکم بر آن 

اســت که چگونگی دســتیابی به اهداف را نتوانسته است با چارچوب مفهومی و 7
اندیشــه‌ای مناسب و متناسب با آن پاسخ دهد. چگونه قرار است همه این اهداف 
یکجا در دوره پنج ساله اتفاق افتد که برآیند آن افزایش رفاه تولیدکننده و تمامی بازیگران زنجیره 
ارزش و ازجمله مصرف کننده باشد و هم به صیانت از منابع طبیعی و پایه منجر شده و هم خلق 
ثروت نموده و هم دیپلماســی اقتصادی و آب ایجاد نماید. از این منظر برنامه انسجام کارکردی و 
ماهوی ندارد. جدای از اینکه هنوز این سؤالات مطرح است آیا بایستی کشور خودکفا باشد؟ در چه 
محصولاتی در چه مناطقی؟ با چه راهبردی و چرا؟ آیا تنظیم بازار با شکل و ساختار کنونی آن لازم 

است چرا؟ چطور در این ساختارهای فعلی رقابت شکل بگیرد و انحصار و رانت از بین برود؟ و...
دلایل عدم تحقق احکام قانون برنامه ششم توسعه اشاره به همین نوع نگاه و اندیشه مفهومی حاکم 
بر قانون برنامه توسعه دارد، نبود رویکرد سیستمی در قالب حکمروایی خوب. ادامه این نوع نگاه به 
مراتب زیان های بیشــتری برای کشور به همراه خواهد داشت چرا که جهان با چالش های فراوانی 
ازجمله تغییر اقلیم و درگیری های منطقه‌ای و ناآرامی‌ها و کاهش رشد اقتصادی مواجه است که 
امنیت غذایی را به خطر می‌اندازد و اگر “کاری نشود” مشکلات و چالش ها پیچیده تر خواهد شد. 
بازیگــران زنجیره ارزش دیگر “باید و نبایــد” را نمی پذیرند بلکه بازی برد- برد را قبول دارند و در 
برنامه های توسعه بازی یک طرفه یا بازی برد-باخت نتیجه‌ای جز شکست برنامه ندارد. نوع نگاه را 

بایستی تغییر داد.

سهم دلایل گوناگون در عدم تحقق احکام قانون برنامه ششم توسعه

تخصیص ناکافی اعتبارات پیش بینی شده

ایرادات ناشی از نحوه قانون گذاری

عدم همکاری دستگاه های مرتبط

شرایط بين المللی و موانع خارجی

حمایت ناکافی از بخش خصوصی

عدم وجود زیر ساخت / ارائه خدمات الکترونیک مناسب

عدم پیش بینی بار مالی مورد نیاز در قانون بودجه سنواتی

نوسانات شدید نرخ ارز

عدم دسترسی به داده های استاندارد قابل استناد

عدم تصویب / ابلاغ بخش نامه آیین نامه

طولانی بودن فرآیند اخذ مجوزهای مورد نیاز

عدم تحقق سرمایه گذاریهای خارجی پیش بینی شده

تاخیر در تخصیص بودجه / نقدینگی

نبود کمبود نیروی متخصص و کارآمد

مشکلات در اخذ تسهیلات از بانک ها و یا صندوق ....

مغایرت با قوانین و مقررات دیگر

عدم تناسب اهداف تعیین شده با حکم مورد نظر قانون .....
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درحال حاضر کشور در سطح داخلی و بین‌المللی در مضیغه تامین 
مالی است. به دلیل محدودیت های سیاسی و تحریم ها، دسترسی 
به منابع مالی برای توسعه از نظر بین‌المللی کاملًاً محدود  است 
و در داخل هم با توجه به مشــکلاتی کــه به دلیل تورم داریم، 
سیاست های شدید انقباضی بانک مرکزی و توسعه نیافتگی بورس، 
دسترســی به منابع مالی برای توسعه بسیار ناچیز است. وقتی 
از رشد هشت درصدی صحبت می کنیم، یعنی یک مقدار قابل 
توجهی سرمایه گذاری سالیانه لازم است. مهم ترین چالش ما برای 
دسترسی به رشد هشت درصدی، ناتوانی در جذب سرمایه گذار 
خارجی و تامین منابع مالی اســت. اگر بخواهیم تا اندازه‌ای بر 
وضعیت فعلی در فائق شویم و تا اندازه‌ای از ظرفیت‌هایمان بیشتر 
استفاده کنیم، شیفت کردن به مفهوم بهره‌وری ضروری است. در خود قانون برنامه هم آمده است که 
باید حداقل یک سوم از میزان توسعه مشخص شده حاصل بهبود وضعیت بهره‌وری باشد. ما باید ببینیم 
که متولی امر بهبود بهره‌وری در کشــور چه کســی است؟ باید توجه کرد فرد یا سازمانی که مسئول 
این کار شــده اســت چه جایگاهی دارد، چقدر بودجه دارد، چقدر امکان اجرا دارد و چقدر فعالیت ها 
و پیشــنهاداتش ضمانت اجرایی دارند؟ به نظر می آید سازمان ملی بهره‌وری که درحال حاضر فعالیت 
می کند، هیچ تناسب لازمی با این هدف گذاری برنامه توسعه ندارد. یعنی سازمانی که به عنوان متولی 
بهبود بهره‌وری در کشور فعالیت می‌کند، توانایی هایش، جایگاه علمی‌اش، اندازه‌اش، جایگاه قانونی‌اش و 
موارد دیگر متناسب با زمینه بهبود بهره‌وری در کشور نیست. بنابراین به نظر من موضوع اساسی با توجه 
به محدودیت های موجود، فضا دادن به فعالان اقتصادی و هم مجموعه دستگاه های دولتی و حاکمیتی 
به بهبود بهره‌وری است.  درواقع استفاده مناسب تر از امکانات موجود در دستور کار همه باید قرار بگیرد 
و باید گزارش‌دهی منظم فصلی و سالیانه هم داشته باشد. از آنجایی که بودجه با دقت هر ساله طراحی 
می شود و گزارش‌دهی در مورد آن اتفاق می‌افتد، سازمان برنامه‌وبودجه نیز باید در حوزه بهبود بهره‌وری، 
هدف گذاری های روشن برای همه دستگاه ها داشته باشد و در زمینه تحققش دقت نظر کند. همچنین 
مجلس شورای اسلامی هم باید در این زمینه نظارت داشته باشد، زیرا خود مجلس شورای اسلامی این 
قانون برنامه را تصویب کرده است. از نظر من پاشنه آشیل یا چشم اسفندیار دستیابی به شرایط حرکت 
در ریل توســعه اقتصادی در وضعیت کنونی حضور بنگاه‌های اقتصادی در بخش عمومی و خصوصی 
است. تنها از همین راه می شود به منابع مالی برای ایجاد توسعه از طریق سرمایه گذاری دست پیدا کرد. 
در شرایط فعلی تنها راه باقی‌مانده در کوتاه مدت و با وجود چالش های سیاسی، توجه به همه بنگاه‌ها 
در سطح بخش خصوصی، بخش عمومی و همینطور همه دستگاه های دولتی به منظور بهبود بهره‌وری 
اســت. این نکته بسیار اساسی و کلیدی است.من به صورت دقیق در مورد رشد هشت درصد صحبت 
نمی کنم، زیرا به عقیده من رشد هشت درصدی به چیزی بیشتر از حداقل ۲۰۰ میلیارد دلار 
سرمایه گذاری سالیانه نیاز دارد. من در مورد چیزی کمتر از یک سوم این رشد صحبت می کنم؛ 
خود برنامه هم نزدیک به یک سوم از این رشد را برای سومین بار در سه برنامه پیاپی گذشته درخواست 
و هدف گذاری کرده که از طریق بهبود بهره‌وری باشــد. قسمتی از این بهبود بهره‌وری ها، خود نیازمند 
سرمایه گذاری است؛ مثل استفاده از تکنولوژی های جدید، دستگاه ها و ماشین آلات جدید و سایر موارد. 
قسمتی از بهبود بهره‌وری ها می شــود، بازنگری به روش‌های انجام کار، نحوه استفاده از منابع، اصلاح 
ساختارها، اصلاح روش های انجام کار که این بخش ها هزینه‌بری کم و سرمایه گذاری کمتری لازم دارد. 
به نظر من این بخش ها اگر متولی پیگیری در کشور داشته باشه قابلیت اجرایی دارد. دستگاه ها و بنگاه ها 
چه در سطح بخش خصوصی و چه در سطح دولتی و حاکمیتی موقعی روی زمینه‌ای تمرکز می کنند 
که ببینند برای دستگاه های نظارتی، دستگاه های کنترلی و دستگاه‌های مالیاتی این مسئله اهمیت دارد 

و به آن توجه می کنند. 

برای رسیدن به رشد هشــت درصدی براساس برنامه 
هفتم توســعه و تحقق هر برنامــه کلانی، چند عامل 
ضــروری و اساســی وجــود دارد کــه اصلی ترین آن 
انســجام است. برای رشد تولید باید زیر ساخت ها اعم 
از زیرساخت های انرژی، زیرساخت های حمل‌ونقل )از 
جهت تامین شــرایط تولید و برای ایجاد مزیت رقابتی 
ارسال کالاها به بازار جهانی( و... فراهم شود. همچنین 
برای تعامل با دنیا و برای انتقال نقدینگی هم به همین 
ترتیب چالش هایی وجود دارد و باید تسهیل گری هایی 
صورت گیرد. بنابراین برای اینکه مسائل را حل‌وفصل 

کنیم باید تمام این موارد در برنامه ها از جمله برنامه هفتم پیش بینی شود. 
با توجه به گره های متعددی که وجود دارد، دولت باید بتواند بزرگ ترین و جدی ترین 
گره ها را مانند تعاملات بین‌المللی حل و فصل کند زیرا همه گام ها، یعنی زیرساخت ها، 
توسعه زیرساخت ها و مزیت های رقابتی و مرحله تولید و انتقال نقدینگی وابسته به تعاملات 
بین‌المللی است. مشخصاًً در حوزه تخصصی خودم در حوزه صنعت، خدمات مهندسی 
و زیرساخت، ما تعهداتی در برنامه پیشرفت هفتم داریم که تا سه برابر از رکوردهای ده 
ســاله کشور بالاتر است؛ برای مثال در حوزه توســعه آزادراه ها، توسعه راه آهن، موضوع 
صنعت ساختمان که خودش یک صنعت مولد اقتصاد، در زمینه اشتغال، در زمینه توسعه 
صنایع وابسته به ساختمان است. ما در این حوزه ها باید به رکوردهای تا سه برابر بیشتر از 
رکودهای ده ساله کشور برسیم ولی در عین حال بودجه‌ای که برای بودجه عمرانی تدارک 
دیده شده، عملًاً ظرف سه، چهار سال گذشته، درحال کاهش بوده است. درنتیجه ما به 
منابع جدید مالی برای توسعه زیرساخت ها نیاز داریم. این منابع مالی جدید اگر محقق 
نشود، امکان رفع ناترازی های انرژی و توسعه زیرساخت های حمل‌ونقل را نخواهیم داشت. 
بنابراین من فکر می کنم که مقدمه تمام اصطلاحات فعالیت های ما، دستیابی به منابع 
مالی جدید؛ ایجاد فضای امن برای سرمایه گذاران داخلی، ایجاد زمینه های لازم برای جذب 
سرمایه های ایرانیان خارج از کشور و درنهایت گشایش بازارهای سرمایه گذاری خارجی در 
کشور است. در غیر این صورت چشم‌انداز خیلی روشنی برای تحقق برنامه توسعه هفتم و 

رسیدن به پیشرفت هشت درصدی شاید محقق نباشد.
علاوه براین ها یک فاکتوری که همیشه تعیین کننده بوده، امید است. اگر که ارکان 
توسعه، یعنی دولت و بخش خصوصی بتوانند با هم‌افزایی، وفاق و امید همکاری شان را 
ادامه بدهند، علی‌رغم اینکه آمارها نشان می‌دهد که دستیابی به پیشرفت هشت درصدی 
بسیار دور از انتظار نیست؛ حتی رکوردهایی که مورد انتظار کارشناسان و خبرگان نباشد 
ولی با شرایط موجود که بخش خصوصی تحت فشار قابل توجهی از طریق محیط کسب و 
کار به ویژه در حوزه تامین اجتماعی، مالیات و در واقع مقررات محدودکننده و ناپایدار است 
و درعین حال امید و اعتماد کافی هم به حکمرانی در تعاملات و حمایت ها ندارد، شاید این 
موضوع محقق نشود. اگر فارغ از آن بخش اول صحبت ها، یعنی گشایش های بین‌المللی، 
دولت و بدنه حکمرانی کشور بخواهد کاری انجام دهند، مهم ترین کار این است که بخش 
خصوصی را به طور واقعی مورد حمایت قرار دهد. برای اینکه دیوارهای بی‌اعتمادی کنار 
گذاشته شود، باید به صورت عملیاتی تصمیم گیری در بخشی از حوزه های حکمرانی با 
مشــورت مستقیم و دخالت جدی بخش خصوصی انجام شود؛ اگر غیر از این باشد این 
امید و هم‌افزایی ایجاد نمی شود و قطعاًً همانطور که شاهد هستیم جمع این ناترازی ها، 

مشکلات و معضلات ما را به نتیجه خوبی نمی‌رساند.

سهیل آل رسول
عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران

امید، پیش نیاز
تحقق رشد 8 درصدی

دولت باید به بخش خصوصی اعتماد کند

حسن فروزان فرد
رئیس کمیسیون حکمرانی 

سازمانی اتاق تهران

بهبود بهره‌وری باید
در اولویت قرار بگیرد

پاشنه آشیل تحقق برنامه هفتم واگذاری کار به بخش خصوصی است



61 شماره صد و چهل و هفت، آبان tccim.ir | 1403 | آینده نگر

نوع نظام سیاسی در ایران، یکی از مهم ترین عواملی است که بر کامیابی یا ناکامی برنامه های توسعه، تأثیر تعیین کننده داشته است. اگرچه، توسعه در 
ظاهر برای حاکمان مطلق گرا جذابیت هایی دارد و برای دستیابی به آن اقداماتی را انجام می‌دهند و تجربه توسعه در مواردی حاکی از موفقیت »توسعه 
اقتدارگرایانه« است، در مقابل، نمونه های فراوانی وجود دارد که شکست دولت های اقتدارگرا و پاتریمونیال را در رسیدن به توسعه نشان می‌دهد.

در یک سده قبل، بسیاری از افرادی که پیچیدگی های مناسبات 
مدرن قدرت و ثروت را درک و وضعیت عقب ماندگی کشــور را 
حس می کردند و از آن رنج می بردند، شاید، بدون آنکه پرسش 
»چه باید کــرد؟« را مطرح کنند، عزم خود را جزم کردند تا به 
»توســعه« به عنوان یگانه پاسخ و راه حل رهایی از عقب ماندگی 
بیندیشند. کسانی که در حاکمیت بودند، این پاسخ را ناخوشایند 
نیافتند؛ به این دلیل که، توسعه، نتایجِِ عینیِِ جذاب و فراوانی دارد، 
بهره مندی از بعد مادی و تکنولوژیک آن، خود را در مقام »فاعل 
شناسا« دیدن به کام حاکمان شیرین می آید، علاوه بر این، در 
نظام بین‌المللی و از ســوی کشــورهای قدرتمند، توسعه مورد 
حمایت قرار می گیرد و درنهایت، توسعه چنان ارزش و اهمیتی 
می یابد که بسیاری از مردم و ارباب قدرت برای دستیابی به آن، 
حتی، تن به »برنامه« می‌دهند. از آن جایی که دستیابی به توسعه 
به آسانی صورت نمی پذیرد و فرایندی زمان‌بر است، تدوین برنامه 
برای آن امری ضروری اســت. به همین دلیل، حاکمیت، بخش 
مهمی از ســاختار خود را به برنامه‌ریزی برای توســعه و اجرای 
آن اختصاص می‌دهد. اگرچــه، برنامه‌ریزی برای تحقق اهداف 
توسعه‌ای در ساختار سیاسی ایران، نزدیک به هشت دهه قدمت 
دارد، اما توسعه همچنان دور از دسترس است و فاصله معنادار و 
فراوانی با آن وجود دارد. حال، این پرسش مطرح می شود که چرا 

برنامه های توسعه، اهداف خود را محقق نکرده‌اند؟
تلاش برای توسعه به طور عام و برنامه توسعه به طور خاص، از زمینه خویش جدا نیست. 

هم بر آن تأثیر می گذارد و هم از آن تأثیر می پذیرد:1
نوع نظام سیاســی در ایران، یکی از مهم‌ترین عواملی است که بر کامیابی یا ناکامی 
برنامه‌های توســعه، تأثیر تعیین کننده داشته اســت. اگرچه، توسعه در ظاهر برای حاکمان مطلق گرا 
جذابیت هایی دارد و برای دستیابی به آن اقداماتی را انجام می‌دهند و تجربه توسعه در مواردی حاکی 
از موفقیت »توسعه اقتدارگرایانه« است؛ در مقابل، نمونه های فراوانی وجود دارد که شکست دولت‌های 
اقتدارگرا و پاتریمونیال را در رســیدن به توســعه نشــان می‌دهد. یکی از تصمیمات مشکل ساز برای 
برنامه های توسعه در رژیم‌های اقتدارگرا، جایگزینی »برنامه‌ریزی ایدئولوژیک« با »برنامه‌ریزی علمی و 
عقلانی« است. علاوه بر این، آن ها محدودیت قدرت خود را برنمی تابند و این با ذات برنامه که به معنی 
ایجاد محدودیت و تعیین چارچوبی مشخص در مراحل مختلف است، هم خوانی ندارد. به همین دلیل، 
وقتی توسعه را با قدرت مطلق خویش در تزاحم می بینند، از تعهدشان نسبت به توسعه کاسته می شود 
و نسبت به تضعیف آن همت می گمارند. محمدرضا پهلوی، از لزوم تلاش برای عمران و توسعه استقبال 
می کند. اما ســاختار سیاسی و روحیه اقتدارگرایش مانع از آن می شود که برنامه های توسعه، منطبق 
با آنچه کارشناسان تدوین اجرا می کنند، پیش برود: »علینقی عالیخانی که تحصیل کرده فرانسه بود، 
عملکرد مثبتی در توسعه اقتصادی، ایجاد بخش خصوصی و طبقه متوسط کشور داشت. این وزارتخانه به 
ثبات اقتصادی اعتبار داد، سرمایه گذاران را امیدوار کرد و برنامه صنعتی شدن را نهادینه نمود؛ به طوری که 
هر ناظری آن را یک انقلاب صنعتی کوچک می نامید؛ ولی این مسئله، مخالفت برخی گروه ها و کشورها 

را علیه وزارت اقتصاد و سیاست های عالیخانی به همراه داشت که از آن جمله‌اند:
 دربار و اعضای سلطنتی، دوستان محفلی شاه و هویدا و طبقات تجاری سنتی و افزونه‌خواهان، �	

چراکه قدرت آن‌ها را کاهش داد.
 انحصارطلبان و بازرگانان یا همان صاحبان منافع، به دلیل اینکه واردات را محدود کرد.�	

 سیاست‌های اقتصاد عالیخانی مخالفت آمریکا را برانگیخت؛ چراکه وی رابطه اقتصادی مثبتی �	
با بلوک شــرق برقرار کرده بود. چنانکه ذوب‌آهن اصفهان نتیجه سیاست‌های عالیخانی بود« 

)استراتژی‌های اقتصادی پهلوی دوم، حسن شمسینی غیاثوند، زمانه، 1382، شماره 17(.
 درنهایت، این مخالفت ها که عمدتاًً از پاتریمونیالیسم نظام سیاسی ناشی می شود، استعفای عالیخانی 
را رقم می‌زند. در کلیات برنامه پنجم عمرانی کشــور در ســال 1351 آمده است: »تصویب این برنامه 
در زمانی به انجام رســید که تحولی عظیم در اقتصاد جهانی در شرف وقوع بود. این تحول آغاز نشده 
و پنهان، از دیده تیزبین و هوشیارشاهنشــاه آریامهر دور نمانده بود و به همین ســبب در همان زمان 
نیز طراحان برنامه را به انتخاب و قبول هدف هایی بســیار والا و عظیم، تشویق و ترغیب می فرمودند«. 
علیرغم تشــویق و ترغیب شخص اول حکومت، برنامه های توسعه به علت اقتدارگرایی نظام سیاسی، 
سرانجام مطلوبی نمی یابند. »غلامرضا مقدم« که در دوران حکومت پهلوی، معاون ریاست بانک مرکزی 
۶۳-۱۹۶۰ مشــاور صندوق بین الملل پول ۶۹- ۱۹۶۳، و قائم مقام و معاون سازمان برنامه ۱۹۶۹-۷۳ 
بوده است، از بی برنامگی، خودکامگی و غیرواقع‌بین بودن محمدرضا پهلوی در امور اقتصادی و مالی انتقاد 
می کند. وی در خاطرات خود گزارش مقدماتی برنامه پنجم و بودجه سال ۱۳۵۱ کل کشور را مطرح و 
به این نکته اشاره می کند که هم شاه و هم نخست‌وزیر، تفکر انتقادی موجود در برنامه را نمی پسندند و 
می خواهند برنامه بر اساس منویات آن ها تغییر یابد. لحن و ادبیات محمدرضا پهلوی نسبت به اقتصاددانان 
و کارشناسانی که آن برنامه را تدوین کرده‌اند، حتی در جلسات رسمی، کاملًاً تحقیرآمیز است، تحلیل ها 
و پیشنهادهایی که ارائه می کند، متناقض و ساده‌انگارانه است، هزینه های سرسام آور نظامی‌اش، خط قرمز 
به حســاب می آید و کسی جرأت نمی‌کند، آن را زیر سؤال ببرد. در بعد از انقلاب، این روند، کم‌وبیش 
تداوم می یابد. بودجه بعضی از نهادها، خارج از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، توسط مقامات یا نهادهای 
خاصی تعیین می شود. بسیاری از این نهادها، نظارت‌پذیر نیستند و هزینه های نظامی بخش عمده‌ای از 
بودجه را به خود اختصاص می‌دهد. در واقع، دخالت صرفاًً به مرحله تدوین برنامه محدود نمی شود، بلکه 
در مراحل اجرا و نظارت نیز این روند همچنان ادامه می یابد. همچنان که گفته شد برخی از نهادها، تحت 
نظارت نهادهای دولتی یا مجلس شورای اسلامی نیستند و خود را موظف به پاسخگویی به آن نهادها 
نمی‌دانند. از این گذشته، در دولت محمود احمدی نژاد، اصل برنامه‌ریزی برای توسعه نفی شد و با منحل 
کردن سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و عدم تدوین بودجه و تقدیم آن در زمان مشخص به مجلس، نشان 
داد که برنامه‌ریزی علمی و عقلانی در دولت او جایگاهی ندارد و بخش عمده‌ای از درآمدهای هنگفت 

دولت را صرف آرمان های ایدئولوژیک کرد.
تفکرات بالادســتی متعارض با توسعه یکی از مسائلی اســت که بر تدوین و اجرای 

برنامه های توسعه تأثیر منفی دارد. برای نمونه این باور که اقتصاد باید دولتی و به عبارت 2
بهتر در خدمت منویات سیاست مداران باشد، یکی از عواملی است که همواره مانع از 
تدوین و اجرای درست برنامه ها شده است. سیاست‌زدگی اقتصاد ایران، همواره برنامه های توسعه را در 
وضعیتی قرار داده است که نتوانند اهداف استراتژیک خود را پیگیری کنند و در دام اهداف کوتاه مدت و 
بحران های سیاســی گرفتار آیند. در سال های گذشته، افزایش درآمدهای نفتی، مسئولین سیاسی را 
تحریک کرد که مقدار زیادی از درآمدها را به جامعه تزریق کنند و اجرای برنامه به محاق برود. این در 
حالی بود که اقتصاددانان مخالفت جدی خود را با این گونه برنامه ها اعلام کردند و نسبت به نتایج زیانبار 
تورمی آن هشــدار دادند اما گوش شنوایی در میان مســئولین وجود نداشت. تمرکزگرایی در تدوین 
برنامه های توسعه یکی دیگر از اشکال سیاست‌زدگی اقتصاد است که از آغاز تدوین برنامه های توسعه در 
ایران همواره وجود داشته است. داشتن نگاه امنیتی به مناطق حاشیه‌ای و توجه ویژه به مرکز بدون در 
نظر گرفتن نیازها و استعدادهای مناطق مختلف ایران، موجب شده است بخش زیادی از سرمایه های 
مادی، فرهنگی و اجتماعی کشور دچار فرسایش شود و هزینه های سیاسی و امنیتی بر کشور تحمیل 
شود، بدین ترتیب، توسعه و اقتصاد در درجه دوم اهمیت قرار بگیرد. باور به خودکفایی اقتصاد که عمدتاًً 
از سوی مسئولان سیاسی ترویج و توصیه می شود زیان های فراوانی را برای اقتصاد به بار آورده است. این 

دولت های توسعه گرا و الگوی توسعه آنها
چرا برنامه های توسعه به اهداف خود نمی‌رسند؟

خالد توکلی
جامعه شناس توسعه

چرا باید خواند:
 برنامه توسعه در ایران 
با چه موانع و مشکلات 
ساختاری روبروست 

و دولت های توسعه‌گرا 
چه مسیری در پیش 

می‌گیرند؟ پاسخ را 
در این مقاله تحلیلی 

بخوانید.
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باور و اصل کهنه ضمن آنکه یک اقتصاد غیر رقابتی و رانتی را بنیان می نهد، کالاهای بی کیفیتی را عرضه 
می کند که مردم از سر ناچاری باید بابت آن ها پول بپردازند. صنعت خودروسازی در ایران، بهترین نمونه 
تلاش برای خودکفایی اقتصادی است که تولیدات آن نسبت به خودروهای مشابه خارجی، قیمت بسیار 
گران و کیفیت بسیار کمی دارد و سالانه هزاران میلیارد ریال زیان را بر جامعه تحمیل می کنند. ضمن 
اینکه آمار مرگ و میر تصادفات جاده‌ای و خیابانی، بخش مهمی از آن نتیجه بی کیفیت بودن و ناامن 
بودن خودروهایی است که بدون رعایت استانداردهای اولیه به صورت رانتی به بازار عرضه می کنند و مردم 
نیز چاره‌ای جز خرید آن‌ها ندارند. تحمیل نهادهای زیان‌ده به اقتصاد از بانک ها گرفته تا صنایع بزرگی 
مانند صنعت خودروسازی دولتی، سازمان های بازنشستگی و هم چنین اختصاص منابع مالی گسترده به 
بخش کشــاورزی که بحران منابع آبی و محیط زیست در نتیجه آن ایجاد شده است، از نتایج اصلی 
سیاست‌زدگی اقتصاد است. البته به تمامی این موارد باید »فساد ساختاری« نیز افزوده شود که معمولًاً 

در چنین اقتصادهایی به‌وفور دیده می شود و هر برنامه‌ای را به بیراهه می کشاند.
آنچه در یک برنامه از اهمیت بالایی برخوردار اســت این است که در مرحله تدوین و 

به‌ویژه اجرا از اهداف تعیین شده منحرف نشود و دیگر اینکه میزان دستیابی به اهداف 3
در حد قابل قبولی باشد. نظارت بر برنامه و امکان ارزیابی آن، احتمال انحراف از اهداف 
پیش بینی شده را کاهش می‌دهد. در ایران ضمن آنکه نهادهای مستقل، امکان نظارت و ارزیابی برنامه ها 
را به صورت حداقلی نیز ندارند، علاوه بر آن، بخش عمده‌ای از بودجه در اختیار نهادهایی قرار می گیرد که 
خود را فراتر از ارزیابی و نظارت می‌دانند و حتی به نهادهای ناظر قانونی و دولتی پاسخگو نیستند. در یک 
نظام سیاســی ایدئولوژیک، هم بر اساس آرمان‌ها و اهداف ایدئولوژیک و هم با توجه به رانتی که برای 
نهادهای غیر پاســخگوی ایدئولوژیک ایجاد می شود، خواسته و ناخواسته از بودجه نهادهای عمرانی و 
توسعه‌ای کاسته می شود و در اختیار این نهادها قرار می‌گیرد. علاوه بر این، از آنجایی که نظارت کافی و 
مؤثر بر نحوه اجرای برنامه وجود ندارد، افزایش یا کاهش قیمت نفت، بحران های اجتماعی، تغییر دستگاه 
حاکمه و... به آسانی می تواند تغییر برنامه را در راستای اهداف خویش رقم بزنند و این موارد به کرات در 
سال های گذشته دیده شده است چگونه یک برنامه که ساعت ها زمان برای تدوین آن صرف شده است، 
بدون اینکه ضمانت اجرایی و نظارت کافی داشته باشد، به پای سیاست های عوام فریبانه و نهادهای غیر 

پاسخگو قربانی می شود و دستگاه‌های نظارتی هم جز تماشا نمی توانند کاری انجام دهند.

 Jاما دولت‌های توسعه‌گرا و الگوی توسعه آنها
اعتماد و اعتماد عمومی یکی از مفاهیم مهم جامعه شــناختی اســت که علاوه بر آثار و پیامدهای 
اجتماعی، دارای بار اخلاقی پُرُرنگی نیز هست و از این لحاظ توجه بیشتر به آن برای پیشبرد برنامه ها و 
حل مسائل مختلف اجتماعی در دنیایی که مخاطرات آن به طور روزانه در حال افزایش است، ضرورت 
تام و تمام دارد. از همین روســت که جامعه شناسان و اقتصاددانان توسعه آن را مورد توجه قرار داده و 
در سطح کلان تأثیر آن را بر زندگی اجتماعی و اقتصادی پذیرفته و در صدد تحلیل آن برآمده‌اند. در 
زندگی روزمره و در سطح خُُرد نیز اعتماد نقش بی‌بدیلی در تسهیل و امکان برقراری روابط اجتماعی 
دارد. اعتماد در این سطح موجب می شود زندگی در روال عادی خود، فارغ از دغدغه ها، زیروبم، پیچیدگی 
و مشکلاتی که زندگی اجتماعی در دنیای مدرن دارد، به پیش رود.  اهمیت اعتماد از آنجا دوچندان 
می شود که به نقش »سرمایه ساز« این عامل در جامعه اشاره شود. اعتماد عامل و سازه اصلی تولید و 
تقویت سرمایه اجتماعی است و بدون آن سرمایه اجتماعی تداوم نمی یابد. از این طریق است که اعتماد 
بر دیگر سرمایه ها )مادی، فرهنگی و نمادین( نیز مؤثر واقع می شود و در ردیف آن ها قرار می گیرد. امروزه 
به علت تسلط و هژمونی فرهنگ سرمایه‌داری و اهمیت توسعه اقتصادی، این پرسش برای بسیاری از 
عالمان علوم اجتماعی و دست‌اندرکاران امور اجرایی مطرح است که اعتماد در تسهیل دستیابی به توسعه 
اقتصادی، چه نقش مثبتی می تواند ایفا کند. پژوهش های متعددی در این زمینه انجام شده و به بررسی 
رابطه میان اعتماد و توسعه اقتصادی پرداخته‌اند. کمیت و کیفیت تحقیقات از یک سو نشان از اهمیت 
فوق‌العاده این بحث در محافل دانشگاهی و اجرایی دارد و از سوی دیگر پیچیدگی آن را نشان می‌دهد. 
قبل از هر چیز باید گفت هر برنامه‌ای که هدف آن رسیدن به توسعه باشد ناگزیر از بذل توجه هم 
به گروه مخاطب و هم کارگزارانی است که در این روند نقشی اساسی بر عهده دارند. کارگزاران توسعه 
در یک تقسیم بندی کلی به مردم و حکومت قابل تقسیم هستند. چه در برنامه های توسعه که دولت و 
حاکمیتی مقتدر اجرای آن را وظیفه خود می‌داند و چه در برنامه های توسعه جامعه محور که مردم نیز 
به نوبه خود در تعریف توسعه و چگونگی تحقق آن نقش دارند، اعتماد و در یک معنای عام تر سرمایه 
اجتماعی جایگاه منحصر به فرد و ویژه‌ای دارد.  در حکومت های توسعه گرا که توسعه اقتصادی را وظیفه 

خود می‌دانند و تلاش می کنند آن را با اقتدار به سرانجام برسانند، اگرچه در ظاهر امر چنین نمی نمایاند 
که به اعتماد نیازی ندارند اما در واقع اعتماد مردم به سیاست گذاران و مجریان برنامه های توسعه‌ای نقش 
محوری در پیشبرد برنامه ها و مراحل مختلف اجرای پروژه‌ها دارد. بسیاری از برنامه های توسعه اقتصادی 
نیاز به تحمل دورانی از سختی و انضباط یا به عبارتی مشارکت »سلبی« دارد. گذر از این دوران بدون 
جلب اعتماد مردم -به ویژه اقشار فقیر و کم‌درآمد جامعه- که به شکل سکوت و تحمل دشواری های 
دوران انضباط و انقباض اقتصادی به نمایش گذاشته می شود، ممکن و میسر نیست. این نکته را نباید 
فراموش کرد با توجه به این که اقتصادهای دولتی استعداد فراوانی برای رواج »فساد« دارند برنامه های 
اقتصادی دولت محور از این آسیب در امان نیستند و اگر اعتماد مردم به مسئولین و سیاست ها نباشد 
انبوهی از پروژه های نیمه تمام، تعداد زیادی از مسئولین فاسد و در نتیجه بالارفتن هزینه های تمام شده 
طرح های عمرانی و صنعتی، ابتدایی ترین پیامد منفی برنامه های توسعه خواهند بود. احتمالًاً فساد مالی 
و اداری و ناتوانی در پیشبرد پروژه های اقتصادی نیز به تدریج جامعه را ناتوان از تغییر و نظام سیاسی را 
به سوی انسداد خواهد برد. در سیاست های توسعه‌ای جامعه‌محور، اعتماد، نقشی اساسی دارد. وجود و 
حضور آن در جامعه منجر به مشارکت »ایجابی« می شود. برنامه های جامعه محور نیاز فراوانی به حضور 
و مشارکت فعال مردم در روند توسعه اقتصادی دارد. حضور به معنای پذیرش بار مسئولیت تدوین و 
اجرای بخشی از برنامه ها و حداقل نظارت مؤثر و مداوم بر حُُسن اجرای آن برنامه ها می شود. از سوی 
دیگر، مشارکت در شکل ایجابی آن شامل سرمایه گذاری و کارآفرینی در بخش خصوصی نیز خواهد 
شد. تأثیر اعتماد بر تقویت حس و انگیزه مشارکت ایجابی به اشکال مختلف نمایان می‌شود و پیامدهای 
احتمالی مشارکت سلبی را ندارد؛ بدین معنی که امکان فساد و وجود پروژه‌های مستهلک و ناتمام به 
حداقل می‌رسد. بخش خصوصی اگر به صورت واقعی در میدان حضور داشته باشد، به آن اعتماد شود 
و مورد حمایت قرار گیرد کمترین فایده‌ای که برای تحقق اهداف توسعه‌ای اقتصاد دارد این است که 
پروژه ها را در زمان مناسب به اتمام می‌رساند، ضمن این‌که امکان فساد در آن نیز بسیار اندک خواهد 
بود. آنچه ضرورت توجه به اعتماد را بیش از هر زمان دیگری توجیه می سازد تنوع و سرعت تغییراتی 
است که ویژگی بنیادی زمانه‌ای است که در آن قرار داریم. تنوع سبک های زندگی و راه های رسیدن به 
موفقیت که امکان تغییرات سریع آن را دوچندان کرده است در فضایی که اعتماد در آن وجود نداشته 
باشد زندگی و تحمل این همه تنوع و تغییر را بسیار دشوار می‌سازد. در همین راستاست که کارآفرینی 
به حوزه علم و سیاست گذاری در سطح خُُرد و کلان وارد شده است چرا که بدون آن تحول در جامعه و 

موفقیت فرد بسیار دشوار و در حقیقت ناممکن خواهد بود. 
کارآفرینی نیز قواعد و پیش‌زمینه های خاص خود را دارد. اگر کارآفرینی به مثابه یک بازی در نظر 
گرفته شود آنگاه نقش منحصر به فرد اعتماد در انسجام گروهی و ارائه طرح های خلاق حس می شود. 
کارآفرینان از یک ســو باید به مســئولین و برنامه های دولت ها اعتماد کنند و از سوی دیگر اعتماد به 
همکاران، پذیرش سلسله مراتب و تنوع، تفکیک نقش ها، اعتماد به دانش تخصصی و نظام های انتزاعی، 
احترام به ارزش های مشترک جمعی، پذیرش سازوکارهای حل مسئله و اصول روابط جمعی را در درون 
خویش داشته و پذیرفته باشند. این اعتماد که در هر سه ضلع یک بنگاه کارآفرین وجود دارد مبنای 
کارآفرینی و موفقیت آن است و در صورت فقدان آن کارآفرینی با وقفه و اختلال مواجه می‌شود. نکته 
اساسی آنجاست، به‌ویژه در روابط کارآفرینان و دولت، این اعتماد باید متقابل باشد یعنی به همان اندازه 
که کارآفرین باید به دولت و نهادهای رسمی اعتماد داشته باشد تا به موفقیت نائل آید به همان اندازه 
و شاید بیشــتر، دولت نیز بایستی به کارآفرینان اعتماد داشته باشد و این اعتماد به صورت عینی در 
ارائه تسهیلات، آزادی عمل کارآفرینان، فضای کسب‌وکار ایمن و مناسب، حمایت مادی و معنوی در 
قالب تصویب قوانینی که امنیت شغلی، روانی و اجتماعی کارآفرینان را تضمین کند، نمود داشته باشد. 
کارآفرینی در حوزه های مختلف زندگی اجتماعی و اقتصادی امکان ظهور و بروز دارد و ابعاد مختلفی را 
در برمی گیرد. ایجاد محدودیت و برخورد قهری با کارآفرینان بیش از هر چیز موجب فروپاشی اعتماد 

می شود و کارآفرینان را از ادامه و تلاش برای ارائه راهکارهای نوین ناامید می سازد. 
در حقیقت فروپاشــی و تضعیف اعتماد و سرمایه اجتماعی به معنای آن است که تمامی کارها و 
برنامه ها با هزینه فراوان به پیش خواهند رفت و هزینه زندگی در جامعه به شدت افزایش می یابد. در 
نتیجه خلاقیت و نوآوری جای خود را به همرنگی با جماعت و یا سواری مجانی خواهد داد و به تدریج 
جامعه بیش از پیش به دولت و قدرت وابسته خواهد شد. وابستگی به قدرت نیز امکان مشارکت سلبی 
و ایجابی را از اعضای جامعه ســلب خواهد کرد و تمامی این‌ها منجر به حیف و میل ثروت‌ها و منابع 
اقتصادی جامعه می شود. متقابلًاً دولت نیز قوانینی تصویب خواهد کرد که تمام اختیارات را برای خود 

حفظ کند و در نهایت آزادی های سیاسی و اجتماعی نیز به سوی محدودیت هرچه بیشتر می‌رود. 



........................... دیـده بـان........................... 

دروازه ورود به بازار جهانی
آینده نگر اهمیت تکمیل زنجیره ارزش در تولید را بررسی می کند

]  مقاله هایی که در این بخش می خوانید توسط معاونت بررسی های اقتصادی اتاق تهران تهیه و تدوین شده است. [
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از کالاهای صادراتی ایران طی شش 
ین  ماهه نخست 1403، در قسمت آغاز

زنجیره ارزش قرار داشته‌اند.

در جهــان کنونی، با وجــود افزایش ریســک‌های 
ژئوپلیتیکی، مشــارکت در زنجیره های ارزش جهانی 
همچنان به عنوان دروازه ورود به توســعه اقتصادی، 
راهی مطمئن برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار 
از طریق ارتقای ســاختار صنعتی کشــورها به ویژه 

اقتصادهای در حال توسعه محسوب می شود. 
کشــورهایی مانند ایران که به لحاظ مشارکت در زنجیره ارزش جهانی، در مرحله 
کالاهای اساســی قرار دارند، پایین ترین سطح مشــارکت پیشین و بیشترین سطح 
مشارکت پسین را تجربه می کنند. مشــارکت ایران در بخش های بالادستی زنجیره 
ارزش جهانی همواره بیشــتر بوده که به تبع آن فاصله بیشتری هم با مصرف کننده 
نهایی دارد. آخرین داده های آنکتاد گویای سهم 21 درصدی مشارکت پیشین و سهم 
79 درصدی مشارکت پسین ایران در زنجیره ارزش جهانی است. در مشارکت پیشین 
ارزش افزوده خارجی ایجاد شــده برای صادرات ثبت می شود و ارزش افزوده داخلی 
صادرات هم در مشــارکت پسین می آید. سهم ارزش افزوده داخلی در صادرات ایران 
حدود 91 درصد است که عمدتاًً شامل کالاها و خدمات واسطه‌ای می شود. بخش قابل 
توجهی از درآمدهای صادراتی کشــور هم از محل صادرات همین نوع کالاها تامین 
می شــود. بررسی ها نشان می‌دهد از ســال 1401 سهم کالاهای واسطه‌ای به شدت 
افزایــش پیدا کرد و در فصل اول 1403 به حدود 83 درصد رســید. امروزه، تجارت 
این نوع اقلام، مقیاس مهمی برای ســنجش وضعیــت زنجیره های ارزش جهانی به 
شمار می‌رود. بررسی های سازمان تجارت جهانی نشان می‌دهد سهم تجارت کالاهای 
واسطه‌ای بدون احتساب سوخت در جهان روبه کاهش است. این روند کاهشی از فصل 
دوم 2022 آغاز شــده و علیرغم افزایش جزئی در اوایل ســال 2024، همچنان روند 
عمومی سهم تجارت این کالاها در سال جاری کمتر از سطح دو سال گذشته برآورد 
شــده است. حال باید دید وضعیت تجارت این نوع کالاها در ایران چگونه است و در 

کدام یک از قسمت های زنجیره ارزش مشارکت بیشتری دارد. 
یکی از انواع طبقه بندی های محصولات تجاری، طبقه بندی گستره اقتصادی است 
که در سال 1965 توسط سازمان ملل متحد ایجاد شد و در سال 2016 ساختار آن با 
ملاحظات مربوط به نقش کشورها در زنجیره ارزش جهانی تغییر یافت. بر اساس این 
نوع طبقه بندی مشخص می شود چه مقدار از کالاهای واسطه‌ای که توسط یک کشور 
صادر می شود، در صنایع متعددی کاربرد دارد و چه اندازه از آنها در یک صنعت مورد 
اســتفاده قرار می گیرد. بر اساس این طبقه بندی، زنجیره ارزش از کالاهای واسطه‌ای 
خام آغاز می شود، به دنبال آن کالاهای واسطه‌ای که در صنایع متعددی مورد استفاده 
قرار می گیرند و بعد از آن، کالاها و خدمات واسطه‌ای خاص قرار دارند و درنهایت هم 

به محصول مصرفی نهایی ختم می شود. 
بر اســاس ساختار BEC می‌توان یک طبقه بندی کلی از ارزش افزوده را استخراج 
کرد. چنانچه این نوع طبقه بندی بر حسب نوع کاربرد کالاها، بر روی آمارهای تجارت 
گمرک ایران اعمال شــود، تحلیل ها نشــان می‌دهد از مجموع حدود 26 میلیارد دلار 
صادرات غیرنفتی کشور طی شش ماهه نخست 1403، تقریباًً 15 میلیارد دلار کالاهای 
واسطه‌ای بوده‌اند. از این مقدار حدود 92 درصد مربوط به کالاهای واسطه‌ای است که 
بر روی آنها فرآوری انجام شــده و 8 درصد را هم مواد خام تشکیل می‌دهد. کالاهای 
خام به صورت ذاتی، محصولاتی از بخش های اولیه اقتصاد هســتند مانند کشاورزی، 
جنگلداری و سایر صنایع استخراجی. علاوه بر این، کالاهایی که علیرغم اعمال تغییرات 
فیزیکی، ارزش تبدیل آن تنها یک سهم جزئی دارد، باز هم به عنوان مواد خام درنظر 
گرفته می‌شوند مانند پنبه. بنابراین، تقریباًً 1.2 میلیارد دلار از کالاهای صادراتی ایران 

طی شش ماهه نخست 1403، در قسمت آغازین زنجیره ارزش قرار داشته‌اند. 
یکی دیگر از ویژگی های این نوع طبقه بندی این اســت که امکان تحلیل صادرات 
را بر اساس دو رده کالاهای واسطه‌ای عمومی و خاص فراهم می کند. این تمایز برای 
تحلیل زنجیره ارزش بسیار مفید است. واســطه‌های خاص فرآوری شده، وابسته به 

عاطفه قاسمیان
مدیر تحقیقات تجارت 

بین‌الملل معاونت بررسی های 
اقتصادی اتاق تهران

تدوین استراتژی برای جلوگیری از خام فروشی
از کالاهای واسطه‌ای تا توسعه پایدار؛ مسیر ایران در زنجیره های ارزش جهانی 

)BEC( زنجیره ارزش- بر اساس طبقه بندی گستره اقتصادی

میلیارد دلار1.2 

کالاها و خدمات 
مصرفی نهایی

کالاها و خدمات 
واسطه‌ای 
فرآوری‌شده 
خاص

کالاها و خدمات 
واسطه‍‍‌ای 
فرآوری‌شده 
عمومی

کالاهای 
واسطه‌ای خام
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۱

۱

8.7%

20.5%

0.7%

0.4%49.7%

0.9%

19.0%
کشاورزی، جنگلداری، ماهیگیری، مواد غذای، نوشیدنی ها و دخانیات

ساختمان و مسکن، چوب، شيشه، فلزات اساسي، مسکن، لوازم الکتریکی، مبلمان

بهداشت، دارو، آموزش، فرهنگي، ورزشي

فناوري اطالعات و ارتباطات، رسانه ها، كامپيوترها، كسب و كار، خدمات مالی

یعاتاستخراج معدن، معدن سنگ، پالایشگاه، سوخت ها، مواد شیمیایی، الکتریسته، آب و ضا

نساجي، پوشاك، كفش

تجهيزات حمل و نقل، خدمات، مسافرت، خدمات پستي

BEC ترکیب صادرات کالاهای واسطه ای طی شش ماهه نخست 1403 بر اساس طبقه بندی

صنعتی هستند که محصولات ساخته می شوند. این نوع محصولات ممکن است بازار 
محدودی هم داشــته باشند و شــامل تعداد کمی از خریداران شود. به عنوان مثال؛ 
برخی مواد شــیمیایی که ممکن است بر اساس فرمول خاصی تولید شده باشند که 
دیگران به دلایل قانونی یا قابلیت های فنی حق دسترسی به آنها را نداشته باشند، در 
گروه واســطه های خاص طبقه بندی می شــوند. در شش ماهه نخست 1403، حدود 
5.4 میلیارد دلار از کالاهای صادراتی کشــور از این نوع بوده اســت، اما بخش عمده 
کالاهای واسطه‌ای فرآوری شده )حدود 60 درصد ارزشی(، در گروه کالاهای عمومی 
قرار می گیرد. این نوع کالاها با فاصله بیشــتری از مبدا زنجیره و مناطق بالادست آن 
قرار گرفته و کاربرد گســترده تری هم در صنایع دارند. در واقع، بخش پویاتر زنجیره 

محسوب می شوند. 
بعد دیگری که در این نوع طبقه بندی لحاظ می‌شــود، ترکیب کالاهای واسطه‌ای 
به تفکیک بخش های اقتصادی اســت. بر این اســاس، حدود نیمی از ارزش کالاهای 
واســطه‌ای صادر شــده مربوط به محصولات معدنی و شــیمیایی اســت. این گروه 

محصولات هم عمدتاًً شامل کالاهای واسطه‌ای فرآوری شده خاص با سهم حدود 56 
درصدی می شوند و درنتیجه با بخش های پایانی زنجیره فاصله دارند. 

درمجموع؛ باتوجه به تحولات اخیر در زنجیره های ارزش جهاین و افزایش ســهم 
کالاهای واسطه‌ای در صادرات ایران، نیاز است استراتژی های موثر برای تقویت موقعیت 
ایران در زنجیره اتخاذ شود. با توجه به تحلیل های آماری موجود، ایران در مراحل ابتدایی 
زنجیره ارزش قرار دارد و برای بهبود موقعیت، سرمایه گذاری در فناوری های پیشرفته و 
ماشین آلات و توسعه صنایع پایین دستی ضروری است. افزایش توانمندی های تولید 
و ارتقای ســاختار صنعتی به ویژه در بخش های معدنی و شیمیایی که بخش عمده 
صادرات واســطه‌ای ایران را تشکیل می‌دهند، می تواند در افزایش مشارکت ایران در 
زنجیره ارزش جهانی و بهبود ارزآوری کشور کمک نماید. در نهایت، این تغییرات نه 
تنها، مسیری را برای حرکت به سمت رشد اقتصادی پایدار ایجاد می کند، بلکه زمینه 
ساز ایجاد اشتغال و توسعه صنعتی کشور نیز شده و توان رقابت پذیری کشور در عرصه 

جهانی را افزایش خواهد داد. 

26 میلیارد دلار
صادرات غیرنفتی ملی شش ماه 1403

15 میلیارد دلار
از صادرات کشور کالای واسطه‌ای بوده است

% 8
صادرات کالاهای ایرانی مواد خام بوده است

% 56
صادرات کالاهای واسطه‌ای فرآوری شده خاص

 باتوجه به تحولات اخیر در زنجیره های ارزش جهاین و افزایش سهم 
کالاهای واسطه‌ای در صادرات ایران، نیاز است استراتژی های موثر برای 
تقویت موقعیت ایران در زنجیره اتخاذ شود.
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طی دهه های اخیر دستگاه های فکری و سیاست گذاری 
در مســیر تحولات سیاســتی مبتنی بر درک پویایی‌ 
سیســتم های کســب و کار منطقه‌ای، ملی و جهانی به 
سمت مفاهیم زنجیره ارزش ســوق یافته‌اند؛ ابزاری که 
کارايي آن در دســتيابی به تحليلی واقع گرايانه از پويايی های درون بنگاهی، بين بنگاهی 
و محيط نهادی و اجتماعی پیرامون کســب وکارها و نيز محيط کســب وکار در اجماع با 
فرايندهای ملی متجلی بوده و می تواند پاســخ های درخوری به سوالات سیاستی همچون 
زنجیره ارزش تا چه میزان ارزش افزوده ایجاد می‌کند؟ چه کســی در زنجیره ارزش، ایجاد 
ارزش می کند؟ چه رابطه‌ای بین ایجاد ارزش افزوده و کسب سود وجود دارد؟ توزیع درآمد 

در زنجیره ارزش چگونه است؟ و سوالاتی از این دست، ارائه دهد. 
پاسخ به این پرسش ها می تواند مداخلات سیاستی را به سمت تخصیص مجدد منابع و 
برنامه های حمایتی به نفع آسیب پذیرترین گروه های واقع در زنجیره ها هدایت کند. علاوه 
بر این، تحلیل زنجیره ارزش ابزار ارزشــمندی برای بررسی نقشی است که این زنجیره ها 
می توانند در دســتیابی به اهداف سیاستی خاص، مانند کاهش فقر، رشد پایدار و کاهش 
نابرابری ایفا کنند. همچنین گزینه های سیاستی مختلف را نیز می توان با سناریوهای متعدد 

بررسی نمود و اثرات اجتماعی-اقتصادی آنها را ارزیابی کرد. 
توصیف زنجیره ارزش بعنوان یک ابزار مداخله سیاستی در یک سناریوی پایه برای تحلیل 
تاثیر سیاست ها به کار می‌رود به نحوی که این سناریوی مرجع با استفاده از برخی شاخص ها 
که بر اساس نوع سیاست توصیف شده‌اند، انتخاب می شود. به عنوان مثال، اگر هدف سیاست 
کاهش فقر و امنیت غذایی باشــد، شاخص های فقر و امنیت غذایی مانند نرخ فقر، شکاف 
فقر، سرانه دریافت کالری و پروتئین یا توزیع آنها مناسب ترین شاخص برای بکارگیری در 
ســناریوی مرجع خواهد بود. پس از ساخت و توصیف سناریوی مرجع، تجزیه و تحلیل بر 

سناریویی متمرکز است که تأثیرات اقتصادی- اجتماعی گزینه سیاستی را ادغام می کند که 
به آن سناریوی سیاستی گفته می شود. اگر لازم باشد بیش از یک گزینه سیاستی مورد 
تجزیه و تحلیل قرار گیرد، تحلیلگران می توانند سناریوهای مختلفی را منطبق با یک خط 
مشی واحد ایجاد کنند. سپس همان مجموعه از شاخص ها برای هر سناریوی مرجع محاسبه 
می شــود. در مقایسه بین مجموعه‌ی مختلف شاخص ها، تغییرات از یک سناریو به سناریو 

دیگر شامل موارد زیر است:
عملکرد اقتصادی عوامل�	
روابط متقابل بین عوامل�	
تغییرات بالادست و پایین دست )غیر مستقیم( در زنجیره�	
هزینه‌های فرصت کالا و عوامل�	
مزیت‌های نسبی و رقابتی منطقه‌ای و بین‌المللی�	
جنبه‌های کلان اقتصادی�	

در مجموع، انجام یک تحلیل زنجیره ارزش به تحلیلگران این امکان را می دهد تا:
تنگناهایی را که شایسته توجه اولویت دولت هستند، شناسایی کنند.�	
گروه های هدف را شناسایی کنند.�	
اثرات یک سیاست در طول زنجیره کالاها را ردیابی کنند.�	
تحولات ارزش افزوده و کســب سود برای هر عامل و زنجیره ارزش را به عنوان یک �	

کل درک نمایند.
»برندگان« و »بازندگان« یک اقدام سیاستی را شناسایی نمایند.�	

با توجه به اینکه حوزه های تحلیل زنجیره ارزش برای سیاست‌گذاری در این زنجیره ها، 
مجموعه‌ی پیچیده‌ای از عناصر مرتبط از جمله عوامل دولتی و خصوصی، بازارهای داخلی 

تحلیل زنجیره ارزش
از نقشه راه در سیاست گذاری تا توانمندسازی بخش خصوصی

پریسا مطرانلویی
کارشناس ارشد اقتصادی
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و خارجــی، ورودی هــا، خروجی ها، عوامل تولید، نهادها، محیط زیســت و منابع طبیعی 
و...  هســتند؛ لذا در تحلیل زنجیره ارزش برای سیاســت گذاری باید به زنجیره های ارزش 
از دیدگاه های همبســته و بهم پیوسته هرچند متفاوت و متمایز توجه شود. این مساله به 
تحلیلگران اجازه می دهد تا مسائل کلیدی در سیاست گذاری از جمله محدودیت ها، فرصت 
ها، نقاط قوت و ضعف را به درستی شناسایی کنند. در این مسیر، تجزیه و تحلیل هایی که 

باید انجام شود شامل حوزه های زیر می شود:
در ادامه به برخی اصول اولیه که می توان برای طراحی و اجرای برنامه های توسعه زنجیره 

ارزش موفق استفاده کرد، اشاره شده است:

 Jتسهیل تغییرات در رفتار کسب و کار
رویکرد زنجیره ارزش به دنبال تسهیل تغییرات در آن دسته از رفتار کسب و کار است که 
رقابت پذیری زنجیره را افزایش می‌دهد و برای همه کسب و کار‌های شرکت کننده ثروت تولید 
می کند و نتیجتا به رشد اقتصادی فراگیر کمک می کند. تغییر رفتار کسب و کار مستلزم 
درک انگیزه های مالی و غیرمالی ذینفعان مختلف است پیاده کنندگان رویکرد زنجیره ارزش، 
شــرکت های درون صنعت را با انگیزه ها، توانایی و تمایل برای رسیدگی به محدودیت ها و 

تسهیل ارتقاء در سراسر زنجیره شناسایی می کنند.

 Jدگرگونی روابط
با آشکار ساختن مزایای روابط برد-برد برای ذینفعان، می توان برخی از شرکت ها را تشویق 
کرد تا نحوه ارتبــاط خود را با دیگران تغییر دهند. با این حال، گاهی اوقات انگیزه های 
متناقض و ســطوح بالای بی‌اعتمادی، اثربخشی چنین تغییر روابطی را در قبال منافع 

شخصی کاهش می‌دهد.

 Jهدف گذاری نقاط اهرمی
مجریان پروژه زنجیــره ارزش، نقاط اهرمی را هدف قرار می‌دهند که تأثیر چند برابری بر 
مداخلات دارند تا تأثیر توسعه زنجیره را به حداکثر برسانند. نقاط اهرم شامل ساختارهای 

اقتصادی و اجتماعی، انگیزه های تجاری و هنجارها و مشوق های اجتماعی است.

 Jتوانمندسازی بخش خصوصی
هدف رویکرد زنجیره ارزش این اســت که ذینفعان بخش خصوصی را قادر ســازد تا به 
نمایندگی از مجموعه بخش خصوصی برای ارتقای شرکت های خود و ایجاد یک زنجیره 
ارزش رقابتی که به رشد اقتصادی همراه با کاهش فقر کمک می کند، وارد عمل شوند 
بنابراین تجزیه و تحلیل زنجیره ارزش و فرآیند توســعه استراتژی تا حد زیادی مشارکتی 
اســت. بخش خصوصی نقش کمک کننده، شریک تسهیلگری و حمایت کننده از اجرای 
استراتژی رقابت پذیری را دارد به گونه ای که تضمین کننده برآورده شدن اهداف توسعه، 
رشد اقتصادی، کاهش فقر و سایر نگرانی ها مانند مدیریت پایدار منابع طبیعی نیز خواهد بود.

 Jیادگیری و مدیریت تطبیقی
در ذات رویکرد زنجیره ارزش، بازارهایی که پویا هستند و بر رفتار غیرقابل پیش بینی تأثیر 
گذارند، چالش هایی وجود دارد. دستیابی به نتایج موفقیت آمیز در چنین زمینه‌ای مستلزم 
یادگیری و ســازگاری مداوم برای دانستن اینکه چه چیزی و تحت چه شرایطی و به چه 

نحوی عمل می کند، است.

هدف رویکرد زنجیره ارزش این است که ذینفعان بخش خصوصی را قادر سازد تا به 
نمایندگی از مجموعه بخش خصوصی برای ارتقای شرکت های خود و ایجاد یک زنجیره 
ارزش رقابتی که به رشد اقتصادی همراه با کاهش فقر کمک می کند، وارد عمل شوند.

این حوزه تحلیلی 
فرآیندهای ایجاد 

و توزیع ارزش 
افزوده را به صورت 

کمی ارزیابی 
می کند. تجزیه و 
تحلیل اقتصادی 

به تحلیلگران اجازه 
می‌دهد تا به عنوان 
مثال، ارزش افزوده 
ایجاد شده توسط 

زنجیره ارزش، ارزش 
افزوده و حاشیه برای 
هر عامل اقتصادی در 
هر مرحله از زنجیره و 
توزیع ارزش افزوده 

بین عوامل )سرمایه: 
سود، نیروی کار: 

دستمزد، سایر 
دارایی ها: اجاره( را 

تعیین کنند.

تحلیل 
اقتصادی 

زنجیره 
ارزش

تجزیه و تحلیل 
عملکردی از طریق 

شناسایی، توصیف 
و کمی کردن توالی 
عملیات مربوط به 

تولید کالا، فرآوری، 
بازاریابی و مصرف 

نهایی و عوامل مرتبط 
که آنها را انجام 

می‌دهند، مشخصات 
دقیقی از ساختار 
صنعت و فناوری 

تولید ارائه می‍‍‌دهد.

تحلیل 
عملکردی 

زنجیره ارزش

تمرکز خاص بر بازارها 
به تحلیلگران اجازه 

می‌دهد تا رفتار 
نمایندگان را درک 
کنند و نهادهای 
حاکم بر زنجیره 

ارزش را بیشتر مورد 
بررسی قرار دهند، 
زیرا روابط نزدیکی 

بین مجموعه بازارها، 
قوانین و انتخاب های 

نمایندگان وجود 
دارد. درجه رقابت، 
انحصارات، تقسیم 
بندی بازار و ... به 
شدت به تعیین 

عملکرد زنجیره 
ارزش کمک می کند. 
سیاست ها باید با 

توجه به ساختار بازار 
موجود و مطلوب 

شکل بگیرد.

تجزیه و تحلیل 
بازارهای ورودی 

و خروجی

شناسایی و 
ارزیابی ساختار 
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آیــا تا به حال به این فکر کرده‌اید که پیمایش بی پایان 
در شــبکه های اجتماعی چه تاثیری بر محیط زیست 
دارد؟ همه  مــا فکر می کنیم که فضای دیجیتال بدون 
اثرات واقعی بوده و دنیایی نامرئی است که تنها با لمس 
صفحه هایمان ارتباط می گیرد، اما پشت این دنیای مجازی یک حقیقت تلخ و وحشتناک 
نهفته است؛ شبکه های اجتماعی، این سرگرمی های به ظاهر بی خطر، در حال بلعیدن سیاره 

ما هستند، بدون آنکه حتی متوجه آن باشیم.
شــبکه های اجتماعی نه تنها زمان و توجه ما را می بلعند، بلکه انرژی عظیمی را برای 
پشتیبانی از فعالیت های روزانه‌مان مصرف می کنند. برای مثال، آیا می‌دانستید که تنها یک 
دقیقه گشت‌وگذار در تیک‌تاک معادل انتشار 2.63 گرم دی‌اکسید کربن است؟ شاید این 
عدد در نگاه اول قابل توجه نباشد، اما وقتی بدانید هر کاربر روزانه در حال سپری کردن 
حدود 95 دقیقه این پلتفرم است، همه چیز تغییر می کند. با این حساب، هر کاربر تیک‌تاک 

روزانه 250 گرم دی‌اکسید کربن تولید می‌کند که این تنها بخشی از فاجعه است!
این اعداد را در مقیاس جهانی در نظر بگیرید؛ 91 کیلوگرم کربن در سال برای هر کاربر؛ 
وقتی این میزان را در 5.17 میلیارد کاربر شبکه های اجتماعی ضرب کنیم، چیزی جز یک 

فاجعه زیست محیطی پیش روی‌مان نخواهد بود.
اما تیک تاک تنها مقصر این بحران نیســت. اینســتاگرام، فیسبوک، یوتیوب و حتی 
پیام های متنی ساده هم در این بازی ناپیدا سهم دارند. گزارش ها نشان می‌دهد که کاربران 
اینستاگرام روزانه 250 گرم و فیسبوکی‌ها 26 گرم کربن تولید می کنند. به عبارت دیگر، 
یک کاربر فعال شبکه های اجتماعی سالانه 353 کیلوگرم دی‌اکسید کربن تولید می کند 
که معادل با کربن منتشر شده یک خودروی بنزینی در طی هزاران کیلومتر رانندگی است

یوتیوب هم اگرچه در ظاهر کم‌اثرتر به نظر می‌رســد، اما با میلیاردها ساعت تماشای 
ویدیوی کاربران در هر ماه، به طور پنهانی انرژی عظیمی را می بلعد. هر ســاعت تماشای 
ویدیو در یوتیوب 27.6 گرم دی‌اکســید کربن آزاد می کند. شــاید عدد کوچکی به نظر 
برسد، اما وقتی آن را در میلیاردها ساعت تماشای ماهانه کاربران ضرب کنیم، یک هیولای 

زیست محیطی از دل اعداد و ارقام بیرون می آید.
حالا بیایید به عمق ماجرا برویم. این شبکه های اجتماعی بر ستون‌های نامرئی به نام 
»مراکز داده« بنا شــده‌اند؛ غول هایی که برای ذخیره‌ســازی و پردازش اطلاعات به برق 
بی پایانی نیاز دارند. این برق اغلب از منابع غیرتجدیدپذیر مثل زغال سنگ و نفت تامین 
می‌شود. طبق آمار، مراکز داده در سال 2023 به تنهایی 46 تریلیون میلی آمپر ساعت برق 

مصرف کرده‌اندانرژی‌ای که می توانست یک شهر متوسط را برای یک سال تامین کند.
حتی پربازدیدترین ویدیوهای یوتیوب هم داســتان تلخ خودشــان را دارند. ویدیوی 
معروف Despacito، که بیش از 5 میلیارد بار دیده شــده، به‌اندازه مصرف سالانه برق 
پنج کشــور کوچک آفریقایی انرژی مصرف کرده است. باورتان می‌شود؟ یعنی تنها یک 
ویدیوی 4 دقیقه‌ای توانسته انرژی‌ای را که میلیون ها نفر در کشورهای فقیر برای بقا نیاز 

دارند، ببلعد.
حتی پیام های متنی ساده هم در این بازی کثیف سهم دارند. طبق تخمین‌ها، یک کاربر 
معمولی در آمریکا روزانه 62 پیام ارســال می کند. هر پیام کوچک معادل انتشار 0.014 
گرم دی‌اکسید کربن است. به نظر ناچیز می آید، اما در مقیاس کل کشور، این میزان تنها 
از طریق پیامک ها به 310 گرم کربن در ســال می‌رسد-انرژی‌ای که می تواند یک گوشی 

همراه را 32 بار شارژ کند.
نکته جالب تر این است که هوش مصنوعی، که حالا ستون اصلی بسیاری از شبکه‌های 

اجتماعی اســت، نیاز به مصرف انرژی را چندین برابر می‌کند. هر الگوریتمی که به شما 
محتوای مورد علاقه تان را پیشــنهاد می‌دهد یا تبلیغات شخصی سازی شده را به نمایش 

می گذارد، در واقع به قیمت تغییر اقلیم و نابودی منابع جهانی شما را سرگرم می کند.
آمارها نشان می‌دهد که اگر این روند متوقف نشود، مراکز داده و زیرساخت‌های دیجیتال 
تا سال 2030 از کل صنایع حمل‌ونقل در انتشار گازهای گلخانه‌ای پیشی خواهند گرفت. 
به عبارت دیگر، شبکه های اجتماعی به یکی از بزرگ ترین تهدیدهای زیست محیطی سیاره 

ما تبدیل خواهند شد.

 Jچه باید کرد؟
آگاهی و تغییر رفتار اولین قدم است. هر یک از ما می‌توانیم با آگاهی بیشتر از ردپای کربنی 
دیجیتالی خود، گامی به سوی کاهش اثرات مخرب این فضاها برداریم. مثلًاً محدود کردن 
زمان استفاده از شبکه های اجتماعی، کاهش دانلود ویدیوهای باکیفیت، یا حتی استفاده از 
اینترنت در ساعات اوج مصرف می تواند تا حد زیادی به کاهش مصرف انرژی کمک کند. به 
زبان ساده، هر کلیک، هر تماشا، و هر اسکرول می تواند بخشی از این زنجیره را متوقف کند

شــرکت ها و غول های فناوری نیز مســئولیت بزرگی بر عهده دارند. بسیاری از این 
شــرکت ها می توانند با ســرمایه گذاری در منابع انرژی تجدیدپذیر مانند باد و خورشید، 
مصرف برق مراکز داده خود را کاهش دهند. همچنین، بهینه سازی زیرساخت های سرورها 
و استفاده از فناوری هایی که نیاز به پردازش کمتری دارند، می تواند اثرات زیست محیطی را 
به حداقل برساند. به عنوان مثال، گوگل با استفاده از هوش مصنوعی برای مدیریت مصرف 
برق دیتاسنترهایش، توانسته 30 درصد از مصرف انرژی مراکز داده خود را کاهش دهد. 
اگر سایر شرکت ها نیز از این رویکردها پیروی کنند، می توانیم شاهد تغییرات عظیمی در 

صنعت دیجیتال باشیم.
سیاســت گذاران و دولت ها نیز نقش حیاتی در ایــن زمینه دارند. وضع قوانینی برای 
استفاده از انرژی های تجدیدپذیر در دیتاسنترها، ارائه مشوق های مالی برای شرکت هایی که 
زیرساخت های پایدارتر می سازند و تشویق به شفاف‌سازی میزان ردپای کربنی هر شرکت 
می تواند به کاهش این بحران کمک کند. به عنوان مثال، اتحادیه اروپا اخیراًً قوانینی وضع 
کرده است که شرکت های دیجیتال را موظف به گزارش‌دهی سالانه درباره میزان انتشار 

کربن خود می کند.
اما تنها اتکا به شرکت ها و دولت ها کافی نیست. ما به عنوان کاربران نهایی می توانیم با 
تغییرات کوچک، اما معنادار، تاثیر بزرگی ایجاد کنیم. خاموش کردن پخش خودکار ویدیوها، 
غیرفعال کردن قابلیت های استریم با کیفیت بالا و حتی خاموش کردن نوتیفیکیشن‌ها برای 

کاهش استفاده غیرضروری از اپلیکیشن ها می تواند تاثیر قابل توجهی داشته باشد.
در این راستا حتی می توانید قدم های عملی تر بردارید، مثل انتخاب سرویس هایی که 
به تعهدات محیط‌زیستی پایبند هستند. به دنبال پلتفرم هایی باشید که گزارش پایداری 
ارائه می‌دهند یا در جهت کاهش مصرف انرژی سرمایه گذاری می کنند. این انتخاب‌ها در 
بلندمدت می تواند تغییراتی ایجاد کند که شاید در نگاه اول کوچک به نظر برسد، اما در 

مقیاس جهانی، مسیر آینده دیجیتال را دگرگون خواهد کرد.
در نهایت، روند فعلی باید متوقف شود. اگر شبکه‌های اجتماعی و شرکت‌های دیجیتال 
به همین مسیر ادامه دهند، تا چند سال آینده محیط زیست ما به‌شدت تحت تاثیر قرار 
خواهد گرفت و شــاید دیگر فرصتی برای اصلاح نداشته باشیم. امروز زمان تغییر است، 
پیش از آنکه فردا دیر شود. همان طور که شبکه های اجتماعی ما را به هم نزدیک تر کرده‌اند، 

اکنون وقت آن رسیده که با هم برای نجات زمین تلاش کنیم.

هیولا
شبکه های اجتماعی؛ غول پنهانی که جهان را می بلعد!

مهسا رجبی نژاد
پژوهشگر اقتصادی
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ین فعالیت هکرهای کلاه سیاه، دسترسی به اطلاعات و تهدید به انتشار آن  رایج تر
برای باج گیری از قربانی است و شاید برایتان جالب باشد که بازار جرایم مجازی، 
بازاری بزرگ با ارزشی قابل توجه است.

در گذشــته‌ای که کارهای روزانه بیشــتر به صورت 
حضوری انجام می شــد، یک معنی برای امنیت این 
بود که با خیال راحت بتوانیم کیف پول هایمان را در 
جیبمان بگذاریم و در خیابان راه برویم بدون اینکه در 

مسیرمان ملاقات ناخواسته‌ای با کیف قاپ ها یا جیب‌برها داشته باشیم.
دیجیتالی شدنِِ تقریباًً همه چیز، نه تنها فعالیت های روزمره و مشاغل، بلکه تعریف 
امنیت را هم تغییر داده اســت. امنیت این روزها یعنی لینک هایی که به دســتمان 

می‌رسند جعلی یا آلوده نباشند و حساب‌های بانکی مان را هدف نگرفته باشند. 
این فقط یک جنبه امنیت در معنای جدید خود است. حالا که تقریباًً همه چیز با 
استفاده از سیستم های ارتباطی، اینترنت و تلفن های همراه انجام می شود، اطلاعات و 
داده ها آنقدر ارزش پیدا کرده‌اند که جنبه دیگری از معنای تازه امنیت شــکل بگیرد؛ 

امنیت مجازی.
امنیت مجازی به معنای محافظت از اطلاعات و سیســتم های ارتباطی در دنیای 
دیجیتال اســت. هر اقدامی که برای جلوگیری از آسیب، استفاده غیرمجاز، تغییر یا 
سوءاســتفاده از اطلاعات انجام شود در این تعریف قرار می گیرد. امنیت مجازی به ما 
کمک می کند اطلاعات حساسی مانند داده های شخصی، مالی یا تجاری را از دسترس 

افراد غیر مجاز حفظ کنیم
 امنیت مجازی تضمین می کند که سیستم های ارتباطی مانند اینترنت، شبکه ها و 
ایمیل ها در برابر حملات سایبری ایمن هستند. هدف اصلی امنیت مجازی، جلوگیری 
از هرگونه آسیب به اطلاعات و سیستم ها است. این آسیب می تواند به دلایل ناخواسته 

و غیر عمدی رخ بدهد یا از سمت خرابکارها و هکرها باشد.

 Jهکرها در دنیای دیجیتال؛ قهرمان یا جنایتکار؟
هکرها لزوماًً آدم های بدی نیستند! خوب یا بد بودن هکرها را می توان از رنگ کلاهشان 
تشخیص داد که از سفید که بر سر هکرهای خوب است شروع می‌شود و به سیاه که 
روی سر هکرهای بَدَ می نشیند، ختم می شود. هکرها معمولًاً برنامه نویس‌ها و متخصصان 
کامپیوتری هستند که مهارت های فنی بالایی دارند و می توانند به سیستم های ارتباطی 
نفوذ کنند و به اطلاعات و داده ها بدون اینکه مجوزی داشته باشند، دسترسی پیدا کنند

تفاوت هکرها در هدف از نفوذ، دسترسی به و استفاده از اطلاعاتِِ به دست آمده 
اســت. کلاه ســفیدها راه‌های نفوذ را شناسایی می کنند تا آنها را ایمن کنند. اهمیت 
کار آنها این است که به واسطه شناسایی چگونگی نفوذ، از اطلاعات کاربران حفاظت 
می شود و به شهرت کسب و کار خدشه و به اعتماد مردم به سازمان های دولتی لطمه 

وارد نمی شود.
کلاه ســیاه ها از این نفوذ به نفع خودشان استفاده می کنند. مثلًاً اطلاعات سفارش 
غذای افراد در یک برنامه آنلاین ســفارش غذا را به دســت می آورند و می فروشند یا 
اطلاعات حساب های بانکی را به دست می آورند و بابت منتشر نکردن، دستکاری نکردن 

یا حتی حذف نکردن آنها، مبالغ بالایی دریافت می کنند.

 J!اطلاعات شما به درد کسی نمی‌خورد؟ دوباره فکر کنید
شاید فکر کنید هک یک پلتفروم سفارش غذای آنلاین و افشای اینکه چه روزی در 
چه مکانی چه غذایی سفارش داده‌اید اهمیت زیادی نداشته باشد، اما اگر این اطلاعات، 
مربوط به همه کاربران یک برنامه ســفارش غذای آنلاین باشد، برای اهداف بازاریابی 

اهمیت پیدا می کند.
این اهمیت آنقدر زیاد است که رقبای یک کسب و کار آنلاین سفارش غذا تمایل 
پیدا می کنند به عنوان مشــتری، داده های هک شــده را بخرند و از آن برای مقاصد 

مختلف مثلًاً برنامه بازاریابی خود استفاده کنند.
موضوع درباره حساب های بانکی حساس تر است. مثلًاً اگر اسم یک بانک را در خبرها 
بشنوید که اطلاعاتش هک شده، حاضر می شوید در آن حساب باز کنید؟ یا اگر درآن 

حسابی دارید، باز هم پول هایتان را همانجا نگهداری کنید؟
این بانک حالا یک بانک مشــهور است که همه از آن حرف می‌زنند. مشهور نه به 
دلیل خدمات منحصر به فرد یا سوددهی قابل توجه بلکه به دلیل یک ویژگی منفی؛ 
ناتوانی در حفاظت از اطلاعات. متخصصان به چنین شرایطی ریسک شهرت می گویند 
و بانک ها و دیگر کســب و کارها حاضرند هزینه قابل توجهی را بپرازند تا از ریســک 

شهرت فرار کنند.

 Jجرایم مجازی، سومین اقتصاد بزرگ دنیا
رایج ترین فعالیت هکرهای کلاه سیاه، دسترسی به اطلاعات و تهدید به انتشار آن برای 
باج گیری از قربانی است و شاید برایتان جالب باشد که بازار جرایم مجازی، بازاری بزرگ 

با ارزشی قابل توجه است. 
مجمع جهانی اقتصاد برآورد کرده اســت در سال 2023 مجموع درآمد مجرمان 
مجازی که عموماًً از طریق هک، داده ها را به فروش رسانده یا با تهدید به فروش و انتشار، 

با‌ج‌گیری کرده‌اند حدود 8 هزار میلیارد دلار بوده است.
اگر سرزمین ممنوعه‌ای برای این مجرمان در نظر می گرفتیم و این درآمد را با تولید 
ناخالص داخلی کشورها مقایسه می کردیم، به سومین اقتصاد بزرگ دنیا پس از امریکا 
و چین می‌رسیدیم. تولید ناخالص امریکا و چین در سال 2023 به ترتیب حدود 27 
هزار میلیارد دلار و 18 هزار میلیارد دلار بوده است. و پس از آنها آلمان با بیش از 4 

هزار میلیارد در رتبه سوم قرار دارد.
بنابراین درآمد اقتصاد جرایم مجازی تقریباًً 2 برابر سومین اقتصاد بزرگ دنیاست و 
خبر مهم اینکه، بزرگتر هم خواهد شد. پیش بینی می شود این رقم در پایان سال 2025 

به 10.5 هزار میلیارد دلار برسد.

 Jنظریه اقتصادی هک
هک به عنوان یک فعالیت غیر قانونی می تواند پیامدهای اقتصادی شدیدتری در مقایسه 
با جرایم سنتی داشته باشد. امروزه و در دنیای پس از انقلاب دیجیتال »اقتصاد هک« 

دیگر عبارت عجیبی نخواهد بود. 
اولین بار این عبارت را در عنوان یک مقاله علمی-پژوهشی که در سال 2020 در 
یکی از نشریات دانشگاه آکسفورد منتشر شده است دیدم که در آن، بازار جرایم مجازی 
مثل هر بازار دیگری با استفاده از عرضه و تقاضا، تحلیل شده است. بیایید با نگاهی به 

این مقاله، با اقتصاد هک و بازار جرایم مجازی آشنا شویم.
نویسندگان مقاله معتقدند جرایم مجازی رو به افزایش هستند و چالش‌های مربوط 
به مقابله با این جرایم از آنجایی ناشی شده‌اند که ما تلاش می کنیم با دانش‌ خود درباره 
جرایم سنتی، با آنها مقابله کنیم یا به آنها پاسخ بدهیم. برای اینکه بتوانیم دانش خود را 
درباره این جرایم جدید افزایش بدهیم می توانیم از تحلیل عرضه و تقاضا که برای تحلیل 

هر بازاری در اقتصاد استفاده می شود، استفاده کنیم.

مریم السادات علم الهدی
پژوهشگر اقتصادی

اقتصاد هک واقعا وجود دارد؟

از بازار جرایم مجازی چه می‌دانیم؟
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 Jتحلیل طرف عرضه
در ســمت عرضه، عواملی وجود دارد که انگیزه هکر را شکل می‌‌دهند، اجرای قانون، 
مزایــای هک برای هکر که هم مزایای مالــی و هم مزایای غیر مالی را در برمی‌گیرد، 

هزینه های هک و نیز جایگزین های قانونی، در طرف عرضه قرار دارند.
اجرای قانون در خصوص هکرها معمولًاً آسان نیست و آنها می توانند راه های فرار از 
قانون را پیدا کنند. بنابراین قوانین بازدارنده‌ای که با احتمال بیشتری قابل اعمال باشند، 
عرضه را کاهش می‌دهند. مزایای هک یکی دیگر از عوامل اصلی مؤثر بر عرضه است. 
این مزایا می تواند مالی باشد به عنوان مثال درآمدی که از فروش داده ها یا باج گیری از 
قربانی به دست می آید یا غیر مالی باشد مانند شهرت برای فرد یا گروه هکر. هزینه های 

هک هم بر عرضه اثر دارند. 
هزینه هک شاید معادل هزینه تولید در یک بازارِِ معمولیِِ غیر مجرمانه باشد. حملات 
سایبری انبوه به دلیل صرفه به مقیاس، هزینه کمتری دارند و منحنی عرضه را به سمت 

راست منتقل می کنند. این یعنی تعادلی با کمیت بیشتر اما بازدهی کمتر برای هکر. 
دیگر عامل مؤثر بر عرضه، جایگزین های قانونی است. اینکه هکر می تواند به عنوان 
یک کلاه ســفید فعالیت کند یا خیر؟ آیا مبالغ قابل توجهی در باگ بانتی ها پیشنهاد 
می شــود تا انگیزه فروش و باج گیری را کاهش دهد؟ باگ بانتی به مسابقه هایی گفته 
می شود که کسب و کارها برگزار می کنند تا هکرها، باگ ها و حفره های امنیتی و نقاط 
آسیب پذیر آنها را شناسایی کنند. وجود چنین جایگزین های قانونی می تواند عرضه 

هک را کاهش دهد.

 Jتحلیل طرف تقاضا
به سراغ طرف تقاضا برویم. عبارت تقاضای هک، عجیب به‌نظر می‌رسد. معمولًاً کلمه 
تقاضــا را در کنار کالاها و خدماتی می بینیم که با مصرف آنها مطلوبیتی به دســت 
می آوریم، مثلًاً تقاضای مسکن، تقاضای خوارک، تقاضای سفر. چرا یک کسب و کار، 
یک پلتفرم یا حتی یک سامانه دولتی ممکن است بخواهد قربانی جرایم مجازی باشد؟

همه افراد، ســطحی از جرم را تحمل می‌کنند چون ممکن است هزینه های دفاع 
برایشان بسیار زیاد باشد. بنابراین منظور از تقاضا این نیست که خود را در برابر حملات 
مجازی قرار دهند بلکه آن سطحی از تحمل جرم را نشان می‌دهد که مقابله با آن یا 

امکان پذیر نیست یا هزینه آن بسیار زیاد است.
 این سطح با توجه به عواملی همچون ریسک شهرت، جبران خسارت مشتریان و یا 

جرایم پرداختی به نهادهای نظارتی مشخص می شود. 
هر چقدر هزینه این سه عامل در صورت قربانی شدن طعمه بیشتر باشد، تقاضا برای 
هک کمتر می شود. برآورد منحنی تقاضای هک به صورت تجربی با نظرسنجی از کسب 
و کارها انجام می شــود. به این صورت که از آنها خواسته می شود بگویند برای سطوح 

مختلف فرضی خسارت ناشی از هک، حاضرند چه میزان هزینه کنند.

 Jحریم غیرخصوصی
حالا که نظریه اقتصاد هک را مرور کردیم، بیایید نگاهی به بازار جرایم مجازی و اقتصاد 
هک در ایران داشــته باشیم. یک شوخی بین برنامه نویس ها وجود دارد که می گویند 
حریم خصوصی ایرانی های Open Access است یعنی به داده های زیادی از کاربران 

ایرانی به دلیل هک‌های صورت گرفته، دسترسی آزاد وجود دارد.
تا به حال، تعدادی از کسب و کارهایی که فعالیت‌های معمولًاً فعالیت‌های روزانه مان 
را با آنها انجام می‌دهیم هک شده‌اند و در برخی از موارد، هکر یا اطلاعات را منتشر کرده 
یا فروخته است. سفارش آنلاین غذا، رزرو آنلاین اقامتگاه، تاکسی اینترنتی، اپراتور تلفن 
همراه، تعدادی از ســامانه های دولتی و تازه ترین مورد، یکی از شرکت های زیرساخت 
شبکه بانکی که ابتدا یک خبرگزاری خارجی و به دنبال آن برخی پایگاه های خبری 
ایرانی بدون اینکه مسئولان مربوط این اتفاق را رد یا تأیید کنند به آن پرداختند، برخی 

از موارد هک در ایران هستند.

اما چرا اطلاعات خصوصی ما به داده هایی با دسترسی آزاد تبدیل شده است یا سوال 
بهتر، چرا تعداد هک‌ها در ایران رو به افزایش است؟

 Jعرضه و تقاضای هک در ایران
دلایل مختلفی برای افزایش حملات مجازی و هک در کشورمان وجود دارد که برخی 
از آنها را مرور می کنیم. ما در ایران به دلایل گوناگونی از جمله تحریم، از نســخه های 
اصلی سیستم‌ عامل ها و یا نرم‌افزارها استفاده نمی کنیم، از نسخه های قدیمی استفاده 
می کنیم یا به خدمات پشتیبانی دسترسی نداریم. این موضوع حتی در سازمان هایی که 

در سطح ملی فعالیت می کنند هم دیده شده است.
کرک می تواند منبعی برای کدهای مخرب، بدافزارها و باج‌افزارهایی باشد که کاربر 
را در معرض هک قرار می‌دهند. علاوه بر این، سیســتم عامل ها و نرم�‌‌افزارهای قدیمی، 
به‌روز نشده و بدون پشتیبانی از دیگر مواردی هستند که احتمال هک را بالا می برند. 

کمبود یا حتی نبود جایگزین های قانونی در ایران، عامل دیگری است که انگیزه هک 
را بالا می برد. به عنوان مثال، جایزه باگ بانتی در مواردی آنقدر پایین است که هکر به 
جای گزارش آن، ترجیح می‌دهد داده ها را بفروشــد یا باج گیری کند و مبلغ بیشتری 
نسبت به جایزه در نظر گرفته شده به دست بیاورد. علاوه بر این، حداقل تا زمان نگارش 
این یادداشــت و با جست‌وجو در منابع در دسترس- بیمه‌ای برای پوشش مخاطرات 

حملات مجازی و هک در کشورمان تعریف نشده است.
در طرف تقاضا ممکن است انگیزه های تیم امنیت نیز برای ارتقای امنیت پایین باشد 
یا دانش فنی لازم و کافی را برای این کار نداشته باشند یا حتی با وجود انگیزه و دانش، 
رویه های سازمانی به صورتی تعریف نشده باشند که امکان ارتقای امنیت را فراهم کنند. 
به عنوان مثال، سازمان استراتژی مشخص و از پیش فکر شده‌ای برای پاسخ به حمله 

هکری نداشته باشد. 
از طرف دیگر ممکن است خود سازمان انگیزه‌ای برای ارتقای امنیت نداشته باشد. 
بعضی از این عوامل انگیزشــی می توانند جنبه تنبیهی داشته باشند. به عنوان مثال، 
در صورتی که نشــت اطلاعات صورت بگیرد، سازمان یا کسب و کار ملزم به پرداخت 
جریمه شودیا الزامی برای پرداخت مبالغی برای جبران خسارت خدمات گیرندگان و 
مشتریان وجود داشته باشد. این نظام انگیزشی با حضور رگولاتور حوزه امنیت، قابل 

تعریف خواهد بود. 

 Jچگونه پس از هک از خودمان مراقبت کنیم؟
اگر به عنوان کاربر، از خدمات سازمان یا کسب و کاری استفاده کرده یا می کنیم که 

هک شده است، چه اتفاقی برایمان خواهد افتاد و باید چه کنیم؟ 
یکی از اولین داده هایی که با نشست اطلاعاتی افشا می شود، نام کاربری و رمز عبور 
اســت. به همین دلیل بهتر اســت به صورت دوره‌ای، رمز عبور خود را تغییر دهیم و 

همچنین در سرویس های مختلف، از رمز عبور یکسان استفاده نکنیم. 
رمز عبور یکسان در سرویس های مختلف مانند شاه‌کلیدی است که همه قفل ها را باز 
می کند. مثلًاً اگر رمز عبور اینترنت بانک را برای 2 بانک مختلف، یکسان انتخاب کرده‌ 

باشیم با هک یکی، احتمال دسترسی به دیگری وجود دارد.
نکته دیگر اینکه، در خصوص تماس ها و پیام های ناشناسی که برخی از اطلاعات ما 
را دارند، هوشیار باشیم تا در معرض کلاهبرداری قرار نگیریم. ممکن است این اطلاعات، 
از طریق هک و انتشار داده ها به دست آمده باشد و کلاهبردار بخواهد با استفاده از آنها 

اعتماد ما را جلب کند و پس از آن، ما را طعمه قرار دهد. 
چه در یک سازمان مشغول به کار هستیم، چه صاحب کسب و کار هستیم و چه 
کاربری هســتیم که از خدمات این دو استفاده می کند، باید بدانیم قفل های امنیتی 
همانطور که کلید دارند، قابل شکستن هم هستند و در دنیای امروز و با اقتصاد دیجیتال 
به ســختی می توان در برابر شکسته شــدن همه این قفل ها ایستاد. در واقع حملات 
مجازی اجتناب ناپذیر است و مهم این است که علاوه بر ارتقای امنیت برای جلوگیری 

از این حملات، استراتژی برای پاسخ به آنها داشته باشیم. 
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تا پایان سال 2023، منابع مالی فین تک در اروپا به 5.6 میلیارد دلار در سال رسیده است. در اروپا فین تک ها به طور 
قابل توجهی رضایت مشتری را بهبود بخشیده و با خدمات برتر با هزینه های کمتر، خلق ارزش کرده‌اند و تخمین زده 
می شود که نزدیک به 135 هزار شغل در سراسر کشورهای اروپایی ایجاد کنند.

صنعت فین تک طی دو دهه اخیر با ظهور سریع فناوری های 
تحول آفرین و اپلیکیشن های وابسته به این فناوری ها شکل 
گرفته و در این بین همه گیری کووید-19 نقش شتاب‌دهنده 
را در پذیــرش خدمــات مالــی دیجیتال از ســوی عموم 
مصرف کنندگان ایفا نموده اســت. با دیجیتالی شدن هرچه 
بیشتر اقتصادها نیاز به محصولات و خدمات فین تک فزونی یافته است، در نتیجه فین تک ها اکنون 
در برخی بخش ها مانند بخش های مربوط به پرداخت و بانکداری به جریان اصلی تبدیل 
شــده و طی دهه گذشته، دسترســی راحت و یکپارچه به خدمات مالی را برای افراد و 
مشاغل فراهم کرده است. با این وجود، موفقیت و رشد شرکت‌های فین تک به توانایی آن‌ها در 
تامین منابع مالی مورد نیاز برای نوآوری، گسترش و توسعه کسب‌وکارشان بستگی دارد. فین تک ها 
توام با جذب سرمایه از سرمایه گذاران تخصصی حوزه خدمات مالی که از دیرباز این کسب‌وکارها را 
تامین مالی کرده‌اند، سرمایه های زیادی را از سرمایه گذاران خصوصی و صندوق های پوشش ریسک 

غیرتخصصی حوزه فناوری جذب کرده‌اند. 
سرمایه گذاری های خطرپذیر مدت هاست که نقش مهمی را در تامین نوآوری های تکنولوژی 
ایفا کرده و در حال حاضر اصلی ترین منبع تامین مالی فین تک ها به شمار می‌روند. با حمایت مالی 
سرمایه‌گذای‌های خطرپذیر، فین تک به صنعتی با درآمد خالص بیش از 150 میلیارد دلار تبدیل 
شده اســت که در حال حاضر حدود 5 درصد از درآمدخالص بخش بانکداری جهانی را شامل 
می شود. در سطح جهانی، جذب سرمایه گذای های خطر پذیر توسط فین تک ها با نرخ ثابتی در 
حدود 12 درصد در سال رشد کرده و از 18 میلیارد دلار در سال 2015 به 32 میلیارد دلار در 
سال 2020 رسیده است. در سال 2021، با حمایت از تسریع دیجیتالی سازی ناشی از همه گیری، 
افزایش ارزش فین تک ها در بازارهای دولتی و خصوصی و افزایش نقدینگی بازارهای مالی جهانی، 
تامین مالی فین تک از سرمایه‌گذاری های خطرپذیر، تقریباًً سه برابر شده و به 92 میلیارد دلار 
رســیده است. اما خیلی سریع این رشــد انفجاری معکوس شد، چراکه بی ثباتی ژئوپلیتیکی و 
افزایش نرخ های بهره بر چشم‌انداز اقتصادی سایه انداخته و ارزش سرمایه گذاری های خطرپذیر 
را کاهش داده است. در سال 2022، تامین مالی سرمایه گذاری های خطرپذیر برای فین تک ها به 
55 میلیارد دلار کاهش پیدا کرده و این روند نزولی ادامه‌دار شــده و در سال 2023 کاهش 30 
میلیارد دلاری را تجربه نموده که نســبت به اوج خود در سال 2021، حدود 67 درصد کاهش 
داشته است. آنچه روشن است کاهش تامین مالی فین تک‌ توسط این منبع مالی است. علی‌رغم 
کندی اخیر در تامین مالی فین تک ها، دلایلی وجود دارد که می توان به چشــم‌انداز بلندمدت 
این بخش خوش بین بود. چرا که محرک های اساســی پذیرش فین تک، مانند تغییر ترجیحات 
مصرف کنندگان، پیشــرفت های تکنولوژیکی و نیاز به خدمات مالی فراگیر و کارآمد، همچنان 
باقی مانده است به طوریکه برآورد مجمع جهانی اقتصاد بر این است که نرخ رشد درآمد خالص 
در صنعت فین‌تک بین سال‌های 2022 تا 2028 حدود 15 درصد در سال باشد. با این حال در 
این نوشتار چگونگی رفع شکاف های مالی در فین تک را شناسایی و مسیرهایی را برای تشویق 

سرمایه گذاری ها و تقویت اکوسیستم های انعطاف پذیر فین تک ارائه خواهیم کرد.

 Jپیمایش در چشم‌انداز تامین مالی فین‌تک: تفاوت‌ها و فرصت‌ها
بسته به موقعیت جغرافیایی، مرحله بلوغ و تمرکز زیربخش های فین تک، شکاف ها و عدم تعادل هایی 
در توزیع منابع مالی پدید آمده اســت. از ســال 2015 بیش از 350 میلیارد دلار بودجه از منبع 
سرمایه‌گذاری های خطرپذیر به صنعت فین تک اختصاص یافته است. اما این منبع مالی به طور نابرابر 
در بین مناطق و بین شرکت های فین تک در مراحل مختلف بلوغ و زیربخش های مختلف فین تک 
توزیع شده است. شناسایی شکاف ها و عدم تعادل های مالی، همراه با علل بالقوه زمینه‌ای، می تواند 

به ذینفعان کمک کند تا محیط فین تک خود را بهبود بخشیده و جذابیت آن را برای سرمایه گذاری 
افزایش دهند. همانطور که پیش تر بیان شد صنعت فین تک در دهه گذشته به سرعت رشد کرده 
و تعداد فین تک ها در سراسر جهان از 33 هزار در سال 2015 به 57 هزار در سال 2021 افزایش 
یافته است که میانگین افزایش 10 درصدی در سال را نشان می‌دهد. در سال های 2022 و 2023، 
تعداد فین تک ها به رشد خود با نرخ ســالانه 1 درصدی ادامه داده و در سال 2023 به رکورد 59 
هزار فین تک در سراسر جهان رسیده  است. در حالی که همه مناطق جهان از سال 2015 شاهد 
رشــد تعداد فین تک ها بوده‌اند، اما تفاوت های واضحی در سطوح رشد مناطق مختلف وجود دارد. 
ایالات متحده و کانادا به تنهایی 39 درصد از کل منبع مالی فین تک را از ســال 2015 تا 2023 
به خود اختصاص داده‌اند و همچنان ســرانه این منطقه بسیار بالاتر از سایر مناطق است. عوامل 
مختلفی می توانند این برتری را توضیح دهند، از جمله پایگاه سرمایه گذاران بسیار بزرگ‌ )حضور 5 
شرکت از 10 شرکت برتر سرمایه گذاری خطرپذیر(، وجود یک بازار واحد بزرگ بدون موانع قضایی 
و درنتیجه گسترش آسان و کم هزینه و تعداد بالای فین تک های بالغ که برای توسعه، نیاز به منابع 

مالی بسیاری دارند. 
تا پایان سال 2023، منابع مالی فین تک در اروپا به 5.6 میلیارد دلار در سال رسیده 
است. در اروپا فین تک ها به طور قابل توجهی رضایت مشتری را بهبود بخشیده و با خدمات 
برتر با هزینه های کمتر، خلق ارزش کرده‌اند و تخمین زده می شود که نزدیک به 135 هزار 
شغل در سراسر کشورهای اروپایی ایجاد کنند. آسیا و اقیانوسیه تنها منطقه با نرخ رشد 

منفی 4 درصد طی سال های 2015 تا 2023 بوده‌اند.
خاورمیانه و شمال آفریقا با میانگین رشد سالانه 33 درصد، دومین نرخ رشد بالا در تأمین مالی 
فین تک ها از سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر طی سال‌های 2015 تا 2023 را داشته اند. در این منطقه، 
حجم منابع مالی دریافتی فین تک از منبع سرمایه های خطرپذیر بین سال های 2020 و 2023 سه 
برابر شده و منطقه منا تنها منطقه‌ای بوده که شاهد رشد منبع مالی بین سال های 2021 تا 2023 
است. این رشد به دلیل جمع آوری کمک های مالی موفق توسط فین تک های منطقه‌ای، از جمله 
تولد سه تک شاخ Tabby، Tamara، MNTHalan در سال 2023 بوده است. این منطقه دارای 
جمعیت جوان، تحصیل کرده و روبه رشد، بالاترین نرخ نفوذ موبایل، اینترنت و گوشی های هوشمند 

است که نشان‌دهنده پتانسیل قابل توجهی برای نوآوری های مالی در منطقه است. 
علیرغم اینکه تامین مالی فین تک در سال های 2022 و 2023 به میزان قابل توجهی 
کاهش یافته است، منطقه جنوب صحرای آفریقا موفق شده است تعداد ادوار تأمین مالی 
بیشتری را در مقایسه با سال 2018 و سال های قبل داشته باشد. پذیرش پول موبایلی 
یک محرک کلیدی در رشد پذیرش خدمات فین تک در سراسر کشورهای این منطقه 
بوده است. 33 درصد از بزرگسالان در منطقه در سال 2021 یک حساب پول تلفن همراه 
دارند. این حساب های پول تلفن همراه کاربران نه تنها امکان نقل و انتقال و خرج کردن، 

بلکه پس‌انداز کردن، وام دادن و قرض گرفتن نیز فراهم می سازد.

 Jتامین مالی فین‌تک در زیربخش‌ها: چشم‌اندازی در حال تغییر
همانطور که فین تک ها توسعه می یابند، محصولات و خدماتی که ارائه می‌دهند نیز از نظر کمیت 
و پیچیدگی رشد می کنند. منابع مالی برای فین تک ها در سال های 2015-2016 به شدت به 
سمت وام‌دهی و پرداخت های خرده فروشی سرازیر شد، اما اخیراًً، توزیع منابع مالی فین تک ها 
از بخش ســرمایه گذاری های خطرپذیر‌ در زیربخش های مختلف گســترش یافته و متعادل تر 
شــده اســت. زیربخش پرداخت همچنان حدود 20 تا 25 درصد از منابع مالی فین تک را به 
خود اختصاص داده و با نرخ متوســط سالانه 11 درصد به رشد خود ادامه می‌دهد. با افزایش 
فعالیت های فین تک در سایر زیربخش ها  مانند بانکداری دیجیتال، بانکداری به عنوان سرویس 

سوخت‌رسانی به اکوسیستم فین تک
ارائه الگوهایی برای بستن شکاف های تامین مالی صنعت فین تک

فاطمه علیزاده 
آغ اسمعیلی

پژوهشگر اقتصادی
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)BaaS( و... ســهم این زیربخش ها در کل منبع مالی فین تک از بخش ســرمایه گذاری های 
خطرپذیر تک به طور قابل توجهی افزایش یافته اســت. زیربخشی که بیشترین منابع مالی را 
در سال 2023 به خود اختصاص داده، زیربخش پرداخت با بودجه 5.6 میلیارد دلاری بوده که 
عمدتاًً برای ایالات متحده و کانادا، آسیاوپاسفیک و اروپا هدف گذاری شده است که این موضوع 
منعکس کننده تقاضای قوی و پتانســیل رشد برای فناوری های پرداخت در این مناطق است. 
وام‌دهی خرده فروشــی دومین زیربخش بزرگ فین تک است که 4.1 میلیارد دلار جذب نموده 
و بخش قابل توجهی از این بودجه برای آسیاوپاســفیک و منطقه منا هدف گذاری شده است. 
سومین و چهارمین زیربخش هایی که بیشترین سرمایه گذاری را داشتند، بانک های دیجیتال با 

۲.۸ میلیارد دلار و خدمات SME با ۲.۷ میلیارد دلار بودجه در سال ۲۰۲۳ بوده‌اند.

 Jبستن شکاف‌های مالی فین‌تک: پنج مسیر استراتژیک
پنج مسیری که در ادامه توضیح خواهیم داد، می توانند به بستن شکاف های مالی فین تک 
کمک کرده و در عین حال نوآوری و رشــد را در اکوسیســتم فین تک تقویت نمایند. 
همچنین این مسیرها یک رویکرد جامع برای توسعه یک محیط فین تک حمایتی ارائه 

کرده و فرصت های سرمایه گذاری جذاب در فین تک ها را ایجاد می کنند. 

1. مسیر سرمایه گذاری در زیرساخت‌های عمومی دیجیتال شامل:
‌تســریع توسعه و اجرای استراتژی‌های زیرســاخت عمومی دیجیتال در سراسر �	

کشورها برای تسریع نوآوری فین‌تک.
‌ساخت سیستم‌های قابل همکاری و مقیاس‌پذیر برای شناسایی، پرداخت‌ها و به �	

اشتراک‌گذاری داده‌ها.

2. مسیر افزایش شفافیت مقررات و تشویق همکاری های منطقه‌ای شامل:
‌اطمینان از شفافیت در چارچوب‌های نظارتی فعلی برای ایجاد تعادل مناسب بین �	

حمایت از مصرف‌کننده و ایجاد محیطی مناسب برای نوآوری فین‌تک.
‌تشویق همکاری منطقه‌ای برای هماهنگ کردن مقررات در راستای تسهیل رشد �	

فین‌تک فرامرزی.

3. مسیر پرورش استعدادها و تقویت شبکه‌های حمایتی شامل: 
‌توسعه اســتعدادهای محلی و تسهیل دسترسی به استعدادهای بین المللی که �	

شامل نیروی کار بسیار ماهر مورد نیاز برای رشد و توسعه فین‌تک‌ها است.
‌تقویت شبکه‌های پشتیبانی، مانند انکوباتورها و شتاب‌دهنده‌ها برای ارائه منابع، �	

راهنمایی و فرصت‌های رشد.

4. مسیر توسعه ظرفیت تامین مالی محلی شامل: 
‌گسترش فرصت‌های تامین مالی فین‌تک محلی فراتر از منبع سرمایه‌‌گذاری‌های �	

خطرپذیر با بهره‌گیری از مجموعه وسیع‌تری از سرمایه‌گذاران و تامین مالی نوآورانه 
بدهی به‌منظور تقویت رشد.

‌ایجاد یک حلقه بازخورد مثبت با معرفی سرمایه‌گذاری‌های موفق فین‌تک، برای �	
ایجاد یک اکوسیستم فین‌تک پویا و قوی.

5. مسیر تشویق استراتژی های رشد فین تک پایدار شامل:
‌توصیه فین‌تک‌ها بر تمرکز و ایجاد یک کسب‌وکار قوی و پایدار به تناسب بازار.�	
‌تشویق فین‌تک‌ها به ایجاد مشارکت‌های سودمند متقابل، کنترل هزینه‌ها و ادامه �	

نوآوری برای افزایش کارایی عملیاتی.
گســترش صنعت فین تک در 10 سال گذشته یک کاتالیزور قدرتمند برای نوآوری و رشد در 
بخش خدمات مالی و اقتصاد گسترده تر بوده است. فین تک ها پیشگام راه های جدیدی برای 
ارائه خدمات مالی هستند که در دسترس، مقرون به صرفه و مطابق با انتظارات دیجیتالی 
کاربران است. سرمایه گذاری خطرپذیر نقش کلیدی در توانمندسازی نوآوری فین تک ایفا 
می کند و محرک مهم توسعه صنعت بوده است. با این حال، بسیاری از شرکت های فین تک در 
سراسر جهان هنوز برای یافتن منابع مالی مورد نیاز برای رشد و گسترش فعالیت های خود در تلاش 
هستند. امید است که بینش حاصل از این نوشتار به تلاش های مداوم رهبران بخش های دولتی و 
خصوصی که به دنبال توسعه بیشتر یک اکوسیستم فین تک نوآورانه و پر رونق هستند، ارزش افزوده 
داشته باشد کمک نموده و با پرداختن به این شکاف های مالی به طور جمعی، صنعت فین تک بتواند 

راه تکامل خود را طی نماید. 

سرمایه‏‏گذاری
در زیرساخت‏‏های عمومی دیجیتال

افزایش شفافیت مقررات 
و تشویق همکاری‏‏های منطقه‏‌ای

تشویق استراتژی‏‏های رشد
فین‏تک پایدار

پرورش استعدادها 
و تقویت شبکه‏‏های حمایتی

توسعه ظرفیت‏‏های
مالی محلی



................................ توسعه ................................

 بازار در مسیر تغییر
انقلاب در بازار یا بازار انقلابی؟

گفتن از عیوب و فضائل بازار با بدعت و خرافه آمیخته است؛ گروهی 
از نهاد بازار اسطوره می سازند و عده‌ای در پی نادیده گرفتن آن‌اند؛ 
شاید دلیلش پژوهش کمتر درباره بازار باشد. اما بازار هرچه هست 
در تاریخ ایران، این نهاد اهمیت بالایی دارد؛ از مدرن سازی ایلخانیان 
تا مقابله با قرارداد رژی؛ از مخالفت با دخالت دولت تا دولتی شدن 
بازار. سیاست همیشــه در نهاد بازار اثرگذار بود و بازار با تحولات 
اجتماعی و اقتصادی گره خورده است. اما این روزها بازار روزهای 
دیگر را هم تجربه می کند. گویی انقلابی در بــازار رخ داده؛ بازار 
اجتماعی در مقابل بازار ســنتی قرار دارد: حالا ما به حاشیه رفتن 

بازار در مقابل دگرگونی های نوین را به نظاره نشسته‌ایم.
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شِِکوه از شُُکوه؛ شکایت از امروز

از دیروز تا امروز بازار

چرا باید خواند:
اگر می خواهید درباره 

تحولات بازار امروز 
و نظام توزیع بدانید، 

خواندن این پرونده به 
شما توصیه می شود.

لیلا ابراهیمیان
دبیر بخش توسعه

در ایران کمتر گروه، طبقه یا بخشی از جامعه است 
که به انــدازه بازار مورد ارجاع قــرار می‌گیرد؛ البته 
اطلاعات و دانش در این حوزه گاه غیرمستدل است 
و گاه با پیش‌داوری‌هایی همراه است و به بازار نقشی 
اســطوره‌وار داده‌اند و این سردرگمی در ساحت های 
مختلف معنادار است. بازار از یک طرف برای توصیف 
انتزاعی گردش پول، توریع کالا و ســرمایه بر مبنای 
مالکیت خصوصی و اقتصاد آزاد مورد اســتفاده قرار 
می گیــرد و در جایی دیگر بازار مکانی اســت که به 
گروه مهــم اجتماعی که جایگاه قابــل توجهی در 
تحولات سیاســی و اقتصادی دارند، اشــاره دارد. اما 
آنچه مشخص است اینکه بازار در ادبیات سیاسی و 
اجتماعی ایران نقشی اساسی دارد. احمد اشرف در نظریه خود از یک ائتلاف تاریخی 
و ارگانیک میان تجار بازار و روحانیت شــیعه، و پیروی تجار بازار از رهبری سیاسی 
این روحانیت و نقش مهمی که این ائتلاف تاریخی در شکل دادن به ذهنیت عمومی، 
به خصوص روشنفکران ایفا کرده اســت یاد می کند. این تصور تا آنجا پیش‌رفته که 
همسویی بازار با جناح محافظه کار سیاسی حاکم یک واقعیت بدیهی شمرده می شود 
بدون آنکه در اثبات آن به شــواهدی قانع کننده ارائه شــود. میثاق پارسا هم بازار را 
عامل اصلی بسیج نیروهای سیاسی و اجتماعی معاصر تا سال 1357 خوانده است. ا 
دلیل این را استقلال عمل و خودمختاری  اقتصادی بازار در نتیجه بی توجهی دولت 

پهلوی می‌داند. 
بازار در سیاســت و جامعه ایران مهم  نقش‌آفرین بوده است؛ از جنبش تنباکو تا 
انقلاب مشروطه که جنبشی برخاسته از بازار بود. نیروها و نفراتش از اصناف می آمدند، 
پشتیبان مالی‌اش کسبه بودند، علما حمایت معنوی‌اش می کردند و نظریه پردازی‌اش 
هم کار چندتایی روشــنفکر غرب آشــنا بود. در اقتصاد سنتی، بازار چیزی بیشتر از 
یک فروشــگاه بود؛ انبار غله بود، کارگاه بود، بانک و کانون دینی کل جامعه هم بود؛ 
خیریه بود. آنجا بود که زمین‌دارها محصولشان را می فروختند، صنعتگران کالاهایشان 
را تولید می کردند، بازرگانان اجناسشــان را معامله می کردند، آن هایی که پول لازم 
داشــتند می‌رفتند وام می گرفتند و همان جا هم بود که تجار مســجد و مدرســه 
می ســاختند و پولش را می‌دادند. به‌علاوه، بازار نه توده‌ای بی‌شکل و بی قاعده حاصل 
کنار هم قرار گرفتن تصادفی بازرگانان، تجار، صنعتگران، صرافان، دســت فروش ها و 
روحانیان، بلکه مجموعه‌ای به شدت منظم از اصناف بود. اهمیت بازار در این جنبش 
انقلابی را می توان از اولین قانون انتخابات در سال ۱۲۸۵ دریافت. تجار و اصناف جزو 

شش دسته رأی‌دهندگان بودند و سرجمع 42 کرسی در مجلس ملی اول داشتند.
بازار در دوره انقلاب اسلامی هم در ائتلاف با روحانیت بســیار مهم و اثرگذار بود. 
آنچه مشخص است اینکه بازار اگرچه در طول تاریخ فراز و فرود زیادی را طی کرده؛ 
اما عنصر »متحد بودن« آن در قبل از انقلاب مشخصه اصلی‌اش بود و بعد از انقلاب 
این نقش به تضعیف رفته است. جریان بازار در دهه 50 اگر منتقد جدی حکومت بود 
و متحد روحانیت، در ابتدای دهه 60 مدافع حکومت شد و در این دوره بود که ایده 
دولت بازاری و بازار دولتی تقویت شد. اما بعد از مدتی بازار منتقد دولت وقت بود و گاه 
در مقابل آن؛ در دهه بعدی بازار بار دیگر بخت خود را در همراهی با حاکمیت آزمود. 
دهه 80 بازار به حاشــیه رفت تا در دهه بعد، منتظر تحولی دیگر در بازار باشد. این 

بار بازار با ظهور جدی مگامال‎ها، تغییر نسلی تجاران و فعالان اقتصادی، رواج اقتصاد 
اجتماعی، ظهور نهادی جدید در اقتصاد کشور، شبکه های نوین اجتماعی نقش اصلی 
خود را از دست داده و به جای بازار سنتی، بازارهای جدید ظهور کرد. بازارهایی که 
نه چون بازار ســنتی عمل می کردند. این بار بازار نوین دغدغه صنف و اقتصاد دارد 
و شــاید کمتر می توان از بازار انتظار همراهی تمام قد از تحولات سیاسی و اجتماعی 
کــرد و برای همین عده‌ای از مرگ بازار می گویند. اما اعتراضات اخیر بار دیگر باعث 
شد که درباره نقش و جایگاه بازار بازاندیشی شود. بازار چون گذشته مرکز درس های 
سیاسی و سیاست‌ورزی نیست، بازار این بار اگرچه ناراضی است اما در ادامه سیاست 
در کشور است نه مکانی اصلی برای سیاست. بازاری که در چهار دهه بعد از انقلاب به 
دولتی بودن معروف بود، نشان داده که می خواهد از حاشیه به متن بیاید در راستای 

مسائل و مشکلات صنفی خود و البته در ادامه حیات نهاد بازار.
بازار اما این روزها در عرصه های مختلف رقبایی بزرگ دارد؛ نه مسئولیت اجتماعی 
و خیریه ها در اختیار بازار اســت و نه بازار توان همراهی با جنبش اجتماعی و سیاسی 
دارد. بازار اجتماعی و پلتفرم های فروش انلاین هم در مقابل بازار قرار گرفته‌اند و دیگر 

بازار یکه‌تاز تحولات اجتماعی نیست. 
اقتصــاد ایران و بازار و نهاد تولید و توزیع دگرگون شده‌اســت؛ خیلی ها معتقدند 
امروزه کسب‌وکارهای بومی در معرض بحرانی جدی هستند؛ بحرانی که شرایط متغیر 
بازار، افزایش تعداد رقبا، تغییر سلیقه مشتریان و ورود فناوری های جدید برای شهرها 
و کسب‌وکارهای دور از پایتخت ساخته است. کسب‌وکارهای محلی را دیگر تجار به 
هم مرتبط نمی کند بلکه پلتفرم‌ها و فناوری نوین این نقش را به عهده گرفته و کمبود 
آگاهــی و کم مهارتی و ترس از ایجاد تغییر آنها را تهدید می کند؛ به نظر می‌رســد 
استفاده از پلتفرم‌های آنلاین شــروعی تازه برای اقتصادهای محلی است. اما جایی 
که نقش آموزش برای تغییر پررنگ می‎شود، باید نقش خیلی از سازمان ها و نهادهای 
دولتی، مردمی و ان.جی.او.ها بررســی شود و درباره مسئولیت اجتماعی شرکت های 
سنتی و نوین پرسیده شود که شــما برای ورود کسب‎وکارهای محلی به دوره رونق، 
برای کمک به اقتصاد ملی چه رؤیایی در سر دارید و چه قدمی می خواهید در مسیر 
بردارید؟  حالا دیگر تجار محلی همه کاره بازار نیســتند و انقلابی در بازار توزیع رخ 

داده است.
بنیان های رکودزا هیچ امید را نوید نمی‌دهند و در این میان شاید تنها یک دریچه‌ 
امید به سوی اقتصاد کشور باز است و آن، کسب‌وکارهای مدرن و تجارت الکترونیک 
اســت که می‌تواند چراغ اقتصاد کلان کشور و حتا کسب‌وکارهای سنتی و محلی و 
بومی را روشن کند. البته دعوای اقتصاد سنتی و مدرن همیشه و در همه جا کم‌وبیش 
دیده شــده، اما از خطای سیاست گذاران ایرانی درباره اقتصاد نمی توان گذشت. آن ها 
کمتر بــه چنین فرصتی اندیشــیده‌اند و هربار که درباره اینترنت و ســرعت آن و 
شبکه های اجتماعی خواب آشــفته می بینند، حتماًً از اقتصاد دیجیتال و قدرت آن 
بی‌اطلاع هستند؛ سهم آی تی از جی‌دی پی اقتصاد جهان دو تا پنج درصد است و سهم 
اقتصاد دیجیتال سی درصد. اما در کنار این، سیاست گذار »فرصت رشد ازدست‌رفته« 
را نمی بیند و برای همین در مقابل تکنولوژی جدید فن هراسی دارد. قطع اینترنت و 
دیر پیوستن به فضای اقتصاد مدرن امکان توسعه و استفاده از فناوری در سایر صنایع 
را برای مدت ها، شاید سال ها، کاهش می‌دهد. این در حالی است که در سال های اخیر 
مردم ایران به استفاده از گوشی های هوشمند در خرید آنلاین روی آورده‌اند؛ انقلابی 

در بازار رخ داده؛ از شُُکوه، شِِکوه نکنیم.
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در فلسفه سیاسی قدیم و البته در آن بخش از ادبیات که 
می توان نصیحت‌الملوک نامید، همواره از مفهومی سخن 
گفته می شد که به خیر عام یا خیر عمومی مشهور است؛ 
همان که امروز به نام منافع عمومی یا منافع ملی به عنوان 
بالاترین هدف و وظیفه حکومت ها ورد زبان هاست. بر مبنای 
تقسیم بندی کلاسیک ارسطویی، حکومت ها به دو دسته 
خوب و بد تقسیم می شدند. عدالت به مفهوم ارسطوئیان 
ملاک این تقسیم بندی است و امروز نیز همان در دیدگاه 

مردمان ملاک حکمرانی خوب است.
بزرگ ترین خدمت ماکیاول به سیاســت، دریدن پرده 
ریاکاری از روی حاکمان و حکومت ها و نشــان دادن این 
حقیقت بود که هیچ گربــه‌ای به خاطر رضای خدا موش 
نمی گیرد. مارکــس بعداًً بــا اعلام ماهیت طبقاتی همه 
حکومت ها، پایگاه نظری مخالف برای این مفهوم ساخت 
و امروز، ابتنای قدرت سیاسی بر منافع خاص، اولین چیزی 
است که دانشجوی علم سیاست در کلاس جامعه شناسی 
سیاســی می آموزد. مراد آن نیست که در سیاست اصول 
اخلاقی اهمیتی ندارد یا هیچ سیاستمداری در تاریخ عادل 
یا ایثارگر نبوده اســت، اما قطعاًً نباید سیاست را بر بنیاد 
اعتمــاد به ذات نیک حکمرانان بنیاد نهــاد. در این حوزه 
بی شک سخن لرد اکتون از همه صحیح تر است که »قدرت 

فسادآور است و قدرت مطلق مطلقاًً فاسدکننده«.
در کلاس های جامعه شناســی سیاسی با اشاره به 
سرشت انسان ها همیشه به دانشجویان می گفتم ضرب‌المثل »در دیزی باز است، حیای 
گربه کجا رفته« از اساس غلط است چون ذات گربه میل بی پایان به گوشت است و اگر در 
این دیزی را نبندید، جای هیچ گلایه‌ای نیست، همان طور که شهوت قدرت انسان، حیا 
نمی شناسد. حکمرانی یعنی تفویض قدرت عمومی جامع و به تعبیر مشهور حق انحصاری 
کاربرد زور در جامعه، به نهادی به نام دولت و سؤال آن است که چگونه سوءاستفاده هزینه 
حق انحصاری به حداقل ممکن کاهش یابد. اندیشمندان بسیاری در دوران جدید به پاسخ 
این پرسش پرداخته‌اند و به‌ویژه در چند دهه گذشته مفهوم حکمرانی خوب جایگاه مهمی 
در ادبیات توسعه‌ یافته است و راه حل ها ناشناخته و ناگفته نیست، اما نفس بی مهار انسان، 

چنان قدرتمند است که هر مانعی را نابود می کند و دور می‌زند.
مهم ترین مظهر اندیشه بشری در دنیای امروز واقع گرایی است، علم سیاست منافع خصوصی 
در مقابل منافع عمومی را به رسمیت شناخته و از این راه اجازه نمی‌دهد در پس نقاب هایی چون 
مصلحت عمومی و خیر عام و عمل به تکلیف و محرمانگی و حفظ امنیت و آبروی مملکت و 
برتری ذات حاکم قدرتمندان پنهان شوند و به بهای زیان اکثریت به منافع و مطامع خود برسند

از سوی دیگر دوراندیشی علمی و وسعت نگاه متفکران به‌روشنی نشان داده است اگر 
گروه کثیری از مردم از بند جهل و فقر و خرافه و ناامنی رها شــوند در مجموع منافع و 

شادی بیشتری نصیب همگان و ازجمله اقلیت قدرتمندان خواهد شد.
در ایــن چهارچوب ملاک هایی که یک نظام را به صفت حکمرانی خوب می‌رســاند 

عبارت است از:
شفافیت و شیشه‌ای بودن اتاق قدرت�	

حضور هرچه بیشتر گروه‌ها و طبقات و احزاب با اعلان صریح اهداف و منافع خود �	
در شکل‌گیری قدرت

ادواری بودن حضور افراد در مناصب سیاسی�	
محصور بودن قدرت در قانون�	
استقلال دستگاه داوری و شفافیت و همگانی بودن امر قضا�	
تضمین حداقل نیازهای همگانی یعنی خوراک، پوشــاک، مســکن، بهداشت و �	

آموزش و فرصت عادلانه و برابر برای همه.
با ملاک های فوق، برای آنکه مطمئن باشــیم در کشورمان با حکمرانی خوب فاصله 
زیادی داریم نیاز به پژوهش های علمی گسترده نیست؛ هرچند همان ادبیات پژوهشی که 

در ۲۰ سال گذشته در این مورد وجود دارد مؤید فاصله‌ای عظیم است.

 Jراه‌حل مشکل چیست؟
گزاره مشهوری است که هر قوم شایسته حکومتی است که بر آن فرمان می‌راند. اما مگر 
حاکمان جز بخش هایی از همان مردم‌اند و مگر نه آنکه به قول برشــت در دایره گچی 

قفقازی »شاه شاه نبود اگر پذیرفته نمی گردید.«
درواقع مردم و حاکمیت در حکمرانی بد یک چرخه معیوب هستند که مرتباًً یکدیگر 
را بازتولید می کنند. در همه نظام های اجتماعی وقتی با یک چرخه معیوب مواجه هستیم، 
تنها راه برون‌رفت از آن عمل آگاهانه و ارادی و توام با پرداخت هزینه گروهی از نخبگان 
اســت که خود را به خارج از این چرخه معیوب پرتاب می کنند تا بتوانند دیگران را نیز 
بیرون بکشند. این چرخه معیوب در همه کشورهایی که امروز مورد حسرت ما به لحاظ 
خوک خوب هستند وجود داشت. مطالعات تطبیقی توسعه در همه این کشورها نشان 
می‌دهد که وجود یک حلقه از نخبگان حاکم که دارای دو ویژگی اصلی فسادناپذیری و 
تفکر علمی برنامه‌ای باشند برای یک دوره حدود ۱۵ ساله در حلقه اصلی قدرت و مدیریت 
جامعه، کشور را از دور باطل و چرخه معیوب مشکلات توسعه نیافتگی بیرون کشیده است. 
اراده معطوف به قدرت برای نیل به این هدف می‌تواند در ایران نیز شکل بگیرد و تلاش 

مدنی برای تحقق این خواست وظیفه مبرم روشنفکران و نخبگان جامعه است.

دوراندیشی علمی و وسعت نگاه متفکران به‌روشنی نشان داده است اگر گروه 
کثیری از مردم از بند جهل و فقر و خرافه و ناامنی رها شوند در مجموع منافع و 
شادی بیشتری نصیب همگان و ازجمله اقلیت قدرتمندان خواهد شد.

نکته هایی که باید بدانید

مطالعات تطبیقی توسعه در همه این کشورها نشان می‌دهد که وجود یک حلقه 	]
از نخبگان حاکم که دارای دو ویژگی اصلی فسادناپذیری و تفکر علمی برنامه‌ای 

باشند برای یک دوره حدود ۱۵ ساله در حلقه اصلی قدرت و مدیریت جامعه، 
کشور را از دور باطل و چرخه معیوب مشکلات توسعه‌نیافتگی بیرون کشیده است.

مارکس بعداً با اعلام ماهیت طبقاتی همه حکومت‌ها،، پایگاه نظری مخالف برای 	]
این مفهوم ساخت و امروز، ابتنای قدرت سیاسی بر منافع خاص، اولین چیزی است 

که دانشجوی علم سیاست در کلاس جامعه‌شناسی سیاسی می‌آموزد.
مهم‌ترین مظهر اندیشه بشری در دنیای امروز واقع‌گرایی است. علم سیاست 	]

منافع خصوصی در مقابل منافع عمومی را به رسمیت شناخته و از این راه اجازه 
نمی‌دهد در پس نقاب‌هایی چون مصلحت عمومی و خیر عام و عمل به تکلیف و 
محرمانگی و حفظ امنیت و آبروی مملکت و برتری ذات حاکم قدرتمندان پنهان 

‌شوند و به بهای زیان اکثریت به منافع و مطامع خود برسند.

قدرت فسادآور و انگیزه تدبیر
چگونه به حکمرانی خوب برسیم

چرا باید خواند:
جایگاه مفهوم 

حکمرانی خوب در 
ادبیات توسعه یافته 

چیست؟ در این مقاله 
ذات قدرت تبیین شده 

و مفهوم حکمرانمی 
خوب بر آن مبنا 

بررسی می شود. آن را 
بخوانید.

مسعود سپهر
استاد علوم سیاسی دانشگاه 

شیراز
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به صورت متعارف در جهان دو نهاد اصلی سامان‌دهی امر 
اقتصاد را برعهده دارند: نهاد بازار و نهاد دولت. نهاد بازار 1

فقط هماهنگ ســازی امور اقتصادی را انجام می‌دهد و 
دولــت باید سیاســت گذاری بکند. امــا دولت فراتر از امــور اقتصادی 
سیاســت گذاری می کند و قاعدتاًً می‌بایســت این سیاست ها برآمده از 
توافقات اجتماعی و طبقات اجتماعی باشد و بتواند اهداف آزادی، عدالت، 
رونق اقتصادی، حفظ محیط زیست و امنیت را در جامعه تحقق ببخشد. 
تحقق این مجموعه اهداف، به خاطر منافع متفاوتِِ طبقات و اقشار، ممکن 
است با تعارض روبه‌رو شود و می بایست این تعارض را دولت به دو گونه 
حل کند؛ اول اینکه مدل توسعه منسجم داشته باشد که توانسته باشد از 
لحاظ نظری این اجزا و عوامل را به یکدیگر پیوند هم‌افزا بدهد؛ همچنین 
باید این توافق اجتماعی را نسبت به اینها و تقدم و تاخرهایی که در تحقق 
ایــن اهداف وجود دارد و نوع برآمدنش فراهم کند. اگر توافق اجتماعی، 
اقتصادی و سیاســی در سیاســت گذاری های اقتصادی فراهم نشــود، 
تعارضات بالا می‌رود؛ مثلًاً جایی ممکن اســت رشد اقتصادی با عدالت 
حداقل در کوتاه مدت خوانایی و هم‌افزایی پیدا نکند؛ یا نوسانات اقتصادی 
که در همه اقتصادها وجود دارد، آزاردهنده باشد. اگر حرکت هم درست 
باشــد ممکن است نارضایتی‌های کوتاه مدت مانع آن حرکت شود. اگر 
دولت این دو شرط را نداشته باشد نه تنها ناکامی دولت تکرار می‌شود و 
در نهایت جامعه در دسترســی به اهداف توســعه پایدار، به تعارضاتی 
می‌رسد که این تعارض ها می‌تواند امنیت ملی را نیز به خطر بیاندازد. در 
ایران هیچ یک از این دو فراهم نیست؛ یعنی دولت پس از جنگ هشت ساله 
نه توانسته یک الگوی توسعه تدوین و دنبال کند و نه توانسته توافقات 
اجتماعی را برای آن فراهم سازد. در دوره اصلاحات به صورت نسبی این 

امر صورت گرفت ولی منقطع شد و به بلوغ خود نرسید.

انقلاب ما انقلابی بدون الگوی توســعه بود؛ این انقلاب 
خلاف انقلاب مشروطه بود. روشن فکران مشروطه دارای 2

الگوی توسعه و دربند زمانه خود بودند و توانستند مدل 

توسعه شایسته سازگار با موقعیت ایران را تدوین کنند و مردم را قانع 
کنند و این موفقیت بزرگی است. بعد هم دکتر مصدق کار روشن فکران 
مشــروطه را کامل کرد و سازوکارهایش مثل سازمان برنامه و بقیه و 
دست پرورده‌هایشان در طول زمان این ها را درک می کردند و در نیمه 
دوم 1340 ســازوکار نهایی دیوان ســالاری ایران تکمیل شد و بسیار 
کارآمد بود. قوانین حاکم بر آن، اســتقلال، سازمان برنامه، بیمه های 
اجتماعی، ســازمان تأمین اجتماعی و وزارت رفاه در دستور کار قرار 
گرفت. این مجموعه رشد بالای اقتصادی را در زمان خود به وجود آورد 
که بعضی ها می گفتند شاه بود و عده‌ای فکر می کردند همه صوری بودند 
و اصلًاً این طور نبود. یک سازوکار دیوان سالاری شایسته‌ای را سازمان 
می‌دهد. ازآنجاکه رانت جویی متکثر در دوره شاه نبود و رانت جویی واحد 
بود و بالا می‌دانســتند و به دربار یک باج می‌دادند و مجبور نبودند به 
جناح های مختلف باج بدهند و جناحی وجود نداشت. وقتی انقلاب شد 
به قول زنده یاد سحابی موضوع مثل یک نه بزرگ به سلطه امپریالیسم 
و نبود آزادی اســت چون همین فرایندی را که پیموده شده و توسعه 
پیداکرده حالا مردم و طبقه متوسط بورژوازی شکل گرفته و مشارکت 
در تصمیم گیری ها را می‌خواهند و سرکوب را نمی‌خواهند. آقای رضایی 
رئیس اتــاق بازرگانی آن‌وقت در یکی از نطق هایش در ســال 1356 
می گوید سرکوب دانشجویان باعث می شود خلاقیت این ها از بین برود 
و ما انسان های خلاق می خواهیم. این مجموعه می آید ولی الگوی توسعه 
برنامه جایگزین ندارد و بیشتر کانت است یعنی اساساًً جنبش در آستانه 
انقلاب ضد هژمونی حرف زده و برنامه جایگزین و بدیل ندارد برخلاف 
روشن فکران مشروطه که برای زمانه خود برنامه بدیل داشتند. پس چون 
مدل نداریم بلوک انقلابی اول انقلاب که تشــکیل می شود دولتی که 
ایجاد می کند مثل دولت کاهنان نیست تا کسی را جمع کند و هرکس 
ســازی می‌زند مثلًاً یکی می گوید ســازمان برنامه را منحل کنید یا 
می گویند موتور توســعه ما تجارت است دیگری می گوید کشاورزی و 
دیگری می گوید صنعت است. در مورد بخش پیش‌راان اقتصاد ایران هم 
این است و تاکنون که 40 سال از انقلاب می گذرد به این دست نیافتیم 
و افزون بر این رانت جویی متکثر می شود. در اقتصاد و در جامعه مدنی 
ضعیف رانت جویی متکثر ضد توســعه اســت. در جامعه مدنی قبلی 
رانت جویی متکثر یک نوع رقابت بود که مثل تراست ها می شود و رقابت 
ناقص می شد. اگر مدل یا دولت توسعه بخش مقتدر وجود داشته باشد 
دولت اقتدارش را به جامعه مدنی اعمال می کند و در درون خودش در 
ایران این کاملًاً درهم‌ریخته است و این باید ازلحاظ توسعه عمل کند 
مدل ندارد عمل کند و توان وحدت بخشــی ندارد و می خواهد عدالت 
برقرار بکند. در دهه اول که همه چیز انقلابی و صادقانه بود و می خواستند 
ذهنیت خود را برای توسعه تمرکز دهند ولی بعد از دهه اول یک مرتبه 
از دولتی کردن به بازار ســپردن شــروع می کند. مثل به بازار سپردن 
اقتصاد جامعه را به بازار می سپارند و بوروکراسی بزرگ تر می شود. یکی 
از بزرگ ترین خواســته های انقلاب عدالت بود ولی در عمل شکاف ها 
بیشتر شد. اگر زمانی عدالت به‌شدت در دستور کار اول بخش مهمی از 

الگوی غایب توسعه
توسعه و نهاد بازار چه نسبتی با هم دارد؟

کمال اطهاری
پژوهشگر اقتصاد توسعه

چرا باید خواند:
نهاد بازار چه تاثیری 
بر مسیر توسعه دارد 

و چگونه باید برای 
توسعه سیاست گذاری 

شود؟ خواندن این 
مقاله به شما توصیه 

می شود.

نکته هایی که باید بدانید

وقتی اقتصاد با ورود اقتصاد دانش پیچیده می‌شود تنها نهاد بازار است که می‌تواند این 	]
پیچیدگی و تنوع را هماهنگ‌سازی کند و دولت‌گرایی دیگر نمی‌تواند کارآمد باشد و برای 

همین آن مدل منسوخ شده است.
دولت باید مجموعه‌ای را با یکدیگر همخوان و هم‌افزا کند؛ دولت باید بتواند مقوله امنیت، 	]

موضوع نظامی، رونق اقتصادی و عدالت را هم‌افزا بکند و بعد بتواند بازار را رقابتی کند. به جای 
حکم راندن، حکم‌روایی را سامان دهد.

جامعه مدنی قوی می‌تواند تمدن والا را به ارمغان بیاورد نه جامعه سیاست‌زده. اگر دولت 	]
اصلاحات می‌توانست ادامه پیدا کند می‌توانستیم نهادهایمان را بالغ بکنیم و جهت‌گیری‌هایی 
که دولت اصلاحات داشت یک الگوی حداقلی داشت و یک جهت‌گیری کم و بیش اصولی بود.
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در حوزه سیاسی می بینم و در حوزه جامعه مدنی هم سراسیمگی نسبت به این سردرگمی را. تصمیم های دولت 
واکنشی است و برای روشن فکران جامعه مدنی شایسته نیست که این قدر در مقابل این سردرگمی دولت به صورت 
 می بایست یک گفتمان توسعه بخش را در دستور کار خودشان قرار دهند.

ً
منفعل برخورد کنند و حتماً

دولت می بایست 
تعارض ها را به دو 
گونه حل کند؛ یکی 
اینکه مدل توسعه 
منسجم داشته 

باشد که توانسته 
باشد از لحاظ 

نظری این اجزا و 
عوامل را به یکدیگر 

پیوند هم‌افزا 
بدهد؛ همچنین 
باید این توافق 

اجتماعی را نسبت 
به اینها و تقدم و 
تاخرهایی که در 
تحقق این اهداف 
وجود دارد و نوع 
برآمدنش فراهم 

کند

جمعیت ایران بود. هراسی که همیشه خرده بورژوازی از واحدهای بزرگ 
دارد چون هم بورژوازی برایش خوب کارکرده اســت. این مجموعه‌ای 
است که می تواند بوروکراسی را برای توزیع و نه برای تولید بزرگ کند و 
این کم کم به الگوهای جامعه مثل تراکم فروشی یا غیره و رانت جویی 
متکثر تبدیل می شــود؛ شــرکت های خصولتی همه این ها را درست 
می کند و انزواجویی باعث می‌شــود رانت به صورت انحصاری از داخل 
گرفته شود. یکی از ویژگی های دولت های توسعه وقت این است که اگر 
دولت هم بخواهد رانت بگیرد باید با صادرات بگیرد و به‌این ترتیب این 
دولت پاداش رانتی خودش را از قدرت اقتصادی در جهان می گیرد اما 
دولتی که انزواجوست، سهم خود را از انحصارش می گیرد و به‌این ترتیب 
تمام توان جامعه را تخلیه می کند و رانت اصلًاً ضد سرمایه‌داری است و 
این ویژگی انزواجویی به وجود می آورد و همان نوفئودالیسمی است که 
والرشــتاین می گوید. به‌این ترتیب بوروکراسی به یک بوروکراسی ضد 
عدالت تبدیل می شود چون در آن امتیازبندی شده و ضد طبقه متوسط 
است. در دوره‌ای که دولت اصلاحات بود سعی کرد بر این ها فائق شود 
اما دولت احمدی نژاد به آن ها فرصت نداد و دولت توسعه بخش را منحل 
کرد. به‌این ترتیب این بوروکراســی که الآن موجودیت پیداکرده فاقد 
الگوی توسعه است و کاملًاً تکه تکه شده است و در درون خود انسجام 
عقلانی ندارد که آنگاه حداقل باید عقلانیت ابزاری داشــته باشــد و 
عقلانیت ابزاری هم از آن گرفته شده است. در دولت آقای روحانی بنا 
بود که این عقلانیت به اسم تدبیر به آن برگردد اما چون الگوی توسعه 
وجود ندارد به آن برنگشــته است و این دولت نمی‌داند با بوروکراسی 
چه کار کند و می توانم توصیف کاملش را از وزارت مســکن بدهم. در 
دولــت آقای خاتمــی در آن چارچوب به صورت یک اجماع وســیع 
کارشناسی یک طرح جامع مسکن تشکیل شد تا بتواند بخش مسکن 
رابطه هم‌افزا هم با رشد اقتصادی و هم با سیاست اجتماعی یا عدالت 
تعریف کند و این جزو هدف طرح جامع مسکن گذاشته شد که به کنار 
رفت. اگر این فرایند ادامه پیدا می کرد خیلی احتمال داشت که الگوی 
توســعه برگردد یعنی شاید برای اولین بار از این بخش بیاید و الگویی 
برای هم‌افزایی بین رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی و رابطه تعامل در 
ســطح اقتصاد کلان شود یعنی یک بخش چگونه با بخش های دیگر 
بتوانــد تعامل داشــته باشــد در چارچوب همان تعامــل لئونتیفیِِ 
داده ستنده ها. دولت احمدی نژاد این را کنار گذاشت و به نظر من بدترین 
ضربه را زد. سند ملی توانمندسازی در دوره آقای خاتمی تصویب شد 
که این هم در عمل کاملًاً کنار گذاشته شد و همه‌اش قربانی مسکن مهر 
شد و هم اقتصاد و هم عدالت قربانی یک منیت خودداناپنداری بسیار 
شــگفت‌انگیز شد. با انحلال سازمان برنامه عقلانیت ابزاری هم گرفته 
شده بود و حسابداری هم نتوانست سازمان برنامه را تحمل کند و برنامه 
چهارم را کنار گذاشــت. حســابداری هم نتوانست سروته بودجه را با 
همدیگر بخواند. همان موقع در استان ها به خاطر برنامه‌ریزی فضایی 
مشاهده می کردم که استان ها فاقد کادر لازم برای توسعه بخشی بودند. 
هیچ الگویی برای این رفتارها نیست. تمام مشاوران قدیمی که با کادر 
وزارت مسکن و شهرسازی کار می کردند پراکنده شدند مگر عده‌ای که 
به نوعــی به آن تــن دردادند. از آن موقع تاکنــون کادر خلاقیتش را 
ازدســت‌داده و کاملًاً مشاهده می شــود و دولت آقای روحانی هم این 
خلاقیت را برنگرداند و آن هایی که به سازمان برنامه آمدند الگو نیاوردند 
و بــه نام حکم فرمان دادند تا بتواند در آن زمینه آماده شــود و بدون 
خلاقیت فرمان به بــازاری کردن جامعه دادند. یا طرح بازنگری طرح 
جامع مسکن با رودرواسی تهیه شد ولی کنار گذاشته شد که باید همه 

آن اقدامات به صورت پخته تر بین بخش مسکن با کل اقتصاد مسکن و 
تأمین اجتماعی عدالت اجتماعی رابطه هم‌افزا بین عدالت اجتماعی با 
رشد اقتصادی. بازهم شعار بازنگری طرح جامع بود اما این بار پخته تر که 
این هم کنار گذاشته شد و چند نفر حاکم شدند و کادر مشاوری که بود 
دلش نخواست برگردد. کسانی هم که در تدوین برنامه بازنگری طرح 
جامع مســکن شرکت داشتند نقره‌داغ شــدند و به همین دلیل این 
بوروکراســی جواب شــده و نمی‌تواند برای توسعه کاری انجام دهد و 
عقلانیت ابزاریش را هم ازدســت‌داده اســت چه برســد به عقلانیت 
توسعه‌ای و باورش. برای چنین چیزی انتقاد می کنند بوروکراسی بزرگ 
است؛ خلاقیت را نابود کردند و عقلانیت و الگوی توسعه‌ایش را از بین 
بردند و اجازه پرورش توســعه را ندادند و عقلانیــت ابزاریش را از آن 
گرفتند و رانت متکثر هم دارد. طرحی که نه تعاریفش مشخص بود و نه 
قانون سامان‌دهی داشت به نام بازآفرینی شهری آوردند و هرجا که واژه 
ســامان‌دهی و توانمندسازی کم‌درآمدها بود گفتند بکنید بازآفرینی؛ 
ســروته نداشــت که این شــد نوآوری؛ نوگویی با نوآوری فرق دارد. 
بوروکراسی ضد تولید و مولد است درحالی‌که می توان دید دولت توسعه 
و همین بوروکراسی در کره جنوبی، چین، ژاپن و آلمان گذشته و کنونی 
چگونه توســعه بخش بوده است. حرف های خام طبعانه‌ای که در حوزه 
سیاسی ایران رایج است خودش مانع بزرگ توسعه است؛ دیوان سالاری 

در حوزه سیاسی خودش یک مانع بزرگ توسعه در ایران است.

این گمان که امپریالیسم مانع از توسعه ماست و نامی به 
نام بورژوازی دارد که غارت می کنند و اگر توسعه را دولتی 3

بکنیم باعث می شود جلوی این غارت را بگیریم و توسعه 
پیدا می کنیم و توســعه هم کاری ندارد، یعنی صنایع اصلی و خدمات و 
شبکه های زیربنایی است و چیزهایی است که رایج است و می شود خودرو 
یا سایر وسایل را تولید کرد؛ به نظر من این الگوی اصلی تفکری بود که 
هنوز نشانه هایش هست و همچنان باقی اســت و در واژه توسعه به آن 
خرده بنیان هــای فکری می گویند. خرده بنیان های فکری باقی می ماند و 
وقتی به سراغ یک سیاست گذاری و برنامه‌ریزی می آیند این خرده بنیان های 
فکری می تواند بقا پیدا کند و همان اســت که به آن وابســته شدن به 
نهادسازی می گویند. آن ها چنین الگویی در ذهنشان داشتند. البته خیلی 
تقصیری نداشتند قبل از دهه 1980 یعنی همان موقعی که انقلاب شد، 
کل اقتصاد جهان خیلی پیچیده نبود و تکنولوژی با یک روند بسیار بطئی 
حرکت می کرد و هنوز انقلاب تکنولوژیکی صورت نگرفته بود. جریان ها و 
جناح هایی که مترقی تر بودند همین الگوی صنعتی شــدن را داشتند و 
جناح هایی که متعلق به بورژوازی تجاری و خرده بورژوازی سنتی بودند 
حتی با برنامه‌ریزی و صنعتی شدن مخالف بودند و مزیت نسبی ایران را 
تجارت می‌دانستند. این نوع تفکرات در چپ هم دیده می شد؛ یعنی عده‌ای 
از این ایده دفاع می کردند که مزیت نسبی ایران تجارت است؛ چون ایران 
سر راه تجارت کشورهای مختلف قرار دارد و از قدیم هم همین طور بوده. 
چنین تئوری بافی هایی از این بابت حتی به اسم جامعه شناسی یا اقتصاد 
سیاســی صورت می گرفت. تئوری بافی خیلی رایج بود و هست ولی این 
خرده بنیان هــا دارد کار خودش را می کنــد. خرده‌بنیان‌ها وقتی دولت 
سازندگی می خواهد تعدیل اقتصادی را عملی کند به همان سادگی دیده 
می شود؛ اینکه روابط بازار را حاکم می کنند و همه چیز خوب می شود و در 
واقع به همان سادگی خرده بنیانی است که فکر می کند همه چیز را دولتی 
می کند همه چیز به یکباره خوب می شود. این دو برعکس همدیگر هستند 

و فاقد تفکر حداقلی که بتواند سیاست گذاری کند.
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پیــش از انقلاب فراینــدی پیموده می‌شــده که همه 
دولت هایی که کم و بیش در جهان، توســعه‌گرا نامیده 4

می شدند می پیمودند و فرایند این است که خود را برای 
صنعتی شدن آماده می کردند. مثلا امریکای لاتین، کره جنوبی و چین 
همگی خود را برای صنعتی شدن آماده می کردند. هدف خیلی روشن و 
ســاده بــود. بینش در همه جهان یکی اســت و مارکسیســت و غیر 
مارکسیســت ندارد و هدف همه صنعتی شدن بود ولی اینکه در روبنا 
می خواهند چه کار کنند؟ محل اختلاف بود. حتی تئوری توسعه »والت 
روستو« هم همین اســت و از لحاظ اقداماتی که باید دولت انجام دهد 
تفاوت بنیــادی نمی کند. مثلًاً همــه باید اصلاحــات ارضی بکنند و 
ســاخت های عقب مانده را بشکنند و صنعتی شوند. خرده بنیان تفکری 
می خواست برای همه یکسان عمل کند مثل این صنعتی شدن خیلی 
ساده است گر زیربناها را آماده کنیم و یا صنایع را به وجود بیاوریم. مثلًاً 
اگر زمینه ســرمایه‌داری جهانی فراهم شود باید بازار تقویت شود. برای 
همین ســازمان برنامه و بودجه و نهادهای دیگر مثل ســازمان تأمین 
اجتماعی و وزارت مســکن را شــکل دادند و این کــه در نقش دولت 

توسعه بخش ظاهر شوند.
 انــقلاب اسلامی ایران با انقلاب ســوم تکنولوژیــک در جهان و 
ظهور اقتصاد پســا صنعتی یا اقتصاد دانش همراه شد. کشورهایی که 
توانستند پیچیدگی حاصل از توسعه قبلی را با دولت‌های توسعه بخش 
سیاســت گذاری کنند و این پیچیدگی جز این‌که از نهاد بازار استفاده 
کنند هیچ امکان دیگری نداشتند. وقتی اقتصاد با ورود اقتصاد دانش 
پیچیده می‌شود تنها نهاد بازار است که می تواند این پیچیدگی و تنوع 
را هماهنگ ســازی کند و دولت گرایی دیگر نمی‌تواند کار کند و برای 
همین اســت که آن مدل منسوخ اســت. الآن هر چیزی که مصرف 
می کنید هزاران عامل از داخل و خارج در آن دخیل شده و یک دولت 
مرکزی و برنامه‌ریزی نمی تواند آن را از لحاظ اقتصادی سامان دهد و 
برای همین شوروی سقوط کرد. چون دولت نمی‌توانست این را سامان 
دهد و فریاد اپوزیسیون های روس در همان ابتدای دهه 70 در آمده بود 
که نمی شود این را سامان داد. این که باید نهاد بازار کار کند تا بتواند 
این تنوع را سامان دهد و دیگری توافقات اجتماعی است که می تواند 
این پیچیدگی را سامان دهد و قوی شدن تدریجی جامعه مدنی است. 
همه اقتصادهایی که توانســتند مثل کره جنوبی، چین و ژاپن بعد از 
جنگ در این راه قدم برداشتند و آنهایی که نتوانستند در این راه قدم 
بردارند در تله توسعه جدید گیر افتادند مثل امریکای لاتین و ایران که 
بدترینش است. اهمیت این عوامل که گفتم در سیاست گذاری بسیار 

حیاتی اســت و این سیاست‌گذاری بســیار روشن دولت توسعه بخش 
است. دولت توسعه بخش دولتی است که این اراده را دارد که این کارها 
را انجام دهد و بتواند سیاست گذاری را انجام دهد که شایسته اقتصاد 
پیچیده است جهانی شده است و اقتصاد دانش و اقتصاد جهانی شده 
است. در ایران خرده بنیان های فکری مانع از این است که این موضوع 
در گفتمان رایج در جامعه ما چه در دولت، چه در بیرون از دولت، چه 
در پوزیسیون و چه در اپوزیسیون قرار بگیرد؛ یا باید دولت آن قدر عاقل 
باشد که نبوده و همین ســاده انگاری‌ها را داشته که از این نهایت به 
آن نهایت پریده یا این که باید در جامعه مدنی این گفتمان رایج باشد 
چه در داخل کشور یا چه خارج از کشور؛ ولی به جای آن گفتمان های 
بســیار انتزاعی و در عین حال ابتدایی و برخی اوقات مبتذل که بازار 
خوب است یا برنامه یا دولت؟! این گفتمان ها بسیار ابتدایی است. دولت 
باید مجموعه‌ای را با یکدیگر همخوان و هم‌افزا کند؛ یعنی دولت باید 
بتواند مقولات امنیت، نظامی، رونق اقتصادی و عدالت را هم‌افزا بکند و 
بعد بتواند بازار را رقابتی کند و حکم‌روایی خوب را انجام دهد و باید این 
مجموعه را هدفمند انجام دهد؛ یعنی به جای حکم راندن، حکم‌روایی 
را سامان دهد. وقتی مطالعات تطبیقی را نگاه می کنید می بینید همه 
کشورهای جنوب شــرقی به نوعی این کار را انجام دادند؛ مثلًاً چین 
جامعه مدنــی‌اش در حال قدرت‌گیری اســت و از روز اول با تفویض 
اختیارات اســتان‌ها و مقامات که از ریشه طبقات که شکل گرفتند به 
خصوص در سطوح محلی و ایالتی و منطقه‌ای دولت دائم از حکم راندن 

به طرف حکم‌روایی رفته و تنظیم کرده به جای این که دخالت کند.

سیاست‌گذاری اصولی دارد که باید به کار گرفته شود و 
دولت ها بنا بر فرهنگ و پیشینه تاریخی کشور خود این 5

حرکت را در روبنا انجام دهد. چین یک کشور میلیاردی 
بوده که جنگ هایی با ژاپن، امریکا و فرانسه را تجربه کرده بود اما اصولی 
را رعایت کرده بود و مطالعات تطبیقی کاملًاً این را نشان داده و تجارب 
مختلف هم این را نشان داده است. می بایست در این سیاست گذاری هر 
چه می گذرد، بالغ تر عمل کنیم نه این که بدون نوسان انجام شود ولی با 
هوشمندی اشتباهاتشان را تصحیح کنند و جهت گیری ها را جلو برند. 
جهت گیری ها هم در مطالعات تطبیقی نشان داده شده و قبلًاً هم کسانی 
در جریان اندیشه مارکسیستی گرامشی این را به خوبی بیان کرده که 
جامعه مدنی قوی می تواند تمدن والا را به ارمغان بیاورد نه جامعه سیاست 
زده. اگــر دولت اصلاحات می‌توانســت ادامه پیدا کند می توانســتیم 
نهادهایمان را بالغ بکنیم و جهت گیری‌هایی که دولت اصلاحات داشت 
یک الگوی حداقلی داشت و یک جهت گیری کم و بیش اصولی بود؛ یعنی 
اصول یا حرکت دولت توسعه بخش را به صورت حداقلی رعایت می کرد. 
در همان دوره اصلاحات یک سیاست فراگیر تأمین اجتماعی را عملی 
کرد. از این طرف بلافاصله دولت‌گرایی روی کار آمد؛ در واقع بخشــی از 
اصولگراهای ما در طول زمــان اصول‌زدایی کردند؛ رانت جویی کردند و 
جریان های نخ نمایی که گاهی صحبت می‌شــود که ما فرق می کنیم و 
می خواهیم امتی داشته باشیم که فرمان ببرد. اصلًاً معنای توافق اجتماعی 
را در یک جامعه پیچیده متوجه نمی شوند؛ حالا هم اقتصاد نابود شده، 
فساد چند برابر شده و به اشتغال وعده داده شده هم عمل نکردند. این 
همــان ایده خرده بــورژوازی اســت. اول وقتی با یک ســازمان بزرگ 
بوروکراتیک و صنعت روبه‌رو می شــد، وحشــت می کرد. برای همین 
می گفت تجارت خوب است و کاری با صنعت نداشته باشید. بعد از جنگ 
سعی کردند جامعه را هیئتی اداره کنند و هیئتی اداره کردن یعنی امواج 

نکته هایی که باید بدانید

کشورهایی که توانستند دولت توسعه‌بخش بدهند، الگو داشتند؛ آلمان بیسمارکی یک 	]
دولت توسعه‌بخش تشکیل داد. اولین بیمه در جهان هنوز اسمش بیسمارکی است و به وسیله 

بیسمارک به وجود آمد.
خودکفایی انزواجویانه باعث نوفئودالیسم می‌شود یعنی در بده‌بستان تکنولوژیکی و فکری 	]

و فرهنگی قرار نمی‌گیرند و یک عده خاصی که در بالا هستند امتیازات فئودالی پیدا می‌کنند و 
در دیوان‌سالاری این قضیه رخ می‌دهد.

روشن‌فکران مشروطه دارای الگوی توسعه و دربند زمانه خود بودند و توانستند مدل توسعه 	]
شایسته سازگار با موقعیت ایران را تدوین کنند و مردم را قانع کنند و این موفقیت بزرگی 

است. بعد هم دکتر مصدق کار روشن‌فکران مشروطه را کامل کرد.

 انقلاب ما انقلابی 
بدون الگوی 

توسعه بود؛ این 
انقلاب خلاف 

انقلاب مشروطه 
بود. چارچوب 

یک مدل در 
حال منسوخ 

شدن در اذهان 
فعالان انقلابی و 

جناح های مختلف 
اندیشه‌ای حاکم 
بود و این مدل 
منسوخ شده، 
دولت گرایی بود
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»نهاد دولت« در ایران هنوز نرمالیزه نشده است و از تصمیات بالاسری هسته 
سخت قدرت تبعیت می کند و در عرصه سیاست خارجی هم فاقد ثبات سیاسی و 
مبتلا به انزوای بین‌المللی و تحریم های همه جانه جهانی است.

انســانی؛ یعنی نمی خواهد در امور اقتصاد این دانش و فهم را بیاورند و 
سازمان‌دهی، توافق و الگوسازی کنند. ما می بایست تا دیر نشده بتوانیم 
چارچوب الگوی شایســته را سازمان دهیم. نظریه پردازی های عجیب و 
غریب مثلًاً دولت سزارین‌شده دردی را دوا نمی کند. اما دولت‌ها به جای 
این که گفتمان شایسته‌ای برای تدوین یک الگو داشته باشند حرف های 
پراکنده می‌زنند یا لفاظی‌های تئوریکال تکرار می شود مثلًاً موضوع جامعه 
کوتاه مدت بودن ایران و غیره و این که الگوی توســعه شایســته ایران 
چیست؟ مطرح نمی شــود و بحث بر سر این مطرح می شود که آزادی 
خوب است و اگر آزادی داشته باشیم همه چیز خوب می شود. وقتی هیچ 
الگوی قابل توافق اجتماعی نداریم، تاکنون نداشــتیم و تا به حال ارائه 
نکرده‌ایم دموکراسی کنیم چه چیزی خوب می شود؟! این ها لازم و ملزوم 
همدیگرند. وقتی توافق اجتماعی در مورد الگوی توســعه نیست، چه 
می خواهید بکنید؟ آزادی دموکراتیک نهادمند اســت و این نهاد به 
صورت یک حرکت اجتماعی ساخته می شود و این حرکت اجتماعی 
نیاز دارد به این که مردم و جامعه نسبت به سرنوشت خود و معیشت 
خودشــان اطمینان داشته باشند و این نگرانی از بین برود و آن گاه 
گفتمان معنی‌دار می شود وگرنه گفتمان آزادی برای جامعه که حتی 
شیوه سازمان‌دهی‌اش ناروشن است و حتی معلوم نیست اگر بخواهند 
دنبال آزادی بروند با چه حزبی می توانند بروند، معنادار یا عملی نیست. 
همه اینها نهاد می خواهد و تحزب در تمام کشورهای جهان با یک زمینه 
تاریخی شکل گرفته اســت. در کارهای داگلاس نورث می خوانید مردم 
امریکا ابتدا فکر می کردند این احزاب فقط دست نشانده‌های سرمایه‌داران 
برای سرکیسه کردنشان هستند. احزاب در یک فرایند طولانی یک قرن و 
نیم مثلًاً در انگلستان شکل می گیرد؛ تازه انگلستان در رأس کشورهای 
جهان و دخالت های خارجی نبوده اســت. احزاب در ایران خیلی زودتر 
می توانســت شــکل بگیرد اما انواع کودتاها، زد و خوردها، اعلام حزب 
رســتاخیز، بعد از انقلاب واکنش‌هایی که صــورت گرفت و همچنین 
دعواهای قدرت احزاب را بی شکل و بدون بنیان می‌کند. خرده بنیان های 
تفکری که برنامه نمی‌دهد؛ حزب بدون برنامه که به دنبال آزادی باشد 
اصلًاً حزب نیست. اگر می بینید در دوره اصلاحات تحرک اقتصادی رخ 
داد یک جریان توافق اجتماعی است که این راه می تواند ما را به توسعه 
برساند نه این که آزادی توانسته بوده توسعه یا رشد را به ارمغان بیاورد. از 
این اشتباهات تفسیری هم می کنند. مردم ایران یک طبقه متوسط که 
دارای توان بوروکرات ها و تکنوکرات هایی هستند که انقلاب را با اعتصابات 
خود پیش بردند دولت پهلوی را از پا انداختند و می‌توانســتیم بگوییم 
ورزیده ترین تکنوکرات ها در جهان هستند ولی همه اینها ابتدا کوبیده 
شدند و شوراهایشان کوبیده شد و در جریان های سیاسی سرکوب شدند 
ولی بعد از جنگ تمام نیرویشان را در اختیار دولت های بعدی یعنی دولت 
هاشمی و خاتمی گذاشتند چون فکر می کردند انقلاب و جنگ همین 
اســت و بالاخره با کوششــی می‌توانند این را ســامان دهند اما الآن 
هیچ کدامشان نیستند. یک سری مدارک جعلی بدون دانش کافی و بدون 

مهارت کافی مشغول سیاست گذاری‌اند. 

رأس قدرت سیاسی اراده‌ای برای تدوین الگوی توسعه 
نــدارد؛ مثلًاً دولت خاتمی وقتی می خواســت برنامه 6

چهارم را بنویســد تقریباًً کل دانش انباشته شده را در 
برنامه چهارم متجلی کرد؛ البته کاستی هایی هم داشت ولی این دولت 

اراده ندارد همان طور که دولت احمدی نژاد نداشت.
آیا هنوز عاقل نشــدند که طرح جامع مسکن باید در چارچوب 

برنامه هفتم قرار بگیرد؛ یعنی ساخت یک میلیون مسکن در سال 
باید در چارچوب طرح جامع مســکن باشد که همه سکونتگاه های 
غیر رســمی انجام شــود. خود طرح جامع باید در آمایش و برنامه 
هفتم باشد. مســکن را برای چه می سازند؟ مسکن را برای مسکن 
یا برای توســعه می سازند؟! مقوله مســکن باید با توسعه صنعتی 
هم پیوند باشد. کره جنوبی وقتی می خواهد شهرهای جدید را بسازد 
می گوید برای پشتیبانی از توسعه صنعتی اینها را می سازم. این تفکر 
در ایران وجــود ندارد و اراده‌اش وجود نــدارد و هر روز طرحی به 
صورت پروژه هایی از هم گســیخته به شکل قانون گذاری پراکنده و 
جدا از هم گذاشــته می شود و به برنامه‌ریزی اعتقادی ندارند همان 
قدر که برنامه پنجم چند سال طول کشید و برنامه چهارم که کنار 
گذاشــته شد می توانستند زودتر یک برنامه پنجم تدوین کند ولی 
برنامه پنجم دو سال طول کشید و دیرتر از موعدش هم ارائه شد و 
الآن هم همین گونه شده است. اگر می خواستند دولتی باشد، تیم 
لازم را از قبل بســیج می کردند و اگر می خواهند حداقل وفاق ملی 
هم وجود داشته باشد نمی خواهد وفاق ملی را سیاسی تعریف کنند 
و آن که اصلًاً اراده‌اش را ندارند. برنامه چهارم که تدوین شد بنیانش 
دانش محوری بود که اساس اقتصاد مقاومتی هم هست؛ چه کسی 
اینها را تدوین کرده اســت؟ حداقل جمعی که باید اینها را تدوین 
کند بایستی جمع شود. تیم اقتصادی دولت می گوید ما جمع شدیم 
و شــش چیز دادیم که در درجه اول موضوع مالی است؛ در درجه 
اول موضوع مالی اســت یعنی چه؟ موضوع این است که این مالی 
در چــه برنامه‌ای باید جای بگیرد وگرنه همه می‌دانند موضوع اول 
مالی اســت و حرف بزرگی به کسی نزدند. در درون دولت جناحی 
که کنار گذاشته شده می گوید موضوع اول ما مالی است و نمی گوید 
موضوع اول ما نداشــتن الگوی توسعه است. در بیرون هم از الگوی 
توسعه تقریباًً چیزی شنیده نمی شــود. خود اتاق بازرگانی و بالا و 
پاییــن را یک برنامه نجات اقتصاد ملی دیدیم. برنامه نجات اقتصاد 
یعنی چه که همه دولت هــا می توانند به آن عمل کند؟ بنش این 
اســت که اقتصاد بدون پول که ما به کنار دریای جنوب می‌رویم و 
شهرهای جدید می سازیم و شغل درست می کنیم و کسی متوجه 
نمی شود چه می گویند و نه الگو دارند و نه در رابطه با خارج دارند. 
این ها اصول دارد. تکلیف پنج نهاد را روشن کنید. در حوزه اقتصاد 
کلان می گویند دولت توســعه بخش حداقــل باید پنج قیمت را به 
درستی مشــخص کند که با بخش واقعی اقتصاد هم‌افزا باشد که 
یکی این که قیمت گذاری کنند، یکی دیگر نرخ ســود اســت و در 
بخش های مختلف باید هدف گذاری شود که این در سطح اقتصاد 
کلان است، دیگری نرخ بهره است، بعد نرخ مزد، نرخ تورم و نرخ ارز 
است. اگر بخواهید در سطح اقتصاد کلان صحبت کنید باید تکلیف 
اینها را مشخص کنید. اگر می خواهند در سطح ساختاری صحبت 
کنند باید تکلیف بخش های پیشرو را مشخص کنند هم‌افزایی رابطه 
عدالت که مثلًاً می خواهند مسکن بسازند چطور می خواهند این را 
بسازند؟! در این میان کارهای خوبی درمی آید و ترجمه های خوبی 
می شود ولی اصلًاً گفتمان رایج نیست. من در حوزه سیاسی می بینم 
و در حوزه جامعه مدنی هم سراسیمگی نسبت به این سردرگمی را. 
تصمیم های دولت واکنشی است و برای روشن فکران جامعه مدنی 
شایسته نیست که این قدر در مقابل این سردرگمی دولت به صورت 
منفعل برخورد کنند و حتماًً می بایست یک گفتمان توسعه بخش را 

در دستور کار خودشان قرار دهند.
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وقت آن رسیده که در روستاها و شهرستان ها برنامه های توانمندسازی افراد اجرا شود تا مردم متوجه شوند که چطور 
 ـمحلی خود را ارتقا دهند. این حوزه برای حرفه‌ای شدن نیازمند حمایت های بیش تری است و  می توانند کسب‌وکار سنتی‌
این حمایت ها می تواند در تسهیل قوانین بانکی و مالیاتی و آموزشی خلاصه شود.

بازار اجتماعی، رقیبی برای بازارهای سنتی است؛ دسترسی 
عموم مردم به اینترنت موبایل و تلفن‌های هوشمند باعث 
به وجودآمدن فرصت های متعددی شــده اســت. با به 
وجودآمدن پلتفرم های مختلف فروش بستری برای تعامل 
مردم و در ســال های اخیر بســتری برای خریدوفروش 
کالا و خدمات شــکل گرفته. زمانی برای راه‌اندازی یک 
کسب‌وکار خرده فروشــی در سطح شهر، نیاز به سرمایه 
اولیه زیادی برای اجاره یا خرید مغازه بود. حتی بسیاری 
از تولیدکننــدگان بایــد محصول خود را به واســطه‌ای 
می فروختند، چون دسترســی مســتقیم به خریداران 
نداشتند. اما تمام این مسائل با به وجودآمدن پلتفرم های 
مختلف تغییر کرده و هزینه شروع یک کسب‌وکار به شدت 
کاهش پیدا کرده اســت. فروشگاه‌های آنلاین نمونه‌ای از 
»تجارت اجتماعی« در ایران است. تجارت الکترونیک در 
رشد اقتصادی کشورها، به خصوص کشور ما که نظام توزیع 
در آن مشکلات جدی دارد و گرفتار انحصار است، اهمیت 

ویژه‌ای خواهد داشت.
 از طرفی بازار سنتی حاشیه سود بالایی دارد و قاعده 
بازی برد ـبرد نیســت. این مشکل در حوزه‌های مختلف 
کسب‌وکار مثل عرضه محصولات کشاورزی، صنایع دستی، فرش بافی و خیلی از حوزه های 
دیگر بسیار ملموس است. برای اصلاح این روندها وجود پلتفرم های مدرن بسیار اهمیت دارد 
که می تواند از فرش بافی تا فروش محصولات کشاورزی و گیاهان دارویی سنتی، صنایع هنری 
و صنایع غذایی را دربرگیرد. اگر خانواده ها متوجه اهمیت این مســیر در درآمد خانوار خود 
باشند، حتماًً هنر و سنت ها حفظ می شود و این کسب‌وکارها محل تقویت درآمد و فرهنگ 

کشور خواهد شد.
مهم ترین مانع در نپیوستن کسب‌وکارهای بومی و سنتی به پلتفرم های آنلاین نبود 

آموزش و فرهنگ لازم درباره کسب‌وکار حرفه‌ای است. این که چقدر یک فرد کسب‌وکار 
کوچک و سنتی خود را به یک پلتفرم با تعداد مشتریان بالا تبدیل کند، نیازمند آموزش 
جدی است. اگرچه آموزش، فناوری و ابداع در رونق مشاغل دانش بنیان از اهمیت بسیاری 
برخوردار است لکن فراهم بودن یک محیط کسب‌وکار مناسب به منظور شکل گیری، حمایت 
و رشد این نوع مشاغل اهمیت کمتری ندارد. چنانچه زمینه های ایجاد کسب‌وکارهای نوین 
ازلحاظ عرضه و تقاضا وجود داشــته باشد اما شرایط محیطی و نهادی که خارج از کنترل 
کارآفرین هست، فراهم نبوده و مخاطرات این نوع مشاغل نوپا پوشش داده نشده و حمایت 
لازم انجام نشــود، هرگز نمی توان به رشد کسب‌وکارهای نوین، انبوه سازی و رقابت جهانی 

آن ها امید داشت.
تجارت الکترونیک در رشد اقتصادی کشور ما که نظام توزیع در آن گرفتار انحصار است، 
تأثیر ویژه‌ای خواهد داشــت اما متاسفانه شیوه برخورد با کسب‌وکارهای نوین اشتباه است. 
این نگاه را در برخورد با مارکت های بزرگ و مگامال ها هم شاهد هستیم. ما نمی توانیم با از 
مدل های نوین در دنیا پیروی نکنیم؛ ایران و کسب‌وکارهای ایران، جزیره جداافتاده‌ای از دنیا 
نیست. این یک تحول است؛ چیزی شبیه به انقلاب که در دوران گذار از دوره اقتصاد سنتی و 
کشاورزی به عصر صنعتی شدن اتفاق افتاد. کسب‌وکارهای سنتی باید تأثیر فناوری نوین را 
بر حرفه خود بپذیرند. ما نمی توانیم جلوی انقلاب فناوری و تاثیر آن را بگیریم. دانشگاه های 
ما نســل جوان را با مدل کشورهای اروپایی و فناوری آنها تربیت می‌کند و معلوم است که 
آنهــا الگوهایی را در حرفه خود به کار خواهند گرفت که اقتضای آن فناوری و تکنولوژی یا 

داده های اطلاعاتی است.
 شکل گیری شرکت‌های استارت آپ یک پدیده‌ای است که موج راه‌اندازی آن‌ همه دنیا را 
گرفته و طبیعتاًً ایران هم وارد این موج شده است. ما کشوری هستیم که جوان تحصیل کرده 
زیاد در آن وجود دارد، از طرفی هم با بحران اقتصادی و بیکاری روبه‌رو هستیم. درواقع بسیاری 
از فارغ‌التحصیلان دانشگاه های ما نمی توانند وارد بازار کار شوند و خیلی ها هم رغبتشان برای 
ادامه تحصیل کم شــده به همین خاطر اولویت اقتصادی رویکرد زندگی افراد را تغییر داده 
است. البته کسب‌وکارهای نوین و سنتی در مقابل هم نیستند، باید برای حفظ کسب‌وکارهای 
سنتی و ترویج کسب‌وکارهای نوین مدل پیشرفته‌ای را در پیش گرفت. در دنیا مدلی وجود 
دارد که در آن، هم مغازه و پاساژهای کوچک فعالیت می کنند و هم مگامال ها؛ ولی ما حیات 

یکی را در گرو ممات دیگری می بینیم.
البته در دنیا هم ممکن است که استارت آپی از بین برود ولی این به دلیل مداخله دولت ها 
نیست؛ بلکه اینها در فضای رقابت ممکن است از صحنه دور بمانند. دولت و مجلس باید فضا را 
برای کسب و کارهای نوین و سنتی امن کند. باید به این هم توجه کنیم که دولت هم تا جایی 
می تواند جلوی استارت آپ‌ها را بگیرد، زمانی که ایران به تجارت جهانی بپیوندد، چنین دخالت 

حذفی ممکن نخواهد شد. باید زمینه را برای ورود به اقتصاد دنیا فراهم کنیم.
کســب و کارهای ســنتی و آن لاین باید در فضای رقابتی بازار با هم رقابت کنند. اینها 
نمی توانند با حذف همدیگر، ادامه حیات دهند. از طرف دیگر، این کسب و کارها باید خود را 

تقویت کنند تا در بازار رقابتی، فعالیت کنند.
 وقت آن رسیده که در روستاها و شهرستان ها برنامه های توانمندسازی افراد اجرا شود تا 
مردم متوجه شوند که چطور می توانند کسب‌وکار سنتی‌ ـمحلی خود را ارتقا دهند. این حوزه 
برای حرفه‌ای شدن نیازمند حمایت های بیش تری است و این حمایت ها می تواند در تسهیل 
قوانین بانکی و مالیاتی و آموزشــی خلاصه شود. باید به پلتفرم هایی که این کسب‌وکارها را 
می فروشــند مشوق کافی داده شود. ما باید از محلی گرایی و مرکزگرایی عبور و به بازار کل 

کشور فکر کنیم. 

بازار اجتماعی، مسیری برای فرصت های برابر
تجارت اجتماعی چه ظرفیت هایی برای رشد اقتصادی دارد؟

علیرضا کلاهی صمدی
عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران

چرا باید خواند:
نهاد بازار چه تاثیری 
بر مسیر توسعه دارد 

و چگونه باید برای 
توسعه سیاست گذاری 

شود؟ خواندن این 
مقاله به شما توصیه 

می شود.

نکته هایی که باید بدانید

کسب‌وکارهای نوین و سنتی در مقابل هم نیستند، باید برای حفظ 	]
کسب‌وکارهای سنتی و ترویج کسب‌وکارهای نوین مدل پیشرفته‌ای را 

در پیش گرفت. در دنیا مدلی وجود دارد که در آن، هم مغازه و پاساژهای 
کوچک فعالیت می‌کنند و هم مگامال‌ها؛ ولی ما حیات یکی را در گرو ممات 

دیگری می‌بینیم.
شکل‌گیری شرکت‌های استارت‌آپ یک پدیده‌ای است که موج راه‌اندازی 	]

آن ‌همه دنیا را گرفته و طبیعتاً ایران هم وارد این موج شده است. ما کشوری 
هستیم که جوان تحصیل‌کرده زیاد در آن وجود دارد، از طرفی هم با بحران 

اقتصادی و بیکاری روبه‌رو هستیم. درواقع بسیاری از فارغ‌التحصیلان 
دانشگاه‌های ما نمی‌توانند وارد بازار کار شوند و خیلی‌ها هم رغبتشان برای 

ادامه تحصیل کم شده به همین خاطر اولویت اقتصادی رویکرد زندگی افراد 
را تغییر داده است.
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بازار اختراع بشر نیست بلکه یکی از کشف های بزرگ 
و تعیین کننده است. اما این کشف مانند کشف نیروی 
جاذبه زمین توسط آیزاک نیوتن در قرن 17، یا کشف 
برق توســط فرانکلین در قرن 18 و یا کشف ساختار 
دی.ان.ای توسط واتسون و کریک در میانه قرن 20، 
به نام کسی ثبت نشده و زمان این کشف نیز مشخص 
نیست! با این همه، کشف بازار و شناسایی نیروی آن 
بی تردید از مهم ترین کشــف هایی است که می تواند 

مبنای تمایز انسان از دیگر جانداران باشد.
جدای از این نگرش تاریخی، در دنیای نو )مدرن(، 
به ویژه از میانه قرن 18 به این ســو، اندیشــمندان 
پی برده‌اند که بــازار به عنوان یک مکانیزم اصلی در 
تخصیص منابع و تعییــن قیمت ها در اقتصاد نقش 
اساســی دارد. در اقتصــاد نئوکلاســیک )که در دو 
دهه پایانی قرن 19 توسط اندیشمندانی چون منگر 
و والراس معرفی شــد(، بازارها به عنــوان نهادهای 
خودتنظیم گر هستند که تحت تاثیر نیروهای عرضه 
و تقاضا به تعادل می‌رسند. اما از دیدگاه نهادگرایی )که 
در دهه های پایانی قرن 19 توسط اندیشمندانی چون وبلن و کامونز بنیان گذاشته شد(، 
بازار نه تنها یک مکانیزم مکانیکی، بلکه یک نهاد اجتماعی پیچیده است که در درون 
ساختارها، قواعد و هنجارهای اجتماعی و سیاسی فعالیت می کند. نظریه نهادگرایی بر 
نقش نهادهای رسمی )مانند قوانین و سیاست ها( و نهادهای غیررسمی )مانند فرهنگ و 
هنجارها( در شکل‌دهی به رفتارهای اقتصادی تأکید دارد. به بیان دیگر بازار نه تنها یک 
نهاد اجتماعی است بلکه بر شانه نهادهایی قد کشیده و بر پایه نهادهایی استوار است؛ 
نهادهایی که بنا به هر علتی دچار تزلزل شوند، بازار از ایفای مأموریت و نقش محوری 

خود )تخصیص بهینه منابع( بازمی ماند.

 Jمفهوم بازار در نهادگرایی
در چشم نهادگرایان، بازار »یکی« از اجزای نظام پیچیده جامعه است که روابط اقتصادی ر 
تسهیل می کند. اما نقش این نهاد به این مقدار محدود نشده و بازار در کنار نقش )کارکرد( 
اقتصادی، نقش های مختلف اجتماعی و فرهنگی هم ایفا می کند. داگلاس نورث، یکی از 
پیشروان مکتب نهادگرایی جدید، تاکید می کند که نهادها »قواعد بازی« در جامعه هستند 
و بر این اســاس ساختار انگیزشی رفتارها را سامان می‌دهند و خالی از لطف نیست که 
یکی از تعریف های ساده اما دقیق و کمتر دیده شده از »علم اقتصاد« یادآوری شود که 
این علم، علم شناخت رفتارهای اقتصادی است. در هر صورت، بازار به این دلیل می تواند 
شرایط تصمیم گیری افراد را تعیین کند که پیش از آن ساختار انگیزشی طرف های حاضر 
در بازار را مشخص کرده است و این مهم خود نتیجه قواعدی است که توسط نهادها تعیین 
شده‌اند. با این توضیح است که می توان به این گزاره رسید که بازار تنها به صحنه ملاقات 
عرضه و تقاضا خلاصه نمی شود، بلکه هم بر قواعد و نهادهای اجتماعی، فرهنگی و حتی 

سیاسی موجود تأثیر می گذارد و هم از آنها تأثیر می پذیرد.
چنانچه بازار تنها نهادی اقتصادی تلقی شــود، کارکرد آن به تنظیم فعالیت های 
اقتصادی و ایجاد چارچوب هایی برای تولید، توزیع و مصرف منابع محدود می شود. اما 

اگر بازار علاوه بر نهادی اقتصادی، نهادی اجتماعی نیز در نظر گرفته شود، آنگاه در کنار 
دیگر نهادهای اجتماعی به قواعد، ارزش ها، و سازمان هایی اشاره دارد که رفتار اجتماعی 
را هدایت و تنظیم می کند و به ارتباطات اجتماعی و هنجارهای فرهنگی شکل می‌دهد. 
بر این اساس مشارکت )سهیم بودن( در تنظیم رفتارهای اجتماعی، تقویت همبستگی 
اجتماعی، و ایجاد نظم و انضباط در جامعه هم به کارکردهای بازار افزوده می شود. به این 
ترتیب بازار در کنار کارکردهای اقتصادی به شکل گیری ساختار اجتماعی و فرهنگی 
جامعه کمک کرده و در زمره نیروهایی قرار می‌گیرد که منجر به تقویت و تثبیت روابط 

اجتماعی و هنجارهای فرهنگی می شوند.
در تعریف نهادگرایان، نهادها به دو دســته رسمی و غیررسمی تقسیم می شوند. 
نهادهای رسمی شامل قوانین، سیاست ها و مقررات دولتی هستند که وقتی موضوع 
بازار در میان باشد، می توان گفت این نهادهای رسمی چارچوب عملکرد بازار را تعیین 
می کنند. مانند قوانین مالکیت فکری یا قراردادهای تجاری. نهادهای غیررسمی شامل 
هنجارها، ارزش ها و انتظارات اجتماعی هســتند که رفتارهای اقتصادی افراد را تحت 
تأثیر قرار می‌دهند. نکته مهمی که می تواند محل شکل گیری اختلاف نظرها و تفاوت 
دیدگاه ها باشد این است که نهادگرایان معتقدند بدون وجود نهادهای مناسب، بازارها 
نمی توانند به خوبی عمل کنند؛ و وقتی سخن از »خوب کار کردن یا نکردن بازار« در 
میان اســت مراد مأموریت اصلی بازار در حوزه اقتصادی یعنی تخصیص بهینه منابع 
است. برای مثال، نبود نهادهای حقوقی قدرتمند به افزایش تقلب و فساد منجر شود که 
این پدیده به نوبه خود باعث کاهش اعتماد عمومی به بازار می شود. در حالی که اعتماد 
اجتماعی به نهادهای قانونی و اجرای قوانین یکی از پایه های اصلی موفقیت بازارهاست. 
بنابرایــن، بدون نهادهای اثربخش، تخصیص منابع بهینه رقم نخواهد خورد و بازار با 

شکست مواجه خواهد شد.

 Jبازار و قدرت‌های اجتماعی و سیاسی
در اندیشه نهادگرایی، یکی از عوامل مهم در تحلیل بازارها، نقش قدرت های اجتماعی 
و سیاســی اســت. از آنجا که بازارها در خلأ عمل نمی کنند، تحت تأثیر قدرت هایی 
هســتند که در جامعه وجود دارد. برای مثــال، انحصارهای اقتصادی یا روابط قدرت 
میان کارفرمایان و کارگران می توانند تأثیرات قابل توجهی بر عملکرد بازار داشته باشند. 
نهادگرایان بر این باورند که روابط قدرت و سیاست های دولت بر توزیع قدرت و منابع، 
بر بازارها تأثیرگذار هستند و نمی توان بازارها را جدا و مستقل از این روابط تحلیل کرد. 
کارل پولانــی، یکی از مهم ترین نظریه پردازان نهادگرایی، در اثر خود با عنوان »تحول 
بزرگ« اشاره می کند که بازارها هرگز به صورت خودجوش و طبیعی شکل نگرفته‌اند، 
بلکه نتیجه تصمیم های سیاســی و اجتماعی بوده‌اند که از طریق نهادهای مختلف 
هم ایجاد شــده‌اند و هم تقویت. به باور وی اقتصاد بازار مدرن محصول و دســتاورد 
»دولت سازی« و »بازارسازی« است و بدون نقش فعال دولت و نهادهای اجتماعی، بازار 

نمی تواند به صورت مستقل عمل کند.
در بیانی خلاصه، بازار از منظر نهادگرایی تنها یک سازوکار اقتصادی نیست، بلکه 
یک نهاد اجتماعی پیچیده است که تحت تأثیر قوانین، هنجارها، و نیروهای سیاسی 
و اجتماعی قرار دارد. نهادگرایان بر این باورند که بدون نهادهای رسمی و غیررسمی 
مناسب، بازارها نمی توانند به طور اثربخش عمل کنند و تخصیص منابع، بهینه نخواهد 
بود. بنابراین، تحلیل بازارها از منظر نهادگرایی نیازمند درک روابط اجتماعی، قدرت های 

سیاسی و شناخت نقش نهادها در شکل‌دهی به تعاملات اقتصادی است. 

مفهوم بازار در نهادگرایی و چیستی آن
تأملی کوتاه بر بازار و کارکرد آن در اقتصاد

میکائیل عظیمی
اقتصاددان

چرا باید خواند:
اگر می خواهید درباره 
نهاد بازار و سیر تحول 
آن بدانید، خواندن این 

مقاله به شما توصیه 
می شود.

کارل پولانی، یکی از مهم ترین نظریه پردازان نهادگرایی، در اثر خود با عنوان »تحول بزرگ« اشاره می کند که بازارها 
هرگز به صورت خودجوش و طبیعی شکل نگرفته‌اند، بلکه نتیجه تصمیم های سیاسی و اجتماعی بوده‌اند که از طریق 
نهادهای مختلف هم ایجاد شده‌اند و هم تقویت.
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40
میلیارددلار
یارانه بنزین

 اقتصاد ایران 
علاوه بر اصلاح 
یارانه سوخت و 
انرژی، نیازمند 

اصلاحات 
اقتصادی 

در بسیاری 
زمینه های دیگر 
برای خارج شدن 

از حالت بیمار گونه 
است

یارانه سنگین پرداختی دولت به  بنزین در ایران که بر اساس برآوردها 
سالانه تا 40 میلیارد دلار می‌رسد، اصلاح قیمت این حامل انرژی را 
به یکی از ضروریات اقتصاد ایران تبدیل کرده اســت. سیکل معیوب 
پرداخت یارانه بنزین که منجر به افزایش مصرف، تشــدید کسری 
بودجه دولت و تحمیل تورم به اقتصاد و مردم شــده است، تبدیل به 
موضوع لاینحلی شده که دولت ها به دلیل تبعات اقتصادی و اجتماعی 
اصلاح قیمتی، حذف این یارانه سنگین را به تعویق می‌اندازند؛ با این 
وجود به نظر می‌رسد دولت ناگزیر از قدم گذاشتن در این مسیر است.

گزارش آژانس بین‌المللی انرژی حاکی از این است که، ایران پس از 
روسیه، دومین کشوری است که بیشترین یارانه‌‌های انرژی را پرداخت 
می کند. این یارانه معادل ‌۳۶درصد از کل تولید ناخالص داخلی است که 
در سال های اخیر به ۱۲۷میلیارد دلار رسیده است. با این وجود اصلاح 
قیمت بنزین و حذف یارانه سوخت، شوک های قیمتی را به دنبال دارد 
که باید قبل از هر اقدامی مورد سیاست گذاری و برنامه‌ریزی قرار گیرد؛  
از همین رو اصلاح قیمت بنزین نیازمند سیاست گذاری دقیق و جامعی 
است که ابعاد مختلف موضوع از جمله تبعات اقتصادی و اجتماعی آن 
را لحاظ کند. کارشناسان پیشنهادهایی همچون واردات خوردوهای 
کم مصرف با کیفیت، تشــویق به استفاده از خودروهای هیبریدی و 
الکتریکی، اصلاح تدریجی قیمت بنزین، اجرای سیاست های هوشمند 
سهمیه بندی و اصلاح قیمت بنزین، توزیع یارانه نقدی به جای یارانه 
سوخت، توسعه حمل و نقل عمومی، افزایش ظرفیت پالایشگاه ها و 
بهینه سازی تولید اقدامات حمایتی از جمله افزایش دستمزدها و... را 
از جمله راهکارهای اصلاحات اقتصادی در زمینه یارانه سوخت عنوان 
می کنند. از طرف دیگر هشدار می‌دهند تاخیر در اصلاح قیمت بنزین، 
باعث افزایش شکاف قیمتی بنزین آزاد و رسمی می شود، اتلاف منابع 
و مصرف غیربهینه و عقب ماندگی فن آوری از مصرف بهینه را به دنبال 
دارد، و باعث می شود قیمت خودرو تابع میزان مصرف نشود. در نتیجه 
فن آوری دچار پس‌افتادگی می شود و صنعت نیز از رقابت باز می ماند. 
جمیــع این موارد حاکی از این اســت که اصلاح قیمت بنزین یکی 
از اولویت های اقتصاد کشــور است اما نیازمند در نظر گرفتن تمامی 
ابعاد، اتخاذ سیاســت های هوشمندانه و  ســاز و کار اجرایی دقیق و 

سیاست گذاری صحیح است.

 Jدولت چهاردهم و یارانه بنزین
اظهارات مســعود پزشــکیان رییس جمهور، در مورد یارانه بنزین 
در اولیــن ماه های کار دولت این گمانه‌زنــی را مطرح کرد که دولت 
چهاردهم به زودی دست به اصلاح قیمتی بنزین خواهد زد.  پزشکیان 
در سخنانی از پرداخت یارانه بنزین انتقاد کرد و گفت: »هر انسان آگاه، 
هر انسان دانشمند و هر انسان دغدغه مندی، من تصور نمی کنم این 
نوع سیاست و این نوع نگاه را بپذیرد.« وی با بیان اینکه »هیچ منطقی 
وجــود ندارد که ما بنزین را به قیمــت دلار آزاد بخریم و به قیمت 
سوبسیددار بفروشیم« افزود: »حالا که بنزین را )به این قیمت( بدهیم، 

جای بحث اســت که )آیا واقعاًً( ما بایــد این را بدهیم؟ علم اقتصاد، 
دانشــمندان و تجربه بین‌المللی این حرف را از ما قبول می کنند؟« 
رئیس جمهور گفت: »اقتصاددانان و کارشناســان ما باید بلند شوند 
و نســبت به سیاست های نادرستی که اجرا می کنیم، اعتراض کنند. 
اما حالا کارشناسان و اقتصاددانان اعتراض نمی کنند... من )به عنوان 
دولت( پول گندم، پول دارو و پول نهاده و حقوق بازنشسته‌ها را ندارم، 
اما بنزین دلار 50 تومان را می فروشم 10 تومان. کدام منطقی این را 

از ما قبول می کند که ما داریم این کار را می کنیم؟«
این صحبت پزشــکیان از همان ابتدا با واکنش هایی گسترده‌ از از 
جمله در شبکه های اجتماعی مواجه شد. به عنوان نمونه رضا کیانیان 
در واکنش به سخنان مسعود پزشکیان درباره قیمت بنزین متنی را 
در اینستاگرام منتشــر کرد و نوشت:‌ »آقای پزشکیان شما فرمودید 
منطق این را نمی فهمید که چرا باید بنزین را به قیمت گران بخرید 
و با سوبسید، یعنی »ارزان« به مردم بدهید. از شما بعید می‌دانستم 
منطق سوبسید دادن روی بنزین را ندانید. شما می‌دانید که ما ملت 
داریم کلی به دولت شما سوبسید می‌دهیم. مثلا در مورد خودروهای 
خارجی، که قیمت اصلی شــان خیلی خیلی ارزان تر از قیمتی است 
که ما در ایران مجبوریم برای خریدشان پول بپردازیم. مثلا موبایل، 
قیمتی که ما می پردازیم بسیار گران تر از قیمت جهانی آن است. مثلا 
اینترنت و در کنار آن فیلترشــکن، که قیمت جهانی اینترنت بسیار 
ارزان تر از ایران اســت و در ضمن لازم نیست فیلترشکن هم بخرند. 
ولی ما مجبوریم بخریم. اصلا خود همین گرانی که گریبان گیر همه 
ماست. این گرانی که نام دیگر آن تورم است را ملت به وجود آورده یا 
دولت؟ ما مجبوریم گرانی ها را تحمل کنیم. شما بهتر از من می‌دانید 
که تورم نوعی مالیات پنهان است و ما جبرا می پردازیم. همه اینها در 
اصل سوبسیدی است که ملت مجبور است به دولت شما و دولت های 
قبل تر از شما بپردازد. خدمتتان عرض می کنم، ما هر زمان توانستیم 
همه چیز را به قیمت جهانی بخریم، منطق شما درست است. بنزین 
را هم باید به قیمت جهانی بخریم. ما از خدا می‌خواهیم بتوانیم مثل 
دیگر کشورها درآمد و دستمُُزد داشته باشیم و بعد مثل آن ها خرید 
کنیم و آن زمان حتما بنزین را هم به قیمت جهانی خواهیم خرید. 
به این فکر کنید که چه کنید تا ما بتوانیم درآمدمان و دستمزدهامان 

مثل دیگر کشورها بشود »ان شاءالله«.«
این دو نقل قول به خوبی بیانگر این است که اصلاح یارانه بنزین 
در ارتباط با مسائل متعدد دیگری در اقتصاد ایران است که ضروری 
مورد توجه سیاســت گذار قرار گیرد. به عبارتی اقتصاد ایران علاوه بر 
اصلاح یارانه سوخت و انرژی، نیازمند اصلاحات اقتصادی در بسیاری 
زمینه های دیگر برای خارج شدن از حالت بیمار‌گونه است. از همین 
رو اصلاحات در یک بخش بدون اقدام موثر و یا برنامه‌ریزی برای اقدام 
در سایر بخش ها و عدم ثبات اقتصادی باعث می شود تنها نتیجه مورد 
نظر حاصل نشود. با این وجود و به گفته کارشناسان ریشه بسیاری از 
اصلاحات اقتصادی در کشور به اصلاح قیمت حامل های انرژی نظیر 

مریم بابایی
پژوهشگر اقتصادی 

معضل یارانه سوخت
شرط محوری  موفقیت  برنامه های  اصلاح یارانه  بنزین چیست؟
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علاوه بر ملاحظاتی‌ که‌ درخصوص اصلاح قیمت‌ انرژی‌ وجود داشته‌ ، اجرای‌ یک‌ سیاست‌ حمایتی‌ نیز دارای‌ ملاحظاتی‌ است‌ که‌ در 
فرایند اجرا باید مورد توجه‌ قرار گیرد. سیاست‌ حمایتی‌ سیاستی‌ مجزا از اصلاح قیمت هاست‌ و باید طی‌ یک‌ سند جامع‌ نقشه‌ راهی‌ برای‌ 
اجرای‌ سیاست های‌ حمایتی‌ با هدف کاهش‌ فقر وجود داشته‌ باشد.

بررسی سابقه 
افزایش قیمت 

بنزین بیانگر این 
است که در سال 
۱۳۷۷، قیمت 

بنزین برای اولین 
بار ۵۰ درصد 

افزایش یافت. در 
سال های ۱۳۹۳ 
و ۱۳۹۴ دو بار 
افزایش قیمت 
بنزین داشتیم. 

همچنین دولت در 
انتهای آبان ماه 

سال 1398، قیمت 
بنزین سهمیه‌ای را 
به ۱۵۰۰ و بنزین 
غیرسهمیه‌ای را 
به ۳۰۰۰ تومان 

افزایش داد

بنزین وابسته است. به عنوان نمونه پیش از اصلاح قیمت بنزین دولت 
بایستی به نوعی دگرگونی در فضای کسب و کار خودروسازی و نحوه 

مدیریت و سیاست گذاری مرتبط با این صنعت بپردازد.

 Jآثار تورمی و پیامدهای رفاهی افزایش قیمت بنزین
بررسی سابقه افزایش قیمت بنزین بیانگر این است که در سال ۱۳۷۷، 
قیمــت بنزین برای اولین بار ۵۰ درصد افزایش یافت. در ســال های 
۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ دو بار افزایش قیمت بنزین داشتیم. همچنین دولت 
در انتهای آبان ماه سال 1398، قیمت بنزین سهمیه‌ای را به ۱۵۰۰ 
و بنزین غیرســهمیه‌ای را به ۳۰۰۰ تومان افزایش داد. این افزایش، 
پانزدهمین افزایش قیمت بنزین در سال های پس از انقلاب اسلامی 
اســت. نتایج برآوردها در آن زمان نشان داد نرخ تورم ناشی از اجرای 
این سیاست حدود 5.2 درصد افزایش خواهد یافت که ۳ درصد از آن 
مستقیم و ۲/۲ درصد از آن غیرمستقیم خواهد بود. با این حال بسته به 
قدرت قیمت گذاری بنگاه های اقتصادی و انتظارات تورمی شکل گرفته 

در جامعه این نرخ 3.8 درصد و حداکثر ۷ درصد برآورد شد.
بررسی مرکز پژوهش های مجلس در زمینه آثار تورمی و پیامدهای 
رفاهــی افزایش قیمت بنزین حاکی از این اســت که بســياري از 
اســتدلال هایی به دنبال اثبات لزوم افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي 
هســتند مانند بالا بودن شدت مصرف انرژي در ايران، كارايي پايين 
مصرف انرژي، اتلاف منابع انرژي، ســهم بيشــتر مصرف انرژي در 
خانوارهاي ثروتمند و غيره، خود اين موضوع را مي‎ پذيرند كه به صرف 
افزايش قيمت نمي توان وضعيت شاخص هاي فوق را بهبود بخشيد. 
درحقيقت سياست هاي غيرقيمتي مانند گسترش حمل ونقل عمومي، 
لزوم كمک به خانوارها براي جايگزيني وســايل زندگي )از يخچال و 
تلويزيون گرفته تا اتومبيل( کم مصرف به جای‌ وسایل‌ پرمصرف، لزوم 
کمک‌ به‌ بخش‌ تولید برای‌ جایگزینی‌ فناوری هایی‌ که‌ انرژی‌ فراوانی‌ 
در فرایند تولید استفاده می کنند با فناوری های‌ بهینه تر و غیره باید 

هم‌زمان با افزایش‌ قیمت‌ اجرا شود. 
ازاین‌رو بخش‌ مهمی‌ از منابع‌ حاصل‌ از افزایش‌ قیمت‌ باید صرف 
امور فوق شود. علاوه بر این‌ موضوع اتلاف انرژی‌ و ناکارآمدی‌ فرایند 
تولید، انتقال و توزیع‌ انرژی را‌ که‌ عمدتاًً توسط‌ شرکت های‌ ناکارآمد 
دولتی‌ و برمبنای‌ مجموعه‌ای‌ از روابط‌ غیرشفاف مالی‌ انجام می شود 
نمی توان نادیده گرفت‌ )موضوعاتی‌ مانند پایین‌ بودن راندمان تولید برق 
یا بنزین‌ در نیروگاه ها و پالایشگاه ها و غیره در این‌ مقوله‌ قرار می گیرد(. 
این‌ در حالی‌ است‌ که‌ در فرایند اجرای‌ قانون هدفمندی‌ یارانه ها این‌ 
مباحث‌ بی توجه‌ ماند و در عمل‌ موضوع قانون به‌ توزیع‌ نقدی‌ یارانه ها 
تقلیل‌ یافت‌. نتیجه‌ این‌ نحوه برخــورد هم‌ عدم بهبود مؤثر و پایدار 
شاخص های‌ مصرف انرژی‌ بود.  نکته‌ مهم‌ آنکه‌ ناکارآمدی های‌ کنونی‌ 
در تولید، انتقال، توزیع‌ و مصرف انرژی‌ ـ چه‌ در سطح‌ مصرف خانوارها 
و چه‌ در مصرف انرژی‌ به عنوان نهاده تولید توسط‌ بنگاههای‌ تولیدی‌ 
ـ را نمی توان یکباره )به صورت شوك( صرفاًً و با اصلاح قیمت ها تغییر 
داد. بنابراین‌ اصلاحات فرایندی‌ زمان بر بوده و باید به صورت تدریجی‌ 

انجام شود.

 Jغیرسیاسی‌‌کردن فرایند اصلاح یارانه‌
بررسی بازوی پژوهشی مجلس و بررســی‌ تجارب ده ها مورد اصلاح 
یارانه‌ در سراسر جهان نشــان می‌دهد که‌ غیرسیاسی‌ کردن فرایند 
اصلاح یارانه‌، شــرط محوری‌ موفقیت‌ برنامه هــای‌ اصلاح یارانه‌ بوده 

است‌ که‌ خود نیازمند مقدمات خاص بوده و براساس روش های‌ فنی‌ 
متناسبی‌ پیاده سازی‌ می شود. از مهم ترین‌ مقدمات غیرسیاسی‌ کردن 
اصلاح یارانه‌، ثبات نســبی‌ اقتصاد کلان در کنار پایین‌ بودن نسبی‌ 
قیمت های‌ جهانی‌ حامل‌هاست‌. به‌رغم‌ اینکه‌ در ظاهر به نظر می‌رسد 
غیرسیاسی‌ کردن فرایند اصلاح یارانه‌ سهل‌الوصول است‌، اما تجربه های‌ 
واقعی‌ که‌ در سراسر دنیا وجود دارند نشان می‌دهند برخی‌ از کشورها 
توانســته‌اند اصلاح تدریجی‌ یارانه‌ انرژی‌ را با موفقیت‌ مدیریت‌ کنند، 
اما در مقابل‌ برای‌ برخی‌ از کشورها انجام اصلاحات یارانه‌ انرژی‌ باعث‌ 
شده است‌ که‌ اقتصاد کلان دچار بی ثباتی‌ شود و حتی‌ در مواردی‌ نیز 
ثبات سیاسی‌ دولت ها از این‌ بابت‌ تهدید شده است‌. بر همین‌ اساس 
لازم است‌ که‌ در انجام اصلاحات یارانه‌ انرژی‌، مجموعه‌ آثار اقتصادی ، 
سیاســی‌ و اجتماعی‌ و ظرفیت های‌ کشور در این‌ ابعاد با هم‌ مدنظر 

قرار گیرند.
از طرف دیگــر، علاوه بر ملاحظاتی‌ که‌ درخصوص اصلاح قیمت‌ 
انرژی‌ وجود داشته‌ ، اجرای‌ یک‌ سیاست‌ حمایتی‌ نیز دارای‌ ملاحظاتی‌ 
است‌ که‌ در فرایند اجرا باید مورد توجه‌ قرار گیرد. سیاست‌ حمایتی‌ 
سیاستی‌ مجزا از اصلاح قیمت هاست‌ و باید طی‌ یک‌ سند جامع‌ نقشه‌ 
راهی‌ برای‌ اجرای‌ سیاســت های‌ حمایتی‌ با هدف کاهش‌ فقر وجود 
داشــته‌ باشــد، اعطای‌ وجه‌ نقد به‌ خانوارها در ازای‌ افزایش‌ قیمت‌ را 

نمی توان برنامه‌ای‌ در جهت‌ کاهش‌ فقر در نظر گرفت .
در این‌ خصوص لازم است‌ تا ابتدا متولی‌ سیاست‌ حمایتی‌ و برنامه‌ 
کاهش‌ فقر در کشــور مشخص‌ شود و براساس آن همه‌ دستگاه های‌ 
مرتبط‌ با هماهنگی‌ نهاد تعیین‌ شده به عنوان متولی‌، سند کاهش‌ فقر 
را تدوین‌ کنند. در این‌ ســند لازم است‌ تا به‌ جنبه های‌ ایجاد فقر در 
کشور پرداخته‌ شود، با شناسایی‌ عوامل‌ مولد فقر، برنامه های‌ گروه های‌ 
تحت‌ پوشش‌ مشــخص‌ شــده و برنامه‌ حمایتی‌ برای‌ خروج از فقر 
گروه های‌ هدف، تدوین‌ شود. از آنجایی‌ که‌ علل‌ و جنبه های‌ ایجاد فقر 
در خانوارهای‌ مختلف‌ متفاوت است‌، برنامه‌ یکسان برای‌ همه‌ خانوارها 
)مانند اعطای‌ وجه‌ نقد( نمی تواند منجر به‌ نتیجه‌ یکسان برای‌ همه‌ آنها 
شود. بنابراین‌ لزوم تدوین‌ سند جامعی‌ برای‌ کاهش‌ فقر در شرایط‌ فعلی‌ 

کشور بیش‌ از پیش‌ وجود دارد. 
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ایران به عنوان یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان نفت خام در 
جهان، در طول سال های اخیر با چالش های متعددی در زمینه 
مصرف، تولید، واردات و یارانه بنزین روبه‌رو بوده است‌. بنزین 
به عنوان یکی از کالاهای استراتژیک در اقتصاد ایران، نه تنها 
بر زندگی روزمره مردم، بلکه بر سیاست های کلان اقتصادی و 

اجتماعی کشور تأثیر مستقیمی دارد.
ایران در حال حاضر یکی از پرمصرف ترین کشــورها در 
زمینه بنزین است‌. طبق آخرین آمارهای رسمی، مصرف 
روزانه بنزین در ایران حدود 120 میلیون لیتر است که 
در برخی روزها مانند تعطیلات تابستانی این مقدار به 
150 میلیون لیتر نیز می‌رســد‌. این میزان مصرف به 
دلیل رشد جمعیت، افزایش تعداد خودروهای داخلی، کیفیت پایین خودروها و قیمت 

پایین بنزین یارانه‌ای رو به افزایش است . 
در مقابل، ظرفیت تولید داخلی بنزین در ایران با وجود افزایش ســرمایه گذاری ها و توســعه 
پالایشگاه ها، همچنان نتوانسته نیازهای روزافزون کشور را به طور کامل تأمین کند‌. تولید بنزین در 
ایران به طور متوسط حدود 105 میلیون لیتر در روز است‌. بنابراین، اختلاف میان مصرف و تولید 

به نیاز واردات بنزین منجر شده است.

 Jواردات بنزین: بار مالی سنگین
با توجه به مصرف بالای بنزین و اختلاف میان تولید و مصرف، ایران مجبور به واردات بنزین است . 
بر اساس آمارهای موجود، ایران سالانه حدود 5تا 6 میلیارد لیتر بنزین وارد می کند‌. هزینه واردات 
بنزین برای کشور بسیار سنگین اســت و بخش بزرگی از منابع ارزی کشور را به خود اختصاص 
می‌دهد‌. برآوردها نشــان می‌دهد که سالانه حدود 3 تا 5 میلیارد دلار برای واردات بنزین هزینه 
می شود‌. این در حالی است که ایران با چالش های ارزی ناشی از تحریم ها و محدودیت های بین‌المللی 

روبه‌رو است و این مسئله فشار مضاعفی بر منابع مالی کشور وارد می کند.

 Jیارانه‌های بنزین: بحران مالی برای دولت
یکی از مهم ترین مسائل مرتبط با بنزین در ایران، پرداخت یارانه های سنگین از سوی دولت است . 
طبق آمارهای رسمی، یارانه بنزین در سال حدود ۴۰ میلیارد دلار برآورد می شود‌. این رقم یکی از 
بالاترین سطوح یارانه ها در جهان است و بخش عظیمی از بودجه عمومی کشور را به خود اختصاص 
می‌دهد. یارانه های بنزین نه تنها منجر به افزایش مصرف بی‌رویه و اتلاف منابع انرژی می شود، بلکه 
تأثیرات منفی بسیاری بر اقتصاد کشور دارد‌. این یارانه‌ها موجب افزایش کسری بودجه دولت شده 
و دولت را مجبور به استقراض بیشتر و چاپ پول می کند‌. این امر به نوبه خود، تورم را در اقتصاد 

تشدید می کند و فشار بر اقتصاد ملی و مردم را افزایش می‌دهد.

 Jاثرات اجتماعی و اقتصادی یارانه بنزین
تخصیص یارانه های بنزین به شکل فعلی باعث شده که بیشترین بهره مندی از این یارانه ها نصیب 
افرادی شود که خودرو دارند، در حالی که دهک های پایین درآمدی که فاقد خودرو هستند، بهره 
کمتری از این یارانه می برند‌. این مسئله نابرابری را در میان اقشار مختلف جامعه تشدید کرده و به 

لحاظ اجتماعی، نارضایتی هایی را به وجود آورده است.
علاوه بر این، یارانه‌های بنزین بر روند توسعه پایدار و حفاظت از محیط زیست نیز تأثیر منفی 
داشته است‌. قیمت پایین بنزین باعث تشویق به مصرف بیشتر شده و این موضوع به آلودگی هوا 

و تخریب محیط زیست در شهرهای بزرگ ایران منجر شده است. برای حل چالش های مرتبط با 
مصرف و یارانه بنزین در ایران، لازم است سیاست‌های جامعی اتخاذ شود که هم ابعاد اقتصادی و 

هم ابعاد اجتماعی را در نظر بگیرد‌. در این راستا، چندین راهکار پیشنهاد می شود:

واردات خودروهای کم مصرف و باکیفیت
یکی از راهکارهای اصلی برای کاهش مصرف بنزین در کشور، واردات خودروهای 1

کم مصرف و باکیفیت است‌. خودروهای قدیمی و پرمصرف سهم عمده‌ای در افزایش 
مصرف بنزین دارند و جایگزینی آن ها با خودروهای جدیدتر و کم مصرف  و برقی و هیبریدی می تواند 
به کاهش مصرف سوخت کمک کند‌. همچنین، توسعه زیرساخت های حمل‌ونقل عمومی با کیفیت 

بالا و فرهنگ سازی استفاده از این زیرساخت ها نیز از اهمیت بالایی برخوردار است.

اصلاح قیمت بنزین با افزایش تدریجی
یکــی دیگر از راهکارهای کلیدی، افزایش تدریجی قیمت بنزین اســت‌. افزایش 2

ناگهانی قیمت بنزین می تواند به تورم و نارضایتی های اجتماعی منجر شود‌. اما اگر 
این افزایش به صورت تدریجی و با اقدامات حمایتی مانند افزایش دستمزدها و پرداخت یارانه نقدی 
به دهک های پایین جامعه همراه باشد، می تواند فشارهای اقتصادی بر مردم را کاهش دهد و در عین 

حال موجب بهینه سازی مصرف سوخت شود.

توزیع یارانه نقدی به جای یارانه سوخت
یکی از پیشنهادهای مهم در این زمینه، توزیع یارانه نقدی به همه مردم به جای 3

اختصاص آن به افرادی که خودرو دارند، است‌. این سیاست شاید بتواند تا حدودی 
منجر به تخصیص عادلانه تر منابع شود و همچنین باعث کاهش مصرف بنزین شود‌. در این روش، به 
جای پرداخت یارانه سوخت به دارندگان خودرو، مبلغی به صورت نقدی به تمام شهروندان پرداخت 
می شود و قیمت بنزین به تدریج به قیمت های واقعی نزدیک می شود‌. این سیاست در برخی کشورها 
با موفقیت اجرا شده است، اما نیاز به سازوکارهای دقیق و برنامه‌ریزی شده برای جلوگیری از تورم 

و نارضایتی اجتماعی دارد.

افزایش دستمزدها به عنوان یک اقدام حمایتی
برخی از کارشناســان معتقدنــد که یکی از راهکارهــای کنترل تبعات 4

اجتماعی و اقتصادی افزایش قیمت بنزین، افزایش دستمزدها است‌. این 
اقدام گرچه می تواندبخشــی از فشار اقتصادی ناشی از افزایش قیمت سوخت را کاهش 
دهد و از نارضایتی های اجتماعی جلوگیری کند، اما با این حال، باید دقت شود که افزایش 
دستمزدها بدون بهبود بهره‌وری می تواند خود به تورم دامن بزند و چالش های اقتصادی 

جدیدی ایجاد کند.
در نهایت، حل چالش بنزین در ایران نیازمند اتخاذ سیاست های جامع و چندبعدی 
است که هم مسائل اقتصادی و هم تبعات اجتماعی را در نظر بگیرد‌. اصلاح تدریجی قیمت 
بنزین، بهبود بهره‌وری پالایشــگاه های داخلی افزایش دستمزدها، بهبود زیرساخت های 
حمل‌ونقــل عمومــی، واردات خودروهای کم مصرف و توزیع عادلانــه یارانه ها از جمله 

راهکارهایی هستند که می توانند به حل این بحران کمک کنند . 
اما در کنار این اقدامات، دولت باید شفافیت و گفت‌وگوی اجتماعی را در اولویت قرار دهد و با 
اطلاع‌رسانی دقیق و شفاف به مردم، اعتماد عمومی را جلب کند‌. بدون حمایت و همکاری مردم، 

اجرای هرگونه اصلاحات اقتصادی به سختی امکان پذیر خواهد بود.

4 راهکار برای پایان دادن به چالش بنزینی
چالش های مصرف و یارانه بنزین در اقتصاد ایران

حسین سلاح ورزی
رئیس سازمان ملی کارآفرینی 

ایران
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یاد می شود و از  هنگامی که جرأت نکنند قیمت بنزین را آزاد نمایند، شکاف قیمتی بنزین آزاد و رسمی ز
یک سو اتلاف منابع و مصرف غیربهینه اوج می گیرد، و از سوی دیگر دستگاه های مصرف کننده و به طور 
مشخص خودرو نسبت حساسیت خود را به میزان مصرف از دست می‌دهند.

چرا یک کالا باید سیاسی شود؟ به طور قطع اهمیت کالا در 
حیات اجتماعی و اقتصادی در این ویژگی تاثیرگذار است. 
مثلًاً آب کالایی سیاســی میان کشورها است. ولی خودرو 
فاقد اهمیتی سیاســی است. البته همه مسأله در اهمیت 
کالا خلاصه نمی شود. آیا بنزین هم به همین دلیل سیاسی 

است؟ این علت هست ولی دلایل مهم دیگری هم دارد. 
سیاسی شدن بنزین ناشی از مدیریت نادرست و نیز 
رویکرد رسمی غیر صادقانه‌ای است که طی چند دهه 
شــاهد آن بوده‌ایم. البته و مهم تر از هر عامل دیگری؛ 
نفتی بودن ایران است که موجب شکل گیری حکومتی 
مستقل از جامعه شد و رفتار اقتصادی خود و مردمش را تحت تأثیر این ویژگی قرار داد 

اگر ایران مثل پاکستان یا ترکیه نفت نداشت، باید بنزین و نفت را به قیمت 
روز وارد می کرد و با ســود متعارف به مردم می فروخت ولی هنگامی که 
خودش نفت دارد، می خواهد درآمدهای آن دست دولت و حکومت باشد 
و آن را مطابق اراده خود و برای حامی پروری مصرف کند. مردم هم متوقع 
می شوند و دنبال سیاست مداری می گردند و از کسی حمایت می کنند که 
وعده عرضه کالاهــای ارزان تر دهد. ارزان تری که مابه‌التفاوت آن از جای 
دیگری و از جیب ملت برداشــته می شود. این برداشتِِ هزینه اغلب غیر 
مســتقیم است و شاید برای مردم لمس نشدنی باشد، ولی قیمت بنزین 

برای همه ملموس است. 
هنگامی که جرأت نکنند قیمت بنزین را آزاد نمایند، شکاف قیمتی 
بنزین آزاد و رســمی زیاد می شــود و از یک ســو اتلاف منابع و مصرف 
غیربهینه اوج می گیرد، و از ســوی دیگر دستگاه های مصرف کننده و به 
طور مشخص خودرو نسبت حساسیت خود را به میزان مصرف از دست 
می‌دهند. لذا فن آوری آنها از مصرف بهینه عقب می‌افتد. قیمت خودرو تابع 
میزان مصرف نمی شــود. در نتیجه فن آوری دچار پس‌افتادگی می شود و 
صنعت نیز از رقابت بازمی ماند. مصرف با سرعت بالا می‌رود. تا این مرحله 
دولت پیاپی به مردم منت می گذارد که بنزین ارزان است و ما مثلًاً فلان 
مقدار به شما یارانه می‌دهیم. خودش را پدر و قیم و دلسوز )!( مردم معرفی 
می کند. ولی این مسیر به چند دلیل به بن بست می‌رسد. اول افزایش شدید 
مصرف. حکومت هم بنزین را ارزان می فروشد، و هم چون مصرف و قاچاق 

زیاد می شود، مجبور است برای افزایش تولید بنزین سرمایه‌گذاری کند و این سیاست منابع 
مالی و نفتی زیادی را تحلیل می برد. کیفیت تولیدات پالایشگاه ها کم و کمتر می شود، کیفیت 
ســوخت و بهره‌وری پایین می آید، آلودگی هم اوج می گیرد. ولی ضربه نهایی را کسر بودجه 
می‌زند. وضع اقتصادی که بد شود، درآمدهای ناپایدار نفت کم می شود و دولت دچار کسر بودجه 
می شود. برای جبران کسری بودجه فیل دولت یاد هندوستان می کند و به این نتیجه می‌رسد 
که چقدر کار بدی می کنند که بنزین را ارزان می‌دهند. لذا در مقام دانشمند و کارشناس و حتی 
آموزگار اخلاق، به مردم می گویند بنزین باید گران شود. ولی از آنجا که گرانی بنزین با افزایش 
نقدینگی تقارن دارد، لذا کل تورم را بالا می برد. حکومت و دولت نیز قادر به توجیه این مسأله 
نیســتند که گرانی فقط یک کالا روی قیمت همه کالاهای دیگر اثر مشابه نمی گذارد. مردم 
نمی پذیرند که چیزی جز گرانی بنزین عامل گرانی‌های دیگر است بویژه در شرایطی که معمولًاً 
اعتماد مردم به مسئولین کم است این وضع فاجعه بار می شود. در نتیجه بنزین از کالایی عادی 

در سبد مصرف مردم، خارج می شود و به کالایی سیاسی در سبد سیاسی حکومت وارد می شود. 
حکومت که خودش این کالا را برای حفظ قدرت و قیمومیت اقتصادی بر مردم، سیاسی کرده 
بود، در این شرایط نمی تواند آن را از سبد سیاست خارج کند و به سبد عادی کالاها وارد نماید. 
به عبارت دیگر اعتماد میان مردم و حکومت در مسأله بنزین و دیگر حامل های انرژی مثل گاز، 
گازوییل، برق از میان رفته است. سیاست دولت ها در قیمت گذاری انرژی تابع ملاحظات علمی 
اقتصاد نیســت، اگر بود، اصولًاً هیچ دلیلی نداشت که قیمت گذاری کند، به نحوی که شکاف 
قیمتی آن تا ۵۰ برابر هم برسد و در عمل بنزین به قیمت رایگان عرضه شود. آن روزی که در 
سال ۱۳۸۴ و با قانون جدید مانع از افزایش قیمت بنزین متناسب با تورم شدند، آن را به عنوان 
عیدی دادن، به مردم منت گذاشــتند، گویی که فروش ارزان به مردم خدمت به آنان است، و 
این را دولت از ارثیه پدرش پرداخت می کند. در حالی که دولت هیچ چیزی ندارد، هر چه دارد 
مال مردم است ارزان فروشی یعنی از این جیب به آن جیب کردن و البته با اتلاف بالا و مصرف 
غیر بهینه. این خیانت است، ولی آن را عیدی به ملت دانستند و بر مردم 
منت گذاشتند. آن روزی که بنزین را سیاسی کردند. دیگر نتوانستند آن 
را غیر سیاســی کنند. لذا شاهد بدترین اعتراضات پس از انقلاب در سال 
۱۳۹۸ هستیم که حکومت هم چوب را خورد و هم پیاز را و هم پول را داد

ساختاری که خود را براساس ارزانی کالاهای عمومی تعریف کرده 
اســت، فریبکار می شود. به جای ایجاد شغل، بنزین ارزان می‌دهد، و 
در ۸ ســال از ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ ســالانه کمتر از ۱۵ هزار شغل ایجاد 
می کند. این فاجعه‌ای که امروز با آن مواجهیم و نسبت بیکاری جوانان 
بویژه تحصیل کردگان، محصول همان اقتصاد توزیعی نفت و حامل های 

انرژی بویژه بنزین است.
واقعیت این اســت که تا کنون تجربیات مثبتی هم در ماجرای 
افزایش قیمت بنزین داشته‌ایم و از آنجا که همیشه این افزایش منحصر 
به تغییر یک رقم قیمتی بوده و هیچگاه سیاست کلی تغییر نکرده لذا 
مشکلی را هم حل نکرده است، در حالی که باید قیمت گذاری آن را 
به بازار بسپرند. در سال ۱۳۷۷، قیمت بنزین برای اولین بار ۵۰ درصد 
افزایش یافت و با تمهیدات رسانه‌ای هیچ واکنش منفی نداشت. پس 
از آمدن دولت روحانی نیز در سال های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ دو بار افزایش 
قیمت بنزین و حتی یکسان سازی نرخ ارز داشتیم ولی جامعه تحمل 
کرد و پذیرفت. زیرا به دولت و آینده اعتماد داشت و سیاست هایش را 
می پذیرفت، در حالی که در اغلب سال های دیگر یا جرأت حل مسأله 
را ندارند یا با بحران مواجه شــده‌اند. خیلی پیش از سال ۱۳۹۸ کلیت سیستم سیاسی 
ایران دنبال حل مسأله قیمت بنزین بود، ولی اکنون به جایی رسیده است که برای جبران 
کسری خود باید ۵ میلیارد دلار بنزین وارد کند آن هم در شرایطی که هر دلار آن برای 
تأمین نیازهای جامعه ضروری است. مسأله اصلی ما رایگان بودن بنزین نیست. مسأله این 
است که چگونه ممکن است ساختار سیاسی در موقعیتی قرار گیرد که مجبور باشد بنزین 
را لیتری ۲,۵ سنت و کمتر بفروشد و نتواند این سیاست را تغییر دهد؟ این ساختار به طور 
قطع و یقین اثرات دیگری هم دارد که مردم عادی نمی بینند. فهم و اصلاح ویژگی های 
ســاختاری که نمی تواند سیاستی تا این حد غیرعاقلانه و مخالف منافع اقتصاد ملی را 
اصلاح کند، باید به مسأله اصلی سیاست‌ورزان تبدیل شود، والا با افزایش قیمت بنزین و 
شکل گیری یک بحران جدید هیچ مشکلی حل نخواهد شد و چند سال دیگر دوباره درگیر 

ماجرا خواهیم بود و روز از نو، روزی از نو.

چگونه بنزین سیاست مدار شد؟
بایدها و نبایدهای تغییر قیمت بنزین

عباس عبدی
تحلیلگر سیاسی 

سیاست دولت ها 
در قیمت گذاری 

انرژی تابع 
ملاحظات علمی 
اقتصاد نیست، 
اگر بود، اصولًاً 

هیچ دلیلی نداشت 
که قیمت گذاری 

کند، به نحوی که 
شکاف قیمتی آن تا 
۵۰ برابر هم برسد
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بــا مروری بر تاریخچه تولید و فروش فرآورده های نفتی بویژه بنزین در 
طی حداقل 5 دهه اخیر مشاهده می‌کنیم که از ابتدای انقلاب تاکنون 
بیش از 10 بار شاهد افزایش قیمت بنزین بوده‌ایم. با این حال و با توجه 
به افزایش فشارهای اقتصادی در دو دهه اخیر، افزایش ناگهانی قیمت در 
دهه 1380 و 1390 واکنش هایی را برانگیخته است بویژه آخرین اقدام 
صورت گرفته در سال 1398 که اتفاقاتی را در بر داشت. آن زمان دولت 
در حالی کمر به گرانی بنزین بسته بود که مرکز پژوهش های مجلس با 
انتشار گزارشی، این را گوشزد کرده بود که افزایش قیمت انرژی می تواند 
به کاهش 360  تا 480 هزار نفری اشتغال منجر شود و رشد اقتصادی را 
تا حدود یک درصد نیز کاهش دهد. همچنین کارشناسان درباره احتمال 
تورم ناشی از این افزایش قیمت هشدار بسیاری داده بودند. با این حال 
دولت وقت مدعی شــد که بررسی سابقه افزایش قیمت بنزین در ادوار 
گذشته ثابت می کند که اثر این افزایش قیمت بر تورم چشمگیر نیست. 
بر این استدلال در ابتدا ســازمان برنامه و بودجه و بعد از آن مقام های 

دولتی دیگری اصرار کردند. 
با مروری بر سوابق امر مشاهده می شود که طی 40 سال گذشته 
قیمت بنزین15  بــار افزایش یافته و این افزایش قیمتی بین 10 تا 
400 درصد بوده است. با مروری اجمالی بر روند اجرایی و عملیاتی این 
مهم مشاهده می شود که در طی سال‌های فوق قیمت بنزین فقط سه 
بار افزایش نرخ تورم را به همراه داشــته و نیز شش بار نرخ تورم تغییر 
محسوسی را تجربه نکرد و در شش دوره دیگر افزایش قیمت بنزین حتی 
کاهش نرخ تورم را بدنبال داشــته است. بطور کلی و براساس گزارشات 
بانک مرکزی مجموع آثار مستقیم و غیر مستقیم افزایش قیمت بنزین بر 
نرخ تورم بیش از 3.5 درصد نخواهد بود. همچنین براساس گزارشی که 
موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی وزارت صمت منتشر کرده بود، 
حداکثر اثر قیمت بنزین روی نرخ کالاها و خدمات همین میزان چهار 
درصدی بوده که آن را رئیس کل سابق بانک مرکزی هم مورد تاکید قرار 

داد. بر پایه مطالعات صورت گرفته از سوی دانش پژوهان مسئول در کشور 
می توان گفت که یک درصد افزایش قیمت بنزین در همان سال، تورم 
را به میزان 1.112 درصد افزایش می‌دهد. در این تحقیق همچنین به 
بررسی بانک جهانی در سال 2020 از آثار تورمی حاصل از تعدیل قیمت 
حامل های انرژی در ایران پرداخته شده بود که طبق این بررسی تعدیل 
قیمت حامل های انرژی ایران تا ســطح قیمت‌های جهانی 30.5 درصد 
تورم در پی خواهد داشت. البته مرکز پژوهش های مجلس هم پیش بینی 
متفاوتی داشــت و معتقد بود نرخ تورم ناشی از اجرای سیاست افزایش 
قیمت بنزین حدود 5.2 درصد افزایش خواهد داشت که 3 درصد از آن 
مستقیم و 2.2 درصد از آن غیر مستقیم است. با این حال بسته به قدرت 
قیمت گذاری بنگاه های اقتصادی و انتظارات تورمی شکل گرفته در جامعه 

این نرخ می تواند تا 7 درصد هم برسد. 
حال با گذشت نزدیک به پنج سال از این رخداد نگاهی به آمارهای 
ســال 1398 نشان می‌دهد که جرقه رشد شتابان تورم درست از زمان 
گرانی بنزین زده شــد. در آن زمان هم اقتصاد ایران تحریم بود و هنوز 
خبری از کرونا نبود. بررســی روند قیمت دلار نیز نشان می‌دهد، دقیقاًً 
از زمانی که بنزین گران شد، موج صعودی دلار هم شروع شد. در سال 
1398 و تا قبل از گرانی بنزین نرخ دلار روندی با ثبات و حتی چند ماه 
مســیر نسبتاًً نزولی داشت. اما از 24  آبان به بعد مسیر ارز عوض شد و 
قیمت دلار رو به افزایش گذاشت. البته نرخ تورم گروه حمل و نقل هم 
چه به صورت ماهانه و چه نقطه به نقطه و چه میانگین نشان‌دهنده رشد 
فزاینده در ماه پس از افزایش قیمت بنزین )آذرماه( اســت، هرچند در 
ماه‌های بعدی تا پایان سال 1398 این نرخ‌ها با فشار مقطعی قیمت ها از 
سوی دولت تعدیل می شوند. سازمان‌های نظارتی و قیمت گذار در ماه های 
پس از افزایش قیمت بنزین با ابزارهای مختلفی از اثرگذاری تغییر قیمت 
بنزین بر دیگر قیمت ها جلوگیری کردند، حتی تعیین کرایه بهای تاکسی، 
نرخ بلیت مترو در کلان‌شهرها و تعیین نرخ کرایه حمل بار به اسفند ماه 
1398 و فروردین 1399 موکول شــد. گفتنی است که ضریب اهمیت 
گروه حمل و نقل در محاسبه نرخ تورم پس از گروه مسکن، آب، برق، گاز 
و دیگر سوخت ها و خوراکی ها و آشامیدنی ها، در جایگاه سوم قرار دارد 
و میزان اثرگذاری تغییرات شــاخص بهای این گروه به نرخ تورم 9.41 
درصد است. با توجه به طرح نظام هدفمندی یارانه‌ها، استدلال همیشگی 
مقامــات دولتی برای افزایش قیمت بنزین این بــود که افراد ثروتمند 
سوخت بیشتری مصرف می کنند، پس نفع بیشتری از یارانه های سوخت 
می برند، بنابراین عادلانه است که یارانه ها حذف و عایدی ناشی از افزایش 
بهای سوخت بین افراد نیازمند توزیع شود. طرح هدفمندی یارانه ها در 
دولت دهم از همین ایده برخاست. نتیجه اجرای برنامه هدفمندی یارانه‌ها 
توزیع پول نقد بود که تا همین اواخر کمابیش شامل همه مردم می شد 
و به نوبه خود بار مالی و هزینه های دولت را افزایش داد و کسری بودجه 
بیشــتری را بر جای گذاشت، چرا که با توجه به ساختار تورمی اقتصاد 
ایران، طولی نکشید که از یک سو کاهش ارزش پول ملی مجدداًً فاصله 
بنزین ایران با قیمت های جهانی را زیاد کرد و از سوی دیگر تورم قیمت ها 

تورم چقدر به قیمت بنزین وابسته است؟
جامعه ایران و قیمت بنزین

رضا پدیدار 
رئیس کمیسیون توسعه پایدار، 
محیط زیست و استاندارد اتاق 

بازرگانی ایران  
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وضعیت تولید و مصرف بنزین در ایران در ســال های اخیر به یکی 
از چالش های جدی تبدیل شده است. در سال ۱۴۰۲، تولید روزانه 
بنزین در کشــور حدود ۱۱۵ میلیون لیتر بود، در حالی که مصرف 
روزانه از ۱۴۴ میلیون لیتر فراتر رفت، که به معنای ناترازی بین تولید 
و مصرف است. این روند به ویژه در ایام تعطیلات و تابستان به دلیل 
افزایش تقاضا تشدید می‌شود. افزایش تعداد خودروها )سالانه حدود 
یک میلیون خودروی جدید( و نبود استانداردهای مصرف سوخت 
مناسب از دلایل اصلی این مصرف بالاست. مشکلات فنی و نیاز به 
تعمیرات اساسی در پالایشگاه ها نیز تولید بنزین را محدود می کند. 
به عنوان مثال، پالایشگاه های بزرگ مانند ستاره خلیج فارس و 
یا آبادان نیازمند تعمیرات دوره‌ای و اساســی مداوم هستند که ممکن است برای مدتی تولید را 
کاهش دهد. با توجه به محدودیت در تولید و افزایش سریع مصرف، دولت به واردات بنزین متوسل 
شده است. در حال حاضر، روزانه حدود ۱۰ الی ۲۰ میلیون لیتر بنزین وارد کشور می شود تا نیازهای 
داخلی تأمین شود. از سوی دیگر، کاهش ذخایر استراتژیک بنزین به میزان مصرف فقط برای چند روز 

نگرانی هایی را درباره کمبودهای آتی ایجاد کرده است.

 J راهکارهای پیشنهادی برای مدیریت ناترازی بنزین
افزایش ظرفیت پالایشگاه ها و بهینه‌سازی تولید: به‌روزرسانی و ارتقای فناوری پالایشگاه ها، 

افزایش ظرفیت تولید و کاهش زمان تعمیرات می تواند نقش مهمی در کاهش ناترازی 1
داشته باشد. همچنین احداث پالایشگاه های جدید می تواند به تأمین نیازهای آتی کمک 

کند.

بهینه ســازی مصرف سوخت: یکی از مشــکلات اصلی، مصرف بالای سوخت توسط 
خودروهای فرسوده و غیر استاندارد است. بهبود استانداردهای مصرف سوخت و تسریع 2

در اسقاط خودروهای فرسوده می تواند مصرف بنزین را به طور چشمگیری کاهش دهد

توسعه حمل و نقل عمومی: سرمایه‌گذاری در گسترش حمل و نقل عمومی کارآمد و 
جایگزینی خودروهای شخصی با وسایل نقلیه عمومی می تواند به کاهش مصرف سوخت 3

کمک کند. این امر نیازمند توسعه خطوط مترو، اتوبوس‌رانی و حتی استفاده از وسایل 
نقلیه الکتریکی است.

اجرای سیاست های هوشمند سهمیه بندی و اصلاح قیمت بنزین: سهمیه بندی دقیق تر و 
افزایــش قیمت بنزیــن می تواند از ســوءمصرف جلوگیری کند. هرچنــد این اقدام 4

حساسیت های اجتماعی زیادی دارد، اما با اجرای تدریجی و در نظر گرفتن حمایت های 
اقتصادی برای اقشار کم‌درآمد می تواند تأثیرگذار باشد.

تشــویق به اســتفاده از خودروهای هیبریدی و الکتریکی: تولید و واردات خودروهای 
کم مصرف و هیبریدی می تواند در کاهش مصرف بنزین نقش کلیدی داشــته باشــد. 5

حمایت های دولتی از این نوع خودروها از طریق کاهش تعرفه های وارداتی یا تسهیلات 
خرید می تواند مشوق مهمی برای مصرف کنندگان باشد.

با این راهکارها، می توان امیدوار بود ایران بتواند گام های مؤثری برای حل مســأله کمبود بنزین و 
کاهش وابستگی به واردات بردارد. 

 سهمیه بندی دقیق تر و افزایش قیمت بنزین می تواند از سوءمصرف جلوگیری کند. هرچند این اقدام 
یجی و در نظر گرفتن حمایت های اقتصادی  یادی دارد، اما با اجرای تدر حساسیت های اجتماعی ز
برای اقشار کم‌درآمد می‌تواند تأثیرگذار باشد.

بنزین ناتراز
جامعه ایران و قیمت بنزین

علی اصغر صادقی مجرد 
عضو هیئت نمایندگان اتاق البرز

ارزش عایدی دولت از محل افزایش بهای سوخت و نفع عمومی از دریافت 
یارانه را از میان برد و نهایتاًً آنچه بر جای ماند بودجه‌ای متورم تر، بالاتر 
و نابرابری بیشتر بود. ضمن اینکه کسی در نظر نگرفت که افزایش بهای 
سوخت هزینه استفاده از خودروی شخصی را افزایش می‌دهد و اگر فرض 
کنیم که افراد دارای درآمد بالاتر از خودروی شــخصی بیشتر استفاده 
می کنند، نتیجه آن نوعی مالیات بر این طبقات است، اما افزایش قیمت 
سوخت هزینه استفاده از وسایل نقلیه عمومی را هم افزایش می‌دهد و این 
افزایش به سرعت در کرایه خودروهای شخصی مورد استفاده برای حمل 
و نقل مسافر و بار و یا مسافرکش منعکس می شود. بنابراین هزینه استفاده 
از وســایل نقلیه عمومی و برخوردار از ســهمیه سوخت هم دیر یا زود 
بطور رسمی و یا غیر رسمی افزایش می یابد. اگرچه ممکن است سهمیه 
بنزین مانع از افزایش فوری هزینه سوخت برای این گروه از ارائه‌دهندگان 
خدمات حمل و نقل شود، اما با تشدید تورم و بالا رفتن سایر هزینه ها، 
این گروه  نیز دیر یا زود درصدد افزایش کرایه بها برخواهد آمد. به ترتیب 
هزینه رفت و آمد عمومی که مورد استفاده طبقات کم‌درآمد است نیز 

افزایش می یابد و فشار تورمی بیشتری را به این گروه وارد می کند. 
در این زمینه و در کلام پایانی می توان گفت که شاید سال آینده نظر 
به اینکه دولت نتوانسته پیش بینی فروش نفت و فروش شرکت هایش را 
برآورده کند، به سراغ جایگزین هایی مثل افزایش قیمت بنزین برود. کما 
اینکه همین حالا هــم چراغ خاموش نرخ برخی انواع خدمات و کالاها 
را افزایش داده. اما درباره بنزین به علت حساسیت موضوع فعلًاً اقدامی 
انجام نشده، اما برخی فضاسازی های رسانه‌ای و شایعات پیرامون قیمت 
نازل بنزین وجود دارد. البته لازم به یادآوری اســت که متاسفانه بخش 
محدودی از اقتصادخوانده ها سال هاست که فضاسازی می کنند و فشار 
می آورند برای افزایش قیمت بنزین با این استدلال غیر منطقی‌شان که 
دولت یارانه پنهان می‌دهد و این عامل کســری بودجه است، اما اینکه 
مصرف بنزین بالاست تنها یک دلیلش می‌تواند پایین بودن قیمت باشد 
و همه ماجرا این نیست، بخش قابل توجهی از آن به دلیل خودروهایی 
اســت که تولید داخل و پرمصرف هســتند. همچنین بخش زیادی از 
خودروهای کشور فرسوده هستند و صاحبان آنها به علت بالا بودن قیمت 
نمی توانند خودرو خود را نو کنند. بنابراین تحقق احتمالی شایعه افزایش 
قیمت بنزین مصداق این است که مردم هزینه بی تدبیری های اجرایی 
را جبران کنند. چرا که به علت همین بی تدبیری ها در حال حاضر عده 
زیادی از مردم شدیداًً به قیمت بنزین وابسته هستند، چه افرادی که کالا 
جابجا می کنند و افزایش نرخ موجب افزایش قیمت کالاهایشان می شوند 
و چه کسانی که به علت برخی مشکلات مجبور به مسافرکشی شده‌اند و 
با این کار فشار زیادی را متحمل می‌شوند. و مخلص کلام اینکه برخلاف 
وعده های دولت ها، عایدی ناشــی از افزایش قیمت بنزین در سال های 
گذشــته به مردم بازنگشته است. چرا که دولت آن قدر نان خور اضافی و 
هزینه زاید داشته و دارد که هر درآمد جدیدی هم پیدا کند صرفاًً آن را 
مصرف شکاف‌های درآمدی خود می کند. در دهه 1380 که درآمد نفتی 
هم داشــتیم این عایدی ها را به مردم بازنگرداندند چه رسد به سال های 
اخیــر که درآمد نفتی هم نداریم و به دلیــل ناکارآمدی های اجرایی و 
بوروکراتیک هیچ وقت این عایدی ها به مردم بازنگشــته است. مگر 30 
درصد سهم تولید از هدفمندی یارانه‌ها به مردم رسید؟ خیر، نه تنها چیزی 
به تولید نرسید که در همان دوره کلی زیان به تولیدکنندگان وارد شد 
و تعداد زیادی از آنان ورشکسته شدند. اکنون هم اگر احیاناًً این شایعه 
احتمالی اتفاق بیفتد، تولید توانایی این را ندارد که همه یا بخشی از عواید 

ناشی از افزایش قیمت بنزین را به مردم بازگرداند.
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بر اســاس گزارش های رسمی، کشــور روزانه با ۱۰ میلیون 
لیتر ناترازی بنزین روبه‌روســت که مجبور به واردات بنزین 
آن هــم با قیمت بالاتر از قیمت های جهانی به علت دورزدن 
تحریم‌هاســت. اخیراًً رئیس جمهور هم صراحتاًً از واردات به 
قیمــت ۶۰ هزار تومان و فروش آن بــه ۳ هزار تومان اظهار 
نگرانی و ناخرسندی کرد. لذا به نظر می‌رسد دولت قصد دارد 
از طریق اعمال سیاست های قیمتی با هدف کاهش مصرف در 
کوتاه مدت به رفع ناترازی اقدام و سپس واردات را متوقف کند، 
زیرا معتقد است که قیمت یارانه‌ای بنزین در کشور ارزان ترین 
قیمت در جهان است و به همین دلیل مورد اسراف واقع شده 
و تلاشی در مصرف بهینه از طرف تقاضا صورت نمی گیرد. یکی از عللی که سیاست گذاران در مورد 
ارزانی بنزین ذکر می کنند و قائل به افزایش قیمت هستند، ثابت ماندن قیمت بنزین از ۹۸ تاکنون 
در مقابل میانگین متوسط رشد سالیانه بیش از ۴۰ درصدی تورم در همین بازه زمانی است، اما این 
آقایان پاسخ دهند چه کسانی و یا چه عواملی اسباب بروز و ظهور تورم را فراهم آوردند؟ کسر بودجه 

دولت ها چگونه تأمین می‌شود؟ بانک های ورشکسته چگونه ترازنامه های خود را اصلاح می کنند؟ 
پاسخ روشن است دولت ها در اقتصادهای تورمی با تورم زندگی می کنند، حیات دولت ها و نظام 
بانکی با تورم گره خورده. آیا مســئول بروز تورم مردم‌اند که باید افزایش بهای خدمات عمومی از 
جمله بنزین را نیز تحمل کنند؟  گرچه بهای همه خدمات عمومی نظیر آب و برق و گاز و پست و 
بلیت اتوبوس و مترو و امثالهم و همین طور مالیات ها و عوارض و انواع جرائم دولتی بدون اطلاع و 
آگاهی جامعه افزایش یافته و در برخی موارد روند افزایشی بیش از نرخ تورم داشته، و همراه با رشد 
نقدینگی در بخش‌های غیر مولد، نفس جامعه را بریده است، اما قطعاًً اعمال سیاست قیمتی در مورد 
بنزین که به سرعت بر قیمت همه کالاها اثر می گذارد و علاوه بر افزایش سطح عمومی قیمت ها، از 
رشد تولید ناخالص داخلی نیز می کاهد، منطقی نیست، این سیاست، تکرار تجربه شکست خورده‌ای 
است که پیش از این با افزایش ۲ تا ۳ برابری قیمت بنزین نه تنها کاهشی در مصرف ایجاد نکرد 
بلکه پس از یکی، دو سال به افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی مصرف انجامید. ضمن آنکه افزایش قیمت 
بنزین بسیار حساسیت برانگیز است و به نارضایتی های عمومی دامن می‌زند؛ واکنش اعتراضی شدید 
جامعه در آبان ۹۸ که جرقه آن‌ با افزایش قیمت بنزین زده شد و منجر به بروز فجایع انسانی و مالی 
گردید هنوز از یادها نرفته و تکرار آن به مصلحت هیچ کس نیست. لذا سیاست های مدیریت مصرف 

و افزایش تولید باید به جای سیاست های قیمتی مورد توجه قرار گیرد.

 Jمقایسه بهای بنزین با دیگر کشورها بی‌اعتبار است
از دیگر دلایل ابرازی برای افزایش بهای بنزین، مقایســه قیمت آن با ســایر کشورهاست، اما این 
قیاس مع‌الفارق است زیرا این مقایسه بدون در نظر گرفتن دوگانه حداقل دستمزد در ایران و مقدار 
مصرف بالاتر از اســتاندارد خودروهای ایرانی، انجام می گیرد. در حالی که در افزایش قیمت بنزین 
باید پارامترهای مذکور لحاظ گردد. ضمن آنکه بنا بر گزارش ویکی پدیا از قول مهندس زنگنه که 
وزیر نفت در دو دوره خاتمی و دو دوره روحانی بوده، و در متن تحولات نفتی و فرآورده‌های نفتی 
قرار داشــت، قیمت تمام شده بنزین ۲۰۰۰ تومان بوده است. در حالی که بنزین معمولی با قیمت 
سهمیه‌ای لیتری ۱۵۰۰ تومان و با قیمت آزاد لیتری ۳۰۰۰ تومان و بنزین سوپر نیز ۳۵۰۰ تومان 
عرضه می‌شود. از سوی دیگر بر اساس اسناد منتشره رسمی قیمت تمام شده بنزین بنا بر صورت های 
مالی در پالایشگاه اراک در سال ۱۴۰۰ هر لیتر ۸۵۹ تومان گزارش شده که البته باید سود پالایشگاه 
و هزینه های توزیع و جایگاه‌داران به آن اضافه شود. اما برخی از مسئولین بهای تمام شده بنزین را ۱۰ 

تا ۱۵ هزار تومان هم اعلام کرده‌اند. این مغایرت‌های آماری واقعاًً شگفت آور است.

برای محاسبه بهای تمام شده بنزین قیمت نفت را که ماده اولیه است نباید منظور کرد زیرا از 
جمله انفال و متعلق به همه مردم است به عبارت دیگر همه مردم در آن مالکیت مشاعی دارند، 
از این رو در قیمت تمام شده بنزین باید مجموع هزینه‌های سرمایه گذاری و استخراج نفت، انتقال 
به پالایشــگاه ها، پالایش، توزیع توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی و سرانجام 
هزینه جایگاه های سوخت، به اضافه سود عادلانه در هریک از مراحل تولید و توزیع بدون محاسبه 
قیمت ماده اولیه یعنی نفت خام، لحاظ شود. متأسفانه اقتصاد دولتی با شفاف سازی مأنوس نیست، 
به همین جهت بخش تاریکخانه اقتصاد ایران به عنوان بخش پنهان اقتصاد که از دید بسیاری از 
مســئولان طراز اول و محارم نظام نیز پوشیده است همواره وجود داشته. قیمت تمام شده واقعی 
بنزین نیز از جمله مواردی است که در این تاریکخانه مکتوم مانده زیرا حجم عظیم یارانه های انرژی 
می تواند پوشش مناسبی برای هزینه های گزاف فرابودجه‌ای باشد، به همین دلیل انتشار آمارها، در 

خصوص موضوعی واحد، متفاوت است و از سوی جامعه با تردید روبه‌رو می شود.

 J کیفیت نابهینه سامانه‌های سوخت خودروها
از دیگر موارد ناترازی بنزین، کیفیت غیر استاندارد سامانه سوخت خودروهای تولید داخل و همچنین 
ناوگان حمل و نقل فرسوده است که ۳۰ تا ۴۰ درصد بیش از خودروهای نو مصرف می کنند این 
در حالی است که مصرف خودروهای نو تولید داخل نیز در قیاس با مشابهات خارجی، بین 1/5 تا ۲ 
برابر است. بر اساس آمار پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان حدود ۲۴ میلیون دستگاه خودرو و حدود ۱۴ 
میلیون موتورسیکلت در کشور تردد می کنند؛ حال آنکه بنا بر اظهار معاونت ستاد مدیریت حمل و 
نقل و سوخت کشور بیش از ۳۵ درصد وسایل نقلیه و حدود ۸۰ درصد از موتورسیکلت های در تردد 
فرسوده هستند. بر این اساس حدود ۵/۸ میلیون خودرو فرسوده شامل انواع خودروهای سواری، 

سبک و سنگین و حدود ۱۱ میلیون موتورسیکلت مستهلک شده در کشور تردد می کنند.
لذا به منظور کاهش مصرف سوخت، و جلوگیری از آلودگی هوا و آسیب های زیست محیطی، 
طرح اسقاط خودروهای فرسوده و جایگزینی اتومبیل های کهنه با نو، از دهه ۱۳۸۰ شروع شد. اما 
تا سال گذشته اجرای ناامیدکننده‌ای داشته است. ولی از سال پیش تاکنون به سبب ابلاغ آیین نامه 
اسقاط خودروهای فرسوده، روند افزایشی به خود گرفته به‌ طوری که برخی از کارشناسان این حوزه 
انتظار دارند در بهترین حالت ۳۰۰ هزار خودرو در سال جاری از چرخه تردد خارج شوند، که فروتر از 
هدف برنامه هفتم است. در برنامه هفتم توسعه، بر اسقاط ۵۰۰ هزار خودروی فرسوده در سال تأکید 
شده، لذا چنانچه طرح اسقاط خودرو بر اساس هدف برنامه هم پیش رود با احتساب ۵/۸ میلیون 
خودروی فرسوده، بیش از ۱۷ سال زمان می‌برد تا این خودروها اسقاط و از رده خارج شوند زیرا هر 
سال بر تعداد خودروهای فرسوده که مشمول اسقاط قرار می گیرند نیز افزوده می شود. لذا با توجه 
به سوخت بالای این خودروها، و موتورسیکلت های فرسوده که در مورد اسقاط آنها اقدامی صورت 
نگرفته، کشور همچنان با آسیب پذیری محیط زیست و آلودگی هوا و ناترازی سوخت روبه‌رو خواهد 
بود. یکی از علل کندی اجرای طرح اسقاط و تعویض خودرو، ناتوانی بسیاری از دارندگان خودروی 
فرسوده در پرداخت نقدی ۶۰ درصد از بهای خودرو است ضمن آنکه از بابت خودروی اسقاطی تنها 

۴۰ درصد بهای آن را دریافت می کنند، و ۶۰ درصد بقیه به سازمان اسقاط کننده می‌رسد.

 Jاصلاح سامانه سوخت خودروها
یکی از اهداف افزایش قیمت بنزین در زمان احمدی نژاد اختصاص بخشــی از مابه‌التفاوت قیمت 
حامل‌های انرژی به اصلاح ســامانه سوخت خودروها به منظور کاهش مصرف بنزین بود که البته 
هیچ یک از اهداف اعلامی دولت وقت در این خصوص از جمله اختصاص ۳۰ درصد از این منابع به 
بخش صنایع عملی نشد. چنانچه سامانه سوخت خودروها اصلاح و به لحاظ کیفی با استانداردهای 
جهانی منطبق می شــد، حداقل، مصرف سوخت بیش از ۱۰ میلیون خودروی تولیدشده طی ۱۳ 

مدیریت مصرف مهم تر است یا افزایش قیمت؟
ناکارآمدی اعمال سیاست های قیمتی دررفع ناترازی بنزین 

محمود جامساز
اقتصاددان
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سرمنشأ بی عدالتی رانت و فسادی است که در ساختار اقتصاد دولتی نهادینه شده. از این رو به نظر 
می‌رسد اهداف دیگری از جمله تأمین برخی از هزینه های دولت در پس گران کردن بنزین نهفته است نه 
 ادعای رعایت عدالت و انصاف.

ً
صرفاً

سال گذشته تاکنون، در حدود 1/5 تا ۲ برابر کاهش می یافت و اکنون با ناترازی مواجه نبودیم.

 Jبحران ترافیک
ترافیک یک معضل چندبعدی است که بارآور صدمات جبران ناپذیری به اقتصاد، سلامت جسمی 
و روانی شــهروندان و محیط زیست اســت. طبق برآوردهای موجود، روزانه بیش از ۱۲ میلیون 
لیتر بنزین در ترافیک هدر می‌رود. فرصت های ازدســت‌رفته به سبب معطلی بیهوده در ترافیک 
بی تردید بر کسب وکارها آثار مخربی دارد. انتشار حجم انبوه دی اکسید کربن در بحبوحه ترافیک 
کلان‌شهرها به سلامتی مردم و محیط زیست آسیب می‌زند و علاوه بر ستاندن جان افزون بر ۲۰ 
هزار نفر در سال، هزینه های درمانی سنگینی را نیز به شهروندان تحمیل می کند. کمتر کسی است 
که ترافیک جاده های تهران-شمال را در ایام تعطیل تجربه نکرده باشد. میلیون ها لیتر بنزین دود 
می شود و هزاران ساعت-نفر وقت هدر می‌رود. هر روز که می گذرد بر بحران و شدت ترافیک افزوده 
می شود درحالی که مسئولین نظاره گرند. برخی از مسئولین کثرت تعداد خودروها را علت بروز این 
مصائب می‌دانند، درحالی که بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس، با احتساب ۸۵ میلیون 
جمعیت کشور، به ازای هر ۵/۳ نفر یک خودرو وجود دارد، یعنی ۵۵ میلیون نفر فاقد خودرو هستند، 
که بخشی از آنان به علت فقر و پایین بودن قدرت خرید و بخشی دیگر نیز به سبب کمبود عرضه 
و تورم قادر به خرید نبوده‌اند. در همین رابطه بنا به گزارش همان منبع، نیاز کشور به ۶/۱ میلیون 
خودرو در سال برآورد شده درحالی که تولید در حدود یک میلیون دستگاه است، که معادل ۱۳ صدم 
درصد تولید جهانی است. با وجودی که مالکیت خودرو یکی از شاخص های رفاه اقتصادی در جهان 
است، ما همچون دیگر شاخص‌ها از بسیاری از کشورها جا مانده‌ایم و این البته معطوف به کوتاهی 
دولت ها در بنیاد تأسیسات زیربنایی به سبب عدم تخصیص بهینه منابع به نیازهای واقعی اقتصاد و 
ترجیح و در اولویت قراردادن اهداف ایدئولوژیک بر تأمین نیازها و رفاه و آسایش خاطر شهروندان که 
هدف نهایی هر حکمرانی خوب است، بوده است. به همین علت کشور از بهره مندی از زیرساخت های 
مناسب شبکه های حمل و نقل درون و برون شهری بی نصیب مانده، به طوری که از ظرفیت پذیرش 
همین تعداد خودرو هم ناتوان اســت. لذا یکی دیگر از راهکارهای کاهش مصرف ســوخت و رفع 
ناترازی در میان مدت تأسیس زیرساخت های شبکه های حمل و نقل، ساخت پارکینگ های مکفی 
در سطح شهرها به منظور جلوگیری از دوردور کردن خودروها، نه به رسم تفریح بلکه در راستای 
جست‌وجوی محل پارک، تأسیس و گسترش جایگاه های سوخت با هدف تسهیل در سوخت گیری 

در راستای جلوگیری از ترافیک ناشی از تشکیل صف های ممتد در برابر پمپ بنزین هاست.

 J ابهام در مقدار واقعی سوبسید بنزین
از دیگر عللی که در مورد افزایش بهای بنزین از ســوی مســئولین برشــمرده می شود، سوبسید 
بنزین است که تنها به دارندگان خودرو تعلق می گیرد نه به همه مردم، لذا آن را از مصادیق عدم 
رعایت عدالت و انصاف دانسته و افزایش بهای بنزین و حذف سوبسید مصرف کنندگان و پرداخت 
مابه‌التفاوت بهای واقعی بنزین را در شکل یارانه به آحاد مشمول، در جهت تحقق عدالت و انصاف 
تفســیر می کنند. این در حالی اســت که مردم برای خرید یک خودرو سه برابر قیمت واقعی آن 
را می پردازند، یعنی پیش از اســتفاده از یارانه سوخت، فی‌الواقع یارانه سنگینی به دولت پرداخت 
می کنند، ضمن آنکــه هزینه های متنوع دیگری نظیر بیمه، نقل و انتقال، تعویض پلاک، معاینه 
فنی، عوارض و مالیات و جرایم ســنگین رانندگی و هزینه های استهلاک و تصادفات و هزینه های 
اتفاقی دیگری را نیز می پردازند، اما خودروهای بی کیفیت با سوخت 1/5 تا ۲ برابر خودروهای مشابه 
خارجی تحویل می گیرند که هزینه سوخت آنان را مضاعف می سازد. در حالی  که افراد فاقد خودرو 
هیچ یک از هزینه های فوق را نمی پردازند ضمن آنکه از ناوگان حمل و نقل عمومی اعم از مترو و 
اتوبوس یارانه‌ای نیز اســتفاده می کنند. از این رو وام گیری از واژه عدالت خواهی در افزایش قیمت 
بنزین فاقد توجیه منطقی است. ضمناًً کدام عملکرد اقتصاد دولتی رانتی مبتنی بر عدالت بوده است. 
سرمنشأ بی عدالتی رانت و فسادی است که در ساختار اقتصاد دولتی نهادینه شده. از این رو به نظر 
می‌رسد اهداف دیگری از جمله تأمین برخی از هزینه های دولت در پس گران کردن بنزین نهفته 

است نه صرفاًً ادعای رعایت عدالت و انصاف.
حال مفروض آنکه یارانه بنزین متوقف شود و مابه‌التفاوت بهای جدید با قیمت کنونی در شکل 

یارانه به مشمولین پرداخت گردد، سال آینده با تورم ۵۰ درصدی چه باید کرد؟ 
تورم سال آینده نیمی از یارانه را می بلعد، آیا این سناریو به استناد افزایش تورم و ثبات قیمت 

بنزین مجدداًً تکرار خواهد شد؟

 Jتأثیر واردات خودرو بر افزایش کیفی تولیدات داخلی
چنانچه واردات خودروهای باکیفیت خارجی طی ســال های گذشته فارغ از هرگونه فساد و رانتی 
آزاد بود، و عوارض گمرکی و سود بازرگانی بر آن به حدی بود که قیمت های انحصاری خودروسازان 
داخلی را می شکست و آنان را مجبور می کرد در یک بازار رقابتی نسبت به ارتقای کیفی ایمنی و فنی 
و سامانه سوخت اقدام کنند، بی تردید مصرف سوخت آنان را به بیش از نصف تقلیل می‌داد. متأسفانه 
طی سال های متمادی دو خودروساز ذاتاًً فرادولتی آن‌چنان در فقدان رقیب بر بازار حاکم شده‌اند 
که هر نوع تولید بی کیفیتی را به آسانی و با سوءاستفاده از تقاضای خودرو که در شرایط تورمی به 
عنوان یک کالای سرمایه‌ای برگزیده شده، به انحای مختلف از جمله برگزاری قرعه کشی و سلب 
اختیار از خریدار در مورد رنگ و آپشن ها، مبالغ عظیمی به عنوان پیش پرداخت جمع آوری می کنند

با این وصف مجوزهای وارداتی اخیر نیز با توجه به تعداد و قیمت رو به افزایش دلار و عوارض 
ســنگین گمرکی و دیگر هزینه های واردات، چندان در شکســتن قیمت های خودروهای داخلی 
اثربخــش نخواهد بود؛ زیرا اولًاً قادر نخواهند بود کمبود عرضه را نســبت به تقاضا جبران کنند، 
ثانیاًً قطعاًً در نبود ســازوکار مؤثر تنظیم بازار و حاکمیت تورم ۵۰ درصدی، خودروهای وارداتی با 

قیمت هایی بیش از انتظار عرضه می شوند. 

 J نقش ناتوانی پتروپالایشگاه‌ها در ناترازی بنزین
فقدان سرمایه گذاری در به‌روزرسانی پالایشگاه های فرسوده و تاسیس پتروپالایشگاه های جدید از 
دیگر عوامل ناترازی بنزین است. بیش از نیمی از ۱۰ پالایشگاه موجود فرسوده‌اند و نیاز به بازسازی 
دارند. ضمن آنکه از بیش از دو دهه پیش پالایشــگاه جدیدی تاسیس نشده است. پالایشگاه های 
موجود نیز علی‌رغم فشار دولت بر تولید حداکثری، فاقد توان تولید بیشتر هستند، ضمن آنکه تولید 
آنها در حال حاضر از الگوی پالایشگاهی استاندارد تبعیت نمی کند. تنها یک پنجم از تولید، آن هم در 
پالایشگاه ستاره خلیج فارس مطابق استاندارد یورو ۴ و ۵ است. بدیهی است تولید بی کیفیت بنزین 
علاوه بر آســیب زدن به سامانه سوخت خودرو، مصرف سوخت و آلودگی را نیز افزایش می‌دهد. 
با این وصف چنانچه حتی مشکلی در تأمین مالی تأسیس پتروپالایشگاه موجود نباشد، از جمله 
راهکارهای بلندمدت در رفع ناترازی است و در رفع فوری ناترازی مؤثر نیست. لذا برای تعادل بخشی 
به قیمت بنزین علاوه بر نگاه بلندمدت در تاسیس پتروپالایشگاه ها باید راهکارهای کوتاه و میان مدت 

به طور موثری در دستور کار قرار گیرند.

 Jقاچاق سوخت
از دیگر دلایل در لزوم افزایش قیمت بنزین، استناد به قاچاق این فرآورده است. استدلال چنین است 
که عرضه قیمت بنزین در حد کشورهای پیرامونی، قاچاق را از صرفه تهی ساخته و آن را متوقف 
می کند. این در حالی است که تکلیف تأسیس سازمان‌های عریض و طویل مبارزه با قاچاق کالا و 
ارز با بودجه های گزاف، جلوگیری از هر نوع معاملات قاچاق و غیر قانونی اســت؛ تاوان ناکارآمدی 

آنان نباید بر مردم تحمیل شود.

 Jسخن آخر
بنا بر آنچه ذکر شــد باید پذیرفت دلایل مطروحه از سوی دولت مبنی بر ناترازی بودجه از سوی 
طرف تقاضا یا مصرف نیست، بلکه باید آن را در ناکارآمدی سیاست گذاری و سوءمدیریت مسئولین 
ذی‌ربط جســت‌وجوکرد. در چنین شــرایطی تجویز سیاســت قیمتی نه تنها به کاهش تقاضای 
مصرف کننده نمی‌انجامد بلکه با توجه به تجارب افزایش مصرف در سال های پس از آبان ۹۸، این 
استدلال محکوم به رد است. لذا لازم است دولت با کنار گذاردن سیاست های قیمتی، به راهکارهای 
افزایش تولید از طریق تأسیس و بهینه سازی پالایشگاه های موجود، بهبود سامانه سوخت خودروها، 
جایگزینی خودروهای فرسوده با نو، تقویت و تأسیس زیرساخت ها به ویژه گسترش پارکینگ ها، 
افزایش کمی و کیفی ناوگان حمل و نقل اعم از ریلی و جاده‌ای درون و برون شهری و واردات به 
دور از رانت و فساد به منظور تنظیم بازار بپردازد. ضمن آنکه واردات بنزین را همراه با اقدامات فوق 
موقتاًً پی گیرد و به تدریج با افزایش تولید داخل و بهینه سازی مصرف سوخت نسبت به کاهش 

آن مبادرت ورزد. 
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قیمت بنزین تقریباًً یکی از موضوعات چالشی همه دولت ها 
در کشــور بوده است. از آنجایی که اقتصاد ایران مبتنی بر 
ثروت سازی نیســت طبیعتاًً تورم، بخش جدایی ناپذیر آن 
است. به عبارت بهتر کشورهایی که توانسته‌اند موضوع تورم 
را حل کنند عموماًً از صنایع و منابعی برخوردارند که نرخ 
درآمد آنها نسبت به نرخ هزینه های عمومی و حتی سرانه 

آن کشورها فزونی دارد. 
این کشورها اغلب از صنایعی برخوردارند که برای اقتصاد 
کشور ثروت سازی می کنند. پارامترهای موثر در ثروت سازی 
نیز عموماًً بر مبنای تولیدات صادرات محور استوار است. ژاپن 
و آلمان دو کشــور سرآمد در این حوزه هستند. آنها بدون 
برخورداری از منابع سرشــار و صرفاًً با اتکا به تولید محصولاتی که درآمد صادراتی آنها بسیار 
بالاست توانسته‌اند اقتصاد کشور خود را از تورم های افسارگسیخته برهانند. در سال های اخیر 
آلمان بالغ بر 1.5 تریلیون دلار و ژاپن بالغ بر 0/7 تریلیون دلار صادرات داشته‌اند. البته این بدان 
معنا نیست که این دو کشور فاقد تورم هستند به عنوان مثال آلمان در سال 2023 تورم بالای 
3 درصد را تجربه کرد که در مقایسه با تاریخ اقتصادی این کشور، تورم بالایی محسوب می‌شود. 
اما در مقایســه با تورم های موجود در اقتصاد ایران این رقم بسیار ناچیز است. صادرات این دو 

کشور اغلب کالاها یا خدماتی است که طراحی آنها با دانش فنی و استفاده 
از فناوری های ســطح بالا صورت می پذیرد. در واقع کالاهای صادراتی این 
کشورها های تک محسوب می شوند. البته کشورهای دیگری نظیر امارات و 
عربستان هم وجود دارند که ثروت سازی آنها با اتکا به منابع نفتی سرشار و 
البته درآمد سرانه نفتی بالا ایجاد می شود. تورم در این کشورها اگر منفی 
نباشد اغلب زیر 2 درصد اســت. امارات سالانه رقمی بالغ بر 80 میلیارد 
دلار صــادرات دارد که البته در حدود 40 درصد آن منابع خام نفت و گاز 
اســت. عربســتان نیز صادراتی بالغ بر 350 میلیارد دلار در سال دارد که 
حدوداًً 75 درصد آن منابع نفتی اســت. بررســی اقتصاد این چهار کشور 
نشان می‌دهد وقتی درآمدهای صادراتی در مقایسه با هزینه های عمومی 
کشور بیشتر باشد طبیعتاًً با اقتصادی روبرو هستید که تولید ثروت می کند. 
اگرچه تولید ثروت بدون اتکا به منابع، نظیر آنچه در اقتصاد آلمان و ژاپن 
رخ می‌دهد از پایداری بیشتری برخوردار است اما در صورتی که درآمدهای 
ناشی از صادرات منابع صرف تولید زیرساخت ها و آبادانی کشور شود نوعی 

ثروت‌اندوزی عمومی برای این کشورها محسوب می شود. 
ذکر این مقدمه از آن جهت اهمیت دارد که بتوانیم دلایل عارضه های 
افزایش قیمت ســوخت مطابق نرخ تورم را در کشــور تشریح نماییم. تا 
وقتی دولت نمی تواند از محل صادرات منابع نفتی و غیر نفتی خود 
درآمدهای مازاد بر هزینه های خود ایجاد کند اقتصاد عمومی کشور 
همواره درگیر تورم های افزایشی خواهد بود. در چنین وضعیتی از آنجایی 
که دولت توانایی افزایــش درآمدهای فردی را مطابق تورم ندارد لذا تورم 
باعث می شــود سفره اقتصادی مردم سال به سال کوچک تر شود بنابراین 
افزایش نرخ کالاهایی که بعنوان کالای راهبردی مطرح است می تواند اثر 
تورمی دوچندان در اقتصاد خانوارها ایجاد کند. البته اینکه چرا بنزین یک 
کالای راهبردی است نیز پاسخ های روشنی دارد. بنزین یک کالای پایه‌ای 

است که تاثیر مستقیم در هزینه تولید کالاهای ضروری نظیر غذا دارد. بعلاوه هزینه حمل و 
نقل در کشور بخش مهمی از سبد هزینه های خانوار است. از این روی بنزین یک کالای پایه‌ای 
و راهبردی در اقتصاد خانوار اســت. افزایش آن مطابق نرخ تورم می تواند تورم های جدیدی را 
به اقتصاد عمومی کشــور اضافه کند. این در حالی اســت که وقتی درآمدهای صادراتی، مازاد 
هزینه های عمومی و سرانه کشور باشد بدلیل افزایش سطح رفاه و درآمد مردم، افزایش نرخ بنزین 
تاثیری کمی در اقتصاد خانوار دارد از ســوی دیگر افزایش نرخ بنزین تقاضا برای آن را کنترل 
می کند. در چنین وضعیتی چون نرخ تورم در مقایسه با درآمدهای سرانه مردم قابل تحمل است 
لذا افزایش مستمر و سالانه نرخ بنزین مطابق تورم، فاصله قیمت این کالا با نرخ تعادلی را کم 

می کند. در آنصورت نیازی به افزایش شوک آور قیمت بنزین نیز نیست. 
نکته قابل ذکر دیگر آن اســت که افزایش قیمت بنزین در شرایطی که کشور توان تولید 
خودروهایی با مصرف اقتصادی را ندارد می تواند هزینه های مضاعفی را به مصرف کنندگان تحمیل 
کند. البته این موضوع چالش جدیدی ایجاد می کند که آیا ابتدا بایستی مصرف خودروها اصلاح 
شود یا قیمت بنزین. برطرف کردن این چالش طبیعتاًً به عوامل متعددی از جمله ساختار کسب 
و کار و نیز الگوی اقتصاد عمومی کشور بستگی دارد. اساساًً توسعه در کشورهای پیشرو به شکل 
پولینگ رخ می‌دهد و این بدان معناست که یک عامل محرک بیرونی بایستی دلیل توسعه واقع 
شود. به عنوان مثال در یک اقتصاد رقابتی ابتدا قیمت بنزین مطابق نرخ تورم و فاکتورهای رقابتی 
افزایش می یابد و این افزایش باعث می شــود بخشی از مشتری ها وادار به انتخاب خودروهای 
کم مصرف شوند، در آن صورت تقاضا برای این نوع خودروها افزایش یافته و 
متقابلًاً شرکت های خودروساز و یا تامین کننده خودرو مجبور می شوند تنوع 
و تعداد خودروهایی با مصرف پایین تر را افزایش دهند. اما در یک اقتصاد 
غیر رقابتی و با تورم های مستمر و افسارگسیخته که سازوکار کسب و کار 
در آن بر پایه نظام عرضه و تقاضا شــکل نگرفته است قاعدتاًً این فرمول 
نمی تواند به اندازه اقتصادهای رقابتی و آزاد موثر واقع شــود. فرض کنیم 
در کشــور تصمیم به به افزایش قیمت بنزین گرفته شود در آن صورت از 
آنجایی که فضای مشارکت‌های خارجی در خودروسازهای داخلی محدود 
اســت لذا امکان واکنش سریع این شرکت ها به شکل جدید بازار از طریق 
طراحی و تولید خودروهایی با مصرف بهینه تر وجود ندارد ضمن آنکه اساساًً 
در بازار نیز به دلیل محدودیتی هایی که در تامین منابع ارزی و در نتیجه 
واردات خودرو وجود دارد امکان عرضه متنوع خودروهای وارداتی نخواهد 
بود، بنابراین در چنین فضایی عملًاً اثرگذاری تصمیم دولت در افزایش نرخ 
سوخت نمی تواند به اندازه کافی صنعت خودروی کشور را به سمت و سوی 
توسعه و تولید خودروهای کم مصرف تر سوق دهد و در نتیجه مردم تنها 

متضرر چنین تصمیمی در دولت خواهند بود.
آن گونه که پیداست ریشه بسیاری از اصلاحات اقتصادی در کشور به 
اصلاح قیمت حامل های انرژی نظیر بنزین وابسته است و با توجه به دلایل 
ذکر شده پیش از اصلاح قیمت بنزین دولت بایستی به نوعی دگرگونی در 
فضای کســب و کار خودروسازی و نحوه مدیریت و سیاستگذاری مرتبط 
با این صنعت اندیشــه نماید. این موضوع از آن جهت دارای اهمیت است 
که صنعت خودرو نقش بسیار مهمی در اصلاحات اقتصادی تاثیرگذار در 
زندگی مردم دارد. دولــت چهاردهم به دلیل آنکه در ابتدای راه قرار دارد 
بهترین فرصت را برای ایجاد یک دگرگونی راهبردی و مبتنی بر عقلانیت 

در صنعت و بازار خودروی کشور در اختیار دارد. 

چالش قیمت بنزین
هزینه های مضاعف افزایش قیمت بنزین

حسن کریمی سنجری
تحلیل گر ارشد بازار و صنعت 

خودروی کشور

ریشه بسیاری 
از اصلاحات 
اقتصادی در 

کشور به اصلاح 
قیمت حامل های 

انرژی نظیر بنزین 
وابسته است و با 
توجه به دلایل 

ذکر شده پیش از 
اصلاح قیمت بنزین 
دولت بایستی به 
نوعی دگرگونی 

در فضای کسب و 
کار خودروسازی 
و نحوه مدیریت 
و سیاستگذاری 
مرتبط با این 

صنعت اندیشه 
نماید

350 میلیارددلار
میزان صادرات سا‌لیانه عربستان
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صنعت پلیمر و پلاستیک، سال هاست که با معضل تامین 
نهاده های تولیدی برای استمرار کار دست به گریبان است؛ 
اما ماجرا طی ده سال گذشته بغرنج تر شده؛ ریسک قوانین 
خلق‌الســاعه و همچنین معضل ناترازی حالا دیگر جان 
فعالان این صنعت را هم به تنگ آورده است. ناترازی ها خود را در قالب مشکلاتی که صنایع 
پلیمری در تامین انرژی و ســرمایه در گردش دارند، نشــان می‌دهد. این در حالی است که 
سیاست گذار باید به این صنایع بسیار بیشتر از این‌ها بها دهد چراکه صنایع پلیمر از گستردگی، 
اشتغال‌زایی و تنوع تولید بالایی برخوردار هستند و به همین سبب، توجه به آن ها، در واقع 

توجه به توسعه و رشد ادبیات اقتصاد صنعتی در کشور است.
همه این ها درست در زمانی رخ داده که تولید پلیمری پیشرفته، نیازمند چرخش به سوی 
نوآوری و فناوری های به روز دنیاست. رشته فعالیت های صنعتی در زمینه پلیمر، درست زمانی 
شاهد جلورفت رقیبان خود در منطقه هستند که خودشان همچنان و هنوز، اندر خم نیازهای 

اولیه‌ای همچون تامین سهل و آسان نهاده های تولیدی سیر می کنند.

 Jچرخش جهان از پلیمرها
به همین ســبب است که می توان گفت الزامات زیست محیطی، سرعت بالای تغییر در این 
صنعت و نیاز به تولید با مقیاس بالا برای رسیدن به تنوع مورد نیاز و تغییر در اکوسیستم تولید 

پلاستیک ها از جمله مواردی است که باید به آن ها توجه کرد.
از ســوی دیگر، قوانینی که در ســال‌های اخیر در دنیا وضع شــد تا به محیط زیســت 
آســیب کمتری برســد هم در ایران مغفول مانده‌اند. حال آن که صیانت از محیط زیســت 
در کنار انقلاب صنعتی چهارم، همه چیز را تغییر داده اســت. اســتفاده از بیوپلاستیک ها، 
به عنوان گزینه‌ی جایگزین پلاســتیک‌های مرســوم که از منابع فســیلی تولید می شوند، 
یکی از راه حل های کاهش آلودگی پلاســتیک در جهان محســوب می شــود. اهمیت این 
نکته زمانی بیشــتر مشخص می شود که بدانیم مالیات بر تولید کربن در جهان و بحث های 
محیط زیســتی در جهان آن چنان جدی اســت که احتمالا تا ده ســال آینده، کالاهای 
ـشته باــشند، از بازارهای جهانی حذف میــشوند  تولیدی که بن مایه محیط‌زیــستی نداـ

 بسیاری از کشورها برای دور زدن مالیات بر کربن، دیگر حاضر به خرید محصولاتی که بر پایه 
سوخت های فسیلی تولید شده نیستند و البته، خودشان هم به این نتیجه رسیده‌اند که حفظ 
محیط زیست برای توسعه پایدار، الزامی است. سال گذشته، ائتلافی از شرکت‌های جهانی و 
سازمان های غیردولتی با نام شبکه ردپای پلاستیک، از روشی یکپارچه برای اندازه‌‌گیری ردپای 
پلاستیکی و مقابله با آلودگی پلاستیکی در سراسر جهان رونمایی کرده است. شبکه ردپای 
پلاستیک یا PFN در ســال ۲۰۲۲ توسط )EA) Earth Action تشکیل شد. این طور که 
یورونیوز گزارش داده، شبکه ردپای پلاستیک برای ادغام افشای اجباری و متمرکز‌‌کردن آن 
از طریق معاهده پیشنهادی سازمان ملل، با استفاده از ردپای پلاستیکی برای استانداردسازی 
اطلاعات افشا شده، اعمال قدرت می کند. بیانیه چشــم‌‌‌انداز، دیدگاه خود را در مورد تعیین 
اهداف بلندپروازانه آلودگی پلاســتیک مطابق با معاهده سازمان ملل‌‌متحد و تخصص علمی 
بیشــتر توسعه می‌دهد. سارا پرارد، مدیرعامل شرکتEA ، در گفتگو با همین رسانه توضیح 
داد بود: »اگر می‌‌خواهیم جریان آلودگی پلاستیک را تغییر دهیم، هم صنعت و هم دولت باید 
به‌‌طور کامل به ردپای پلاستیکی خود بپردازند. این روش برای اطمینان از اینکه شرکت ها برای 
درک نشت پلاستیک در زنجیره‌‌های تامین خود و اقدام عملی قدرت دارند، راهنمایی‌‌هایی ارائه 
می کند. اکنون می توان از نمایندگان حاضر در مذاکرات در نایروبی درخواست کرد که هنگام 
استاندارد‌‌کردن اندازه‌‌گیری‌‌های ردپای‌‌کربن، آنچه را که موثر بوده است، مورد توجه قرار دهند و 

اطمینان حاصل کنند که کاهش واقعی و پایدار آلودگی پلاستیک انجام می شود، در حالی که 
از انتقال به مدل‌‌های چرخشی برای استفاده جهانی پلاستیک حمایت می کنند.«

همه این ها در حالی است که به دلیل ازدیاد منابع فسیلی در ایران، هرگز به شکل جدی، به 
سمت تولید انبوده محصولاتی که در جهان به آن ها سبز یا دوستدار محیط زیست می گویند، 

پیش نرفته‌ایم.

 Jتجربه کشورهای جهان در مواجهه با تغییرات صنایع پلیمری
اگرچه ایران تحریم اســت اما در صورتی که تحریم نبود هم احتمالا در جذب ســرمایه گذار 
خارجی در صنعت پلیمر، عملکرد مناسبی نداشت چراکه تجربه کشورهای دیگر در دنیا نشان 
می‌دهد سرمایه گذاران، بیشتر تمایل دارند در صنایع پلیمری و پتروشیمی کشورهایی دست 
به سرمایه گذاری بزنند که از رویکردهای جدید دنیا تبعیت می کند؛ با دست کم، تلاش می کند 
صنایع خود را با ترندهای جهانی، همسو کند. تجربه هم نشان داده که این کشورها حتی در 
صورتی که در جذب سرمایه خارجی عملکرد مورد انتظار را نشان ندهند، باز هم به دلیل تبعیت 
از ترندهای جهانی از رقابت در بازارها، عقب نمی مانند. این در حالی اســت که سیاست های 
انقباضی امکان محدود جذب سرمایه گذاری خارجی، شرکت های پلیمری در ایران را با مشکل 
تامین سرمایه در گردش مواجه کرده و از آن جایی که برخی از مواد اولیه مورد نیاز شرکت ها 

وارداتی است، نوسانات ارزی و تحریم، تنگنای تولید را افزایش می‌دهد.

 Jتجربه کره
یکی از کشــورهایی که در صنعت پلیمر موفق عمل کرده، کره جنوبی است. این کشور در 
ســال های اخیر، به طور فعال در صنایع پایین‌دست پتروشــیمی خود سرمایه گذاری کرده 
اســت. برنامه تولید پایدار و محصولات سازگار با محیط‌زیســت مهم ترین استراتژی پیش 
روی شــرکت های کره‌ای هســتند. دولت کره‌جنوبی نیز با سیاست های حمایتی در بخش 
پتروشیمی، سرمایه گذاری را آسان تر می کند. دولت این کشور همچنین با ایجاد فضای رقابتی 
نظارت مستمر، اطمینان حاصل می کند که سرمایه‌گذاری ها، منجر به رشد پایدار در صنایع 
پایین‌دستی پتروشیمی می شود. به طور کلی سرمایه‌گذاری کره جنوبی در صنایع پایین‌دستی 
پتروشیمی، هم استراتژی‌های شرکتی فردی و هم روندهای اقتصادی گسترده تر را منعکس 

می کند و هم این کشور را برای رشد انعطاف پذیر در یک بازار پیچیده جهانی قرار می‌دهد.

 Jدورانداز در عربستان
همچنین، عربســتان هم با وجود این که منابع نفتی زیــادی دارد، تلاش می کند از انقلاب 
چهارم صنعتی و قوانین جدید دنیا، عقب نماند. سرمایه گذاری های اخیر در صنعت پایین‌دستی 
پتروشیمی عربستان سعودی، منجر به ایجاد تعهد راهبردی و در نتیجه، گسترش ظرفیت 
تولید، افزایش قابلیت های فناوری صنایع پلیمری در این کشور شده است. همه این اقدام‌ها، 
عربســتان را به عنوان یک بازیگر کلیدی در بازار جهانی برجسته می کند. شرکت آرامکوی 
عربستان سعودی هم به تازگی اعلام کرده که قصد دارد در یک دهه آینده بیش از 100 میلیارد 
دلار در بخش پتروشیمی سرمایه گذاری کند. هدف این سرمایه گذاری آن است که کسب و کار 
پایین‌دستی خود را به همان اندازه عملیات بالادستی برجسته کند و این کشور بتواند در تولید 
پلیمر سبز نیز، حرف های تازه‌ای داشته باشد. به طور خلاصه صنعت پایین‌دستی پتروشیمی 
عربستان سعودی شاهد سرمایه گذاری های قابل توجهی است که توسط آرامکوی عربستان و 
شرکت های وابسته به آن با تمرکز بر پروژه‌های ساختمانی بزرگ، سرمایه گذاری های مشترک 

و طرح های پایداری، انجام می شود. 

مریم رحیمی
دبیر بخش ذره‌بین 

هزینه فرصت برای پلیمر مبتنی بر سوخت فسیلی
صنایع پلیمری باید به سمت ترندهای جهانی حرکت کنند



95 شماره صد و چهل و هفت، آبان tccim.ir | 1403 | آینده نگر

یف  شده مؤثر عمل نکرده است. در سال  تأمین مواد اولیه و فعالیت صنایع بیش از همیشه درگیر رانت و واسطه گری شده است. مکانیسم بهین یاب که در سطح کشور تعر
گذشته افزایش قیمت محصولات صنعت پلاستیک به افزایش هزینه تولید دیگر محصولات ازجمله آب معدنی منجر شد و این آشفتگی و رشد افسارگسیخته قیمت ها 
ناشی از فضای رانتی و واسطه گری ها بود.

رقبای منطقه‌ای بیکار ننشسته‌اند
بزرگ ترین مشکلات صنعت پلاستیک چیست؟ 

هرویک یاریجانیان
رئیس کمیسیون صنعت اتاق 

تهران

ارز چندنرخی 
هم چالش بسیار 
بزرگ دیگر همه 

صنایع کشور 
از جمله صنعت 
پلاستیک است. 

از سوئیس گرفته 
تا ژاپن، هرجای 

دنیا ارز تک نرخی 
نباشد، فسادزا 
خواهد بود. در 
کشورهایی که 

نام بردم، شفافیت 
اقتصادی بسیار 

زیاد است، اما حتی 
اگر در این کشورها 
این سیاست ارزی 
اجرا شود، قطعاًً 

شاهد فساد و رانت 
خواهیم بود

تغییر مداوم مقررات بدون اطلاع قبلی صنعت گران از مهم ترین 
عوامل آسیب‌زننده به فعالیت های صنعتی است. قطعات صنعتی 
مثل سیســتم های کنترل، الکتروموتورها و هیدروموتورها منشأ 
وارداتــی دارد. زمانی که مقررات تجاری به‌ســرعت تغییر کند، 
صنعتگر نمی تواند تجهیزات موردنظر برای تولید را با قیمت های 

مشخص تأمین کرده و کارخانه را تجهیز کند.
تأمین مواد اولیه در صنعت پلاستیک هم به وضعیت بحران 
رسیده است. به عنوان صنایع پایین‌دستی پتروشیمی به هیچ‌وجه 
از تأمین مــواد اولیه راضی نیســتیم. بی برنامگــی در توزیع و 
نوســان قیمت به تولیدکنندگان صنعت پلاستیک آسیب های 
جبران ناپذیری وارد کرده است. تأمین مواد اولیه از پتروشیمی ها 
در حالی برای تولیدکنندگان سخت شــده که بازار داخل دچار 
رکود اســت و نیمچه امیــد این واحدها به صــادرات هم تحت 
تأثیر بی برنامگی ها قرار گرفته است. پتروشیمی ها به عنوان صنایع 
بالادستی از کسی دستور نمی گیرند و خود در این بی برنامگی ایفای 

نقش می کنند.
دراین بین رقبای منطقه‌ای هم بیکار ننشسته‌اند. هرچند رقیبان 
تولیدکنندگان ایرانی در صنعت پلاستیک از منظر تکنولوژی و 
کیفیت تولید در سطح پایین تری قرار دارند اما اکنون شرکت های 
عراقی در حال تجهیز خطوط تولید به ماشین آلات پیشرفته‌اند. 
این شرکت ها پیش تر مواد اولیه را از ایران می خریدند اما اکنون 
پیشنهادهای بهتری از جانب تولیدکنندگان بزرگ پتروشیمی در 
حاشیه خلیج فارس دارند که تأمین مواد اولیه آن ها برای شش ماه 
آینده را تضمین می کند. این در حالی است که تولیدکننده ایرانی 
علاوه بر تحمل رکود داخلی،  در شرایط بسیار پیچیده‌ای کالای 
ساخته شده را صادر می کند و به سختی مواد اولیه می خرد. ادامه 
این شــرایط با توجه به فعالیت رقبای منطقه‌ای، آینده خوبی را 

برای این صنعت رقم نمی‌زند.  
تأمین مواد اولیه و فعالیت صنایع بیش از همیشه درگیر رانت 
و واسطه گری شده است. مکانیسم بهین یاب که در سطح کشور 
تعریف  شــده مؤثر عمل نکرده است. در ســال گذشته افزایش 
قیمت محصولات صنعت پلاستیک به افزایش هزینه تولید دیگر 
محصولات ازجمله آب معدنی منجر شــد و این آشفتگی و رشد 
افسارگسیخته قیمت ها ناشــی از فضای رانتی و واسطه گری ها 
بود. بسیاری از واحدها جواز صنایع را دریافت کرده‌اند اما به جای 
تولیدکننده در نقش توزیع کننده مواد اولیه در بازار ظاهر شدند و 
به بحران دامن زدند. این انتظار از وزارت صمت وجود دارد که با 
تشکیل هیئتی وضعیت تولید در واحدهای صنعتی را بررسی کند 
چراکه بعضی جواز صنایع را خریدند، مواد اولیه را دریافت کردند 
و به جای تبدیل آن در کارخانه به کالا، سر از بازار آزاد درآوردند. 
تکرار این فرایند به افزایش قیمت و درنهایت تورم تولید انجامیده 

درحالی که بازار هم راکد است.

کارخانه‌هــای بســیاری طــی 40 ســال گذشــته از دایره 
تولیدکنندگان خارج شــده‌اند. آزمایش، ارج، کفش ملی و بلا از 
صنایع بزرگی است که تعطیل  شده و جز نامی از آن ها باقی نمانده 
است. تکرار فرایندهای غلطی چون تغییر مداوم مقررات می تواند 
حیات صنایع بزرگ کنونی را هم تهدید کند. صنعت گر به هیچ 
رانــت و وامی برای انجام فعالیت صنعتــی نیاز ندارد. صنعت گر 
می تواند راه خود را پیدا کند اما این انتظار وجود دارد که دولت در 

این مسیر سنگ‌اندازی نکند.
علاوه بــر این مــا در واردات ماشــین آلات صنایع پلیمر و 
پلاستیک با مشکلاتی روبه‌رو هستیم. در طول سال‌های گذشته 
وزارت صمت واردات ماشین آلات مورد نیاز صنعت پلیمر را بسیار 
سخت و در مواردی ممنوع کرده است و این یک آسیب جدی به 
تولید در صنایع پایین دستی پتروشیمی است. نوسازی خطوط 
تولید با این مقررات در عمل به تاخیر افتاده و صنایع پایین دستی 
پتروشــیمی از این تصمیم وزارت صمت در دوره‌های مختلف به 
طور جدی آســیب دیده‌اند. ماشین آلاتی که قرار بود با واردات و 
اســتفاده از آن زمینه توسعه صادرات صنعت پلیمر به بازارهای 
مختلف از جمله عراق، افغانستان و کشورهای حاشیه خلیج فارس 
فراهم شود، به موقع به خطوط تولید نرسیدند. در بسیاری از مواقع 
وزارت صمت واردات ماشین آلاتی را ممنوع کرده بود که مشابه آن 
در داخل تولید نمی شود. دلیل عمده این تصمیم دریافت اطلاعات 
اشتباه، عدم استفاده از نظرات کارشناسی و عدم توجه دقیق به 
وضعیت کنونی صنایع بوده است. با تصمیم غیرکارشناسی‌ وزارت 
صمت در طول سال‌‌های گذشــته و در مقاطعی، آب به آسیاب 
رقیب منطقه‌ای ما ترکیه ریخته شــده است که خطوط تولید را 
با بهترین ماشین آلات مجهز می کند. هرچند ماشین سازان محلی 
در این کشور فعالیت می کنند اما وجود این صنایع، مانع واردات از 

آلمان یا کشورهای آسیای جنوب شرقی نشده است. 
در کنار این چالش‌ها ارز چندنرخی هم چالش بســیار بزرگ 
دیگر همه صنایع کشور از جمله صنعت پلاستیک است. از سوئیس 
گرفته تا ژاپن، هرجای دنیا ارز تک نرخی نباشد، فسادزا خواهد بود. 
در کشورهایی که نام بردم، شفافیت اقتصادی بسیار زیاد است، اما 
حتی اگر در این کشورها این سیاست ارزی اجرا شود، قطعاًً شاهد 
فساد و رانت خواهیم بود؛ زیرا از واردکننده‌ای که بستر فساد برایش 
مهیا است، نمی توان انتظار خداترس بودن داشت. ضربات جبران 
ناپذیــر ارز ۴۲۰۰ تومانی و چند نرخی به اقتصاد و تولید کشــور 
در سال‌های گذشــته بر فعالان اقتصادی واقعی پوشیده نیست. 
متأســفانه به واسطه این موضوع، فضای رقابتی برای تولیدکننده 
داخلی از بین رفت. چرا که واردکننده در تمامی مراحل تأمین کالا، 
از ارز ترجیحی بهره مند می شود، ولی تولیدکننده باید مدام مالیات 
بدهد و این گونه است که هزینه های تولید بالا رفته و فضای رقابت 

با کالای وارداتی، برچیده می شود. 
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مهدی پورقاضی
عضو سابق هیئت نمایندگان 

اتاق تهران

صنعت پلیمر در ســال های اخیر رشد نسبتا خوبی داشته 
است، اما توســعه آن خیلی خوب نبوده است. در گذشته 
هیجانات زیادی در بورس برای تامین مواد پلیمری بود، ولی 
اکنون آرامش نسبی برقرار است و تامین مواد اولیه نسبت 
به گذشته آسان تر انجام می شود. از نظر بازار فروش، بازار در 
حال رکود است و آن طور که من در نمایشگاه ایران‌پلاست 
متوجه شدم، بسیاری از واحدهای تولیدی از رکود بازار لطمه 
دیده‌اند و فروششان کاهش پیدا کرده است. از نظر صادرات، 
با توجه به قیمت پایین مواد اولیه بخصوص پلی‌اتیلن، در 
سال های اخیر یک صادرات کاذب مواد پلیمری شکل گرفته 
بود. اخیرا با بخشنامه جدید که تعریف کامپاند را می کند، 
کمی این صادرات کاذب کم شده است، اما هنوز به طور کامل برطرف نشده است. اگرچه مقررات 
جدید به احتمال زیاد باعث کاهش صادرات کامپاندهای پلیمری خواهد شد. اگر بخواهم درباره 
مشکلات این صنعت صحبت کنم، باید بگویم که مقدار قابل توجهی از مشکلات، مشکلات 
عمومی صنعت است. یعنی فقط به صنعت پلیمر مربوط نمی شود، بلکه مربوط به همه صنایع 

مربوط است. این مشکلات را می توان به صورت زیر دسته بندی کرد.

مشکل تامین برق امروز مهم ترین مشکل واحدهای صنعتی قطع برق بین دو تا سه روز در هفته 1
است. این مشکل بهره‌وری واحدهای صنعتی را پایین آورده و قیمت تمام شده کالاها را 
هم بالا برده است. قدرت رقابت کالاهای ایرانی در مقایسه با رقبای خارجی پایین آمده است. 
از ســوی دیگر وزارت نیرو تعهدی برای انجام قراردادی که در مورد تامین برق با مشترکان 
بسته ندارد. این وزارتخانه نه برق تامین می کند، نه چشم‌انداز روشنی درباره چگونگی برطرف 
کردن مشکل برق می‌دهد. تنها چیزی که به ما گفته‌اند این است که مشکل برق یک مشکل 
کوتاه مدت نیســت، بروید یک فکری برای کار خودتان در بلند مدت بکنید. این پاســخ ها 
نگران کننده اســت. اکنون تعداد زیادی از واحدهای صنعتی دنبال خرید ژنراتور هستند که 
بازده خوبی ندارد. از آن گذشته تامین گازوئیل آن بسیار گران است و قیمت تمام شده برق 
با گازوئیل آزاد سر به فلک می‌زند. برای تاسیس نیروگاه های تجدیدپذیر هم کار اساسی انجام 
نشده است و صنعت هم توان مالی سرمایه گذاری ندارد. کسانی که روی تاسیس نیروگاه ها 
سرمایه‌گذاری کرده‎اند، طلب قابل توجهی از وزارت نیرو دارند که به آنها پرداخت نمی‌شود و 
انگیزه‌ای هم برای توسعه نیروگاه‌ها ندارند. اینکه هرساله شعار سال می‌دهند یا سال را در مورد 
تولید نام گذاری می کنند، تبدیل به طنز شده است‌. چطور ممکن است دنبال تولید یا توسعه 
اقتصادی برویم در حالی که در هر هفته دو یا ســه روز قطع برق داریم؟ دولت آقای دکتر 
پزشکیان هم هیچ نشانه‌ای از خود نشان نداده که چه برنامه‌ای برای تامین برق و انرژی دارد. 
هیچ کشوری در منطقه، حتی افغانستان از نظر تامین انرژی به خرابی وضعیت ایران نیست . 

این وضعیت انگیزه هر نوع سرمایه گذاری داخلی یا خارجی در صنعت را از بین برده است .

وضعیت ارز ســال ها است که فعالان اقتصادی خواستار یک‌نرخی شــدن ارز شده‌اند‌. مشاوران 2
اقتصادی آقای دکتر پزشــکیان هم این درخواســت را تایید کرده‌اند، اما هنوز هیج برنامه 
مشخصی برای اجرای تک نرخی شدن ارز ارائه نداده‌اند. هیچ کس نمی‌داند که قرار است چه 
اتفاقی بیفتد. آیا قول تک نرخی کردن ارز برای بســتن دهان فعالان اقتصادی بوده است، یا 

واقعا قصد آن را دارند؟
اگر واقعا قصد آن را دارند، چگونه قرار است این کار انجام شود؟ چرا از فعالان اقتصادی و 

تشکل های آن ها نظرسنجی نمی کنند یا فکر خودشان را به آن ها نمی گویند؟
آیا می خواهند مثلا شــوک‌درمانی کنند؟ مثل زمان آقای جهانگیری که یک بار اعلام 
کردند ارز تک‌نرخی و 4200 تومان است می خواهند عمل کنند؟ یا مثل زمان آقای رئیسی 

می خواهند یک‌باره بگویند که ارز 285000 ریال است ؟ یا روش دیگری را در نظر دارند؟
خیلی واضح اســت که در شرایط مه آلود یا دودآلود ســرمایه وارد اقتصاد نخواهد شد. 
سرمایه گذار، در جایی که چشم‌انداز روشنی وجود ندارد، حاضر به سرمایه گذاری نیست. بدون 

سرمایه گذاری هم توسعه‌ای در کار نخواهد بود .

پایان جنگ با دنیا / پایان محدودیت های اینترنتی در شرایط فعلی که کشور در تحریم قرار دارد، بهFATF نپیوسته‌ایم، ارتباط بانکی 3
با دنیا نداریم و با بســیاری محدودیت‌های دیگر مواجه هستیم، امکان صادرات محصولات 
و امکان جذب ســرمایه به شدت محدود اســت‌. کالای وارداتی هم حدود 20 درصد برای 
کشــور گران تر در می آید. آقای دکتر پزشکیان هم چندبار گفته است که می خواهد روابط 
کشور را با دنیا تغییر دهد، اما هیچ برنامه مشخص و هیچ استراتژی روشنی ارائه نشده است. 
تعداد کشورهای دوست جمهوری اسلامی در حد انگشتان دست و گذرنامه ایرانی جزو بی 
اعتبارترین گذرنامه های دنیا است‌. در چنین شرایطی وضع صادرات واحدهای صنعتی بسیار 
دشــوار است و چشم‌انداز روشــنی را در آن نمی‌توان دید‌. از ملزومات کسب و کار داخلی و 
بین‌المللی، در دسترس بودن اینترنت پر سرعت است که فعلا فعالان اقتصادی از آن محروم 
هستند. همچنین علاوه بر موانع و مشکلات عمومی صنعت، فعالان صنعت پلیمر به نظر من 

در معرض مشکلات زیر قرار دارند.

تغییر ناگهانی دستورالعمل صادرات کامپاند تغییر مقررات و قوانین مقرر بود که با هماهنگی با فعالان اقتصادی و با اطلاع از قبل 4
)نه به صورت خلق‌الســاعه( انجام شود، اما در بخشنامه جدید به گمرک این کار اجرا نشده 
است، به این دلیل تعداد قابل توجهی از محصول شرکت های صادر کننده در گمرگ توقیف 
شده است و به تعزیرات هدایت شده‌اند‌. در این شرایط تصمیم های خلق‌الساعه و بدون مشورت 

با فعالان اقتصادی ادامه دارد.

بی‌اهمیتی خودروسازان به مطالبات قطعه‌سازان بخشی از مصارف قطعات پلیمری مربوط به قطعه‌سازان خودرو است. خودرو سازان 5
بدهــی خود به قطعه ســازان را با قلدری نمی پردازند و آنها هــم در پرداخت تعهد خود به 
کامپاندســازان دچار مشکل شده‌اند‌. اگر قرار اســت که بازار به رونق برگردد، لازم است که 

خودروسازان هم به تعهدات مالی خود عمل کنند. 

محدودیت منابع مالی محدودیت اعمال شــده از ســوی بانک ها در پرداخت تسهیلات به واحدهای 6
تولیدی از مشــکلات دیگر واحدهای پلیمری است. در این ارتباط لازم است که دست 
بانک ها در دادن تسهیلات باز شود. از طرف دیگر می توان از پتروشیمی ها که منابع مالی 
زیادی در اختیار دارند، خواست که فروش اعتباری مواد پلیمری را چه از لحاظ مقدار و 

مبلغ و چه از لحاظ مدت، توسعه دهند.

سرمایه گذاری در اقتصاد مه‌آلود
بیشتر مشکلات صنعت پلیمر عمومی است

ین مشکل واحدهای صنعتی قطع برق بین دو تا سه روز در هفته است. این  امروز مهم تر
مشکل بهره‌وری واحدهای صنعتی را پایین آورده و قیمت تمام شده کالاها را هم بالا برده 
است. قدرت رقابت کالاهای ایرانی در مقایسه با رقبای خارجی پایین آمده است.
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سعید ترکمان
رئیس هیئت مدیره انجمن ملی 

صنایع پلیمر ایران

مهم ترین اولویت 
صنعت پلیمر 
بازگشت رونق 

به تولید صنعتی 
و تقویت تقاضا 
در بازار است. 

ناترازی انرژی 
نفس تولید را بند 
آورده و صنعت 

پلاستیک در حال 
تقلا برای ادامه 

حیات است. بارها 
نسبت به این رویه 
انتقاد شده ولی 
نه تنها نتیجه‌ای 
دربر نداشته بلکه 
اوضاع با افزایش 
گرمای هوا رو به 
وخامت گذاشت

صنعت ارزآور
فراز و فرودهای صنعت پلیمر

تجربه کشورهایی همچون کره جنوبی یا آمریکا نشان می‌دهد که در 
یک استراتژی صنعتی منسجم می توان به بیشترین ارزش افزوده با 
تغذیه کامل صنایع تکمیلی از مواد اولیه دست یافت. زنجیره ارزش 
محصولات پتروشــیمی را می توان برجســته ترین زنجیره صنعتی 
اشتغال‌زای کشور به شمار آورد که در کنار آن ارزآوری قابل توجهی 
را به ارمغان آورده اســت. صنعت پلیمر با تولید حدود 6.5 میلیون 
تن انواع محصولات میانی و نهایی در ســال های اخیر از یک رشــد 
برجسته برخوردار بود ولی ماه های گذشته شاهد عقب گرد محسوس 
در تولید و تجارت این زنجیره صنعتی هستیم. آمار معاملات پلیمرها 
در بورس کالا در ســال جاری نشــان می‌دهد که حجم دادوستد به 
نسبت مدت مشابه ســال قبل افت کرده است و این میزان افت در 
مقایسه با سال های گذشته بی سابقه است. سال‌ها بود که حجم تولید 
در صنعت پلیمر همچنین خرید مواد اولیه از بورس کالا افزایشی بوده 
ولی در ســال جاری دقیقاًً رویه‌ای متفاوت را شاهد هستیم. این در 
حالی است که برآوردها برای سال جاری از امکان ارزآوری ۲۰ میلیارد 
دلاری این صنعت از بالادست تا محصولات تولید در بخش های پایانی 
زنجیره ارزش حکایت دارد. اما نکته مهم در این زنجیره را باید پتانسیل 
صنعتی کردن کشــور در تعامل بیشتر ارکان تولیدی در بخش های 

مختلف زنجیره ارزش دانست.
تجربه ماه های اخیر در کنار قطعی برق نشان داد که عدم خرید 
مواد اولیه از سمت صنایع تکمیلی می تواند نگرانی های بزرگی را 
برای صنایع بزرگ پتروشــیمی در بالادست ایجاد کند که تنها با 
صادرات قابل چشم پوشی نیست. از سال 97 تاکنون شاهد هستیم 
که مهم ترین بازار مصرف تولیدات پتروشــیمیایی در بالادست، 
صنایــع تکمیلی و جذب مواد اولیه مخصوصاًً پلیمرها در زنجیره 
ارزش بوده و هرگاه این روند با مشکلاتی همراه شود، شاهد مازاد 
موجودی انبارها در صنایع پتروشیمی و ایجاد نگرانی از استمرار 
تولید و ارزش آفرینی بودیم. قطعی برق برای روزهای گرم امسال 
نشان داده که هرگونه عقب گرد در خرید مواد اولیه هزینه گزافی 
برای صنایع بالادستی بر جای گذاشته است. اما عکس این روند 
را نیز بارها شاهد بودیم. در شرایطی که تأمین مواد اولیه اغلب از 
صنایع پتروشیمی داخلی صورت گرفته، هرگونه وقفه در عرضه 
توانسته التهاب شدیدی را برای بازار مواد اولیه در بورس کالا رقم 
بزند. این دوگانه به معنی آن است که اگرچه موفقیت های بزرگی 
در تقویت زنجیره ارزش در ســال‌های اخیــر رقم خورده ولی به 
موازات آن ایجاد هرگونه ریســک، به معنی گسترش آن در یکی 
از بخش های کلیدی زنجیره ارزش بوده اســت. این روند کلی دو 
ویژگی مهم را برجسته می سازد، یکی آن که نیاز به افزایش تعامل 
در بخش های مختلف زنجیــره ارزش را باید جدی گرفت حتی 
بیشــتر از قبل و دیگری آن که رگولاتوری در این زنجیره را باید 

طلب کرد ولی با قدرت و چابکی بیشتر از گذشته.
در شرایطی که شــاهد روند نزولی قیمت ها در بازارهای جهانی 

هستیم و سخت گیری ها بر صادرات محصولات نهایی هنوز ادامه دارد، 
هرگونه تنش در زنجیره ارزش محصولات پتروشیمی می تواند سیگنال 
محدودکننده بزرگی در برابر توسعه صادرات باشد و این قبیل نگرانی ها 
به معنی آن است که در تنش های بازار، از دست دادن سهم ایران در 
بازارهای صادراتی منطقه‌ای دور از ذهن نخواهد بود. در این شــرایط 
آمادگی برای صیانت از تولید در زنجیره ارزش محصولات پتروشیمی 
به یک اصل مهم بدل شــده و امید است در آینده شاهد باشیم که 
تصمیم ســازانی دلسوز و آشنا به ســاز و کارهای فعالیت در زنجیره 
ارزش همراه با اهتمام نســبت به توسعه آن ها در بخش های مختلف 
تصمیم سازی برای صنعت پتروشیمی از بالادست تا محصول نهایی 

زمام امور را به دست گیرند.
مهم ترین اولویت صنعت پلیمر بازگشت رونق به تولید صنعتی و 
تقویت تقاضا در بازار اســت. ناترازی انرژی نفس تولید را بند آورده و 
صنعت پلاستیک در حال تقلا برای ادامه حیات است. بارها نسبت به 
این رویه انتقاد شــده ولی نه تنها نتیجه‌ای دربر نداشته بلکه اوضاع با 

افزایش گرمای هوا رو به وخامت گذاشت.
وضعیت صنعت پلیمر مانند بسیاری از صنایع دیگر خوب نیست. 
قطعی برق توان تولید را به نصف کاهش داده و قیمت تمام شــده را 
به جد افزایش داده است. در این شرایط سیاست‌های ارزی موجب شده 
تا صادرات به عنوان گزینه اصلی تولیدکنندگان مطرح نشود تا درگیر 
سخت گیری ها و الزامات بازگشت ارز حاصل از صادرات نشویم. رکود 
در بازار داخلی جدی است و کم توجهی به تولید نگرانی های بزرگ تری 
را به همراه خواهد داشت. توسعه صنعت پلیمرها به معنی اشتغال‌زایی 
بیشتر است ولی افت تولید نشان گر تعدیل نیروی کار، منفی شدن 

رشد اقتصادی در این صنعت و تبعات جانبی ناپسند آن است.
آمارهای وزارت صمت حکایت از آن دارد که صادرات مســتقیم 
صنایع تکمیلی پلیمری در سال گذشــته با رشد 20 درصدی به 1 
میلیارد و 994 میلیون دلار بالغ شــده که بین صنایع ساخت محور، 
بیشترین ارزش صادرات صنعتی کشور را به خود اختصاص داده است. 
اما وضعیت تولید صنایع تکمیلی و افت حجم خرید مواد اولیه از بورس 
کالا، کاهش صادرات را هشــدار می‌دهد. ایــن نگرانی را باید جدی 
گرفت زیرا صادرات یکی از شریان های حیاتی صنعت پلیمر محسوب 
می شــود. اگر حجم کالاهای صادرات به هــر دلیل امکان عرضه در 
بازارهای خارجی را نداشته باشد، این حجم کالا به بازار داخلی سرازیر 
شده و خروجی آن رقابت منفی در بازار داخلی است. تولید در صنایع 
تکمیلی پلیمری به محرک هایی نیاز دارد. به جز گذار از ناترازی انرژی؛ 
حمایت های مالی و اعتباری، انتقال تکنولوژی و توسعه بازار را می طلبد. 
کشف بازارهای جدید صادراتی در کنار افزایش تقاضای داخلی را باید 
دو رکن مهم در نظر گرفــت. در پایان باید عنوان کرد که انتظارات 
و امیدهای بســیاری به دولت جدید معطوف شده و امیدواریم وزیر 
جدید که از بخش خصوصی اســت در مسیر توسعه صنایع تکمیلی 

پتروشیمیایی قدم بردارد. 

صادرات مستقیم صنایع تکمیلی پلیمری در سال گذشته با رشد 20 درصدی به 1 میلیارد و 
ین ارزش صادرات صنعتی  994 میلیون دلار بالغ شده که بین صنایع ساخت محور، بیشتر
کشور را به خود اختصاص داده است.
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پس از وضع تحریم ها، بار اصلی توســعه زنجیره ارزش 
محصولات پتروشــیمیایی بر دوش صنایع پلیمر بوده 
اســت چرا که به شــکل طبیعی، این صنایع کمتر از 
صنایع بالادستی از دریچه تحریم ها در معرض آسیب 
قــرار گرفته‌اند. صنایع پلیمر از منظر تامین مواد اولیه 
و همچنین از منظر تکنولــوژی، عملکرد قابل قبولی 
داشــته‌اند. گواه این گزاره، آمارهــای خرید مواد اولیه 
پلیمــری در بورس کالا اســت. این آمارهــا در پنج 
سال گذشته نشــان می‌دهد که روند جذب مواد اولیه 
تولیدی پتروشیمی های داخلی توسط صنایع تکمیلی 
سالانه بین 10 تا 15 درصد افزایش یافته است؛ یعنی 
تکنولوژی های شکل‌دهی محصولات پلیمری در داخل کشور توانسته‌اند بخش بیشتری از 
تولیدات پتروشیمی های داخلی را به محصول نهایی تبدیل کنند و زنجیره ارزش را هرچه 
بیشتر تکمیل کنند. این مقدار رشد، به معنای خلق ارزش افزوده بیشتر، تولید ناخالص 

داخلی بیشتر، اشتغال بیشتر و در نهایت توسعه اقتصادی برای کشور است.
البته، سیاســت های دولت در محدود کــردن اختصاص منابع مالی بانکی به صورت 
کاهش ســرمایه در گردش و سرمایه ثابت، تشدید بیماری هلندی، مشکلات در تامین 
منابع انسانی با توجه به تغییرات در هرم جمعیتی کشور و مهاجرت های بی سابقه، رکود 
بازار مسکن به عنوان یکی از مهم ترین پیشران های داخلی اقتصاد و ناترازی های انرژی از 
عوامل اصلی این رخداد هستند و در صورتی که سیاست گذار چاره‌ای برای حل مشکلات 

نداشته باشد، اتفاقات ناگواری برای اقتصاد ایران رخ می‌دهد.
در حــال حاضر آمار مصرف محصولات پلیمری در ایــران به ازای هر نفر حدود 35 
کیلوگرم و در کشورهای توسعه یافته بین ۸۰ تا ۱۲۰ کیلوگرم است. پتانسیل رشد در ایران 
همچنان بالاست و اگر مشکلات از جلوی پای بنگاه ها برداشته شود، حتما در آینده صنایع 

تکمیلی پلیمری با همین رشدهای دورقمی مشخص خواهد شد.
ظرفیت پتروشیمی‌‌های ما در حوزه تولید مواد پلیمری حدود هشت میلیون تن در 
سال است و از این رقم حدود ۵ میلیون تن در صنایع تکمیلی جذب یا در واقع توسط 
تکنولوژی های شــکل‌دهی تبدیل به محصول نهایی می شود. به این ترتیب حدود سه 
میلیون تن از این مقدار هم صادر می شــود. حال اگر شــما بازار مواد پلیمری پنج سال 
گذشته را مشاهده کنید، می بینید که هر سال نسبت به سال گذشته بین ده تا ‌15درصد 
افزایش خرید مواد پلیمری در بورس کالا اتفاق افتاده است. این به این معنی است که هر 
سال بخش بیشتری از مواد پلیمری به جای اینکه به صورت خام یا نیمه خام صادر بشود 
در داخل کشــور توسط تکنولوژی شکل دهی به محصول نهایی تبدیل شده است. این 
روند تا سال گذشته به صورت متوالی مشاهده می‌شد، اما در شش ماهه ابتدای سال جاری 
با یک روند معکوس روبه‌رو شدیم، آمار معاملات بورس کالا نشان می‌دهد که در شش 
ماهه اول امسال نه تنها آن رشد ده تا ‌۱۵درصدی محقق نشده، بلکه حدود هشت ‌درصد 
هم کمتر شده است. به عبارت دیگر صنایع تکمیلی ما هشت ‌درصد کمتر مواد پلیمری 
تولیدشده توسط پتروشیمی‌‌ها را جذب کرده و به کالا تبدیل کرده‌اند. این معضل، دلایل 
زیادی دارد اما عمده ترین دلیل آن است که صنایع پلیمری ما به انرژی وابستگی بالایی 
دارند و در شــش ماه ابتدایی سال، با مشکل جدی در تامین برق صنایع مواجه بودیم. 
همچنین، سیاســت های انقباضی دولت، تامین سرمایه در گردش را برای صنایع بسیار 

سخت کرده است.

صنایع پلاســتیک، در حال حاضر با چند مشکل جدی 
مواجه است که شــاید مهم‌ترین آن، نداشتن دسترسی 
به موقــع به مواد اولیه کافی و با قیمت مناســب باشــد. 
متاسفانه در سال های اخیر نحوه عرضه و رقابت های بازار 
بورس باعث شده که صنایع تکمیلی پلیمر مبالغ زیادی 
صــرف رقابت های مخرب قیمتی کننــد. این موضوع در 
شرایطی است که صنعت مذکور نیازمند به سازی، بازسازی 
و سرمایه گذاری در تکنولوژی های جدید و روز دنیاست و 
می بایســت توان و انرژی صنایع را به جای رقابت مخرب، 
به سرمایه گذاری در تکنولوژی های مدرن اختصاص داد. از 
همین رو لازم اســت با کمک تصمیم سازان و همین طور شرکت ملی پتروشیمی رقابت های 

یادشده را به سرمایه گذاری در تکنولوژی‌های نوین بدل کرد.
یکــی دیگر از موارد محدودکننده صنعت پلیمر، نرخ ارز غیر واقعی 28،500 تومانی 
اســت. ممکن است بخشــی از زنجیره ارزش از این قیمت غیرواقعی سود ببرد ولی در 
مجمــوع این امر موجب شــده قیمت های محصولات صنایع تکمیلی مــا در بازارهای 
بین‌المللی و منطقه‌ای رقابتی نباشد. لذا اگر تصمیم سازان و بخش دولتی عرضه مواد اولیه 
به مقدار کافی، با قیمت ارز واقعی و بدون رقابت اضافه را تضمین کنند، شرایط بهتری برقرار 
خواهد شد. در این صورت بازار محصولات تکمیلی و پتروشیمی ها در بازارهای منطقه دچار 
صدمه نخواهند شد. باید متذکر شد وجود این رانت قیمتی باعث شده گروهی که در بازارهای 
واسطه‌ای فعال هستند وارد بازار خرید مواد اولیه شوند و تقاضای کاذب و غیرتولیدی را وارد 

صنعت پلاستیک کنند که در نهایت به زیان تولیدکننده های واقعی خواهد بود.
همچنین لازمه اصلی رشــد زنجیره ارزش، افزایش سطح همکاری هاست؛ باید با تعریف 
پروتکل هــای فنی و اقتصادی بتوانیم بهره‌وری زنجیره را ارتقا دهیم. به عبارت دیگر ورودی 
زنجیره ارزش ما مقدار ثابتی اســت و اگر بتوانیم خروجی آن را از نظر ارزشــی ارتقا دهیم، 
می توانیم در زمینه ارزش آفرینی و ارزآوری و نیز اشتغال رشد بیشتری ایجاد کنیم. بنابراین 
مهم است که در زنجیره ارزش، همکاری های توسعه‌ای - که در نهایت باعث افزایش بهره‌وری 
زنجیره ارزش می‌شود - را بالا ببریم و کمک کنیم صنایع تکمیلی بتوانند در سطح بازارهای 
منطقه‌ای رقابت کنند. در این مسیر لازم است صنایع بالادستی که در این سطح توسعه گرید 

می‌دهند و مواد اولیه کافی عرضه می کنند، مورد تشویق قرار گیرند.
در حوزه محیط زیســتی در کشــور نیز مطالعات کمتری صورت گرفته و افکار عمومی 
بیشتر تحت تاثیر فضای مجازی است. بیشتر مسایلی که درخصوص آسیب ها و آلودگی های 
محیط‌زیستی این حوزه مطرح می شود منشا علمی ندارد و ناشی از هجمه های رسانه‌ای‌ است. 
در خصوص کیسه های پلاستیکی و چرخه عمر آن ها در دنیا حدود 27 مطالعه صورت گرفته 
است. این مطالعات اثرات محیط‌زیستی هر مرحله از تولید را محاسبه کرده‌اند و هیچ کدام از 
آن ها کیسه های کاغذی و پارچه‌ای را به عنوان گزینه سبزتر و کمتر زیان آور معرفی نکر‌ده‌اند. 
طبق این مطالعات عملا مواد غیرپلاســتیکی حدود 3 تا 4 برابر وزن بیشتری در کاربردهای 
مشابه دارند؛ موضوعی که باعث می شود اثرات و آسیب محیط‌زیستی بیشتری داشته باشند. 
در خصوص میکروپلاستیک ها هم بررسی های علمی نشان داده مقدار آن ها در سطح زمین به 
طور متوسط حدود نیم کیلوگرم در کیلومتر مربع بوده است، در حالی که متاسفانه در نشریات 
و شبکه های مجازی این میزان را بسیار بیشتر از مقدار واقعی آن نشان می‌دهند. ما در این حوزه 
نیازمند تولید محتوای بومی هستیم؛ به شکلی که بتوانیم با توجه به دغدغه های جهانی، مصادیق 

داخل کشور را اندازه‌گیری و به صورت فعال در انجمن های تخصصی منتشر کنیم. 

برمک قنبرپور
نایب‌رئیس هیئت مدیره انجمن 

ملی صنایع پلیمر ایران

علیرضا صحاف امین
فعال حوزه پلاستیک

تأثیر تحریم ها بر قیمت پلاستیک

پیشرو در زمان تحریم
دلایلی برای بهبود همکاری درون صنعت

گلوگاه های صنعت پلیمر
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آمار مصرف انرژی در جهان در بیست سال اخیر بیانگر افزایش مصرفِِ تقریباًً 50 درصدی 
از سال 2000 تا 2022 میلادی است. با بررسی سهم منابع مختلف انرژی در پاسخ به تقاضای 
موجود، مشــخص می شود که سهم نفت در تأمین انرژی سال 2022 نسبت به سال 2000 
تقریباًً 25درصد کاهش یافته اســت؛ به عبارت دیگر، با افزایش مصرف انرژی در دنیا، مقدار 
مصرف نفت تقریباًً ثابت مانده است. به‌رغم افزایش سهم زغال سنگ در فاصله سال های 2004 
تا 2014، آخرین آمار کماکان نشان می‌دهد سهم زغال سنگ حفظ شده است. آمار بیانگر آن 
است که بخشی از افزایش مصرف انرژی، با افزایش مصرف گاز طبیعی پاسخ داده شده است. 
با در نظرگرفتن پیچیدگی‌های فناوری و هم چنین ملاحظات سیاسی، افزایش تولید انرژی از 
مجرای انرژی هسته‌ای با چالش هایی همراه است؛ با در نظرگرفتن رویکرد انحصاری کشورهای 

برخوردار از انرژی هسته‌ای، تغییر معناداری نیز در این حوزه انتظار نمی‌رود.
یکی از نکات قابل توجه در مورد روند تأمین انرژی مصرفی، رشد قابل توجه سهم انرژی‌های 
تجدیدپذیر است. آمار منتشرشده بیانگر آن است که در سال های اخیر، بیشتر سرمایه گذاری ها 
در حوزه انرژی های پاک در کشــورهای توسعه یافته انجام شده است؛ با در نظرگرفتن سهم 

جمعیتی این کشورها در دنیا، انتظار می‌رود رتبه سوخت های فسیلی در تأمین انرژی تغییر 
چندانی نکند.

همان طــور که انتظار می‌رود، تقریباًً تمام انــرژی مورد نیاز خاورمیانه از محل نفت و گاز 
طبیعی تأمین شده است. چون این کشورها در سایر منابع انرژی سرمایه گذاری نکرده‌اند، به 

نظر می‌رسد روند موجود ادامه یابد.
بنا به گزارشِِ سال 2022 نشــریه انرژی وابسته به وزارت انرژی ایالات متحده، در قالب 
سناریوهای مختلف، مصرف انرژی در دنیا صعودی خواهد بود؛ انتظار می‌رود در سال 2050، 
میزان مصرف انرژی نســبت به سال 2022، 50 درصد افزایش یابد. گزارش عنوان کرده که 
به‌رغم سرعت رشد بیشتر سوخت های غیرفسیلی، سوخت های فسیلی برتری 5 برابری خود 

را کماکان حفظ خواهند کرد.
شرایط مصرف انرژی در ایران نیز مشابه سایر کشورهای خاورمیانه است. بر اساس ترازنامه 
انرژی ایران در دهه 1390، بیش از نصف تقاضای انرژی در ایران از محل گاز طبیعی تأمین 
شده است. در انتهای دهه 1390، مصرف انرژی ایران نسبت به ابتدای دوره 39 درصد افزایش 

شکل 1: مصرف انرژی در دنیا

شکل 2: سرمایه گذاری در انرژی های پاک
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یافته است؛ در این مدت مصرف نفت برای تأمین انرژی 25 درصد و مصرف گاز طبیعی ۴۶ 
درصد رشد داشته است.

با مقایســه منبع تأمین انرژی در ایران و دنیا در سال 2022، حدود یک سوم انرژی 
دنیا از محل گاز طبیعی تأمین شــده است. با در نظر گرفتن سهم بالای 50 درصد گاز 
طبیعی در سبد انرژی ایران، این کشور بیش از شش درصد گاز طبیعی دنیا را به تنهایی 
مصرف کرده است. این آمار نشان‌دهنده نقش غیرقابل حذف گاز طبیعی در تأمین انرژی 

ایران است. 
با توجه به محدودیت منابع ســوخت های فسیلی، مســئله آلودگی و پیشرفت های 
فناورانه؛ روند سرمایه گذاری های جهانی برای تأمین انرژی تغییراتی جدی داشته است: در 
هفت ســال اخیر، ارزش سرمایه گذاری در نفت و گاز کاهشی و در حوزه انرژی های پاک 
افزایشی بوده است. امروزه به ازای هر 10 دلار سرمایه گذاری در سوخت های فسیلی، 18 
دلار سرمایه گذاری در سوخت های پاک انجام می‌شود؛ این نسبت در گذشته یک به یک 

بوده است.

 نگاه بیرونی به صنعت پتروشیمی دوگانه بزرگی را نشان می دهد: اهمیت صنعت پتروشیمی برای کشور غیرقابل انکار است، 
با این حال تأمین خوراک برای صنعت پتروشیمی تهدیدی بزرگ محسوب می شود. حل این دوگانه نیازمند سرمایه گذاری در 
بالادست است و به دانش فنی، امکانات تکنولوژی و سرمایه گذاری و تأمین مالی نیاز دارد.

شکل 4: چشم انداز مصرف انرژی به تفکیک فسیلی یا غیرفسیلی
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شکل 3: منابع انرژی در دنیا

شکل 5: منابع تأمین انرژی ایران
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در حال حاضر پیش بینی های مختلف حاکی از آن است که سرمایه گذاری در انرژی های 
پاک صرفاًً پاسخگوی افزایش تقاضای انرژی خواهد بود؛ لذا هنوز تقاضای نفت و گاز برای 
تأمین انرژی پابرجا خواهد بود؛ گزارش سازمان اوپک1 در سال 2023 نیز گواه این مسئله 
است. بر اساس گزارش این سازمان، در طی 20 سال آینده سهم نفت و گاز در پاسخ به 
تقاضای انرژی ثابت خواهد بود؛ در حالی که سهم زغال سنگ به شدت کاهش خواهد یافت 
و سهم انرژی های تجدیدپذیر افزایشی است. ثبات سهم نفت و گاز در سبد انرژی جهان 
نشان از نقش کلیدی آن ها در تأمین انرژی دنیا دارد؛ به‌علاوه، زیرساخت های مرتبط با 

حوزه تولید و انتقال انرژی چندان هم انعطاف پذیر نیستند.

همان طور که در گزارش انرژی آکادمی دانایان2 مطرح شده است، در سال های گذشته با 
کشف منابع جدید و همچنین سرمایه گذاری های بیشتر، میزان عرضه انرژی در ایران با میزان 
مصرف نهایی آن متناسب بوده است؛ این روند متوازن لزوماًً در آینده حفظ نخواهد شد. در 
سال های اخیر رشد جمعیت، انرژی بری صنایع و افزایش سرانه مصرف انرژی از محرک های 
افزایش تقاضای انرژی بوده؛ اما چون سرمایه گذاری بیشتر متوقف شده و از فناوری های جدید 
استفاده نشده است، انتظار می‌رود که در سال‌های آتی عرضه انرژی توانایی همپایی با مصرف 
آن را نداشته باشد و ایران با کسری انرژی روبه‌رو شود. شکل 9 )در صفحه بعد(نشان می‌دهد 

که در صورت ثابت ماندن روندهای فعلی ظرف چند سال، ایران واردکننده انرژی خواهد بود.

شکل 6: صرف منابع انرژی در دنیا و ایران
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شکل 7: روند سرمایه گذاری در تأمین انرژی
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شکل 8: سهم منابع مختلف در تأمین انرژی دنیا
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به طور خاص، با توقف سرمایه گذاری در حوزه تأمین گاز طبیعی )به عنوان اصلی ترین 
منبع انرژی کشور و تأمین کننده خوراک صنایع پتروشیمی( پیش بینی می شود که تأمین 
گاز طبیعی مورد نیاز با مشکلات به مراتب بیشتری روبه‌رو شود. در پنجاه سال اخیر، میزان 
تولید گاز طبیعی در دنیا تقریباًً رشد سه برابری داشته، و در همان بازه زمانی تولید گاز 
طبیعی در ایران بیش از هفتاد برابر شده است؛ عمده این رشد از دهه هفتاد شروع شده و 

از آن زمان تولید گاز در ایران شتاب چشمگیری پیدا کرده است.
هم‌زمان با افزایش تولید گاز طبیعی و تحت تأثیر سیاست های توسعه‌ای، تقاضا برای 
گاز طبیعی به شــدت بالا رفت، و نتیجه آن رشد هم‌زمان مصرف با تولید بود. شکل 11 
تغییر شیب مصرف را نشان می‌دهد که متناسب با تغییرات شکل 10 است. چون بیش از 
40 درصد انرژی ایران در بخش خانگی و عمومی مصرف و بیش از نصف انرژی مورد نیاز 
کشور نیز از محل گاز طبیعی تأمین می شود، هرگونه اخلال در تأمین گاز در مرحله اول 

رفاه عمومی و در مرحله بعدی حیات صنایع کشور را تهدید می کند.
یکی از مرسوم ترین روش های انتقال انرژی در دنیا، تبدیل منابع انرژی به برق است؛ 
پس از آن برق تولیدشده را از طریق شبکه انتقال و توزیع به مصرف کننده می‌رسانند. در 
ایران - به دلیل وجود دو وزرات خانه مجزا در حوزه انرژی؛ نفت و نیرو -  سرمایه گذاری 

اضافی انجام شده و گاز و برق هر دو برای مصرف خانگی فراهم شده است. از آن جا که گاز 
منبع هیدروکربنی بسیار کم خطر و کم آلاینده است، عقب نشینی سیاست گذار از تأمین 
گاز برای خانوار که رفاه زیادی ایجاد کرده، دشوار است. از این رو سیاست گذار مداوماًً خود 
را متعهد به تأمین گاز خانگی می‌داند و در صورت کمبود گاز، کماکان اولویت مصرف را 
به خانوارها می‌دهد. حتی در شرایط کنونی که عمده قانون گذاران کشور به خطا بودن این 
سیاست چنددهه‌ای واقفند، جبراًً در برابر رأی‌دهندگان حوزه های انتخابیه خود متعهد به 

پیگیری آن و توسعه شبکه گاز خانگی‌اند. 
در شکل 11 مشــاهده می کنیم که از سال 2019 به بعد، روند مصرف گاز در ایران 
نزولی شــده اســت. اگر قبل از آن کاهش های موقتی در نمودار مشاهده می کنیم، این 
کاهش ها به تغییر قیمت گاز نسبت به سایر انرژی ها مربوط است. کاهش مصرف از سال 
2019 عمدتاًً ناشی از قطع گاز مورد نیاز صنایع بوده است؛ در سال گذشته گاز بسیاری 
از صنایع دست کم 51 روز قطع شده است. در گذشته، بخش قابل توجهی از صادرات گاز 
ایران در قالب قراردادهای سوآپ انجام می شد؛ یعنی گاز از کشورهای CIS وارد شده و به 
مقاصد صادراتی صادر می شد که بزرگ ترین آن ترکیه بود. در چندسال گذشته و با ادامه 
تعهدات صادراتی کشور و نیاز کشور به ارزآوری و نیز قطع یا کاهش امکان واردات گاز، به 

شکل 9: چشم انداز عرضه و تقاضای انرژی
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شکل 10: تولید گاز طبیعی در دنیا و ایران
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شکل 11: مصرف گاز طبیعی در دنیا و ایران
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یستی ایران کمتر از کشورهای توسعه یافته است و این از مخارج سرمایه ای این پروژه ها در کشور می کاهد. در موضوع آب، تصور غالب این است که   سخت گیری های محیط ز
ً
فعلاً

مسئله آب برای صنعت پتروشیمی چالشی جدی است، درحالی که برخلاف تبلیغات خام رسانه ای، میزان ارزش افزوده ای که صنعت پتروشیمی به ازای مصرف هر میلیون مترمکعب 
آب تولید می کند، به قدری با سایر صنایع فاصله دارد که متهم کردن صنعت پتروشیمی به عنوان صنعتی آب بر بیشتر شبیه به شعاری تبلیغاتی است.
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نظر می‌رسد که گاز صادراتی صرفاًً از منابع داخلی تأمین شده و این موضوع نیز در قطع 
گاز صنایع مؤثر بوده است.

 Jنفت و پالایش آن
تقاضای نفت به عنوان دیگر سوخت فسیلی مورد استفاده شرایط متفاوتی دارد. همان طور 
که اشــاره شد، در سال 2021 حدود یک سوم انرژی مورد نیاز دنیا از نفت تأمین شده 
اســت. گزارش اوپک از مصرف نفت در ســال 2022 نیز در همین حدود است: در سال 
2022 روزانه 99/6 میلیون بشــکه نفت مصرف شده است که 15درصد آن را تقاضای 
مربوط به چین تشکیل داده است. همچنین پیش بینی شده است که تا سال 2045، میزان 
مصرف نفت با 16درصد افزایش برابر با 116 میلیون بشــکه در روز خواهد شد. صنایع 

حمل‌ونقل، پتروشیمی و هوانوردی از اصلی ترین مصرف کنندگان هستند.
بر اســاس پیش بینی ها از وضعیت جغرافیایی تقاضای نفت، انتظار می‌رود که عمده 
تقاضای نفت از سوی کشورهای در حال توسعه باشد و کشورهای توسعه یافته تقاضای 
نفت خود را کاهش دهند؛ پیش بینی می شود هند به عنوان یکی از دو بزرگ ترین کشور 
در حال توسعه، تقاضای نفت خود را از 5/1 میلیون بشکه در روز در سال 2022 به 11/7 

میلیون بشکه در سال 2045 افزایش دهد.
از سال 2010 ظرفیت پالایشی دنیا در حدود 100 میلیون بشکه در روز پایدار بوده، 
و برآورد سرمایه گذاری های انجام شده حاکی از ادامه این روند است؛ در حال حاضر، انتظار 
می‌رود 1/7 هزار میلیارد دلار در صنایع پالایشی سرمایه گذاری شود؛ از این میزان 550 
میلیارد دلار برای طرح های توســعه‌ای اســت و 1/1 هزار میلیارد دلار برای نگه‌داری و 
جایگزینی ســرمایه گذاری های موجود مصرف خواهد شد. در سال 2022، از کل حجم 
پالایــش نفت دنیــا، 19/4 درصد در امریکا، 17 درصد در چیــن و فقط 2/9 درصد در 

پالایشــگاه های ایران پالایش شده است. به دلیل تمرکز تقاضا در کشورهای آسیایی و 
همچنین پذیرش آلودگی در کشــورهای در حال توســعه )حساسیت کمتر نسبت به 
آلودگی در این کشورها در مقایسه با کشورهای توسعه یافته(، توسعه ظرفیت ها عمدتاًً در 

کشورهای آسیایی پیش بینی شده است.
در ایران نیز ظرفیت پالایشــی همواره روند روبه‌رشدی داشته است؛ ظرفیت مستقر 
از ده میلیون بشــکه در ابتدای سال 1360 به 20 میلیون بشکه در سال 1401 رسیده 
است. به‌علاوه، بهره‌وری پالایشگاه ها نیز افزایش یافته و از تولید 49 درصد به 70 درصد 
ظرفیت مستقر رسیده است؛ این افزایش به معنای وجود سطحی اولیه از زیرساخت های 
فناوری در کشور است. به عبارت‌دیگر، سیاست گذار ورود به این حوزه ها را به عنوان مزیت 
رقابتی تعریف کرده و باعث شــده است که سرمایه گذاری هایی به این حوزه جذب شود. 
البته از طرف دیگر، ضریب پیچیدگی پالایشگاه‌های کشور هنوز در حدود ۴ تا ۶ ارزیابی 
می شــود و با محدوده ۱۰ تا ۱۲ فاصله‌ای قابل توجه دارد؛ عدم دسترسی به فناوری لازم 
و نیز علامت‌دهی اقتصادی، دلایلی برای این عقب‌افتادگی است. شاخص های سودآوری 
نامناسب در اثر سیاســت گذاری قیمتی و تجاری مصداق هایی از علامت‌دهی اقتصادی 

مورد اشاره است.
با توجه به این مقدمه نسبتاًً مفصل، روشن است که رشد صنعت پتروشیمی در گرو 
تولید گاز طبیعی و نفت است، چرا که 56 میلیارد مترمکعب از رشد مصرف گاز طبیعی 
در سال 2030 ناشی از تقاضای پتروشیمی خواهد بود. همچنین پیش بینی می شود که 
30 درصد رشد تقاضای نفت تا سال 2030 به دلیل تقاضای صنعت پتروشیمی باشد و 
این نســبت تا سال 2050 به 50 درصد رشد تقاضا افزایش یابد. بنابراین، ارتباط بخش 
انرژی و صنعت پتروشیمی دقت قابل‌ملاحظه‌ای می طلبد و رشد این صنعت ممکن است 
به دلیل مشکلات تولید گاز و نفت دچار وقفه های جدی شود، موضوعی که در ادامه از 
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تصویر 1: چشم انداز هم مقیاس تغییرات تقاضای نفت
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آن بیشتر صحبت خواهد شد.

 Jجایگاه صنایع پتروشیمی و شیمیایی در اقتصاد ایران
به طور کلی بخش پتروشــیمی ذیل »مواد شــیمیایی صنعتی« دسته بندی می شود؛ اما 
به دلیل اهمیت و ریشــه تشــکیل آن، بهتر است پتروشیمی را ذیل نفت یا گاز طبیعی هم 
دسته بندی کرد. منظور از گاز طبیعی به طور مشخص گاز متان است، و هر هیدروکربن دیگری 
که بیش از یک کربن داشته باشد. در شکل ۱۴ گروه های ذیل صنعت نفت دسته بندی می شود. 
در زنجیره تولید مواد شیمیایی، چه شروع زنجیره از متان باشد و چه ذیل نفت، یعنی از اتان و 
کربن های پیچیده تر تا نفتا، به آن رده از فرآورده ها، »محصولات پتروشیمی« اطلاق می شود. 
چون محصولات پتروشیمیایی عملًاً ۹۰ درصد خوراک بخش شیمیایی صنعتی را تشکیل 
می‌دهد، این محصولات اهمیتی بسیار دارد. هر چند برخی از محصولات از جمله آمونیاک را 
می شود از روش ها و مواد اولیه دیگری تأمین کرد که پتروشیمی تلقی نشود، تولید اصلی آن از 
ماده اولیه متان است که آمونیاک را در دسته‌ای مستقل ذیل صنعت پتروشیمی قرار می‌دهد

محصولات شیمیایی مثل الفین های ســبک و ترکیبات آروماتیک با عنوان محصولات 

شــیمیایی با ارزش بالا )HVC( تعریف می شوند. تقاضای این محصولات بیشتر به مصرف 
پلاستیک، الیاف مصنوعی و لاستیک ها مربوط است. آمونیاک نمونه‌ای از یک ماده شیمیایی 
است که گرچه از نفت هم تولید می شود، اما امروزه بیشتر از گاز طبیعی یا زغال سنگ تولید 
می شود. متانول به عنوان یک الکل صنعتی مهم نیز از این نظر مشابه آمونیاک است. بیش از دو 

سوم تقاضای انرژی در بخش شیمیایی ناشی از تولید محصولات شیمیایی پایه است.
رشد اقتصادی دنیا، افزایش جمعیت و توسعه فناوری ها در کنار نبود جایگزین های جدی، 
به معنی انتظار افزایش تقاضا برای محصولات پتروشیمی است؛ رشد تقاضا به حدی است که 
طرح های بازیافتی که در برخی از کشورها اجرا شده توان پاسخگویی مناسب به تقاضا را ندارد. 
با پیشرفت های فناورانه و شیوه های مختلف تولید محصولات پتروشیمی، رقابت در صنعت 
پتروشیمی افزایش یافته است. اگر ایران و عربستان در طراحی و تکمیل طرح های توسعه‌ای 
پتروشیمی ضعیف عمل کنند، گاز شیل این فرصت را برای امریکا مهیا کرده است که آن کشور 
بتواند در کســب رتبه اول تولید محصولات پتروشیمی با هزینه کم، از کشورهای خاورمیانه 
ســبقت گیرد. در دنیا نیز چشم‌انداز رشد قوی و جذاب صنعت پتروشیمی، و تکنولوژی های 
جدید که فناوری های قدیمی‌ پالایش را تهدید می‌کند، باعث شده است که بنگاه های نفتی هم 
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شکل 12: توزیع ظرفیت های پالایشی در سطح دنیا

۰

۲۰

۴۰

۶۰

۸۰

۱۰۰

۰

۵۰۰

۱۰۰۰

۱۵۰۰

۲۰۰۰

۲۵۰۰

۳۰۰۰

198
0

198
1

198
2

198
3

198
4

198
5

198
6

198
7

198
8

198
9

199
0

199
1

199
2

199
3

199
4

199
5

199
6

199
7

199
8

199
9

20
00 20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10 20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20 20
21

20
22

صد
در

وز
ر ر

ه د
شک

  ب
زار

ه

ظرفیت مستقر مقدار تحقق یافته Energy:منبعدرصد بهره وری Institute (EI),2023

شکل 13: آمار پالایشی ایران

شکل 14: ارتباط بخش های پتروشیمی و شیمیایی

بخش 
پتروشیمی 
و شیمیایی

متانول سایر 
محصولات 
شیمیایی

HVCآمونیاک

شیمیایی

یان ده مانند صنعت سیمان که از نظر مالی وضعیت مناسبی ندارند، از صنایعی که سودآورند، یارانه  ، صنایع ز
ً
صنعت پتروشیمی کشور اسیر بخل سیاست گذاری هم شده است؛ مثلاً

یافت می کنند. متان مصرفی برای گرمایش خانه ها قیمت متفاوتی با متان مصرفی جهت تبدیل به آمونیاک و متانول دارد؛ و این دو با متان مصرفی در صنعت سیمان نیز تفاوت  در
قیمتی دارند. کشور بعد از نظام چندنرخی ارز، اکنون وارد فرآیند نظام چندنرخی انرژی هم شده است.
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به سمت این زنجیره ارزش حرکت کرده و طرح های پتروپالایشی تعریف کنند.
گزارش های منتشرشده نشان می‌دهد در کوتاه مدت چین و امریکا بیشترین ظرفیت های 
جدید را ایجاد خواهند کرد، به طوری که انتظار می‌رود سهم امریکا از بازار جهانی اتیلن 
از 20 درصدِِ ســال 2017 به 22 درصد در سال 2025 افزایش یابد. با توجه به تقاضای 
الفین در بازار داخلی چین، انتظار می‌رود ظرفیت تبدیل متان به الفین تا ســال 2025 
نسبت به ظرفیت سال 2017، دوبرابر شود. به‌علاوه، در بلندمدت پیش بینی می شود سهم 
خاورمیانه و آسیا از تولید HVC افزایش و سهم امریکا و اروپا کاهشی باشد. همچنین بر 
اساس گزارش های جهانی، انتظار می‌رود تا سال 2050 کشورهای هند، آسیای جنوب 

شرقی و خاورمیانه بیش از 30 درصد آمونیاک دنیا را تولید کنند.
در حال حاضر، ســرانه مصرف کودهای کشاورزی در کشورهای توسعه یافته ده برابر 

کشورهای کمتر توسعه یافته و سرانه مصرف پلاستیک در این کشورها 20 برابر کشورهای 
کمتر توسعه یافته است. اگر کشــورهای در حال توسعه و اقتصادهای نوظهور به سطح 
توسعه یافتگی بالاتری برسند، مقدار مصرف را افزایش خواهند داد و این نشان از رشد تقاضا 
برای محصولات پتروشیمی است. تقاضای بسته بندی یکی از اصلی ترین محرک ها برای 
رشد تقاضای پلاستیک است؛ تقاضای بسته بندی هدایت کننده مصرف پلاستیک است و 

پلاستیک های پلی‌اتیلن و پلی پروپیلنی جزو انواع پرمصرف‌اند.
شــکل ۱۴)در صفحه قبل( تجارت جهانی آمونیاک )خط سبز( را نشان می‌دهد که 
روند کلی آن صعودی است؛ نوسان های این روند به دوره های کاهش قیمت مربوط است. 
صادرات آمونیاک ایران تا سال ۲۰۱۵ صعودی بوده، ولی از ۲۰۱۵ به بعد از نظر ارزش با 
افت شدیدی مواجه شده است؛ می توان آثار تحریم را در این نمودار دید. دوگانه قیمت و 
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شکل 15: محصولات شیمیایی پایه
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شکل 16: تجارت جهانی آمونیاک
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شکل 17: تجارت جهانی کودهای نیتروژنی
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شکل 18: چشم انداز تقاضای محصولات شیمیایی پایه
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تحریم علامت می‌دهد که صادرات ایران در آغاز تحریم خوب بوده و بین ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ 
نیز ایران نسبتاًً از آثار تحریم در امان مانده است.

از سال ۱۹۹۵ تا ۲۰۲۱ صادرکننده بزرگ جدیدی به صادرکنندگان آمونیاک اضافه نشده 
اســت، و صادرکننده های قبلی تمام افزایش تقاضا را جبران کرده‌اند. صادرات برزیل کمتر و 
صادرات عربستان بیشتر شده است؛ سهم صادرات ایران از بازار تقریباًً ثابت بوده است. در سمت 

واردات، سهم چین افزایش یافته و واردات روسیه کمتر شده است.
بازار بین‌المللی کودهای نیتروژنی نیز از لحاظ ارزش بازار بزرگ تر شده است. تا سال 2005 
تراز تجاری ایران در این بخش منفی بود و ارزش واردات کودهای نیتروژنی نسبت به ارزش 
صادرات بیشتر بود. از سال 2005 به بعد، صادرات کودهای نیتروژنی ایران افزایش یافت، ولی 
به دلیل مســائل تحریمی از ســال 2015 به بعد، آمار صادرات ایران با ارقام واقعی صادرات 
مغایرت جدی دارد؛ از این رو در شکل ۱۵ آمار صادرات ایران به صورت نقطه چین نشان داده 
شده است. نکته قابل توجه در مورد واردات و صادرات ایران در سال های اخیر، صادرات کودهای 
نیتروژنی ســاده و واردات محصولات پیچیده تر است که نشان از فقدان فناوری های مرتبط، 
و اقتصادی نبودن کشــاورزی در داخل کشــور دارد. در طول 20 سال اخیر چین به یکی از 
بزرگ ترین صادرکنندگان تبدیل شده و تقاضای هند و روسیه به شدت افزایش یافته است که 

نشان‌دهنده یرشد تقاضا در حال توسعه است.

پیش بینی ها حاکی از افزایش چشمگیر تقاضای محصولات شیمیایی پایه تا سال 2050 
است. بیشترین رشد تقاضا در محصولات شیمیایی با ارزش )HVC( انتظار می‌رود.

با بررسی منطقه‌ای تقاضای HVC، انتظار می‌رود که بیشترین مقدار تقاضا در کشورهای 
آسیا و اقیانوسیه ایجاد شود و بیشترین رشد نسبی تقاضا در خاورمیانه شکل گیرد.

در مورد تقاضای آمونیاک می توان گفت نسبت افزایش تقاضا در نقاط مختلف جغرافیایی 
تقریباًً متناسب است؛ با این حال بیشترین مقدار تقاضا در کشورهای آسیا و اقیانوسیه است.

به دلیل حضور چین، از لحاظ مقدار تقاضا برای متانول، منطقه آسیا و اقیانوسیه تفاوت 
معناداری با سایر مناطق دارد. انتظار می‌رود تقاضای متانول در امریکای شمالی در سال 2030 

به ثبات برسد.
بر اساس طبقه بندی مؤسسه مشاوره مدیریت مکنزی3 )2012( صنایع پتروشیمی و صنایع 
شیمیایی جزو صنایع سرمایه بر تلقی می شوند؛ به عبارت دیگر، سرمایه گذاری در این صنایع با 
سرمایه های کوچک شدنی نیست. سرمایه بربودن یکی از موانع عمده ورود به این صنعت تلقی 
می شود و رقبای کوچک دشوار بتوانند وارد این صنعت شوند. به دلیل انحصار رقابت در این 
صنعت بین صاحبان سرمایه های بزرگ، نقش دولت‌ها و تصمیمات کلان آن ها در تعیین مسیر 

این صنعت در هر کشوری کلیدی است.
مؤسسه مکنزی صنایع پتروشیمی را جزو صنایع انرژی بر طبقه بندی کرده است؛ ازاین‌رو 

HVC شکل 19: چشم انداز تقاضای

شکل 20: چشم انداز تقاضای جهانی آمونیاک

شکل 21: چشم انداز تقاضای متانول
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ین دارنده منابع هیدروکربنی دنیا است. ذخایر  ایران چهارمین دارنده ذخایر نفت خام دنیا است؛ بنابراین ایران در کل بزرگ تر
ین ذخایر گاز  یلیون مترمکعب برآورده شده است؛ پس، بیشتر گاز طبیعی ایران در ۲۰۲۰، برابر ۳۲، روسیه ۳۷ و قطر ۲۴ تر
طبیعی در خاورمیانه متمرکز شده است.
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می توان تأمین انرژی را نیز به عنوان مانع عمده ورود به این صنعت برشمرد. به توجه به آنچه در 
خصوص انرژی گفته شد، می توان استدلال کرد که رشد صنعت پتروشیمی ارتباط معکوسی با 
قیمت انرژی دارد؛ افزایش تقاضا برای انرژی و انتظار گران ترشدن آن را می توان تهدید صنعت 

پتروشیمی قلمداد کرد.
گزارش مرکز آمار از تولید ناخالص داخلی ایران حاکی از آن است که تقریباًً یک سوم تولید 
ناخالص داخلی ایران )به قیمت های جاری( از محل فعالیت های انرژی بر است؛ بدان معناست 
که یک سوم ساختار صنعتی ایران را صنایع انرژی بر تشکیل می‌دهد. در طول سال های اخیر 
سهم ستانده مربوط به دسته محصولات پتروشیمی، زغال سنگ و هسته‌ای رو به افزایش بوده 

که نشان از جایگاه ممتاز این صنایع در ترکیب ستانده فعالیت های اقتصادی کشور است.
بر اساس جدول داده ستانده )سال 1395( تقریباًً 30 درصد ستانده فعالیت »فرآورده های 
حاصل از پالایش نفت« در صنعت حمل‌ونقل و 10 درصد در صنعت تولید مواد و فرآورده های 
شــیمیایی و 7/5 درصد در صنایع غذایی و کشــاورزی مصرف می‌شود. به‌علاوه، بیش از 20 
درصد تولید مواد و فرآورده‌های شیمیایی به شکل خودمصرفیِِ فعالیت، 13 درصد در تولید 

فرآورده‌های لاستیکی و پلاستیکی و 13 درصد در فعالیت زراعت و باغداری مصرف می شود. با 
توجه به نسبت های یادشده می توان ادعا کرد که صنایع پتروشیمی و شیمیایی شاکله صنعت 

ایران را تشکیل می‌دهد.

 Jچالش‌های صنعت
تحریم: ناپایداری خوراک، عدم ‌دسترسی به فناوری و محدودیت در تأمین مالی

در شرایطی که تحریم به‌عنوان مؤثرترین عامل در محیط کسب‌وکار ایران تمام 1
صنایع را تحت تأثیر قرار داده، در بحث از چالش های صنعت پتروشیمی نیز طبعاًً 
بحث از تحریم مطرح است. یکی از اصلی ترین چالش های دیگری که صنعت پتروشیمی را در 
ایران تهدید می کند، موضوع ذخایر و منابع انرژی است. ایران دارنده دومین ذخایر گاز طبیعی 
جهان اســت؛ به طور کلی تقریباًً اجماع در مطالعات وجود دارد که ایران بعد از روســیه و با 
فاصله از قطر بیشترین منابع گاز طبیعی دنیا را دارد. البته مطالعاتی هم وجود دارد که ایران 
را بزرگ ترین دارنده ذخایر گاز طبیعی می شناسد. اما مشکل آن است که به دلیل محدودیت 

شکل 22: طبقه بندی صنایع -  مکنزی

ارزشتجارتمصرف انرژیسرمایه‌برینیاز به نیروی کارتحقیق و توسعهصنعتگروه

نوآوری‌های جهانی برای بازارهای محلی

2510505421صنایع شیمیایی

1614322398قطعات و وسایط نقلیه موتوری

2519291428سایر وسایط حمل‌ونقل

617302467ماشین‌آلات الکتریکی

818322488ماشین‌آلات و تجهیزات

فرآیندهای منطقه‌ای

321335213محصولات لاستیکی و پلاستیکی

123283153محصولات فلزی ساخته‌شده

223404151صنایع غذایی، آشامیدنی و دخانیات

21933343چاپ و نشر

کالاهای انرژی‌بر

131357130.5محصولات چوبی

165610210.4پتروشیمی، زغال‌سنگ و هسته‌ای

2183710241کاغذ

3203911140.1محصولات معدنی

1144114261فلزات اساسی

نوآوری‌های بین‌المللی

25154111972کامپیوتر و ماشین‌آلات اداری

331538160محصولات الکترونیکی و نیمه‌هادی

351740157پزشکی و صنایع اپتیک

کالاهای نیازمند نیروی انسانی
235315505نساجی، پوشاک و چرم

230331694اسباب و اثاثیه و جواهرات

معیارهای مورد استفاده در تهیه جدول بالا
 تحقیق و توسعه: تقسیم مخارج تحقیق و توسعه بر ارزش افزوده اسمی -  ایالات متحده یک شکل درصد

 نیاز به نیروی کار: ساعت کار لازم برای خلق 000 ر 1 دلار ارزش افزوده اسمی -  اتحادیه اروپا

 سرمایه‌بری: درصد سود ناخالص تقسیم بر ارزش افزوده اسمی -  متوسط دنیا

 مصرف انرژی: درصد هزینه خرید سوخت و انرژی برق تقسیم بر ارزش افزوده اسمی -  ایالات متحده

 تجارت: درصد صادرات تقسیم بر ناخالص تولید اسمی - متوسط دنیا

 ارزش: ارزش کالاهای حمل‌شده تقسیم بر وزن آن‌ها )هزار دلار به ازای هر تن( -  ایالات متحده
منبع: مؤسسه مشاوره مدیریتی مکنزی
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فناوری، اکتشافات کافی صورت نگرفته است.
از طــرف دیگر، ایران چهارمین دارنده ذخایر نفت خام دنیا اســت؛ بنابراین ایران در کل 
بزرگ ترین دارنده منابع هیدروکربنی دنیا است. ذخایر گاز طبیعی ایران در ۲۰۲۰، برابر ۳۲، 
روسیه ۳۷ و قطر ۲۴ تریلیون مترمکعب برآورده شده است؛ پس، بیشترین ذخایر گاز طبیعی 
در خاورمیانه متمرکز شده است. با برداشت های متعدد از فازهای پارس جنوبی، ایران از سال 
1393 به بعد رشد قابل‌توجهی در تولید گاز داشته است؛ یعنی از سال ۱۳۹۴ تا 1401 ایران 
حرکت صعودی در این حوزه داشته است، درحالی که در متوسط تولید دنیا شاهد این حرکت 
صعودی نبوده‌ایم. مخزن پارس جنوبی به دلیل برش های سبک نفتی فوق‌العاده، مخزن نفتی 
بســیار مهمی است؛ درصد بســیار مهمی از آن مخزن، اتان تا هیدروکربن های سبک پنج، 
شش کربنه است. عمده ترکیب ذخایر پارس جنوبی میعانات گازی و گاز طبیعی است که ثروتی 

به مراتب غنی تر از ذخایر کشورهای شمالی است.
اگر تغییری در سیاست گذاری رخ ندهد، فارغ از این که وضعیت برداشت و سرمایه گذاری 
چگونه باشد، ایران به واردکننده خالص انرژی تبدیل می‌شود. یعنی کشوری که بیشترین منابع 
هیدروکربنی را دارد، در افق ۱۰ ســاله، به واردکننده عمده انرژی تبدیل می شود؛ این شاید 

مهم ترین چالش و تهدیدِِ صنعت پتروشیمی ایران است.

شــرکت ملی صنایع پتروشیمی )NPC( شاید از اواسط دهه ۷۰ رشدی بسیار چشمگیر 
و تعهدی جدی به توســعه صنعت پتروشیمی داشته اســت. در اواخر دهه ۹۰ این رشد با 
خصوصی ســازی از نوع خصولتی ســازی متوقف شــد. در دهه ۹۰ و در دولت های یازدهم و 
دوازدهم صنعت پتروشیمی برای وزارت نفت صنعت جذابی نبود، و تصور می شد این صنعت 
را نباید توســعه داد. به طور خاص در صنعت پتروشیمی گازی، تبلیغات علیه توسعه صنعت 
پتروشیمی بود و سیاست گذار قطع یا محدودکردن تولید متانول، آمونیاک و اوره را در دستور 

کار خود داشت؛ سیاست گذار فقط روی پروژه هایی متمرکز شد که از قبل شروع شده بود.
در صنعت پتروشــیمیِِ ذیل نفت اما نگاه متفاوتی وجود داشت، با این حال باز هم توجه 
جدی نســبت به رشــد آن نشــد. از اواخر دولت دوازدهم و از ابتدای دولت سیزدهم، توجه 
سیاست گذار مجدداًً به صنعت پتروشیمی افزایش یافت. دو برنامه جهش دوم و سوم تدوین 
شد و تأمین مالی طرح هایی از سر گرفته شد که سال ها متوقف مانده بود. این طرح ها برای 
اجرا به بازار و نظام تأمین مالی کشور عرضه و توسط شرکت صنایع ملی پتروشیمی از آن ها 

پشتیبانی شد.
بر اســاس ارقام برنامه توسعه هفتم و هشتم در افق ۱۴۰۶ و ۱۴۱۱، تولید بیش از ۱۰۰ 
میلیون تن محصولات پتروشیمی هدف گذاری شده است؛ این هدف گذاری در تناقض جدی 
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محصولات چوبی پتروشیمی، زغال سنگ و هسته ای تولید كاغذ و فرآورده های كاغذي محصولات معدنی تولید فلزات پایه
مرکز آمار کشور: منبع

شکل 23: سهم صنایع انرژی بر در اقتصاد ایران

شکل 24: پراکندگی ذخایر گاز طبیعی
200020102020هزار میلیارد مترمکعب

7.310.515.2امریکای شمالی

788امریکای مرکزی و جنوبی

5.44.73.2اروپا

CIS 38.651.356.6کشورهای حوزه

58.377.875.8خاورمیانه

116.6152.3158.8کل دنیا

200020102020هزار میلیارد مترمکعب

25.432.332.1ایران

33.234.137.4روسیه

14.925.924.7قطر

67.56عربستان

112.5آذربایجان

64درصد66درصد69درصدسهم از کل
Energy Institute (EI), 2023 :منبع

با برداشت های متعدد از فازهای پارس جنوبی، ایران از سال 1393 به بعد رشد قابل توجهی در تولید گاز داشته است؛ یعنی از سال ۱۳۹۴ تا 1401 ایران حرکت صعودی در این 
حوزه داشته است، درحالی که در متوسط تولید دنیا شاهد این حرکت صعودی نبوده ایم. مخزن پارس جنوبی به دلیل برش های سبک نفتی فوق العاده، مخزن نفتی بسیار مهمی 
است؛ درصد بسیار مهمی از آن مخزن، اتان تا هیدروکربن های سبک پنج، شش کربنه است.
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با وضعیت انرژی کشور است. در قالب برنامه های توسعه‌ای هفتم و هشتم صنعت پتروشیمی، 
ظرفیت های زیر هدف گذاری شده است:

برنامه هفتم توسعه: 68 طرح توسعه‌ای با ســرمایه‌گذاری 35/5 میلیارد دلاری که �	
برنامه‌ریزی شــده تا سال 1406 به بهره‌برداری برسد. ظرفیت اسمی پروژه‌های ذیل 

برنامه هفتم برابر 51 میلیون تن در سال پیش‌بینی شده است.
برنامه هشــتم توسعه: 37 طرح توسعه‌ای با ســرمایه‌گذاری 41 میلیارد دلاری که �	

برنامه‌ریزی شــده تا سال 1411 به بهره‌برداری برسد. ظرفیت اسمی پروژه‌های ذیل 
برنامه هفتم برابر 58 میلیون تن در سال پیش‌بینی شده است.

با توجه به برنامه های توســعه‌ای شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران و بر اساس گزارش 
صنعت پتروشیمی ایران در سال 1400، حداقل با خوراک گاز طبیعی چهار منطقه به شرح 

شکل 25 برای توسعه آتی صنعت پتروشیمی ایران در نظر گرفته شده است.
نمایه وضعیت طرح های در جریان در پایگاه شرکت ملی پتروشیمی ایران نشان می‌دهد 
که در حال حاضر 76 طرح در کشور در حال اجراست. درصد پیشرفت این طرح ها بین 0 تا 
98 درصد است؛ 35 طرح با درصد پیشرفت کمتر از 29 درصد و 41 طرح با درصد پیشرفت 

کمتر از 60 درصد.
برآوردهای اولیه از تقاضای خوراک در طرح های در حال اجرای کشــور نشــان می‌دهد 
چنانچه تمام طرح ها به بهره برداری برسند، تقاضای گاز طبیعی صنعت پتروشیمی، بیش از 50 
میلیون مترمکعب در روز افزایش خواهد یافت. با چشم‌انداز فعلی از عرضه گاز در کشور، به نظر 

می‌رسد تأمین این میزان گاز با چالش‌های جدی و ابهام همراه است.
 در منطقــه مکران، از نظر ایران حضور هند به عنــوان بازیگر مهم حال و آینده صنعت 
پتروشیمی بســیار حائز اهمیت اســت. هند فاقد منابع هیدروکربنی مورد نیاز در صنعت 
پتروشیمی است. در سال‌های قبل امید آن بود که روابط فرهنگی و سیاسی بین ایران و هند 
اجازه دهد تا ایران بتواند در تأمین کودهای نیتروژنی، مواد پایه شیمیایی شامل متانول، اوره 
و محصولات شیمیایی با ارزش بالا )HVC( تقاضای هند را پاسخگو باشد. با طرف‌های هندی 
چندین دور مذاکره شد، و دولت های ایران پی‌درپی با هند تفاهم نامه امضا کردند؛ با این حال، 

امروز به جایی رسیده‌ایم که آمارها نشان می‌دهد هندوستان تولید پنج میلیون تن آمونیاک را 
در برنامه های خود دارد و در اجرای این برنامه نیز پیشرفت کرده است؛ یعنی، محصولاتی که 
قرار بود در ایران تولید و به هندوستان صادر شود، طبق برنامه‌ریزی دولت هند، با تأمین گاز 

در کشور هند تولید خواهد شد.
مناطق جاسک، قشم و پارسیان نیز برای توسعه صنعت پتروشیمی ایران بسیار مهم‌اند. 
می توان گفت بخش مهمی از اقتصاد ایران در این مناطق در صنایعی است که سطح پیچیدگی 
آن ها خیلی بالا نیست، اشتغال‌زایی جدی ندارند، به شدت سرمایه بر و انرژی براند، و محصول 
تولیدی آن ها هم خیلی گران قیمت نیست؛ یعنی موضوع حمل و لجستیک این محصولات 

عامل کلیدی و در عین حال چالش اصلی آن ها در تجارت بین‌الملل است.
بر اساس اطلاعات اطلس دانشگاه هاروارد و با طبقه بندی پیچیدگی محصولات برحسب 
شــاخص PCI )اگر محصولی دانش ضمنی بیشــتری نیاز دارد، پیچیده تر است؛ اگر تعداد 
کشورهای تولیدکننده محصول زیاد باشد، کمتر پیچیده است( سطح پیچیدگی محصولات 
کشورهای تولیدکننده مشخص می‌شود. آمونیاک در سال ۱۹۹۵ بین ۱۲۰۰ گروه کالایی، 
رتبه 999 را از لحاظ پیچیدگی داشته، ولی بعد از سال ۲۰۲۱ پیچیدگی این محصول به رتبه 
۱۰۸۱ رسیده؛ یعنی پیچیدگی این محصول کمتر شده است. به طور مشابه، در مورد پلیمرها 

هم این اتفاق افتاده و پیچیدگی از رتبه 371 در سال ۱۹۹۵ به رتبه ۵۰۰ رسیده است.
در شکل 27 پیچیدگی محصولات تولیدی ایران در کنار پیچیدگی محصولات کشورهای 
چین و عربستان نشان داده شده است. از ۱۹۹۵ تا ۲۰۲۱ هیچ زمانی امتیاز پیچیدگی صنعت 
ایران از این دو کشور فراتر نرفته است. این امر نشان می‌دهد ایران نتوانسته است محصولات 
پیچیده بیشتری تولید کند. در نقشه دنیا، کشور چین با آبی پررنگ نشان داده شده که بیانگر 
رشد پیچیدگی تولیدات چین در سال های اخیر است و رده آن کشور از 40 به 20 ارتقاء یافته 
اســت؛ ولی ایران از رده ۱۰۰ به ۶۰ رسیده و چشم‌انداز انتظاری هم، خوشبینانه ترین حالت، 
ادامه همین روند است. هرچه رنگ ها به سمت رنگ های گرم‌تر یعنی قرمز و نارنجی بروند، رشد 

پیچیدگی کشورها کمتر می شود.
در خصوص سهم از بازارهای بین‌المللی، محصولات پتروشیمی و شیمیایی در ایران نسبت 

منبع: سالنامهٔٔ آماری، شرکت صنایع ملی پتروشیمی، 1400

شکل 25: مناطق توسعه‌ای صنعت پتروشیمی کشور

منطقه‌ی جاسکمنطقه‌ی مکرانمنطقه‌ی قشممنطقه‌ی انرژی‌بر پارسیان

1000هکتار1200 هکتار1050 هکتار2000 هکتارمساحت

20 میلیون مترمکعب در روز30 میلیون مترمکعب در روز 29 میلیون مترمکعب در روز30 میلیون مترمکعب در روزخوراک گاز طبیعی

منبع: تارنمای شرکت ملی صنایع پتروشیمی

شکل 26: وضعیت پروژه‌های پتروشیمی در کشور
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به سایر صنایع کشور از برتری نسبی برخوردارند. به‌رغم این واقعیت، وقتی سهم را در مقیاس 
جهانی با بازار کشورهای صادرکننده انرژی مقایسه می کنیم، سهم ما در بازارهای بین‌المللی 
بسیار محدود است. شــکل 28 از اطلس دانشگاه هاروارد برگرفته شده است و سهم صنایع 
مختلف ایران از بازارهای جهانی را نشــان می‌دهد )در این نمودار سهم محصولات معدنی از 

کل خارج شده است(.
به طور متوسط، سه و نیم هزارمِِ بازار جهانی محصولات شیمیایی به صادرات محصولات 
ایران تعلق دارد که در مقایسه با سایر صنایع بیشترین است؛ ولی از لحاظ مقایسه بین کشورها، 
سهم ایران ناچیز است؛ برای مثال، سهم عربستان از بازار جهانی محصولات شیمیایی یک و 

نیم درصد است.
در ســال 2021 میلادی، ایران 33 محصول جدید در مقایسه با سال 2015، صادر 
کرده، و ارزش صادرات این محصولات برابر 29 درصد از ارزش کل صادرات در آن سال 
برآورد شده اســت. حدود 80 درصد محصولات جدید )مانند انواع پلیمرها(، در دسته 
محصولات شیمیایی قرار دارند. با لحاظ این اطلاعات که در شکل 29 تکرار شده است، 
می توان انتظار داشــت که محصولات شیمیایی نقش به سزایی در سبد صادراتی آینده 

ایران داشته باشد.
یکی از موانع جدی توسعه صنعت پتروشیمی و به طور عام بخش محصولات شیمیایی، 
توقف دسترسی پس از آغاز تحریم ها در دهه اخیر است. شاخص پیچیدگی محصولات 
عربستان که محدودیت های ایران را نداشته، و به‌سادگی به دانش فنی دسترسی دارد، در 
سطح بسیار بالاتری از ایران قرار گرفته، و ایران نتوانسته است سطح پیچیدگی محصولات 

شیمیایی خود را به خوبی ارتقا دهد. یکی از اهداف سیاست گذاری، تکمیل زنجیره ارزش 
است؛ اما تکمیل زنجیره نیازمند دانش فنی است.

ایران در حوزه تأمین مالی هم با مشکلات عمده روبه‌روست. برای افزایش پیچیدگی 
محصولات، نظام تأمین مالی باید در خدمت صنعت شــیمیایی قرار گیرد؛ یعنی نظام 
تأمین مالی باید همراه با دانش فنی، پروژه هایی را پیش ببرد که اولًاً تداوم تولید خوراک 
و مواد اولیه را تضمین و ثانیاًً زنجیره ارزش را تکمیل می کنند. اگر این دو میسّّــر شود، 
آنگاه موفقیت به سیاست های بازاریابی، برندسازی و فروش مؤثر در سطح جهانی بستگی 

خواهد داشت.
به لحاظ ملاحظات امنیتی کشــور، آمار دقیقی از مصرف انرژی و به خصوص گاز در 
دســترس نیست؛ با این حال، برآوردهای ما حاکی از آن است که در بازه زمانیِِ نزدیک 
۱۴۰۵ تا ۱۴۱۰ دست کم در گاز طبیعی ۳۰ درصد کسری عرضه خواهیم داشت. تقریباًً 
یک سوم تقاضای گاز طبیعی به صنعت مربوط می شود. از آن جاکه رفتار سیاست گذار و 
واقعیت اقتصاد سیاسی ایران نشان می‌دهد که تا زمان حاضر، کسری منابع گازی با حذف 
تقاضای صنعت جبران شده است، پس می توان پیش بینی کرد که روند فعلی ادامه یابد؛ 
یعنی، در کمتر از ۱۰ سال گاز تمام صنایع در ماه هایی از سال قطع خواهد شد. واقعیتی 
که در سال های اخیر در صنایع گازبَرَ فولاد، سیمان و پتروشیمی تجربه کرده‌ایم، به همه 
صنایع تســری خواهد یافت، و معضل کسری و قطعی برق و گاز در زمستان به یکی از 

ابرچالش های جدید کشور تبدیل خواهد شد.
حل این مسئله نیازمند سرمایه گذاری و تأمین دانش فنی لازم در صنایع بالادستی انرژی 

منبع: اطلس دانشگاه هاروارد
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شکل 27: پیچیدگی محصولات

شکل 28: سهم ایران از بازار جهانی صنایع مختلف

یت کند؛ تعهدات  صادرات محصولات و درآمد ارزی آن زمانی انگیزه ایجاد می کند که صادرکننده بتواند ارز خود را مدیر
ارزی و فروش ارز به قیمت های غیرعادلانه، به ویژه آنگاه که قیمت نهاده ها و سوخت به شدت افزایش یافته است، باعث 
کاهش بازدهی سرمایه گذاری در صنعت می شود.
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است. از طرف دیگر، مشکل تأمین مواد اولیه و 
تجهیزات وجود دارد؛ کشور ما به لحاظ دانش 
مهندسی متالورژی و ترمودینامیک اختلاف 
معناداری بــا دنیا دارد؛ پس، صِِرف داشــتن 
دانش فنیِِ صنعت شیمیایی کفایت نمی کند: 
برای برداشت ذخایر بیشــتر گازی به دانش 
فنی رشته های یادشــده و قطعاًً به دسترسی 
به تولیدات شــرکت های مهم بزرگ خارجی 
ساخت تجهیزات نیاز می‌رود و البته، در کنار 
این تمهیدات حل مسئله تأمین مالی موردنیاز 

است.

سیاست‌های اقتصادی
عزم جزمی برای توسعه صنعت 2

پتروشــیمی هم در کشور دیده نمی شود و عملًاً نظام قیمت گذاری دستوری به 
یک ضدانگیزه مهم بدل شده است. قیمت گذاری دستوری محصولات پتروشیمی، از طریق دو 

مجرای زیر عملی می‌شود:
فروش‌های اجباری برخی محصولات پتروشیمی همچون اوره زیر قیمت‌های جهانی �	

در بازار داخلی و یا به شــکل فروش نســیه باعث می‌شود منابع ورودی شرکت‌های 
تولیدکننده آسیب جدی ببیند.

صادرات محصولات و درآمد ارزی آن زمانی انگیزه ایجاد می‌کند که صادرکننده بتواند �	
ارز خــود را مدیریت کند؛ تعهدات ارزی و فروش ارز به قیمت‌های غیرعادلانه، به‌ویژه 
آنگاه که قیمت نهاده‌ها و ســوخت به‌شدت افزایش یافته است، باعث کاهش بازدهی 

سرمایه‌گذاری در صنعت می‌شود.
صنعت پتروشــیمی کشور اسیر بخل سیاست گذاری هم شده است؛ مثلًاً، صنایع زیان‌ده 
مانند صنعت سیمان که از نظر مالی وضعیت مناسبی ندارند، از صنایعی که سودآورند، یارانه 
دریافــت می کنند. به طور مثال، متان مصرفی برای گرمایش خانه ها قیمت متفاوتی با متان 
مصرفی جهت تبدیل به آمونیاک و متانول دارد؛ و این دو با متان مصرفی در صنعت سیمان 
نیز تفاوت قیمتی دارند. کشور بعد از نظام چندنرخی ارز، اکنون وارد فرآیند نظام چندنرخی 

انرژی هم شده است.
چالش دیگر صنعت، سازوکار فعلی قیمت گذاری است که بازاریابی و فروش بلندمدت را 
ناممکن می کند. تداوم فروش به شرکت یا کشوری معین هم زیر علامت سؤال است. وقتی 
شرکت ها ناچارند تا کالاهای اساسی )کامودیتی( خود را با برچسب و نام شرکت ها و کشورهای 
دیگر صادر کنند، آنگاه دیگر فروش بلندمدت به مشتریان در کشورهای معین قابل برنامه‌ریزی 
نیســت. بدین ترتیب، درآمد شرکت های صادرکننده کاهش می یابد و البته زمینه فساد نیز 
گسترده می شود. برای مثال، اوره شمال خلیج فارس نسبت به اوره جنوب خلیج فارس ارزان تر 
اســت. هرچند ساده‌انگارانه عنوان می شود که اختلاف قیمت فروش محصولات شرکت های 

ایرانی به تکنولوژی و کیفیت بستگی دارد، ولی واقعیت در سه عامل زیر نهفته است:
باتوجه به دو دلیل حاکمیت شرکتی باتوجه به ترکیب مالکیتی فعلی صنعت و هم‌چنین �	

سایه تحریم‌ها، امضای قراردادهای فروش بلندمدت برای شرکت‌های ایرانی امکان‌پذیر 
نیست؛

تحریم‌ها باعث می‌شود نقش واسطه‌ها و کارگزاران بسط یافته و پررنگ شود؛�	
عدم‌شفافیت بر زمینه‌های فساد افزوده و چالش‌های بازاریابی و فروش را تقویت می‌کند.�	

به دلیل این که بخش زیادی از صنعت پتروشیمی کشور که حاشیه سود معنادار دارد، در 
اختیار صندوق های بازنشستگی است، موضوع جبران استهلاک این صنعت به دلیل ضرورت 
نقدینگی صندوق های بازنشستگی نادیده گرفته می شــود. به طور مشخص، پروژه هایی که 
ظرفیت و جریان درآمدی مناسب دارند، به دلیل فشار سهام‌داران، امکان تأمین مالی طرح های 

توسعه‌ای یا تأمین هزینه های حفظ ظرفیت های موجود را ندارند.
قانون حداکثرسازی توان تولید رقابت پذیر نیز از دیگر محدودیت های صنعت پتروشیمی 

است که طنز تلخی در آن نهفته است؛ این در 
مورد سایر صنایع هم کم‌وبیش صدق می کند. 
وقتی می خواهیم از تجهیــزات اروپایی برای 
تجهیز ظرفیت های تولیدی اســتفاده کنیم؛ 
محدودیت استفاده از تولید داخل وجود دارد. 
محصولات تولیدشده داخلی که بخش عمده 
آن ها هم از محصولات خارجی مانند مواد اولیه، 
تجهیزات و ماشین‌آلات وارداتی تشکیل شده 
اســت، قدرمطلق هزینه را برای سرمایه گذار 
بالا می برند. این عدم مزیت به بهانه حمایت از 

صنایع داخلی شکل می‌گیرد.

محیط‌زیست
در خصوص محیط‌زیســت، فعلًاً 3

شورهای توسعه یافته است و این سخت گیری های محیط‌زیستی ایران کمتر از 
از مخارج سرمایه‌ای این پروژه‌ها در کشور می کاهد. در موضوع آب، تصور غالب این است که 
مســئله آب برای صنعت پتروشیمی چالشی جدی است، درحالی که برخلاف تبلیغات خام 
رسانه‌ای؛ میزان ارزش‌افزوده‌ای که صنعت پتروشیمی به‌ازای مصرف هر میلیون مترمکعب آب 
تولید می کند، به قدری با سایر صنایع فاصله دارد که متهم کردن صنعت پتروشیمی به عنوان 

صنعتی آب بر بیشتر شبیه به شعاری تبلیغاتی است.

 Jجمع‌بندی
نگاه بیرونی به صنعت پتروشیمی دوگانه بزرگی را نشان می‌دهد: اهمیت صنعت پتروشیمی 
برای کشور غیرقابل‌انکار است، با این حال تأمین خوراک برای صنعت پتروشیمی تهدیدی 
بزرگ محســوب می شود. حل این دوگانه نیازمند سرمایه گذاری در بالادست است و به 

دانش فنی، امکانات تکنولوژی و سرمایه گذاری و تأمین مالی نیاز دارد.
شاید روش های قیمتی برای حل این مســئله امروز طرف‌دار نداشته باشد؛ شاید راه حل 
مقطعی رفتن به سراغ روش های غیرقیمتی یا روش‌هایی باشد که ماهیت توزیعی یا به عبارتی 
کمونیستی دارند، مثل نظام قیمت گذاری چندگانه متان. تجربه نشان می‌دهد که این مسیر 
مورد علاقه سیاست گذار است؛ سیاست گذار می پسندد همچنان گاز طبیعی )متان( رایگان به 
دست مردم برسد، و این اتفاقی است که در حال حاضر در جریان است. اگر هزینه های برداشت 
و انتقال را محاســبه نکنیم، می توان با تقریب خوب، قیمت فروش گاز طبیعی برای مصارف 

خانگی را صفر اعلام کرد.
با این روش اشــخاص و گروه هایــی که در تابع هدف سیاســت گذار اولویت دارند، توان 
لابی گری و صدای بلندتری دارند؛ یعنی عموم جامعه که عمدتاًً طبقات کمتر برخوردار هستند، 
در ظاهر برنده این بازی خواهند بود و قیمت حامل های انرژی در میان مدت ثابت می ماند. در 
آن صورت، صنعت تقریباًً تعطیل می شود و اگر همچنان همان سیاست بخل سیاست گذار پی 
گرفته شود، و به همین منوال امور جلو برود، تنها گزینه ممکن را می توان گزینه واردات انرژی 
دانست. با این چشم‌انداز، تنها کسب‌وکارهایی را که توان زنده ماندن در نظام رقابتی را دارند، 
باید توسعه داد و منابع تأمین مالی و نیروی انسانی کشور را باید به آن سمت گسیل داشت. 
این ادعا و گزاره ها در مورد صنعت پتروشیمی و از طریق واردات انرژی مورد نیاز صادق است.

استفاده از زغال ســنگ به عنوان منبع هیدروکربنی برای جایگزینی گاز طبیعی )مشابه 
چین( نیز گزینه بسیار تلخ بعدی است. البته این گزینه با مخارج سرمایه‌ای بیشتر و آلودگی 
زیست محیطی همراه است. سیاست گذار در این مورد می باید توجه جدی تری به جرائم »رد 
پای کربن« )carbon footprint( داشته باشد، و با فرض جدی شدن این جرائم بین‌المللی، 

تصمیم بگیرد.  

پی نوشت ها
1.  World Oil Outlook (WOO), OPEC, 2023.

2.  گزارش انرژی، گروه مالی دانایان، مرداد 1402.

شکل 29: سهم محصولات صادراتی جدید ایران در سبد صادراتی کشور



............................ چشم‌انداز ............................

کاهش بودجه های سنگین گیم  
هوش مصنوعی می تواند صنعت بازی را تغییر دهد

شرکت ها در سرتاسر جهان هنوز در حال کشف چگونگی 
ادغام هوش مصنوعی در مدل های تجاری خود هســتند. 
برای برخی از صنایع، مانند موسیقی و کمیک، رونق هوش 
مصنوعی به دلیل مسائل مربوط به نقض حق چاپ، در حال 
حاضر تهدیدی برای تجارت است. اما یک بخش وجود دارد 

که در آن مزایای رونق هوش مصنوعی ساده به نظر می‌رسد: بازی.
هوش مصنوعی مدت ها قبل از رونق سال های اخیر در صنعت بازی نقش داشته است. 
در اوایل سال 2020، از فناوری سونی برای ایجاد یک عامل هوش مصنوعی استفاده شده 
 PlayStation Gran Turismo بود که می توانســت بهترین رانندگان جهان را در بازی

شکست دهد.
امــا هوش مصنوعی که امروز به جدیدترین بازی‌ها اضافه 
می شود، تأثیر بسیار مستقیم تری بر شرکت های بازی سازی 
خواهد داشت و بودجه های سنگینی را که در طول تاریخ برای 
توسعه هر بازی جدید مورد نیاز بوده، کاهش می‌دهد. گیمرها 
بــه دنبال تصاویری با کیفیت بالا، فــوق واقعی و تجربه های 
بازی همه جانبه هســتند. این نیاز به زمان و منابع گسترده 
و بودجه هــای چند میلیون دلاری برای توســعه‌دهندگان و 

سازندگان بازی دارد.
شرکت های بازی سازی چینی در استفاده از ابزارهای هوش 
مصنوعی برای آســان تر کردن توسعه بازی، همتایان جهانی 
پیشرو بوده‌اند. تنسنت، بزرگ ترین گروه بازی چین، از فناوری 
هوش مصنوعی مولد استفاده می کند که به توسعه‌دهندگان 

بازی کمک می کند تا به سرعت انیمیشن تولید کنند و پس‌زمینه ها و صحنه های سه بعدی 
واقعی را برای بازی ها ایجاد کنند. سایر ابزارهای تصمیم گیری هوش مصنوعی برای تست 
توســعه بازی، بازی شبیه سازی شده و برای ایجاد ماموریت ها و سناریوهای بازی استفاده 
می شود. دومین گروه بزرگ کشور NetEase همچنین شروع به استفاده از هوش مصنوعی 

مولد برای اصلاح بازی در برنامه‌ریزی، طراحی و برنامه نویسی کرده است. 

این بدان معناست که زمان بیشتری برای نویسندگان بازی باقی مانده است تا روی خط 
داستانی بازی های ویدیویی، توسعه شخصیت های بازی، دیالوگ ها و جزئیات محیط و داستان 
دنیای بازی تمرکز کنند - که هنوز نمی توان همه این ها را در سطح حرفه‌ای انجام داد. هوش 
مصنوعی همچنین باید انتشار بازی های سریع تر و کم هزینه تر را فعال کند. این به نوبه خود به 
معنای انتشار بازی های بیشتر در سال، کاهش خطر ضرر ناشی 
از یک شکست و همچنین کاهش نیاز به تکیه بر چند عنوان 

قدیمی برای کسب درآمد است.
بخــش بــازی 40 میلیــارد دلاری چین تاکنون ســال 
خوبی را پشت سر گذاشــته است. تنسنت همچنان از بازی 
Dungeon & Fighter Mobile خود که جایگاهش را به 
عنوان پردرآمدترین بازی چین حفظ کرده است، درآمدهای 
بادآورده‌ای به دست می آورد. سهام شرکت تنسنت در فهرست 
هنگ کنگ امسال بیش از یک چهارم رشد کرد و به راحتی از 
شــاخص هانگ سنگ پیشی گرفت. تقویت مبتنی بر هوش 
مصنوعی یک خبر خوشایند برای ســرمایه گذاران و بازی ها 

خواهد بود. 

ترجمه: متین‌دخت والی نژاد
دبیر بخش چشم‌انداز

منبع:  فایننشال تایمز

آسیا نیمی از هزینه های جهانی در بازی را به خود اختصاص می‌دهد
درآمد بازار بازی در سال 2023، میلیارد دلار
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انــرژی ریــاض پس از غــروب، دیگر فقــط مربوط به 
خیابان هایی با نورپردازی نئون نیســت، بلکه مربوط به 
پیکسل های پرجنب و جوش دنیای بازی های ویدئویی در 
حال گسترش است. عربستان سعودی از نظر استراتژیک 
خود را به عنوان یک بازیگر جهانی در صنعت بازی های ویدیویی و ورزش های الکترونیکی 
رو به رشد 300 میلیارد دلاری قرار می‌دهد. این بخش بسیار فراتر از سرگرمی استاندارد 
است. صنعتی در خط مقدم روندهای جدید گردشگری، نوآوری اجتماعی، انتقال فرهنگی 

و مهارت های آینده است.
در قلب استراتژی ملی بازی های ویدیویی و ورزش های الکترونیکی، جمعیتی پویا و 

جوان، و صندوق سرمایه گذاری عمومی )PIF( قرار دارد.

 Jراهی برای فردایی جدید
علاقه عربســتان سعودی به صنعت بازی های ویدیویی بخشی از یک تعهد بزرگ برای 
تغییر اقتصاد این کشور است. این کشور می خواهد کمتر به نفت متکی باشد که حدود 
42 درصد از تولید ناخالص داخلی آن را تشکیل می‌دهد. در همین حال، انتظار می‌رود 
بازار جهانی بازی های ویدیویی با رشد 9 تا 12 درصدی در سال های آینده به مسیر رشد 

خود ادامه دهد.
محبوبیت مسابقات بازی در حال افزایش است و میلیون ها بیننده برای تماشای این 
اکشــن حاضر می شوند. به عنوان مثال، فینال League of Legends در سال 2018 
که در کره برگزار شــد، بیش از 100 میلیون بیننده را به خود جلب کرد، که بیشــتر از 

تماشاگران Super Bowl آن سال بود.

با این حال، مزایای سرمایه گذاری و بومی سازی این صنعت به بخش مالی و اقتصادی 
محدود نمی شود. صنعت بازی راهی برای توسعه مهارت های آینده نگر در زمینه هایی است 
که OECD آن ها را مهارت های 2030 می نامد، مانند خلاقیت، نوآوری، حل مشــکلات 
پیچیده، ســواد دیجیتال و همکاری. این مهارت ها برای اشتغال در آینده بیش از پیش 

ضروری خواهند بود.
علاوه بر این، صنعت بازی های ویدیویی وسیله‌ای برای گسترش دامنه فرهنگی یک 
کشور بوده است. این امر در رقابت المپیک توکیو مشهود بود، جایی که نخست وزیر ژاپن 
با لباس سوپر ماریو از جهان استقبال کرد. بازی‌ها همچنین ظرفیت منحصر به فردی را 
برای گسترش فراتر از کنسول ها و رایانه ها نشان داده‌اند. فیلم برادران سوپر ماریو در سال 
2023 به عنوان شاهدی بر این روند برجسته است و به دومین فیلم بزرگ سال و سومین 

انیمیشن بزرگ تمام دوران تبدیل شده است.
عربستان سعودی در حال بهره برداری از تکامل بازی های ویدیویی به عنوان پلتفرم های 
فناوری اســت. بازی ها به طور فزاینده‌ای از تجربه های خریــد کوتاه مدت و یک باره دور 
می شوند و به »بازی های همیشگی« تبدیل می شوند که می توان برای سال ها بازی کرد، 
مانند Candy Crush. این تکامل نشان‌دهنده تغییری در نحوه ادغام بازی ها در زندگی 

روزمره است که به جای سرگرمی کوتاه مدت، تعامل مداوم را ارائه می‌دهد.
عربستان سعودی می‌داند که بازی های ویدیویی در فناوری های پیشرفته مانند اقتصاد 
مجازی و تولید محتوا نقش اساســی دارند. این پلتفرم ها فقط برای بازی نیستند. آنها 
قلمروهای جدیدی برای تعامل اجتماعی، تجارت و وجود دیجیتال هســتند. بازی های 
ویدیویی همچنین بســترهای آزمایشی برای هوش مصنوعی هستند و طراحی تجربه 

کاربری را پیش می برند و راه را برای جوامع فناوری محور هموار می کنند.

آینده درخشان فناوری ها
نگاه عربستان سعودی به اقتصاد بازی

آریا دوی

ترجمه: متین دخت والی نژاد

تقریباً 50 درصد از جمعیت عربستان سعودی زیر 25 سال سن �	
دارند؛ واقعیتی که به طور قابل توجهی به فرهنگ بازی در این 

کشور در حال رشد کمک می‌کند
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با جذب استعدادهای جهانی در عربستان سعودی، مرکز بازی نه تنها مسیرهای شغلی 
هیجان‌انگیزی را برای نسل های آینده فراهم می کند، بلکه فرصت های شغلی را در صنایع 
یابی، انتشار و خدمات پشتیبانی ایجاد می کند. یع، بازار مختلف مرتبط، از جمله توز

 Jآیا عربستان آماده است؟
ظهور عربستان سعودی در دنیای بازی صرفاًً تصادفی نیست، بلکه نتیجه یک همسویی 
استراتژیک از چندین عامل کلیدی است که آن را در این صنعت رقابتی منحصر به فرد 

قرار می‌دهد.
یک چشم‌انداز یکپارچه و هماهنگ: دولت عربستان سعودی پتانسیل این صنعت را 
تشخیص داده و برای توسعه رشد آن از طریق توانمندسازهای اکوسیستم مانند تأسیس 
فدراسیون ورزش های ورزشی عربســتان و راه اندازی استراتژی ملی بازی و ورزش های 

ورزشی تلاش کرده است.
 PIF نخست وزیر و رئیس ،HRH محمد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود، ولیعهد
در مورد صنعت بازی گفت: »ما در حال استفاده از پتانسیل های استفاده نشده در بخش 
ورزش های الکترونیکی و بازی ها برای تنوع بخشیدن به اقتصادمان، ایجاد نوآوری در این 
بخش و مقیاس بیشتر هستیم. و پیشنهادات مسابقات سرگرمی و ورزش های الکترونیکی 

در سراسر پادشاهی را در نظر داریم.«
تخمین زده می شــود که تا ســال 2030، این برنامه 39هزار شغل در داخل کشور 
ایجاد کند و به طور مستقیم و غیرمستقیم 13.3 میلیارد دلار به تولید ناخالص داخلی 
عربســتان سعودی کمک کند. عربستان سعودی علاقه آشــکاری به ظرفیت سازی از 
طریق ابتکارات مردمی نشان می‌دهد. در سال 2022، شورای محتوای دیجیتال عربستان 
سعودی “Ignite” را راه‌اندازی کرد. یک ابتکار 1.1 میلیارد دلاری برای تقویت محتوای 
دیجیتال و تبدیل کشور به قطب تولید رسانه و سرگرمی دیجیتال پیشرو. این ابتکار شامل 
چندین جریان است، از جمله ارائه انگیزه برای جذب سرمایه گذاری خارجی در بازی ها و 
ورزش های الکترونیکی، ایجاد مدرسه بازی از طریق آکادمی دیجیتال عربستان، برنامه های 

مالی برای این بخش، و رشد و تسریع استارت آپ ها است.
جمعیتی از گیمرهای توانا: تقریباًً 50 درصد از جمعیت عربستان سعودی زیر 25 سال 
سن دارند، واقعیتی که به طور قابل توجهی به فرهنگ بازی در این کشور در حال رشد 
کمک می کند. همراه با این جمعیت جوانی، اشــتیاق گسترده‌ای برای بازی وجود دارد، 
به طوری که بیش از 70 درصد سعودی ها به عنوان گیمر شناخته می شوند. این علاقه 
شدید با دستاوردهای چشمگیر این کشور در ورزش های الکترونیکی بیشتر تأکید می شود. 
گیمرهای عربســتانی در صحنه بین المللی، به ویژه در عناوین محبوبی مانند FIFA و 

League of Legends نامی برای خود دست و پا کرده‌اند.
اعلامیه اخیر جام جهانی ورزش های الکترونیکی، اوج قدرت ورزش های الکترونیکی را 
به نمایش می گذارد که دارای فرمت بین‌ژانر بی نظیر و بزرگ ترین استخر جوایز در تاریخ 

ورزش های الکترونیکی است.
این عوامل عربستان سعودی را نه تنها به عنوان یک شرکت کننده در صنعت بازی، بلکه 
به عنوان یک رهبر بالقوه، مجهز به منابع، استراتژی و استعداد برای ایجاد تأثیر مثبت قابل 

توجه در صحنه جهانی قرار می‌دهند.

 JPIF نقش پیشگام
PIF گام های مهمی برای هدایت هدف عربستان سعودی برای تبدیل شدن به یک قطب 
 PIF Savvy Games Group ،2022 در صنعت بازی جهانی برداشته است. در ژانویه
- یک شرکت PIF با مالکیت 100 درصدی - را راه‌اندازی کرد تا رشد و توسعه بلندمدت 

ورزش های الکترونیکی و صنعت بازی های گسترده تر را در سطح جهانی به پیش ببرد.
Savvy Games Group ردپای خود را در دنیای بازی گســترش داده است. این 
یک نقطه عطف استراتژیک با به دست آوردن بزرگ ترین اپراتور ورزش های الکترونیکی، 
ESL، و ادغــام آن با یک پلت فرم پیشــرو در ورزش های الکترونیکی، FACEIT، برای 
تشــکیل شرکت پیشــرو جهانی ورزش های الکترونیکی EFG در سال 2022 بود. این 
حرکــت مهم با خرید Vindex، یک داده و ارائه‌دهنده راه حل های فناوری برای صنعت 
ورزش های الکترونیکی، و یک موقعیت اقلیت در VSPO - یک اپراتور مسابقات ورزش های 

الکترونیکی - حضور Savvy در بازار را بیشتر تحکیم می کند.

در اقدامی جسورانه در ســال Savvy ،2023 یکی از بزرگ ترین و سریع ترین ناشر 
بازی هــای عملیات زنده، Scopely را به مبلغ 4.9 میلیــارد دلار خریداری کرد. علاوه 
بر این، Savvy اســتودیوی Steer را در عربستان سعودی تأسیس کرد و ابتدا بر روی 
بازی های موبایلی تمرکز کرد و سپس به بازی های مقرون به صرفه تر تبدیل شد. سرمایه 
گذاری در سراســر صنعت، مانند صندوق بازی‌های گریفین و داشــتن سهام اقلیت در 

Embracer، استراتژی گسترده آن را به نمایش می گذارد.
با تکمیل این خریدها و ســرمایه گذاری ها، Savvy سه مرکز بازی پیشرفته را تحت 
شرکت تابعه خود VOV راه‌اندازی کرده است که آخرین مرکز آن 2هزار متر مربع را در بر 
می گیرد. این ابتکار نمونه‌ای از تعهد Savvy به پرورش یک جامعه بازی قوی و جاه طلبی 

آن برای رهبری در چشم انداز جهانی بازی است.

 Jمرکز بعدی بازی ،NEOM
علاوه بر این، یک پروژه گیگا PIF، NEOM، نیز گام بزرگی در جهت تثبیت خود به عنوان 
مرکزی برای رسانه ها و بازی ها با مشارکت پیشگامانه برداشته است. در فوریه 2022، یک 
قرارداد سرمایه گذاری مشترک با یک گروه رسانه‌ای امضا کرد تا یکی از اولین استودیوی 
توسعه بازی های منطقه را برای بازی های با مشخصات بالا و ویژگی های غنی ایجاد کند: 

دسته بازی هایی که در صنعت به نام “AAA” شناخته می شود.
در حال حاضر این استودیو در مرحله جوجه کشی خود با توسعه دهندگان از سراسر 
جهان اســت، در نهایت به مرکز رســانه‌ای NEOM نقل مــکان خواهد کرد، جایی که 
بازی های سطح بالایی با ارزش تولید استثنایی را برای گیمرهای محلی، منطقه‌ای و بین 

المللی تولید خواهد کرد.
این همکاری نه تنها نشان دهنده تعهد NEOM به ایجاد یک مرکز جدید برای بخش 

رسانه های خلاق - با تمرکز بر تولید، بازی و انتشارات دیجیتال- است.
با جذب استعدادهای جهانی در عربستان سعودی، مرکز بازی نه تنها مسیرهای شغلی 
هیجان انگیزی را برای نسل های آینده فراهم می کند، بلکه فرصت های شغلی را در صنایع 
مختلف مرتبط، از جمله توزیع، بازاریابی، انتشار و خدمات پشتیبانی ایجاد می کند. این 
مثال دیگری اســت که در آن رشد شغل و حمایت از صنایع محلی می تواند در سراسر 

کشور تحقق یابد.

 Jمسیر پیش رو
همان طور که این روایت از صعود عربستان سعودی در عرصه جهانی بازی آشکار می شود، 
خود به یک بازی بزرگ شباهت دارد. یکی از استراتژی ها و چشم‌اندازها، که با درخشش 
دیجیتالی فرصت ها و نوآوری روشــن شده است. درست همان طور که یک گیمر ماهر 
در دنیای پیچیده مجازی حرکت می کند، عربستان سعودی نیز در حال مانور دادن در 
چشم‌انداز پیچیده صنعت بازی جهانی اســت. هر سرمایه گذاری استراتژیک و توسعه 
زیرساخت شبیه به یک حرکت استادانه در یک بازی پرمخاطره است که کشور را به سمت 

تبدیل شدن به یک بازیکن محوری در صحنه دیجیتال سوق می‌دهد.
در ریــاض، جایی که صحرا با قلمرو دیجیتال ملاقــات می کند، آینده بازی در حال 
ایجاد است. خط افق شهر که زمانی نماد تسلط نفت بود، اکنون نمایشگرهای درخشان 
عصر جدیدی را منعکس می کند، جایی که پیکســل ها و اسکریپت برنامه نویسی فصل 
بعدی شکوفایی اقتصادی و فرهنگی را نشان می‌دهند. سفر عربستان سعودی در صنعت 
بازی منعکس کننده تلاش های است که در خود بازی ها یافت می شود. پر از چالش ها و 
پیروزی ها همانطور که عربستان سعودی در این تلاش دیجیتالی به سطح بالاتری خود 
ادامه می‌دهد، فقط بازی را انجام نمی‌دهد: هدف آن بازتعریف آن است و زمان را به فرصت 
تبدیل می کند. در دنیایی که هر حرکتی زیر نظر گرفته می شود و هر پیروزی جشن گرفته 
می شود. این بازی استراتژیک چیزی بیش از یک بازی است. این یک جهش رویایی به 
سوی آینده‌ای است که در آن عربستان سعودی نه تنها به عنوان یک غول نفتی، بلکه به 

عنوان یک نیروگاه جهانی بازی های ویدیویی ایستاده است. 
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اگر در حال حاضر بازی نمی کنید، این احتمال وجود دارد که به زودی 
بازی کنید. بخش بازی های ویدیویی در حال رونق اســت - و انتظار 
 PwC Global می‌رود که به رشد خود ادامه دهد. بر اساس گزارش
Entertainment and Media Outlook 2022-26، انتظــار 
می‌رود این گسترش تا سال 2026 به ارزش 321 میلیارد دلار صنعت 
بازی جهانی برسد. پس از اینکه میلیون ها نفر برای فرار از کسالت و 
انزوای قرنطینه های کووید19_ دسته بازی های خود را برداشتند، این 

گسترش توسط بازی های اجتماعی و معمولی هدایت شد.
Bartosz Skwarczek، یکــی از بنیانگذاران و مدیرعامل بازار 
بازی هــای آنلاین G2A.com، می گوید: »مــردم به دنبال راه هایی 
برای سرگرمی و حفظ ارتباطات اجتماعی خود بودند. گیمرها اغلب با 
توصیف اشتباهی ترسیم می شوند - کلیشه‌ای به‌عنوان منزوی و غیر 
اجتماعی. با این حال، همه گیری نشان داده است که این نمی تواند دور 

از واقعیت باشد.«

 Jموارد مثبت همه‌گیر برای بازی
بسیاری از بازیکنان بر این باورند که بازی به سلامت روان آنها در طول 
قرنطینه کمک کرده است. یک نظرسنجی از گیمرهای اروپایی نشان 
داد که 16درصد این احساس را دارند، و آنهایی که وقت خود را روی 

ژانرهای چند نفره می گذرانند، به ویژه مثبت هستند.
بسیاری از گیمرهای موجود و جدید در طول همه‌گیری، کنسول ها 
و سایر کیت ها پرداختند که بازار بین سال های 2019 تا 2021، 26 
درصد افزایش یافت. پروفسور ژوست ون درونن از دانشگاه نیویورک به 
The New گفت: »فقط بر سر افراد در صنعت بازی بر این شرکت ها 
 Nintendo’s پــول می بارد.« برخی از بازی ها تقویت شــدند. بازی
Animal Crossing: New Horizons در مارس 2020 منتشــر 

شد و در شش هفته اول 13.4 میلیون دستگاه فروخت. این بازی به 
یکی از پرفروش ترین بازی های نینتندو سوییچ در تمام دوران تبدیل 

شده است.

 Jرشد در ترکیه و پاکستان انتظار می‌رود
به گفته تحلیلگــران PwC، انتظار می‌رود درآمــد بازی‌ها به دلیل 

سرمایه‌گذاری بیشتر در تبلیغات درون برنامه‌ای افزایش پیدا کند.
طبق گــزارش PwC، بازی‌هــای ویدیویی تنهــا 6.1 درصد از 
هزینه‌های جهانی در بخش ســرگرمی و رســانه را در سال 2017 
تشکیل می‌دادند، اما پیش‌بینی می‌شود تا سال 2026 سهمی 10.9 
درصدی را به خود اختصاص دهند، زیرا بازی‌ها حتی مهم‌تر می‌شوند.

چین و آمریکا در سال 2021 بر بازار تسلط داشتند و حدود نیمی 
از درآمد بازی‌ها و ورزش‌های الکترونیکی را به خود اختصاص دادند. 
اما رشد آینده می‌تواند از کشورهای کمتر ثروتمند با جمعیت رو به 

رشد حاصل شود.
گــزارش PwC پیش بینی می‌کند که بــازار بازی ها در ترکیه با 
میانگین رشــد سالانه 24.1 درصد بین ســال‌های 2021 تا 2026 
سریع ترین رشــد را خواهد داشت. پس از آن پاکستان با رشد 21.9 

درصدی و هند با 18.3 درصد قرار خواهند گرفت.

 J»افزایش قیمت »غیرقابل قبول
 Skwarczek یکی از موانع بالقوه افزایش هزینه های بازی ها است که
از G2A.com نگران است که می تواند پیشرفت این صنعت را کاهش 
دهد. او می گوید: »ما اکنون در آســتانه رایج شدن بازی 70 دلاری 
هستیم. در زمانی که بسیاری با چالش های مالی مواجه هستند، این 
غیرقابل قبول است... قیمت گذاری فعلی و پیش بینی شده در آینده، 
بخش قابل توجهی از افرادی را که به بازی علاقه دارند را دور می کند.«

 Ampere Analysis ،به گفته محققان بازار مستقر در بریتانیا
که کاهش 1.2 درصدی را در سال 2022 پیش بینی می کند، اگرچه 
عملکرد بلندمدت بخش بازی قوی به نظر می‌رسد، اما نوع ولخرجی 
که در طول قرنطینه های همه گیر مشــاهده می شود، نمی تواند برای 

همیشه ادامه پیدا کند.
پیرز هاردینگ رولز، مدیر پژوهشــی، می گوید: »پس از دو سال 
گســترش عظیم، بازار بازی ها آماده است تا در سال 2022 مقداری 
از این رشد را پس بگیرد. با این وجود چشم‌انداز کل بخش همچنان 

مثبت است.«
کزا مک‌دونالد، دبیر بخش بازی های ویدیویی در روزنامه بریتانیایی 
گاردین می گوید که انتظار می‌رود یک اصلاح در بازار وجود داشــته 
باشد. مردم به دلایل مختلف کمتر می نوازند و کمتر خرج می کنند... 
من امســال به میزان قابل توجهی کمتر بازی می کنم، چون اکنون 
می توانــم کارهای دیگری را انجام دهم که از آنها لذت می برم، مانند 

موسیقی زنده و...«

آینده بازی در دست پاکستان و ترکیه
بازی در حال رونق است و انتظار می رود به رشد خود ادامه دهد

یکا در سال 2021 بر بازار تسلط داشتند و حدود  چین و آمر
نیمی از درآمد بازی ها و ورزش های الکترونیکی را به خود 
اختصاص دادند.

منبع:  مجمع جهانی اقتصاد

به گفته محققان بازار �	
مستقر در بریتانیا، 

Ampere Analysis که 
کاهش 1.2 درصدی را در 

سال 2022 پیش‌بینی 
می‌کند، اگرچه عملکرد 
بلندمدت بخش بازی 

قوی به نظر می‌رسد، اما 
نوع ولخرجی که در طول 

قرنطینه‌های همه‌گیر 
مشاهده می‌شود، 

نمی‌تواند برای همیشه 
ادامه پیدا کند.



........................... راه‌ابریشم ...........................
]  این صفحات به مرور اقتصاد و تجارت در مهم‌ترین شهرهای جهان و فرصت‌های سرمایه‌گذاری در آنها می‌پردازد. [

بندر سورابایا یکی از بزرگ‌ترین و پررفت و آمدترین بنادر 
در جنوب شرقی آسیا است و در شمال جاکارتا پایتخت 
اندونزی قرار دارد. این بندر که به نام تانجونگ پراک هم 
شناخته می‌شود، در تسهیل تجارت بین‌المللی نقش زیادی 

دارد و اندونزی را به بازارهای جهانی وصل می کند. 
سورابایا موقعیت استراتژیکی دارد و البته در گذشته تجهیزات و زیرساخت های لازم برای 
تبدیل شدن به یک بندر بین‌المللی را نداشت. تازه در اواخر قرن نوزدهم میلادی بود که احداث 
و تجهیز این بندر مورد توجه قرار گرفت. در دهه های اول قرن بیستم بندر سورابایا به تدریج 
نقش اقتصادی بیشتری پیدا کرد و در دهه ۱۹۸۰ میلادی و با توسعه بندر، این نقش افزایش 
پیدا کرد. امروزه بندر سورابایا مرکز اصلی تجمع و توزیع کالا از سمت شرق اندونزی )از جمله 
شرق جاوا( به شمار می آید. این بندر همچنین بخشی از جاده ابریشم دریایی است که از سواحل 
چین تا کانال سوئز می‌رود و از آنجا به مدیترانه و منطقه شمالی آدریاتیک )بندر تریسته در 

ایتالیا( کشیده می شود و سپس از طریق خطوط ریلی به مرکز و شرق اروپا وصل می شود. 
جالب اینجاســت که بندر سورابایا )تانجونگ پراک( تا مدتی طولانی جزو بنادر نه چندان 
کارآمد در جنوب شرقی آسیا به شمار می آمد و از لحاظ بین‌المللی هم موقعیت چندان خوبی 
نداشت. مدیریت محموله در آن شــش برابر طولانی‌تر از سنگاپور بود و همواره در این بندر 
بوروکراسی و آهستگی در انجام امور گمرکی مشاهده می‌شد. با این حال، سیاست های جدید 
و اصلاحات توانست این وضعیت را تغییر بدهد و حالا این بندر در اقتصاد اندونزی هم نقش 

مهمی دارد.

اندونزی خودش موقعیت جغرافیایی خاصی دارد که روی اقتصاد و تجارت در این کشــور 
تاثیر زیادی گذاشته است. اندونزی مجمع‌الجزایری در جنوب شرقی آسیای در اقیانوس های 
هند و آرام اســت که بسیار نزدیک به استوا واقع شــده و به دلیل پراکندگی و شکل خاص 
جزایرش، مسافتی برابر با یک هشتم محیط کره زمین را به خود اختصاص داده است. برخی از 
مهم ترین جزایر اندونزی را باید سوماترا، جاوا، بورنئو )کالیمانتان( و سلبس )سولاوِسِی( دانست. 
جاکارتا پایتخت اندونزی هم در نزدیک ســاحل شمال غربی جاوا واقع شده است. از آنجا که 
اندونزی پر جمعیت ترین کشور در جنوب شرقی آسیا و چهارمین کشور پرجمعیت در جهان 

است، تجارت با آن از اهمیت زیادی برخوردار است. 
اندونزی در گذشته به نام استعماریِِ »هندِِ شرقیِِ هلند« شناخته می شد و این در حالی 
بود که کاشفان اروپایی پیش تر به این سرزمین نام اندونزی )ترکیبی از اندو به معنای هند و 
نزوس به معنای جزایر( داده بودند. اندونزی که مستعمره هلند بود در دوران جنگ جهانی دوم 
در فاصله سال های ۱۹۴۲ تا ۱۹۴۵ میلادی در اشغال ژاپن بود و بعد از پایان جنگ توانست 

استقلال خود را اعلام کند. 

 Jاقتصاد اندونزی در گذشته
در تاریخ اندونزی می توان تاثیر تجارت ادویه را از قرن چهارم میلادی مشــاهده کرد. در آن 
زمان، ادیان هندوییسم و بودیسم در جزایر اندونزی رواج داشتند و مناسبات زیادی با فرهنگ 
هند برقرار بود. در قرن هفتم، وی جایا که یک تاجر بسیار مهم در منطقه جنوب شرق آسیا بود 
پادشاهی خود را در اندونزی تاسیس کرد و حتی اسم جاکارتا یا جایا کارتا هم از اسم وی جایا 

فرزانه سالمی، کاوه شجاعی
گروه راه ابریشم

درباره بندر سورابایا 

بندری در بزرگ ترین مجمع‌الجزایر جهان
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گرفته شده است. او به تدریج کنترل تنگه مالاکا را به دست گرفت و این موضوع نقش تجاری 
سرزمین اندونزی را برجسته کرد )این تنگه از مالزی تا غرب جاوا کشیده شده است(. 

طبق اســناد موجود، اسلام در قرن نهم میلادی از طریق بازرگانان عرب به اندونزی رسید و 
تا قرن پانزده میلادی به تدریج گسترش زیادی یافت و اکنون هم اندونزی به عنوان یک کشور 

مسلمان شناخته می شود. 
اندونزی در قرون بعدی مستعمره پرتغال شد و سپس بازرگانان اسپانیایی، هلندی و انگلیسی 
در آنجــا نفوذ پیدا کردند و تمرکز همه فعالیت ها هم روی تجــارت ادویه اندونزی بود. در قرن 
هفدهم هلندی های اســتعمارگر موفق شدند بقیه اروپایی ها را کنار بزنند و مردم بومی را هم با 
خشونت سرکوب کنند. آنها برای توسعه تجارت خود، سرزمین اندونزی را به بخش های مختلف 
تقسیم کردند و تنها بعد از ورشکستگی کمپانی هند شرقی هلند بود که نقش هلندی ها در این 

سرزمین تضعیف شد.

 Jاقتصاد امروز اندونزی
اندونزی از اواســط قرن بیستم و پس از اعلام استقلال، نقش خود در اقتصاد جهانی را افزایش 
داده است. این کشور پایه اقتصادی خود را از بخش اصلی به صنایع ثانویه و صنایع سوم تغییر 
داده است؛ یعنی تولید، تجارت و خدمات. با این حال، اوضاع در اندونزی همیشه این طور نبود. در 
سال های اولیه بعد از استقلال این کشور، سوءمدیریت اقتصادی و سیاسی کاری در دولت سوکارنو 
بیداد می کرد. )سوکارنو اولین رییس جمهور اندونزی بود که عقاید مارکسیستی داشت و در فاصله 

ســال های ۱۹۴۹ تا ۱۹۶۶ بر سرکار بود(. روش حکومتداری او در نهایت باعث بحران مالی در 
اندونزی شد. بعد از آن که سوهارتو در اواسط دهه ۱۹۶۰ روی کار آمد، ثبات بیشتری در اندونزی 
برقرار شد و توسعه اقتصادی ابعاد واضحی به خود گرفت. او هم با اتهامات فساد مواجه بود اما به 

هر حال اقتصاد کشور را به روی سرمایه خارجی باز کرد.
از اواخــر دهه ۱۹۶۰ تا اواخر دهه ۱۹۹۰ دولت اندونزی در حال توســعه زیرســاخت های 
اقتصادی‌اش به خصوص در بخش های کشاورزی، حمل و نقل و مخابرات بود و پس از آن نقش 

بخش خصوصی بیشتر شد. در اقتصاد امروز اندونزی به این بخش ها باید توجه داشت:
یک. بخش ذخایر و معادن: اندونزی ذخایر معدنی مختلفی در اختیار دارد. صنعت استخراج ها 
در این کشور که شامل نفت و گاز طبیعی هم می شود تقریباًً یک‌دهم از کل تولید ناخالص داخلی 
کشور را تشکیل می‌دهد و از طریق صادرات و مالیات در درآمدهای ارزی و توسعه اندونزی نقش 
مهمی ایفا می کند. سوخت های فسیلی خودشان بسیار در اندونزی درآمدزا هستند و بیشتر هم 
در مناطق سوماترا و کالیمانتان و نزدیک به جاوا و دریای چین جنوبی یافت می شوند. اندونزی 
یکی از بزرگ ترین صادرکنندگان زغال سنگ در جهان است و در زمینه نفت هم سیستمی در 
این کشــور وجود دارد که بر اساسش، تولید در دست شرکت دولتی پِرِتامینا است. شرکت های 
نفت خارجی در این راستا بر اساس فرمول تقسیم تولید کار می کنند؛ یعنی مالکیت درآمدهای 
نفتی در اختیار پرتامینا و دولت اندونزی است و شرکت های خارجی به عنوان پیمانکار و آورنده 

سرمایه عمل می کنند. 
علاوه بر ذخایر هیدروکربنی، درآمد اندونزی از ذخایر معدنی‌اش هم بالاست. این کشور یکی 
از بزرگ ترین تولیدکنندگان قلع در جهان است که در برخی جزایر اندونزی به 
وفور یافت می شود. بوکسیت، نیکل، مس، منیزیم و طلا هم در مناطق مختلف 

اندونزی استخراج می شوند. 
بخش اعظم برق در اندونزی از طریق سوخت های فسیلی تامین می شود و 
منظور فقط نفت و گاز نیست؛ بلکه استفاده از زغال سنگ هم در قرن اخیر برای 

تولید برق در اندونزی افزایش پیدا کرده است. 
دو. بخش تولید: در اوایل دهه ۱۹۷۰ تلاش برای جایگزینی برخی کالاهای 
خارجــی در اندونزی مورد توجه قرار گرفت و حمایت از بخش کشــاورزی نیز 
همزمان دنبال می شد. جایگزینی واردات بیشتر در مورد مواد غذایی، منسوجات، 
کودها و ســیمان دنبال می شد اما در درازمدت به سیاستی پرهزینه و ناکارآمد 
تبدیل شد. به دنبال کاهش درآمدهای نفتی اندونزی در دهه ۱۹۸۰، اصلاحاتی 
صــورت گرفت تا موقعیت رقابتــی تولیدکنندگان اندونزیایــی را در بازارهای 
بین‌المللی بهبود ببخشد. تشویق سرمایه گذاری داخلی و خارجی و اصلاح مقررات 
دست و پاگیر نیز در همین راستا مورد توجه بود. بسیاری از شرکت ها همچنان 
در کنترل دولت باقی ماندند اما شراکت با بخش خصوصی هم در دستور کار بود

نتیجه این بود که بخش تولید به بزرگ ترین سهم آفرین در اقتصاد اندونزی 
تبدیل شد و یک چهارم از تولید ناخالص داخلی این کشور و یک‌دهم از نیروی 

بزرگ ترین واردکننده ها از اندونزی ) در سال ۲۰۲۲(
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سورابایا موقعیت استراتژیکی دارد و مرکز اصلی تجمع و توزیع کالا از سمت شرق �	
اندونزی )از جمله شرق جاوا( به شمار می‌آید

احترام به افراد رده‌بالا، شیوه ارتباطی غیرمستقیم و غیرتهاجمی، تلاش برای حفظ �	
توازن و پرهیز از تنش از مهم‌ترین ویژگی‌های فرهنگ تجاری اندونزی هستند
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بندر سورابایا بخشی از جاده ابریشم دریایی است که از سواحل چین تا کانال سوئز می‌رود و 
از آنجا به مدیترانه و منطقه شمالی آدریاتیک کشیده می شود و سپس از طریق خطوط ریلی به 
مرکز و شرق اروپا وصل می شود

کار آن را تشــکیل می‌دهد. بخش قابل توجهی از تولید در اندونزی توسط شرکت های متوسط 
و کوچک خصوصی که کالاهای مصرفی را فراهم می‌کنند انجام می شــود. کارگاه های کوچک 
در اندونــزی اهمیت زیادی در تولید دارند و در دهه‌های اخیر، صنایع تکنولوژی محور در عرصه 
مخابرات و لوازم برقی و خودروســازی هم در اقتصاد اندونزی به بازیگران مهمی تبدیل شده‌اند. 
همچنین صنعت منسوجات در اندونزی پیشــرفت زیادی کرده است. مرکز صنایع خصوصی 
اندونزی در غرب جاوا است و البته بسیاری از فعالیت های تولیدی هم در جاکارتا صورت می گیرد. 
سه. بخش تجارت: بخش تجاری پیچیده و توسعه یافته‌ای از دهه ها و حتی قرن های گذشته 
در اندونزی وجود داشته است که روی بازاریابی و صادرات کالاهای کشاورزی و همچنین تامین 
کالاهای مصرفی برای بازار داخلی متمرکز بوده اســت. بــه صورت تاریخی، تجارت در کنترل 
چینی های اندونزی بود اما حالا تنوع تاجران بالاتر است. اندونزی امروزه دیگر فقط صادرکننده 
محصولات کشاورزی نیست بلکه به تامین کننده نفت و فرآورده های نفتی، منسوجات و کفش، 
چوب و محصولات به دســت آمده از چوب )از جمله کاغذ(، محصولات کائوچویی، ماشین آلات 
مختلف و خودرو و لوازم برقی در جهان تبدیل شده است. همچنین موادی مانند کاکائو، روغن 
پالم، شــکر، چای، تنباکو و ادویه از اندونزی به حجم زیادی صادر می شــوند. مهم‌ترین واردات 
اندونزی هم نفت و گاز طبیعی، مواد شیمیایی، فلزات و تجهیزات حمل و نقل هستند. شرکای 
اصلی تجاری اندونزی عبارتند از ژاپن، آمریکا، سنگاپور، چین، کره جنوبی، تایلند، مالزی و استرالیا. 

فرهنگ تجاری اندونزی
همان طور که انتظار می‌رود آداب تجارت در اندونزی شباهت های کلیدی با دیگر 
فرهنگ های آسیایی دارد؛ احترام به افراد رده بالا، شیوه ارتباطی غیرمستقیم و 
غیرتهاجمی و تلاش برای حفظ توازن و پرهیز از تنش از مهم ترین ویژگی های 
این فرهنگ هستند. در چنین محیطی برای بالابردن فرصت های تجاری تان باید 
شبکه‌ای از شرکا و مشاوران قابل‌اعتماد بومی ایجاد کنید تا بتوانید در بلندمدت در 
این بازار حضور داشته باشید. در فرهنگ تجاری اندونزی )برخلاف فرهنگ های 

غربی( بر منافع گروه تکیه می شود و فردگرایی طرفدار ندارد. 

 Jیک فرهنگ رابطه‌محور
ایجاد و حفظ روابط قدرتمند شــخصی احتمالًاً مهم ترین ابزار شما در صحنه 
تجاری اندونزی است. مردم در این کشور در تعاملات خود برای اعتماد، احترام 
و توازن ارزش قائلند. اعتماد یک شبه به دست نمی آید و اصولًاً برای آغاز روابط 
بلندمدت با شــرکای تجاری خود تلاش کنید و وقت بگذارید. طرف اندونزیایی 
باید از شما خوشش بیاید و مطمئن شود که قصد ندارید سود سریعی بکنید و در 
بروید. بهتر است قبل از ورود به این کشور با رسوم، سنن و ارزش های آن آشنا 
شوید و درکشان کنید. اگر به فرهنگ این کشور توجه واقعی نشان بدهید و طرف 

مقابل ببیند که متوجه ظرافت ها و تفاوت های فرهنگی هستید مورد توجه قرار خواهید گرفت. اگر 
چند عبارت کلیدی اندونزیایی را حفظ کنید و در موقعیت مناسب استفاده کنید طرف مقابل را 

عمیقاًً خوشحال خواهید کرد.

 Jشبکه‌سازی در اندونزی
شبکه سازی از ابزارهای حیاتی شما در صحنه تجاری اندونزی محسوب می شود. در نمایشگاه های 
بین‌المللی و بومی، ســمینارهای مرتبط و کنفرانس ها شرکت کنید تا فرصت دیدار با شرکای 
احتمالی را پیدا کنید و ارتباطات حرفه‌ای تان را گســترش بدهید. زمانی که شبکه قدرتمندی 
از افراد کلیدی را دور خود داشــته باشید اعتبارتان بالا می‌رود و فرصت های بیشتری نصیبتان 

می شود.

 Jسلسله‌مراتب مهم است
ساختار کسب و کارها در اندونزی سلسله مراتبی است و احترام به اتوریته، افراد رده بالا و مسن در 
آن اهمیت فراوانی دارد. قدرت تصمیم گیری اصولًاً در دستان مدیران رده بالا و صاحبان کسب و 
کار است. شما در این کشور نباید به همه به طور یکسان احترام بگذارید؛ شما باید نشان بدهید که 
میان افراد رده بالا و زیردستان آنها تفاوت قائل می شوید. با توجه به سخنان افراد باتجربه و مسن تر 
گوش بدهید و از آنها راهنمایی بخواهید. البته سیستم سلسله مراتبی در اندونزی پیچیدگی هایی 
دارد. مثلًاً باید روحیه جمع گرایانه این فرهنگ را هم در نظر بگیریم. پس اگرچه تصمیم گیرنده 

بزرگ ترین صادرکننده ها به اندونزی  )در سال ۲۰۲۲(
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مقداری چانه‌زنی را داشته باشید



راه‌ابریشم

آینده نگر | tccim.ir |  شماره صد و چهل و هفت، آبان 1201403

نهایی مدیرعامل یا صاحب کسب و کار است، اما در روند تصمیم گیری نظرات جمع لحاظ می شود 
و کار گروهی تشویق می شود. 

 Jوجهه طرف مقابل را خراب نکنید
اگر می خواستید از پیشنهاد کسی انتقاد کنید سعی کنید انتقادتان ملایم و غیرمستقیم باشد. در 
اندونزی تجار سعی می کنند با طرف مقابل وارد مباحثات تند نشوند و منظور خود را با اشاراتی 
ظریف بیان کنید تا باعث شرمساری کسی نشوید. حفظ وجهه از مهم ترین ارزش های افراد در 
اندونزی اســت. مطمئن شوید طرف مقابل منظور شما را کاملًاً درک کرده، چرا که امکان دارد 

منظورتان را متوجه نشود اما خجالت بکشد که این را بگوید.

 Jرابطه با دولتی‌ها
به عنوان شرکت خارجی تا از دولت اندونزی جواز کسب و کار نگیرید اجازه هیچ فعالیت قانونی 
نخواهید داشت. اما گرفتن این جواز اصلًاً آسان نیست و پیچیدگی هایی دارد: مسیر گرفتن جواز 
در سطوح مختلف دولتی و اداری انجام می شود و مدت زیادی طول خواهد کشید. اینجا هم باید 
صبر پیشه کنید، رابطه خوبی با مقامات رسمی برقرار کنید و از محلی های حرفه‌ای در این حوزه 
کمک بگیرید. در بعضی از صنایع و حوزه‌ها برای فعالیت در اندونزی باید حتماًً شــریک محلی 
داشته باشید و جواز کار باید هر چند وقت یک بار تمدید شود. سعی کنید شرح تمام خرید و 

فروش ها و اقدامات تجاری خود را به دست ثبت کنید تا موقع تمدید جواز دچار مشکل نشوید.

 Jشیوه‌های مذاکره
تجار در اندونزی می گویند بر ســر هر چیزی می شود مذاکره کرد، پس همیشه انتظار مقداری 
چانه‌زنی را داشته باشید. البته مردم این کشور به صورت تهاجمی چانه نمی‌زنند و از تاکتیک‌های 
فشار بالا در مذاکرات بهره نمی گیرند چرا که چنین روش هایی باعث بر هم خوردن مذاکره می شود. 
پس اگر قیمت یا شــرایط اولیه آنها از دید شما اصلًاً واقع گرایانه نبود، به طور ناگهانی قیمت یا 
شرط خود را مطرح نکنید. سعی کنید طی جلسه کم کم به سمت هدف خودتان حرکت کنید. 
در اندونزی عموماًً رویکردی غیرتهاجمی به کسب و کار وجود دارد و به همین خاطر اگر پر سر و 
صدا و خشن مذاکره کنید طرف مقابل را به شدت می‌رنجانید. مردم این کشور به نرمی صحبت 
می کنند و سعی می کنند موقع گفت‌وگو احساسات اندکی بروز دهند. سعی کنید به همین شیوه 
با آنها ارتباط بگیرید. البته انسانیت و شفقت نشان بدهید اما نگذارید احساسات مسیر مذاکره را 
تعیین کند. ضمناًً طی مذاکره هیچ وقت وسط حرف طرف مقابل نپرید. آنها عموماًً به شما زمان و 
فضای کافی می‌دهند تا حرفتان را بزنید و در جریان گفت‌وگو احترامتان را کاملًاً حفظ می کنند. 
اگر شما چنین کاری نکنید ممکن است اصلًاً طرف مقابل بی خیال شود و نظراتش را مطرح نکند

 Jآداب کارت ویزیت
در فرهنگ های آسیایی هر برخوردی با کارت ویزیت کسی داشته باشید انگار همان برخورد را با 
خودش کرده‌اید. اگر طرف مقابل کارت ویزیتش را به شما داد آن را با دست چپ نگیرید چون 
این دست ناپاک به حساب می آید. به همین ترتیب با دست چپ کارت خودتان را به طرف مقابل 
ندهید. کارت را با دست راست )یا هر دو دست( بگیرید آن را بخوانید و در جای 
مناســبی بگذارید. به تعداد کافی کارت ویزیت همراه داشته باشید چون در هر 

موقعیتی به کار می آید.

 Jآداب معاشرت
با تک تک افراد حاضر در جلســه دســت بدهید. بهتر اســت اول با رئیس تیم 
مذاکره کننده یا مسن ترین فرد دست بدهید، بعد با معاونانش و نهایتاًً با کم سن ترین 
فرد حاضر در تیم. بهتر است در اندونزی لباس های کوتاه نپوشید و از لباس محلی 
این کشور استفاده کنید. با انگشت اشاره به افراد اشاره نکنید و دیگران را با عنوان 
و اسم کوچکشان صدا کنید، مثلًاً آقای اندی یا خانم لیا. اگر به شما چای یا قهوه 

تعارف کردند قبل از میزبان نوشیدن را آغاز نکنید.

 Jدر باب وقت‌شناسی
اندونزیایی ها از اینکه شما سر وقت برسید استقبال می‌کنند اما اصولًاً رویکردی 
»ریلکس« درباره زمان دارند. جلســات گاهی طبق زمان بندی شروع می شوند و 
به پایان می‌رســند اما عموماًً قرار نیست همه چیز دقیقاًً طبق برنامه پیش برود. 
در اندونزی باید انعطاف پذیر باشید و سعی کنید خودتان را با غیرمنتظره ها وفق 

بدهید. 

 Jهدیه بدهید
در فرهنگ تجاری اندونزی هدیه دادن مرســوم است، بخصوص اگر دیدارتان با 
جشنی همزمان است یا وقتی که می خواهید رابطه تان با طرف مقابل تقویت شود. 
هدیه نباید گران قیمت باشد اما بهتر است در انتخاب آن شخصیت یا فرهنگ طرف 
مقابل را در نظر داشته باشید. هدیه را حتماًً با هر دو دستتان تقدیم کنید و موقع 

دریافت هدیه هم به همین روش عمل کنید.

 Jصبور باشید
در فرهنگ تجاری اندونزی، صبر و نگاه بلندمدت به قضایا جزو ارزش های کلیدی 
هســتند. مذاکرات و دستیابی به توافق عموماًً طول می کشد چرا که برای طرف 
مقابل اولویت در ایجاد رابطه و تقویت اعتماد است. صبور بودن و ثابت قدم ماندن 

جزو خصوصیات بنیادین تجار خارجی موفق در اندونزی است. 

TEU بزرگ ترین بنادر کانتینری آسیا بر اساس ظرفیت بار - بر اساس میلیون

۴۳.۵

۳۶.۶

۲۸.۷۲

۲۶.۵۵

۲۳.۱۹

۲۲

۲۱.۵۹

شانگهای، چین

سنگاپور

نینگبو-ژوشان، چین

شنژن، چین

بندر گوانگ‌ژو، چین

چینگ‌دائو، چین

بوسان، کره جنوبی

هنگ کنگ

تیانجین، چین

بندر کِِلنگ، مالزی

شیامن، چین

تانجونگ پلپاس، مالزی

کاوهسیونگ، تایوان

لائم چابانگ، تایلند

هوشی مین، ویتنام

کلمبو، سریلانکا

دالیان، چین

سورابایا، اندونزی 

یینگکو، چین

ریژائو، چین

مانیل، فیلیپین

۲۰.۰۷

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
TEU ظرفیت بار به میلیون

واحد TEU یک واحد غیرمستقیم از ظرفیت بار است که اغلب برای توصیف ظرفیت کشتی کانتینری و 
پایانه های کانتینر استفاده می شود.

۱۸.۳۵

۱۳.۲۴

۱۱.۴۱

۴.۴۳

۹.۸۵

۹.۶۲

۷.۵۵

۷.۲

۶.۸۵

۶.۵۴

۶.۱۷

۵.۶۷

۴.۸۶



........................... کــارآفـریـن ...........................

کارآفرینان مدساز
مرور زندگینامه کارآفرینان جهان



کارآفرین

آینده نگر | tccim.ir |  شماره صد و چهل و هفت، آبان 1221403

بلیــک مایکوســکی )Blake Mycoskie( تولیــد کفش 
کارآفرینی آمریکایی، فعال اجتماعی و بنیان گذار برند محبوب 
تامز )TOMS( است. او در 26 آگوست 1976 در آرلینگتون 
تگزاس متولد شد. مایکوسکی به عنوان فردی با روحیه نوآوری 
و انگیزه برای کمک به دیگران شناخته می شود. داستان زندگی او سرشار از دستاوردها و لحظات 
الهام بخش است که بسیاری از جوانان کارآفرین با بهره گیری از آن توانسته‌اند به موفقیت های بزرگ 
مالی دست پیدا کنند. مرور زندگی او می تواند نشان دهد که چطور می توان از فرصت ها نهایت بهره 

را گرفت و در مسیر پیشرفت و توسعه فردی قرار گرفت.
بلیک در خانواده‌ای پر از حمایت و تشویق بزرگ شد. او از سنین جوانی به دنبال کارآفرینی بود 
و همواره به دنبال فرصت هایی بود که بتواند چیزی تازه خلق کند. دوران تحصیلات او در دبیرستان 
 Southern( موفقیت آمیز بود و پس از آن، برای ادامه تحصیل به دانشــگاه متدیســت جنوبی
Methodist University( رفت. هرچند که او دانشــگاه را به پایان نرســاند، ولی این تصمیم 
او سرآغاز مسیر کارآفرینی و ماجراجویی های بسیاری شد. مایکوسکی نشان داد که می‌توان در 
جوانی، بارها تغییر مسیر داد و راه های جدیدی برای پیشرفت پیدا کرد و به‌رغم این تغییرات، در 
مسیر موفقیت قدم برداشت. در واقع، هر جا که تصور می کرد مسیرش به موفقیت ختم نخواهد شد، 

همان جا تصمیم می گرفت راهش را عوض کند و به مسیری تازه قدم بگذارد.

 Jاولین قدم‌ها در دنیای کارآفرینی ‌
در اوایل دوران جوانی، مایکوســکی چندین کسب‌وکار راه‌اندازی کرد. اولین کسب‌وکار جدی او، 
یک شــرکت خدمات خشک شــویی به نام »اِزِ لاندری« )EZ Laundry( بود که در آن زمان او 
فقط ۱۹ سال داشت. این کسب‌وکار در حالی که با موفقیت شروع شد، به دلایل مختلفی بعداًً با 
مشکلاتی مواجه شد و به پایان رسید. با این حال، این تجربه به او درک بهتری از دنیای تجارت 
و نحوه مدیریت کسب‌وکارهای کوچک داد. در واقع یکی از نکات مثبت مایکوسکی این بود که 
همیشه سعی می کرد از شکست هایش درس بگیرد و راه های تازه را امتحان می کرد تا ببیند چه 
چیزی برایش موثرترین روش خواهد بود. به این ترتیب، شکست معنایی نداشت جز درس گرفتن 

برای بهبود آینده. این درسی است که او به دیگران هم می‌داد.

 Jمدلی نوین از کسب‌وکار اجتماعی‌
یکی از مشهورترین و تأثیرگذارترین پروژه های بلیک مایکوسکی، برند کفش تامز است. او در سال 
۲۰۰۶ پس از یک سفر به آرژانتین، ایده‌ای انقلابی برای کسب‌وکار خود پیدا کرد. در این سفر، او 
متوجه شد که بسیاری از کودکان در مناطق روستایی آرژانتین از کفش مناسب برخوردار نیستند و 
این مسئله مشکلات جدی بهداشتی و اجتماعی برای آن‌ها ایجاد می کند. به این ترتیب به فکر فرو 

1995

ورود به دانشگاه متدیست جنوبی

1976

تولید مایکوسکی در 
آرلینگتون، تگزاس

1999

تاسیس اولین کسب‌وکار با عنوان »اِِز 
لاندری«

یک کسب وکار در خدمت جامعه

بلیک مایکوسکی در مسیر موفقیت

اوکیست؟
 بلیک مایکوسکی، 
کارآفرینی است که 
با برند تامز شناخته 
می شود. او به عنوان 

یک کارآفرین آمریکایی 
توانسته به موفقیت های 
بزرگی دست پیدا کند و 
نامش را در این کشور در 
فهرست افراد برجسته 

اقتصادی به ثبت 
برساند. مرور زندگی‌اش 

بی تردید برای جوانان 
الهام بخش خواهد بود.

نسیم بنایی
دبیر بخش کارآفرین خارجی
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رفت و تصمیم گرفت برای آن ها اقدامی داشته 
باشد. ایده او یک خطی اما بسیار درخشان بود.

مایکوسکی تصمیم گرفت که با ایجاد یک 
مدل کسب‌وکار اجتماعی به این مشکل پاسخ 
دهد. ایده اصلی تامز ســاده بود: برای هر جفت 
کفشــی که فروخته می‌شود، یک جفت کفش 
به کودکی نیازمند اهدا می شود. این مدل تحت 
عنوان "One for One" به ســرعت محبوب 
شد و توانست به یک جنبش جهانی تبدیل شود. 
برند تامز نه تنها موفقیت مالی بزرگی کسب کرد، 
بلکه توانست تأثیر مثبتی بر میلیون ها نفر بگذارد. 
به مرور ســایر افراد هم آموختند که می توانند 
مدل مایکوسکی را برای خود راه‌اندازی کنند و 
در واقع یک کسب‌وکار اجتماعی داشته باشند 
که هم‌زمان با تجارت، به دنبال بهبود زندگی و 

رفاه حال اطرافیانش است.

 J گسترش فعالیت‌ها و تأثیرگذاری‌
اجتماعی

تامز تنها به کفش محدود نماند. پس از موفقیت 
اولیه، مایکوسکی تصمیم گرفت تا محصولات 
دیگری نیز به مــدل One for One یا همان 
یکی در ازای یکی، اضافه کند. برای مثال مواردی 
نظیر عینک های آفتابی، کیف و قهوه هم اضاف 
شدند تا به افراد نیازمند در سراسر جهان کمک 
کنند. برای مثال، هر جفت عینک فروخته شده 
به یک نفر که نیاز به مراقبت های بینایی دارد، 
کمک می کند. این مدل همینطور توسعه پیدا 
کرد و بــه مرور محبوبیــت آن در میان مردم 

افزایش یافت.
مایکوسکی همچنین تلاش کرد تا فرهنگ شرکت را به گونه‌ای بسازد که محیط کاری مثبتی 
برای کارکنان ایجاد کند. او اعتقاد داشت که کسب‌وکارها می توانند سودآور باشند و در عین حال 
به جامعه هم خدمت کنند. این دیدگاه به موفقیت تامز کمک کرد تا به یک نماد اجتماعی تبدیل 
شود. در واقع همه اقدامات اجتماعیِِ شرکت تامز از طرف مایکوسکی، باعث شد تا خیلی زود در 
جهان به شهرت دست پیدا کند و مدل کسب‌وکارش مورد استفاده سایر کارآفرین ها هم قرار بگیرد

 Jکارآفرینی با هدف تأثیر اجتماعی‌
اقدامات بلیک مایکوسکی باعث شد او به یکی از پیشگامان مدل کسب‌وکار اجتماعی تبدیل شود. 
او معتقد است که کسب‌وکارها باید بیش از سودآوری به فکر ایجاد تغییرات مثبت در جامعه باشند. 
مدل One for One  که توســط تامز اجرا شد، الهام بخش بسیاری از کسب‌وکارهای اجتماعی 
دیگر شد و نشان داد که کمک به دیگران می تواند همزمان با موفقیت اقتصادی نیز همراه باشد. 

در واقع بسیاری از افرادی که هم به دنبال منافع 
اقتصادی بودند و هم تمایل داشتند امور خیریه‌ای 
و بشردوستانه را در کارنامه خود به ثبت برسانند، 
یاد گرفتند که چنین مدل کســب‌وکاری داشته 

باشند.

 J فعالیت‌های خیریه و تلاش برای بهبود‌
جهان

مایکوسکی پس از فروش بخشی از سهام تامز 
در ســال 2014، تمرکز بیشتری بر فعالیت های 
خیریــه و پروژه هــای اجتماعــی گذاشــت. او 
ســازمان های خیریه مختلفی را راه‌اندازی کرد و 
به موضوعات مختلفی از جمله بهداشت، آموزش 
و محیط زیســت توجــه نشــان داد. در واقع او 
ســعی می‌کرد به مرور حوزه فعالیت های خود را 
گسترده تر کند و وارد حیطه‌های مختلف اجتماعی 
شود. این تمایل به تغییر همواره با او بود و همواره 
کمــک می‌کرد تا بهبــود را در مســیر کاری و 

حرفه‌ای‌اش تجربه کند.
مایکوسکی همچنین در پروژه های خیریه‌ای که 
در کشورهای در حال توسعه اجرا می‌شود، فعالیت 
دارد و به ایجاد دسترســی به خدمات بهداشتی، 
آموزشی و منابع دیگر برای جوامع محروم کمک 
می کنــد. این اقدامات نشــان از تعهد او به بهبود 
جهان و کمک به کسانی است که به منابع اساسی 
دسترسی ندارند. در واقع او به یک چهره متفاوت 
تبدیل شده که امور خیریه‌ای و بشردوستانه را به 
اقتصاد پیوند زده و باعث شد هم پیشرفت کاری 

ایجاد شود، هم بهبود در زندگی مردم.

 Jدرسی برای کارآفرینان جوان‌
بلیک مایکوسکی با ترکیب هوشمندانه کارآفرینی و فعالیت های اجتماعی نشان داد که موفقیت 
فقط به معنای درآمد نیســت. او الهام بخش نسل جدیدی از کارآفرینان شده است که به دنبال 
ایجاد تغییرات مثبت در جهان هســتند. تداوم او در پیگیری اهــداف اجتماعی و توانایی‌اش در 
مدیریت کسب‌وکار به گونه‌ای که هم برای مشتریان و هم برای جامعه مفید باشد، او را به یکی از 
چهره های برجسته دنیای کارآفرینی تبدیل کرده است که بسیاری تلاش کرده‌اند مدل کاری‌اش 

را تقلید کنند.
بلیک مایکوسکی نمونه‌ای از یک کارآفرین موفق است که نه تنها در دنیای کسب‌وکار مطرح 
بوده، بلکه تأثیرات اجتماعی زیادی هم داشته است. از راه‌اندازی تامز با مدل One for One تا 
فعالیت های خیریه او در سراسر جهان، مایکوسکی الهام‌بخش میلیون ها نفر بوده و نشان داده که 

کسب‌وکار می تواند همزمان با خدمت به جامعه همراه باشد.

2006

تاسیس برند تامز

2020

تمرکز بر امور خیریه‌ای و توسعه پروژه های اجتماعی

2011

انتشار کتاب »شروع چیزی که مهم است«

ین پروژه های بلیک مایکوسکی، برند کفش تامز یا همان TOMS است. او در سال ۲۰۰۶ پس از یک سفر  ین و تأثیرگذارتر یکی از مشهورتر
به آرژانتین، ایده ای انقلابی برای کسب وکار خود پیدا کرد. در این سفر، او متوجه شد که بسیاری از کودکان در مناطق روستایی آرژانتین از 
کفش مناسب برخوردار نیستند و این مسئله مشکلات جدی بهداشتی و اجتماعی برای آن ها ایجاد می کند.

‌ شروع چیزی که مهم است
مایکوســکی کتابی نوشته به اسم »شــروع چیزی که مهم است« و در آن به 
اصول و ارزش های کســب‌وکار اجتماعی و اهمیت تاثیرگذاری پرداخته است. 
نویســنده در این کتاب این پرسش را مطرح می کند که چه چیزی، مهم ترین 
مسئله زندگی شماست؟ آیا باید روی کسب درآمد تمرکز کنید؟ یا باید به دنبال 
علاقه مندی هایتان بروید؟ شاید هم باید خودتان را وقف اموری کنید در ادامه 
مسیر، الهام بخش زندگی تان هستند! نکته مهمی که در این کتاب مطرح می شود 
این اســت که قرار نیست روی هیچ یک از این ها به تنهایی تمرکز کنید، بلکه 
می توانید همه این موارد مهم را با هم پیش ببرید تا به موفقیت برسید. نویسنده 
توضیح می‌دهد که چطور با شــروع امری مهم، می توان به سایر امور اساسی و 

مهم هم رسیدگی کرد.

مایکوسکی در حال کمک به کودکان�	
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کریستین لوبوتن )Christian Louboutin(، طراح فرانسوی کفش و خالق کفش‌های 
مشهور با کف قرمز، یکی از برجسته ترین و موفق ترین طراحان کفش در جهان است 
کسی که از پا یعنی قلب دوم ما محافظت می کند. او در ۷ ژانویه ۱۹۶۳ در پاریس متولد 
شد و از همان دوران کودکی علاقه شدیدی به هنر و مد داشت. مسیر زندگی او پر از 
ماجراجویی، نوآوری و لحظات الهام بخش است که منجر به خلق کفش هایی شد که به 
نماد تجمل و سبک پوشش تبدیل شده‌اند. بسیاری از برندها پس از او، تلاش کرده‌اند که 
شیوه‌اش را در دنیای مد، تقلید کنند. با این حال، لوبوتن با کف قرمز و دنیایی از تجربه، 
همواره یک برند سرشناس و ماندگار بوده است. لوبوتن در خانواده‌ای بزرگ شد که او 
را به سمت هنر تشویق می کرد. او از همان کودکی، علاقه زیادی به طراحی و رنگ ها 
داشت و این علاقه را به شکل های مختلفی به نمایش می گذاشت. در ۱۲ سالگی، اولین 
جرقه علاقه‌اش به کفش سازی زمانی زده شد که به موزه‌ای رفت و تابلویی دید که نشان 
می‌داد زنان از پوشیدن کفش های خاصی در موزه منع شده بودند. این ممنوعیت باعث 
شد لوبوتن جوان به فکر طراحی کفش‌هایی بیفتد که منحصر به فرد باشند. در واقع، 
ایده ایجاد یک برند از همان زمان در ذهنش شکل گرفت. هر چند مدت ها زمان برد، اما 

در نهایت توانست به ایده‌اش رنگ واقعیت ببخشد.

 Jآغاز مسیر حرفه‌ای: از یادگیری تا نوآوری‌
لوبوتن در ۱۶ سالگی، مدرسه را رها کرد تا به دنبال رویاهای خود در دنیای مد و طراحی 
 Charles بــرود. او کار خود را با کارآمــوزی در خانه های مد معروف پاریــس، از جمله
Jourdan، آغاز کرد. تجربه کار در این خانه ها او را به دنیای طراحی کفش های لوکس و 
مد وارد کرد و به او مهارت‌های پایه‌ای لازم برای تبدیل شدن به یکی از برترین طراحان دنیا 
را آموخت. در واقع او مسیر آینده‌اش را تشخیص داده بود و تلاش می کرد هم سو با همین 
مسیر، مهارت هایی را بیاموزد. بخت هم با او یاد بود و توانست با بهترین طراحان لباس و مد 
همراه شود و به این ترتیب، آینده‌اش در دنیای مد، تضمین شد. او اصرار داشت که برندی 
برای خودش راه‌اندازی کند که هم فاخر باشــد و هم مورد پسند افراد در طبقه بالادست 
جامعه قرار بگیرد. به این ترتیب، از طریق آموختن مهارت های تازه، قدم های جدی تری در 

این زمینه برداشت و سرانجام توانست برند مورد نظر خودش را راه‌اندازی کند.

 Jهنر کفش‌سازی لوکس‌
در سال ۱۹۹۱، کریستین لوبوتن برند خود را با نام خودش تأسیس کرد. اولین بوتیک او 
در پاریس افتتاح شد و خیلی زود با ارائه کفش هایی با طراحی منحصر به فرد، توانست نظر 

کریستین لوبوتن، مردی که شیفته طراحی بود

نگهبان قلب دوم
اوکیست؟

 کریستین لوبوتن یک 
طراح کفش فرانسوی 

است که توانسته 
برند خودش را به یک 

فرهنگ و سبک خاص 
در دنیای مد تبدیل کند. 

در واقع لوبوتن، فراتر 
از یک برند است و در 
دنیای مد، نماد تجمل 

شده است.

1975

دیدار از موزه و جرقه علاقه به طراحی کفش

1963

تولد در پاریس

1979

ترک مدرسه و شروع کارآموزی در 
خانه های مد پاریس



125 شماره صد و چهل و هفت، آبان tccim.ir | 1403 | آینده نگر

لوبوتن در ۱۶ سالگی، مدرسه را رها کرد تا به دنبال رویاهای خود در دنیای مد و طراحی برود. او کار خود را با کارآموزی در 
یس، از جمله Charles Jourdan، آغاز کرد. تجربه کار در این خانه ها او را به دنیای طراحی کفش های  خانه های مد معروف پار
ین طراحان دنیا را آموخت. لوکس و مد وارد کرد و به او مهارت های پایه ای لازم برای تبدیل شدن به یکی از برتر

مشتریان سطح بالا و افراد مشهور در دنیای 
مد را جلب کند. در واقع نام او خیلی زود در 

فهرست بهترین های دنیای مد قرار گرفت.
یکی از ویژگی های کلیدی کفش های او 
که به ســرعت به امضای او تبدیل شد، کف 
قرمز بود. این ایده به طور تصادفی شــکل 
گرفت؛ روزی که لوبوتن یکی از طراحی های 
خود را بررســی می کرد، احســاس کرد که 
چیزی در کفش کم است. به طور ناگهانی، 
از لاک قرمز یکی از همکارانش استفاده کرد 
و کف کفش را بــا آن رنگ کرد. این تغییر 
ساده به سرعت به نماد برند کریستین لوبوتن 
تبدیل شد. در واقع یک ایده لحظه‌ای و آنی، 

به یک نشان همیشــگی برای برند لوبوتن تبدیل شد. او توانست با همین تغییر ساده، 
برندش را از ســایر برندها، متمایز کند. همین تمایز، چیزی بود که طبقه متوسط رو به 
بالا نیاز داشــت و از آن استقبال می کرد. در واقع، بسیاری از مواقع، این ایده های ساده و 

یک خطی هستند که می توانند تحولاتی بزرگ ایجاد کند.

 Jموفقیت جهانی و گسترش برند‌
کفش های لوبوتن به ســرعت در بین افراد مشهور، سلبریتی ها و اشراف‌زادگان محبوب 
شــدند. شخصیت های مطرحی مانند مدونا، بیانسه و سارا جسیکا پارکر از کفش های او 
در رویدادهای بزرگ استفاده می کردند و بسیاری از کسانی که طرفدار این چهره ها بودند، 

با تماشای این برند در تن آن ها، وسوسه می شدند که از 
این برند خریداری کنند. در واقع لوبوتن با لوکس بودن، 
مترادف و هم معنی شد. هر جفت کفش لوبوتن ترکیبی از 
هنر، خلاقیت و تجمل است که نه تنها برای پوشیدن بلکه 

به عنوان یک اثر هنری هم مورد تحسین قرار می گیرد.
با موفقیت جهانی، برند کریســتین لوبوتن گسترش 
یافت و محصولات دیگری هم به مجموعه های او اضافه 
شدند؛ از جمله کیف های دستی و محصولات چرمی. اما 
کفش های او همواره در قلب برند باقی ماندند و توانستند 
جایگاه ویژه‌ای در دنیای مد به دست آورند و همواره مورد 
پسند مشتریان بودند. خودش هم متوجه این مسئله شده 
بود و تلاش می کرد تمرکز خودش را روی همان کفش ها 
حفظ کند و به این ترتیب کفش های لوبوتن در دنیای مد 

ماندگار شدند.

 Jتاثیرگذاری در دنیای مد و هنر‌
کریســتین لوبوتن فقط یک طراح کفش نیســت؛ او 
یک هنرمند و پیشــرو در دنیای مد است که همواره 
بــه دنبال نوآوری و شکســتن مرزهای خلاقیت بوده 

‌از هنر تا مد
کریستین لوبوتن که با کفش های لوبوتن شناخته می شود، مدتی در کاباره ها 
فعالیت می کرد و همین تجربه باعث شد که به دنیا مد هم علاقه مند شود. در 
واقع او به مرور با دنیای زنانه و همچنین با تجملات آشنایی پیدا کرد و به این 
ترتیب نوعی میل و رغبت برای فعالیت در این زمینه در او ایجاد شد. او همچنین 
تلاش کرد از فرهنگ کشورهای مختلف در طراحی کفش های خود بهره بگیرد 
و به این ترتیب همه فهمیدند که می توانند با او همراه شوند. در نهایت، عشقی 
که او به هنر داشت، سر از دنیای مد و طراحی در آورد. او نگاهی هنرمندانه به 
طراحی کفش داشت و به این ترتیب توانست عشق به هنر را در کارهایش به 

نمایش درآورد.

است. کفش های او نه تنها به عنوان نمادی 
از تجمل و زیبایی شناخته می شوند، بلکه 
هر جفت کفش یک داستان و پیام خاص 
را منتقل می کند. به همین دلیل است که 
مشتریان همیشه نســبت به محصولات 
او تمایل و رغبت نشــان داده‌اند و تلاش 

کرده‌اند از این محصول خریداری کنند.

 Jفعالیت‌های خیریه و اجتماعی‌
اگرچه کریستین لوبوتن بیشتر به عنوان 
طراح کفش های لوکس شناخته می شود، 
امــا او همچنیــن در فعالیت های خیریه 
مختلف هم شرکت داشته است. او اعتقاد 
دارد که موفقیت باید با مسئولیت اجتماعی همراه باشد و به همین دلیل در پروژه های 
مختلفی که به کودکان و جوانان نیازمند کمک می کنند، مشارکت دارد. کفش های 
کریستین لوبوتن به دلیل طراحی منحصربه فردشان در فرهنگ عمومی هم جایگاه 
خاصی پیدا کرده‌اند. از حضور در فیلم ها و ســریال های تلویزیونی گرفته تا موزیک 
ویدیوها و حتی ذکر شدن در اشعار آهنگ های معروف، این کفش ها به نمادی از شکوه 
و استایل بدل شده‌اند. به همین دلیل است که مشتریان دیوانه‌وار خود را تسلیم این 

برند می کنند.

 Jدرسی برای کارآفرینان و طراحان جوان‌
کریســتین لوبوتن با طراحی های نوآورانه و اســتفاده 
هوشمندانه از جزئیات ســاده مانند کف قرمز، نشان 
داده است که موفقیت در دنیای مد نیازمند خلاقیت، 
نوآوری و توجه به جزئیات اســت. او با الهام گرفتن از 
تجربیات شخصی و فرهنگ های مختلف توانسته است 
برندی جهانی بسازد که به یکی از نمادهای مد در سطح 
بین‌المللی تبدیل شود. در واقع، لوبوتن فراتر از یک برند 
است و برای همیشه به بخشی از فرهنگ تبدیل شده 
اســت. این همان چیزی است که بسیاری از برندهای 

فعال در عرصه مد به دنبالش هستند.
کریستین لوبوتن یکی از برجسته ترین و موفق ترین 
طراحــان کفش در جهان اســت. با ترکیب خلاقیت، 
تجمل و هنر، او توانســته اســت برندی بسازد که نه 
تنها در دنیای مد جایــگاه خاصی دارد، بلکه تأثیرات 
اجتماعی و فرهنگی قابل توجهی هم به جا گذاشــته 
است. کفش‌های او با کف قرمز، نمادی از زیبایی، قدرت 
و تجمل هســتند و هر جفت کفش، داستانی از هنر و 
عشــق به طراحی را با خود حمل می‌کند. همین امر 

باعث شده که همواره مورد توجه مردم واقع شود.
کفش‌های لوبوتن با کف قرمز خود شهرت دارند�	

1991

تاسیس برند کریستین لوبوتن و افتتاح 
اولین بوتیک در پاریس

2014

همکاری با شرکت های بین‌المللی و توسعه برند

1992

معرفی کفش های با کف قرمز که به سرعت 
محبوب شدند
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دیموند جان )Daymond John( یکی از موفق ترین 
کارآفرینان و ســرمایه‌گذاران آمریکایی اســت که 
شهرت خود را با تأسیس برند پوشاک فوبو یا همان 
 Shark Tank و حضور در برنامه تلویزیونی FUBU
به دست آورد. او در 23 فوریه 1969 در نیویورک به 
دنیا آمد و در محله کوئینز بزرگ شد. زندگی دیموند 
جان داستان فردی است که از هیچ به همه چیز رسید 
و نشــان داد که با سخت‌کوشی، خلاقیت و نوآوری 
می توان به موفقیت‌های بزرگ دست یافت. به همین 
دلیل اســت که مروری بر زندگی او می‌تواند برای 
بسیاری از کارآفرین ها الهام بخش باشد و به همین 

دلیل، به آن پرداخته می شود.
دیموند جان در خانواده‌ای متوســط در کوئینز 
واقع در نیویورک بزرگ شد. والدین او بعد از طلاق 
از هم جدا شدند و او به همراه مادرش زندگی می کرد. 
دوران کودکــی دیموند همراه با تلاش برای کمک به خانواده و یافتن راه های جدید 
برای کسب درآمد بود. او از همان دوران جوانی علاقه زیادی به مد و تجارت داشت و 
به دنبال راه هایی برای ورود به دنیای کسب‌وکار می‌گشت. در واقع سختی های ابتدای 
زندگی باعث شد که بیشتر با مفهوم مشکلات و سختی ها آشنا شود و در نهایت بیشتر 

برای دست یافتن به موفقیت های مالی در زندگی تلاش کند.
تحصیلات دیموند جان به دلیل علاقه زیادش به کارآفرینی تا حدودی تحت تأثیر 
قرار گرفت. او به جای تمرکز صرف بر مدرســه، تلاش می کرد تا راه هایی برای شروع 
کسب‌وکار خود پیدا کند. در نتیجه، او به زودی مسیر موفقیت خود را در دنیای مد 
و پوشــاک پیدا کرد. در واقع از یک سو، این سختی ها و مشکلات مالی، باعث شد که 
از تحصیل به شکل طبیعی محروم شود و از سوی دیگر، همین سختی ها باعث شد 
که راهی برای راه‌اندازی کســب‌وکار خودش پیدا کند و آینده‌اش در دنیای تجارت و 

همچنین مد، تضمین شود.

 Jاز ایده تا اجرا :FUBU آغاز برند‌
در دهه 1990، دیموند جان به همراه چند دوست نزدیک خود تصمیم گرفت که برند 
پوشاکی را ایجاد کند که بازتابی از فرهنگ هیپ‌هاپ و سبک زندگی جوانان آمریکایی 
 "For Us, By Us" بود که مخفف عبارت FUBU آفریقایی‌تبار باشد. نام برند آن‌ها
به معنای "برای ما، توسط ما" است. این برند به عنوان یک جنبش فرهنگی و مد به 
سرعت مورد توجه قرار گرفت. کسانی که به فرهنگ علاقه داشتند، بی تردید به نوعی 

به این برند هم تمایل و علاقه مندی خود را نشان می‌دادند.
دیموند جان برای شروع FUBU سرمایه زیادی نداشت، اما با همکاری مادرش و 
استفاده از خانه به عنوان کارگاه تولید لباس، توانست اولین مجموعه خود را تولید کند. 
او و دوستانش خودشان لباس های FUBU را می پوشیدند و در خیابان های نیویورک به 
فروش می‌رساندند. یکی از اولین اقدامات مهم آن ها، تهیه ۱۰ کلاه بود که دیموند در 
طول روز آنها را می فروخت و توانست اولین سود قابل توجه خود را به دست آورد. به 

دیموند جان چگونه وارد دنیای کارآفرینی شد؟

از هیچ به همه چیز!

اوکیست؟
دیموند جان به عنوان 

یکی از موفق ترین 
کارآفرین های آمریکایی 

شناخته می شود که 
سال هاست در عرصه 
پوشاک فعالیت کرده 
است. او با یک برنامه 
تلویزیونی به شهرت 

رسیده و توانسته از دل 
آن، کتاب هایی بنویسد 
که مورد توجه مخاطبان 

هم قرار گرفته است.

۱۹۹۲

آغاز فعالیت برند FUBU با تولید کلاه های دست ساز.

۱۹۶۹

تولد در کوئینز نیویورک.

۱۹۹۳

همکاری با LL Cool J و معرفی FUBU به 
جامعه هیپ هاپ.
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این ترتیب، شروع کار، چندان ساده نبود، با این حال می توانست میزان هیجان و علاقه 
جان به کار را به نمایش بگذارد. او با همین شیفتگی و علاقه مندی به کار، توانست در 

مسیر پیشرفت قرار بگیرد.

 JFUBU موفقیت جهانی‌
نقطه عطــف در موفقیت FUBU زمانی بود که دیموند توانســت LL Cool J، یکی از 
بزرگ ترین ســتارگان موسیقی هیپ هاپ در آن زمان را متقاعد کند که لباس های برند 
FUBU را در موزیک ویدیوها و تبلیغات تلویزیونی بپوشد. این حرکت، برند را به میلیون ها 
نفر معرفی کرد و به سرعت FUBU به یکی از محبوب ترین برندهای پوشاک در آمریکا 
تبدیل شد. در واقع او با یک حرکت هوشمندانه و زیرکانه، برندش را کاملًاً جهانی کرد و 

به تمامی جوان های علاقه مند به هیپ هاپ در جهان هم معرفی کرد.
در کمتر از چند ســال، FUBU به یک برند بین‌المللی تبدیل شــد و در دهه ۹۰ 
میلادی توانست بیش از ۶ میلیارد دلار فروش جهانی به ثبت برساند. این برند نه تنها 
یک کسب‌وکار موفق بود، بلکه نمادی از غرور فرهنگی و هویت جامعه هیپ هاپ به 
حساب می آمد. همین پیوند میان غرور و افتخار برای دوست‌داران هیپ هاپ با برند 
فوبو، باعث شد که خیلی زود علاقه مندان بیشتری پیدا کند، علاقه مندانی که کاملًاً 

نسبت به این برند وفادار بودند و خودشان را به نوعی وقف آن می کردند.

 Jسرمایه‌گذاری و مشاوره به کارآفرینان ‌
در ســال ۲۰۰۹، دیموند جان به عنوان یکی از سرمایه گذاران اصلی در برنامه تلویزیونی 
Shark Tank حضور یافت. این برنامه به کارآفرینان نوپا این فرصت را می‌دهد که ایده ها 
و طرح های خود را به سرمایه گذاران ارائه و حمایت مالی و مشاوره‌ای دریافت کنند. دیموند 
جان در طول سال ها در این برنامه به عنوان یکی از شارک ها یا همان کوسه های برجسته 
شناخته شده و به بسیاری از کسب‌وکارهای نوپا کمک کرده است تا به موفقیت برسند. 
این یک اقدام بزرگ در دنیای کارآفرینی محســوب می شود و به همین دلیل در سطح 

بین‌الملل، نام این شخص بر سر زبان ها افتاده است.
حضور در این برنامه نه تنها باعث افزایش شــهرت دیموند جان شد، بلکه او را به 
یکی از ســرمایه گذاران و مشاوران معتبر در دنیای کسب‌وکار تبدیل کرد. او توانست 
از تجربه هــای خود در FUBU اســتفاده کند تا بــه کارآفرینان جوان کمک کند تا 
از چالش های مشــابه عبور کنند. همه این ها اقدامات مثبتــی بود که او را در دنیای 

کارآفرینی به شهرت رساند.
دیموند جان بارها اعلام کرده که مادرش نقش بسیار مهمی در موفقیت او داشته 
است. او از مادرش آموخت که با سخت کوشی و تمرکز می توان بر هر مانعی غلبه کرد. 
در ســال ۲۰۱۷، دیموند جان اعلام کرد که به سرطان تیروئید مبتلا شده است. او 
به سرعت تحت درمان قرار گرفت و پس از جراحی موفقیت آمیز، اکنون در وضعیت 
سلامتی خوبی قرار دارد. به این ترتیب توانسته از چالش های بسیاری عبور کند. دیموند 
جــان به عنوان یک الگوی موفق برای جوانان به ویژه در جوامع آفریقایی-آمریکایی 

شناخته می شود و تلاش می کند تا آن ها را به دنبال کردن رویاهایشان تشویق کند.

 Jکارآفرینی و فلسفه موفقیت دیموند جان‌
دیموند جان همیشه بر این باور بوده است که نوآوری و خلاقیت، کلید موفقیت در هر 

کسب‌وکاری است. او معتقد است که کارآفرینان باید با حداقل منابع شروع کنند و یاد 
بگیرند که با اســتفاده از محدودیت ها به خلاقیت بیشتری دست یابند. این فلسفه در 
کتاب او "The Power of Broke" به خوبی توضیح داده شــده اســت، جایی که او 
نشان می‌دهد چگونه کارآفرینان با بودجه های محدود می توانند به موفقیت های بزرگ 

دست یابند.
دیموند جان همواره تلاش کرده اســت تا تأثیرات مثبتی بر جامعه داشته باشد. 
او در پروژه‌های خیریه مختلف شــرکت می‌کند و به‌ویــژه در حمایت از کارآفرینان 
جوان و کمک به توسعه کسب‌وکارهای کوچک نقش فعال دارد. او همچنین از طریق 
سخنرانی‌ها و کتاب‌هایش ســعی می‌کند تجربه‌ها و درس‌های خود را با دیگران به 

اشتراک بگذارد.

 Jدرسی برای کارآفرینان جوان‌
دیموند جان با ترکیب هوشمندانه کارآفرینی و تجربه های شخصی خود نشان داده است 
که موفقیت به راحتی به دست نمی آید، اما با پشتکار و خلاقیت می توان به آن دست یافت. 
او الگوی مناسبی برای کسانی است که از ابتدا با منابع کم شروع کرده‌اند و به دنبال ایجاد 

کسب‌وکارهای بزرگ هستند.
دیموند جان نمونه‌ای از یک کارآفرین موفق است که با خلاقیت و تلاش بی‌وقفه 
توانست از هیچ به همه چیز برسد. از تأسیس FUBU و موفقیت جهانی این برند تا 
حضور در Shark Tank و کمک به کارآفرینان نوپا، دیموند جان نشــان داده است 
که موفقیت به معنای کمک به دیگران و ایجاد تغییرات مثبت در جهان است. داستان 
زندگی او الهام بخش میلیون ها نفر است و نشان می‌دهد که با عزم و اراده می توان به 

بزرگ‌ترین رویاها دست یافت. 

ینی تا حدودی تحت تأثیر قرار گرفت. او به جای تمرکز صرف بر  یادش به کارآفر تحصیلات دیموند جان به دلیل علاقه ز
مدرسه، تلاش می کرد تا راه هایی برای شروع کسب وکار خود پیدا کند. در نتیجه، او به زودی مسیر موفقیت خود را در دنیای 
مد و پوشاک پیدا کرد.

قدرت محدودیت!
کتاب »قدرت ورشکســتگی« نوشته دیموند جان، یکی از سرمایه گذاران برنامه 
Shark Tank و بنیان گذار برند معروف فوبو یا همان FUBU، به بررســی این 
موضوع می پردازد که چگونه فقدان منابع مالی می تواند به یک انگیزه قدرتمند برای 
موفقیت تبدیل شود. دیموند جان در این کتاب توضیح می‌دهد که محدودیت های 
مالی و نداشتن سرمایه می تواند کارآفرینان را به خلاقیت و نوآوری بیشتر سوق 
دهد. دیموند جان معتقد است که افرادی که منابع مالی کمتری دارند، مجبور به 
استفاده از روش های غیرمعمول برای رسیدن به موفقیت هستند. آن ها با تکیه 
بر منابع محدود خود، تمرکز بیشــتری بر یافتــن راه حل های خلاقانه دارند و با 
سخت کوشی و پشتکار بیشتر، به موفقیت های بزرگ دست پیدا می کنند. او در 
این کتاب به تجربیات شــخصی خود در زمان راه‌اندازی FUBU اشاره می کند و 
توضیح می‌دهد که چگونه با بودجه محدود، توانست به یک برند جهانی دست 
یابد. همچنین در  "The Power of Broke"یا همان قدرت ورشکســتگی، 
مثال هایــی از کارآفرینان موفق دیگری را آورده که در ابتدا ســرمایه چندانی 
نداشتند، اما با استفاده از قدرت محدودیت ها، توانستند به قله های موفقیت برسند

۱۹۹۹

FUBU به یک برند جهانی با فروش 
میلیارد دلاری تبدیل می شود.

۲۰۱۷

مبارزه با سرطان تیروئید و بازگشت موفقیت آمیز به زندگی کاری.

۲۰۰۹

پیوستن به برنامه Shark Tank به عنوان یکی از 
سرمایه گذاران اصلی.
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استوارت باترفیلد، کارآفرینی که با کامپیوتر بزرگ شد

نابغه دنیای فناوری

استوارت باترفیلد )Stewart Butterfield( یکی از پیشروان دنیای فناوری و بنیان گذار 
پلتفرم مشهور اسلک یا همان Slack است. او با ایده های نوآورانه خود توانسته تحولاتی 
اساسی در نحوه ارتباطات و همکاری تیمی در سراسر جهان ایجاد کند. استوارت نه تنها 
به عنوان یک کارآفرین موفق شناخته می شود، بلکه به عنوان فردی با ذهنیت خلاق و 
شــجاع که همواره به دنبال راه های جدید برای حل مشکلات بوده، تحسین می شود. به 
همین دلیل است که پرداختن به زندگی و ایده‌های او می تواند برای کارآفرین های جوان 

جذابیت داشته باشد.
استوارت باترفیلد در ۲۱ مارس ۱۹۷۳ در لوند در بریتیش کلمبیای کانادا به دنیا آمد. 
او در خانواده‌ای با ذهن های باز و خلاق بزرگ شد و از دوران کودکی علاقه مند به فناوری 
و رایانه ها بود. وقتی کودکی بیش نبود، والدینش به او برنامه نویســی را آموزش دادند و 
همین باعث شد که باترفیلد به زودی با دنیای کامپیوترها آشنا شود. در واقع خیلی زودتر 
از بسیاری از دیگر کودکان با فناوری های کامپیوتری آشنایی پیدا کرد و یاد گرفت از آن 

نهایت بهره را ببرد.
اســتوارت تحصیلات خود را در دانشگاه ویکتوریا ادامه داد و مدرک کارشناسی خود 

را در رشته فلسفه دریافت کرد. سپس برای ادامه تحصیلات به دانشگاه کمبریج رفت و 
مدرک کارشناسی ارشد خود را هم در رشته فلسفه کسب کرد. این تحصیلات غیر معمول 
برای یک کارآفرین فناوری ممکن است عجیب به نظر برسد، اما همین تفکر فلسفی او 
باعث شد که استوارت بتواند به شکلی منحصربه فرد به چالش های پیش رویش نگاه کند

 JSlack تا Flickr آغاز فعالیت‌های حرفه‌ای: از‌
استوارت باترفیلد اولین بار با ایجاد پلتفرم فلیکر یا همان Flickr، سرویس اشتراک گذاری 
عکس آنلاین، به شهرت رسید. او در سال ۲۰۰۴ به همراه همسر سابقش کاترینا فیک 
این سرویس را تأسیس کرد. فلیکر به سرعت محبوب شد و به یکی از اولین پلتفرم های 
اجتماعی تبدیل شد که امکان اشتراک گذاری تصاویر را برای کاربران فراهم می کرد. این 
موفقیت باعث شد که یاهو در سال ۲۰۰۵ فلیکر را خریداری کند و استوارت برای مدتی 

در یاهو به عنوان مدیر بخش محصولات کار کرد و تجربه های جدیدی به دست آورد.
اما این تنها آغاز کار استوارت در دنیای فناوری بود. پس از فروش فلیکر، او به دنبال 
 Glitch یک پروژه جدید و هیجان‌انگیز رفت. این بار او قصد داشت یک بازی آنلاین به نام

اوکیست؟
شاید بسیاری از افراد 
استوارت باترفیلد را 
نشناسند اما احتمالًاً 

 Slack با اسلک یا همان
آشنا هستند. این 

چهره توانسته از مسیر 
فناوری و راه‌اندازی 

پلتفرم قدم به دنیای 
کارآفرینی بگذارد. 
آشنایی با ایده های 

او می تواند برای 
کارآفرین های جوان 

راهگشا باشد.

۲۰۰۴

تأسیس Flickr به همراه کاترینا فیک

1۹۷۳

تولد در لوند در بریتیش کلمبیای کانادا

۲۰۰۵

Yahoo به Flickr فروش

استوارت باترفیلد ابتدا فلیکر �	
را راه‌اندازی کرد و بعد به 

سراغ اسلک رفت!
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بســازد. این پروژه، اگرچه با نوآوری های بســیاری همراه بود، اما در نهایت موفق نشد و 
استوارت تصمیم گرفت که پروژه را متوقف کند. اما از دل این شکست، یک ایده بسیار 

موفق به وجود آمد: اسلک.

 Jابزاری برای تحول در دنیای کسب‌وکار‌
در سال ۲۰۱۳، استوارت باترفیلد با تیمی که بر روی بازی Glitch کار می کردند، شروع به 
توسعه اسلک کرد. این پلتفرم، که در ابتدا به عنوان یک ابزار داخلی برای ارتباطات تیمی 
در پروژه Glitch استفاده می شد، به سرعت به ابزاری حیاتی برای کسب‌وکارهای سراسر 
جهان تبدیل شد. اسلک یک سیستم پیام‌رسان برای همکاری تیمی است که به کاربران 
امکان می‌دهد در کانال های مختلف ارتباط برقرار کنند، فایل ها را به اشتراک بگذارند و با 
استفاده از ابزارهای متعدد دیگر به صورت هماهنگ کار کنند. این ابزار می تواند به افزایش 

بهره‌وری در محیط کار هم کمک کند.
موفقیت اسلک بسیار چشمگیر بود. این پلتفرم توانست در مدت کوتاهی میلیون ها 
کاربــر جذب کند و به یکی از محبوب تریــن ابزارهای ارتباطات تیمی در جهان تبدیل 
شــود. در سال ۲۰۱۹، شرکت اســلک وارد بازار بورس شد و ارزشی بالغ بر ۲۰ میلیارد 

دلار پیدا کرد.

 Jویژگی‌ها و نوآوری‌های اسلک‌
اســلک با تمرکز بر سهولت اســتفاده و کاهش ایمیل های داخلی، به سرعت به یکی از 

محبوب ترین ابزارهای همکاری تیمی تبدیل شد. ویژگی های کلیدی اسلک عبارتند از:
کانال‌ها: کاربران می توانند برای پروژه ها، تیم ها یا موضوعات مختلف کانال های جداگانه‌ای 

ایجاد کنند.
پیام‌رسانی فوری: امکان ارسال پیام های فوری به همکاران و انجام گفتگوهای مستقیم.

 Google Drive، یکپارچگی با دیگر ابزارها: اسلک با بسیاری از سرویس های دیگر مانند
Dropbox، Trello و غیره یکپارچه می‌شود.

جستجوی پیشرفته: کاربران می توانند به ســرعت به تاریخچــه پیام ها و فایل های خود 
دسترسی پیدا کنند.

این ابزار، به دلیل ســادگی و کارآمدی‌اش، به ســرعت در شرکت ها و استارتاپ های 
مختلف مورد اســتقبال قرار گرفت و امروزه میلیون ها نفر از آن برای مدیریت ارتباطات 

داخلی و خارجی خود استفاده می کنند.

 Jاز فلسفه تا نوآوری‌
برخلاف بســیاری از کارآفرینان فناوری که تحصیلات خود را در رشته‌های مهندسی یا 
علوم کامپیوتر انجام داده‌اند، باترفیلد در رشته فلسفه تحصیل کرده است و این تفکر عمیق 

او تأثیر زیادی بر شیوه کار و دیدگاه‌های او داشته است.
باترفیلد همچنان به عنوان فردی که از شکســت های خود درس می گیرد، شناخته 
می شوند. پروژه Glitch اگرچه شکست خورد، اما از دل این شکست اسلک به وجود آمد. 
استوارت باترفیلد همواره از شکست ها به عنوان فرصتی برای یادگیری استفاده کرده است. 
او به مدیریت غیرمتمرکز و اعتماد به تیم های کاری معتقد است و تلاش می کند محیطی 
ایجاد کند که خلاقیت و نوآوری را تشویق کند. استوارت به همراه همسر و فرزندانش در 
سانفرانسیسکو زندگی می کند و علاقه زیادی به طبیعت و فعالیت های خارج از خانه دارد

دنیای فلیکر
فلیکر )Flickr( یکی از اولین و محبوب ترین پلتفرم های اشتراک گذاری عکس 
در اینترنت است که به کاربران این امکان را می‌دهد تا عکس ها و ویدیوهای خود 
را بارگذاری و به اشتراک بگذارند. این پلتفرم تأثیر زیادی بر فرهنگ آنلاین و 
دنیای عکاسی دیجیتال گذاشته است. فلیکر در سال ۲۰۰۴ توسط استوارت 
 Glitch باترفیلــد و کاترینا فیک به عنوان یک پروژه جانبی برای بازی آنلاین
تأسیس شد. پس از آن که بازی به موفقیت دست نیافت، باترفیلد و فیک متوجه 
شدند که ویژگی های اشتراک گذاری عکس در پلتفرم به شدت محبوب است 
و تصمیم گرفتند تمرکز خود را بر روی آن بگذارند. فلیکر به یک پلتفرم برای 
عکاسان حرفه‌ای و آماتور تبدیل شد و به آن ها این امکان را داد که کارهای خود 
را به نمایش بگذارند و بازخورد دریافت کنند. این پلتفرم به نوعی به رشد جنبش 

عکاسی اجتماعی و به اشتراک گذاری تصاویر در اینترنت کمک کرد.

۲۰۱۱

توقف پروژه Glitch به دلیل عدم موفقیت

۲۰۱۹

ورود Slack به بازار بورس با ارزشی بالغ بر ۲۰ میلیارد دلار

۲۰۱۳

تأسیس Slack به عنوان یک ابزار ارتباطات تیمی

یافت کرد. سپس برای ادامه تحصیلات به دانشگاه  یا ادامه داد و مدرک کارشناسی خود را در رشته فلسفه در استوارت تحصیلات خود را در دانشگاه ویکتور
ین فناوری ممکن است عجیب به نظر  یج رفت و مدرک کارشناسی ارشد خود را هم در رشته فلسفه کسب کرد. این تحصیلات غیر معمول برای یک کارآفر کمبر
برسد، اما همین تفکر فلسفی او باعث شد که استوارت بتواند به شکلی منحصربه فرد به چالش های پیش رویش نگاه کند.

 Jفلسفه کاری و مدیریتی استوارت باترفیلد‌
استوارت باترفیلد به فلسفه مدیریتی مبتنی بر اعتماد و شفافیت باور دارد. او معتقد است 
که کارمندان باید آزادی لازم را برای انجام کارهایشان داشته باشند و مدیران وظیفه دارند 
شرایطی را فراهم کنند که خلاقیت و نوآوری در آن شکوفا شود. همین فلسفه او باعث 
شده که اسلک به عنوان یکی از شرکت‌هایی با فرهنگ کاری منحصر به فرد شناخته شود.

یکی از اصول کلیدی او این اســت که شکســت‌ها بخشی طبیعی از فرآیند نوآوری 
هستند و باید از آن‌ها به عنوان فرصتی برای یادگیری و بهبود استفاده کرد. این نگرش 
مثبت به شکســت‌ها، یکی از دلایل اصلی موفقیت او در ایجاد و مدیریت شــرکت‌های 

نوآورانه است.
استوارت باترفیلد نه تنها با ایجاد اسلک توانسته تحول عظیمی در نحوه ارتباطات تیمی 
ایجاد کند، بلکه به عنوان یکی از چهره‌های برجسته در دنیای فناوری شناخته می‌شود. 
او توانســته اســت راه‌حل‌هایی خلاقانه و کارآمد برای چالش‌های مدیریتی و ارتباطی 

کسب‌وکارها ارائه دهد و به الهام‌بخش کارآفرینان جوان تبدیل شود.

 Jدرسی برای کارآفرینان و نوآوران جوان‌
داستان زندگی استوارت باترفیلد نشان می‌دهد که موفقیت لزوماً از اولین تلاش به دست 
نمی‌آید و حتی شکست‌ها می‌توانند زمینه‌ساز موفقیت‌های بزرگ‌تری باشند. استوارت با 
استفاده از تجربه‌های گذشته، ایده‌هایی را پرورش داده که توانسته‌اند دنیا را تغییر دهند. 
او الگویی است برای کارآفرینان جوان که نشان می‌دهد با پشتکار، خلاقیت و نگاه متفاوت 

به چالش‌ها، می‌توان به دستاوردهای بزرگی رسید.
استوارت باترفیلد یکی از نوآورترین و موفق ترین کارآفرینان دنیای فناوری است. از ایجاد 
فلیکر و تحول در دنیای اشتراک گذاری تصاویر، تا خلق اسلک و تغییر در نحوه ارتباطات و 
همکاری تیمی، او همواره در خط مقدم نوآوری قرار داشته است. داستان زندگی او نشان 
می‌دهد که با پشتکار و خلاقیت می توان حتی از دل شکست ها موفقیت های بزرگی به 

دست آورد. 
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این صفحه در »آینده‌نگر« به معرفی کتاب هایی می پردازد 
که کارآفرینان نوشته‌اند.

 Creative Construction: The DNA( "کتاب "ساخت‌وساز خلاقانه: دی‌ان‌ای نوآوری پایدار
of Sustained Innovation( نوشــته گری پی. پیســانو در ســال ۲۰۱۹ منتشر شد و به بررسی 
چگونگی توانمندی شــرکت ها در حفظ و گسترش نوآوری‌های پایدار می پردازد. پیسانو در این 
کتاب بر این نکته تأکید دارد که شــرکت های بزرگ می توانند به اندازه استارتاپ ها نوآور باشند، 
به شرط آنکه فرهنگ و ساختار ســازمانی مناسبی را ایجاد کنند. کتاب "ساخت‌وساز خلاقانه" 
به مدیران و کارآفرینان کمک می کند تا بفهمند که نوآوری یک فرآیند مســتمر اســت که نیاز به 
توجه و ســرمایه گذاری در منابع انسانی و ســاختارهای سازمانی دارد. پیســانو با ارائه مثال ها 
و راهکارهــای عملی، به خوانندگان نشــان می‌دهد که چگونه می تواننــد از قابلیت های درونی 
سازمان های خود برای نوآوری استفاده کنند. در نهایت، "ساخت‌وساز خلاقانه" نه تنها به عنوان 
یک راهنمای عملی برای نوآوری در سازمان ها مطرح است، بلکه به عنوان یک منبع الهام بخش 
بــرای رهبران و کارآفرینان در دنیای رقابتی امروز محســوب می شــود. این کتاب به خوانندگان 
کمک می کند تا درک بهتری از فرآیند نوآوری و چالش های آن داشته باشند و راهکارهایی برای 
موفقیــت در ایــن زمینه پیدا کنند. یکــی از بخش های کلیدی این کتاب نوآوری پایدار اســت. 
پیســانو مفهوم نوآوری پایدار را معرفی می کند، که به معنای ایجاد و حفظ نوآوری های مســتمر 
در یک ســازمان است. او معتقد است که برای دستیابی به نوآوری پایدار، شرکت ها باید بتوانند 
به طور مداوم ایده های جدید را آزمایش کرده و آن ها را به محصولات و خدمات قابل ارائه تبدیل 

کنند. به این ترتیب برای افزایش خلاقیت این کتاب ابزاری موثر است.

ساخت‌وساز خلاقانه
گری پی. پیسانو

کتاب "بازی نامحدود" )The Infinite Game( نوشــته ســایمون سینک در ســال ۲۰۱۹ منتشر شد و به 
بررســی نحوه تغییر نگرش ما نســبت به موفقیت و رقابت در دنیای کســب‌وکار می پردازد. سینک در این 
کتاب به دنبال ترســیم یک چشــم‌انداز جدید از نحوه اداره ســازمان ها و چگونگی مواجهه با چالش های 
مختلف است. او بازی ها را به دو دسته تقسیم می کند: بازی های محدود و بازی های نامحدود. بازی های 
محــدود در مقابــل بازی های نامحدود یکی از دسته هاســت. ســینک توضیح می‌دهد کــه در بازی های 
محدود، اهداف و قواعد مشخصی وجود دارد و رقابت بر اساس پیروزی و باخت تعیین می شود. در مقابل، 
بازی های نامحدود به فرآیند و هدف های بلندمدت مربوط می شــوند کــه در آن ها هیچ کس نمی تواند به 
تنهایی برنده یا بازنده باشــد. هدف در این بازی ها تداوم و رشد است. اما فلسفه بازی نامحدود چیست؟ 
نویســنده تأکید می کند که ســازمان ها باید به جای تمرکز بر رقابت های کوتاه مدت و سودآوری، به دنبال 
ایجاد ارزش های بلندمدت و پایدار باشند. این تغییر رویکرد باعث می شود که سازمان ها بتوانند به صورت 
مؤثرتری با تغییرات و چالش های بازار سازگار شوند. حالا از نقش رهبران چه می‌دانیم؟ سینک بر اهمیت 
رهبری تأکید می کند و می گوید که رهبران باید توانایی داشــته باشــند تا فرهنگ ســازمانی را به گونه‌ای 
شــکل دهند که کارکنان احساس تعلق و ارزشمندی کنند. این فرهنگ مثبت می‌تواند به تداوم نوآوری و 
بهره‌وری در سازمان منجر شود. "بازی نامحدود" به عنوان یک منبع الهام بخش برای رهبران و کارآفرینان 
به شــمار می‌رود و آن ها را به تفکر عمیق تری درباره اهداف و ارزش های سازمانی وادار می کند. سینک با 
اســتفاده از مثال های واقعی از کسب‌وکارهای موفق، نشــان می‌دهد که چگونه می‌توان با تغییر رویکرد 

نسبت به رقابت و موفقیت، به رشد پایدار دست یافت. 

بازی نامحدود
سایمون سینک

کتاب "اســتارتاپ نــاب" )The Lean Startup( نوشــته اریک ریس یکــی از مهم ترین کتاب هــا در زمینه 
کارآفرینی و نوآوری اســت که برای اولین بار در ســال ۲۰۱۱ منتشــر شد و به طور گســترده‌ای در جامعه 
کارآفرینی و تکنولوژی مورد اســتفاده قرار گرفته اســت. این کتاب به مدیران و کارآفرینان راهکارهایی ارائه 
می‌دهد تا با استفاده از روش های نوین، ایده های خود را به سرعت به محصولات موفق تبدیل کنند. ریس 
در این کتاب به معرفی مفهوم "استارتاپ ناب" می پردازد، که به معنای ایجاد کسب‌وکارهای نوپا با استفاده 
از رویکــردی علمی و تکراری اســت. او تأکید می کند که اســتارتاپ ها باید به ســرعت و بــا حداقل منابع، 
ایده های خود را آزمایش کنند و از بازخورد مشتریان برای بهبود محصولات و خدمات خود استفاده کنند. 
نخســتین جزء در روش استارتاپ ناب، توسعه محصول حداقلی )MVP( است. ریس پیشنهاد می کند که 
کارآفرینان باید یک نســخه ابتدایی از محصول خود را به بازار عرضه کنند تا واکنش های اولیه مشــتریان را 
مشاهده کنند. این محصول حداقلی باید دارای ویژگی های کلیدی باشد که مشتریان واقعی آن را آزمایش 
کنند. دومین جزء هم اعتبارســنجی ایده اســت. پس از عرضه محصول، کارآفرینــان باید به طور مداوم با 
مشتریان خود در ارتباط باشند و نظرات و تجربیات آن ها را جمع آوری کنند. این بازخوردها به آن ها کمک 
می کند تا بفهمند که آیا ایده شان مورد پذیرش بازار است یا خیر. چرخش )Pivot( هم جزء آخر است. اگر 
بازخوردها نشــان‌دهنده عدم موفقیت محصول باشــند، کارآفرینان باید به سرعت در استراتژی و طراحی 
محصول خود تغییر ایجاد کنند. این "چرخش" ممکن اســت شــامل تغییر ویژگی هــا، بازار هدف یا حتی 
مدل کســب‌وکار باشد. در نهایت تکرار را داریم. فرآیند آزمایش، جمع آوری بازخورد، و چرخش باید به طور 

مداوم تکرار شود تا زمانی که محصول نهایی به بهترین شکل ممکن و با حداکثر پذیرش بازار ارائه شود.

استارتاپ ناب
اریک ریس

کتاب "دغدغه نوآور" نوشته کلیتون ام. کریستنسن، یکی از آثار برجسته در زمینه نوآوری و مدیریت است 
که برای اولین بار در سال ۱۹۹۷ منتشر شد و به تازگی نسخه به‌روزرسانی شده آن نیز منتشر شده است. این 
کتاب به بررســی چرایی شکست شرکت های موفق در مواجهه با تغییرات و نوآوری های فناوری می پردازد. 
کریستنســن در این کتاب مفهــوم "نــوآوری برهم‌زننــده" )Disruptive Innovation( را معرفی می کند. 
این نوع نوآوری به فناوری ها و مدل های کســب‌وکاری اشــاره دارد که در ابتدا در بازارهای پایین یا نادیده 
گرفته شده ظاهر می شوند، اما به تدریج بهبود یافته و در نهایت باعث از بین رفتن شرکت های بزرگ و موفق 
می شوند. نویسنده با بررسی چندین مورد تاریخی، نشان می‌دهد که شرکت های موفق به دلیل تمرکز بیش 
از حــد بر نیازهای مشــتریان فعلی خود و نادیده گرفتن تقاضاهای جدید، قــادر به انطباق با این تغییرات 
 )Sustaining Innovations( نیستند. کریستنســن به دو نوع نوآوری اشاره می کند: نوآوری‌های تدریجی
و نوآوری های مختل کننده. نوآوری های تدریجی به بهبود محصولات و خدمات موجود مربوط می شود که 
به نیازهای بازار پاسخ می‌دهند، در حالی که نوآوری های مختل‌کننده به شکل گیری بازارهای جدید و ارائه 
محصولات جدید با ویژگی های متفاوت اشــاره دارند. کتاب همچنیــن به مدیران و کارآفرینان راهکارهایی 
ارائــه می‌دهد که به آن ها کمــک می کند تا با این چالش ها مقابله کنند. یکی از راهکارها، ایجاد واحدهای 
مســتقل و کوچک برای آزمایش ایده های نوآورانه اســت. این واحدها می توانند به سرعت به تغییرات بازار 
واکنش نشان دهند و از فرهنگ نوآوری برخوردار باشند. در نهایت، کریستنسن تأکید می کند که برای بقا 
در دنیای کسب‌وکار امروزی، مدیران باید توانایی پیش بینی و شناسایی نوآوری های مختل کننده را داشته 

باشند و استراتژی های مناسبی برای انطباق با تغییرات و بهره برداری از فرصت های جدید ایجاد کنند.

دغدغه نوآور
کلیتون ام. کریستنسن



............................... تجـربــه ...............................
]  این صفحه ها به مرور تجربیات کارآفرینی می پردازد. [

تصور کنید در ترافیک ســنگین شهری گیر کرده‌اید، اما به جای 
حرکت آهسته و نفس گیر روی زمین، به آرامی از میان آسمان ها 
عبور می کنید و در چند دقیقه به مقصد می‌رسید. این چشم‌انداز، 
دیگر فقط یک رؤیا نیست؛ بلکه به لطف برند نوآور وولوکوپتر، به 
واقعیت نزدیک تر از همیشــه شده است. وولوکوپتر، پیشگام در طراحی و توسعه وسایل نقلیه هوایی 
شهری، با هدف تغییر چهره حمل‌ونقل شهری، در حال بازتعریف مفهوم سفرهای هوایی شخصی است. 
در دنیایی که زمان ارزشمندتر از همیشه است، وولوکوپتر به ما وعده می‌دهد که آینده‌ای بدون ترافیک 
و با دسترسی آسان به حمل‌ونقل هوایی در انتظار ماست. اما این برند چطور توانست آینده‌ای که روزی 

تنها در داستان های علمی تخیلی وجود داشت را به یک مسیر واقعی و ملموس تبدیل کند؟

 J فراتر از انتظارات
مدیران ولوکوپتر همواره یک قدم فراتر از استانداردهای صنعت هوانوردی گام برمی‌دارند. طراحی، تولید 
و بهره برداری از هلیکوپترهای شخصی، پروژه‌ای پیچیده و زمان بر است که توقعات بالایی را برانگیخته 
است. ایمنی در حمل‌ونقل هوایی نه تنها به سرنشینان، بلکه به تمام شهروندان نیز مرتبط است. هرگونه 
نقص فنی در این تاکسی های هوایی می تواند عواقب جبران ناپذیری به همراه داشته باشد. تیم متخصص 
ولوکوپتر با درک این مسئولیت خطیر، به سطح بالایی از ایمنی در محصولات خود دست یافته‌اند و 
فراتر از آن، خدماتی نوآورانه را نیز ارائه می‌دهند که تا پیش از این در صنعت حمل‌ونقل هوایی بی سابقه 
بوده اســت. یکی از چالش های اصلی در توسعه تاکسی های هوایی، کاهش صدای تولید شده توسط 
این پرنده ها بود. ولوکوپتر با انجام آزمایش های متعدد در محیط های مختلف، موفق شد سطح صدای 
هلیکوپترهای خود را به حداقل ممکن برساند. امروزه، صدای این هلیکوپترها در مقایسه با سروصدای 
شهرهای بزرگ تقریباًً محسوس نیست و این دستاورد، گامی بزرگ در جهت پذیرش گسترده حمل‌ونقل 

هوایی شهری محسوب می شود.

 Jثبت اختراع بی‌وقفه
خلاقیت در عرصه تکنولوژی یکی از ضروری ترین فاکتورها در حمل و نقل هوایی است. به همین 
دلیل هم بیشــتر کمپانی های فعال در این حوزه ســرمایه گذاری و تلاش بیشتری برای ارتقای 
تکنولوژی هــای فعلی خود و ایجاد تکنولوژی‌های جدیــد یه خرج می‌دهند. وولوکوپتر نیز از این 

قضیه مستثنی نیست. ویژگی متمایز ولوکوپتر، توانایی بی نظیر آن در نوآوری مستمر و هم‌زمان با 
همکاری شرکای استراتژیک است. این شرکت تا کنون بیش از ۸۰ اختراع هم خانواده در حوزه های 
فنی هوانوردی دارد. رئیس بخش نیرو الکســاندر کلینگزپور می گوید:  »ما در وولوکوپتر به قدرت 
تکنولوژی های نیروی الکتریکی باور داریم و همواره در تلاشیم تا با نوآوری خود ایمنی محصولات 
را افزایش دهیم.« یکی از این نوآوری ها، نرم‌افزاری اســت که توســط متخصصان وولوکوپتر برای 
ارزیابی دقیق سلامت باتری توسعه یافته است. این نرم‌افزار، شرکت را از روش های سنتی و تقریبی 
تخمین عمر باتری بی نیاز کرده و امکان مدیریت بهینه باتری ها را فراهم می آورد. امروزه جهان به 
سرعت شاهد اختراعات و تکنولوژی های جدید است اما چیزی که شرکت ها و بیزنس های مختلف 
را از هم متمایز می کند خودکفایی در ثبت این اختراعات و بی‌وقفه به دنبال فنون و تکنولوژی های 

جدید بودن است.

 Jشبکه‌سازی مهم است
وقتی حرف از شبکه سازی می آید بیشتر شرکت ها و بیزنس ها بر اهمیت آن تاکید می کنند اما کمتر 
کســی پیدا می شــود به طور منظم و با برنامه‌ای حساب شــده به این کار بپردازد. وولوکوپتر یکی از 
شرکت هایی است که عمیقاًً به اهمیت این موضوع پی برده است و از هر فرصتی برای ایجاد ارتباط جدید 
و حفظ ارتباطات قدیمی استفاده می کند. مدیران این شرکت معتقدند شبکه سازی به ویژه در صنعت 
هوانوردی برای گرفتن مجوزهای لازم اهمیت بالایی دارد و نشان‌دهنده قدرت یک بیزنس است. فعالیت 
در این حوزه علاوه بر اینکه نیاز به تکنولوژی فوق پیشرفته دارد نیاز به گذشتن از سد قوانین و مجوزهای 
قانونی نیز دارد. به همین دلیل هم مدیران وولوکوپتر از هر فرصتی برای ارتباط گرفتن با افراد دولت و 
شناساندن خود به آن ها استفاده می کنند. علاوه بر این، مسئولان این شرکت در سمینارهای مختلف 
جهانی شرکت می کند. مزیت شرکت در این سمینارها بی شمار است اما یکی از اصلی ترین دلایل آن 
معرفی شــرکت به سرمایه گذاران و علاقه مندان خارجی است. یکی دیگر از مزیت های این کار ارتباط 
و شــناختن متخصصان خارجی این حوزه است تا در صورت لزوم به نیروی کار شرکت اضافه شوند و 
از خلاقیت و دید متفاوت آن ها اســتفاده شود. شرکت در این رویدادها همچنین باعث می شود افراد 
تکنولوژی های جدید را در عرصه های جهانی بشناسند و از آن ایده بگیرند. به این ترتیب وولوکوپتر با 
شبکه سازی، سرمایه گذاری طولانی مدت روی اختراعات جدید و جلوتر از انتظارات جامعه حرکت کردن 

تبدیل به پرچم‌داری در عرصه هوانوردی و تاکسی های هوایی شده است.

فاطمه صدقی
خبرنگار بخش تجربه

تاکسی هوایی، نزدیک تر از همیشه
وولوکوپتر چگونه می خواهد ترافیک را شکست دهد؟
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تجـربــه

تبلیغی که پخش آن ممنوع شد!
ونموف، از همان آغاز با تمرکز بر سبک 1

زندگی شهری، دوچرخه هایی با طراحی 
منحصر به فــرد و کیفیت بالا را روانه بــازار کرد. این 
محصولات اگرچه در میان علاقه مندان دوچرخه سواری 
شهری محبوبیت یافتند، اما نتوانستند توجه جهانی را به 
خود جلب کنند. این روند تا سال ۲۰۲۰ ادامه داشت تا 
اینکه یک تبلیغ جنجالی، ورق را کاملا برگرداند. در اوج 
بحران کرونا، زمانی که جامعه به شدت نیازمند تغییر 
عادات زندگی بود، ونموف با یک ویدیوی جســورانه، 
خودرویی را به تصویر کشید که به تدریج ذوب شده و به 
یک دوچرخه تبدیل می‌شد. اما آنچه این ویدیو را متمایز 
می کرد، نمایش تصاویری هولناک از ترافیک سنگین، 
ازدحام جمعیت و اســترس زندگی شهری روی بدنه 
خودرو بود. این ویدیو به‌ســرعت به نمادی از اضطراب 

ناشی از زندگی شهری تبدیل شد و واکنش های شدیدی 
را برانگیخت. به طوری که دولت فرانسه بلافاصله پخش 
آن را ممنوع اعلام کرد و این تبلیغ را »متشنج کننده« 
خوانــد. اما این ممنوعیت به جای آنکه به ضرر ونموف 
تمام شود، به فرصتی طلایی برای دیده شدن این برند 
تبدیل شد. میلا رندمی، مدیر روابط عمومی ونموف، در 
ایــن باره می گوید: »این ممنوعیت، همه چیز را تغییر 
داد.« با انتشار اطلاعیه رسمی ونموف در مورد ممنوعیت 
ویدیو، این خبر در عرض دو روز در سراسر جهان بازتاب 
گسترده‌ای یافت و توجه میلیون ها نفر را به خود جلب 
کرد. رندمی در این باره توضیح می‌دهد: »این یک اقدام 
جســورانه بود، اما ما به پیامی که می خواستیم منتقل 
کنیم، کاملًاً ایمان داشتیم. زندگی شهری پر از استرس 
و اضطراب اســت و ما می خواســتیم این واقعیت را به 

تصویر بکشیم.«

»شکارچیان دوچرخه«
ونمــوف به خوبی می‌دانســت که ســرقت 2

دوچرخه، بــه ویژه مدل‌هــای گران قیمت و 
هوشمند، یکی از دغدغه های اصلی دوچرخه سواران است. برای 
مقابله با این مشکل، کمپین نوآورانه »شکارچیان دوچرخه« را 
راه‌اندازی کرد. در این کمپین، علاوه بر استفاده از پیشرفته ترین 
سیستم های ضد سرقت، تیمی حرفه‌ای و مجرب از کارشناسان 
ردیابی تشکیل شد. این تیم متعهد شد که در صورت سرقت 
دوچرخه، با ســرعت و دقت آن را پیدا کــرده و به صاحبش 
بازگردانــد. ونموف با ارائه ضمانت بازگشــت دوچرخه، خیال 
مشتریان را از بابت سرمایه گذاری شــان راحت کرد. این برند 
برای معرفی هرچه بیشتر این تیم سری ویدیوهای داستانی و 
سرگرم کننده‌ای در یوتیوب به اشتراک گذاشت. در این ویدیوها، 
تیم شکارچیان دوچرخه در عملیاتی نفس گیر، دوچرخه های 
دزدیده شــده را پیدا کرده و به صاحبانشان تحویل می‌دادند. 
این سرویس منحصر به فرد، ونموف را از رقبا متمایز کرده و به 

افزایش اعتماد و وفاداری مشتریان کمک شایانی کرد.

همه چیزتمام
برند ونموف اهمیت بسیار زیادی به رضایت 3

مشــتری می‌دهد. برادران کارلیر، موسسان 
ونموف، خود دوچرخه سواری می کردند و از نیازهای مشتریان 
به خوبی آگاه بودند. تمامی دوچرخه‌های این برند از گارانتی 
دوساله برخوردار است که نشان دهنده اطمینان بالا از کیفیت 
محصولات است. همچنین مشتریان در صورت عدم رضایت 
می توانند تا ۳۰ روز پس از خرید محصول را عودت دهند. اما 
این تمام ماجرا نیست. ونموف برای کسانی که تمایل به خرید 
دوچرخه ندارند سرویس اشتراک دوچرخه را تدارک دیده که 
با داشتنش تنها در عرض چند دقیقه دوچرخه‌ای در اختیار 
مشــتری قرار می گیرد. علاوه بر همه این‌ها سرویس پزشک 
دوچرخه هم به خدمات ونموف اضافه شده است. این سرویس 
به صورت رایگان دوچرخه های مشــتریان را تعمیر می کند. 
ونموف همچنین با تولیــد لوازم جانبی باکیفیت مانند کلاه 
ایمنی، به ایمنی و سلامتی دوچرخه ســواران اهمیت ویژه‌ای 
می‌دهد. این توجه ویژه به همراه خلاقیت و اســتفاده درست 
از فرصت ها باعث شده برندی که تنها ۱۵ سال از تاسیسش 

می گذرد به برندی شناخته شده در جهان تبدیل شود. 

ونموف، از همان آغاز با تمرکز بر سبک زندگی شهری، دوچرخه هایی با طراحی منحصر به فرد و کیفیت بالا را روانه بازار کرد. این 
محصولات اگرچه در میان علاقه مندان دوچرخه سواری شهری محبوبیت یافتند، اما نتوانستند توجه جهانی را به خود جلب کنند. این 
روند تا سال ۲۰۲۰ ادامه داشت تا اینکه یک تبلیغ جنجالی، ورق را کاملا برگرداند.

تبلیغی جنجالی همه چیز را تغییر داد
ونموف چگونه در بازار رقابتی دوچرخه جان سالم به در برده است؟

برادران کارلیر، خسته از تکرار در طراحی دوچرخه های موجود، دست به خلق آثاری بدیع و منحصر به فرد زدند. با وجود قدم گذاشتن در مسیری ناشناخته و تولید تنها ۱۰۰ نمونه 
آزمایشی اولیه، آن ها با پشتکار و دریافت بازخوردهای سازنده از اطرافیان، به تدریج به نقاط قوت و ضعف محصولات خود پی بردند. این اشتیاق وصف ناپذیر برای تولید دوچرخه‌ای با 

طراحی اختصاصی، باعث شد برند آن ها که در سال ۲۰۰۹ تاسیس شد، در مدت‌زمانی کوتاه به یک نام شناخته شده در سطح جهانی تبدیل شود.
 

آنچه ویدیوی ونموف را متمایز می‌کرد، نمایش تصاویری هولناک از ترافیک سنگین، ازدحام جمعیت و استرس زندگی شهری روی �	
بدنه خودرو بود. این ویدیو به‌سرعت به نمادی از اضطراب ناشی از زندگی شهری تبدیل شد و واکنش‌های شدیدی را برانگیخت، 

به‌طوری‌که دولت فرانسه بلافاصله پخش آن را ممنوع اعلام کرد و این تبلیغ را »متشنج‌کننده« خواند.
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در سال ۱۹۹۰، وقتی ریچارد اوسته، دانشمند صنایع غذایی سوئدی، تحقیقات خود را 
روی جایگزین های لبنی برای افراد مبتلا به عدم تحمل لاکتوز آغاز کرد، شــاید تصور 
نمی کرد که در حال ساختن یکی از موفق ترین استارت آپ های غذایی تاریخ باشد. اوتلی، با 
تبدیل نیاز بازار به یک فرصت تجاری عظیم، نه تنها به یک برند جهانی تبدیل شد، بلکه 

الگویی برای بسیاری از شرکت های نوپا در حوزه غذاهای گیاهی شده است.

 Jشروع از خط مقدم
تصور کنید مدیر برندی نوپا در میان میلیون ها برند جاافتاده هستید. در این شرایط به 
احتمال زیاد برای تبلیغ برندتان به دنبال معروف ترین افراد می‌روید یا بیلبوردهای تبلیغاتی 
خود را در مکان های پرتردد نصب می کنید. جالب است بدانید اوتلی دقیقاًً برعکس این 
کار را انجام داده و به طرز عجیبی به نتیجه مطلوبی نیز رســیده است. به جای بمباران 
کردن مردم با تبلیغات گسترده، اوتلی تصمیم گرفت به کافی شاپ ها برود و با باریستاهای 
حرفه‌ای آمریکا همکاری کند. نتیجه این همکاری، معرفی یک محصول خاص و متمایز 
بود که طعم قهوه را بهبود می بخشید. با وجود اینکه از عرضه اولین سری محصولات اوتلی 
در سال ۱۹۹۰ مدت زیادی نمی گذرد اما حضور آنها در کافی شاپ ها و فروشگاه ها در ۵ 
سال اخیر افزایش چشمگیری داشته است. داده‌ها نشان می‌دهد فروش این برند تنها در 
سال ۲۰۲۱ از ۸۰۰ میلیون دلار به ۸۳۰ میلیون دلار رسیده است. یعنی چیزی حدود 
۲۴ تا ۲۹ درصد افزایش فروش تنها در یک سال. همزمان شدن این محبوبیت با تقاضای 
بیشتر شیرهای گیاهی در بازارهای جهان نیز به فروش هرچه بیشتر این برند کمک کرد

 J!از نفرت شما استقبال می‌کنیم
اوتلی از سال ۲۰۱۶ تصمیم گرفت استراتژی های جدیدی برای تبلیغات، هویت برند و حتی پکیج 
محصولاتش در پیش بگیرد و تغییرات زیادی در نحوه ارتباط با مشتری ایجاد کرد. یکی از این 
تغییرات روی خوش نشان دادن به انتقادات و نظرات منفی مشتریان و افراد جامعه بود. هدف اوتلی 
از ارائه محصولات گیاهی کمک به حفظ محیط زیســت و کسانی بود که به لاکتوز درون شیر 

حساسیت داشتند. اما درک این موضوع برای عده‌ای راحت نبود. در این مواقع کمپانی ها معمولًاً به 
انتقادات پاسخ نمی‌دهند یا به طور غیر مستقیم با آن مقابله می کنند اما اوتلی رویکردی متفاوت را 
در پیش گرفته است. این برند وبسایتی با عنوان »لعنت به اوتلی« ساخته است که در آن به نظرات 
منفی پاسخ می‌دهد. در این پلتفرم، تمامی انتقادها و پاسخ های اوتلی به آن ها به طور شفاف و قابل 
دسترسی برای عموم قرار گرفته است. مدیران این برند می گویند: »بایگانی کردن تمام انتقادات در 
یک جا بسیار سودمند است. اما هدف مهم تر این است که نشان دهیم ما جزو شرکت‌هایی نیستیم 
که در این موقعیت ها پنهان بشویم. ما بر این باوریم که انتقادات بخشی جدایی ناپذیر از تلاش برای 

ایجاد تغییر مثبت در جامعه است و باید به آن‌ها به عنوان فرصتی برای رشد و بهبود نگاه کرد.«

 Jیک راه‌حل بهتر وجود دارد
اوتلی تمایل زیادی برای به چالش کشیدن هنجارهای جامعه و استفاده از خلاقیت دارد و به همین 
دلیل نسبت به سایر تولیدکنندگان محصولات گیاهی متفاوت دیده می شود. یکی از کمپین های 
موفق در همین راســتا »کمک به پدر« نام دارد. این کمپین با رویکردی هوشــمندانه، به سراغ 
نوجوانانی رفته که نگران سلامت پدران خود هســتند. در یکی از ویدیوهای تبلیغاتی تأثیرگذار 
این کمپین، پدری را می بینیم که نیمه شب و مخفیانه به دنبال شیر حیوانی می‌رود و پسرش با 
هوشیاری، این رفتار او را زیر نظر دارد. این صحنه، دغدغه مشترک بسیاری از خانواده ها را به تصویر 
می کشــد؛ دغدغه‌ای که به واسطه آگاهی‌رسانی اوتلی، به یک گفتگوی جدی تبدیل شده است. 
آیا می‌دانستید حدود ۶۰ درصد افراد جامعه به لاکتوز حساسیت دارند؟ این آمار نشان می‌دهد 
که مشکل عدم تحمل لاکتوز، بسیار گسترده تر از آن است که تصور می کنیم. با این حال، مردان 
میان سال، کمترین تمایل را برای تغییر عادات غذایی خود نشان می‌دهند. اوتلی با درک این مسئله، 
وبســایتی ویژه برای این گروه طراحی کرده است. در این وبسایت، علاوه بر ارائه اطلاعات جامع 
درباره محصولات، پیشنهادهای غذایی متنوع و جذابی نیز ارائه می شود که نشان می‌دهد جایگزینی 
شیر گیاهی با شیر حیوانی، نه تنها به سلامتی کمک می کند، بلکه می تواند لذت آشپزی را نیز 
دوچندان کند. اوتلی به ما یادآور می‌شود که می توانیم با انتخاب های آگاهانه، هم به سلامتی خود 

و هم به محیط‌زیست کمک کنیم. 

یکا همکاری کند. نتیجه این همکاری، معرفی یک محصول  یستاهای حرفه‌ای آمر به جای بمباران کردن مردم با تبلیغات گسترده، اوتلی تصمیم گرفت به کافی شاپ ها برود و با بار
یادی نمی گذرد اما حضور آنها در کافی شاپ ها  خاص و متمایز بود که طعم قهوه را بهبود می بخشید. با وجود اینکه از عرضه اولین سری محصولات اوتلی در سال ۱۹۹۰ مدت ز
و فروشگاه ها در ۵ سال اخیر افزایش چشمگیری داشته است. داده ها نشان می‌دهد فروش این برند تنها در سال ۲۰۲۱ از ۸۰۰ میلیون دلار به ۸۳۰ میلیون دلار رسیده است.

شیر گاو را بازنشسته کنید
اوتلی: انقلاب آرام در صنعت غذایی
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تجـربــه

گورتکس: سپر نامرئی
می خواهی از طبیعت لذت ببری بدون اینکه نگران آب وهوا باشی؟

مواد گورتکس با بهره گیری از غشای میکروسکوپی با حفراتی کوچک تر از قطرات آب، خاصیت ضدآب بودن را به محصولات 
یق بیش از حد جلوگیری می کنند. برندهای معتبر ورزشی مانند نایکی،  بخشیده و در عین حال، با اجازه عبور بخار آب، از تعر
آدیداس و نیوبالانس نیز با استفاده از مواد گورتکس در محصولات خود، به دنبال ارائه کیفیتی برتر به ورزشکاران هستند.

گورتکس، نامی آشنا برای بسیاری از عاشقان طبیعت گردی و ماجراجویی، نماد پیشرفتی در دنیای فناوری پوشاک است. وقتی صحبت از محافظت در برابر باد، باران و سرما به میان 
می آید، گورتکس همان لایه جادویی است که مرز میان شما و شرایط سخت محیطی را تعیین می کند. داستان این برند از زیرزمین خانه بیل گور و همسرش ویو در آمریکا آغاز شد. یکی 
از برجسته ترین دستاوردهای آن ها، تولید غشای باکیفیتی است که در انواع لباس های تخصصی مانند لباس های طبیعت گردی، پلیس و آتش نشانی کاربرد گسترده‌ای یافته است. امروزه، 

گورتکس در ۵ قاره جهان بیش از ۱۲ هزار شریک دارد و همچنان به نوآوری و توسعه ادامه می‌دهد.

پتانسیل پنهان
گورتکس، پیش از آنکه به نامی آشــنا 1

در صنعت پوشــاک تبدیل شود، بیشتر 
به عنوان تامین کننده مواد اولیه برای تولید لباس‌های 
تخصصی مانند لباس های آتش‌نشانی و پلیس شناخته 
می شد. این برند، با وجود دارا بودن فناوری پیشرفته در 
تولید مواد ضدآب و تنفس‌پذیر، تا مدت ها از پتانســیل 
کامل خود بهره مند نبود. برای گســترش بازار و جذب 
مخاطبان جدید، گورتکس تصمیم گرفت تمرکز خود را 
بر روی تولید محصولات طبیعت گردی معطوف کند. این 
تصمیم استراتژیک، نه تنها تنوع محصولات برند را افزایش 
داد، بلکه به گورتکس اجازه داد تا به طیف وسیع‌تری از 
مصرف‌کنندگان از جملــه کوهنوردان، کمپینگ کاران 
و علاقه مندان به فعالیت های فضای باز دســت یابد. با 
تولید محصولات طبیعت گردی، گورتکس از قابلیت های 
منحصر به فرد مواد خود، مانند مقاومت در برابر آب و باد، 
به بهترین نحو استفاده کرد و در کمپین های تبلیغاتی 
خود، از تصاویر افرادی که در شرایط آب و هوایی سخت 
از محصولات گورتکس استفاده می کنند، بهره برد. این 
رویکرد، باعث شد تا محصولات گورتکس به سرعت در 
میان جامعه طبیعت گرد محبوبیت پیدا کند و به یکی از 
برندهای پیشرو در این حوزه تبدیل شود. بدین ترتیب، 
گورتکس توانست مخاطبان خود را از صنایع تخصصی به 
سمت مصرف کنندگان عادی گسترش دهد و به موفقیت 

چشمگیری در بازار دست یابد.

بر پایه علم 
برند گورتکس، با ریشه در علم و نوآوری، 2

از همان ابتدا با تکیه بر تحقیقات گسترده 
و تیم متخصصان رو به رشد خود، به دنیای پوشاک قدم 
گذاشت. این برند که شعار »با هم، همواره فراتر می‌رویم« 
را ســرلوحه کار خود قرار داده، هر ساله با بهره گیری از 
تکنولوژی های نوین، مرزهای عملکرد و دوام محصولات 
خود را گسترش می‌دهد. مواد اولیه انقلابی گورتکس، 
علاوه بر کاربرد گســترده در تولیــد لباس ها، کفش ها 
و دســتکش های طبیعت‌گــردی، در صنایع مختلفی 

همچون موتورسواری، دوچرخه سواری و حتی پزشکی 
نیز مورد اســتفاده قرار می گیرد. این مواد با بهره گیری 
از غشای میکروسکوپی با حفراتی کوچک تر از قطرات 
آب، خاصیت ضدآب بودن را به محصولات بخشیده و 
در عیــن حال، با اجازه عبور بخــار آب، از تعریق بیش 
از حد جلوگیــری می کنند. برندهای معتبر ورزشــی 
مانند نایکی، آدیداس و نیوبالانس نیز با استفاده از مواد 
گورتکس در محصولات خود، به دنبال ارائه کیفیتی برتر 
به ورزشکاران هستند. با این حال، گورتکس همچنان به 
مسیر نوآوری خود ادامه می‌دهد و با جذب دانشمندان 
و پژوهشگران برتر از سراسر جهان، به دنبال توسعه مواد 
بادوام تر و تکنولوژی های پیشرفته تر برای پاسخگویی به 

نیازهای روزافزون مشتریان است.

کلید حل مشکلات
همــه برندهــا در طول مســیر خود با 3

چالش هایی مواجه می شوند و گورتکس 
نیز از این قاعده مســتثنی نیســت. مدیران گورتکس 
معتقدند که کلید حل چالش ها و مشکلات در همکاری 
و تعامل نهفته است. به باور آن ها، همکاری با افراد جدید 

و تبادل نظر با آن ها، تأثیر بسزایی در رفع پیچیده ترین 
مسائل دارد. هیچ فردی به تنهایی قادر به پاسخگویی 
به همه پرســش ها نیست و اشتراک گذاری دیدگاه ها و 
نظرات مختلف، افق های جدیــدی را پیش روی افراد 
گشــوده و به ایجاد همکاری هــای خلاقانه می‌انجامد. 
گورتکس عضوی فعال از اتحادیه پارچه فروشان، بنیاد 
الن مک آرتور و انجمن طبیعت گردی اروپا است که با 
هدف افزایش طول عمر محصولات تشکیل شده است. 
در سایه این همکاری ها، جلسات و گروه های گفت‌وگوی 
متعددی تشــکیل شده که در آن ها چالش هایی مانند 
استفاده از مواد اولیه جدید و بهبود کیفیت محصولات 
مورد بحث قرار می گیرد. این تعاملات باعث می شــود 
متخصصان مختلف بــا دیدگاه های متنوع، جنبه های 
مختلف یک مســئله را بررســی کننــد و در نتیجه، 
تصمیم گیری ها با سرعت و دقت بیشتری انجام شود. با 
ایجاد شبکه‌ای گسترده از همکاری ها، گورتکس توانسته 
است چالش های خود را به فرصت تبدیل کند و به عنوان 
یک رهبر در صنعت تولید پوشاک عملکرد بالا شناخته 
شود. این رویکرد می تواند الگویی برای سایر برندها باشد 

که به دنبال نوآوری و رشد پایدار هستند. 
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یان خودشان قطعات  اغلب ما ایکیا را به دلیل سهولت مونتاژ محصولاتش می شناسیم و این ویژگی را نقطه قوت اصلی این برند می‌دانیم. یعنی مشتر
یافت بسته، به هم متصل می کنند. این روش نه تنها هزینه های ارسال را کاهش می‌دهد، بلکه امکان ارائه محصولات متنوع تر و  محصولات را پس از در
 نه.

ً
با ابعاد بزرگ تر را نیز فراهم می کند. اما آیا همیشه این طور بوده است؟ قطعاً

سبک زندگی جدید
ایکیا چطورصنعت لوازم خانگی را  متحول کرد؟

 Jخلاقیتی که به چالش بدل شد
اغلب ما ایکیا را به دلیل ســهولت مونتاژ محصولاتش 
می شناسیم و این ویژگی را نقطه قوت اصلی این برند 
می‌دانیم. یعنی مشتریان خودشان قطعات محصولات 
را پس از دریافت بســته، به هم متصل می کنند. این 
روش نه تنها هزینه های ارسال را کاهش می‌دهد، بلکه 
امــکان ارائه محصولات متنوع تر و بــا ابعاد بزرگ تر را 
نیز فراهم می کند. اما آیا همیشــه این طور بوده است؟ 
قطعاًً نه. حتی غــول بزرگی مانند ایکیا هم در ابتدای 
راه با چالش هــای زیادی در زمینه بازاریابی روبرو بود. 
در آغاز، مشــتریان به محصولات آماده و مونتاژ شده 
عادت داشتند و ترجیح می‌دادند شرکت، فردی را برای 
نصب محصولات به منزل آن ها بفرستد. ایکیا به جای 
اتخاذ رویکرد سنتی و هزینه های بالای نیروی انسانی، 
بر تغییر فرهنگ مصرف کننده متمرکز شد. با تبلیغات 
گسترده و صبر و حوصله، این شرکت توانست مشتریان 
را با مفهوم محصولات قابل مونتاژ آشنا کند و در نهایت، 
این رویکرد جدید را به یک استاندارد در صنعت مبلمان 
تبدیل کند. به این ترتیب، ایکیا نه تنها هزینه های خود 
را کاهش داد، بلکه به یک برند پیشرو و نوآور در صنعت 

مبلمان تبدیل شد.

 Jهمه چیز زیر یک سقف
وقتی نام ایکیا به میان می آید، معمولًاً اولین تصویری 
کــه در ذهن تداعی می شــود، محصــولات چوبی و 
طراحی های مینیمال اســت. اما شــعبه های این برند 
یک فروشــگاه معمولی نیســتند. خریــد در ایکیا، 
تجربه‌ای متفاوت و فراتر از خرید است. در شعب ایکیا، 
رستوران های دنج، فضاهای بازی برای کودکان و حتی 
بخش هایی برای استراحت و برنامه‌ریزی طراحی شده 
است. ممکن است برای صرف یک وعده غذایی به آنجا 
بروید و ناگهان خودتان را مشغول تماشای جدیدترین 
مــدل مبل ها ببینیــد. علاوه بر این، نمایشــگاه های 
چیدمان شده و مسیرهای طراحی شده به سبک هزارتو، 
مشتریان را به گشت‌وگذار و کشف محصولات جدید 
ترغیب می کنند. نورپردازی دقیق و استفاده از رنگ ها 
و متریال های متنوع، فضایی دلنشین و آرامش بخش 

را در فروشــگاه ها ایجاد کرده است. چیدمان اتاق‌های 
نمایشــگاهی نیز به گونه‌ای است که مشتریان بتوانند 
ایده های جدیدی برای دکوراسیون منزل خود بیابند 
و به راحتی محصولات مورد نیازشان را انتخاب کنند. 
مردم ممکن است از هرجا و هرکسی محصولات مورد 
نیازشان را بخرند اما خلق همچین تجربه هایی در هنگام 
خرید منحصر به فرد و به یادماندنی است. این تجربه ها 
باعث می شود مشتریان بارها و بارها و حتی زمانی که 

قصد خرید ندارند هم به چنین مکان هایی سر بزنند.

 J»۵۹ اولین«
کمتر برندی را می توان یافت که به تعامل با مشتری بی 
اعتنا باشد و برای آن بودجه‌ای در نظر نگیرد. بسیاری از 
برندها از طریق رسانه های اجتماعی، ایمیل و وب سایت 
خود با مشتریان در ارتباط هستند. اما ایکیا گامی فراتر 
گذاشــته است. این برند با کمپین های مختلف تلاش 
می کند تا ارتباطی صمیمانه با مشــتریان برقرار کرده 
و درک عمیقی از نیازها و خواسته های آن ها پیدا کند. 

یکی از کمپین هایی که در این راســتا شــکل گرفت 
کمپین »اولین ۵۹« بود. هدف این کمپین این بود که 
به مشتریان کمک کند اولین ۵۹ دقیقه از روز خود را 
با آرامش و رضایت بگذرانند. طبق تحقیقات این برند 
از هر چهار نفر در آمریکا ســه نفر روتین صبحگاهی 
مشــخصی ندارند و ۷۲ درصد مردم معتقدند اگر روز 
را به خوبی شــروع نکنند در ادامه هم حال خوشــی 
ندارند. ایکیا با بهره گیــری از توصیه های متخصصان، 
به مشتریان کمک کرد تا با ایجاد یک محیط آرام در 
خانه، روز خود را به بهترین شــکل آغاز کنند. تأکید 
این کمپین بر اهمیت داشتن یک اتاق خواب و سرویس 
بهداشتی مرتب و دلنشین بود. لیسا آلن، مدیر پروژه 
این کمپین، می گوید: »ایکیا به خوبی می‌داند که خانه 
برای مردم تنها یک مکان برای استراحت نیست، بلکه 
فضایی است که در آن زندگی می کنند و رشد می کنند. 
به همین دلیل، ما تلاش می کنیم تا با ارائه راهکارهای 
کاربردی، به مشتریان کمک کنیم تا خانه های خود را 

به مکانی ایده آل برای زندگی تبدیل کنند.« 

لوازم خانگی ایکیا به بخشی جدایی ناپذیر از زندگی روزمره میلیون ها نفر در سراسر جهان تبدیل شده‌اند. کمتر خانه‌ای را می توان یافت که اثری از محصولات ساده و کاربردی این برند 
سوئدی در آن دیده نشود. این نفوذ گسترده و محبوبیت جهانی، نتیجه‌ استراتژی های هوشمندانه و منحصر به فردی است که ایکیا در طول سال ها به کار گرفته است. 

لیسا آلن، مدیر پروژه کمپین »اولین 59«، می‌گوید: »ایکیا به خوبی می‌داند که خانه برای مردم تنها یک مکان برای استراحت �	
نیست، بلکه فضایی است که در آن زندگی می‌کنند و رشد می‌کنند. به همین دلیل، ما تلاش می‌کنیم تا با ارائه راهکارهای 

کاربردی، به مشتریان کمک کنیم تا خانه‌های خود را به مکانی ایده‌آل برای زندگی تبدیل کنند.«
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تجـربــه

 Jبازگشت بنیانگذاران به خیابان‌ها
بنیانگذاران آگلی‌درینکز تنها پس از دریافت اولین سری محصولات تولید شده متوجه 
وجود مشکلی در آن ها شدند. تاریخ انقضا و ماندگاری نوشیدنی ها دچار مشکل شده بود و 
محصولات به هیچ‌وجه قابل استفاده نبود. این موضوع برای کسب‌وکاری نوپا چالش بزرگی 
محسوب می شد. این چالش با مشکلات دیگر شرکت از جمله بحران مالی و پیدا کردن 
تولید کننده جدید تشــدید شد. تیم آگلی‌درینکز پس از چندماه موفق به تولید دوباره 
محصولات با کیفیت و ماندگاری دلخواه شــد. اما هزینه زیادی صرف تولید دوباره شده 
بود. در چنین شرایطی، سرمایه گذاری سنگین بر روی تبلیغات گسترده، ریسکی بزرگ 
محســوب می شد. به همین دلیل تیم آگلی‌درینکز رویکردی نوآورانه در پیش گرفتند. 
آن ها با کوله باری از محصول و اشــتیاقی وصف ناپذیر، به دل خیابان ها زدند و با مردم به 
صورت مستقیم ارتباط برقرار کردند. روایت داستان برند، معرفی مزایای محصول و بیان 
ارزش های آن، به تدریج توجه افراد را جلب کرد. بنیانگذاران نیز با حضور فعال در رویدادها 
و اماکن عمومی، به این تلاش جمعی پیوستند. این رویکرد چریکی و محصولی که نیاز 
روز جامعه را پاسخ می‌داد، آگلی‌درینکز را به موفقیت رساند و آن ها توانستند هزار مشتری 

اولیه خود را جذب کنند.

 Jافشای دروغ‌ها
ایده آگلی‌درینکز زمانی شکل گرفت که جامعه مملو از نوشیدنی های صنعتی با ادعای 
»بدون قند« بود. این ادعاها در حالی مطرح می‌شد که بسیاری از این نوشیدنی ها حاوی 
شیرین کننده های مصنوعی و سایر افزودنی ها بودند. بنیانگذاران آگلی‌درینکز که از این عدم 
صداقت ناراضی بودند، تصمیم گرفتند محصولی تولید کنند که تنها طعم طبیعی میوه 
را داشته باشد و عاری از هرگونه ماده افزودنی باشد. صداقت و نیت خوب کارآفرینان این 
محصول باید به نوعی به مردم نشان داده می شد. پس نام محصول آگلی )زشت( گذاشته 

شــد و به دنبال آن کمپینی به نام »حقیقت زشت« به راه افتاد. در این کمپین عکسی 
تبلیغاتی با استفاده از تصاویر سایر برندها نیز منتشر شد که قوطی نوشیدنی سایر برندها 
با نقاب دزدها پوشیده شده بود و نشان از عدم صداقت و دورویی آنها داشت. هدف این 
کمپین این بود که نشان دهد جامعه پر از اخبار و تبلیغات دروغین شده است و محصولات 
تنها با جملات پرزرق و برق و غیرواقعی به فروش می‌رسد اما آگلی‌درینکز به دنبال گفتن 
حقیقت است. بنیانگذاران آگلی درینکز معتقد بودند مردم از زندگی در میان این همه 
اخبار جعلی به ستوه آمده‌اند و احساس می کنند اخبار و رسانه ها در حال به بازی گرفتن 
آنها هستند. به همین دلیل محصولی که تنها از صداقت حرف نزند و به آن عمل کند در 

قلب مردم می نشیند.

 Jاگر بازاری برای محصول نیست بازاری می‌سازیم
آگلی‌درینکز با تولید نوشیدنی های کاملًاً بدون قند، راه حلی نوین برای مقابله با بحران 
جهانی چاقی و بیماری های مرتبط با مصرف بیش از حد قند ارائه داد. در حالی که مردم 
انگلستان و سایر کشورها از مشکلات ناشی از مصرف نوشیدنی های شیرین رنج می بردند، 
آگلی‌درینکز با محصولی سالم و متفاوت وارد بازار شد. با این حال، عدم آگاهی عمومی 
نسبت به این محصول جدید، چالشی بزرگ پیش روی این برند قرار داد. به طبع فروش 
محصول در شرایطی که بازاری مشخص و آماده برای آن وجود دارد ساده تر از محصولی 
است که هنوز بازار معینی برای آن نیست. اما این موضوع نه تنها باعث دلسردی مدیران 
آگلی‌درینکز نشد بلکه آن ها را مصمم تر کرد تا بازار دلخواه خود را ایجاد کنند. آگلی‌درینکز 
به تدریج و با تبلیغات موثر و هدفمند جایی میان بازار انگلستان باز کرد و با گذشت زمان 
به فکر گسترش آن در آمریکا و کشورهای دیگر هم افتاد. به این ترتیب آگلی‌درینکز با 
شــناخت به موقع نیاز جامعه، داشتن صداقت با مشتریان، و سخت کوشی غیرقابل باور 

توانست محصولات خود را به قلب جامعه عرضه کند.

نبرد با اپیدمی قند
آگلی درینکز: نوشیدنی ای که قوانین بازی را تغییر داد

جو و هاگ، دو همکار در یک شرکت بزرگ تولید نوشیدنی، در سال 2013 متوجه یک تغییر بزرگ در سلیقه مصرف کنندگان شدند. 
مردم به دلیل نگرانی از عوارض مصرف بیش از حد قند، به دنبال گزینه های سالم تر بودند. با تشخیص این نیاز بازار، این دو دوست 
تصمیم گرفتند برند جدیدی را با تمرکز بر نوشیدنی های بدون قند تاسیس کنند

جو و هاگ، دو همکار در یک 
شرکت بزرگ تولید نوشیدنی، 

در سال 2013 متوجه یک 
تغییر بزرگ در سلیقه 

مصرف کنندگان شدند. مردم 
به دلیل نگرانی از عوارض 

مصرف بیش از حد قند، به 
دنبال گزینه های سالم تر 

بودند. با تشخیص این نیاز 
بازار، این دو دوست تصمیم 

گرفتند برند جدیدی را با 
تمرکز بر نوشیدنی های بدون 

قند تاسیس کنند. به این 
ترتیب، آگلی‌درینکز در سال 
2013 متولد شد و به سرعت 

به یک رقیب جدی برای 
برندهای سنتی تبدیل شد.
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یداران تا صد شب فرصت دارند تا  یان خود فراهم کرده است. به این ترتیب، خر کاسپر با ارائه گارانتی صدشبه بدون قید و شرط، تجربه‌ای منحصربه فرد برای مشتر
از محصول خواب خود استفاده کنند و در صورت عدم رضایت، کاسپر بدون پرسش و پاسخ، محصول را از در منزل تحویل گرفته و وجه پرداختی را به طور کامل 
یافت بازگردانده می شوند. یه اهدا شده یا به چرخه باز پرداخت می کند. تشک های عودت داده شده نیز به منظور حفظ مسئولیت اجتماعی، یا به سازمان های خیر باز

خواب راحت
کاسپر چگونه خدمات انحصاری خود را به مشتریان ارائه کرده است؟

 Jصد شب رایگان
کاسپر با ارائه گارانتی صدشبه بدون قید و شرط، تجربه‌ای منحصربه فرد برای مشتریان خود فراهم 
کرده است. به این ترتیب، خریداران تا صد شب فرصت دارند تا از محصول خواب خود استفاده کنند 
و در صورت عدم رضایت، کاسپر بدون پرسش و پاسخ، محصول را از درب منزل تحویل گرفته و 
وجه پرداختی را به طور کامل بازپرداخت می کند. تشک های عودت داده شده نیز به منظور حفظ 
مسئولیت اجتماعی، یا به سازمان های خیریه اهدا شده یا به چرخه بازیافت بازگردانده می شوند. این 
اقدام هوشمندانه، علاوه بر جلب رضایت مشتریان، به ویژه نسل جدید که به مسائل زیست محیطی 
و فعالیت های خیرخواهانه اهمیت زیادی می‌دهند، به برند کاســپر نیز ارزش افزوده قابل توجهی 
بخشیده است. از سوی دیگر، کاسپر با آگاهی از این موضوع که مشتریان پس از مدتی استفاده از 
یک محصول در زندگی روزمره به آن عادت کرده و جدا شدن از آن برایشان دشوار می شود، احتمال 

بازگشت محصولات را به حداقل رسانده است.

 Jسه گام متفاوت
اغلب صاحبان کسب‌وکار از تاثیرگذاری رضایت مشتری بر کسانی که اعتماد کافی به برند ندارند 
مطلع‌اند. کسانی که به هر دلیلی پس از دیدن وبسایت و محصولات هنوز نسبت به خرید دودل 

اند، با دیدن رضایت مشتری اقدام به خرید می کنند. با اینکه تقریباًً تمامی وبسایت های فروشگاهی 
از رضایت مشتری برای جلب اعتماد بیشتر استفاده می کنند اما کاسپر رویکردی متفاوت را پیش 
گرفته است. این برند در سایت خود یک صفحه را کاملًاً به رضایت مشتری اختصاص داده است. 
مشتریانی که برای خرید اطمینان کافی ندارند به این صفحه هدایت می شوند تا اعتمادشان در چند 
مرحله جلب شود. اول از همه و در ابتدای صفحه، رضایت متنی مشتریان به همراه امتیازی که به 
خریدشان داده‌اند و کشور سکونتشان نشان داده شده است. در ادامه و در قسمت پایین تر این صفحه 
توییت هایی که در رسانه های اجتماعی و توسط خریداران زده شده نشان داده می شود. این توییت ها 
نظر صادقانه مشتریان است که با دنبال کنندگان خود به اشتراک گذاشته‌اند نه نظراتی که برای تبلیغ 
برند نوشته شده‌اند. برای هم همین هم بیشترین تاثیر را روی مشتریان و از بین بردن شک آن ها 
دارد. پس از آن و در سومین مرحله هم نظرات اصحاب رسانه و خبرگذاری های مختلف به همراه 
مقاله هایی که برای این برند نوشته شده است آورده شده است. به این شکل اعتماد مشتریان در 

صفحه‌ای اختصاصی و در سه مرحله جلب می‌شود.

 Jپایان دردسرهای حمل و نقل
خرید تشــک، زمانی پروسه‌ای پیچیده و زمان بر بود. از مقایسه انواع مواد اولیه و سنجش نرمی و 
سختی تا نگرانی بابت حمل و نقل و آسیب دیدن تشک در حین جا به جایی، همگی دغدغه های 
مشتریان بودند. اما کاسپر با رویکردی نوآورانه، این تجربه را متحول کرد. تشک های کاسپر به گونه‌ای 
طراحی شده‌اند که به راحتی جمع شده و در جعبه های مقوایی کوچک قرار می گیرند. این طراحی 
هوشمندانه، هم حمل و نقل را آسان تر کرده و هم از آسیب دیدن محصول در طول مسیر جلوگیری 
می کند. مشتریان می توانند با باز کردن جعبه، تشک را به سرعت و بدون نیاز به کمک افراد دیگر، 
در محل مورد نظر خود قرار دهند. کاسپر مانند شرکت هایی مثل اپل فرایند ساده باز کردن جعبه 
محصولاتش را که کاری بسیار معمولی به نظر می‌رسد به تجربه‌ای به یادماندنی تبدیل کرده است 
که ارزش به اشتراک گذاشتن را دارد. ویدیوهای آنباکسینگ تشک های کاسپر که توسط مشتریان 
در یوتیوب بارگذاری شده بازدیدهای میلیونی گرفته است. به طوری که حدود ۵۵ درصد از ترافیک 
سایت این برند از یوتیوب است. این ویدیوها به نوعی تبلیغات دهان به دهان تبدیل شده و به رشد 

چشمگیر محبوبیت کاسپر کمک شایانی کرده است. 

از لحظه‌ای که کاسپر وارد بازار شد، تجربه خرید و استفاده از محصولات خواب را به کلی متحول کرد. این شرکت با رویکردی نوآورانه و تمرکز بر کیفیت، خوابی راحت و آرام را به مشتریان 
وعده داد. محصولات باکیفیت و طراحی های هوشمندانه کاسپر، این برند را به یکی از پیشگامان صنعت خواب تبدیل کرد. اما آیا فقط کیفیت محصولات است که کاسپر را به این شهرت 

رسانده، یا استراتژی های هوشمندانه تری پشت این موفقیت پنهان است؟
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تجـربــه

استیک مفید برای قلب
راز محبوبیت محصولات گیاهی بیاندمیت چیست؟

برای سال ها، گوشت قرمز به عنوان پادشاه بی چون و چرای پروتئین در نظر گرفته می شد. اما ایتان برون، بنیانگذار بیاندمیت، جرات آن 
ینه را به چالش بکشد. او با محصولات گیاهی خود که به طرز شگفت‌انگیزی شبیه گوشت هستند و همان میزان  را داشته تا این باور دیر
پروتئین را تامین می کنند، انقلابی در صنعت غذا ایجاد کرده است.

سال ها، گوشت قرمز به عنوان پادشاه بی چون و چرای پروتئین در نظر گرفته می شد. اما ایتان برون، بنیانگذار بیاندمیت، جرات آن را داشته تا این باور دیرینه را به چالش بکشد. او با 
محصولات گیاهی خود که به طرز شگفت‌انگیزی شبیه گوشت هستند و همان میزان پروتئین را تامین می کنند، انقلابی در صنعت غذا ایجاد کرده است. برون، پدری که به دنبال جایگزینی 
سالم تر برای گوشت بود، امروزه مالک برندی است که محصولاتش در بیش از 80 کشور جهان و در بیش از 190 هزار شعبه به فروش می‌رسد. این یعنی تقریباًً در هر گوشه از جهان، کسی از 
محصولات گیاهی این برند استفاده می کند. اما جالب تر این که، نزدیک به 40 درصد مردم آمریکا این محصولات را به عنوان جایگزین گوشت انتخاب کرده‌اند! اما چه چیزی باعث شده این 

برند تا این حد محبوب شود؟

یکی از نوآوری‌های بیاندمیت، شکستن �	
کلیشه‌های جنسیتی در تغذیه است. 

تبلیغات گوشت اغلب، مردان را در 
نقش‌های قدرتمند و در حال مصرف 

گوشت نشان می‌دهند. این تصویر، به طور 
ناخودآگاه، مصرف گوشت را به مردانگی 

و قدرت فیزیکی مرتبط می‌کند. در مقابل، 
رژیم‌های گیاهی اغلب به عنوان رژیمی 

زنانه و ضعیف معرفی می‌شوند. بیاندمیت 
با به چالش کشیدن این کلیشه‌ها، به 
دنبال ایجاد تصویری جدید و جذاب از 
مردانی است که از رژیم گیاهی پیروی 

می‌کنند و همچنان قوی و سالم هستند

 Jمحدودیت خودساخته
تصور کنید صاحب یک رستوران کوچک با منوی کاملًاً گیاهی هستید. هدف شما جذب مشتریانی 
است که به گیاهخواری اعتقاد راسخ دارند. در این شرایط، شاید جامعه هدف خود را تنها همین 
دســته از افراد قرار دهید. اما داســتان بیاند میت، شرکت تولیدکننده محصولات گیاهی، نشان 
می‌دهد که می توان فراتر از این محدوده فکر کرد. ایتان برون، بنیانگذار بیاند میت، وقتی کارش 
را شروع کرد، بازار محصولات گیاهی اشباع شده بود. اما او یک ایده متفاوت داشت. او می گفت: 
»چرا فقط به گیاهخوارها فکر کنیم؟ بسیاری از مردم به دنبال جایگزین های سالم تر و خوشمزه تر 
برای گوشت هستند.« به همین دلیل، بیاند میت محصولاتش را به عنوان یک منبع پروتئینی 
معرفی کرد که برای همه مناسب است، نه فقط گیاهخوارها. این رویکرد جسورانه، بیاندمیت را از 
رقبا متمایز ساخت و به آن اجازه داد تا به طیف وسیع تری از مصرف کنندگان دسترسی پیدا کند

 Jسنت‌ها را کنار بگذارید
یکی از استراتژی های اصلی بیاندمیت، تغییر باورهای عموم درباره بهترین منبع پروتئین است. 
در حالی که بسیاری از افراد گوشت قرمز را منبع اصلی و غنی از پروتئین می‌دانند، ایتان برون، 
بنیانگذار این برند، بر تغییر این باور اصرار دارد. محصولات گیاهی بیاندمیت به عنوان جایگزین 
کامل گوشت طراحی شده‌اند و می توانند همان مقدار پروتئین مورد نیاز بدن را تامین کنند. این 
برند عمیقاًً به این موضوع معتقد است که پروتئین، پروتئین است و اهمیتی ندارد از گوشت تهیه 

شود یا گیاه. ایتان برون می گوید: »در آینده بخش گوشت و مرغ در فروشگاه ها به بخش پروتئین 
تغییر پیدا می کند و محصولات گیاهی که منبع پروتئین هستند در کنار گوشت و مرغ به فروش 
می‌رسند.« این شرکت تلاش زیادی کرد تا محصولاتش در کنار گوشت و مرغ در فروشگاه ها قرار 
بگیرند. اما فروشگاه ها به این ایده جدید خیلی علاقه‌ای نشان نمی‌دادند. ایتان برون ناامید نشد و 
صبر کرد. تا اینکه بالاخره هول فودز، یکی از بزرگ‌ترین فروشگاه های زنجیره‌ای مواد غذایی سالم، 
تصمیم گرفت به بیاند میت فرصت دهد. این اتفاق نقطه عطفی برای بیاند میت بود و باعث شد 

این برند خیلی زود شناخته شود. 

 Jآغاز عصر جدید
یکی دیگر از نوآوری های بیاندمیت، شکستن کلیشه های جنسیتی در تغذیه است. تبلیغات گوشت، 
اغلب مردان را در نقش های قدرتمند و در حال مصرف گوشت نشان می‌دهند. این تصویر، به طور 
ناخودآگاه، مصرف گوشــت را به مردانگی و قدرت فیزیکی مرتبط می کند. در مقابل، رژیم‌های 
گیاهی اغلب به عنوان رژیمی زنانه و ضعیف معرفی می شوند. بیاندمیت با به چالش کشیدن این 
کلیشه ها، به دنبال ایجاد تصویری جدید و جذاب از مردانی است که از رژیم گیاهی پیروی می کنند 
و همچنان قوی و سالم هستند. این برند، با استفاده از تبلیغات خلاقانه و جذاب، تلاش می کند 
تا توجه نسل جوان و آگاه را به سمت محصولات خود جلب کند. به علاوه باندمیت برای اثبات 
کیفیت و ارزش غذایی بی نظیر محصولات خود، دست به همکاری با یکی از معتبرترین دانشگاه های 
جهان یعنی استنفورد زده است. محققان دانشگاه 
استنفورد و به ویژه انجمن پزشکی این دانشگاه، با 
انجام آزمایشات دقیق و گسترده، به این نتیجه 
رسیده‌اند که محصولات این برند سرشار از مواد 
مغــذی ضروری برای بدن هســتند و می توانند 
نقش مهمی در حفظ سلامــت قلب ایفا کنند. 
این یافته ها، به همراه تبلیغات جذاب و هدفمند، 
بیاندمیت را به یک برند پیشــرو در حوزه تغذیه 

گیاهی تبدیل کرده است. 



........................... آینده‌پژوهی ...........................

آبی یا قرمز؛ مسئله این نیست
پیش بینی هایی برای چهار سال آینده



آینده‌پژوهی

آینده نگر | tccim.ir |  شماره صد و چهل و هفت، آبان 1401403

آدم هــای زیادی در دنیا هســتند که می خواهند پولدار شــوند 
و بین آنها عده زیادی هســتند که حاضرند یک ســال ماکارونی 
بدون گوشت و پنیر بخورند، فقط به هدفِِ اینکه ماهی هزار دلار 
پس‌انداز کنند و آن را در بازار سهام سرمایه گذاری کنند. سباستین 
روکا یکی از همین آدم‌هاست. در ابتدا او پولش را در شرکت‌های 
شناخته شده سرمایه گذاری می کرد اما به تدریج حوصله‌اش از این 
کار سررفت. درواقع علتش این بود که سباستین فهمید چیزی به 
اســم بازار رمزارزها وجود دارد. او روزها و شب ها را آنلاین سپری 
می کرد تا از کارِِ این بازار سر در بیاورد و به شدت معتاد آن شد. اگر 
از خودش بپرسید می گوید معتاد نیست، این فقط تفریحی است 

که او خیلی جدی‌اش گرفته است.
این ماجرای علاقه وحشــتناک سباستین به بازار رمزارزها در 
ســال ۲۰۲۰ میلادی رخ داد و او آن موقع بیســت و پنج سالش 
بود. سباســتین در مادرید مدیریت بازرگانی خوانده بود و در یک 
شرکت حسابداری در اسپانیا کار می کرد و از نُهُ صبح تا اوایل شب 
سر کار بود و در تمام ســاعات استراحتش در طول روز مشغول 
ســرمایه گذاری برای خودش بود. روشــن ترین نقطه در کارنامه 
مالــی‌اش این بود که بیت کوین را به قیمت ده هزار دلار خرید و 
وقتی قیمتش ســی هزار دلار شد فروخت. همچنین اِتِِرِ را وقتی 
۲۰۰ دلار بود خرید و وقتی ۱۲۰۰ دلار شد فروخت. بعضی مردم 
اگر جای او بودند با سودی که به جیب زده بودند خانه می خریدند. 
ولی او دوباره پولــش را در بازار رمزارزها ریخت و درنهایت وقتی 
این بازار سقوط کرد بخش زیادی از پولش را از دست داد. خودش 
در این مورد می گوید: »بالاخره از آن ضربه جان بدر بردم و قصد 
هم ندارم این بازار را ول کنم. ریســکش زیاد اســت اما به نظرم 

ارزشش را دارد.«
روکا به آن نسلی تعلق دارد که شاهد دردسرهای والدینش در 
دوران بحران مالی ســال ۲۰۰۸ بودند. در آن دوران، خانواده های 

زیادی در تلاش بودند خانه هایشان و شغل هایشان را حفظ کنند. 
از آن موقــع به بعد اتفاقات زیاد دیگــری در دنیا افتاده و اوضاع 
اقتصادی هم در بسیاری از کشورها ثبات بیشتری پیدا کرده اما 
این اوضاع نمی تواند انگیزه کافی و مثبتی برای جوانان ایجاد کند. 
مثلًاً در اسپانیای بعد از بحران اقتصادی، حقوق بگیران عملًاً بیش 

از سیزده درصد از قدرت خرید خود را از دست داده‌اند.
از سوی دیگر، در نیمه دوم سال ۲۰۲۳ میلادی، هزینه متوسط 
مسکن در کشورهای غرب اروپا از متوسط دستمزدِِ افراد بین ۱۶ تا 
۲۹ سال در این کشورها بالاتر رفت. این در حالی است که در سال 
۲۰۱۱ حدود ۶۹ درصد از خانوارهایی که سرپرستشــان کمتر از 
سی و پنج سال داشت، مالک خانه شان بودند. اما ده سال بعد یعنی 
در سال ۲۰۲۲ شــاهد بودیم که این درصد کاهش چشمگیری 
داشــت و تنها ۳۲ درصد بود. در همین حال، آمار انســتیتو ملی 
اسپانیا نشــان می‌دهد که متوسط سن افرادی که استقلال مالی 
پیدا می کنند حالا ۲۹ سال است و همچنین درصد بیکاری جوانان 
از ۲۸ درصد گذر کرده اســت. همه اینها نشــان می‌دهد که افق 

آینده خیلی روشن نیست.
در چنین شرایطی، جوانان چه کار می کنند؟ عده‌ای از آنها سعی 
می کنند روش والدین خود را دنبال کنند: آنها بیشتر کار می کنند 
و ‌‌‌پس‌انــداز دارند. بعد تلاش می کنند خانه بخرند و به فکر دوران 
بازنشستگی شان هستند. اما عده زیاد دیگری هم هستند که ایمان 
و اعتقادشان به روش های سنتیِِ پول‌درآوردن را از دست داده‌اند 
و برخلاف نسل های قبل، می خواهند از روش های پرریسک پولدار 
شوند. به همین جهت است که افرادِِ بیشتر و بیشتری از رده سنی 
۲۰ تا ۳۵ ســال، در حال سرمایه گذاری در دارایی‌های پرمخاطره 
مثل رمزارزها، اِنِاِفِ تی، شرط بندی در مسابقات ورزشی و موارد 
مشــابه هستند. در بسیاری از موارد، آنها روی سهام ناشناخته‌ای 
سرمایه گذاری می کنند؛ به این امید که بحث ها و فضای فوروم های 

چرا باید خواند:
روش‌های جدیدی 

تردینگ و امیدواری 
به سرمایه گذاری های 

بسیار پرریسک اخیراًً به 
یک رویه محبوب تبدیل 

شده است. این گزارش 
توضیح می‌دهد که 

ارتباط منطق با این نوع 
سرمایه گذاری چطور از 
بین رفته و چرا این روند 

در آینده هم تحولات 
زیادی را به عرصه 

سرمایه گذاری خواهد 
آورد.

منبع:  ال پاییس

] آینده جهان [ 

پایان ایمان به ارزش واقعی پول
آیا راه های جدید کسب ثروت با منطق جور درمی‌آیند؟
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اینترنتی باعث افزایش توجه به آن شــود و قیمتش بالا برود. این 
روش های جایگزین )آلترناتیو( در مواردی باعث سود کوتاه مدت 

می شود اما به هر حال ریسک زیادی به همراه دارد.
چنیــن وضعیتی نه تنهــا در اروپا بلکــه در آمریکا نیز دیده 
می شود. در آمریکا کارشناســان مدت ها پیش در خصوص بروز 
چنین پدیده‌ای هشــدار داده بودند و این شیوه رفتاری جدید در 
میان جوانان را نشــانه‌ای از »نیهیلیسم مالی« خوانده بودند. این 
اصطلاح در نوع خودش جالب اســت و نشانه‌ای از عدم اعتماد به 
عملکرد درســت بازار و ارزش واقعی پول به شمار می آید. از نظرِِ 
یک نیهیلیستِِ مالی، شــرط بندی روی بُرُد سه بر یکِِ تیم رئال 
مادرید در مقابل حریف یا سرمایه گذاری در رمزارزی که اسمش 
فقط در یوتیوب آمده، از لحاظ ارزشــی تفاوتی با سرمایه گذاری 
ســنتی در حوزه های دیگر ندارد. بر این اســاس، جوانان اعتماد 
خاصی به روندهای سابق اقتصاد جهانی و قابلیت پولدار شدن در 

این سیستم ندارند.
اصطلاح »نیهیلیسمِِ مالی« را برای اولین بار دیمتری کوفیناس 
ابداع کرد. او اقتصاددان آمریکایی است که والدینش یونانی هستند. 
از نظر کوفیناس، جوانی که دچار نیهیلیسم مالی است صرفاًً انتظار 
دارد که قیمت سرمایه‌ای که در یک حوزه خاص گذاشته است بالا 
برود؛ بدون آن که منطق اقتصادی مشخصی پشت این انتظارش 
باشد. طبق استدلال کوفیناس، ما با چارچوب سرمایه گذاری پست 
مدرنی مواجه هستیم که در ذهن یک نیهیلیست مالی عملًاً ربطی 

به واقعیات موجود ندارد.
او همچنین به این نکته اشاره می کند که تدابیری که در دوران 
بحران مالی سال ۲۰۰۸ برای نجات مالی بانک ها و موسسات بزرگ 
خرج شد و پول عظیمی که در این راستا چاپ شد همگی باعث 
شدند حسی از بی عدالتی در میان مردم به وجود بیاید. آنها دیدند 
که ثروتِِ طبقه بالای جامعه در جریان بحران مالی حفظ شد اما 
ثروت خودشان از دست رفت. این باعث شد اعتماد به سیستم و 
سیاست های دولت ها به شدت پایین بیاید چون برنامه های نجات 

مالی حاکی از این بود که قوانین برای همه یکی نیست.
توضیح بهتر قضیه این اســت که جوانان امروز مثلًاً در آمریکا 
دیگر به آنچه که قبلًاً به »رویای آمریکایی« مشــهور بود اعتقاد 
ندارند. هزینــه زندگی چنان بالا رفته که بســیاری از آنها حالا 
دوباره دارند در خانه والدین خود زندگی می کنند و خیلی‌هایشان 
از همــان اتاقی که در بچگی در خانه داشــتند حالا به دورکاری 
می پردازند یا صفحات فروش اینترنتی را اداره می کنند. بسیاری 
از آنها این موضوع را پذیرفته‌اند که با شغل هایی که دارند قادر به 
خرید خانه نخواهند بود و مثل والدینشان وضعیت کاری و مالی 

باثباتی نخواهند داشت.
به همین جهت بود که علاقه به سرمایه گذاری در بازار رمزارزها 
که از این سیســتم جدا بود به شــدت در میان جوانان رواج پیدا 
کرد. اصلًاً ایده اولیه بیت کوین هم این بود که ارزش آن در معرض 
دست کاری ها و مداخلات دولت ها یا موسسات مالی قرار نداشته 
باشــد. اما در بحث رمزارزها اوضاع به تدریج به ســمتی رفت که 
چنین اعتقادی کمرنگ شد و بعد از شانزده سال، کم تر کسی واقعاًً 

باور دارد که بیت‌کوین می تواند سیستم را تغییر دهد.
اما موضوع نیهیلیسم مالی جنبه دیگری هم دارد که ایگناسیو 
کرســپو تحلیل گر اقتصادی به آن اشاره کرده است. او می گوید: 

»مردم تمایل شدیدی به بازی و سرگرمی دارند که در سال‌های 
اخیر شدیدتر شده و به حوزه مالی هم سرایت کرده است. 

تعداد افــرادی که امروزه به فعالیت مالی پرریســک 
تمایل دارند نســبت به گذشته بیشتر شده است و 

بخشی از آن هم ناشی از دوران کرونا است. 
سیاست هایی که برخی دولت ها در 
آن زمان دنبال می کردند مبتنی 
بر تزریق پــول به اقتصــاد بود 

که نقدینگی را بــالا برد و احتمال 
ســرمایه گذاری های پرریسک توسط مردم را بیشتر کرد.« از نظر 

او، »بازی سازیِِ سرمایه گذاری« نام خوبی برای این روند است.
بــا این حال نبایــد فراموش کرد که نوعــی از علاقمندی به 
سرمایه گذاری پرریســک در گذشته هم وجود داشت و حتی در 
قرن نوزدهم، مردم روی نوسان شدید قیمت سهام و دارایی های 
دیگر در کشــورهای غربی ســرمایه گذاری های پرریسک انجام 
می‌دادنــد. اما این کار نه در نهادهای رســمی بلکه در دکان های 

دلالی خاصی به صورت غیررسمی انجام می شد.
موضوعِِ »بازی سازیِِ سرمایه گذاری« را اکنون در میان بسیاری 
از اپلیکشن های تریدینگ می توان مشاهده کرد. هر روز چالش و 
مسابقه و ارتباطات آنلاین جدیدی در این اپ‌ها برای مشتری ارائه 
می شــود و شمار جوانانی که به چنین پلتفرم های سرمایه گذاری 
می پیوندند هر روز بیشــتر می شود. آنها به دنبال سود کوتاه مدت 
هســتند و انواع مختلفی از دارایی هــا را در نظر دارند و حاضرند 
برای آنها ریسک بیشــتری را به جان بخرند. برخی کارشناسان 
این روحیه را چیزی مشــابه فرهنگِِ فوریــت توصیف کرده‌اند؛ 
یعنی تمایل به ســود بسیار فوری. افراد جوان با چنین روحیه‌ای 
به سرمایه گذاری هایی که سودش در پنج یا ده سال آینده حاصل 
شود علاقه ندارند و هر روز از طریق شبکه های اجتماعی به دنبال 
روندهای جدید می‌گردند و سلیقه شان بسیار سریع تغییر می کند

اقتصاددان هایی مانند سانتیاگو نینیو بکرا معتقدند نیهیلیسم 
مالی و تــداوم آن می توانــد نشــانه‌ای از پایان‌یافتن عمر نظام 
ســرمایه‌داری ســنتی باشــد. از نظر او، مراحــل مختلف نظام 

سرمایه‌داری طی شده است و دیگر چیزی از آن باقی نیست.

از نظرِِ یک نیهیلیستِِ مالی، شرط بندی روی بُُرد سه بر یکِِ تیم رئال مادرید در مقابل 
حریف یا سرمایه گذاری در رمزارزی که اسمش فقط در یوتیوب آمده، از لحاظ ارزشی 
تفاوتی با سرمایه گذاری سنتی در حوزه های دیگر ندارد.

مردم تمایل 
شدیدی به بازی 
و سرگرمی دارند 
که در سال‌های 
اخیر شدیدتر 
شده و به حوزه 
مالی هم سرایت 
کرده است. این 

نوعی »بازیسازی 
سرمایه گذاری« 

است

تدابیری که در دوران بحران مالی سال ۲۰۰۸ برای نجات مالی بانک‌ها و موسسات بزرگ خرج شد �	
و پول عظیمی که در این راستا چاپ شد همگی باعث شدند حسی از بی‌عدالتی در میان مردم به 

وجود بیاید
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میانگین نرخ بهره برداری از پایانه های ال‌ان جی اروپا که در 
نیمه اول سال ۲۰۲۳ میلادی به ۶۲ درصد می‌رسید، در نیمه 
اول سال ۲۰۲۴ تنها ۴۷ درصد بود.

یکی از تبعات بســیار سریع و فوریِِ حمله روسیه به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ میلادی این 
بود که اروپا شروع به احداث ترمینال های گاز طبیعی مایع )ال‌ان جی( به خصوص در مناطق 

مرکزی و شرقی این قاره کرد.
کشــورهای اروپایی می‌خواستند وابستگی به گاز روسیه را خیلی سریع مرتفع کنند و 
منابع مورد استفاده انرژی خود را متنوع کنند و به همین منظور، سرمایه گذاری های گسترده 
زیرساختی را کلید زدند. کشورهایی مانند لهستان و لیتوانی ظرفیت واردات گاز طبیعی مایع 
را بالا بردند و این در حالی بود که پایانه های مختلف در سراســر اروپا برای پاسخگویی به 

تقاضای فزاینده برای ال ان جی احداث شد.
آنچه که اروپایی ها پیش بینی نکرده بودند این بود که تنها دو ســال بعد از آغاز جنگ 

اوکراین، احداث این همه زیرساخت برای ال‌ان جی زیادی 
باشد و مورد استفاده کافی برای آن وجود نداشته باشد.

واقعیت این است که با تثبیت قیمت انرژی و کاهش 
مصرف گاز در اروپا، بسیاری از این پایانه های گاز طبیعی 
مایع در معرض این هستند که به دارایی های پرهزینه و 
سرگردان تبدیل شوند. با تغییر چشم‌انداز انرژی جهانی 
و تمایل آن به ســمت انرژی های تجدیدپذیر و افزایش 
بهره‌وری، حالا باید دید پایانه های ال‌ان جی در اروپا تا چه 
حد می توانند وظایف خود را در جهت تحقق سیاست های 
اروپا انجــام بدهند. این همان اروپایی اســت که برای 
کربن‌زدایی هم عجله دارد و فشار زیادی را در این زمینه 
بر بخش انرژی وارد می‌کند. به همین جهت، تعجیلی که 
سران اروپایی در احداث پایانه های ال‌ان جی انجام دادند 

حالا با اهداف خودشان هم در مغایرت قرار گرفته است.
بر اساس گزارشی که موسسه اقتصاد انرژی و تحلیل 
مالی )IEEFA( منتشر کرده، ‌‌‌تقاضا برای گاز در سراسر 
قاره اروپا در حال کاهش است و بنابراین واردات ال‌ان جی 
هم به صورت گریزناپذیر رو به کاهش خواهد بود. مصرف 
گاز در اروپا در نیمه اول ســال ۲۰۲۴ میلادی به میزان 
۵.۴ درصد کاهش یافت. این در حالی اســت که مصرف 
گاز در اروپــا حتی در ســال ۲۰۲۳ میلادی به کم‌ترین 

میزان خود در ده سال اخیر هم رسیده بود.
در همین راســتا، در شــش ماهه اول ســال ۲۰۲۴ 
مــیلادی واردات گاز طبیعی مایع در کل اروپا بیســت 
درصد و در اتحادیــه اروپا به میزان یازده درصد کاهش 
یافت. بنابراین اروپا از قله اوج مصرف در این حوزه عبور 
کــرده و حتی پیش بینی می شــود که تا ســال ۲۰۳۰ 
میلادی تقاضای اروپا برای واردات ال‌ان جی به میزان ۳۷ 

درصد کاهش پیدا کند.
روند کاهش تقاضــا در پایانه های واردات ال‌ان جی به 
وضوح دیده می شود. میانگین نرخ بهره برداری از پایانه های 
ال‌ان جی اروپا که در نیمه اول سال ۲۰۲۳ میلادی به ۶۲ 
درصد می‌رســید، در نیمه اول سال ۲۰۲۴ میلادی تنها 

۴۷ درصد بود. به همین جهت بوده که پروژه های احداث ترمینال های گاز طبیعی مایع در 
برخی کشورهای اروپایی لغو شده یا به تعویق افتاده است. مثلًاً پایانه‌ای که قرار بود در لتونی 
احداث شود دیگر از سرمایه گذاری دولتی برخوردار نیست. همچنین پروژه‌ای در گدانسک 
لهستان فعلًاً به حال تعلیق درآمده است. ترمینال‌های دیگری در یونان، ایرلند و آلبانی هم 

سرنوشت مشابهی یافته‌اند.
جالب اینجاست که اروپا در ابتدا به منظور کاهش وابستگی خود به انرژی روسیه سعی 
کرد منابع جایگزین ســوخت برای خود پیدا کند. اما درنهایت، در نیمه اول ســال ۲۰۲۴ 
میلادی واردات گاز طبیعی مایع از روســیه به طور متوسط به میزان یازده درصد افزایش 
داشت. این رشد در کشوری مثل فرانسه ۱۱۰ درصد بود اما در بلژیک کاهش شانزده‌درصدی 

داشت.
با این حال، اتحادیه اروپا همچنان مواضع سیاسی سفت و سختی علیه روسیه دارد؛ به 
طوری که گذر کردن گاز طبیعی مایع روســیه از بنادر خود و ارســال آن به کشور ثالث را 
ممنوع اعلام کرده است. این ممنوعیت از ماه مارس سال ۲۰۲۵ میلادی اعمال خواهد شد. 
این در حالی است که اروپا ظرفیت واردات ال‌ان جی خود را از آغاز سال ۲۰۲۲ میلادی به 
میزان ۲۳ درصد )برابر با ۵۸ میلیارد متر مکعب( افزایش داده است. کشورهایی که بیشترین 
افزایش واردات را ثبت کرده‌اند شــامل آلمان )شانزده میلیارد متر مکعب(، هلند )سیزده 
میلیارد متر مکعب(، ترکیه )۷.۷ میلیارد متر مکعب(، ایتالیا )هفت و نیم میلیارد متر مکعب(، 

فرانسه )شش و نیم میلیارد متر مکعب( و فنلاند )پنج میلیارد متر مکعب( می شود.
در همین میان، نباید فراموش کرد که قرارداد تزانزیت گاز طبیعی اوکراین و روسیه در 
پایان ســال جاری میلادی منقضی خواهد شــد. در صورت عدم تمدید این توافق، باز هم 
احتمال اینکه واردات گاز طبیعی مایع اروپا در خطر قرار بگیرد کم است چون تقاضا برای آن 

از مدتی پیش کاهش نشان داده است.

چرا باید خواند:
این روزها سران اروپا به 
این نتیجه رسیده‌اند که 
آن قدرها هم که تصور 

می شد به گاز طبیعی 
مایع نیاز ندارند. بخوانید 

تا ببینید این اشتباه از 
کجا آب خورده است. 

منبع:  ایمرجینگ یوروپ

] آینده اروپا [ 

از مازاد زیرساخت تا کاهش تقاضا
نگاهی به فرازونشیب یکی از تصمیمات اروپا در دوران بعد از جنگ اوکراین 
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شکی نیست که پلاستیک در طول قرن گذشته مزایای 
فوق‌العاده‌ای را برای بشــر به ارمغان آورده است. استفاده 
از پلاســتیک منجر به نوآوری های مختلــف در عرصه 
تکنولوژیک شد و روندهای مختلف پزشکی را آسان تر کرد 
و رشد جهانی اقتصاد را تقویت کرد. اما تمام این پیشرفت ها 

هزینه سنگینی هم به دنبال داشتند.
تبعات ناهنجاری که استفاده بیش از حد از پلاستیک 
به جا گذاشته است در جوامع ما به راحتی قابل مشاهده 
است. اول اینکه برای تولید پلاستیک به استخراج و حمل و 
نقل سوخت های فسیلی نیاز داریم. دوم اینکه فرآیند تولید 
و اســتفاده و دورریزی پلاستیک به محیط زیست لطمه 
می‌زند و از سوی دیگر، چرخه عمر محصولات پلاستیکی 

به آلودگی و تخریب محیط زیست می‌انجامد.
آلودگی ناشی از پلاســتیک عملًاً حیات وحش را به 
خطر می‌اندازد، به اکوسیستم ها آسیب شدیدی می‌رساند و 
برای سلامت انسان هم بسیار مضر است. میکروپلاستیک ها 
و مواد شیمیایی سمیِِ موجود در آنها به صورت دائمی در 
هوایی که تنفس می کنیــم و غذایی که می‌خوریم یافت 
می شــوند و حتی قابلیت این را دارند که از طریق پوست 
انسان جذب شوند. هر چه زباله ها و بازمانده های پلاستیک 
در اقیانوس هــا، رودخانه ها و دریاچه‌ها تجمع کنند، مواد 
شیمیایی مضر بیشتری وارد آب و خاک خواهد شد و رشد 
گیاهان را مختل خواهد کرد. تبعات منفی نانوپلاستیک ها 
روی سلامت و عمر انســان هنوز بــه صورت کامل ثابت 
نشده است اما واضح است که بار اصلی این تبعات به دوش 
گروه های آسیب پذیر مثل کودکان، طبقات فقیر جامعه و 

کارگران کارخانه هاست.
در حال حاضر مباحث زیادی در مورد پلاستیک های 
یک بار مصرف و چگونگی دورریزی آنها وجود دارد و همین 
باعث شده موضوع بازیافت )که بخشی از راه حل های اقتصاد 
دایره‌ای است( مطرح شود. اما واقعیت این است که چیزی 
به نام »پلاستیک ایمن« وجود ندارد و ادعاهایی که روی 

برچسب محصولات مطرح می شود معمولًاً گمراه کننده‌اند چون آسیب ناشی از استخراج نفت 
و گاز برای تولید ۹۹ درصد از پلاستیک جهان در این برچسب ها لحاظ نمی‌شود. واقعیت این 
اســت که سمومی که در طی فرآیند استخراج سوخت های فسیلی آزاد می شوند به پوست، 
چشم، سیستم تنفسی، عصبی، دستگاه گوارش و همچنین کبد و مغز انسان آسیب می‌رسانند. 
تولید پلاستیک نه تنها تهدید مستقیمی برای سلامت انسان است، بلکه محرک مهمی در 
تغییرات آب و هوایی اســت و منشا آزادسازی بین سه تا هشت درصد از گازهای گلخانه‌ای 

جهان هم هست.
با وجود تمام این خطرات، تولید پلاستیک در جهان همچنان در حال افزایش است. سازمان 
همکاری اقتصادی و توسعه پیش بینی کرده که در صورت تداوم روندهای فعلی، استفاده جهانی 
از پلاستیک و زباله بازمانده از آن تقریباًً تا سال ۲۰۶۰ میلادی سه برابر خواهد شد. همچنین 

انتظار می‌رود کم تر از بیست درصد از زباله‌های بازمانده از پلاستیک را بتوان بازیافت کرد.
پیش بینی های نگران کننده تری هم وجود دارد؛ مثلًاً اینکه پلاستیک بازیافتی تنها دوازده 
درصد از کل مصرف پلاســتیک جهان در سال ۲۰۶۰ میلادی را تشکیل خواهد داد. این در 
حالی است که نشت پلاستیک در محیط زیست تا آن زمان به ۴۴ میلیون تن در سال خواهد 

رسید.
با این حال نباید فراموش کرد که احتمال دارد تقاضا برای پلاستیک در دهه های آتی در 
جهان کاهش یابد و بنابراین افزایش تولید پلاستیک نمی تواند با این پیش بینی ها هماهنگی 
داشته باشد. تحقیقی که اخیراًً انجام شده نشان می‌دهد که تولید جهانی پلاستیک هایی مانند 
پلی پروپیلن ممکن است تا سال ۲۰۳۰ میلادی دچار کاهش ۱۸ میلیون تنی شود. علتش هم 
این است که تقاضا برای آن از سوی چین و برخی کشورهای دیگر کاهش خواهد یافت. حتی 
در حال حاضر هم شرکت های پتروشیمی با مازاد عرضه جهانی پلاستیک روبرو هستند. این 

خودش نشان می‌دهد که هماهنگی درستی بین تقاضای بازار و عرضه وجود ندارد.
در شــرایطی که بسیاری از شــرکت‌ها برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای تحت فشار 
هستند، افزایش تولید پلاستیک مبتنی بر سوخت فسیلی توجیه منطقی و حتی اقتصادی ندارد. 
با این وجود، تحقیقی که اخیراًً توسط موسسه اقتصاد انرژی و تحلیل مالی انجام شد نشان داد 
بزرگ ترین شرکت های پتروشیمی جهان همچنان در مسیر افزایش سرمایه گذاری قرار دارند و 
به نظر نمی‌رسد که افق آینده را به درستی تشخیص داده باشند. این در حالی است که بسیاری 
از کشورهای تولیدکننده نفت هم معتقد نیستند که محدودیت تولید جهانی پلاستیک باید به 

صورت عمومی الزامی شود. آنها تنها بحث مدیریت زباله و بازیافت را قبول دارند.
شکی نیست که بحث بازیافت مهم است اما این کار نمی تواند به اندازه کافی تولید و مصرف 
پلاستیک را کاهش دهد یا باعث کاهش اثرات مخرب پلاستیک بر محیط زیست بشر شود. 
درواقع اگر کنترل تولید پلاستیک صورت نگیرد، اوضاع گرمایش زمین بدتر و بدتر خواهد شد. 
به همین جهت است که جهان هر چه سریع تر به معاهدات الزام‌آور در این حوزه برای کنترل 

تولید پلاستیک نیاز دارد.

چرا باید خواند:
احتمال اینکه تقاضا 

برای پلاستیک در 
دهه های آینده کاهش 

یابد زیاد است. این 
گزارش توضیح می‌دهد 

که چرا باید هر چه 
سریع تر در جهت 
محدودیت تولید 

پلاستیک و استفاده از 
این فرصت مغتنم دست 

به کار شد.

منبع:  بانکوک پست

] آینده زمین [ 

ماموریت غیرممکن: نجات پلاستیکی
چرا تمرکز روی کاهش مصرف پلاستیک کمکی به نجات سیاره مان نمی کند؟

بزرگ ترین شرکت های پتروشیمی جهان همچنان در مسیر افزایش 
سرمایه گذاری در عرصه پلاستیک قرار دارند و به نظر نمی‌رسد که افق آینده 
را به‌درستی تشخیص داده باشند.
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از اوایل دهه ۱۹۹۰ میلادی، مغولســتان که اقتصادش به سبک اتحاد 
جماهیر شوروی به شدت برنامه‌ریزی شده بود توانسته گام بلندی به جلو 
بردارد و با افزایش همکاری های بین‌المللی و تمرکز روی بازارها شــرایط 

جدیدی را برای اقتصاد خود رقم بزند.
این تغییر به افزایش ســریع رشد اقتصادی مغولستان منجر شده و 
عنوان »گرگ اقتصادی« را نصیبش کرده است. منابع طبیعی گسترده 
مغولستان نیز باعث شده‌اند درآمدهای صادراتی این کشور افزایش یابد 
و صنعتی شدن در مغولستان با ســرعت پیش برود. با این حال، نوسان 
در قیمت کالاهای خام صادراتی باعث شــده اقتصاد مغولستان تا حدی 

آسیب پذیر باشد.
تحلیل گران مدت‌هاســت که به لزوم تنوع بخشــی به اقتصادِِ منابع 
طبیعی مغولستان اشاره می کنند و اخیراًً حوزه‌ای که قبلًاً بی‌اهمیت به 
نظر می‌رسید توانسته باعث ارتقای اقتصاد مناطق روستایی مغولستان 
شود. حدس زدنش خیلی سخت نیست؛ موضوع به شترهای مغولستان 

برمی گردد.
به رغم اینکه پشم شتر سهم نسبتاًً کمی از کل صادرات مغولستان را 
شامل می شود، پتانسیل بالایی برای تنوع‌بخشی به صادرات مغولستان از 
طریق آن وجود دارد. علتش هم به حوزه مُُد و محیط زیست برمی گردد. 
درواقع پشــم شــتر به نوعی جزو جایگزین های اصلی پشم بز است که 

استفاده از آن توسط برندهای لوکس مُُد در جهان دارد محدود می شود.
تفاوت بز و شــتر این است که بز باید در مناطق پر از پوشش گیاهی 
چرا کند و معمولًاً گله های بز باعث تخریب خاک و بیابان‌زایی می شوند. 
اما شــترها عمدتاًً از گیاهانی که به درد سایر دام ها نمی خورد- از جمله 
بوته های خاردار و گیاهان مقاوم بیابانی- تغذیه می‌کنند. این موضوع در 
حفظ اکوسیســتم در سرزمینی مانند مغولستان اهمیت زیادی دارد. از 
سوی دیگر برخی برندهای جهانی لباس که معتقد به حفظ محیط زیست 
هستند به استفاده از پشم شتر به جای بز توجه نشان داده‌اند. مثلًاً برخی 

کارخانه های محلی چین به دنبال استفاده از ماده خامی مثل پشم شتر 
هستند.

با این حال، استفاده از پشم شتر هنوز در بازارهای جهانی جا نیفتاده 
اســت و موانع زیادی در راه استفاده از آن وجود دارد. مهم ترین مانع این 
است که ارتباط درستی بین مناطق روستایی و شهری در مغولستان وجود 
ندارد و صرفاًً دلال ها هســتند که از تجارت پشم شتر سود می‌برند. این 
باعث می شود تولیدکنندگان خارجی هم که به دنبال استفاده از پشم شتر 
هستند راه ارتباطی به صرفه‌ای با مناطق روستایی مغولستان نداشته باشند

این شرایط به خصوص در کشوری مثل مغولستان دشوار است زیرا در 
این کشور، واسطه ها معمولًاً روابطی به قدمت چند دهه با گله‌داران دارند 
و مناسبات فامیلی و قبیله‌ای هم اجازه توسعه تجارت را نمی‌دهد. از سوی 
دیگر، فرهنگ کارآفرینی امروزی در مغولســتان از همان عوامل قدیمی 
تاثیر پذیرفته و گسترش تجارت را غیرممکن می کند. نتیجه این مشکلات 
این بوده که صنایع ســودآور دامی جدید در مغولســتان نتوانسته‌اند پا 

بگیرند. با این حال، این بازار بسیار سودآور است و پتانسیل زیادی دارد.
معضل دیگر در مغولســتان این است که محدودیت های لجستیکی 
بسیار شــدید اســت. امکانات برای پردازش محصول و زیرساخت های 
عمومی لازم برای پا گرفتن این صنعت هم وجود ندارد. در همین حال، 
مغولستان کشوری است که اراضی خالی زیاد و جمعیت کمی دارد و این 
موضوع هم باعث شده که تاسیس و کار کردن کارخانه ها در این کشور با 
مشکل مواجه باشد. حتی زیرساخت هایی هم که تا قبل از دهه ۱۹۹۰ در 
این کشور احداث شده بود حالا فرسوده شده‌اند. دهه ۱۹۹۰ زمانی است 

که اصلاحات بازار در مغولستان صورت گرفت.
این عوامل موجب عدم همگونی کیفیت محصولاتی مثل پشم شتر در 
این کشور است. به همین جهت، تولیدکنندگان ترجیح می‌دهند ریسک 
کار را به جان نخرند و پشم شتر را به صورت خام به چین یا بازارهای دیگر 
صادر کنند. این شرایط باعث کاهش سود تولیدکننده مغولستانی شده 

است و جلوی توسعه صنعت را هم می گیرد.
عوامل جمعیتی هم شرایط کارخانه‌ای را در مغولستان سخت تر کرده 
است. در مغولستان قوانینی وجود دارد که به کارگیری کارگران خارج از 
محدوده شهری را دشوار می کند. در سال ۲۰۲۰ میلادی تنها ۳۱ درصد 
از جمعیت مغولستان در مناطق روستایی زندگی می کردند و این در حالی 

است که این رقم در سال ۲۰۰۰ میلادی ده درصد بیشتر بود.
مهاجرت از مناطق روســتایی به شــهری در مغولســتان در فاصله 
سال های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۰ میلادی ممنوع شد و این باعث شد فقط ثبت 
مهاجران به شــهرها کاهش پیدا کند اما موج مهاجرت همچنان ادامه 
داشت. نسل جوان در مغولستان معمولًاً ترجیح می‌دهد که سبک زندگی 
شهری داشته باشد چون فرصت های شغلی و شرایط زندگی و تحصیل 
در شــهر بهتر است. در چنین شرایطی به نظر می‌رسد صنعت پشم در 
مغولستان همچنان با همان محدودیت معروف »جغرافیا سرنوشت است« 
مواجه باشــد. این موضوعی بازدارنده در توسعه اقتصادی مغولستان در 

سال های آینده خواهد بود.

چرا باید خواند:
یک جهش جالب 

که اخیراًً در اقتصاد 
مغولستان رخ داده و 

ارتقای اقتصاد مناطق 
روستایی را به دنبال 

داشته، صادرات پشم 
شتر است. بخوانید تا 

ببینید این صنعت چقدر 
رشد کرده و چه موانعی 

پیش رویش است. 

منبع:   ‌‌‌‌ایست ایژیا فوروم

] آینده مغولستان [ 

صادرات غیرمنتظره یک گرگ اقتصادی
شتر چطور باعث تحول اقتصاد مغولستان می شود؟

در مغولستان امکانات برای پردازش محصول و زیرساخت های عمومی لازم برای پا 
گرفتن صنعت وجود ندارد. در همین حال، مغولستان اراضی خالی زیاد و جمعیت کمی 
دارد که باعث شده تاسیس و کارکردن کارخانه‌ها در این کشور با مشکل مواجه باشد.

لیندا تیجا
استادیار امور بین‌الملل و عمومی 

در دانشگاه هنگ کنگ   
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اگر از آشــفتگی اوضاع در لیبی خبر ندارید، در جریان باشــید که در این کشــور دو دولت 
رقیب وجود دارند که دائم در حال جنگ و رقابت بر سر قدرت هستند. طبیعی است که این 

طناب کشی به حوزه های حساس اقتصادی مثل بانک مرکزی هم کشیده شده باشد.
آنچه که اخیراًً در لیبی بحران درســت کرده، این است که دو دولت رقیب در لیبی هنوز 
در مورد اینکه چه کسی بانک مرکزی این کشور را هدایت می کند، دچار اختلاف شده بودند 
و به همین خاطر هم اقتصاد لیبی با کمبود نقدینگی و افزایش تورم در ابعاد جدیدی مواجه 
شــده بود. موضوع در هفته های بعد از بحران اندکی فروکش کــرد و توافق هایی در موردش 

حاصل شد. با این حال، بحران به وضوح نشان داد که چنین 
آشفتگی هایی می توانند اقتصاد لیبی را به سرعت به سمت 
زوال بکشانند؛ مخصوصاًً اگر این نکته را در نظر بگیریم که 
بانک مرکزی لیبی تنها نهاد مجاز برای مدیریت درآمد نفتی 
این کشور است. درآمد نفتی هم بیش از نود درصد از کل 
درآمد دولت را تشکیل می‌دهد و درواقع هر حقوقی که در 
لیبی به کارمندان دولت پرداخت می شود از محل همین 

درآمدهای نفتی است.
ناصر ســعیدی از موسسه »ســعیدی و همکاران« در 
توضیح این موضوع می گوید: »در لیبی نقش بانک مرکزی 
بسیار استراتژیک است. این بانک نه تنها مدیریت معاملات 
بین‌المللی از جملــه درآمد نفت و ذخایر را به عهده دارد، 
بلکه به عنوان بانک دولت که باید حقوق ارتش و کارمندان 
کل کشور را بپردازد عمل می کند. با بروز بحرانی شبیه آنچه 
که پیش آمد، حالا همه این مسائل در خطر قرار می گیرند 

و همه طرفین از چنین وضعی ضرر می کنند.«
لیبی اولین کشوری نیست که در زمینه فعالیت بانک 
مرکزی خود دچار چنین بحران بزرگی می شود. در منطقه 
خاورمیانه پیش تر در کشــورهایی مثل لبنان و یمن هم 
شاهد وضعیت مشابهی بوده‌ایم. این کشورها که سال ها نظام 
ناکارآمد بانک مرکــزی خود را به هر ترتیب تحمل کرده 
بودند درنهایت با معضلات بزرگ مثل سقوط شدید ارزش 
واحد پول خود و به هم ریختگی اقتصادی مواجه شدند که 
معضلات اجتماعی را نیز با خود به همراه آورد و بخش های 

غیررسمی زیادی را در اقتصاد و مدیریت پول ایجاد کرد.
با ایــن حال، نبایــد فراموش کرد که لیبــی یکی از 
بداقبال ترین کشورها در دهه های اخیر بوده است و آشفتگی 
در زمینه بانک مرکزی این کشور هم پدیده بسیار عجیبی 
نیست. لیبی که دارای بزرگ ترین ذخایر نفت خام در آفریقا 
است، در سال ۲۰۱۱ میلادی با اعتراضاتی مشابه بهار عربی 
مواجه شد و بلافاصله ناتو به این کشور حمله کرد تا معمر 
قذافی رییس جمهــور وقت را برکنار کند. مداخله ناتو به 
بروز جنگ داخلی در لیبی و نیز ایجاد بحران انسانی در این 
کشور انجامید. همچنین ویرانی های گسترده‌ای در لیبی به 
بار آمد که به اقتصاد، تولید و صادرات نفت، زیرساخت های 

کشور و امکانات رفاهی در لیبی ضربات جبران ناپذیری وارد کرد. این بحران بزرگ و کشته شدن 
معمر قذافی درنهایت باعث چندپارگی کشور شد و جناح های متخاصم در لیبی بر سر کار آمدند 

که هریک به دنبال افزایش قدرت و تامین منافع خود بودند.
در ســال ۲۰۱۴ میلادی لیبی دو پاره شــد و دو بانک مرکزی در این کشور به وجود آمد. 
یکی از آنها با دولت موسوم به وفاق ملی در طرابلس نزدیک بود. این دولت در سال ۲۰۲۱ جای 
خود را به دولت موسوم به وحدت ملی داد. دولت دیگر هم در طبرق پا گرفت. انشقاق در بانک 
مرکزی لیبی درنهایت باعث کاهش شدید فعالیت های اقتصادی، اختلال در بازارهای مالی و 

کاهش اعتماد سرمایه گذاران انجامید.
نتیجه وضعیت پیش آمده این بود: سرمایه گذاری مستقیم خارجی در لیبی به شدت کاهش 
یافت و از ۲.۹۲ میلیارد دلار در ســال ۲۰۱۳ میلادی به ۸۲۹ میلیون دلار در ســال ۲۰۱۴ 
میلادی رسید و از آن بدتر اینکه در سال ۲۰۱۵ میلادی این رقم منفی ۵۲۳ میلیون دلار شد؛ 

به این معنی که سرمایه داشت با سرعت زیادی از کشور خارج می شد.
از آنجا که اوضاع انشقاق در بانک مرکزی بسیار مشکل ساز بود، در سال ۲۰۲۳ تصمیم به 
اتحاد بانک های مرکزی گرفته شد تا ثبات اقتصادی بیشتری به وجود بیاید. اما این هم مانعی 
پیش روی قدرت طلبان نبود. بن بســت کنونی زمانی شــکل گرفت که رهبر شورای ریاست 
جمهوری در طرابلس سعی کرد مدیر قدیمی بانک مرکزی یعنی صادق الکبیر را کنار بزند و 

گزینه مورد نظر خودش را رییس بانک مرکزی کند.
نتیجه‌اش این شد که دولت رقیب )که در شرق لیبی قدرت را به دست دارد( توقف تولید 
نفت و تعطیلی میادین نفتی را اعلام کند. این درنهایت باعث کاهش تولید روزانه نفت در لیبی 

شد و آن را )که بالغ بر ۱.۲ میلیون بشکه نفت در روز بود( به نصف رساند.
اوضاع امروزی حالا دارد توانایی بانک مرکزی برای ارائه خدمات بانکی در داخل و دسترسی 
به سیستم مالی بین‌المللی و درآمد حاصل از فروش نفت را نیز تهدید می کند. این موضوع فعلًاً 

بر اقتصاد لیبی سایه افکنده است.

چرا باید خواند:
لیبی از زمان سقوط 
دولت معمر قذافی 

یک روز آرامش هم 
به خود ندیده است. 

این آشفتگی در امور 
مدیریت اقتصاد این 

کشور نفتی هم به 
وضوح دیده می شود. 

بخوانید تا با بحرانی که 
گریبان بانک مرکزی 

لیبی را گرفت آشنا 
شوید. 

منبع:  نشنال

] آینده آفریقا [ 

درآمد نفت بدون بانک مرکزی
آیا لیبی بدون بانک مرکزی دوام می‌آورد؟

در لیبی دو دولت رقیب وجود دارند که دائم در حال جنگ و رقابت بر سر قدرت 
هستند. طبیعی است که این طناب کشی به حوزه های حساس اقتصادی مثل بانک مرکزی 
هم کشیده شده باشد.
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اگر قرار بر این باشــد که اوضاع اقتصادی را فقط بر مبنای آنچه روی 
کاغذ می بینیم ارزیابی کنیم، می توانیم بگوییم اوضاع اقتصاد گرجستان 
نســبتاًً خوب اســت. اما از آنجا که برگزاری انتخابات در هر کشوری 
می تواند مســیر اقتصاد آن را هم به صورت جدی تغییر دهد، باید به 
این نکته هم اشــاره کنیم که در اکتبر امسال ممکن است احزابی در 
گرجستان روی کار بیایند که خواهان دوریِِ این کشور از سیاست‌های 
همدلانه با اتحادیه اروپا هستند. بنابراین احتمالش هست که گرجستان 

در آینده نزدیک تغییرات زیادی را تجربه کند.
گرجستان در دوازده ماه گذشته هم آشفتگی های سیاسی زیادی را 
تجربه کرده است و همه چیز هم به موضوع نزدیکی یا دوری از اتحادیه 
اروپا برمی گردد. معمولًاً در گرجستان این حس و علاقه وجود دارد که 
اًً  یک روزی در آینده این کشور به اتحادیه اروپا خواهد پیوست. اما اخیر
در گرجستان دولتی بر سر کار بود که چندان شباهت و تطابقی با این 
هدف نداشت. با این حال، گرجستان همچنان روی این هدف که یک 
اقتصاد بازار نوظهورِِ پویا در منطقه قفقاز جنوبی اســت تاکید کرده و 

خواسته که این وجهه را از خودش به نمایش بگذارد.
بــا این حال، انتخابات ماه اکتبر به معنی این اســت که نگرانی‌ها 
درباره تاثیر سیاست روی مسیر حرکت گرجستان به سمت اتحادیه 
اروپا و چشــم‌انداز اقتصادی این تاثیر کاملًاً جدی است و حتی شاید 

رشد اقتصادی گرجستان را هدف قرار دهد و باعث بی ثباتی آن شود.
واقعیت این است که رشد اقتصادی قوی گرجستان در سال‌های 
اخیر از عوامل مختلفی مثل رشد گردشگری، رشد صادرات و افزایش 
سرمایه گذاری خارجی ناشی شده است. بر اساس گزارش اداره ملی آمار 

گرجســتان، اقتصاد این کشور در سال ۲۰۲۳ میلادی رشدی بالغ بر 
هفت و نیم درصد داشت که ناشی از بازگشت به بخش های اقتصادی 
سنتی و افزایش جریان ورودی سرمایه خارجی، به ویژه در بخش های 

املاک و مستغلات و لجستیک بود.
پس از پایان بحران کرونا، آمار و ارقام مربوط به اقتصاد گرجستان 
حاکی از رشــد دورقمی اقتصاد در سال های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ میلادی 
بود. عواملی مثل رشــد گردشگری، رشــد بخش صادرات، ارسال ارز 
توســط مهاجران گرجی در خارج از کشــور به داخل کشور، و البته 
جذب سرمایه مهاجران روس که از جنگ اوکراین گریزان بودند همگی 

توانست احیای اقتصاد گرجستان را بهتر و بهتر کند.
در همین میان، جریان قوی سرمایه ورودی به کشور و تراز تجاری 
مناســب باعث شده که ارزش واحد پول گرجستان یعنی لاری ثابت 
باقی بماند. در دوران بحران کرونا نرخ تورم در گرجستان باعث نگرانی 
اقتصاددانان بود اما در سال ۲۰۲۳ میلادی این نرخ قابل قبول و بالغ بر 
۰.۴ درصد بود. سیاست‌های مالی مانند پایین نگه داشته شدن کسری 
بودجه و نرخ ارز شناور برای جذب شوک های خارجی هم توانسته است 

ثبات اقتصادی را در گرجستان حفظ کند.
مهم ترین صنایعی که در این رشد نقش دارند عبارتند از گردشگری، 
کشاورزی و لجســتیک. این در حالی است که موقعیت استراتژیک 
گرجستان در محل تلاقی اروپا و آسیا، این کشور را به یک بازیگر مهم 
در کریدور میانی تبدیل کرده است. کریدور میانی درواقع یک مسیر 
حمل و نقل جدید است که چین و آسیای مرکزی را ضمنِِ دورزدن 

روسیه به اروپا متصل می کند.

چرا باید خواند:
گرجستان در سال های 

اخیر در زمینه جذب 
کسب و کار و سرمایه 

در قیاس با برخی از 
همسایگان منطقه‌ای 
خود بهتر عمل کرده 
است. اما این گزارش 

توضیح می‌دهد که 
موانع جدید و منطقه‌ای 

چگونه می توانند روند 
رو به رشد اقتصاد 

گرجستان را تغییر 
دهند. 

منبع:  بخارست پست

] آینده گرجستان [ 

بازیگر موفق قفقاز جنوبی
درباره بحران هایی که به سود اقتصاد گرجستان تمام شدند

بخش هایی در 
اقتصاد گرجستان 

که بیشترین 
سرمایه گذاری 

را جذب می کنند 
شامل بخش 

املاک، گردشگری 
و زیرساخت ها 
بوده و مهم ترین 

منبع سرمایه 
مستقیم خارجی 
در گرجستان را 

هم کشور انگلیس 
تشکیل داده است
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نقش ترانزیتیِِ گرجســتان به ویژه در بحبوحه تحول ژئوپلیتیکیِِ 
ناشــی از درگیری روسیه و اوکراین، باعث رشد لجستیکی این کشور 
شده است و گرجستان را به عنوان یک مرکز منطقه‌ای برای تجارت 

شرق و غرب معرفی کرده است.
با این وجود، بانک جهانی اعلام کرده که چالش های ساختاری در 
گرجســتان هنوز به وضوح دیده می شوند که از جمله آنها می توان به 
بهره‌وری ضعیف و محدودیت در ایجاد فرصت های شــغلی باکیفیت 
اشاره کرد. در گزارش بانک جهانی در این خصوص آمده است: »حدود 
یک ســوم کارگران در گرجستان همچنان در بخش کشاورزی با بازده 
پایین مشغول به کار هستند. در عین حال، در سایر بخش های اقتصادی 
هم بســیاری از افراد به صورت خوداشــتغالی مشغول به کار هستند. 
دسترســی به منابع مالی همچنان یک مانع بزرگ برای شرکت های 
کوچک و متوســط است و همین طور عدم تطابق مهارت ها به عنوان 
مانعی برای جذب نیروی مناسب در اکثر شرکت‌ها گزارش شده است. از 
سوی دیگر، گرجستان به دلیل وابستگی شدید به گردشگری و باز بودنِِ 

تجارتش تا حد زیادی در برابر شوک های خارجی آسیب پذیر است.«

 Jدرباره امسال و آینده اقتصاد گرجستان
پیش‌بینی ها در مورد اقتصاد گرجستان در سال ۲۰۲۴ میلادی تا حد 
زیادی خوش بینانه است، اما از آنجا که اوضاع منطقه و جهان باثبات 
نیســت، نمی توان در مورد این پیش بینی ها هم با قطعیت حرف زد. 
خود دولت گرجســتان پیش بینی کرده که در این ســال رشد تولید 
ناخالص داخلی‌اش بالغ بر ۵.۲ درصد باشــد. این در حالی اســت که 
موسسات مالی بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و 
بانک توسعه آسیایی هم نظر نسبتاًً مشابهی دارند. آنها نرخ رشد تولید 
ناخالص داخلی گرجستان را بین ۴.۸ تا ۵.۲ درصد دانسته‌اند. همچنین 
گالت و تاگارت که یک شــرکت سرمایه گذاری پیشرو در گرجستان 
اســت، رشد حدود پنج درصدی را برای سال جاری میلادی محتمل 

دانسته است.
با این حال، انتظار می‌رود بخش اعظم این رشــد وابسته به تداوم 
سرمایه گذاری خارجی باشد که در فاصله ماه های ژانویه تا ژوئن ۲۰۲۴ 
میلادی ۳۴ میلیون دلار در قیاس با یک سال قبل کاهش نشان داد و 

به ۷۶۸ میلیون دلار رسید.
در همین میان، دولت گرجســتان به دنبال گسترش پروژه های 
زیرساختی در این کشور است که مهم ترینش توسعه بندر دریای عمیق 
آناکلیا است. این بندر بخش مهمی از کریدور میانی را تشکیل می‌دهد. 
با این حال، انتخاب چین به عنوان تکمیل کننده این پروژه باعث شده 

که اعتراضاتی در داخل این کشور علیه این موضوع شکل بگیرد.
از سوی دیگر، بخش کشاورزی گرجستان هم در حال بهره گیری از 
تقاضای فزاینده صادرات است. این تقاضا به خصوص از سوی چین و 
برای خرید دانه های روغنی و محصولات کشاورزی دیگر از گرجستان 
مطرح شده است. در صورت تداوم این تقاضای فزاینده، احتمالًاً بخش 
کشاورزی گرجستان توســعه خواهد یافت و رشد درآمد روستایی و 

افزایش فرصت های شغلی در آن رخ خواهد داد.
با این حال نباید فراموش کرد که برخی عدم قطعیت های جهانی 
از جمله رکود احتمالی اقتصادی در برخی شرکای تجاری گرجستان 
در اتحادیه اروپا و همین طور تداوم تنش ژئوپلیتیکی می تواند تقاضا 
برای صادرات گرجستان را کاهش دهد. همچنین جریان سرمایه گذاری 

خارجی به گرجستان ممکن است بر اثر همین مسائل کاهش یابد.

 Jآرزوی اروپاییِ گرجستان
به رغم تمام تحولات در عرصه اقتصادی گرجستان، نباید فراموش کرد که 
موضوع اصلی در آینده این کشور همچنان پیوستن به اتحادیه اروپا و تبعات 
سیاسی و اقتصادی آن است. گرجستان که در موقعیت نامزدی برای عضویت 
در کمیســیون اروپایی قرار دارد این مسئله را گام مهمی در جهت عضویت 
آینده‌اش در اتحادیه اروپا می‌داند. این موضوع یک دلگرمی بزرگ برای بهبود 

فضای کلی سرمایه گذاری در گرجستان و نیز تقویت 
اعتماد مصرف کنندگان و کسب و کارها بوده است.

بــا این حال، برگــزاری انتخابــات پارلمانی در 
گرجستان در اواخر ماه اکتبر می تواند دوباره اوضاع 
را در مســیر حرکت این کشــور به سوی عضویت 
در اتحادیــه اروپا تغییر دهــد. برخی صاحب نظران 
معتقدند این انتخابات به مثابــه رفراندومی در باب 
آینده گرجستان و اروپایی بودن یا نبودنِِ آن باید در 
نظر گرفته شــود. در صورتی که حزب حاکم یعنی 
»رویای گرجســتان« در انتخابات آتی پیروز شود، 
درگیری سیاسی با اپوزیسیون بیشتر خواهد شد و 
بی ثباتی ناشــی از آن احتمالًاً حرکت گرجستان به 
سوی اروپایی شدن را کُُند خواهد کرد. در این صورت، 
احتمال خروج سرمایه و خروج برخی کسب و کارها 

از این کشور وجود خواهد داشت.
بــا این حال، حمایت عمومی در گرجســتان از 

عضویت این کشور در اتحادیه اروپا همچنان بالا است و نظرسنجی‌ها حاکی 
از آن اســت که بیش از هشتاد درصد از مردم این کشور خواهان مناسبات 
نزدیک تر با اروپا هستند. اما وجود عاملی به نام روسیه و جنگ اوکراین و میزان 
تعامل گرجستان با این مسئله می تواند به وضوح روی مناسبات گرجستان با 
اتحادیه اروپا تاثیر بگذارد و افق آینده سیاسی این کشور را پر از چالش کند. 
البته نباید فراموش کرد که فضای انجام کسب و کار و تجارت در گرجستان 
از لحاظ بین‌المللی مطلوب به شمار می آید و جایگاه این کشور در رتبه بندی 
سهولت کسب و کار که تا سال ۲۰۲۰ توسط بانک جهانی ارائه می شد خوب 
بود. جالب اینجاست که گرجستان در زمینه جذب کسب و کار و سرمایه در 

قیاس با برخی از همسایگان منطقه‌ای خود بهتر عمل کرده است.
بخش هایی در اقتصاد گرجســتان که بیشترین سرمایه گذاری را جذب 
می کنند شــامل بخش املاک، گردشگری و زیرساخت‌ها بوده و مهم ترین 
منبع سرمایه مستقیم خارجی در گرجستان را هم کشور انگلیس تشکیل 
داده اســت. با این حال به نظر می‌رســد که در آینده نزدیک، تمرکز روی 
لجستیک و حمل‌‌‌‌‌ونقل و جذب سرمایه خارجی برای این بخش ها در اولویت 
سیاست های دولت گرجستان قرار داشته باشد؛ چون موقعیت گرجستان در 
کریدور میانی احتمالًاً ضرورت این مســئله را بالا برده است. همچنین در 
همین راستا توسعه بندر آناکلیا می تواند نقش مهمی در گسترش ظرفیت 
ترانزیتی گرجستان داشته باشد و موقعیت این بندر را به عنوان مرکز تجاری 

منطقه‌ای تقویت کند.
چالش دیگری که پیش روی اقتصاد گرجستان وجود دارد هم این است 
که تحولات جهانی به خصوص در زمینه تغییر قیمت جهانی انرژی می تواند 
اقتصاد گرجستان را نیز گرفتار کند و حتی روی میزان جذب سرمایه های 
خارجی تاثیر بگذارد. از آنجا که جامعه گرجستان با بیکاری گسترده )شانزده 
و نیم درصدی در ســال ۲۰۲۳ میلادی( در میان جوانان کشور هم مواجه 
است، تحمل ریسکِِ تاثیر مسائل جهانی روی اقتصاد گرجستان کار دشواری 

خواهد بود.

از آنجا که جامعه 
گرجستان با 

بیکاری گسترده 
)شانزده و نیم 

درصدی در سال 
۲۰۲۳ میلادی( در 
میان جوانان کشور 
هم مواجه است، 
تحمل ریسکِِ 
تاثیر مسائل 
جهانی روی 

اقتصاد گرجستان 
کار دشواری 
خواهد بود

عواملی مثل رشد گردشگری، رشد بخش صادرات، ارسال ارز توسط مهاجران گرجی در خارج از 
کشور به داخل کشور، و البته جذب سرمایه مهاجران روس که از جنگ اوکراین گریزان بودند همگی 
توانست احیای اقتصاد گرجستان را بهتر و بهتر کند
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تصور عمومی بر این است که اگر شغلی داشته باشید سر و کله تان در پناهگاه های بی خانمان ها پیدا 
نخواهد شد. اما این روزها در آتلانتا در آمریکا به وضوح می توان خانواده هایی را دید که به رغم داشتن 
شغل، نمی توانند از پس هزینه های روزمره شان بربیایند و به همین خاطر در صف غذا در پناهگاه های 
بی خانمان ها ایستاده‌اند. در بوستون و ساکرامنتو هم اوضاع همین طور است. خیلی ها حتی خانه‌ای 

که بتوانند اجاره‌اش را بپردازند پیدا نمی کنند.
اما در همین زمان، آمریکایی های دیگری را می بینید که حقوقشان افزایش پیدا کرده و توانسته‌اند 
خانه بخرند. عده‌ای دیگر از پس‌اندازهایشان در سال ها و دهه های اخیر خوشحالند و حالا که تورم 

در آمریکا به شدت افزایش یافته، به دوراندیشی گذشته شان می بالند.
اگر از صاحب نظران اقتصادی در مورد اوضاع آمریکا بپرســید جواب می شنوید که تورمِِ بالا در 
این کشــور و دوره نرخ بهره بالا برای درمان تورم دارد بالاخره پایان می یابد. افزایش قیمت ها که 
سرعت غیرعادی پیدا کرده بود دارد کمی به سرعت عادی برمی گردد و به همین جهت بوده که 
فدرال رزرو آمریکا سرانجام برای اولین بار در چهار سال اخیر، با کاهش هزینه استقراض )کاهش 

نرخ بهره( موافقت کرده است.
اما به رغم نزدیک شدن به پایان دوره پرتلاطم اقتصادی که به خاطر بحران کرونا ایجاد شده بود، 
شکی نیست که مشکلات این دوران اثرات ماندگاری بر اقتصاد آمریکا بر جا گذاشته است. در حال 
حاضر اوضاع به این شکل است که کاهش تورم بدون عقب نشینیِِ اقتصادیِِ بزرگی صورت گرفته 

است. این چیزی است که کم تر اقتصاددانی آن را محتمل می‌دانست.
در حال حاضر مصرف کنندگان آمریکایی در حال خرج کردن هستند چون آمریکا چندین سال 
را با رشد فرصت های شــغلی و افزایش دستمزدها پشت سر گذاشته است و بسیاری از کارگران 
توانسته‌اند با اتکا به همین موارد، پول هم خرج کنند. همچنین افزایش قیمت سهام دارد حساب های 

بازنشستگی را در آمریکا پر می کند.
با این حال، در چند سال اخیر اقتصاد آمریکا چالش های جدی و مداومی را نیز تحمل کرده است. 
قیمت ها در مقایسه با سطوح قبل از همه گیری کرونا هنوز به شدت بالا است و بسیاری از خانواده ها 

نتوانسته‌اند با این مسئله کنار بیایند چون می بینند که هزینه ها با سرعتی بیشتر از دستمزدشان 
افزایش یافته است.

البته عده‌ای هم هستند که افزایش دستمزد قابل توجهی را تجربه کرده‌اند که تقریباًً متناسب 
با افزایش تورم بوده است. اما به هر حال خاطره ارزانی های قبل از بروز بحران کرونا و افزایش شدید 
قیمت اجاره و مواد غذایی که پس از آن رخ داد همیشه همراه با مردم عادی است و احساس یک 
شوک مداوم را در ذهن آنها ایجاد می کند. در تمام ایالت های آمریکا یافتن مسکن مقرون به صرف 
دشــوار شده است و به نظر می‌رسد این روندی باشد که تغییرش نیاز به زمان و نیز سیاست های 

جدید داشته باشد.
برای اینکه تغییر اوضاع اقتصادی در آمریکا را بررســی کنیم، می توانیم به این موقعیت ها که 
افرادی از طبقه فقیر، متوسط و مرفه ترِِ آمریکا را توصیف می کند توجه کنیم و بعد قضاوت آسان تر 

می شود:

 Jاز دردسرهای اجاره تا مشکل غذا
در شــبکه پناهگاه هایی که در آتلانتا برای بی خانمان‌ها وجود دارد نزدیک به هشتصد رختخواب 
موجود است. تنسی الماند مدیر اجرایی این شبکه متوجه تغییر واضحی در استفاده از آن ها شده 
است: قبلًاً فقط افرادی که سال ها بی خانمان بودند به آنجا مراجعه می کردند اما حالا پناهگاه ها پر از 
افرادی است که برای اولین بار در عمرشان بی خانمان شده‌اند. بسیاری از آنها شغل دارند اما عملًاً 
از عهده تامین زندگی خود برنمی‌آیند. الماند می گوید: »دائم از این افراد می شنویم که شغلشان با 
تخصصشان تناسب ندارد و دارند در شغل سطح پایین با درآمد اندک کار می کنند. این درآمد با 

هزینه هایشان تطابق ندارد.«
هزینه مسکن در آمریکا در چند سال اخیر به شدت افزایش یافته است. این در حالی است که 
هزینه خرید خواروبار و مواد غذایی اولیه نیز در سال ۲۰۲۲ میلادی به شدت در آمریکا بالا رفت و 
حالا فقط سرعت افزایش آن متعادل تر شده است. در یک سال و نیم اخیر، افزایش دستمزدها در 

چرا باید خواند:
در شرایطی که آمریکا 

در مسیر انتخاب رییس 
جمهور جدیدش است، 

وضع اقتصادی مردم 
عادی فراز و نشیب های 
زیادی را تجربه می کند. 

این گزارش نگاهی 
دارد به تاثیر تورم در 
سال های اخیر روی 
زندگی این مردم و 

آینده شان.

منبع:  نیویورک تایمز

] آینده آمریکا [ 

داراها و ندارها
میراث تورم چگونه خود را در جامعه آمریکا نشان داد؟
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قیاس با افزایش تورم بهتر بوده اما هنوز هم بحران هزینه های روزمره در میان بسیاری از طبقات 
جامعه آمریکا بیداد می کند چون عده زیادی از مردم به صورت پاره‌وقت کار می کنند و یا شغل قابل 

اعتماد و آینده‌داری ندارند.
حالا آمار نشان می‌دهد که بی خانمانی در آمریکا در چند سال اخیر افزایش یافته است و تعداد 
افراد زیر خط فقر نیز در حال افزایش است. جالب اینجاست که در دوران بحران کرونا، فقر اندکی 
کاهش یافته بود چون ارائه کمک مالی دولت، بیمه بیکاری مازاد و افزایش اعتبار مالیاتی باعث شد 
خانوارهای کم‌درآمد وضع بهتری پیدا کنند. اما به محض اینکه تورم بالا رفت همه این مزایا هم 

از بین رفتند.
در همین حال مردم در نقاط مختلف آمریکا علاوه بر مســکن با مشکل تورم مواد غذایی هم 
مواجه‌اند. جاناتان تترو مدیر بانک غذای بوستون می گوید از زمان بروز بحران کرونا به بعد، تقاضا 
برای دریافت خدمات در این مرکز بالا رفت و هرگز کم تر نشد. این بانک غذا از سال ۲۰۲۰ میلادی 
هر ساله پنجاه هزار تن غذا تحویل متقاضیان داده است. این در حالی است که در سال ۲۰۱۹ و 
قبل از این بحران، این رقم سی هزار تن بود. از نظر تترو، چیزی که درباره تناسب رشد دستمزدها 

با رشد تورم گفته می شود برای بسیاری از افرادی که 
به بانک غذای بوستون مراجعه می کنند صدق نمی کند

نکته اینجاست که حتی افرادی از طبقه متوسط 
آمریکا هم در حال حاضر با مشکل ناهماهنگی درآمد 
و هزینه هایشــان مواجه‌اند. روبی وب که شصت ساله 
است در همین دسته جا می گیرد. او که از سال ۲۰۱۵ 
میلادی کارمند اداره پلیس نیویورک بوده، می گوید در 
چهار سال اخیر حس می کند حقوقش پایین است و 
کفاف امور روزمره‌اش را نمی‌دهد. او می گوید فشاری 
که از این بابت احســاس می کند باعث شــده فقط 
همان چیزی که نیاز دارد را بتواند بخرد و باید خیلی 
محتــاط عمل کند. از طرف دیگر، ســنی که او برای 
بازنشستگی‌اش در ذهن داشت احتمالًاً تغییر خواهد 
کرد. او احتمال می‌داد که در ۶۵ سالگی بازنشسته شود 
اما حالا می‌داند که با تغییر اوضاع اقتصادی، احتمالًاً 
باید مدت طولانی تری کار کند. افراد طبقه متوســط 
مثل خانم وب حالا جزو مصرف کنندگانی به شــمار 

می آیند که نسبت به آینده بدبین‌اند.

 J خوشحال‌ها عبارتند از کارآفرین‌ها و
صاحب‌خانه‌ها و سهامدارها

سیاســت‌گذاران اقتصادی آمریکا می‌دانند که عواقب 
تورم روی عرصه کسب و کار چقدر می‌تواند دردناک 
باشــد. به همین دلیل است که مقامات فدرال رزرو از 
ســال ۲۰۲۰ میلادی در حال افزایش نرخ بهره بودند 
تا افزایش قیمت‌ها را تحت کنترل بگیرند. اما این اقدام 

تبعات سنگینی به دنبال داشته است.
با افزایش نرخ بهره، تاسیس یا توسعه کسب و کارها 
گران‌تر می‌شود چون هزینه استقراض بالا رفته است. 
در حال حاضر هم داده‌های فدرال رزرو نشان می‌دهد 
که شرکت‌ها در سال‌های اخیر توانسته‌اند وام بگیرند اما 
معمولاً این وام‌ها با درخواست واقعی آنها فاصله زیادی 
داشته است؛ یعنی استقراض در این سال‌ها دشوارتر 

بوده است.
با این وجود، افرادی مانند رضا محمدیِ ۴۲ ساله 
که دو سال پیش از افغانستان به آمریکا آمد، درنهایت 

قادر هستند وامی برای راه‌اندازی کسب و کار خود بگیرند. او هم وامی با بهره بین ۶ تا ۱۲ درصد 
گرفته و مغازه خیاطی خود را در شهر الکساندریا در ایالت ویرجینیا راه انداخته است و حالا به اندازه 

تامین هزینه‌هایش پول درمی‌آورد.
از آن سو در ساکرامنتو خرید و فروش خانه دوباره دارد پا می گیرد. مایک سندخاس که مشاور 
املاک است می گوید وقتی نرخ بهره توسط فدرال رزرو افزایش پیدا کرد، بازار محلی مسکن واقعاًً 
دچار مشــکل شد و خرید و فروش کم شد؛ طوری که بعد از تابستان ۲۰۲۲۲ همه جا مثل شهر 

ارواح به نظر می‌رسید.
اما از وقتی انتظارها برای کاهش نرخ بهره پا گرفت و خبر آن هم اعلام شد، انگار روح تازه‌ای در 
بازار دمیده شده است و کاهش نرخ وام مسکن امید به آینده را افزایش داده است. سندخاس حالا 
نسبت به آینده بازار بسیار خوش بین است و معتقد است که سال ۲۰۲۵ میلادی می تواند خیلی در 

عرصه مسکن بهتر از سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ باشد.
خریداران خانه نیز در حال بازگشت به صحنه هستند. مثلًاً ادیسون لمسال که ۳۲ سال دارد 
در سال های اخیر به دنبال خرید خانه بود اما افزایش نرخ بهره باعث شده بود دست نگه دارد. حالا 
که نرخ وام مســکن کم شده است او و همسرش به دنبال خرید خانه‌ای به قیمت ۴۵۰ هزار دلار 
هستند. همین خانه در سال ۲۰۲۰ قیمتش ۲۹۰ هزار دلار بود. اما لمسال حس می کند موقعیتی 
بهتر از حالا برای انجام این کار پیدا نخواهد شد و بهتر است که زودتر این خانه را بخرند. کاهش 
هزینه وام مسکن او را به آینده امیدوار کرده است؛ هر چند که می‌داند اوضاع هیچ وقت به وضعیت 

قبل از بروز بحران کرونا برنخواهد گشت.
در همین میان، آنهایی که قبلًاً دارایی خوبی داشــته‌اند یا پولشــان را در بازار سهام 
گذاشته‌اند هم وضع بهتری نسبت به گذشــته پیدا کرده‌اند. البته دوران افزایش سریع 
قیمت ها و نرخ بهره بالا برای همه به یک اندازه ســخت نبوده است؛ به خصوص به این 
خاطر که افزایش ارزش سهام و مسکن به سود صاحبان این دارایی ها تمام شد. یکی از آنها 
ورن اشپیگلر است که ۶۸ سال دارد و افسر بازنشسته در پیتزبرگ است. او در بازار سهام 
ســرمایه گذاری کرده بود و در سال های اخیر ارزش پرتفوی او رشد زیادی داشته است. 
همچنین او که صاحب خانه اســت از افزایش قیمت مسکن هم سود برده است. خانه‌ای 
که او در ســال ۲۰۱۹ به قیمت ۵۲۰ هزار دلار خرید، حالا ارزشش ۶۹۰ هزار دلار شده 
و او هم خرج خاصی برای خانه نکرده و فقط سود نصیبش شده است. اشپیگلر هم جزو 
طبقه‌ای از جامعه آمریکاست که ثروتشان در دوران بحران کم که نه، بلکه زیاد شده است. 
باید دید آینده اقتصاد آمریکا به کدامیک از طیف هایی که توصیفشان کردیم سود بیشتری 

خواهد رساند؛ کم درآمدها یا پولدارها. حدسش هم احتمالًاً سخت نیست.

دوران افزایش 
سریع قیمت ها 
و نرخ بهره بالا 

برای همه به یک 
اندازه سخت نبوده 
است؛ به خصوص 
به این خاطر که 
افزایش ارزش 

سهام و مسکن به 
سود صاحبان این 
دارایی ها تمام شد

مصرف کنندگان آمریکایی در حال خرج کردن هستند چون آمریکا چندین سال را با رشد 
فرصت های شغلی و افزایش دستمزدها پشت سر گذاشته است و بسیاری از کارگران توانسته‌اند با اتکا 
به همین موارد، پول هم خرج کنند.
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چرا باید خواند:
ایده آمریکا و اروپا برای 
اینکه از طریق تحریم‌ها 

با روسیه مقابله کنند، 
خیلی طبق برنامه 

پیش نرفته است. اینجا 
توضیح می‌دهیم که 

دقیقاًً چه اتفاقی افتاد 
و کدام پیش بینی های 
غرب در مورد روسیه 

غلط از آب درآمد. 

منبع:  فارن پالسی

هنوز آن قدری از جنگ جهانی دوم نگذشته که هر درسی از این جنگ گرفته‌ایم فراموش کنیم. 
به همین دلیل است که تابستان ۱۹۴۱ میلادی -زمانی که آمریکا به دنبال اعمال تحریم بر ژاپن 
بود- همچنان در اذهان صاحب نظران بین‌المللی زنده اســت. آمریکا در آن زمان می خواست با 
تحریم نفتی، رقیب سرسختی را که از لحاظ اقتصادی برایش دردسر شده بود از میان بردارد با 
تضعیف کند. ایده‌ای که دولت آمریکا در آن زمان دنبال می کرد این بود که از قدرت اقتصادی به 
عنوان راهی برای اجتناب از جنگ بزرگ نظامی استفاده شود. درنهایت هم همین فشار اقتصادی 
آمریکا بود که ژاپن را واداشت به عنوان آخرین چاره، به بندر پرل هاربر حمله کند. آمریکا از این 
واکنش ژاپن خیلی شگفت‌زده شد؛ چون تاثیر بومرنگی تحریم ها را باور نکرده بود. اما واقعیت این 

بود که بومرنگ می تواند برگردد و خودت را تحت تاثیر قرار بدهد.
در جهان امروز همچنان تحریم ها از سوی آمریکا مورد استفاده است و از آنجا که روسیه یکی 
از رقبای اصلی اروپا و آمریکاست، تلاش قابل توجهی از سوی آنها برای اعمال نفوذ مالی و مقابله 
با پیشرفت تکنولوژیک روسیه از طریق اعمال تحریم صورت گرفته است. اما می توان گفت همه 

چیز خیلی هم طبق برنامه پیش نرفته است.
دو سال و نیم از جنگی که ولادیمیر پوتین علیه اوکراین آغاز کرد می‌گذرد و در این فاصله، 
درآمدهای روسیه از بخش انرژی همچنان در حال افزایش است و ماشین نظامی این کشور را 
تغذیه می کند. در این ماشین جنگی، انواع قطعات و تجهیزات پیشرفته از داخل و خارج- حتی 

از آمریکا- مورد استفاده قرار می گیرد که به نوعی نفی اصل موضوع است.
از ســوی دیگر، هدف بزرگی که اروپا و آمریکا از تحریم روسیه دنبال می کردند این بود که 
الیگارش های روس مجبور شوند از کرملین فاصله بگیرند و پول هایشان را هم با خودشان ببرند. 
اما درنهایت دقیقاًً عکس این قضیه رخ داده و پول آنها هرچه بیشتر و بیشتر به داخل روسیه 

برگشته است.
شکی نیست که مسکو در این دوران تحریم سختی های زیادی کشیده و به خصوص در عرصه 
نظامی بارها با شکست و از دست‌دادن کنترل برخی مناطق مواجه شده است. اما ایده تحریم های 

ویرانگری که قرار است کرملین را له کنند درواقع عملی نشده است.
واشینگتن سلاح اصلی خود علیه روسیه در دوران پس از حمله به اوکراین را مسدود کردن 
دارایی های مسکو قرار داده بود و همین کار را هم کرد: بیش از سیصد میلیارد دلار از دارایی های 
بانک مرکزی روســیه مسدود شد و سیستم بانکداری‌اش راه خود را به سوی جهان بسته دید. 
این شرایط مطمئناًً به مسکو آسیب زد. اما حتی دالیپ سینگ، معاون مشاور امنیت ملی آمریکا 
که یکی از طراحان واکنش دولت بایدن به آغاز جنگ اوکراین توسط روسیه بود هم به این نکته 
اذعان داشت که موفقیت تحریم ها علیه روسیه ممکن است انفجاری در بازارهای مالی جهانی 
به بار بیاورد. تازه این قبل از تصمیم غرب برای هدف قرار دادنِِ صادرات منابع عظیم نفت و گاز 

روسیه بود. این تحریم‌ها هم بعداًً اعمال شدند.
حالا در نظر داشته باشید که رقابت آمریکا با رقبای شرقی بیشتر از آن که با روسیه باشد، با 
چین است. نبرد بزرگ آمریکا در عرصه تجاری با چین در زمینه های مختلفی از جمله تعرفه های 
گمرکی، نیمه‌رساناها و دسترسی به فلز مهم آنتیموان قابل مشاهده است. دالیپ سینگ در این 
مورد هم اذعان کرده که »ما نمی خواهیم درگیری هایمان با چین در عرصه نظامی ظهور پیدا 
کند. بنابراین این درگیری از طریق ابزارهای اقتصادی یعنی تحریم ها، کنترل صادرات، افزایش 

تعرفه ها، تعیین سقف قیمت و نیز محدودیت های سرمایه گذاری انجام می شود.«
واقعیت این است که استفاده از ابزار اقتصادی به عنوان سلاح، شاید از هزار سال پیش آغاز 
شده باشد، یعنی زمانی که امپراتوری اقتصادی آن دوران با مشکلاتی مواجه شد. در سال ۴۳۲ 
پیش از میلاد، آتن که قدرت برتر سیاسی و تجاری در یونان را به دست داشت، تحریم تجاری 
شــدیدی را بر دولت شهر مِِگارا که متحد اســپارت ها بود اعمال کرد. آن طور که تاریخ نگاران 
می گویند همین اقدام بود که ‌‌‌جرقه جنگ پلوپونز را روشن کرد. البته نکته طنز ماجرا این است 
که آتن که در آن زمان ابرقدرتِِ دریایی هم به شمار می آمد، در نهایت به خاطر تحریم دریایی 

مغلوب رقبای خود شد.
با توجه به این نمونه تاریخی می توان به این نتیجه رسید که استفاده از ابزارهای اقتصادی 

] آینده روسیه [ 

از مجازات پوتین تا مکافات آمریکا
چرا کرملین به اندازه کافی از فشارهای آمریکا لطمه نخورد؟
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در دنیای امروز اسامه بن لادن مرده، کابل شهری از دست رفته است، کوبا هنوز کمونیست است، و 
چهره‌ای از خاندان کیم هنوز هم قدرت را در کره شمالی به دست دارد. اما عشق و علاقه واشینگتن به 
اعمال تحریم ها هرگز در میان سران آمریکا فروکش نکرده است.

می تواند بســیار وسوسه‌انگیز باشــد، اما تبدیل آنها به یک سلاح دقیق و نقطه‌زن، و یا حتی 
جلوگیری از به بار آوردن نتایج معکوس توســط آنها دشوار است. نمونه‌های تاریخی دیگر هم 
در این خصوص وجود دارد. مثلًاً اینکه امپراتوری بریتانیا در قرن نوزدهم میلادی حصر دریایی 
علیه ناپلئون اعمال کرد که موفقیت آمیز بود اما در عین حال به بروز درگیری با ایالات متحده 

آمریکا هم منجر شد.
از طرف دیگر، انگلیس عملًاً بعدها نتوانست کاری کند که پوند استرلینگ همان وزنی را که 
دلار امریکا در نظام یکپارچه تجارت جهانی پیدا کرد داشته باشد. آن طور که ژیسکار دستن 
دولتمرد فرانسوی به وضوح گفته، امتیاز بزرگی که آمریکا با واحد پولش در دوران پس از جنگ 
جهانی دوم در دنیا به دست آورد باعث شد اقدامات تنبیهی اقتصادی که واشینگتن برای اعمال 

قدرت علیه سایر کشورها در ذهن داشت هم عملی شوند.
تحریم‌هایی کــه آمریکا علیه کوبــای انقلابی 
و همین طــور ایران انقلابی اعمــال کرد، به نوعی 
دستگرمی آمریکا برای استفاده از هژمونی مالی خود 
بود که بعدها در جریان برنامه بزرگ آمریکا موسوم 
به »مبارزه با تروریسم« و نبرد شاخ به شاخ با برخی 
دولت های مخالفش در جهان خودش را نشــان داد. 
ریچارد نفیو در کتاب فن تحریم خود این موضوع را 

توضیح داده است.
اما در جهان امروز و در میان مخالفان آمریکا چه 
خبر است؟ در دنیای امروز اسامه بن لادن مرده، کابل 
شهری از دســت رفته است، کوبا هنوز کمونیست 
اســت، و چهره‌ای از خاندان کیــم هنوز هم قدرت 
را در کره شمالی به دســت دارد. اما عشق و علاقه 
واشــینگتن به اعمال تحریم ها هرگز در میان سران 
آمریکا فروکش نکرده اســت. حتی می توان گفت 
که دولت های آمریکا به توســل به راه های کم‌هزینه 
برای خودشان در جهت تحمیل اراده سیاسی علیه 
کشــورهای دیگر علاقه بیشتری پیدا کرده‌اند و چه 
راهی بهتــر از ابزارهای اقتصــادی برای تامین این 
هدف وجود دارد؟ به همین جهت بود که اســتفاده 
از تحریم ها در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما و 
بعد هم در دوران دونالد ترامپ افزایش یافت. دولت 
جو بایدن هم نه تنها مجموعه تحریم های بی سابقه‌ای 
را علیه روســیه اعمال کرد؛ بلکه جنگ تجاری که 
ترامــپ با چین راه انداخته بود را بیش از پیش جلو 

برده است.
علیرغم پیشینه متناقض تحریم های آمریکا، به 
نظر می‌رسد که قوی بودنِِ دلار می تواند کشورهای 
زیادی را بترســاند و آنهــا را وادار به تبعیت از خط 
تنبیهی کند که آمریکا علیه مخالفانش ایجاد کرده 
است. بانک های یک کشور ثالث مثل فرانسه مجبورند 
تحریم واشینگتن علیه ایران را رعایت کنند؛ بدون 
توجه به اینکه سیاست کشور خودشان در مورد ایران 
در چه مســیری قرار دارد. حتی اعمال تحریم های 
ثانویه باعث دردسرهایی برای کشورهای اروپایی هم 
شده و آنها در باب اینکه قدرت حاکمیت مالی شان 
توسط آمریکا زیر سوال رفته ابراز ناراحتی می‌کنند اما 

درنهایت هم با تحریم ها همراهی می‌کنند.
نکته جالب در مورد رشد استفاده از تحریم ها به 

عنوان ابزار سیاست خارجی آمریکا این است که تعداد افرادی که در تهیه و اجرای تحریم ها دست 
دارند به اندازه کافی رشد نداشته است. به همین خاطر بوده که اخباری از دفتر کنترل دارایی های 
خارجی که بازوی اصلی تحریم های وزارت خزانه‌داری آمریکاست به بیرون درز کرده که نشان 
می‌دهد فشار کاری این دفتر زیاد و نیرویش کم است. همین وضعیت در دفتر صنعت و امنیت 
در وزارت بازرگانی آمریکا دیده می شود. حتی در انگلیس هم بعد از تصویب برگزیت )خروج از 
اتحادیه اروپا(، چالش ها برای ماندن در صف تحریم کنندگان بیشتر شده و حتی اداره جدیدی 

برای اجرای تحریم های اقتصادی تاسیس شده است.
در حال حاضر، تحریم ها علیه روسیه جزو مهم ترین تحریم هایی هستند که توسط آمریکا و 
اروپا دنبال می شوند. این تحریم ها گستره وسیعی از سفرهای فردی و ممنوعیت فعالیت مالی 
الیگارش هــا تا تلاش برای مصادره دارایی های دولتی کرملین و تخلیه خزانه هایش را شــامل 
می شــود. قرار بر این بوده که روسیه تحت این فشارها تسلیم شود و از جنگ با اوکراین دست 
بکشد که البته چنین اتفاقی نیفتاده است. از آنجا که برنامه تحریم های علیه روسیه از مدتی پیش 
از آغاز رسمی جنگ اوکراین مورد توجه قرار داشته، حالا سوالی که مطرح می شود این است که 

آیا این همه برنامه‌ریزی و اجرا بالاخره جواب داده‌اند یا قرار است جواب بدهند؟
یکی از امیدواری های اصلی سران اروپا و آمریکا در زمینه موثر بودن تحریم ها علیه روسیه این 
بود که الیگارش های وفادار به ولادیمیر پوتین مجبور شوند از او فاصله بگیرند و حتی به نوعی 
علیه او کودتا کنند. اما این هم اتفاق نیفتاد. در عرصه داخلی روسیه تحولات زیادی از زمان آغاز 
جنگ اوکراین رخ داده، اما هیچ کدامشان نشانی از موفقیت خاص تحریم ها برای ساقط کردن 
پوتین ندارند. یک معضل بزرگ تحریم کنندگان در این راستا این است که نقدی کردنِِ برخی از 
دارایی های مسدود شده روسیه و الیگارش هایش )که حتی شامل قایق های تفریحی آنها در اروپا 

هم می شود( امکان پذیر نبوده است.
به همین دلیل می توان مشــاهده کرد که جنگ واقعی تحریم ها هنوز هم بر سر این 
است که چطور درآمدهای روسیه از بخش انرژی را می توان مسدود کرد؛ آن هم بدون آن 
که اقتصاد جهانی آسیب شدیدی ببیند. موضوع سقف قیمت نفت که مهم ترین راه حل 
برای این موضوع به نظر می‌رســید هم نتایج خاصی به بار نیاورد. تحریم ها باعث سخت 
شدن زندگی بخشی از مردم روسیه شده است؛ اما ماشین نظامی روسیه در همان زمان 
دارد ثروت عظیمی برای بخش دیگری از جامعه این کشور تولید می کند. از آنجا که در 
افق آینده، پایان قریب‌الوقوعی برای جنگ اوکراین دیده نمی شود احتمالًاً تحریم ها نیز 
همچنان علیه روسیه ادامه خواهند داشت اما اینکه به هزینه‌اش می‌ارزد یا نه، پرسشی 

است که جوابش همچنان منفی است. 

هدف بزرگی که 
اروپا و آمریکا از 
تحریم روسیه 
دنبال می‌کردند 

این بود که 
الیگارش های 
روس مجبور 

شوند از کرملین 
فاصله بگیرند و 

پول هایشان را هم 
با خودشان ببرند؛ 
اما درنهایت دقیقاًً 
عکس این قضیه 

رخ داد
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بانک جهانی که در سال ۱۹۴۴ میلادی و برای تامین مالی بازسازی و توسعه 
در دوران پس از جنگ جهانی دوم ایجاد شــد، به نوعی بزرگ ترین آژانس 
عمومی بین‌المللی در دنیا به شمار می آید. در سال ۱۹۷۳ میلادی، یعنی 
زمانی که نیاز به بازسازی های پس از جنگ کاهش یافت و شمار زیادی از 
کشورهای تازه استقلال یافته به عضویت بانک جهانی درآمدند، رابرت مک 
نامارا رییس وقت این بانک به اهداف آن به عنوان »تسریع رشد اقتصادی 
و کاهش فقر مطلق« اشــاره کرد. حتــی در دفتر مرکزی بانک جهانی در 
واشینگتن هم می توانید نگاهی به دیوار لابی ورودی بیندازید و ببینید که 

این جمله رویش نقش بسته است: »رویای ما جهانی عاری از فقر است.«
اگر بخواهیم با تقریب بســیار اولیه‌ای این هدف را بررسی کنیم به این 
نتیجه می‌رسیم که بانک جهانی می خواهد ببیند در نقاط مختلف دنیا چند 
نفــر با درآمد روزانه کم تــر از ۲.۱۵ دلار )یعنی مبلغ لازم برای اجتناب از 

گرسنگی( زندگی می کنند.
این معیار بسیار محافظه کارانه‌ای برای نهادی مثل بانک جهانی است. 
فرض کنیم که فقیرترین آدم های جهان برای حداقل بقا بتوانند به این رقم 
درآمد هم برسند. اگر آنها به صورت دائمی از تمام معیارهای دیگرِِ بقا برای 

نوع بشر عقب باشند و به پای سایر آدم‌های روی کره زمین نرسند چه؟
برای اینکه ناکافی بودنِِ معیارهای مورد نظر بانک جهانی را ثابت کنیم 
حتی لازم نیست زحمت زیادی به خودمان بدهیم. حتی قبل از سال ۱۹۹۰ 
میلادی هم بانک جهانی عملکرد خوبی نداشت. بر اساس معیارهای آماری 
استاندارد، در فاصله ســال های ۱۹۶۰ تا ۱۹۹۰ میلادی درآمد کشورهای 
فقیرتر داشت با سرعت از کشــورهای ثروتمندتر فاصله می گرفت. تعداد 
افرادی که دچار فقر شدید بودند در سال ۱۹۸۰ میلادی به اوج خود رسید 
و تازه در اوایل دهه ۱۹۹۰ میلادی - یعنی زمانی که چین و هند و ســایر 

بازارهای نوظهور آسیایی رشد کردند- به حال خطی برگشت.
این را می‌دانیم که از ســال ۱۹۹۰ میلادی تاکنون، دو کشــور چین و 
هند در بیرون آوردنِِ میلیون ها نفر از فقر مطلق نقش زیادی داشته‌اند. این 
تغییر در هر دو کشور ناشی از اصلاحات داخلی بود که اقتصاد آنها را به روی 

تجارت باز کرد. درواقع مطمئنیم که کمک‌های ناچیز بانک جهانی به این 
کشورها نبود که نجاتشان داد. بانک جهانی حتی در آفریقا هم خوب عمل 
نکرد و کمک هایش که با نصایح و ضروریات سیاســی هم همراه بود، تاثیر 
نامطلوب به جا گذاشــت. با این حال، بانک جهانی و رهبری آن تمایلی به 

مواجهه با شکست های خود یا درس گرفتن از آنها نداشته‌اند.
من در سال ۲۰۰۳ میلادی داشتم برای اولین بار روی مشکل واگرایی 
درآمد جهانی کار می کردم و در آن زمان متوجه شــدم که مشکل دیگری 
هم وجود دارد که در آن زمان به آن توجه نشــده بود. گروهی متشکل از 
شصت کشــور فقیر که اکثرا در آفریقا و آسیای مرکزی واقع شده بودند، 
نتوانسته بودند رشد اقتصادی خوبی داشته باشند و دائم از بقیه کشورها عقب 
می‌افتادند. آنها در مجموع حدود یک میلیارد نفر جمعیت داشتند و به همین 
خاطر بود که عنوانِِ »یک میلیاردِِ پایینی« را برای توصیف آنها به کار بردم. 
چین و هند در ابتدا بســیار فقیرتر از بسیاری از این کشورها بودند، اما 
از دهه ۱۹۸۰ میلادی چین رشــد سریع خود را آغاز کرد و از دهه ۱۹۹۰ 
میلادی نیز هند و کشورهای آمریکای لاتین رشد کردند. این مناطق تا سال 
۱۹۹۰ مــیلادی همچنان آمار اصلی فقر جهانی را به خود اختصاص داده 
بودند اما حالا به عنوان بازارهای نوظهور مورد علاقه شدید سرمایه گذاران 
قرار دارند و تا ســال ۲۰۳۵ میلادی مشــکل گرسنگی توده مردم در این 

کشورها دیگر وجود نخواهد داشت.
به دلیل رشــدِِ آنها بود که فقر جهانی شــروع به کاهش کرد. اما نکته 
جالب این بود که این کاهش در میان آن »یک میلیاردِِ پایینی« دیده نشد. 
درآمد آنها همچنان در قیاس با میلیاردها نفر از ســاکنان کشورهای بازار 
نوظهور و میلیاردها نفر ثروتمندِِ خوش شانس در کشورهای پیشرفته بسیار 

پایین تر بود.
این واگرایی گسترده تا سال ۲۰۰۳ میلادی ادامه یافت؛ یعنی زمانی که 
قیمت های منابع طبیعی در بازارهای جهانی رونق یک دهه‌ای خود را آغاز 
کرد. این دوران چنان استثنایی بود که هنوز هم به عنوان اَبََرَ چرخه از آن یاد 
می شود. از آنجایی که روند رشد اقتصادی هرگز در میان آن »یک میلیاردِِ 
پایینی« دیده نشده بود، بهره برداری از منابع طبیعی آنها و صادراتشان به یک 
رویه غالب در تعامل با اقتصاد بین‌المللی تبدیل شده بود و به همین جهت 
بود که آن ابر چرخه فوق‌العاده توانست درآمد آنها را به شدت افزایش دهد. 
این دهه طلایی آنها بود و تا ســال ۲۰۱۴ میلادی یعنی زمانی که قیمت 

جهانی منابع طبیعی خام کاهش یافت ادامه داشت.
از آن زمان تاکنــون، قیمت کامودیتی ها )منابع طبیعی خام( به 
شدت نوسان داشته است. پس از سال ۲۰۱۴ میلادی، اقتصاد جهانی 
وارد دوره‌ای شد که محمد الریان اقتصاددان مشهور اسمش را »عادیِِ 

جدید« گذاشته است.
بــرای آن »یک میلیاردِِ پایینی« این وضعیت عادی جدید دقیقاًً 
چیزی شبیه به عادیِِ قدیمی است؛ یعنی همان دوره طولانی که برای 
آنها عقب ماندگی از دیگران را نشان می‌داد. فقط طی یک دهه طلایی 
بود که آن »یک میلیارد پایینی« برای مدت کوتاهی توانستند تراژدی 

عقب‌افتادگی از بقیه نوع بشر را متوقف کنند.

] آینده جهان [ 

بانک جهانی در دام مشکلات جهانی
آیا بانک جهانی نیاز به راه‌اندازی مجدد دارد؟

چرا باید خواند:
ماموریت بانک جهانی 
این بوده که به توسعه 

اقتصادی و کاهش فقر 
در کشورها کمک کند. 
اما بسیاری از تحولات 

مربوط به کاهش فقر در 
جهان )از چین و هند 

گرفته تا آفریقا( لزوماًً از 
برنامه های بانک جهانی 
ناشی نشده‌اند. ضرورت 

تغییر در رویه بانک 
جهانی در یادداشت 

پیش رو توضیح داده 
شده است. 

منبع:   فارن پالسی

پل کولیه
استاد اقتصاد و سیاست عمومی 

در دانشگاه آکسفورد
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اگر روندی که از سال ۲۰۱۴ شروع شده تداوم داشته باشد، شمار 
فقرا در جهان دوباره روند صعودی شــدیدی را تجربه خواهد کرد و 
به همان دوران تلخ پیش از ســال ۱۹۹۰ بازخواهد گشت. بر اساس 
پیش بینی ها، تعداد افراد زیر خط فقر جهانی )که به قول بانک جهانی 
درآمدی کم تر از ۲.۱۵ دلار در روز دارند و احتمالًاً گرسنه می مانند( 
تا سال ۲۰۳۵ میلادی به شدت بالا خواهد رفت. همچنین این افراد 
در مناطقی بسیار متفاوت از گذشته دیده خواهند شد: به جای چین و 
هند و آمریکای لاتین، باید سراغ آنها را در مناطقی از آفریقا و آسیای 

مرکزی بگیرید.
حالا که این اطلاعــات را در اختیار داریم و ماموریت بانک جهانی هم 
مقابله با فقر اســت، قاعدتاًً این بانک باید فعالیــت متفاوتی را در مناطق 
پیش بینی شده داشته باشد. اما شک و تردید زیادی در این خصوص وجود 
دارد. احتمــالًاً بانک جهانی هم به غیرقابل اعتماد بودنِِ اطلاعات در مورد 
تغییرات در ثروت سرانه ملی )از جمله دارایی های خصوصی مثل مسکن و 

دارایی های عمومی مثل زیرساخت ها( اشاره خواهد داشت.
با وجود نواقصی که در این پیش بینی ها دیده می شــود، می توان روی 
چگونگی تغییر دارایی ها در آینده تحقیق زیادی انجام داد. همچنین باید 
به این نکته توجه داشت که برخی از کشورهایی که در میان »یک میلیاردِِ 
پایینی« قرار داشتند، توانتسند اعتماد بنفس لازم برای اینکه قائم به ذات 
باشند و برای خودشان فکر کنند را به دست بیاورند و این باعث پیشرفتشان 
شده است. مثلًاً رواندا درآمد مردم خود را دو برابر کرده و وضعیت بهداشت 
و آموزش را بهبود بخشــیده اســت. اتیوپی با تکیه بر »تولید سبُُک« وارد 
بازارهای جهانی شده است. زامبیا که زمانی اقتصادی بسیار متمرکز داشت، 

حالا متکی به تصمیم گیری های شهروندی است.
همانطور که چشم‌انداز‌ بازگشت به گرسنگی گسترده در جهان باعث 
شــده که لزوم اقدام بین‌المللی برای جلوگیری از آن مورد توجه قرار 
بگیرد، باید قبول کرد که سرعت بخشیدن به هر اقدامی در این زمینه 
هم باید مورد توجه باشــد. با این حال هیچ کدام اتفاق نیفتاده است. 
در عوض، با ترکیبی از ایدئولوژی های کهنه توسعه، آمار گیج کننده، 
شوک های اقتصادی و سیاسی منحرف کننده مواجه بوده‌ایم که خطر و 

لزوم رسیدگی به مسئله فقر جهانی را زیر سوال برده‌اند.
حالا کــه اطلاعات و داده های واضح زیــادی در مورد درآمدها و 

دارایی های جهانی در اختیار همه هست، می بینیم که بانک جهانی 
به این موضوع که سی سال کاهش فقر جهانی دستاورد خودش بوده، 
چنگ انداخته است و بنابراین ماموریت خود را انجام شده می بیند. اما 
واقعیت این است که آمارهای بهبودیافته درباره فقر جهانی لزوماًً نشانه 

کارساز بودن برنامه های بانک جهانی نیستند.
بانک جهانی برنامه های کوچکی در چین، هند و آمریکای لاتین داشت، 
اما هر طور که حساب کنیم، می بینیم این برنامه ها در رشد اقتصادی و 
کاهش فقر در آن مناطق نقش کلیدی نداشتند. اصولًاً اصلی ترین کاری 
که بانک جهانی انجام داده، این اســت که به تغییر عملکرد دولت ها در 
مناطقی در آفریقا و آســیای مرکزی با تکیه بر سیاست ها، کمک ها و 
اهرم های فشــار امید ببندد. جالب اینجاست که داده های موجود نشان 
می‌دهند دقیقاًً در همین مناطق، رشد اقتصادی درستی کلید نخورده 
است و بنابراین امتیازی هم از این بابت نصیب بانک جهانی نخواهد شد.

جالب اینجاست که حتی در همین شرایط هم بانک جهانی در اوایل دهه 
۲۰۲۰ میلادی تصمیم گرفت اهداف و رویه خود را عوض کند. بانک جهانی 
حالا دیگر به دنبال جهانی عاری از فقر نیست و حتی آن را اندازه گیری هم 
نمی کند. هدف این بانک در حال حاضر صرفاًً کاهش تعداد افرادی است که 
زیر یک آستانه درآمد خاص زندگی می کنند. هر جا این رقم کاهش یافته، 

بانک جهانی احساس پیروزی و کارساز بودنِِ برنامه هایش را داشته.
اما نباید فراموش کرد کــه بانک جهانی به عنوان مهم ترین نهاد 
جهانــی، باید همگرایی جهانی را هدف قرار دهــد و آن را ماموریت 
اساسی خود بداند. کشورهایی که حالا فقیرترین کشورها نیستند نباید 
فقط به پایین ترین آستانه های آماری )مثل نجات از گرسنگی( بسنده 
کنند. آنها نیاز به رشد اقتصادی بیشتر دارند. همچنین آنها به کمک 
نهادی مثل بانک جهانی نیاز دارند تا ارزیابی های هوشیارانه و اصولی در 

اختیارشان قرار دهد تا افق آینده اقتصادشان را بهتر کنند.
بانک جهانی در همین راستا به نهاد خواهر خود یعنی صندوق بین‌المللی 
پول هم امید بسته اســت. اما این صندوق هم در سیاست هایش در قبال 
کشورهای آفریقایی و آســیای مرکزی که دچار آهستگی رشد اقتصادی 
هستند، موفق عمل نکرده است. توسعه اقتصادی همچنان ماموریتی است 
که بانک جهانی می تواند در تحققش به کشورها کمک کند و بنابراین باید 

امید داشت که در آینده، تمرکز بیشتری روی این موضوع صورت بگیرد.

اگر در دفتر مرکزی بانک جهانی در واشینگتن نگاهی به 
دیوار لابی ورودی بیندازید می ببینید که این جمله رویش نقش 
بسته است: »رویای ما جهانی عاری از فقر است«

بانک جهانی 
برنامه های 

کوچکی در چین، 
هند و آمریکای 
لاتین داشت، اما 

هرطور که حساب 
کنیم، می‌بینیم این 
برنامه ها در رشد 

اقتصادی و کاهش 
فقر در آن مناطق 

نقش کلیدی 
نداشتند
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چیــن در ماه های اخیر چندیــن اقدام مهم برای پیشــبرد اهداف 
بلندپروازانه خود به منظورِِ تبدیل شدن به قطب تجاری و حمل و نقلی 

آسیا صورت داده است.
مثلًاً اینکه پکن اخیراًً به احداث خط آهنی در مناطق غربی خود )از 
جمله سین کیانگ( که به سمت آسیای مرکزی خواهد رفت موافقت 
کرده است. همچنین قرار شده که پکن برای طراحی سه خط ریلی 
منتهی به مرز مشترکش با ویتنام با این کشور همکاری کند. در اقدام 
سوم هم چین در تلاش است روسیه و کره شمالی را متقاعد کند که 
به این کشــور اجازه دهند بندری را که مدت ها در دریای ژاپن بسته 

بود بازگشایی کند.
اگر چین بتواند در این سه زمینه موفق ظاهر شود، قادر خواهد بود 
به اقتصادهای شمال شرق آسیا و جنوب شرق آسیا، خاورمیانه و حتی 
کشورهای مجاور قطب شمال نزدیک تر شود. بسیاری از کارشناسان 
بر این باورند که تمام این برنامه ها را باید اخیرترین گام های چین برای 
تکمیل برنامه یازده ساله مشهور خود یعنی »یک جاده، یک کمربند« 

یا همان جاده ابریشم جدید دانست.
اما هر یک از این تلاش‌ها به نوعی با موانع خاصی مواجه اســت. 
شی جین پینگ، رییس جمهور چین برای موفقیت در این برنامه ها 
به همکاری نزدیک با برخی کشورهای همسایه نیاز دارد که برخی از 
آنها از نظر سیاسی ناپایدار هستند )مانند قرقیزستان( و یا در سطح 
بین‌المللی منزوی هســتند )مانند کره شمالی(. همچنین برخی از 
کشورهای همسایه )مثل ویتنام( مدت هاست نسبت به چین مواضع 
محتاطانه‌ای اتخــاذ کرده‌اند و بنابراین باید برای همکاری های آینده 

اطمینان آنها را جلب کرد.
چین برنامه های دیگری هم در آسیا دارد. مثلًاً سه سال است که 

چین مشــغول کار روی یک خط آهن در لائوس )کشوری محصور 
در خشــکی( در جنوب شرق آسیا است. در جریان این پروژه، حجم 
عظیمی از سرمایه گذاری های معدنی و نیز درآمد از بابت گردشگران 
چین به لائوس وارد شده و به سود این کشور بوده است. با این حال، 
چنین پروژه هایی مخالفانی هم دارد که نسبت به تسلط چین بر اقتصاد 

لائوس هشدار داده‌اند.
جا یان چونگ اســتاد دانشگاه ملی سنگاپور یکی از این مخالفان 
اســت. او می گوید چینی ها برای انجام این پروژه اراضی زیادی را در 
اختیار گرفته‌اند و این موضوع باعث شده مردم محلی تحت فشار قرار 

بگیرند.
چین البته با این نوع شکایت ها بیگانه نیست. علاوه بر هزینه مالی 
بزرگی که پروژه های وابسته به جاده ابریشم جدید به جا می گذارند، 
چین معمولًاً با مخالفت هایی از داخل کشورهای میزبان این پروژه ها 

هم مواجه می شود.
یکی از عوامل اصلی که گسترش اقدامات چین در آسیا را رقم زده 
است، روابط ژئوپلیتیکی این کشور با روسیه است. در دو سال اخیر، 
جنگی که روسیه با اوکراین آغاز کرد به نوعی هم به سود منافع چین 
در ایجاد خطوط حمل و نقل منطقه‌ای عمل کرده و هم به نوعی به 

آن آسیب وارد کرده است.
روسیه اکنون برای تامین بخش زیادی از کامیون ها، پهپادها و سایر 
تجهیزات جنگی مورد نیاز خود به چین وابسته است و در رقابت دو 
کشور روسیه و چین برای رسیدن به نفوذ منطقه‌ای، ظاهراًً تعادلی در 

این دو سال به وجود آمده است.
با گرم شدن روابط بین دو کشور، حتی تمرین های نظامی مشترکی 
هم بین روسیه و چین در دریای ژاپن و مناطق دیگر برگزار شده است. 
همچنین مسکو حمایت دیپلماتیک بیشتری از پروژه های چین در 
منطقه نشان داده است که از جمله آنها می توان به پروژه ها در منطقه 

مرزی روسیه با کره شمالی اشاره کرد.
اما موضــوع جنبه های دیگری هــم دارد و برخی دینامیک های 
منطقه‌ای از بابت آنها تغییر کرده‌اند. جنگ در اوکراین باعث کمبود 
شدید نیروی کار در روسیه شده اســت و برای جبران آن، کارگران 
آسیای مرکزی به روسیه جذب شــده‌اند. یکی از کشورهایی که در 
زمینه نیروی کار مشکل پیدا کرده است قرقیزستان است. این کشور 
برای ســاخت خط آهنی که چین می خواهد در طول کوه هایش به 
ســمت افغانستان و ایران بسازد، با کمبود کارگران ماهر مواجه شده 

است.
نیوا یائو، از کارشناسان شورای آتلانتیک که یک گروه تحقیقاتی در 
واشنگتن است در این زمینه می گوید: »مشکل فقط داشتن مهندسان 
و کارگرانِِ کافی نیست، بلکه باید نیروها در قرقیزستان بمانند و کار 

کنند.«
در این میان، سابقه پروژه هایی که چین در راستای جاده ابریشم 
جدید انجام داده حاکی از آن است که همواره به نوعی تامین نیروی 

چرا باید خواند:
چین مدت‌هاست که 

می خواهد از طریق 
گسترش زیاد مسیرهای 

حمل و نقل، موقعیت 
خود به عنوان یک قطب 

تجاری را تحکیم کند. 
این گزارش توضیح 

می‌دهد که مناسبات 
با همسایگان و همین 

طور متحدانی مثل کره 
شمالی و روسیه چطور 
به این هدف کمک یا در 
مسیر آن سنگ‌اندازی 

کرده‌اند. 

منبع:  نیویورک تایمز

] آینده آسیا [ 

خط آهنی برای تمام فصول
آیا چین می خواهد آسیا را برای حمل‌ونقل خود قبضه کند؟
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چین برای موفقیت در برنامه های گسترده حمل و نقلی خود به همکاری نزدیک با برخی 
کشورهای همسایه نیاز دارد که برخی از آنها از نظر سیاسی ناپایدار هستند )مانند قرقیزستان( 
و یا در سطح بین‌المللی منزوی هستند )مانند کره شمالی(.

کار ماهر توسط چینی ها انجام می گیرد. این تجربه ها باعث شده چین 
از احداث زیرســاخت ها برای تقویت نقش خــودش به عنوان مرکز 

تجاری و ژئوپلیتیکی آسیا استفاده کند.
چین در ژوئن امســال با پیمانی موافقت کــرد که ۵۱ درصد از 
مالکیت خط ریلی مقرر برای احداث در قرقیزســتان را به آن کشور 
می‌داد. بقیه آن یعنی ۴۹ درصد دیگر را هم قرقیزستان و ازبکستان با 
هم در اختیار دارند. قرقیزستان پیش تر اعلام کرده بود که احداث خط 
آهن در ماه اوت آغاز می‌شود اما ظاهراًً این پروژه به تعویق افتاده است

خط آهن مذکور از کاشــغر در گوشه‌ای نه چندان توسعه یافته از 
ایالت سین کیانگ چین آغاز می شود و سپس از کوه های تقریباًً بدون 

جاده جنوب قرقیزستان به سمت ازبکستان می‌رود.
نقطه پایانی این خط آهن در ســمرقند )ازبکستان( است که در 
دوران اتحاد جماهیر شــوروی مرکز شبکه ریلی آن کشور به شمار 
می آمد. این خط آهن از آســیای مرکزی می گذرد و روســیه را به 
افغانســتان و ایران و بعد هم به اروپا متصل می کند. خط آهنی که 
قرار است بین کاشغر به سمرقند ساخته شود، دسترسی چین را به 
افغانســتان و ذخایر مس و سنگ آهن آن آسان تر می کند. این خط 
آهن همچنین به چین کمک می کند تا در ازای خرید نفت ایران که از 
طریق دریا به چین می‌رود، خودروها و سایر محصولات تولیدی خود 
را از طریق راه آهن به ایران صادر کند. چین در حال حاضر به صورت 

ماهانه حجم زیادی از نفت ایران را خریداری می کند.
همچنین بیش از ۳۲۰۰ کیلومتــر دورتر از خط آهن مذکور در 
قرقیزستان، قرار است سه خط ریلی دیگر از مرز جنوب شرقی چین 
به سمت ویتنام برود. این خطوط آهن می توانند سود اقتصادی زیادی 

به همراه بیاورند.
این در حالی اســت که پس از آغــاز جنگ تجاری دولت آمریکا 
علیه چین، شرکت های چندملیتی و شرکت های چینی مونتاژ نهایی 
تعدادی از محصولات خود از جمله پنل های خورشیدی و گوشی های 
هوشمند را به ویتنام منتقل کرده‌اند. آنها امیدوارند که از این طریق 
بتوانند موانع تجاری علیه کالاهای چینی را که توسط آمریکا ایجاد 
شده است دور بزنند. با این حال هنوز هم مواد شیمیایی اولیه، قطعات 

و مهندسی بسیاری از این محصولات همچنان به چین وابسته‌اند.
این باعث شــده که تقاضا برای حمل و نقل آســان‌تر بین چین 
و ویتنام بیشــتر شود. این در حالی اســت که خطوط بزرگراهی و 
کشتیرانی متعددی بین چین و ویتنام وجود دارد اما همچنان نیاز به 
گسترش آنها وجود دارد. انتظار می‌رود فعلًاً چین و ویتنام در زمینه 

احداث خطوط ریلی با هم کار کنند.
اما سخت ترین پروژه‌ای که در برنامه های چین قرار گرفته، پروژه‌ای 
است که پتانسیل بازدهی آن بسیار بالاست اما موانع پیش روی آن 
هم بســیار زیاد است. این پروژه شامل دسترســی به دریای ژاپن و 

اقیانوس آرام از طریق رودخانه تومن است.
در اواسط قرن نوزدهم میلادی، روسیه منطقه وسیعی از سیبری 
-از جمله یک نوار ســاحلی که تا کره شمالی امتداد دارد- را از چین 
گرفت. به این ترتیب، دسترسی مناطق شمال شرق چین به اقیانوس 

از بین رفت.
رودخانه تومِِن در امتداد بیش از ۴۸۰ کیلومتر از مرز چین با کره 
شــمالی جریان دارد اما در پانزده کیلومترِِ آخر مسیر، مرز روسیه با 
کره شمالی آغاز می شود. در زمان جنگ کره، اتحاد جماهیر شوروی 
در این مسیر یک پل برای حمل آذوقه و تجهیزات زد که با عجله و 

غیرمهندسی ساخته شد. از آن زمان به بعد، مسیر حرکت همه قایق ها 
به جز قایق های نسبتاًً کوچک در آنجا مسدود شده است.

جایگزینی آن پل با یک پل مرتفع تر که به کشــتی های اقیانوس 
پیما اجازه حرکت در رودخانه را بدهد، سالهاســت که جزو آرزوهای 
رهبران چین به شــمار می آید. هدف چین این است که بندری در 
هونچون را که محصور در خشکی است از این طریق به اقیانوس آرام 
متصل کند. بسیاری از صاحبان کسب و کار در هونچون از جمله ژائو 
هونگوی که ســرمایه گذار حوزه املاک هم هست، در آرزوی تحقق 
چنین هدفی هستند. او می گوید در صورت تحقق این موضوع، وضع 

تجارت در منطقه جهش زیادی خواهد داشت.
نکته دیگر این است که اگر مسیر حرکت روی رودخانه تومن باز 
شــود، چین می تواند تجارت با روسیه، شمال ژاپن و سواحل شمال 
شرقی شبه جزیره کره را بیشتر کند. حتی اگر گرمایش زمین و آب 
شدن یخ های قطبی ادامه یابد، احتمالًاً در آینده می توان مسیری برای 

خطوط کشتیرانی جدید به سمت اروپا نیز ایجاد کرد.
لی لیفان، مدیر مرکز مطالعات روسیه و آسیای مرکزی در آکادمی 
علوم اجتماعی شانگهای در این خصوص می گوید: »رودخانه تومن 
به عنوان تنها مسیر مستقیم به دریای ژاپن، ارزش استراتژیک بسیار 

بالایی دارد.«
با ابراز تمایل روسیه برای جایگزینی پل دردسرساز در این منطقه، 
فعلًاً ســوال بزرگ دیگری که وجود دارد موضع کره شــمالی است. 
البته مقامات روسیه و کره شمالی در ژوئن امسال توافقنامه‌ای را برای 

ساخت یک پل بزرگراهی بر روی رودخانه تومن امضا کردند.
برخی از تحلیل گران تردید دارند که کره شمالی قصد همکاری با 
روسیه و چین را در این زمینه داشته باشد. کره شمالی مدت هاست 
که تلاش می کند چین را در در مقابل روسیه قرار دهد و البته اهداف 
ژئوپلیتیک خودش را در همین راستا مرتفع کند. کره شمالی که در 
حال حاضر در امتداد تمام مرز شمالی خود با چین روبرو است، ممکن 
است مایل نباشد که نفوذ چین را در آخرین بخش مرزش با روسیه 
هم مشــاهده کند. با این اوصاف، حتی اگر چین و روسیه به توافق 
برسند، باز هم باید کره شمالی را متقاعد کنند. که اصلًاً هم کار آسانی 

نخواهد بود.

روسیه اکنون برای 
تامین بخش زیادی 

از کامیون‌ها، 
پهپادها و سایر 
تجهیزات جنگی 
مورد نیاز خود 
به چین وابسته 
است و در رقابت 

دو کشور روسیه و 
چین برای رسیدن 
به نفوذ منطقه‌ای، 
ظاهراًً تعادلی در 
دو سال اخیر به 
وجود آمده است

بعد از جنگ اوکراین، مسکو حمایت دیپلماتیک بیشتری از پروژه‌های چین در منطقه نشان داده �	
است که از جمله آنها می‌توان به پروژه‌ها در منطقه مرزی روسیه با کره شمالی اشاره کرد
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بودجه های تحقیقاتی اروپا بیشتر از طریق برنامه افق اروپا تامین 
می شود که میزانش ۹۵ میلیارد یورو است؛ یعنی هشت درصد از 
بودجه کلی اتحادیه اروپا برای سال های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۷ میلادی.

این روزها درباره ضرورت تعهد کشــورهای اروپایی به گســترش »رقابت پذیری« حرف و 
حدیث های زیادی شنیده می‌شود. ارسولا وون درلین رییس کمیسیون اروپایی هم اخیراًً به 
همین موضوع اشاره داشت. او که در ایفای وظایف اقتصادی کمیسیون اروپایی دردسرهای 
زیادی را تجربه کرده، حالا تاکید کرده که بیست کشور اروپایی خواهان پرتفوی اقتصادی قوی 

هستند و این فقط با رقابت‌پذیری بیشتر محقق خواهد شد.
علت مُُد شــدنِِ این صحبت‌ها در اروپا احتمالًاً گزارشی است که ماریو دراگی از مقامات 
سابق ارشد اتحادیه اروپا و نخست وزیر سابق ایتالیا برای نجات این اتحادیه در آینده ارائه داده 

و در آن تنها راه بقای اتحادیه اروپا را افزایش بهره‌وری خوانده است.
اخیراًً یک فرانســوی به نام استفان سژورنه فرانســوی به عنوان معاون اجرایی در زمینه 

استراتژی صنعتی برای کمیسیون اروپایی منصوب شده 
است که احتمالًاً نشانه‌ای از سیاست گذاری های صنعتی 
آینده اتحادیه اروپاســت. با این حال، آرزوی صنعتی تر 
شــدنِِ اتحادیه اروپا در حالی مطرح می شود که بودجه 
چندانی برای تحقق آن وجود ندارد. ظاهراًً همین مشکل 
بود که اخیراًً باعث شــد امانوئل ماکرون رییس جمهور 
فرانســه بر آلمان فشار بیاورد تا بودجه اتحادیه اروپا را از 
ســال ۲۰۲۸ به بعد دو برابر کند تا به قول معروف جرقه 
»شوک ســرمایه گذاری« در اقتصاد اروپا زده شود. با این 
حال هنوز نمی توان گفت که یارانه ها تا چه حد می توان به 

تحقق اهداف اتحادیه اروپا کمک کنند.
اخیراًً در برلین شــاهد بودیم کــه رابرت هابک وزیر 
اقتصاد )از حزب سبز( روی در پیش گرفتن سیاست های 
صنعتی به سبک فرانسوی ها تاکید زیادی داشته است. 
این موضوع در حالی مطرح می شود که پس از بروز بحران 
کرونا و کمک های دولتی در جریان آن، چارچوب این نوع 

کمک‌ها آسان گیرانه‌تر از قبل است.
همین آلمان اخیراًً صحنه یک موضوع جالب در زمینه 
کمک های دولتی به کارخانه های صنعتی بوده اســت. بر 
این اساس، کارخانه جدید اینتل در ماگدبورگ که به سی 
میلیارد یورو سرمایه گذاری نیاز داشت، مشمول دریافت ده 
میلیارد یورو کمک دولتی آلمان شد که بزرگ ترین یارانه 
برای یک کارخانه در آلمان به شمار می‌رفت. با این وجود، 
برنامه های اینتل همچنان دچار مشکل بود و این شرکت 
اعلام کرد که به دلیل مسائل مالی، کار خود را حداقل به 

مدت دو سال به تعویق خواهد انداخت.
مشکلات مشابهی هم گریبانگیر شرکت فولادسازی 
تیسن کروپ و شرکت تولیدکننده باطری به نام نورت‌ولت 
اســت که قرار بود نقش مهمی در اســتراتژی صنعتی 
آلمان داشــته باشند. قرار است این دو شرکت به ترتیب 
دو میلیارد یورو و نهصد میلیون یورو کمک دولتی آلمان 
را نیز دریافت کنند. در این میان این طور به نظر می‌رسد 
که منتقدانی که سال ها از تصمیمات دولت های اروپایی در 

باب کمک به برخی شرکت ها و کارخانه ها و بی‌اعتنایی به بقیه می نالیدند درواقع حق داشته‌اند
پرسشــی که حالا مطرح می شود این اســت که آیا اروپا با درک این اشتباه می تواند راه 

جدیدی برای آینده سیاست های صنعتی خود پیدا کند؟
تیمو جاتینن وزیر امور اقتصادی فنلاند معتقد است که اگر اروپا می خواهد جایگاه اقتصادی 
خود را در جهان تقویت کند، باید به جای ارائه یارانه، بودجه زیادی را صرف تحقیق و توسعه 
)R&D( کند. جاتینن اخیراًً به این نکته اشــاره کرد که در کشــوری مثل فنلاند، تحقیق و 
نوآوری به قلب اصلی سیاست های صنعتی و رقابت‌پذیری بدل شده است و این روشی است 

که کلیت اتحادیه اروپا نیز برای برطرف کردن شکاف رقابتی موجود باید به آن روی بیاورد.
بر اســاس داده های موجود از سال ۲۰۲۲ میلادی، فنلاند از جمله معدود کشورهای 
اتحادیه اروپا )در کنار آلمان، بلژیک و اتریش( است که می تواند با آمریکا در بودجه تحقیق 
و توسعه به عنوان سهمی از تولید ناخالص داخلی رقابت کند. به اعتقاد کارشناسانی مانند 
جاتینن، اروپا راه درازی برای حرکت در مسیر تحقیق و توسعه دارد که باید هر چه سریع تر 

آن را طی کند.
به اعتقاد این دسته از اقتصاددانان و سیاستگذاران اروپایی )یعنی اردوی چهره هایی 
مثل جاتینن( رویکرد افرادی مثل وزیر اقتصاد آلمان یعنی هابک قابل قبول نیست. وزیر 
اقتصاد آلمان طرفدار ارائه کمک های مســتقیم دولتی و حمایت از صنایعی است که در 
بازار رقابت می کنند. اما موارد زیادی وجود دارد که نشان می‌دهد این حمایت ها به نتیجه 

درستی منتهی نشده است.
همه اینها در شرایطی است که بودجه های تحقیقاتی اروپا بیشتر از طریق برنامه افق 
اروپا تامین می شود که میزانش ۹۵ میلیارد یورو است؛ یعنی هشت درصد از بودجه کلی 
اتحادیه اروپا برای سال های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۷ میلادی. حتی همین بودجه هم با مشکلات 
زیادی مواجه است و بنابراین، آینده سیاست صنعتی اتحادیه اروپا در هاله‌ای از ابهام قرار 

دارد. باید دید بالاخره مدل فرانسوی در این راستا پیروز می شود یا مدل فنلاندی.

چرا باید خواند:
اتحادیه اروپا در پیشبرد 

سیاست صنعتی خود 
دچار مشکلاتی شده 
که رقابت پذیری‌اش 
را دچار مشکل کرده 

است. بخوانید تا ببینید 
راهکارهای برون‌رفت از 
این بحران برای اروپا را 
باید کجا جستجو کرد.

منبع:  یورو اکتیو

] آینده اروپا [ 

از روش فرانسوی تا روش فنلاندی
سیاست صنعتی اروپا به کدام سمت می‌رود؟
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اگرچه بسیاری انتظار دارند دولت دوم ترامپ نسخه تند و تیزی از 
همان دولت اولش باشد، واکنش او به تغییرات دراماتیک در محیط 
ژئوپلیتیکی می تواند به نتایج غیرمنتظره‌ای منجر شود.

سیاست خارجی دونالد ترامپ در صورت پیروزی مجدد در انتخابات 
ریاست جمهوری چه شکلی خواهد داشت؟ اینجا با دو گروه تحلیل 
کاملًاً متفاوت روبه‌روییم: گروهی می گویند او اوکراین را رها خواهد 
کرد، از ناتو خارج خواهد شــد و آغازگر یک “اروپای پساآمریکایی” 
خواهد شــد. در آن ســوی میدان کســانی را داریم که پیش بینی 
می کنند ترامپ باعث تشــدید جنگ روسیه و اوکراین می شود و به 
سیاست های ضد چینی‌اش ادامه خواهد داد. دولت های خارجی طی 
ماه های اخیر در حال ارتباط گیری با ترامپ و محافل جمهوری خواه 
نزدیک به او بوده‌اند تا هستند تا سیاست های آینده‌اش را بهتر درک 
کنند و یا حتی بر آنها تاثیر بگذارند. شاید یکی از این دیدارها بود که 
باعث شد ترامپ بالاخره علیه ارسال آخرین بسته کمک های نظامی 
آمریکا به اوکراین موضع نگرفت، آن هم پس از ماه‌ها مخالفت حامیان 

جمهوری خواه ترامپ در کنگره آمریکا.
چه عضو گروه اول از تحلیل گران باشید چه گروه دوم، یک نکته 
جای تردید ندارد: اگر ترامپ دوباره به قدرت برســد، او و مشاورانش 
با صحنه جهانی بسیار متفاوتی مواجه خواهند شد: حالا ما دو جنگ 
منطقه‌ای سنگین را داریم، احتمالًاً آغاز جنگ سوم )این بار در آسیا( 
وجــود دارد، صحنه ژئوپلیتیک تغییر کــرده و قدرت های بزرگ به 

صحنه بازگشته‌اند و البته جهانی سازی به طور محسوسی دچار افول 
شده است.

اگر چه بسیاری انتظار دارند دولت دوم ترامپ نسخه تند و تیزی 
از همان دولت اولش باشد، واکنش او به تغییرات دراماتیک در محیط 

ژئوپلیتیکی می تواند به نتایج غیرمنتظره‌ای منجر شود.
مثلًاً ممکن اســت ترامپ حالا کمتر از قبــل به رها کردن اروپا 
اشــتیاق داشته باشد و دلیلش هم واضح است: جنگ بزرگی در این 
قاره در جریان اســت، هزینه های نظامی اروپا به طرز سرسام آوری 
افزایشی شده و طبیعتاًً آمریکا می تواند به بهانه تامین امنیت سلاح 
بیشتری به آنها بفروشد. همزمان اقتصاد آمریکا در حال تقویت است 
و تغییرات دوران کرونا و پــس از آن در زنجیره‌های تأمین جهانی 
می تواند کار جدایی از چین را راحت تر کند و همزمان آمریکا بتواند 
توافقات تجارت آزاد بیشتری با متحدانش برقرار کند. تشدید تنش ها 
در خاورمیانه و خشن تر شدن ماجرا میان ایران و اسرائیل هم می تواند 
کار ترامپ را در یافتن شریک علیه تهران آسان تر کند، اگر چه دیگر 
از همراهی روسیه و چین خبری نخواهد بود. بررسی این تغییرات و 
ســایر تحولات چهار سال گذشته می تواند به ما قدرت بیشتری در 
پیش بینی دولت دوم ترامپ و درک تفاوت آن با دولت اولش بدهد. 

] انتخابات آمریکا /1[ 

معمای سیاست خارجی دولت دوم ترامپ
اگر دونالد ترامپ دوباره به قدرت برسد، با جهان جدیدی روبه‌رو خواهد شد

آمریکا اکنون 
بیش از هر زمان 
دیگری در تاریخ 
خود انرژی تولید 
و صادر می کند. 
از سال ۲۰۱۷، 

مجموع صادرات 
انرژی این کشور 
تقریباًً دو برابر 

شده است

منبع:  فارن پالسی
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 Jترامپ دوم و معضل مهاجرت
از زمانــی که ترامپ قدرت را ترک کرد، بحران مرز آمریکا-مکزیک 
به طور قابل توجهی تشــدید شده است. در ســال ۲۰۲۰، آخرین 
ســال کامل ترامپ در قدرت، اداره گمرک و حفاظت مرزی آمریکا 
۶۴۶,۸۲۲ عملیات علیه عبور غیرقانونی از مرز انجام داد و کلًاً طی 
این سال ســه نفر که در لیست ترور بودند دستگیر شدند. در سال 
۲۰۲۳، این رقم به عدد ۳.۲ میلیون عملیات رســیده است، و تعداد 
بازداشتی های لیست ترور به ۱۷۲ نفر افزایش یافته است. در دولت 
بایدن-هریس، حدود ۱۰ میلیون عبور غیرقانونی از مرز انجام شده که 
نزدیک به ۲ میلیون نفر از آنها از چنگ مرزبانان در رفته‌اند. مرزهای 
ناامن، سیستم ناکارآمد پذیرش پناهنده و دادگاه های مهاجرتی که 
زیر بار پرونده ها غرق شده‌اند باعث شده که قاچاق فنتانیل به شدت 
افزایش یابد. فنتانیل )Fentanyl( یک شبه مرفین بسیار قوی است 
که در صنعت درمان برای بی هوشی استفاده می‌شود. قدرت آن ۴۰ 
برابر هروئین و ۱۰۰ برابر مرفین است و به همین خاطر به عنوان یک 
مخدر قوی هم کاربرد دارد. طی سه سال گذشته بیش از ۲۰۰ هزار 

آمریکایی بر اثر مصرف فنتانیل جان خود را از دست داده‌اند.
به همین دلایل است که احتمالًاً در دولت دوم ترامپ، ایمن سازی 
مرزها به مسئله اصلی امنیت ملی تبدیل خواهد شد. جمهوری خواهان 
اصولًاً خواستار تکمیل دیوار مرزی، استفاده از تکنولوژی های پیشرفته 
در مرزها و بازگشــت نیروهای نظامی از خارج از کشور به مرزهای 
جنوبی هستند. آنها می خواهند همزمان نیروی دریایی آمریکا نوعی 

محاصره دریایی به وجود آورد تا قاچاق فنتانیل غیرممکن شود.
رای‌دهندگان آمریکایی در لحظه کنونی مرزها را مشکلی عمده 
به حســاب می آورند و احتمالًاً کنگره هم افزایش بودجه قابل توجه 
در این حــوزه را تصویب خواهد کرد. این تخصیص مجدد منابع بر 
ســایر حوزه ها تأثیر خواهد گذاشت، چرا که ارتش و نیروی دریایی 
در حــال حاضر از کمبود نیــرو رنج می برند. مدیریــت تنش ها با 
مکزیک و کشورهای آمریکای مرکزی، که بسیاری از آنها با آمریکا 

توافقنامه هــای تجــاری آزاد دارند و کمک های آمریــکا را دریافت 
می کنند، چالش برانگیز خواهد بود.

 Jارتش بزرگ می‌شود
با وجود جنگ های منطقه‌ای رو به گسترش، ما شاهد کوچک ترین 
ارتش آمریکا در چند دهه اخیر هســتیم و به همین خاطر احتمالًاً 
ترامپ دســتور تقویت ارتش آمریکا را صــادر کند، این بزرگ ترین 

افزایش بودجه در حدود ۵۰ سال اخیر خواهد بود.
نیروهای مسلح آمریکا طی دهه های اخیر در حال کوچک شدن 
بوده‌اند و بودجه نظامی نســبت به ســهم خــود از بودجه فدرال و 
درصدی از تولید ناخالص داخلی )GDP( به پایین ترین سطح خود از 
زمان جنگ جهانی دوم رسیده. ظرفیت ها و آمادگی ارتش افت کرده 
و بنیان های صنایع نظامی این کشور تحلیل رفته‌اند. همزمان شکست 
فاجعه بار در افغانستان منجر به کاهش قابل توجه اعتماد آمریکایی ها 

به ارتش شده است.
ترامپ مدت هاســت که از یک ارتــش بزرگ تر و قوی تر حمایت 
می کند، اما افزایش های بودجه‌ای مختصر دولت او عمدتاًً به پرسنل، 
عملیات و نگهداری اختصاص یافته بود و ســرمایه گذاری کمی در 

بخش ظرفیت ها انجام شد.
در دوران وزارت جنگ جیمز متیس در دولت ترامپ، »استراتژی 
ملی دفاعی« آمریکا دکترین قدیمی‌اش که حفظ آمادگی برای جنگ 
در دو منطقه به طور همزمــان را پایان داد و بر بازدارندگی در برابر 

چین در منطقه هند-اقیانوسیه تمرکز کرد.
در نقشه راه جمهوری خواهان که توسط ترامپ تأیید شده، یک 
ارتش بزرگ تر و مدرن تر، سرمایه گذاری در صنایع نظامی و یک سپر 
دفاع موشکی ملی وعده داده شده است. سناتور جمهوری خواه راجر 
ویکر، که احتمالًاً رئیس آینده کمیته خدمات مســلح سنا خواهد 
بود، طرحی دقیق برای افزایش هزینه های دفاعی از ۳ درصد تولید 
ناخالص داخلی در ۲۰۲۴ به ۵ درصد طی پنج تا هفت سال ارائه داده 
اســت. ترامپ ممکن است با حمایت وسیع جمهوری خواهان اولین 
بودجه نظامی یک تریلیون دلاری آمریکا را اعلام کند، بخصوص که 
اصلًاً دوست ندارد بعدها از او به عنوان رئیس جمهوری یاد کنند که 

اجازه داد چین از نظر بودجه نظامی از آمریکا پیشی بگیرد.

 Jترامپ و استفاده از سلاح انرژی
با وجود برنامه های اقلیمی دولت بایدن، آمریکا طی سال های اخیر 
توانســته به به عنوان ابرقدرت انرژی جهان مطرح شــود و این به 
ترامپ کمک می کند بدون نگرانی از وضعیت انرژی، سیاســت های 
سخت گیرانه تری را علیه رقبای آمریکا - مثل روسیه و ایران - دنبال 

کند و نفوذ خود بر چین را افزایش دهد.
آمریکا اکنون بیش از هر زمان دیگری در تاریخ خود انرژی تولید 
و صادر می کند، جالب اینجاست که میزان تولید گازهای گلخانه‌ای 
توسط این کشور کاهش یافته که علت عمده‌اش گذار از زغال سنگ 
به گاز بوده اســت. در سال ۲۰۱۹، صادرات انرژی آمریکا از وارداتش 
پیشــی گرفت و از ســال ۲۰۱۷، مجموع صادرات انرژی این کشور 
تقریباًً دو برابر شده است. آمریکا از روسیه و عربستان سعودی پیشی 
گرفته و به بزرگ ترین تولیدکننده نفت جهان تبدیل شده است. با 
افزایش صادرات گاز طبیعی مایع به اروپا، دولت دوم ترامپ می تواند 
نفوذ روسیه را کاهش دهد و ژئوپلیتیک اروپا را آن طور که می خواهد 

مصرف جهانی نفت از ۱۹۶۵ تا ۲۰۲۳
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آمریکا جدی است
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زمانی که ترامپ )احتمالا( وارد کاخ سفید شود، بزرگ ترین جنگ اروپا از زمان جنگ جهانی دوم در 
اوکراین در حال وقوع است، سربازان آمریکایی بیشتری در اروپا حضور دارند و اعضای ناتو در اروپا در 
حال افزایش هزینه های نظامی خود هستند.

شکل دهد و بر سیاست های اروپا تاثیر بگذارد. گسترش تولید انرژی 
همچنین نفوذ آمریکا بر چین، بزرگ ترین واردکننده انرژی جهان، 
را افزایش خواهد داد. تولید بیشــتر -همچنین هماهنگی نزدیک تر 
با عربستان ســعودی تحت ترامپ- می تواند به کاهش قیمت های 
گاز در آمریکا و قیمت های نفت در ســطح جهانی کمک کند. این 
ممکن است ترامپ را به این نتیجه برساند که می تواند سیاست های 

استراتژیک تهاجمی تری را در مورد ایران و روسیه دنبال کند. 

 Jترامپ و جنگ‌های اقتصادی آمریکا
قدرت نسبی اقتصاد آمریکا و تغییرات بزرگ در الگوهای تجاری باعث 
شــده دولت دوم ترامپ اهرم های بســیار بیشتری در حوزه تجارت 
داشته باشد که از آنها می تواند در جنگ تجاری با چین و فشار روی 

دیگر کشورها برای پذیرش قراردادهای جدید تجاری استفاده کند.
بسیاری از آمریکایی ها دیدگاه بدبینانه‌ای درباره اقتصاد کشورشان 
دارند، اما اقتصاد آمریکا نسبت به نسبت به سال‌های ۲۰۱۶ یا ۲۰۲۰ 
قوی تر شــده است. طبق تخمین ها امسال اقتصاد آمریکا ۲۶ درصد 
از تولید ناخالص داخلی جهانی را تشکیل می‌دهد که بالاترین سهم 
در تقریباًً دو دهه اخیر است. اقتصاد آمریکا در زمان ورود ترامپ به 
کاخ ســفید تقریباًً چهار برابر ژاپن بود و تا پایان امسال هفت برابر 
آن خواهد شــد. در سال ۲۰۰۸، اقتصاد آمریکا و منطقه یورو تقریباًً 
هم‌انــدازه بودند اما امروز اقتصاد آمریکا تقریباًً ۸۰ درصد بزرگ تر از 
منطقه یورو است. انگلیس هم به نسبت شاهد چنین افتی در برابر 

آمریکا بوده است. 
قدرت اقتصاد آمریکا به ترامپ این امکان را می‌دهد که توافق های 
تجاری را که سال ها به دنبالش بوده با ژاپن، انگلیس و اتحادیه اروپا 

امضا کند.
همین تحولات است که احتمالًاً منجر به جنگ تجاری گسترده تر 

با چین و جدایی بیشتر واشنگتن-پکن منجر شود.
اقتصاد آمریکا نسبت به اقتصاد چین در هشت سال گذشته رشد 
نشان داده و طی این مدت، اقتصاد آمریکا همچنین به طور کمتری 

به تجارت خارجی، از جمله با چین، وابسته بوده است.
در سال ۲۰۱۶، چین بزرگ ترین شریک تجاری آمریکا بود و بیش 
از ۲۰ درصد از واردات آمریکا و حدود ۱۶ درصد از کل تجارت آمریکا 
را شامل می شــد. تا سال ۲۰۲۳، چین به مقام سوم سقوط کرده و 
۱۳.۹ درصــد از واردات و ۱۱.۳ درصد از تجارت را به خود اختصاص 

داده است. 

 Jواشنگتن علیه پکن
فرامــوش نکنید که ترامپ چین را به دلیــل کرونا مقصر می‌داند و 
احساس می کند انتخابات سال ۲۰۲۰ را به خاطر کرونا باخته است. 
به همین خاطر ترامپ در دولت دومش با چین ســردتر و خشن تر 

خواهد بود.
همزمان متحدان آسیایی آمریکا مثل استرالیا، ژاپن، کره جنوبی، 
تایــوان و دیگران در حال افزایش هزینه های نظامی خود هســتند 
و آمریکا به تازگی برای دسترســی نظامی گسترده تر به مکان های 

کلیدی در فیلیپین مذاکراتی کرده است. 
با این حال، چینــی که ترامپ با آن روبه‌رو خواهد شــد، از هر 
زمان دیگری قدرتمندتر و تهاجمی تر است. چین همزمان شراکت 
اســتراتژیک خود را با روســیه عمیق تر کرده اســت: دو کشور در 

سال ۲۰۲۲ اعلام کردند که »شــراکتی بدون محدودیت« دارند و 
رئیس جمهور چین، شــی جین پینگ، در سال ۲۰۲۳ به ولادیمیر 
پوتین گفت که »جهان در حال گذراندن تغییراتی است که در ۱۰۰ 
سال گذشته ندیده‌ایم و ما کسانی هستیم که این تغییرات را به طور 

مشترک پیش می بریم.«
نیروی دریایی چین که از حدود سال ۲۰۱۵ بزرگ تر از نیروی 
دریایی آمریکایی شده، ممکن است تا پایان دوره دوم ترامپ حدود 
۵۰ درصد بزرگ تر شــود. اگر چین بخواهد تایوان را ضمیمه خود 
کند ترامپ چگونه واکنش نشان خواهد داد؟ طبق برآوردهایی در 
واشنگتن، شی به ارتشش دستور داده که برای پیروزی در جنگ 
علیه تایوان تا ســال ۲۰۲۷ آماده باشد، و شبیه سازی های جنگی 
به طور مداوم نشان می‌دهند که آمریکا می تواند در چنین نزاعی از 
چین شکست بخورد. ترامپ همچنان به سیاست مبهم استراتژیک 
خود در مورد دفاع تایوان پایبند است، با این حال، تضعیف مداوم 
توازن قدرت میان پکن و واشنگتن و همچنین فاصله زیاد تایوان 
از آمریکا ممکن اســت باعث شود که ترامپ کمتر از آنچه انتظار 
می‌رود به تایوان کمک کند. ترامپ اخیراًً به صراحت گفته تایوان 

بزرگ ترین تولیدکنندگان نفت و میعانات گازی در سال ۲۰۲۳

تغییر سالانهسهم جهانیمیلیون بشکه در روزکشورها

۸.۵٪۱۵.۶٪۱۲.۹آمریکا

۱.۱٪-۱۲.۸٪۱۰.۶روسیه

۸.۶٪-۱۱.۶٪۹.۶عربستان

۱.۴٪۶٪۴.۹کانادا

۳.۹٪-۵.۲٪۴.۳عراق

۲.۱٪۵.۱٪۴.۲چین

۱۹٪۴.۸٪۳.۹ایران 

۱۲.۶٪۴.۹٪۳.۴برزیل
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۴.۳٪-۳.۱٪۲.۶کویت
منبع: فوربز

 در سال ۲۰۱۶، چین �	
بزرگترین شریک 

تجاری آمریکا بود 
و بیش از ۲۰ درصد 
از واردات آمریکا از 

این کشور بود. تا 
سال ۲۰۲۳، چین به 

مقام سوم سقوط 
کرد و سهمش از 
واردات آمریکا به 
۱۳.۹ درصد رسید.
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اًً با انتشار بیانه هایی رسمی،  احزاب جمهوری خواه و دموکرات آمریکا اخیر
برنامه های خود را در صورت پیروزی نامزدشان در انتخابات ماه نوامبر 
اعلام کرده‌اند. ممکن است وسوسه شوید این برنامه ها را بخوانید تا ببینید 
دونالد ترامپ یا کامالا هریس چگونه حکومت خواهند کرد. اما من آنها 
را خوانده‌ام و به شما می گویم که وقتتان را هدر ندهید. حداقل در مورد 
سیاست خارجی، هیچ یک از این اسناد اطلاعات زیادی درباره آنچه باید 

در سال ۲۰۲۵ و بعد از آن انتظار داشته باشیم، ارائه نمی‌دهند.
البته این دو ســند کاملًاً متفاوت هستند. برنامه جمهوری خواهان 
شبیه به سالادی از کلمات به سبک ترامپ است که بیشتر به توییت های 
بی‌ربط و عجیبی که با حروف بزرگ می نویسد شباهت دارد تا به نقشه‌ای 
برای اداره کشور یا مدیریت روابط با سایر کشورها. این برنامه بیشتر از 
آن که مفید باشد، مبهم است که احتمالًاً همین هدف را دنبال می کند. 
این برنامه سیاسی معادل یکی از آگهی های قدیمی دانشگاه ترامپ است: 

فریب مطلق.
در مقابل، برنامه دموکرات ها طولانی، جزئی نگر و کمی خسته کننده 
است و وعده هایی می‌دهد که هیچ رئیس جمهوری قادر به تحقق همه 
آن ها نیست. این برنامه ارزیابی خوش بینانه‌ای از دستاوردهای سیاست 
خارجی جو بایدن است؛ جنبه های مثبت )مثل بهبود روابط با متحدان( 
را برجسته می کند و تلاش می کند با چرخش های تبلیغاتی، مدیریت 
اوکراین و غزه را به شــکل مثبتی نشان دهد. در اینجا مطالبی وجود 
دارد که توجه را جلب می کند، اما در مورد برنامه های هریس در صورت 

پیروزی چیز خاصی نمی‌گوید.
پس چطور باید این اسناد را تفسیر کنیم؟ ابتدا باید درک کنید که 
برنامه حزبی چیســت و چگونه آنها را می نویسند. این ها بیشتر بازتاب 
قدرت سیاســی افرادی درون حزب اســت که توانسته‌اند دیدگاه‌های 
خود را وارد این ســند کنند. در مورد جمهوری خواهان، برنامه ۲۰۲۴ 
نشــان‌دهنده کنترل تقریباًً کامل ترامپ بر چیزی است که زمانی یک 

سازمان سیاسی مغرور و اصولگرا بود.
در مورد دموکرات ها، این سند منعکس کننده تعهدات اصلی سیاست 
خارجی گروه های لابی گر و بویژه حامیان مالی بزرگ این حزب است. 
به همین خاطر است که سعی می کند تصویری مثبت از عملکرد بایدن 
نشان دهد و سیاست های تجاری او را که به مشاغل طبقه متوسط آسیب 
رسانده، زنجیره های تأمین را تخریب کرده و به جای کمک به کارگران، 
به مدیران اجرایی شرکت‌ها پاداش داده، نادیده بگیرد. این سند، در حالی 
که با “جنگ های بی پایان” مخالفت می کند، اما هنوز جهان را به گونه‌ای 
تصویر می کند که هر منطقه‌ای حیاتی برای آمریکا حیاتی است و اصرار 
دارد که آمریکا “باید همچنان رهبری صحنه جهانی را بر عهده داشته 

باشد.” می توانیم این نگاه را »هژمونی لیبرال ملایم« نام گذاری کنیم.
پس چرا نباید این اسناد را جدی بگیرید؟ اولین و آشکارترین دلیل 
این است که رؤسای جمهور در سیاست خارجی آزادی عمل زیادی دارند 
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استیون ام. والت
استاد روابط بین‌الملل در 

دانشگاه هاروارد

ترجمه: کاوه شجاعی

۹۵۰۰ مایــل از آمریکا و ۶۸ مایــل از چین فاصله دارد. این خود 
گویای همه چیز است.

 J ترامپ علیه پوتین
ترامپ زمانی برای بار دوم وارد کاخ ســفید می شود که بزرگ ترین 
جنگ اروپا از زمان جنگ جهانی دوم در اوکراین در حال وقوع است، 
سربازان آمریکایی بیشــتری در اروپا حضور دارند و اعضای ناتو در 
اروپا در حال افزایش هزینه های نظامی خود هســتند. وضعیت در 
اروپا نســبت به چهار سال پیش به شــدت تغییر کرده و همه اینها 
باعث می شــود ترامپ تمایل چندانی به پایان حمایت از اوکراین، یا 

جستجوی توافق بزرگ با پوتین نداشته باشد.
ترامپ در دوران ریاست جمهوری‌اش بارها متحدان اروپایی آمریکا 
را از خود رنجاند. موضع ترامپ ساده بود؛ او می‌گفت ما داریم از شما 
حفاظت می کنیم اما خرجش را خودمان می‌دهیم. همه اینها به همراه 
حمله روسیه به اوکراین باعث شد کشورهای اروپایی سریعاًً به افزایش 
سریع هزینه های نظامی خود روی بیاورند. تنها پنج کشور عضو ناتو 
در ســال ۲۰۱۶ حداقل ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی را به دفاع 
اختصاص داده بودند. در سال ۲۰۲۰ تعداد این کشورها به ۹ رسید 
و حالا ۲۳ کشــور این کار را انجام می‌دهند. کشورهای ناتو در اروپا 
در مقایسه با سال ۲۰۱۶ جمعاًً هزینه های دفاعی خود را ۵۰ درصد 
افزایش داده‌اند، که به مراتب بیشتر از افزایش بودجه نظامی آمریکا 
در همین دوره اســت. آلمان حتی از انگلیس به عنوان بزرگ ترین 
هزینه کننده نظامی اروپا پیشی گرفته است. این تقریباًً همان چیزی 
اســت که ترامپ می خواســت: متحدان ناتو در اروپا اکنون ســهم 
بیشتری از هزینه های دفاعی کل بلوک را به دوش می کشند و اروپا 
همچنین اکثریت کمک ها به اوکراین را فراهم می کند. شرکت های 
آمریکایی در این میان ســود خوبی کرده‌اند: در پنج ســال گذشته 
سهم آمریکا از صادرات تسلیحاتی جهانی از ۳۴ درصد به ۴۲ درصد 

افزایش داشته است.
تمایل ناتو به انتقال نیروهای آمریکا به ســمت شرق در امتداد 
مرزهای ناتو اکنون یک واقعیت است. امروز، ۲۰ هزار نیروی آمریکایی 

در استان های مرزی شرقی ناتو مستقر هستند. 
همزمان بعضی از کشورهای اروپایی قصد دارند هزینه های نظامی 
خود را از ۲ درصد تولید ناخالص داخلی هم بالاتر ببرند. اگر ترامپ 
در انتخابات پیروز شــود و بر نشســت ناتو در هلند در ژوئن ۲۰۲۵ 
ریاســت کند، او نه تنها می تواند »مأموریت انجام شد« را در مورد 
هدف ۲ درصد اعلام کند، بلکه احتمال دارد بگوید که کشــورهای 
ناتو متعهد شده‌اند حداقل ۳ درصد تولید ناخالص داخلی شان را خرج 

امور دفاعی کنند.
ترامــپ وعده داده که به جنگ در اوکراین در ۲۴ ســاعت پایان 
دهد! او همچنین تهدید کرده که در صورتی که پوتین به این خواسته 
پاسخ ندهد، حمایت تســلیحاتی از اوکراین را به طرز چشمگیری 
افزایش خواهد داد. پس از مشاهده تاثیرات خروج فاجعه بار بایدن از 
افغانستان بر محبوبیت او، ترامپ ممکن است مصمم باشد که از یک 

شکست مشابه در اوکراین جلوگیری کند.
در مــورد خاورمیانه چطــور؟ ترامپ با خاورمیانــه‌ای به مراتب 
پرتنش تر از سال ۲۰۲۰ روبه‌روست. اسرائیل در دوران ترامپ حمایت 
کامل آمریکا را احتمالًاً بدون دخالت مستقیم نظامی واشنگتن پشت 

خود خواهد داشت. 

تصمیمات 
کلیدی در حوزه 
سیاست خارجی 

توسط حلقه 
کوچک مشاوران 

و منصوبانی 
که بیشتر به 

خاطر وفاداری 
به رئیس جمهور 

و سازگاری با 
دیدگاه های او 

انتخاب شده‌اند، 
گرفته می‌شود
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روسای جمهور آمریکا در سیاست خارجی آزادی عمل زیادی 
دارند و ملزم به رعایت حرف هایی که برای پیروزی در انتخابات 
یا جلب کمک های مالی زده‌اند نیستند.

] انتخابات آمریکا/2 [ 

سیاست خارجی آمریکا دست کیست؟
در سیاست خارجی، برنامه های احزاب آمریکا اهمیت ندارد

و ملزم به رعایت چیزی که برای پیروزی در انتخابات یا جلب کمک های مالی نوشته می شود، 
نیستند. رؤسای جمهور البته نمی توانند خواسته های حامیان بزرگ بزرگ یا دیگر گروه های 
ذی نفع را به کلی نادیده بگیرند، اما از لحظه شروع دوره ریاست جمهوری شان، زمانی که نگران 
انتخاب مجدد نیستند، به آن ها وابسته نیستند. آن ها برای تصویب بودجه و اجرای برنامه های 
داخلی شان به حمایت کنگره نیاز دارند، اما در سیاست های خارجی و دفاعی، بیشتر تصمیم ها 

به عهده خود رئیس جمهور است.
علاوه بر این، تصمیم های کلیدی سیاست خارجی توسط کمیته های حزبی، یا افراد 
قدرتمند حزب در کنگره، یا فرمانداران برجسته و حتی رئیس حزب اتخاذ نمی شود. در 
واقع این تصمیم ها توسط حلقه کوچک مشاوران و منصوبانی که بیشتر به خاطر وفاداری 
به رئیس جمهور و ســازگاری با دیدگاه های او انتخاب شده‌اند، گرفته می شود. به عنوان 
مثال، سناتور برنی سندرز به بایدن در انتخابات ۲۰۲۰ کمک کرد، اما هیچ یک از نزدیکان 
او سمت های مهمی در دولت بایدن نگرفتند و دیدگاه های او در سیاست خارجی نادیده 
گرفته شد. درست است که رئیس جمهور سابق باراک اوباما برای کمک به اتحاد حزب، 
هیلاری کلینتون را به عنوان وزیر خارجه منصــوب کرد، اما وظایف زیادی به او نداد و 
بیشتر بر مشاوران کاخ سفید و شورای امنیت ملی برای تصمیم گیری ها و اجرای سیاست 

خارجی‌اش تکیه کرد.
دوم، مواضعی که به عنوان برنامه حزبی به نظر خوب می آیند و در مبارزات انتخاباتی 
موثر هستند، پس از انتخابات و تشکیل دولت متفاوت به نظر می‌رسند. به عنوان مثال، 
در کمپین ۱۹۹۲، بیل کلینتون، نامزد دموکرات‌ها، بارها از رئیس جمهور وقت جورج اچ. 
دبلیو. بوش به خاطر نادیده گرفتن نقض حقوق بشر در چین انتقاد کرد، اما پس از رسیدن 
به قدرت متوجه شد که نفوذ او بر پکن محدود است و بهتر است این مسئله را کم‌اهمیت 
جلوه دهد. به طور مشــابه، برنامه ۲۰۲۰ حزب دموکرات به شــدت از اتکای ترامپ به 

تعرفه های تجاری و خروج او از توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ با ایران انتقاد کرده بود، اما بایدن 
بسیاری از محدودیت های تجاری دوران ترامپ را حفظ کرد و هرگز به وعده کمپین خود 

برای بازگشت به برجام عمل نکرد.
برنامه های حزبی همچنین به دلیل قول های بیش از حدشان گمراه کننده هستند. آن ها 
فهرستی از چیزهایی هستند که حزب می خواهد شما باور کنید که به آن ها دست خواهد 
یافت، بنابراین موانع سیاسی که اجرای این اهداف را دشوار می کند، کم‌اهمیت جلوه داده یا 
نادیده گرفته می شوند. همان طور که اشاره شد، اگرچه رؤسای‌جمهور در سیاست خارجی 
اختیار زیادی دارند، اما همچنان باید با بوروکراسی های قدرتمند )به ویژه در وزارت دفاع( و 
مقاومت گروه های ذی نفع، لابی ها و رسانه ها، و همچنین حزب مخالف کنار بیایند. از آنجا که 
زمان و سرمایه سیاسی منابع محدودی هستند، برخی از اهداف بلندپروازانه در برنامه حزبی 

به ناچار به حاشیه می‌روند یا به کلی کنار گذاشته می شوند.
اما مهم ترین دلیل اینکه باید بیشــتر این برنامه‌ها را نادیده بگیرید، این است که هیچ 
کمپینی نمی تواند پیش بینی کند که پس از ورود نامزد به کاخ سفید چه اتفاقاتی خواهد 
افتاد. همان طور که نخست‌وزیر سابق بریتانیا، هارولد مک میلان، زمانی در پاسخ به این سوال 
که چه چیزی سیاستمداران را بیشتر به چالش می کشد، گفته بود: »اتفاقات، پسرم، اتفاقات.« 
آمریکا بسیار قدرتمند است، اما هنوز تنها بازیگر مهم جهانی نیست و اتفاقات غیرمنتظره 
دائماًً رخ می‌دهند. رئیس‌جمهور ســابق جورج دبلیو. بوش نتوانست حملات ۱۱ سپتامبر 
را پیش بینی کند؛ اوباما از بهار عربی غافلگیر شــد؛ ترامپ با کرونا سردرگم شد؛ و سیاست 

خارجی بایدن توسط جنگ های اوکراین و خاورمیانه به گروگان گرفته شد.
به طور قطع می توان گفت که هرکس در نوامبر پیروز شود، با مسائلی روبه‌رو خواهد شد 
که حتی در برنامه های حزبی هم به آن ها اشاره نشده و کسی برای یافتن راه حل به این اسناد 

مراجعه نخواهد کرد.
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آیا قرار است دولت کامالا هریس دولت دوم جو بایدن باشد؟ این 
یکی از مهم ترین سوالاتی که در واشنگتن و پایتخت های خارجی 
شنیده می‌شــود: دکترین سیاســت خارجی هریس، در صورت 

پیروزی‌اش در انتخابات، چیست؟
شناســایی تفاوت ها میان دیدگاه های جو بایدن رئیس جمهور 
آمریکا و هریس کار آســانی نیســت، زیرا این دو در چهار سال 
گذشته سعی کرده‌اند خود را به عنوان افرادی در هماهنگی کامل 
در مسائل سیاست خارجی و امنیت ملی معرفی کنند. اما به هر 
حال هریس هم یک بار برای ریاست جمهوری نامزد شده و هم از 
سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۱ سناتور بوده است. بنابراین او هم صفحه‌ای 

سفید نیست و می توان نگاهش به دنیا را بررسی کرد.
مجله فارن پالسی با بر بررسی سوابق و اظهارات گذشته هریس 
و همچنین مصاحبه با چندین مقام فعلی و سابق دولت آمریکا و 
کارکنان کنگره، مواضع کلیدی هریس در حوزه سیاست خارجی 

را بیرون کشیده است.

 Jهریس و چین
سابقه هریس در زمینه چین نسبت به بایدن واقعاًً محدود است. 
هریس فقط یک لحظه کوتاه با شی جینپینگ رهبر چین دیدار 
داشته، آن هم زمانی که در حین ورود به اجلاس همکاری اقتصادی 
آسیا و اقیانوسیه در بانکوک در سال ۲۰۲۲ با رئیس جمهور چین 

احوال پرسی کرده است.
قوی تریــن تجربه هریس در مورد چین ممکن اســت مربوط 
به زمانی باشــد که به عنوان معاون رئیس جمهور در تلاش برای 
 )Indo-Pacific( تقویت اتحادهای آمریکا در منطقه هند-آرام
وقت صرف کرده‌اســت. او ســه بار به عنوان معاون رئیس جمهور 
به آسیای جنوب شرقی ســفر کرد و از سنگاپور، ویتنام، تایلند، 
فیلیپین و اندونزی دیدار داشته است. او همچنین در نشست های 

] انتخابات آمریکا/3 [ 

دکترین کامالا هریس
 هرآنچه درباره نظرات نامزد دموکرات در سیاست خارجی می‌دانیم
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در سال ۲۰۲۱، زمانی که هریس در اولین سفر خارجی‌اش به عنوان معاون رئیس جمهور به 
گواتمالا سفر کرد، سخنان تندی را به زبان آورد: »می خواهم برای افرادی که اینجا در حال فکر کردن 
به انجام آن سفر خطرناک به مرز آمریکا-مکزیک هستند، یک چیز را روشن کنم: نیایید، نیایید!«.

منطقه‌ای به نمایندگی از بایدن حاضر شــده اســت، از جمله در 
اجلاس آمریکا و اتحادیه کشورهای جنوب شرقی آسیا در جاکارتا 

در سپتامبر گذشته.
موضعی که او به عنوان نامزد ریاست جمهوری در سال ۲۰۲۰ 
در مورد چین ارائه داد، به شدت با سیاست های کاخ سفید در چهار 
ســال گذشته هماهنگ است؛ پیگیری رقابت و همکاری به طور 
همزمان. در یک مناظره مقدماتی در سپتامبر ۲۰۱۹، او در مورد 
چین گفت: »آنها محصولات ما را سرقت می کنند، از جمله مالکیت 
معنوی ما. آنها محصولات نامرغوب را به اقتصاد ما وارد می کنند. 
آنها باید پاسخگو باشــند.« و همچنین افزود که آمریکا باید در 

مسائل کلیدی مانند تغییرات آب و هوایی با چین همکاری کند.
با این حال، دیدگاه او در یک جنبه با سیاست های فعلی متفاوت 
بوده: او از اعمــال تعرفه های گمرکی علیه چین در دوران دونالد 
ترامپ انتقاد کرده و قبلًاً گفته بــود که او »از آن دموکرات هایی 
نیســت که جلوی تجارت آزاد را می‌گیرند.« نکته اینجاست که 
دولت بایدن عمدتاًً تعرفه های گمرکی ترامپ علیه چین را حفظ 
کرده و بسیاری از دموکرات هایی که قبلًاً مخالف تعرفه ها بودند، از 
جمله وزیر خزانه‌داری پس از کرونا و تشدید رقابت با پکن از آنها 

حمایت کرده‌اند.
ریک واترز، مدیر اجرایی بخش چین گروه اوراســیا که قبلًاً به 
عنوان نخستین رئیس دفتر هماهنگی چین در وزارت امور خارجه 
مشغول به کار بوده می گوید: »سیاست چین دولت بایدن به نوعی 
منعکس کننده اجماع در حزب دموکراتیک بود. من انتظار ندارم 
که سیاست های چین در دوران هریس تغییر عظیمی بکند. من 
واقعاًً فکر می کنم که معماری سیاست آمریکا در قبال پکن تقریباًً 

شکل گرفته است.«

 Jهریس و ریشه‌های هندی‌اش
هند یکی از نقاط قوت در روابط دوجانبه دولت بایدن بود. واشنگتن 
بــه طور فزاینده‌ای هند را به عنوان یک توازن مهم در برابر چین 
و یک شــریک کلیدی در استراتژی وسیع‌تر اقیانوس هند و آرام 
آمریکا می بیند. بخصوص حوزه های نظامی و فناوری از ارکان قوی 

روابط آمریکا و هند بوده‌اند.
به اعتقاد کارشناسان سیاست هند هریس احتمالًاً به طور قابل 
توجهی از سیاست بایدن متفاوت نخواهد بود. رابطه آمریکا و هند 
طی دهه ها گرم بوده و طرفین به هم اعتماد داشته‌اند. این رابطه 
برای هر دو طرف آنچنان مهم است که به‌شدت دچار تغییر نشود

به علاوه هریس نســبت به هر نامزد ریاست جمهوری آمریکا 
رابطه شخصی عمیق تری با هند دارد؛ مادرش، شیامالا گوپالان، 
از هند به آمریکا مهاجرت کرده و هریس بارها از تأثیر مادرش بر 
زندگی و نظراتش صحبت کرده. اگر چه به نظر نمی‌رسد که این 

ارتباط نقش زیادی در سیاست بازی کند. 
جالب اینجاست که هریس در گذشته نسبت به هند سخت گیرتر 
از بایدن بوده اســت و در زمان سناتوری‌اش، به خصوص در مورد 
کشمیر، از وضعیت حقوق بشری هند تحت رهبری مودی انتقاد 
کرده است. در دوران معاونتش هم در چندین مورد تعامل با مودی 
به طور غیرمستقیم همین انتقادات را مطرح کرده است. با این حال، 
به نظر می‌رسد اگر او رئیس جمهور شود این انتقادات کاهش یابد 
چون او باید بیشتر از گذشته در جهت منافع استراتژیک آمریکا 

قدم بردارد. رنجاندن هند به کار این منافع نمی آید.

 Jسیاست تجاری کامالا هریس
هریس هرگز به عنوان یک کارشــناس تجاری، چه در سنا و چه 
به عنوان معاون رئیس جمهور، شــناخته نشده است. اما به طور 
کلی، طی این سال ها خود را مدافع کارگران، محیط زیست و نگاه 

منطقی تر به تجارت بین‌الملل نشان داده است.
هریــس به طــور مــداوم از تعرفه‌هــای ترامــپ در دوران 
ریاســت جمهوری‌اش انتقاد کرده و آنها را »مالیات های اضافی بر 
کســب‌وکارها و مصرف‌کنندگان آمریکایی« توصیف می کند که 
منجر به واکنش منفی از ســوی شــرکای تجاری و سختی های 

اقتصادی بیشتر در داخل کشور شده است.
اما بایــدن هم دوران مبارزات انتخاباتی‌اش به همین شــکل 
صحبت کرد اما بسیاری از تعرفه های گمرکی اصلی ترامپ را حفظ 
کرد و تعرفه های جدیدی هم وضع کرد. البته تعرفه های جدید او 
هدفمندتر از تعرفه های ترامپ بود و برای محافظت از بخش های 
حیاتی طراحی شــده بود. احتمالًاً علاقــه به ایده های حمایت از 
تولیدات داخلی آنچنان در در هر دو حزب گسترش یافته که هیچ 
نامزدی نمی تواند حتی از ایده های سابقاًً نامحبوبی مانند تعرفه های 

وارداتی چشم پوشی کند.
در مورد توافق های تجاری، ارزیابی مواضع هریس کمی دشوارتر 
است او می گوید که اگر آن زمان در سنا حضور داشت به قرارداد 
تجارت آزاد آمریکای شــمالی )NAFTA( رأی منفی می‌داد و به 
نفتــا ۲ی ترامپ هم رای منفی داده اســت. )نفتا توافقی بود که 
در دوران ریگان-بــوش ایجاد شــد و حالا بــه یک معضل برای 
جمهوری خواهان تبدیل شده اســت.( هریس گفته که با توافق 
تجاری اصلاح شــده با کانادا و مکزیک مخالف کرده زیرا به اندازه 
کافی در مورد حقوق کار و حفاظت از محیط زیست پیش نرفته 
 Trans-Pacific( است. او همچنین به شراکت ترنس-پسیفیک
Partnership( باراک اوباما هم اعتراضات مشــابهی داشت. این 
توافق به ســرعت مورد انتقاد شدید هر دو حزب قرار گرفت و در 

اولین هفته ریاست جمهوری ترامپ لغو شد.
همانند تقریباًً تمام سیاستمداران آمریکایی، هریس چین را به 
خاطر سرقت مالکیت معنوی و تقلب در تجارت مورد انتقاد قرار 
می‌دهد، اما مانند سیاستمداران حاضر در کنگره یا کاخ سفید، او 
همچنین تأکید کرده که مسائل منطقه‌ای و جهانی از جمله کره 

شمالی و تغییرات اقلیمی نیاز به یک رابطه کاری با پکن دارند.

 Jروسیه-اوکراین و ناتو
بایدن چندین بار هریس را به نمایندگی از خودش به کنفرانس‌های 
بین‌المللــی، از جمله کنفرانس امنیتی مونیخ و نشســت صلح 
اوکراین، فرستاده است. به نظر می‌رسد اینجا بایدن و هریس کاملًاً 

هم عقیده باشند.
هریس در سخنرانی فوریه ۲۰۲۲ خود در مونیخ، درست پنج 
روز قبل از حمله روسیه به اوکراین، گفت که تعهد آمریکا به ناتو 
“ثابت و آهنین” اســت. در سال ۲۰۲۳، او با نکات مشابه در مورد 

ناتو اما با زبان سخت تری درباره حمله روسیه به مونیخ بازگشت.
کرملین تاکنون عمدتاًً در مورد نامزدی هریس ســکوت کرده 
و ســخنگوی ریاســت جمهوری، دیمیتری پســکوف، به »زبان 

هریس در مقایسه 
با بایدن در اظهارات 
عمومی‌اش، بیشتر 
بر رنج فلسطینیان 
در غزه تأکید کرده 
و همدلی بیشتری 
با آنها نشان داده 

است. به نظر 
می‌رسد سیاست 

هریس در این 
حوزه، استمرار 
سیاست های 

کنونی باشد، اما 
ممکن است لحن 

متفاوت تری 
نسبت به بایدن 

اتخاذ کند
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غیردوســتانه« معاون رئیس‌جمهور اشــاره کرده امــا افزوده که 
روســیه هنوز نمی تواند به طور رسمی نامزدی او را ارزیابی کند. 
البته رسانه های دولتی روسیه بلافاصله به انتقاد از نماینده جدید 
حــزب دموکرات پرداختنــد. آندری ســیدوروف، رئیس بخش 
سیاســت بین‌الملل دانشگاه دولتی مســکو، در برنامه گفتگوی 
هفتگی تلویزیون دولتی روسیه گفته است: “وقتی کامالا سرنوشت 
بمب های اتمی آمریکا را در دســت بگیرد بدتر از یک میمون با 

نارنجک است.”

 Jجنگ اسرائیل و فلسطین
شاید جدی ترین بحران سیاســت خارجی که هریس در صورت 
پیروزی در نوامبر به ارث خواهد برد، جنگ اسرائیل-فلســطین 
باشد. باید سابقه هریس در مورد اسرائیل و این جنگ را به دقت 
مورد بررسی قرار بدهیم تا نشــانه‌هایی از استمرار سیاست های 

بایدن یا انحراف از آن را پیدا کنیم.
مانند دیگر موضوعات مربوط به سیاست خارجی، سابقه هریس 
در مورد تنش اسرائیل و فلسطین هم از بایدن کمتر است. فراموش 
نکنید که بایدن کسی بود که در زمان ورود به کاخ سفید تجربه‌ای 
غیرعادی در سیاســت خارجی داشت. به هر حال بررسی دقیق 
رای های هریس در سنا و سخنرانی های عمومی‌اش نشان می‌دهد 
کــه او به احتمال زیاد به دنبال تغییرات قابل توجهی در رویکرد 
آمریکا در مورد اســرائیل نخواهد بود. دیوید ماکوفسکی، مشاور 
ارشد پیشین نماینده ویژه آمریکا در مذاکرات اسرائیل و فلسطین 
می گوید: »با توجه به آنچه هریس تا حالا گفته، به نظر می‌رســد 

قرار است شاهد استمرار باشیم.«
در ژوئن ۲۰۲۳، هریس در مراســمی در واشــنگتن در بین 
یهودیان و اســرائیلی ها سخنرانی کرد و به تعهد دائمی آمریکا به 
اسرائیل و سوابق خودش در سنا در تصویب کمک های امنیتی به 

اسرائیل اشاره کرد )فراموش نکنید شوهر هریس یهودی است(.
از زمان آغاز جنگ ۷ اکتبر ۲۰۲۳ در خاورمیانه، هریس عمدتاًً 
از سیاست دولت بایدن پیروی کرده است: او بر »حق اسرائیل در 
دفاع از خود« را تأیید می کند در حالی که به آرامی انتقاد از ماهیت 
بی‌رحمانه کمپین نظامی اسرائیل را افزایش می‌دهد و برای توافق 
آتش بس که شامل آزادی گروگان ها باشد فشار می آورد. البته در 
چند لحظه کوتاه، حداقل در سطح بیانی، مواضع هریس با بایدن 
متفاوت بوده است. استیون کوک، محقق ارشد در شورای روابط 
خارجی می گوید: »هر چند وقت یک بار، هریس از کاخ ســفید 
بیرون می آید و به نســبت بایدن انتقادات بیشتری از اسرائیلی ها 

مطرح می کند.«
هریس در مقایســه با بایدن در اظهارات عمومی‌اش، بیشتر بر 
رنج فلسطینیان در غزه تأکید کرده و همدلی بیشتری با آنها نشان 
داده است. به نظر می‌رسد سیاست هریس در این حوزه، استمرار 
سیاست های کنونی باشــد، اما او ممکن است لحن متفاوت تری 
نسبت به بایدن اتخاذ کند. این را چندین نفر که به طور خصوصی 

در مورد جنگ با او صحبت کرده‌اند، تایید می‌کنند.
در طول نشستی که هریس در روز ۲ آوریل با رهبران جامعه 
مسلمان در کاخ ســفید برای بحث درباره سیاست های دولت در 
غزه برگزار کرد او خود را نگران غزه نشان داد. یک پزشک سوری-

آمریکایی که اوایل سال جاری در یک مأموریت پزشکی در غزه کار 

کرده بود و در جلسه حضور داشت می گوید »هریس از توضیحات 
ما درباره تأثیر جنگ بر مردم غزه تحت تأثیر قرار گرفت و پس از 
جلسه به من نزدیک شد و درخواست کرد که گزارش های بیشتری 
از اوضاع انســانی در آنجا به او بدهیم. من احســاس کردم که او 

همدلی نشان می‌دهد.« 
هریــس در یک اظهار نظر عمومی پــس از دیدار با بنیامین 
نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، اگرچه موضع دولت بایدن را مبنی 
بر اینکه اسرائیل حق دفاع از خود را دارد، تکرار کرد، اما گفت که 
نحوه انجام این کار مهم است. در مورد غزه، او گفت: »ما نمی توانیم 
اجازه دهیم که به رنج ها بی تفاوت شــویم و من ســاکت نخواهم 

ماند.«
اگر هریس در انتخابات پیروز شــود، او تا ژانویه به مقام خود 
نخواهد رسید و ممکن است در ماهیت جنگ تا آن زمان تغییرات 
زیادی به وجود آید. دیوید ماکوفسکی می گوید: »جنگ قرار نیست 
مانند یک ســال گذشته ادامه پیدا کند، بنابراین نمی‌دانم آیا او با 
همان نوع انتخاب هایی که بایدن با آن مواجه شده، روبه‌رو خواهد 

شد یا خیر.«

 Jهریس و سخت‌گیری‌های مهاجرتی
مهاجرت یکی از مسائل سیاست خارجی آمریکاست که ارزیابی 
اســتراتژی احتمالی هریس در آن ســاده‌تر است، زیرا این حوزه 
بخشــی کلیدی از وظایف او به عنوان معاون رئیس جمهور بوده 

است.
جمهوری خواهان هریس را »وزیر مرزی« بایدن می نامیدند و او را 
به خاطر ناکامی‌اش در بهبود وضعیت مرزها مورد انتقاد قرار می‌دادند. 
اما کارشناسان تأکید می کنند که مأموریت هریس بسیار محدودتر از 
آنچه تصور می شود بوده است و دو وزیر امنیت داخلی و بهداشت و 

خدمات انسانی مسئولیت وضعیت مرزها را برعهده دارند.
در واقع، هریس مســئول رهبری تلاش هــای دولت بایدن برای 
تعامل با سه کشور آمریکای مرکزی - هندوراس، گواتمالا و السالوادور 
- و کمک به حل علل ریشه‌ای مهاجرت مانند سختی های اقتصادی، 

خشونت و سرکوب سیاسی بوده است.
به عنوان بخشی از این تلاش، هریس طی مذاکراتی ۵۰ شرکت و 
سازمان بخش خصوصی را به 5.2 میلیارد دلار سرمایه گذاری در این 

سه کشور متعهد کرد.
در ســال ۲۰۲۱، زمانی که هریس در اولین سفر خارجی‌اش به 
عنوان معاون رئیس جمهور به گواتمالا سفر کرد، سخنان تندی را به 
زبــان آورد: »می خواهم برای افرادی که اینجا در حال فکر کردن به 
انجام آن سفر خطرناک به مرز آمریکا-مکزیک هستند، یک چیز را 
روشن کنم: نیایید، نیایید!« این جملات مورد انتقاد گروه های حمایت 

از مهاجران قرار گرفت.
احتمالًاً هریس ادامه‌دهنده سیاســت‌های مرزی دولت بایدن 
خواهد بود. عبورهای غیرقانونی در ژوئن به پایین ترین سطح خود 
در سه سال اخیر رسیده چرا که بایدن یک فرمان اجرایی جنجالی 
را امضا کرده که بر اســاس آن درخواســت پناهندگی مهاجران 
غیرقانونی را ممنوع کرد. گروه های حامی حقوق بشر این را محکوم 
کردند چرا که« سخت ترین سیاست مرزی است که توسط بایدن 
اجرا شده و یادآور تلاش در سال ۲۰۱۸ ترامپ برای نابودی کامل 

مهاجرت است.« 

هریس به طور 
مداوم از تعرفه های 

ترامپ در دوران 
ریاست جمهور‌یاش 
انتقاد کرده و آنها را 
»مالیات های اضافی 

بر کسب‌وکارها و 
مصرف کنندگان 

آمریکایی« توصیف 
می کند



................................ رصد ................................

چین بر سر دوراهی
کره یا ژاپن شدن؟

هنوز مشخص نیست که آینده چین شبیه به کدام کشور آسیای شرقی است، کره جنوبی یا ژاپن. هرچند 
که چین کشور و اقتصادی منحصربه فرد است که راه خود را در پیش گرفته است و اهداف خود را دنبال 
می کند اما در بستر تاریخی می توان به این کشور نگاه کرد و چشم‌اندازش را در نظر گرفت. در مطلبی که 

در این شماره منتشر شده است، می خوانید که چین به سمت کدام مسیر حرکت خواهد کرد.
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قطع درختان، جنگل‌زدایی و فجایع دیگر
بحران اقلیم در فردای کانادا

ـ در مهار گرمایش  ـ که 9 درصد از کل جنگل های جهان را شامل می شود ـ جنگل های کانادا را ـ
جهانی حیاتی می‌دانند. حامیان محیط زیست مدت ها است که سخت در تلاش‌اند جلوِِ قطع 
درختانِِ جنگل های کهن‌رشد و نخستین را بگیرند، جنگل هایی که کربن آسیب‌رسان به اقلیم 
را به مراتب بیش از مناطقی که درختان را می برند و و دوباره می کارند، جذب می کنند. جنگل 
 Primary( که به آن جنگل نخستین )Old-growth forest( کهن‌رشد یا جنگل کهنرُُ‌ست
forest( هم می گویند جنگلی است که بدون دخالت قابل توجهی به سن بالایی رسیده است 
و درنتیجه ویژگی های بوم شناختی منحصربه فردی دارد. ‌‌‌‌جنگل های نخستین هم در مناطق 
ـ قرار دارند هم در مناطق بالنسبه  ـ برخی از آن ها با درختان صدها یا هزاران ساله ـ کهن‌رشد ـ
تازه ترِِ پوشیده از درخت که محض نمونه ممکن است پس از آتش سوزی ها دوباره رشد کرده 

باشند.
سازمان های غیرانتفاعی که گواهینامه های جنگل‌داری و جواز برداشت چوب صادر می کنند 
و درختــان را ثبت می کنند، اجازه‌‌‌‌ داده‌اند درختانِِ جنگل های کهن تر را قطع کنند، آن‌ هم با 
هدف کمک به صنایع چوب و فراورده های جنگلی. رویترز سه دسته اطلاعات به‌دست آمده از 
مناطق ثبت شده‌‌‌‌ انتاریوِِ کانادا را با هدف برآورد و ارزیابی قطع درختانِِ جنگل های دستکم 100 
ساله تجزیه و تحلیل کرده است: داده های مربوط به چوب برداری که از ماهواره ها به دست آمده 
است، تخمین های مربوط به سن جنگل های منابع طبیعی و نیز نقشه های مربوط به مجوزهای 

برداشت چوب و گواهینامه های جنگل‌داری. 
ـ  دومینیک دلاسالا، زیست شناس کانادایی، می گوید: »چرا آن ها اجاره می‌دهند درختان ـ
ـ را در جنگل های نخستین، آن هم با بیش از 100 سال قدمت، قطع  آن‌ هم درختان ثبت شده ـ
کنند؟ برای کانادا که مدعی مدیریت پایدار محیط زیســت و منابع طبیعی است، صدور این 

جوازها خنده‌دار است«.
تحقیقات رویترز نشان می‌دهد که از بین رفتن سریع جنگل های کهن تر کانادا، نقص های 

برنامه های صدور جواز قطع درختان را که تحت تأثیر شدید صنایع چوب برداری و فراورده های 
جنگلی است، برجســته می کند. »شــورای نیکداری جنگل« )FSC(، اولین سازمان صدور 
گواهینامه جنگل‌داری در جهان که در ســال 1993 با حمایت محیط بانان تأســیس شد، و 
»پیشــگامان جنگل‌داری پایدار« )SFI(، گروهی فعال در زمینه‌‌‌‌ تجارت چوب و فراورده های 
جنگلی که سال بعد تأســیس شد، بررسی دقیق این آســیب ها را آغاز کرده‌اند. پیشگامان 
جنگل‌داری پایدار )Sustainable Forestry Initiative( یک سازمان غیرانتفاعی و یک 
»استاندارد اعطای جواز جنگل« است. پیشگامان در حفاظت و نگهداری در سیستم جنگل‌دارای 
تنها دارنده بزرگ ترین استاندارد اعطای جواز جنگل در جهان در منطقه است. شورای نیک‌داری 
جنگل )Forest Stewardship Council( یک سازمان بین‌المللی غیرانتفاعی و چندین 
بهره بردار است که در سال ۱۹۹۳ تأسیس شد و مدیریت مسئولانه جنگل های جهان را از طریق 
صدور گواهینامه چوب ترویج می کند. این نمونه‌ای است از یک برنامه صدور گواهینامه مبتنی 

بر بازار که به عنوان یک سیاست زیست محیطی فراملی استفاده می شود.
»شــورای نیکداری جنــگل« در بیانیه‌ای اعلام کرد که از تعهــد اصلی خود در مدیریت 
مسئولانه جنگل ها عقب ننشسته است و استانداردهای صدور مجوز برداشت چوب و گواهینامه 
جنگل‌داری در این سازمان همچنان »قاطع و معتبر« است. »پیشگامان جنگل‌داری پایدار« نیز 
اعلام کرد که استانداردهای این سازمان »قوی و پیوسته در حال اصلاح« اند و گواهینامه های 

آن »راه حلی کاملًاً قابل اعتماد« در برابر تقاضای رو به رشد فراورده های جنگلی است.
»شــورای نیکداری جنگل« و »پیشگامان جنگل‌داری پایدار« روال های شرکت های 
چوب برداری را در جنگل های خاص تأیید می کنند و زنجیره های تأمین محصول مصرفی 
را بررسی می کنند. به دلیل فشار فزاینده برای نظارت بر محیط زیست و منابع طبیعی، 
ـ  شرکت های چوب و فراورده های جنگلی باید مهر تأیید این سازمان ها را به دست آورند ـ
یک نشان برگ برای »پیشگامان جنگل‌داری پایدار«، و یک درخت با یک علامت تیک 

چرا باید خواند:
قطع درختان و 

جنگل‌زدایی و تغییرات 
اقلیمی در ایران نیز 

همچون بسیاری 
از کشورها در حال 

وقوع است و تجربیات 
سایر کشورها برای 

سیاستگذاران ما 
اهمیت دارد.

منبع:    رویترز�

کریس کرخام
گرانت اسمیت 

جسیکا دیناپولی  
کارشناسان محیط‌زیست
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برای »شورای نیکداری جنگل«. 
اما رویترز به این نتیجه رسید که این شرکت ها نفوذ بسیار زیادی در سازمان های غیرانتفاعی 
بزرگ صدور مجوز برداشــت چوب و گواهینامه جنگل‌داری دارند، سازمان هایی که شدیداًً به 
صنعت چوب و فراورده های جنگلی وابسته‌اند. چرا که این سازمان ها از طریق هزینه های صدور 
مجوز برداشت چوب و گواهینامه جنگل‌داری تأمین مالی می شوند. و به گفته کارشناسان محیط 
زیست و بیش از ده ها کارمند و اعضای فعلی و سابق »شورای نیکداری جنگل«، این سازمان 
از زمانی که آغاز به کار کرد استانداردهای جنگلداری خود را در پاسخ به تهدید رقابتی سازمان 
رقیب، یعنی »پیشــگامان جنگل‌داری پایدار«، و سایر سازمان های صدور مجوز و گواهینامه 

کاهش داد. 
کارکنان و اعضای »شــورای نیکداری جنگل« می گویند، شــرکت ها مختارند که از کدام 
سازمان گواهی‌دهنده استفاده کنند. بنابراین دست این شرکت ها باز است که سراغ سازمان هایی 

نروند که استانداردهای سخت تر دارند. 
Canadian Journal of Forest Re�« 2021 در مجله‌‌‌‌  بر اساس پژوهشی که به سال 

 Frontiers in Forests and« و پژوهش دیگری که در ســال گذشته در مجله‌‌‌‌ »search
Global Change« منتشــر شد، قطع درختان باعث شده است که بخش اعظم بزرگ ترین 
درختان کهنسال کانادا که بیشترین کربن را جذب می کنند، کاهش یابد. پژوهش هایی که در 
سال های 2009 و 2017 انجام شد، نشان داد که تعداد درختان مناطق جنگلی کبک در کانادا 

که بیش از یک قرن عمر داشتند، بین 13 تا 28 درصد کاهش یافته است. 
هرب هاموند، بوم شناس کهنه کار، یکی از سازمان های غیرانتفاعی را در استان بریتیش کلمبیا 
اداره می کرد. این سازمان برخی از اولین ارزیابی های »شورای نیکداری جنگل« در کانادا را در 
اواخر دهه 1990 انجام می‌داد. او این سازمان را ترک کرد، چرا که از سازش های زیاد سازمان با 
صنعت چوب و فراورده های جنگلی ناامید شده بود. او می گوید: »کاری ندارد سر مردم را شیره 
بمالید که وضعیت جنگل ها و جنگل‌داری گل و بلبل است. اما صدور مجوزها و گواهینامه ها 

معلوم کرد که اوضاع چقدر قاراشمیش است«.

 J»یک »حرکت شطرنجی
روند صدور مجوز برداشت چوب و گواهینامه های جنگل‌داری در دهه 1990 آغاز شد، زمانی 
که سازمان های زیست محیطی از جمله »گرین‌پیس« و »فرندز آو ارث« و »صندوق جهانی 
طبیعت« به تأسیس »شورای نیکداری جنگل« کمک کردند، در واقع پس از آنکه این سازمان ها 
نتوانستند از دولت های سراسر جهان تضمین بگیرند که پای تعهداتشان در زمینه حفاظت از 

جنگل ها بمانند. آنها امیدوار بودند با نظامی مبتنی بر بازار، 
شرکت ها را ترغیب به حفاظت از جنگل ها کنند. »شورای 
نیکداری جنگل« در سال 1993 با حضور نمایندگانی از 
شرکت ها و سازمان های زیست محیطی و جماعت محلی 

تأسیس شد.
با این حال، بســیاری از شــرکت ها در همســویی با 
محیط بانان محتاط بودند. سال بعد، »انجمن جنگل و کاغذ 
آمریکا«، که یک گروه تجاری است، سازمان »پیشگامان 
جنگل‌داری پایدار« را به عنوان جایگزین مناسب »شورای 
نیکداری جنگل« تأســیس کرد، با ایــن ادعا که حامی 

صنعت چوب و فراورده های جنگلی است. 
10 عضو فعلی و ســابق »شــورای نیکداری جنگل« 
می گویند که رقابت با »پیشــگامان جنگل‌داری پایدار« 
که تحت حمایت صنعت چوب است، »شورای نیکداری 
جنگل« را مجبور کرد با شرکت های درخواست کننده مجوز 
برداشت چوب کنار بیاید. یک گزارش مدیریتی »شورای 
نیکداری جنگل« در سال 2002 بر نیاز به »افزایش سریع 
عرضه چوب گواهی شــده« یا خطر از دست‌دادن »تعداد 
فزاینده‌ای از گواهینامه ها به دلیل رقابت« تأکید کرد. طبق 

اسناد »شورای نیکداری جنگل« و به گفته اعضای این سازمان، »شورای نیکداری جنگل« تمام 
تلاش خود را به کار بست تا سهم خود را در بازار افزایش دهد که نتیجه‌اش شد سازش با صنعت 

چوب و اِعِمال محدودیت های کمتر در برداشت چوب.
با این حال، ضعیف شــدن اســتانداردهای »شــورای نیکداری جنگل« هم مانع از رشد 
»پیشگامان جنگل‌داری پایدار« نشد. بنا به گفته »انجمن محصولات جنگلی کانادا«، که گروهی 
صنعتی است، »شورای نیکداری جنگل« در پایان سال 2023 برای حدود 46 میلیون هکتار 
از جنگل های کانادا مجوز برداشــت چوب صادر کرد، که حتی به نصف مجوزهای صادرشده‌ 
»پیشگامان جنگل‌داری پایدار« هم نمی‌رسد، یعنی 119 میلیون هکتار. در سطح جهانی نیز 
»شورای نیکداری جنگل« برای 160 میلیون هکتار گواهینامه‌‌‌‌ برداشت چوب صادر کرده است، 
مقایســه کنید با 295 میلیون هکتاری که »برنامه تأیید گواهینامه جنگل« )PEFC( مجوز 
برداشت چوب داده است. »برنامه تأیید گواهینامه جنگل« سازمانی جهانی است که بر سازمان 
»پیشگامان جنگل‌داری پایدار« که جنگل های آمریکای شمالی را پوشش می‌دهد نظارت دارد

هر دو ســازمان، هم ‌‌‌‌»شورای نیکداری جنگل« هم »پیشگامان جنگل‌داری پایدار«، تا حد 
زیادی با هزینه هایی که صنعت چوب می پردازد زنده‌اند و به کار ادامه می‌دهند. »شورای نیکداری 
جنگل« 86 درصد و »پیشگامان جنگل‌داری پایدار« 77 درصد درآمدشان از صنایع چوب است

برخی از گروه های حامی محیط زیست، هرچند کاستی های »شورای نیکداری جنگل« را 
تأیید می کنند اما همچنان این ســازمان را بهترین گزینه در میان گزینه های معیوبِِ موجود 
می‌دانند. با وجود این، جن اسکن، مدیر سیاستگذاری در شورای دفاع از منابع طبیعی، می گوید: 
مجوزها و گواهینامه های »شورای نیکداری جنگل« نشانگر حداقل استاندارد است. او می گوید: 
»شورای نیکداری جنگل معتبرترین سیستم موجود در زمینه‌‌‌‌ صدور گواهینامه جنگل‌داری و 
مجوز برداشت چوب است اما این سیستم را کف استانداردهای سازگاری و حفاظت از محیط 
زیســت و منابع طبیعی در نظر می گیرد، نه ســقف آن«. البته »شورای نیکداری جنگل« به 
رویترز گفت که اســتانداردها را در واکنش به رقابت با »پیشگامان جنگل‌داری پایدار« پایین 
نیاورده است. بلکه برعکس. »شورای نیکداری جنگل« می گوید این رقابت باعث شد روند صدور 

گواهینامه های خود را »بهبود بخشد و اصلاح کند«. 
درست است که برخی از شرکت ها به دنبال چوب هایی هستند که گواهی »شورای نیکداری 
جنگل« را دارند اما کم‌اند مشتریانی که فرق گروه ها و سازمان های صادرکننده‌‌‌‌ مجوز برداشت 
چوب را بدانند. پیتر وود، اســتاد جنگل‌داری در دانشــگاه بریتیش کلمبیا که در کمیته های 
قانون گذاری »شورای نیکداری جنگل« هم شاغل بوده، تشکیل سازمانِِ »پیشگامان جنگل‌داری 
پایدار« را یک »حرکت شــطرنجی« می نامد. او می‌گوید این صنعت »می خواست قدرت را از 

مقامات استانی در بریتیش کلمبیا در اوایل سال جاری اعلام کردند که 
از بیش از 50 هزار هکتار از جنگل های کهن‌رشد در مناطقی که به دنبال 
حفاظت از آن هستند چوب برداشت شده است.

طی دو دهه گذشته، حدود 878 هزار هکتار از این جنگل‌ها، مساحتی بیش از دو برابر لس‌آنجلس، از بین رفته است تا راه �	
را برای شرکت‌های نفتی باز کند، شرکت‌هایی که به دنبال بهره‌برداری از معادن روباز و سایت‌های حفاری و خطوط لوله در 

ماسه‌های نفتی کانادا هستند.
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شورای نیکداری جنگل بگیرد که همین طور هم شد«. 

 J)رقابت بر سر پایین‌ترین قیمت )مناقصه
اســتانداردهای »شــورای نیکداری جنگل« در آغاز کار بر حفاظت از جنگل های کهن‌رشد و 
نخستین تأکید داشت. از جمله گفته بودند: »جنگل های نخستین... باید حفاظت شوند. این 

مناطق نباید با درختکاری یا سایر کاربری های اراضی جایگزین شوند«.
گرانت روزمان، عضو سابق هیئت مدیره »شورای نیکداری جنگل« می گوید که شرکت ها 
شکایت داشتند این خط مشی بسیار دست و پاگیر و دشوار است. اعضای »شورای نیکداری 
جنگل« ســال ها به بحث درباره تغییرات این خط مشــی پرداختند و عاقبت در سال 1999 
الزامات حفاظت از جنگل های نخستین را حذف کردند. در عوض، »شورای نیکداری جنگل« 
الزام ذهنی تری را در حفاظت از جنگل های با »ارزش حفاظتی بالا« اتخاذ کرد که مبتنی بود بر 

ماتریس پیچیده‌ای از ویژگی های زیست محیطی و اقتصادی و فرهنگی.
این مفاد و الزامات مبهم که هنوز هم لازم‌الاجرا است، به شرکت ها امکان نفوذ گسترده‌ای در 
جنگل هایی را می‌دهد که واجد شرایط حفاظت هستند. »شورای نیکداری جنگل« اذعان دارد 
که قوانین این سازمان دست شرکت ها را در قطع قانونی درختان در چنین مناطقی باز می گذارد 
اما در عین حال می گوید که هدف از تعیین ارزش حفاظتی بالا اطمینان از این است که برداشت 

چوب از این مناطق »با بالاترین سطح نظارت و مسئولیت انجام شود«.

 Jتخریب جنگل با گواهی و مجوز
درست است که محیط بانان نقدهایی جدی به »شورای نیکداری جنگل« دارند اما در کل دیدگاه 
تندتری نسبت به »پیشگامان جنگل‌داری پایدار« دارند و انگشت می گذارند بر تأسیس اسن 
سازمان به دست گروهی صنعتی و نیز بر استانداردهای ضعیف تر این سازمان در جنگلداری. ولی 
»پیشگامان جنگل‌داری پایدار« با این حرف مخالف است که این سازمان فقط در خدمت منافع 
صنعت چوب است و به رویترز می گوید که استانداردهای آن بازتابِِ نظرات گروه های مختلفی از 

همکاران از جمله حامیان محیط زیست در هیئت مدیره این سازمان است.
بر اساس پژوهش‌هایی که در سال های 2021 و 2023 انجام شد، استان بریتیش کلمبیا 
]در غرب کانادا[ ‌‌‌که ویترین زیبایی دست نخورده و زیست بوم های متنوع کانادا است، طی دو دهه 

گذشته بیش از 50 درصد از جنگل های کهن‌رشد خود را از دست داده است. 
کارن تام وو، مشاور »شــورای نیکداری جنگل« در دهه 2000، می گوید که »پیشگامان 
جنگل‌داری پایدار« به انتخاب اول شــرکت ها در دریافت مجوز و گواهی برداشــت چوب در 

بریتیش کلمبیا تبدیل شد، زیرا صنعت چوب قوانین »شورای نیکداری جنگل« را در شروع کار 
بسیار طاقت فرسا می‌دانست.

البته صنعت چوب و دولت کانادا در ثروت حاصل از قطع درختان سهیم‌اند. جنگل های کانادا 
عموماًً در اراضی دولتی قرار دارند. بریتیش کلمبیا در ســال 2020 در حفاظت از جنگل های 
کهن‌رشد خود که رفته رفته کوچک و کوچک تر می‌شوند، پس از سال ها فشار عمومی برنامه‌ای 
اعلام کرد. یک ســال بعد، مقامات نقشه هایی را منتشر کردند که مناطق در معرض خطر را 
نشان می‌داد. آن ها خواستار تعویق قطع درختان در این مناطق شدند. اما دولت نه تنها هیچگاه 
جلوِِ قطع درختان را در این مناطق نگرفت، بلکه روند چوب بری در جنگل ها را واگذار کرد به 
صلاحدید صنعت چوب. بنابراین، برخی از شرکت های بزرگ، از جمله شرکت »کنفور«، مستقر 
در ونکوور و تولیدکننده چوب و خمیر و کاغذ در سطح جهانی، هم تصمیم گرفتند به برداشت 

چوب از این جنگل ها ادامه دهند.
بر اساس تجزیه و تحلیل تصاویر ماهواره‌ای که از »Stand.earth« به دست آمده است، 
»کنفور« در سال 2022 حدود 3700 هکتار از جنگل های کهن‌رشد را که توصیه شده بود قطع 
درختان را در این مناطق فعلًاً متوقف کنند، درو کرد. مقامات استانی در بریتیش کلمبیا در 
اوایل سال جاری اعلام کردند که از بیش از 50 هزار هکتار از جنگل های کهن‌رشد در مناطقی 

که به دنبال حفاظت از آن هستند چوب برداشت شده است.
اداره‌‌‌‌ جنگل‌داری و منابع طبیعیِِ بریتیش کلمبیا می گوید که به دنبال پایان دادن به قطع 
درختان کهن‌رشد نیست و برداشت چوب در برخی مناطق برای حمایت از »شغل های محلی و 

پایدار« و در عین حال حفاظت از جنگل ها »ممکن و ضروری« است.
»پیشگامان جنگل‌داری پایدار« فعالیت های گسترده »کنفور« را در غرب کانادا در سال های 
2019 و 2021 و 2022 و ســال گذشــته تأیید کرده و به این شرکت مجوز برداشت چوب 
داده اســت. در استانداردهای »پیشگامان جنگل‌داری پایدار« هیچ چیز مانع از قطع درختان 

جنگل های کهن‌رشد نمی شود. 
حامیان محیط زیست می گویند اینکه شرکت های چوب بری قادر به انتخاب ناظران خود 

هستند بزرگ ترین مانع پیشِِ روی ارتقای استانداردهای محیط زیست پایدار است. 

 Jداغان کردن جنگل‌ها برای نفت
یکی از بزرگ ترین مناطق جنگلی ثبت شده‌‌‌‌ جهان در شمال آلبرتا است، منطقه‌ای که »شورای 
نیکداری جنگل« جواز قطع درختان را با شرکت صنایع جنگلی آلبرتا-پاسیفیک امضا کرده 

است.
طی دو دهه گذشــته، حدود 878 هزار هکتار از این 
جنگل ها، مساحتی بیش از دو برابر لس آنجلس، از بین رفته 
است تا راه را برای شرکت‌های نفتی باز کند، شرکت هایی 
که به دنبال بهره برداری از معادن روباز و سایت‌های حفاری 
و خطوط لوله در ماسه های نفتی کانادا هستند. اکتشاف 
نفت متضمن قطع درختان و داغان کردن جنگل‌ها است. 
برخی از حامیان محیط زیست این پروژه را از مخرب ترین 

پروژه های صنعتی جهان می‌دانند.
بر اساس افشای شرکت ها و مطالعات زیست محیطی، 
شرکت صنایع جنگلی آلبرتا-پاسیفیک حق قطع درختان 
جنگلی از جمله جنگل های کهن‌رشد را دارد. یک بند در 
قرارداد این شرکت با اســتان آلبرتا آمده است که اجازه 
می‌دهد بخش هایی از جنگل ها را به توســعه نفت و گاز 
اختصاص دهند. بنابراین، »شورای نیکداری جنگل« به این 
شرکت اجازه می‌دهد تا بدون مجوز و گواهیِِ این سازمان 
از زمینی که به توسعه نفت اختصاص یافته است، استفاده 
کند. »شــورای نیکداری جنــگل« می گوید که چنین 
تصمیماتی »خارج از محدوده صدور گواهینامه مستقیم 

این سازمان« است و تحت قوانین استانی و ملی است. 
درست است که محیط‌بانان نقدهایی جدی به »شورای نیکداری جنگل« دارند اما در کل دیدگاه تندتری نسبت به »پیشگامان �	

جنگل‌داری پایدار« دارند و انگشت می‌گذارند بر تأسیس اسن سازمان به دست گروهی صنعتی و نیز بر استانداردهای 
ضعیف‌تر این سازمان در جنگلداری
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وقتی صحبت از هوش مصنوعی به میان می آید، ایالات متحد همچنان دارای بالاترین کیفیت 
سیستم ها است و بیشترین هزینه را در این زمینه می کند. با این حال، چین و روسیه هم به سرعت در این 
زمینه در حال پیشرفت‌اند. واشنگتن منابعی دارد که می تواند هزینه‌های زیادی در این حوزه کند.

آمریکا آماده‌‌‌‌ جنگ های آینده نیست
هوش مصنوعی در عملیات نظامی و سلاح ها به کجا خواهد رفت؟

آنچه امروز در میدان های جنگ اوکراین شاهدیم آینده‌‌‌‌ جنگ است که به سرعت در زمان 
حال تحقق می یابد. هزاران پهپاد آسمان را پر کرده‌اند. این پهپادها و اپراتورهای آن ها از 
سیستم های هوش مصنوعی در شناسایی اهداف احتمالی و فرار از دست موانع استفاده 
می کنند. مدل های هوش مصنوعی همچنین به ارتش اوکراین در پیش بینی محل حمله 
کمک می کنند. به لطف این سیستم ها، سربازان اوکراینی تانک ها را می‌زنند و هواپیماها 
را ســرنگون می کنند. واحدهای روسی خود را تحت نظارت دائمی می بینند و خطوط 
ارتباطی آن ها نیز مانند اوکراین در معرض مزاحمت های دشــمن اســت. هر دو کشور 
در رقابت‌اند و به دنبال توسعه فناوری های پیشرفته تر، فناوری هایی که قادر به مقابله با 

حملات بی‌امان دشمن و غلبه بر خطوط دفاع دشمن‌اند. 
فقط جنگ در اوکراین نیست که فناوری نوین در آن ماهیت جنگ را تغییر داده است. 
شورشــیان و دولت در میانمار و سودان از وسایل نقلیه بدون سرنشین و الگوریتم ها در 
جنگ استفاده می کنند. در سال 2020، یک هواپیمای بدون سرنشین خودمدارِِ ساختِِ 
ترکیه که به دست نیروهای تحت حمایت دولت لیبی وارد میدان نبرد شد، به جنگجویان 
ـ شاید اولین حمله پهپادی بود که بدون کمک انسانی  در حال عقب نشینی حمله کرد ـ
انجام شد. در همان سال، ارتش آذربایجان از پهپادهای ساخت ترکیه و اسرائیل، همراه با 
تسلیحات پرسه‌زن، در تلاش برای تصرف منطقه مناقشه آمیز قره باغ کوهستانی استفاده 
کرد. و اسرائیل نیز در غزه از هزاران پهپاد متصل به الگوریتم های هوش مصنوعی استفاده 
کرده است که به سربازان اسرائیلی کمک می کنند در فضای دره شهریِِ منطقه حرکت 
کنند. تسلیحاتی که پس از استفاده اقدام به تعیین موقعیت و شناسایی هدف می کند و 
در صورتی که امواج رادار هدف خاموش شــود، آنقدر پرسه می‌زند تا هدف را پیدا کند. 

دره شهری یا دره خیابان مکانی است که در آن خیابان با ساختمان هایی در هردو طرف 
احاطه شــده است و محیطی شبیه به دره ایجاد می کند. چنین دره هایی زمانی ایجاد 
می شوند که خیابان ها به‌ویژه آسمان خراش ها و ساختمان های بلند را از هم جدا می کنند

به یک معنا، هیچ جای تعجب نیست که چنین تحولاتی به سرعت روی می‌دهند. 
جنگ همیشه باعث نوآوری شده است. اما تغییرات امروزی به نحوی غیرعادی سریع‌اند 
و تأثیر به مراتب بیشتری خواهند داشت. جنگ های آینده دیگر بر سر این نخواهد بود 
که کدام کشور یا دولت یا دسته‌ای می تواند بیشترین نفر را جمع کند یا بهترین جت ها 
و کشتی ها و تانک ها را در اختیار بگیرد. نه. در جنگ های آینده سیستم های تسلیحاتی 

خودمدار و الگوریتم های قدرتمند دست بالا را خواهند داشت.
متأســفانه، این آینده‌ای است که ایالات متحد آماده‌‌‌‌ آن نیست. جت ها و کشتی ها و 
تانک های این کشور در برابر هجوم هواپیماهای بدون سرنشین مجهز و آماده نیستند. 
ارتش هنوز از هوش مصنوعی استقبال نکرده است. پنتاگون تقریباًً از ابتکارات کافی برای 
ـ و تلاش های فعلی آن نیز بسیار کند پیش  جبران این شکســت ها برخوردار نیست ـ
می‌رود. در همین حال، ارتش روسیه بسیاری از پهپادهای مجهز به هوش مصنوعی را در 
اوکراین به کار گرفته است. و در ماه آوریل، چین از بزرگ ترین بازسازی ارتش خود در 

دهه اخیر خبر داد، آن هم با تأکید جدید بر ساخت نیروها و اداوات فناوری محور.
اگر ایالات متحد بخواهد قدرت برتر در سطح جهان باقی بماند، باید به سرعت مسیرش 
را تغییر دهد. این کشــور باید ساختار نیروهای مسلح خود را اصلاح کند. ارتش ایالات 
متحد باید تاکتیک ها و روند توسعه راهبری خود را اصلاح کند. برای تهیه تجهیزات به 
راه های جدیدی نیاز دارد. به خرید انواع ادوات جدید نیاز دارد، و همچنین نیاز به آموزش 

چرا باید خواند:
درگیری های نظامی 

در منطقه باعث شده 
است که مرور و آگاهی 

از وضعیت دفاعی و 
تسلیحاتی کشورهای 
جهان یکی از موضوع 
مهم تصمیم گیری به 

حساب بیاید.

منبع:    فارن افرز�

مارک ای میلی
 اریک اشمیت  
کارشناس نظامی
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بهتر سربازان برای کار با هواپیماهای بدون سرنشین و استفاده از هوش مصنوعی. 
سیاستگذاران آمریکایی که عادت به اداره قدرتمندترین دستگاه دفاعی جهان دارند، 
ممکن است از ایده‌‌‌‌ بازنگری سیستمیک آن هم در این ابعاد خوششان نیاید. اما ربات ها 
و هوش مصنوعی اینجا هســتند تا بمانند. اگر ایالات متحد نتواند این انقلاب جدید را 
رهبری کند، بازیگران بدخواه مجهز به فناوری های جدید تمایل بیشتری برای حمله به 
ایالات متحد خواهند داشت. و اگر زمانی این حمله را ترتیب دهند، چه بسا موفق شوند. 
بنابراین ایالات متحده باید ساختار نیروهای مسلح‌اش را تغییر دهد تا بتواند مزیت نظامی 
ـ و اطمینان حاصل کند که از ربات ها و هوش مصنوعی به  قاطع خــود را حفظ کند ـ

شیوه‌ای اخلاقی استفاده می کنند.

 Jتغییر یا نابودی
ماهیت جنگ مسلماًً تغییرناپذیر است. تقریباًً در هر درگیری مسلحانه‌ای یک طرف به 
دنبال تحمیل اراده سیاسی خود بر طرف مقابل است، آن  هم با خشونت سازمان یافته. 
نبردها با اطلاعات ناقص صورت می گیرد. ســربازان ترس و خونریزی و مرگ را تجربه 
می کنند. بعید است این واقعیت ها حتی با عرضه‌‌‌‌ ربات ها تغییر کند. اما خصلتِِ جنگ 
ــ یعنی نحوه‌‌‌‌ جنگیدن ارتش هــا، مکان و زمان جنگ ها، و نوع سلاح ها و تکنیک های 
ـ شاید تحول یابد. ممکن است در پاسخ به سیاست و ساختارهای جمعیتی و  راهبری ـ

اقتصاد تغییر کند. 
عملکرد ارتش ها اغلب بستگی دارد به نحوه‌‌‌‌ سازگاری آن ها با نوآوری های فناوری و 
به کار بستن این فناوری ها. برای مثال، در طول انقلاب آمریکا، »ارتش قاره‌ای« تفنگ 
فتیله‌ای را در رگبارهای انبوه به ســوی نیروهای نظامی بریتانیا شلیک کرد و سپس با 
سرنیزه های ثابت به جلو حمله کرد. ارتش قاره‌ای )Continental Army( به نیروهای 
داوطلب مستعمرات سیزده گانه آمریکا در جنگ با ارتش بریتانیا در جریان انقلاب آمریکا 
می گویند. فرماندهی این ارتش بر اساس حکم کنگره قاره‌ای بر عهده جرج واشینگتن بود. 
ــ این تاکتیک جواب داد چرا که نیروهای ارتش قاره‌ای توانستند قبل از اینکه انگلیسی ها 
دوباره تفنگ هاشــان را پر کنند از فواصل بین خطوط مخالف عبور کنند. اما در جنگ 
داخلی آمریکا، تفنگ های گلوله‌زنی جای تفنگ فتیله‌ای را گرفتند که پر کردن دوباره این 
تفنگ ها زمان بسیار کمتری می برد و دقیق تر هم بودند. تفنگ گلوله‌زنی یا تفنگ گلوله‌زن 
نوعی تفنگ است که لوله آن دارای خان بوده و در هر نوبت تیراندازی یک عدد گلوله را 
به سوی هدف شلیک می کند. از این تفنگ ها معمولًاً در مقاصد نظامی و شکار جانوران 

بزرگ استفاده می کنند. بُرُد تفنگ گلوله‌زنی معمولًاً بیش از هزار متر است. در نتیجه، 
ارتش های مدافع توانستند پیاده نظام در حال پیشروی را ناکار کنند. ژنرال های هر دو 
ـ محض نمونه، با استفاده  طرف تاکتیک هاشان را با نوآوری های جدید هماهنگ کردند ـ
از تک تیراندازها و استحکامات دفاعی مانند سنگرها. تصمیمات آن ها در این جنگ راه را 

برای نبرد سنگر به سنگر هموار کرد.

 J همه‌چیز حاضر و آماده است
برنامه‌ریزان نظامی اغلب سخت بتوانند که پیش‌بینی کنند کدام نوآوری ها نبردهای آینده 
را شکل خواهند داد. اما امروز پیش بینی کردن آسان تر است. هواپیماهای بدون سرنشین 
در همه جا حضور دارند و از ربات ها بیش از پیش اســتفاده می کنند. جنگ های غزه و 
اوکراین نشان دادند که هوش مصنوعی در حال تغییر شیوه مبارزه دولت ها است. جنگ 
بزرگ بعدی احتمالًاً شاهد ادغام گسترده‌‌‌‌ هوش مصنوعی در هر جنبه‌ای از برنامه‌ریزی 
و اجرای نظامی خواهد بود. برای مثال، سیستم های هوش مصنوعی می توانند هزاران بار 
رهیافت های مختلف تاکتیکی و عملیاتی را شبیه‌سازی کنند و دوره‌‌‌‌ بین آماده سازی و اجرا 
را به شدت کوتاه سازند. ارتش چین هم‌الان یک فرمانده هوش مصنوعی ساخته است که 
در بازی های جنگ مجازی در مقیاس بزرگ قدرت برتری دارد. درســت است که پکن 
اجازه نمی‌دهد سیستم های هوش مصنوعی در موقعیت های زنده دست به انتخاب بزنند 
اما می تواند درس هایی را که از بســیاری از شبیه‌سازی های مجازی می آموزد در اختیار 
تصمیم گیرندگان انســانی قرار دهد. و چین ممکن است در نهایت مانند سایر کشورها 
به مدل های هوش مصنوعی اختیار انتخاب بدهد. سربازان می توانند در دفاترشان قهوه 
بنوشند و صفحه نمایش های دور از میدان جنگ را زیر نظر بگیرند، چرا که یک سیستم 
هوش مصنوعی مشــغول مدیریت انواع ماشین‌های جنگی رباتیک است. اوکراین قبلًاً 
سعی کرده است تا آنجا که می تواند وظایف خطرناک خط مقدم را به ربات ها واگذار کند 

تا از نیروی انسانی قلیل خود را حفاظت کند.
تا به امروز روند خودکارســازی بر نیروی دریایی و نیــروی هوایی، آن  هم در قالب 
پهپادهای دریایی و هوایی، متمرکز بوده اســت. اما به زودی به جنگ زمینی کشــیده 
خواهد شد. در آینده، مرحله اول هر جنگی را احتمالًاً ربات های زمینی هدایت می کنند 
که قادر به انجام هر کاری هستند، از شناسایی گرفته تا حملات مستقیم. روسیه هم‌الان 
از وسایل نقلیه زمینی بدون سرنشینی در میدان‌های نبرد استفاده کرده است که قادر به 
پرتاب موشک های ضد تانک و نارنجک و هواپیماهای بدون سرنشین‌اند. اوکراین نیز از 
ربات ها برای انتقال مجروحان و تلفات و خنثی سازی 
مواد منفجره استفاده کرده است. نسل بعدی ماشین ها 
را سیستم های هوش مصنوعی هدایت می کنند که از 
حسگرهای ربات ها برای نقشه برداری از میدان جنگ 
و پیش بینی نقاط حمله استفاده می کنند. حتی زمانی 
که سربازان انســانی در نهایت مداخله کنند، آنها با 
راهنمایی پهپادهای هوایی کنترل‌دار پیش می‌روند 
)همان طور که قبلًاً در اوکراین از این پهپادها استفاده 

کرده‌اند(. 
خودکارســازی جنــگ می توانــد در نجات جان 
غیرنظامیان ضروری باشــد. در طول تاریخ، جنگ ها 
در زمین هــای باز در گرفته و پایان یافته اســت، در 
زمین هایی که افراد کمی در آنجا زندگی می کنند. اما 
از آنجا که شهرنشینی در ابعاد جهانی افراد بیشتری را 
به شهرها می کشاند و بازیگران و نیروهای غیردولتی 
به ســمت تاکتیک های چریکی شــهری می‌روند، 
میدان های تعیین کننده نبرد در آینده احتمالًاً مناطق 
پرجمعیت خواهند بود. چنین جنگی بسیار مرگبارتر 
و به مراتب هزینه برتر اســت. بنابرایــن به سلاح های 

برنامه‌ریزان نظامی اغلب سخت بتوانند پیش‌بینی کنند کدام نوآوری‌ها نبردهای آینده را شکل خواهند داد. اما امروز �	
پیش‌بینی کردن آسان‌تر است. هواپیماهای بدون سرنشین در همه‌جا حضور دارند و از ربات‌ها بیش از پیش استفاده 

می‌کنند. جنگ‌های غزه و اوکراین نشان دادند که هوش مصنوعی در حال تغییر شیوه مبارزه دولت‌ها است
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پهپادها فقط در خاورمیانه و آفریقا استفاده نمی شود. یک ائتلاف متشکل از شبه نظامیان قومی و 
طرفدار دموکراسی در میانمار از پهپادهای تجاریِِ تغییر کاربری داده شده در مبارزه با نیروی هوایی 
ارتش استفاده می کند. اکنون نیمی از خاک کشور در کنترل این ائتلاف است.

رباتیک بیشتری نیاز خواهد داشت. نظامیان باید از ربات های کوچک و فرمان پذیر )مانند 
سگ های ربات( در خیابان ها استفاده کنند و آسمان را با هواپیماهای بدون سرنشین پر 
کنند تا کنترل مواضع شهری را به دست بگیرند. این ادوات جنگی جدید با الگوریتم هایی 
هدایت می‌شــوند که می توانند داده های بصری را پردازش کنند و در کســری از ثانیه 

تصمیم بگیرند.
استفاده از سلاح های خوکار به یک دلیل دیگر هم ضروری است: این سلاح ها ارزان‌اند. 
هواپیماهای بدون سرنشین نســبت به جت های نظامی متعارف مقرون به صرفه ترند. 
محض نمونه، قیمت یک پهپاد Reaper 9-MQ تقریباًً یک چهارم یک جت جنگنده 
F-35 اســت. و تازه MQ-9 از گران ترین سلاح‌های این دســته است. یک پهپاد ساده 
کنترل‌دار فقط 500 دلار قیمــت دارد. یک تیم ده عددی از آن ها می توانند تانک 10 
میلیون دلاری روسیه را در اوکراین از حرکت بیندازند. )در چند ماه گذشته، بیش از دو 
سوم تانک های روسی که اوکراین زده است، به دست این پهپادها منهدم شده‌اند.( این 
مقرون به صرفه بودن دست دولت ها را باز می گذارد تا بدون نگرانی از پهپادها استفاده 
ـ برخی از پهپادها برای نظارت و برخی دیگر برای حمله طراحی شده‌اند. حمله  کنند ـ
موشکی و پهپادی گسترده ایران به اسرائیل در آوریل امسال حداکثر 100 میلیون دلار 
هزینه داشت، اما تلاش های آمریکا و اسرائیل برای رهگیری آن ها بیش از 2 میلیارد دلار 

هزینه داشت. 
پهپادها فقط در خاورمیانه و آفریقا اســتفاده نمی شــود. یک ائتلاف متشــکل از 
شــبه نظامیان قومی و طرفدار دموکراسی در میانمار از پهپادهای تجاریِِ تغییر کاربری 
داده شــده در مبارزه با نیروی هوایی ارتش استفاده می کند. اکنون نیمی از خاک کشور 
در کنترل این ائتلاف است. اوکراین نیز از پهپادها، بالاخص در سال اول جنگ، استفاده 

کرده است. 
وانگهی، در صورت حمله چین از زمین و دریا، پهپادها می توانند به تایوان هم کمک 
کنند. در نتیجه، متحدان تایوان باید تسلیحات مورد استفاده در اوکراین را با میدان جنگ 
جدیدی تطبیق دهند. بر خلاف اوکراینی ها که عمدتاًً در زمین و هوا جنگیده‌اند، تایوانی ها 
به پهپادهای زیر دریایی و مین های دریایی خودمدار نیاز خواهند داشــت. و پهپادهای 
هوایی آن ها باید قادر به پرواز طولانی تر بر فراز بخش های بزرگ تری از اقیانوس باشند. 
دولت های غربی مشغول ساخت و توسعه چنین پهپادهایی هستند و تایوان و متحدانش 

به محض آماده شدن این مدل های جدید باید آن‌ها را به تولید انبوه برسانند. 

 Jدست بجنبانید
هیچ کشــوری کاملًاً آماده‌‌‌‌ جنگ های آینده نیست. 
هیچ کشــوری هنوز تولید سخت‌افزار مورد نیاز برای 
تسلیحات رباتی را در مقیاس بزرگ آغاز نکرده است و 
هیچ کشوری نیز به نرم‌افزار مورد نیاز برای به حداکثر 
رســاندن قدرت سلاح های خودکار نرسیده است. اما 
برخی کشورها در این زمینه از دیگر کشورها عقب ترند. 
و دشــمنان ایالات متحد، از بسیاری جهات، در این 
زمینه پیشتازند. روســیه با کسب تجربه در اوکراین 
تولید پهپادهای خود را به نحوی چشــمگیر افزایش 
داده است و اکنون از وسایل نقلیه بدون سرنشین در 
میدان جنگ استفاده می کند. چین در بازار پهپادهای 
تجــاری جهانی دســت بالا را دارد: شــرکت چینی 
دی جی آی یا شرکت نوآوری های علم و فناوری چین 
حدود 70 درصد از تولید پهپادهای تجاری جهانی را 

در دست دارد.    
وقتی صحبت از هوش مصنوعی به میان می آید، 
ایــالات متحــد همچنــان دارای بالاترین کیفیت 
سیستم ها است و بیشــترین هزینه را در این زمینه 

می کند. با این حال، چین و روســیه هم به ســرعت در این زمینه در حال پیشرفت‌اند. 
واشنگتن منابعی دارد که می تواند هزینه های زیادی در این حوزه کند. 

اما ارتش ایالات متحد حتی در دریا هم در برابر پیشرفت های دشمنان خود آسیب پذیر 
است. موشک های مافوق صوت چین می توانند ناوهای هواپیمابر آمریکا را قبل از خروج 
از پرل هاربر غرق کنند. پکن در حال حاضر در حال اســتقرار سیســتم های نظارتی و 
جنگ الکترونیکی مبتنی بر هوش مصنوعی است، سیستم هایی که می توانند به چین 
در کل اقیانوس هنــد و اقیانوس آرام در برابر ایالات متحد برتری دفاعی دهند. جنگ 
الکترونیک به هر اقدام نظامی می گویند که شامل استفاده از طیف الکترومغناطیسی یا 
انرژی هدایت شده برای کنترل طیف، حمله به دشمن یا جلوگیری از حمله دشمن است. 
روی هوا جت‌های F-35 توانا اما پرهزینه ممکن است با انبوهی از پهپادهای ارزان قیمت 
درافتند. همین طور تانک های زره پوش سنگینِِ آبرامز و بردلی روی زمین. با توجه به این 
واقعیت های ناگوار، برنامه‌ریزان نظامی ایالات متحد حق دارند که به این نتیجه رسیده‌اند 
ـ که واشنگتن می توانست با قدرت تسلیحاتی بسیار  دوران کارزارهای »شوک و رعب« ـ
 shock and(‌‌‌‌ »ـ به پایان رسیده اســت. ‌‌‌‌»شوک و رعب زیاد دشــمنانش را نابود کند ـ
awe( عبارت است از عملیات سنگین نظامی که دشمن را غافلگیر و دچار بهت و حیرت 

کند. هدف از این عملیات نظامی ایجاد رعب و وحشت است.

 Jریسک‌ها و پاداش‌ها
پیشرفت در فناوری می تواند از بمباران های هوایی و حملات توپخانه‌ای بی‌رویه بکاهد و 
هواپیماهای بدون سرنشین می توانند جان سربازان را در نبرد نجات دهند. اما میزان تلفات 
غیرنظامیان در غزه و اوکراین به این تصور دامن زد که با فناوری های نوین درگیری ها در 

ـ بالاخص هنگامی که جنگ در مناطق شهری درمی گیرد.  مجموع مرگبارتر شده‌اند ـ
در بدترین سناریو، جنگ به مدد هوش مصنوعی حتی ممکن است کلِِ بشریت را هم 
به خطر بیندازد. خوشبختانه، به نظر می‌رسد چین و ایالات متحد به این نتیجه رسیده‌اند 
که باید در زمینه هوش مصنوعی همکاری کنند. پس از نشست نوامبر 2023، جو بایدن 
و شی متعهد شدند مشترکاًً در مورد مسائل مربوط به خطرات و ایمنی هوش مصنوعی 
گفتگو کنند و اولین دور مذاکرات در ماه مه در ژنو برگذار شد. این گفتگو ضروری است

جنگ زشــت و وحشیانه و اغلب بسیار طولانی است. این یک توهم است که گمان 
کنیم فناوری ماهیت انسانی جنگ را تغییر خواهد داد. اما ماهیت جنگ هم سریعاًً و هم 

اساساًً در حال تغییر است. ایالات متحد نیز باید تغییر کند و با تغییرات سازگار شود.

 تا به امروز روند خودکارسازی بر نیروی دریایی و نیروی هوایی، آن‌ هم در قالب پهپادهای دریایی و هوایی، متمرکز بوده �	
است. اما به زودی به جنگ زمینی کشیده خواهد شد. در آینده، مرحله اول هر جنگی را احتمالًا ربات‌های زمینی هدایت 

می‌کنند که قادر به انجام هر کاری هستند، از شناسایی گرفته تا حملات مستقیم
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از آنجا که پکن می کوشــد رکود را در »ارزش املاک« 
در ســطح ملی مهــار کند، اقتصاددانــان بلافاصله بر 
شباهت های این اقدام چین با ژاپن انگشت گذاشته‌اند. 
داده های اخیر نشان می‌دهد که چین اولین رکود خود را 
در اعطای وام ها و تسهیلات بانکی به مشاغل و خانوارها 
در حدود دو دهه گذشته ثبت کرده است، آن هم به‌دنبال 
چندین ماه »شــاخص خرده فروشی« ضعیف. شاخص 
خرده فروشــی )Retail Sales( یکی از شاخص های 
مهم اقتصادی اســت که نشــان می‌دهد چه میزان از 
کالاها و خدمات به دست خرده فروشان در یک منطقه 
یا کشور به فروش می‌رسد. ‌‌‌‌از این‌رو، به نظر می‌رسد این 
داده ها تأیید دارنــد که در چین »رکود ترازنامه‌ای« به 
سبک ژاپن در جریان است. )این اصطلاح را که ریچارد 
کو، اقتصاددان ژاپنی، رواج داد، به وضعیتی اشاره دارد 
که در آن مصرف کنندگان و شرکت ها پرداخت بدهی را 
بر هزینه و سرمایه گذاری اولویت می‌دهند و در نتیجه 

رشد را مهار می کنند.(
دو اقتصاد بزرگ آسیا موارد مشابه نگران کننده‌‌‌‌ دیگری هم دارند. در چین، شاخص کل 
قیمت ها پنج فصل متوالی کاهش داشته است که طولانی ترین دوره کاهش تورم از دهه 
1990 است. شاخص قیمت )Price index( متغیری در اقتصاد است که تحولات قیمت 
را بر مبنای یک سال پایه نشان می‌دهد. سهام معامله شده در بازارهای اصلی و هنگ کنگ 
در سه سال گذشته مجموعاًً 5 تریلیون دلار از ارزش بازار خود را از دست داده‌اند. ارزش 
بازار )Market Value( در بازارهای مالی به آخرین قیمت فروش اوراق بهادار یا قیمت 
پیشــنهادی فروش در بازار ســهام خارج از بورس می گویند. هنگامی که حباب املاک 
در ژاپن در اوایل دهه 1990 ترکید، نتیجه چیزی نبود جز چندین دهه کاهش قیمت 

دارایی ها و شاخص رشد بسیار پایین.

 Jببرهای آسیایی: گذشته و حال
با این حال، روند »ژاپنی شــدنِِ« )Japanisation( چین با یک محدودیت بزرگ 
روبرو است: تولید ناخالص داخلی سرانه چین و سطوح شهرنشینی در این کشور به مراتب 
پایین تر از ژاپن در دهه 1990 است. از این‌رو، با این قبیل معیارها چین بسیار بیشتر شبیه 

به کره جنوبی است.
شو جیاپی، تحلیل گر در شرکت چینیِِ »SDIC Securities« و نویسنده گزارشی 
با عنوان »ژاپنی شدن یا کره‌ای شدن؟« در گردهمایی‌ای به میزبانی دانشگاه پکن در ماه 
ژوئن، می گوید: »ژاپن در دهه 1990 مثل یک فرد میانسال بود. اما کره در سال 1998 
و چین امروز دیگر مثل یک فرد نوجوان نیستند. هنوز جوان‌اند و هنوز هم می توانند چند 

سانتی متر بلندتر شوند و قوی تر شوند. این بزرگ ترین تفاوت این کشورها است«.
مهم ترین چالش سیاســتگذاران چین در حال حاضر چیزی نیســت جز یافتن 
ـ و  موتورهای رشدی که بحران اقتصادی ناشی از بازار آشفته املاک را برطرف کنند ـ
اینجا است که کره جنوبی ممکن است نقشه راهی پیش روی چین بگذارد. زمانی که 
دهه ها رشد استثنایی و فوق العاده‌‌‌‌ کره جنوبی به پایان رسید، رهبران این کشور پس از 
بحران تغییر مسیر دادند. آن ها، در جبهه مالی، کسب‌وکارهای ورشکسته را احیا کردند 
و حاکمیت شــرکتی را بهبود بخشیدند تا در برابر شکست های احتمالی آینده ایمن 
شوند. در مقابل، ژاپن، شرکت های زامبی خود را سر پا نگه داشت، که به بهره‌وری و رشد 
بازگشــتند. شرکت زامبی اصطلاحی رسانه‌ای درباره‌‌‌‌ شرکت هایی است که برای ادامه 
فعالیت هاشان به کمک مالی نیاز دارند، یا شرکت های بدهکاری که قادر به بازپرداخت 
بدهی شان هستند اما توان بازپرداخت اصل بدهی را ندارند. اصطلاح »شرکت زامبی« 
در دهه ۱۹۹۰ برای شــرکت های ژاپنی به‌کار رفت که از ســوی بانک های این کشور 

پشتیبانی می شدند.
رهبــران کره جنوبی همچنین زور خود را گذاشــتند در راه ایجاد خدمات و صنایع 
دانش بنیان. تولیدکنندگان نیز به سمت تولید کالاهای با فناوری پیشرفته تر و افزایش 
صادرات رفتند. امروز نیز شــی جین پینگ، رئیس‌جمهور چین، از نوآوری های علمی و 
فناوری به عنوان »نیروهای مولد با کیفیت جدید« تمجید می کند، نیروهایی که در اقتصاد 
این کشور تحول به پا می کنند. استقبال چین برای حضور در بازار وسایل 
نقلیه الکتریکی به موقع بود و این کشــور را به بزرگ ترین بازار خودروهای 
برقی در جهان تبدیل کرد و خودروسازان خود را به گسترش کسب‌وکارشان 
در سطح جهانی سوق دهد. سرمایه گذاری در فناوری پاک نیز کمک کرد 
چین در زمینه هایی چون پنل های خورشیدی و باتری های یون لیتیوم در 

سرتاسر جهان دست بالا را داشته باشد.
لوئیس کویج، اقتصاددان ارشد آسیا و اقیانوسیه در سازمان اعتبارسنجی 
»اســتاندارد اند پورز«، از جمله کســانی است که موارد مشابهی بین کره‌ 
پــس از بحران و چینِِ امروز می بینــد و می گوید چین امروزی »موقعیت 
بالنســبه خوبی« برای دستیابی به دســتاوردهای بیشتر در زندگی بهتر 
دارد. با این حال، او به تفاوت اساســی این دو کشور نیز اشاره می کند: در 
چین مداخله دولت در اقتصاد رایج تر است، و این کشور که در حال حاضر 
صادرکننده‌ای عظیم است، در ایالات متحده و اروپا با موانعی مواجه است، 
جایی که سیاســت گذاران در حال افزایش تعرفه ها بر محصولات چینی 
هستند. او می گوید: »پیش بینی های ما از رشد و بهره‌وری بلندمدت در چین 

علی‌القاعده بر اساس مسیر کره و تایوان است«. 

چین بر سر دوراهی کره جنوبی یا ژاپن 
آینده قدرت دوم اقتصادی جهان در چه مسیری خواهد بود؟

چرا باید خواند:
چشم انداز آینده 

اقتصادی چین برای 
ایران که شریک 

راهبردی ایران است 
اهمیت شایانی برای 

سیاستگذاران کشور 
دارد.

منبع:    بلومبرگ�

مالکوم اسکات
یوجینگ لیو  

گزارشگر ارشد حوزه چین

مهم ترین چالش سیاستگذاران چین در حال حاضر چیزی نیست جز یافتن موتورهای رشدی که 
بحران اقتصادی ناشی از بازار آشفته املاک را برطرف کنند ــ و اینجا است که کره جنوبی ممکن است 
نقشه راهی پیش روی چین بگذارد.
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دمای زمین از صدها میلیون سال پیش واجد پیامدهای بزرگی برای داستان زندگی و تکامل حیوانات 
بوده است. در یک آب‌وهوای سوزان »شما نمی توانید متابولیسم بالایی داشته باشید و بدن خود را به 
اندازه کافی خنک نگه دارید تا پروتئین ها زنده بمانند.«

سرنخ هایی از آینده‌‌‌‌ زمین 
از زمینِِ ماقبل تاریخ چه می توان آموخت؟

در 500 میلیون سال گذشته، سیاره‌‌‌‌ ما گرم بود و سرد شد و دوباره گرم شده 
اســت. سطح اقیانوس ها بالا و پایین شده‌اند. توده ها یا به‌اصطلاح کلاهک های 
یخی ذوب شــده و دوباره یخ بسته‌اند. این داستانی است در چندین پرده که 
 Ice( نور خورشید و دی‌اکسید کربن بازیگران اصلی آن هستند. کلاهک یخی
cap( پوششی گنبدی‌شکل یا بشقاب مانند از یخ و برف دائمی است که پهنه‌ 
چکادی کوهستانی را می پوشاند، به گونه‌ای که هیچ قله‌ای از آن بیرون نیاید. این 
پوشش مساحتی کمتر از 50 هزار کیلومتر مربع دارد. هرچه دانشمندان بتوانند 
داستان اقلیم را تا امروز بهتر بازسازی کنند، بهتر می توانند آینده را پیش بینی 
کنند، خصوصاًً حالا که یک شخصیت جدید و مهم هم در صحنه حضور دارد: 
انسان ها. در پژوهشی که روز پنجشنبه منتشر شد، گروهی از محققان گزارشی 
جدید از تاریخ ســیاره‌‌‌‌ زمین ارائه دادند. دانشــمندان در این گزارش شــواهد 
زمین شناســی را با پیش بینی های مدل های رایانه‌ای از اقلیم جهانی ترکیب 
کرده‌اند.  امیلی جی جاد، نویسنده ارشد این پژوهش و تحلیل گر تحقیقات اقلیم 
در »مؤسسه ملی تحقیقات آب و علوم جوی« در نیوزلند می گوید: »علی‌رغم 
تمام دی‌اکســید کربنی که اکنون انسان ها با سوزاندن سوخت های فسیلی به 
جوّّ زمین پمپاژ می کنند، یافته های جدید نشــان می‌دهد که دمای زمین در 
هزاره های آینده می تواند بیش از حد انتظار افزایش یابد«. دکتر جاد می گوید: 
»ما نمی گوییم زمین فی‌الفور گرم می شود. اما سیاره زمین در بلندمدت احتمالًاً 

از آنچه قبلًاً فکر می کردیم گرم تر خواهد شــد«. او می گوید که در این مدت 
انســان ها یک‌مرتبه تقریباًً 40 میلیارد تن در سال دی‌اکسید کربن به آسمان 
اضافه می کنند که نســبت به تغییرات تدریجی و زمین شناختی در گذشته‌ 
سیاره ما اثرات فاجعه بارتری خواهد داشت. دکتر جاد می گوید: »در زمانی که 
دی‌اکسید کربن و دما به ســرعت تغییر می کنند، هیچ چیز روی این سیاره 
نمی تواند آهنگ و سرعت خود را حفظ کند. محیط زیست با سرعتی در حال 
تغییر است که موجودات زنده نمی توانند به پای این تغییرات برسند. و این زمانی 
است که ما شاهد انقراض دسته جمعی خواهیم بود«. سایر محققانی که در این 
پژوهش، که در مجله‌‌‌‌ »ساینس« منتشر شد، شرکت نداشتند روش های جدید 
به کاررفته در آن را تحسین کرده‌اند. کریستوفر اسکاتز، زمین شناس از دانشگاه 
نورث وسترن، می گوید: »روش این تحقیق بسیار نوآورانه است«. با این حال، او 
می گوید این پژوهش نشان می‌دهد که در زمان های خاصی که به نظر می‌رسید 
زندگی در حال شکوفایی است، جهان به طور غیرقابل تحملی گرم بوده است. و 
این نشان می‌دهد که سیاره ما برای رشد یخ های قطبی بسیار گرم بوده است، 

آن هم در زمان هایی که ظاهراًً چنین یخ هایی وجود داشته.
500 میلیون سال گذشــته دوران پر ماجرا و سرنوشت سازی برای زمین 
بوده اســت. در این دوران زندگی پیچیده و درهم تافته به وجود آمد. قاره ها از 
هم جدا شدند. فرایندهای زمین شناسیْْ دی‌اکسید کربن را به جو زمین منتقل 
کردند، ســپس دوباره آن را به سمت پایین کشیدند، و باعث شد که اقلیم در 
حد فاصل شرایطی که دانشمندان آن را شرایط گلخانه‌ای و شرایط سردخانه‌ای 
می نامند، در نوسان باشد. در سراسر تاریخ، اقلیم زمین میان دو وضعیت عمده 
 .)icehouse( و سردخانه‌ای )greenhouse( ای‎در نوسان بوده است: گلخانه
هردو وضعیت آب‌وهوایی میلیون ها ســال ادامه یافته‌اند. به گفته دکتر جاد و 
همکارانش، در طول این دوره میانگین دمای سطح زمین تا 52 درجه فارنهایت 
یا 11 درجه ســانتیگراد خنک و تا 97 درجه فارنهایت یا 36 درجه سانتیگراد 
گرم بود، با فراز و نشیب های فراوانی در این میان. آخرین دوره »گرمخانه‌ای« 
حدود 56 میلیون سال پیش بود، زمانی که درختان نخل و تمساح ها در مدار 
شمالگان رشد کردند. پس از آن دوره، درجه حرارت زمین تا حد زیادی کاهش 
یافت تا زمانِِ انتشــار گازهای گلخانه‌ای در عصر صنعتی که دمای زمین را در 
یک قرن‌ونیم گذشته سریعاًً افرایش داد. امروزه میانگین دمای سالانه کره زمین 
در حدود 59 درجه فارنهایت یا 15 درجه سانتیگراد است و رفته‌رفته بیشتر هم 

می شود. اما چه شد که به اینجا رسیدیم؟ 
درست است که پوسته ها و سایر قســمت های بدن موجودات دریایی 
اطلاعات ارزشمندی در مورد تغییرات شیمیایی اقیانوس ها ثبت می کنند، 
اما فقط فسیل های پراکنده‌اند که تصاویری لحظه‌ای یا به‌اصطلاح اسنپ شات 
از آنچه در سرتاســر جهان روی داده به مــا می‌دهند. دکتر جاد می گوید: 
»مثل این اســت که شما پنج یا شــش قطعه از یک پازل هزار تکه‌ای را 
دارید. تصویر چیزی که می خواهید کنار هم بچینید واقعاًً سخت می شود«. 
به همین دلیل اســت که او و همکارانش از این نقاط اســتفاده می کنند و 
به شبیه ســازی های رایانه‌ای از اقلیم ماقبل تاریخ می‌رســند. آن ها کاری 
می کنند مشابه هواشناسان در پیش بینی آب‌وهوا. دکتر جاد این پژوهش 
را در مقام یک محقق فوق دکترا در موزه ملی تاریخ طبیعی اسمیتسونیان 
و دانشــگاه آریزونا انجام داد. نویسندگان همکار او دانشمندانی هستند از 
دانشگاه بریستول در انگلستان و دانشگاه کالیفرنیا )دیویس(. اتان گروسمن، 
اســتاد زمین شناسی در دانشگاه تگزاس ای‌اندام که در این مطالعه شرکت 
نداشت، می گوید: »دمای زمین از صدها میلیون سال پیش واجد پیامدهای 
بزرگی برای داستان زندگی و تکامل حیوانات بوده است«. او می گوید، در یک 
آب‌وهوای سوزان »شما نمی توانید متابولیسم بالایی داشته باشید و بدن خود 

را به اندازه کافی خنک نگه دارید تا پروتئین ها زنده بمانند«. 

چرا باید خواند:
محیط زیست و چشم 

انداز آن برای همه 
کشورهای کره زمین 

از جمله ایران روشنی 
بخش سیاست های 

اجتماعی و اقتصادی 
است.

منبع:    نیویورک تایمز�

ریموند ژونگ
خبرنگار علم



رصد

آینده نگر | tccim.ir |  شماره صد و چهل و هفت، آبان 1741403

همزمــان با ســالگرد جنگ خونیــن رژیم 
صهیونیســتی در غزه که اکنــون به جنگی 
در چند جبهه تبدیل شــده است، چشم‌انداز 
اقتصادی این رژیم با بحرانــی فزاینده روبرو 
است. به گزارش ایسنا، هفتم اکتبر ۲۰۲۳ )۱۵ 
مهر ۱۴۰۲( و در پی عملیات طوفان‌الاقصی، 
رژیم صهیونیســتی جنگ علیه غزه را با در 
نظر داشــتن اهداف اولیه »نابودی حماس« 
و »آزادی اســرای صهیونیست« آغاز کرد. به 
اذعان کارشناسان صهیونیست، نتانیاهو ذره‌ای 
به اهداف خود نزدیک نشده و در »باتلاق« غزه 
گیر افتاده اســت. در همین راستا، او که تنها 
هدفش بقای سیاســی است، جنگ تازه‌ای را 
علیه لبنان به بهانه نابودی »حزب‌الله لبنان«، 

گروه مقاومت در این کشور که به گفته رسانه‌های غربی بسیار قدرتمندتر از حماس است، آغاز کرده 
است. در این بین، عملیات های ارتش یمن و مقاومت اسلامی عراق نیز ادامه دارد. 

براساس آمار منتشر شده از سوی رسانه های صهیونیستی، اقتصاد این رژیم در مقایسه با دوره 
آوریل تا ژوئن کوچکتر شــده و صادرات نیز به شــدت کاهش یافته است. از طرفی، اقتصاد رژیم 
صهیونیستی در سه ماهه دوم سال با شیب صعودی بسیار کندی روبرو و جنگ جاری که در حال 
گسترش است، خسارت های سنگینی به بخش صادرات و سرمایه گذاری رژیم صهیونیستی وارد 
کرده است. در همین راستا، ماه گذشته، »رونین مناحیم« کارشناس ارشد بانک »مزراحی« رژیم 
صهیونیستی اذعان کرد: »کاهش تولید ناخالص داخلی به صورت واضح، خسارت های سنگین جنگ 

به اقتصاد اسرائیل را نشان می‌دهد.«
»یوناتان کاتص« کارشناس ارشد شرکت »لیدر کاپیتال مارکت« و متخصص مشاوره های مالی 
رژیم صهیونیســتی نیز با اشاره به کاهش صادرات کالا و میزان سرمایه گذاری ها در سرزمین های 
اشغالی، رشد اقتصادی رژیم صهیونیستی را ۲.۳ درصد پیش بینی کرد و گفت: این عدد بسیار کمتر 
از پیش بینی هاست و ۲ عامل اصلی آن، کاهش سرمایه‌گذاری ۲۶ درصدی در بخش ساختمان به 
علت کاهش نیروی کار اســت.  تعطیلی کسب و کارها در بخش تجاری و کشاورزی در شمال و 

جنوب )سرزمین های اشغالی( نیز بر نرخ رشد تاثیر گذاشته است.
اذعان کارشناسان صهیونیســت به بحران اقتصادی رژیم صهیونیستی، درباره پیش از شروع 
حملات زمینی به لبنان و عملیات »وعده صادق ۲« از سوی ایران علیه پایگاه های نظامی این رژیم 
است و به باور کارشناسان، این تحولات، همگی اقتصاد اسرائیل را با شتابی فزاینده به سوی فروپاشی 
سوق خواهد داد. در چنین شرایطی، شبکه آمریکایی سی.‌ان.ان در گزارشی تحت عنوان »اقتصاد 
اسرائیل در حال پرداخت هزینه‌ سنگینی برای جنگ است« نوشت: »در اواخر ماه سپتامبر و همزمان 

با گسترش جنگ یک ساله اسرائیل، رتبه اعتباری اسرائیل مجددا کاهش یافت.«
این شبکه به نقل از »بزالل اسموتریچ« وزیر دارایی رژیم صهیونیستی در ۲۸ سپتامبر، یک روز 
پس از شهادت »سیدحسن نصرالله« دبیرکل مقاومت لبنان نوشت: »اقتصاد اسرائیل در حال تحمل 
بزرگترین بحران اقتصادی ناشی از طولانی ترین و پرهزینه ترین جنگ در تاریخ خود است.« البته 
اسموتریچ بی توجه به هشدار کارشناسان و موسسه های اعتبارسنجی پیرامون فروپاشی اقتصادی 
رژیم صهیونیستی مدعی شد: »اقتصاد اسرائیل قوی است و حتی در چنین شرایطی، در حال جذب 

سرمایه گذاری خارجی است.«
اما به اذعان ســی‌ان‌ان، با وجود ادامه یافتن جنگ در غزه، تشدید حملات رژیم صهیونیستی 

علیه لبنان و احتمال واکنش نشــان دادن به 
حمله مشروع ایران، اقتصاد رژیم صهیونیستی 
در حال از دســت دادن تاب‌آوری خود است. 
»کارنیت فلوگ« رئیس ســابق بانک مرکزی 
رژیم صهیونیستی در اول اکتبر به این شبکه 
آمریکایی گفت: »اگر تشدید تنش های اخیر به 
جنگی طولانی تر و شدیدتر تبدیل شود، تلفات 
سنگین تری بر فعالیت و رشد اقتصادی رژیم 

صهیونیستی برجای خواهد گذاشت.«
علاوه بر این، با توجه به رشد جمعیت در 
ســرزمین های اشغالی، بحران اقتصادی رژیم 
صهیونیستی به معنای تورم افسارگسیخته و 
کاهش کیفیت زندگی صهیونیست هاست اما 
بحران اقتصادی این رژیم، عواقبی طولانی مدت 
دارد، به طوری که حتی در صورت توقف همه جنگ های رژیم اشغالگر در همین لحظه، به تخمین 
بانک مرکزی رژیم صهیونیســتی، این رژیم هزینه های ناشی از جنگ را ۶۶ میلیارد دلار تخمین 

زده است.
اما با توجه به جنگ‌افروزی های فزاینده نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، جنگ ادامه خواهد یافت و 
در نتیجه آن، بحران اقتصادی این رژیم تشدید خواهد شد. به باور بسیاری از کارشناسان، صرف نظر 
از نتیجه جنگ، اقتصاد رژیم صهیونیستی دچار خسارات بزرگی است و احتمالا با تورمی مشابه به 

»دهه گمشده« جنگ چهارم اعراب و رژیم صهیونیستی روبرو خواهد شد.
از طرفی، شــرایط میدانی حاکی از تشدید بحران اقتصادی رژیم صهیونیستی است. از شروع 
جنگ غزه، نیروهای مســلح یمن در حمایت از مردم فلســطین، عملیــات دریایی خود را علیه 
کشتی های وابسته به رژیم اشغالگر را آغاز کردند. به اذعان منابع صهیونیست، محاصره دریایی یمن 
علیه کشتیرانی رژیم صهیونیستی، بندر راهبردی »ام‌الرشاش« )ایلات( کاملا ورشکسته شده است

»گیدئون گیلبرت«، مدیر بندر ام‌الرشــاش، در گزارش هفت جولای خود به کمیته اقتصادی 
کنست )پارلمان( رژیم صهیونیستی، اعلام کرده که این بندر در هشت ماه گذشته، فعالیتی نداشته و 
در نتیجه درآمدی نیز کسب نکرده است. شروع دوباره عملیات حزب‌الله علیه شهر بندری حیفا برای 
اولین‌بار از سال ۲۰۰۶ نیز در راستای خروج این شهر راهبردی از مدار اقتصاد رژیم صهیونیستی 

است.
در چنین شــرایطی، اخیرا اعلام شد که موسسه اعتبارسنجی اس‌اندپی )S&P( رتبه اعتباری 
رژیم صهیونیســتی را از A+ به A تغییر داده است. این دومین مرتبه از زمان آغاز جنگ است که 
موسسه اس‌اندپی رتبه اعتباری رژیم اشغالگر را کاهش داده است. از طرف دیگر، آژانس اعتبارسنجی 
»مودیز« نیز به‌دلیل نبود راهبردی پیرامون خروج رژیم صهیونیستی از درگیری، رتبه اعتبار این 
رژیــم را ۲ پلــه کاهش داد و به Baa 1 رســاند. با توجه به این تحــولات، آینده اقتصادی رژیم 
صهیونیستی با چالش های جدی مواجه شده است. موسسه اعتبارسنجی اس‌اندپی علت تنزل رتبه 
اعتباری رژیم اشغالگر را برای بار دوم »احتمال ادامه یافتن فعالیت نظامی اسرائیل در غزه و لبنان 
در سال ۲۰۲۵« معرفی و چشم‌انداز اقتصاد رژیم صهیونیستی را »منفی« اعلام کرد. این موسسه 
همچنین در گزارش خود، احتمال بازیابی اقتصادی رژیم صهیونیستی و رشد واقعی در اقتصاد این 
رژیم را در سال ۲۰۲۴، صفر درصد و در سال آینده میلادی، ۲.۲ درصد گزارش کرده است. با این 
وجود، رژیم صهیونیستی همچنان به‌دنبال گسترش دامنه جنگ و نادیده گرفتن خواست جامعه 

جهانی و حتی جامعه خود برای توقف درگیری هاست. 

روزهای سیاه اقتصاد تل آویو
عملیات‌ محور مقاومت و اثرات منفی شدید بر اقتصاد رژیم صهیونیستی

موسسه اعتبارسنجی اس‌اندپی )S&P( رتبه اعتباری رژیم صهیونیستی 
را از A+ به A تغییر داده است. این دومین مرتبه از زمان آغاز جنگ است که 
موسسه اس‌اندپی رتبه اعتباری رژیم اشغالگر را کاهش داده است.



.......................... اکونومیست ..........................

شبی تاریک و بی‌انتها
افزایش تنش ها در خاورمیانه، موجی از نگرانی را 

در سرتاسر جهان به راه انداخته است
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جهان به روایت نمودارها
شاخص‌ها از آینده‌ چه می‌گویند؟

نوآورترین کشورهای جهان
مجله اکونومیست در یکی از تازه ترین شماره های خود، به بررسی و رتبه بندی 
کشــورهای مختلف جهان براساس میزان نوآوری آن ها پرداخته است. کشور 
سوئیس برای ششمین سال متوالی، عنوان نوآورترین کشور جهان را به خود 
اختصاص داده است. پس از سوئیس هم کشورهای سوئد و آمریکا بالاترین رتبه 
را در زمینه نوآوری دارند. پیشرفت چشمگیر چین در زمینه نوآوری، یکی از 

مهم ترین مواردی است که این مقاله جدید روی آن تمرکز کرده است.

اوج سوئیسی!

مسئول لبنان کیست؟
ساختار سیاســی لبنان یکی از پیچیده ترین ساختارهای سیاسی در جهان 
محسوب می شــود. در این کشور، قدرت میان گروه های مختلفی توزیع شده 
اســت، یکی از این گروه ها هم حزب‌الله اســت. نقش هریک از این گروه ها در 
پارلمان لبنان جزو مسائلی است که این روزها با تمرکز بر وقایع لبنان، مورد 
توجه قرار گرفته اســت. با همین بهانه، اکونومیست به این مسائل پرداخته و 

توضیح داده که چه گروه هایی بیشتر از بقیه، عهده‌دار مسائل لبنان هستند.
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لبنان، نتیجه انتخابات مجلس در سال 2022نمره شاخص نوآوری جهانی، 2024

تولید ناخالص داخلی به ازای هر انسان، هزار نفر

اندازه دایره = جمعیت

بریتانی
سوئیس

چین

برزیل
هند

قطر

پاکستان

حزب الله13 
18

14

17

 18
نیروهای 
لبنانی

14

5
13

9
7

آمریکا

قدرت در لبنان

برترین رهبران نوآوری

67.5سوئیس1

64.5سوئد2

62.4آمریکا3

61.2سنگاپور4

61.0بریتانیا5

اندونزی

حزب الله و متحدانش 
62 صندلی

گروه های مخالف 
حزب الله 37 صندلی

سایر
29 صندلی



177 شماره صد و چهل و هفت، آبان tccim.ir | 1403 | آینده نگر

مناظره انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 2024، تن صدای نامزدها، هرتز

بازی صدای هریس و ترامپ
دونالد ترامپ نامــزد جمهوری خواهان و کامالا هریس، 
نامزد دموکرات ها در یک مناظره تاریخی، مقابل یکدیگر 
قرار گرفتند. این احتمــالًاً تنها مناظره‌ای بود که میان 
هریــس و ترامپ برگزار می شــود. حالا ایــن دو نامزد 
خودشان را برای انتخاباتی سرنوشت ساز در آمریکا آماده 
می کنند. اکونومیســت در این نمودار نشان داده که تن 
صــدای هریس به صورت کلی بالاتر از ترامپ بوده و به 

نوعی لحن تهاجمی نسبت به ترامپ داشته است.
ثانیه به ثانیه در مناظره
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کامالا هریس

دونالد ترامپ

باور به نظریه توطئه، 100 = قطعاًً درست

قدرت اقناع با چت بات ها!
پژوهشــی به تازگی صورت گرفته که نشــان می‌دهد 
چت بات هــا و به طور ویژه مدل هــای زبانی نظیر چت 
جی پی تی، در متقاعد کردن افراد بهتر از انسان ها عمل 
می کنند. آن ها می توانند به ســادگی انسان ها را متقاعد 
کنند در حالی که به نظر می‌رســد انسان ها در متقاعد 
کردنِِ یکدیگر تا این اندازه موفق نخواهند بود. اگر مباحثی 
که طرح می شوند مربوط به نظریه های توطئه‌ای باشند، 
احتمال اینکه با موفقیت همراه شوند، بیشتر خواهد بود.

پیش از مکالمه با چت جی پی تی بعد

50 60 70 80 90 100

فرود در ماه

یازدهم سپتامبر

آدم فضایی ه

کووید-19

انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 2020

هلند، رویه های قانونی مرگ خودخواسته، بیماران روانی، درصد از کل

اتانازی برای رهایی؟
نشریه اکونومیست در یکی از مقاله های خود با عنوان »آیا 
اتانازی برای افراد مبتلا به بیماری های روانی باید مجاز باشد؟« 
به این مسئله پرداخته که آیا می توان مرگ خودخواسته را 
برای افراد با بیماری های روانی مجاز دانســت؟ همیشه این 
موضوع برای بیماران جسمی با بیماری های سخت فیزیکی 
مطرح بوده است. اکنون برخی از کشورها مانند هلند و بلژیک 
قوانین خود را برای گســترش آن، تغییر داده‌اند و بیماران 

روانی شدید را هم مشمول این موارد کرده‌اند.
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آمریکا، واردات کانتینرها، واحد معادل 20 فوت، میلیون
رونق واردات در آمریکا

رشــد اقتصــادی آمریــکا برای ســال ها جــزو موارد 
حسرت برانگیز برای سایر اقتصادها و کشورهای جهان 
بوده اســت. با این حال، اخیراًً رشد اقتصادی این کشور 
کاهش یافته است. در این بین، نکته جالب توجه، واردات 
در آمریکاست. تعداد کانتینرهایی که وارد بنادر آمریکایی 
شــده‌اند، افزایش پیدا کرده و نســبت به سال گذشته 
افزایش 10 درصدی را تجربه کرده اســت. در حالی که 
رشد در این زمینه 3 تا 4 درصد پیش بینی می شد، اکنون 

این رشد، غافلگیری هایی ایجاد کرده است.
ژانویه فوریه مارس آوریل می ژوئن جولای آگوست سپتامبر اکتبر نوامبر دسامبر
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ین مسئله، گسترش دامنه تنش ها به لبنان بود. به مرور حزب‌الله لبنان از جنوب این کشور درگیر جنگ با اسرائیل شد و در نهایت،  بزرگ تر
اسرائیل با ترور سید حسن نصرالله، دبیرکل حزب‌الله، خشم مدافعان این گروه را به اوج رساند. پیش از آن، ترور اسماعیل هنیه، رئیس 
دفتر سیاسی حماس در تهران هم باعث شده که ایران از مسیر خویشتن‌داری ورود کند.

تنش ها در منطقه خاورمیانه در مرحله نخست با حمله 
حماس به اسرائیل در روز هفتم اکتبر 2023 آغاز شد. 
با این حال، خیلی زود دامنه این تنش ها گسترش پیدا 
کرد و پای آن به سایر کشورهای منطقه هم باز شد. 
اکنون به نظر می‌رســد که تنش ها میان ایران و رژیم 
اسرائیل تشدید شــده و این مسئله، خاورمیانه را در 
لبه پرتگاه قرار داده اســت. بسیاری از تحلیل گران بر 
این باورند کــه اکنون زمان زیادی تا جنگ تمام عیار 
در منطقــه خاورمیانه باقی نمانده اســت. برخی هم 

می گویند.
اسرائیل طی ماه های اخیر دو بار با واکنش نظامی 
از طرف ایران مواجه شده است. در مرحله نخست، به 
دلیل حمله‌ای که اسرائیلی ها به ساختمان کنسول گری 
ایران در دمشق داشتند و بحرانی بزرگ در سوریه به 
پا کردند، ایران تصمیم گرفت با پرتاپ موشک‌هایی 
نسبت به این اقدام اسرائیل واکنش نشان دهد. ماجرا 
به مرور گسترده تر شد و حتی کشورهای مختلف به 
شورای امنیت سازمان ملل مراجعه کردند تا درباره این 
اقدامات تصمیم گیری کنند. ســرانجام این قضیه به پایان رسید و رسانه ها هم اعلام 

کردند که ایران واکنش نظامی نسبت به اسرائیل داشته است.
با این حال، اقدامات بازدارنده چندان موفقیت آمیز نبود و مقامات اسرائیلی دوباره 
دست به کارهایی زدند که آشوب و تنش را افزایش داد. بزرگ ترین مسئله، گسترش 
دامنه تنش ها به لبنان بود. به مرور حزب‌الله لبنان از جنوب این کشور درگیر جنگ با 
اسرائیل شد و در نهایت، اسرائیل با ترور سید حسن نصرالله، دبیرکل حزب‌الله، خشم 
مدافعان این گروه را به اوج رساند. پیش از آن، ترور اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی 
حماس در تهران هم باعث شده که ایران از مسیر خویشتن‌داری ورود کند. با این حال، 
تنش ها به پایان نرسید. سرانجام ایران تصمیم گرفت دومین حمله موشکی به اسرائیل 

را داشته باشد.

 J!تنش‌ها بالا گرفته است‌
در روز اول اکتبر 2024، ایران ده ها موشک بالستیک و همچنین هایپرسونیک روانه 
اسرائیل کرد. بررسی ها می گوید 180 موشک بالستیک از ایران به طرف اسرائیل شلیک 
شد که عمده آن را سیستم دفاعیِِ اسرائیل، منهدم کرد. حزب‌الله بزرگ ترین تهدید 
برای اســرائیل بوده و اکنون ایران نشان می‌دهد که این کشور هم تهدیدی جدی و 
بزرگ برای اســرائیل اســت و در صورت لزوم، از توان نظامی‌اش علیه این رژیم بهره 
می گیرد. هرچند این روزها حزب‌الله به دلیل برخی از مسائل و چالش‌های درون حزبی 
و همچنین فشارهای اسرائیل، دچار مشکلاتی شده، اما به هر حال یک حزب رسمی و 

پذیرفته شده در لبنان است و همچنان از طرفدارانی جدی برخوردار است.
اسرائیل مدت هاست که به دنبال ائتلاف با کشورهای عربی و غربی است تا بتواند 
جلوی گســترش و پیشرفت برنامه های هسته‌ای ایران را بگیرد. با این حال، اقداماتی 
که طی یک ســال اخیر در غزه و به صورت کلی در منطقه خاورمیانه داشــته، نشان 

می‌دهد که نمی تواند به این روند ادامه دهد و در یک نقطه متوقف خواهد شد. در واقع 
احتمالًاً در پیشبرد اهدافش با کشورهای عربی، به موفقیت نمی شد. محمد بن سلمان، 
ولیعهد سعودی ها بارها اعلام کرده که تا وقتی در غزه آتش‌برقرار نشود و تا وقتی دولت 
فلسطینی شکل نگیرد، رابطه عربستان سعودی هم با اسرائیل عادی نخواهد شد. همه 

این ها یعنی موانع پیش روی اسرائیل کم نیست!
یکی از مهم ترین مســائل برای خاورمیانه در حال حاضر این اســت که چه کسی 
پس از جو بایدن در آمریکا به ریاســت جمهوری دست پیدا کند. در نهایت، همیشه 
باید در نظر داشت که راه حل نهایی برای صلح در خاورمیانه، تنها از طریق دیپلماسی 
و توافق بلندمدت حاصل می شود. تا زمانی که خشونت و خونریزی تداوم داشته باشد، 
صلح همچنان در دوردست باقی می ماند. به این ترتیب، وقتی کشورهای منطقه یاد 
بگیرند که مشکلاتشان را از مسیر دیپلماسی حل کنند، صلح هم محقق خواهد شد. با 
این حال، دست یافتن به راهی گفت‌وگو و ایجاد مسیری برای دیپلماسی به نظر بسیار 

دشوار می آید. 

] خاورمیانه [ 

سالی که خاورمیانه به لرزه درآمد
یک سال از هفتم اکتبر گذشت

چرا باید خواند:
هفتم اکتبر 2023 

بود که حماس 
حمله‌ای غافلگیرانه 

به اسرائیل داشت 
و به دنبال آن، رژیم 

صهونیستی، حملات 
تلافی جویانه خود را 
آغاز کرد. از آن زمان 
تا کنون، خاورمیانه 
رنگ آرامش به خود 

ندیده و تنش ها در این 
منطقه افزایش یافته 

است. اکونومیست 
به مهم ترین اتفاقات 
خاورمیانه پرداخته 

است.
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یکا علیه گوگل، حکمی اولیه صادر کرد. این حکم نوعی پیروزیِِ ابتدایی  گوست سال 2024، یک قاضی در یکی از مناطق آمر در ماه آ
علیه گوگل محسوب می شد. این قاضی، گوگل را به سوءاستفاده از قدرت انحصاری خود در بازار موتورهای جست‌وجو متهم کرد. در 
این حکم، قاضی ادعا می کرد که گوگل با کنترل و سلطه انحصاری بر نتایج جست‌وجو، دسترسی به رقبا را محدود کرده است.

گوگل یکی از بزرگ ترین و محبوب ترین موتورهای جســت‌وجو در جهان است و تقریبا 90 
درصد از جست‌وجوهای اینترنتی که در آمریکا صورت می گیرد، از طریق همین پلتفرم بزرگ و 
غول پیکر انجام می‌شود. همین مسئله به سادگی باعث شد که گوگل به یک غول شکست ناپذیر 
تبدیل شود. در واقع، اکنون شاهد نوعی انحصار از طرف کوگل هستیم. به عبارت دیگر، گوگل 
به عنوان یک  انحصارگر در بازار موتورهای جست‌وجو در آمریکا و در جهان شناخته می‌شود. 
البته در سال 1999، برخی از شرکت ها که فعالیت های مشابهی دارند همانند مایکروسافت 
تلاش کردند تا مقابل گوگل بایســتند. آن ها تلاش می کردند به شیوه های مختلف، انحصار 
جســت‌وجو را از گوگل بگیرند، با این حال در این زمینه به موفقیتی دست پیدا نکردند. به 
این ترتیب، اکنون گوگل به صورت انحصاری، فرایند جست‌وجو و تبلیغ در این زمینه را در 
اختیار خودش گرفته است. این شرکت از طرف دیگر توانسته به اطلاعات شخصی افراد زیادی 
دسترسی پیدا کند و به این ترتیب مسیری را برای خودش فراهم کرده تا از این داده ها نهایت 

بهره را ببرد و به این ترتیب به قدرتی بی سابقه دست یافته است.
در ماه آگوست سال 2024، یک قاضی در یکی از مناطق آمریکا علیه گوگل، حکمی اولیه 
صادر کرد. این حکم نوعی پیروزیِِ ابتدایی علیه گوگل محسوب می‌شد. این قاضی، گوگل را 
به سوءاستفاده از قدرت انحصاری خود در بازار موتورهای جست‌وجو متهم کرد. در این حکم، 
قاضی ادعا می کرد که گوگل با کنترل و سلطه انحصاری بر نتایج جست‌وجو، دسترسی به رقبا 
را محدود کرده است. به این ترتیب توانسته بود این شرکت را تحت قوانین ضدانحصار قرار دهد. 
به این ترتیب، دولت آمریکا تصمیم گرفت که به صورت جدی به دنبال اعمال محدودیت هایی 

علیه گوگل باشد و بازی دولت آمریکا با گوگل هم از همین جا آغاز شد.
یکی از مشکلات اصلی با گوگل این است که این شرکت از طریق الگوریتم های خود، به 
صورت پیش فرض، جست‌وجوهای کاربر را به سمت محصولات و خدمات خود هدایت می کند 
و به رقبا اجازه نمی‌دهد به اندازه کافی در نتایج جست‌وجو نمایش داده شوند. به عنوان مثال، 
کاربران با تایپ کردن یک عبارت در نوار جست‌وجوی گوگل، نتایج پیشنهادی از خود گوگل 
دریافت می کنند و به ندرت به گزینه های دیگر مانند بینگ یا یاهو دسترسی می یابند. این رفتار 

گوگل باعث شده که رقبا نتوانند به درستی رقابت کنند.

 Jچند راهکار ساده‌
یکی از استدلال ها این است که شکستن گوگل به بخش های کوچک تر، به خودیِِ خود 
راه حل مناسبی برای مقابله با انحصار نیست. شکستن گوگل به بخش های مجزا ممکن 
است مشــکلات جدیدی را ایجاد کند. اگر گوگل به بخش های کوچک تر تقسیم شود، 
رقابت در بازار جست‌وجو و تبلیغات اینترنتی احتمالًاً کمی پیچیده تر و مشکل تر خواهد 
شد. در این سناریو، ممکن است شرکت های کوچک تری به وجود آیند که همچنان نتوانند 

به رقابت با گوگل بپردازند و در نتیجه، انحصار گوگل حتی تقویت هم خواهد شد!
پیشــنهادی که صورت می گیرد این است که از ابزارهای دیگر برای مقابله با قدرت 
انحصاری گوگل استفاده شود. یکی از این ابزارها، اعمال مقررات دقیق تر و سیاست های 
کنترلی بر الگوریتم های جست‌وجوی گوگل است. به جای شکستن گوگل، باید قوانین و 
مقرراتی وضع شود که این شرکت را ملزم به نمایش نتایج جست‌وجوی عادلانه تری کند 

و اجازه دهد رقبا در نتایج جست‌وجو سهم بیشتری داشته باشند.
یکی دیگر از راه حل ها هم این اســت که گوگل مجبور باشد فضایی برای دسترسی 
عمومی به الگوریتم های جست‌وجوی خود فراهم آورد. به این ترتیب فضایی برای افزایش 
رقابت فراهم می شــود. این اقدام می تواند شرکت های کوچک تر را قادر کند با استفاده از 
همان الگوریتم ها، نتایج جست‌وجوی بهتری ارائه کنند و به این ترتیب سهم خود را در 

بازار افزایش دهند.
به هر حال نباید فراموش کرد که قدرت گوگل به دلیل انحصار اطلاعات و داده های 
کاربران به دست آمده است. گوگل از طریق داده هایی که از کاربران جمع آوری می کند، نه 
تنها موتوری جست‌وجوی خود را بهینه کرده، بلکه سیستم های تبلیغاتی پیچیده‌ای ایجاد 
کرده که به سختی توسط دیگر شرکت ها قابل رقابت است. برای مقابله با این وضعیت، 
پیشنهاد می شود که باید قوانینی برای محدود کردن دسترسی گوگل به داده های کاربران 
تصویب شــود. به صورت کلی، گوگل به یک غول بزرگ تبدیل شــده و باید به دنبال 
موثرترین راهکارها برای رفع مشکل انحصار آن بود تا دیگر شرکت ها گلایه نکنند و انحصار 

به صورت کامل از میان برداشته شود. 

] گوگل [ 

تغییر به جای شکست
چند روش برای مهار انحصار گوگل

چرا باید خواند:
 گوگل به یک موتور 
جست‌وجوی مهم 

تبدیل شده که 
انحصار و قدرت را در 
این عرصه در اختیار 
خودش گرفته است. 

با این حال، باید به فکر 
روش هایی باشیم که 
جلوی این انحصار 
را بگیرد. با این حال، 

نیازی نیست گوگل از 
بین برود، راه کارهای 

دیگری هم هستند که 
می توانند موثر باشند.

یکی از راه‌حل‌ها برای �	
مهار انحصار گوگل 

این است که گوگل 
مجبور باشد فضایی 

برای دسترسی عمومی 
به الگوریتم‌های 

جست‌وجوی خود فراهم 
آورد. به این ترتیب 

فضایی برای افزایش 
رقابت فراهم می‌شود. 

این اقدام می‌تواند 
شرکت‌های کوچک‌تر 

را قادر کند با استفاده 
از همان الگوریتم‌ها، 

نتایج جست‌وجوی 
بهتری ارائه کنند و به 

این ترتیب سهم خود را 
در بازار افزایش دهند
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یتی می شوند. در یک تحقیق، مشخص شد که ۸۰ درصد از افراد بدون  یافت آموزش های رسمی وارد نقش مدیر بسیاری از مدیران بدون در
یادی با  یت تا حد ز یتی وارد این شغل شده‌اند. این میزان بسیار بالاست و به نوعی نشان می‌دهد که پدیده مدیر هیچ گونه آموزش مدیر
تجربه ها و ویژگی های شخصی در ارتباط است.

بهترین مدیران از ویژگی ها و مهارت هایی برخوردارند که 
از طریق آن ها به موفقیت دست پیدا می کنند. سایر افراد 
هم می توانند از طریق همین ویژگی ها بیشــتر با آن ها 
آشنا شوند. تحقیقاتی صورت گرفته که نشان می‌دهد 
داشتن مدیری توانمند می تواند عملکرد تیم را به طرز 
چشمگیری بهبود بخشد. از طرفی، افرادی که بیش از 
حد به تمایل خود برای مدیریت تأکید می کنند، معمولًاً 
نتایج ضعیف تری ارائه می کنند. به این ترتیب می توان 
از طریق همین مسائل، به سادگی تشخیص داد که چه 
کســی از مهارت های مدیریتیِِ کافی برخوردار است و 

چطور می توانند اوضاع را مدیریت کند.
بر اساس این تحقیقاتی که صورت گرفته، بسیاری 
از مدیران بدون دریافت آموزش های رسمی وارد نقش 
مدیریتی می شوند. در یک تحقیق، مشخص شد که ۸۰ 
درصد از افراد بدون هیچ گونه آموزش مدیریتی وارد این 
شغل شده‌اند. این میزان بسیار بالاست و به نوعی نشان 
می‌دهــد که پدیده مدیریت تا حد زیادی با تجربه ها و 
ویژگی های شخصی در ارتباط است. همچنین، افرادی 
که بر اساس عملکرد خوبشان در شغل فعلی به مدیران 
ارتقا یافته‌اند، معمولًاً در نقش جدید ضعیف تر عمل می کنند؛ مفهومی که به “اصل پیتر” 
معروف است. این اصل بیان می کند که افراد تا جایی ارتقا می یابند که به سطح ناکارآمدی 

خود می‌رسند.
تحقیقاتی که توســط بن وایدمن و همکارانش در دانشگاه هاروارد انجام شده است، 
نشان می‌دهد که ویژگی های خاصی برای مدیریت مؤثر اهمیت دارد. آنها از یک سری 
آزمایش ها برای بررســی کارایی مدیران استفاده کردند که در آن، مدیران موظف بودند 
اعضای تیم را به بهترین نحو ممکن به وظایف مناسبشان اختصاص دهند و عملکرد آنها 
را نظارت کنند. یافته های این مطالعه نشان داد که مدیران کارآمد، تأثیر دو برابری نسبت 
به کارکنان عادی بر عملکرد تیم دارند. به این ترتیب حضور یک مدیر خوب در محل کار 

می تواند بسیار موثر باشد و اوضاع را برای کار و بهره‌وری کارکنان افزایش دهد.

 Jبازی اختصاص ‌
یکــی از نتایج جالب این تحقیــق این بود که افرادی که برنــده آزمونی به نام “بازی 
اختصاص” بودند، معمولًاً مدیران موفق تری می‌شــدند. این آزمون بر اساس تشخیص 
سریع الگوهای عملکرد کارکنان و تطابق آنها با وظایف مناسب است. این تحقیق نشان 
می‌دهد که مهارت های مدیریتی را می توان شناسایی و در فرایند انتخاب مدیران گنجاند. 
به عبارتی، به جای اتکا به خودنمایی افراد، باید به مهارت ها و توانایی های مشــخصی 
توجه کرد. در واقع کسانی که به دنبال انتخاب مدیران هستند، باید دقتی ویژه نسبت 
به این مسئله داشته باشند چرا که از این طریق می توانند مناسب ترین گزینه ها را برای 

مدیریت پیدا کنند.
در نهایت، این تحقیقات نتیجه گیری می کند که روش های سنتی انتخاب مدیران، نظیر 
ارتقای افراد به دلیل عملکرد خوبشان در شغل های قبلی، ناکارآمد است و می تواند به نتایج 
ضعیف در مدیریت تیم ها منجر شود. از این رو، بهتر است مهارت های مدیریتی خاصی 
مانند توانایی تشخیص و مدیریت وظایف در افراد، به عنوان معیار اصلی انتخاب مدیران 
مدنظر قرار گیرد. به عبارت دیگر، تمرکز و توجه باید روی مهارت های شخصی باشد و نباید 
الزاماًً به این فکر کرد که همه باید پله پله پیشرفت کند، یعنی برخی افراد امکان دارد به 
صورت کلی، از قابلیت های لازم برای مدیریت برخوردار نباشند. شاید به نظر کار درستی 
باشد که افراد درون یک سازمان رشد کنند اما این مسئله الزاماًً به این معنا نیست که هر 
کسی می تواند به مدیر یک مجموعه تبدیل شود چرا که امکان دارد اصلًاً از ویژگی های 

درونیِِ لازم برای مدیریت برخوردار نباشد.
این تحقیقات، علاوه بر تأکید بر اهمیت مهارت های خاص، به تحقیقات قبلی هم اشاره 
می کند که نشــان می‌دهند حتی انتخاب تصادفی مدیران می تواند گاهی نتایج بهتری 
نسبت به انتخاب بر اساس عملکرد گذشته داشته باشد. این نوع نگاه به مدیریت نشان 
می‌دهد که مهارت های مدیریتی باید جدی تر از آنچه که تاکنون مورد توجه بوده‌اند، دیده 
شوند و آموزش های رسمی و استانداردی برای این نقش ضروری است. به هر حال، مدیر 
نقشی کلیدی درون سازمان ایفا می کند و اهمیت خاصی دارد. به همین دلیل، انتخاب او 

به شکلی اصولی و دقیق از اهمیتی بالا برخوردار است. 

چرا باید خواند:
‌اکونومیست در مقاله 

خود با عنوان »چه 
چیزی یک مدیر 

خوب را می سازد؟« به 
این مسئله پرداخته 

که یک مدیر خوب 
چه ویژگی ها و 

مهارت هایی دارد 
و چطور می توان 

براساس این ویژگی ها، 
موفق ترین مدیران را 
تشخیص داد. با این 

ویژگی ها بیشتر آشنا 
شوید.

] مدیریت [ 

مدیر خوب کیست؟
یک راهنمایی: او نمی گوید من خوب هستم!
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پس گیری کامل تمام مناطق اشغالی ممکن است هدفی دشوار باشد و اوکراین باید به جای آن بر ایجاد یک  باز
وضعیت دفاعی پایدار و قابل تداوم تمرکز کند. این موضوع برای جلوگیری از فرسایش بیشتر توان نظامی و اقتصادی 
اوکراین در درازمدت بسیار حیاتی است.

اوکراین و متحدانش باید مسیر را تغییر دهند، این مهم ترین مسئله‌ای است که اکنون در 
رابطه با جنگ روسیه و اوکراین با آن مواجه هستیم. نگاهی به چالش های فعلی اوکراین در 
جنگ با روسیه نشان می‌دهد که ضدحمله اوکراین نتوانسته انتظارات را برآورده کند. این 
مسئله ضرورت بازنگری در استراتژی اوکراین و متحدان غربی‌اش را به ما نشان می‌دهد. همه 
این استدلال به این معناست که اوکراین و ناتو باید اهداف جنگی خود را واقع گرایانه تر کرده و 
روش های جدیدی را در پیش گیرند تا بتوانند روند فعلی را در جنگ تغییر دهند. در غیر این 

صورت، شاهد یک جنگ سخت برای اوکراین هستیم و 
به نظر نمی‌رسد به سادگی بتوان از این سختی عبور کرد

بررسی برخی از تحولات اخیر در رابطه با جنگ روسیه 
و اوکراین به ما نشان می‌دهد که اوکراین در نبردهای اخیر 
پیشرفت هایی داشته، اما این پیشروی ها بسیار کند و با 
هزینه های بالا صورت گرفته است. در حال حاضر نیروهای 
اوکراینی درگیر نبردهایی فرسایشی و طولانی شده‌اند که 
باعث کاهش توان و انرژی آن ها شده است. از سوی دیگر، 
حمایت های تسلیحاتی و مالی غرب هم محدودیت هایی 
دارد و طولانی شدن این جنگ ممکن است باعث تضعیف 
حمایت های بین‌المللی از اوکراین شود. کشورهای غربی 
و به‌ویژه اعضای ناتو به دلیل طولانی شــدن این درگیری 
و عدم دســتیابی به نتایج ملموس در میدان نبرد، دچار 
نگرانی هایی شــده‌اند. در واقع نوعی یاس و استیصال در 
حال غلبه کردن بر آن هاســت و همه این ها می تواند به 
این معنا باشد که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه 
بیشــتر از غرب به پیروزی نزدیک اســت یا دست کم، 

اوکراین هنوز فاصله زیادی با پیروزی دارد.
نگاهی به وضعیت نشــان می‌دهد که جنگ اوکراین 
در حال ورود به مرحله‌ای پیچیده تر و ســخت تر است و 
اگر اوکراین نتواند به‌درستی از دستاوردهایش دفاع کند، 
ممکن اســت با خطرات جدیدی مواجه شود. پیشنهاد 
تحلیل گران در شــرایط فعلی این است که برای مقابله 
بــا این وضعیت، اوکراین و متحدانش باید به جای ادامه 
روش های کنونی، به استراتژی های جدیدی فکر کنند. در 
واقع وقتی اقدامات قبلی به نتیجه نرسیده‌اند تنها تغییر 

مسیر است که می تواند اوضاع را بهبود ببخشد.

 J!باید استراتژی را عوض کنند‌
توصیه‌ای که با توجه به شــرایط فعلی می‌توان داشــت 
این است که کشــورهای غربی باید به اوکراین ابزارهای 
دفاعی مؤثرتر و پیشرفته‌تری بدهند تا بتواند به‌خوبی در 
برابر حملات روسیه مقاومت کند. این شامل فراهم‌کردن 
مهمات، موشک‌های دوربرد و سیستم‌های مدرن نظامی 
است که بتواند توان دفاعی اوکراین را افزایش دهد. علاوه 

بر این، باید ناتو اهدافی روشــن و دســت‌یافتنی در جنگ تعریف کند تا از ایجاد انتظارات 
غیرواقعی جلوگیری شود. همه این‌ها می‌تواند قدی زمان‌بر باشد اما بی‌تردید می‌تواند احتمال 

پیروزی را بالا ببرد.
در ادامه باید به این نکته اشاره کرد که بازپس گیری کامل تمام مناطق اشغالی ممکن 
اســت هدفی دشوار باشــد و اوکراین باید به جای آن بر ایجاد یک وضعیت دفاعی پایدار و 
قابل تداوم تمرکز کند. این موضوع برای جلوگیری از فرسایش بیشتر توان نظامی و اقتصادی 
اوکراین در درازمدت بسیار حیاتی است. در واقع باید به دنبال اهداف واقع بینانه باشیم و نباید 

روی مسائلی تمرکز کنیم که با واقعیت فاصله دارند.
از طرف دیگر باید به اهمیت آمادگی برای تأثیرات سیاسی و اقتصادی بلندمدت جنگ 
توجه شود. کشورهای غربی باید خود را برای حمایت طولانی مدت از اوکراین آماده کنند. به 
همین دلیل است که تحلیل گران تأکید می کنند که کمک های نظامی غرب باید همچنان 
ادامه داشته باشد و این کمک ها باید متناسب با نیازهای واقعی اوکراین باشد تا از توان دفاعی 
این کشــور در برابر حملات روسیه پشتیبانی کند. اوکراین بدون این کمک ها نمی‌تواند از 
عهده روسیه بر بیاید و خیلی زود بازی را می بازد. در واقع تمام اتکای اوکراین به غرب است

همچنین باید از اهمیت مسیر عضویت اوکراین در ناتو هم آگاه باشیم. استدلال در این 
زمینه به این صورت اســت که اوکراین قوی و هم‌راســتا با غرب، بهترین راه برای مقابله با 
تجاوزهای آینده روســیه است. عضویت اوکراین در ناتو نه تنها به تقویت امنیت این کشور 

کمک می کند، بلکه از تکرار تجاوزات مشابه در آینده جلوگیری می کند.
در پایان، از رهبران اوکراین و غرب درخواســت می شــود که در برابر چالش های جدید 
به جای ادامه مسیر کنونی، مسیرهای تازه‌ای را برای رسیدن به پیروزی در جنگ پیدا کنند. 
راهبردهای گذشته ممکن است دیگر کارآمد نباشد و اوکراین و متحدانش باید انعطاف پذیری 

بیشتری نشان دهند تا بتوانند از این بحران عبور کنند. 

چرا باید خواند:
 جنگ روسیه و اوکراین 

وارد فاز فرسایشی 
خود شده و چالش ها 

در رابطه با آن 
همچنان ادامه دارد. 

نگاهی به وضعیت 
فعلی به خوبی نشان 

می‌دهد که اگر اوکراین 
به دنبال پیروزی 
در این نبرد است، 

چاره‌ای ندارد جز 
اینکه استراتژی خود 

را تغییر دهد.

 ] اوکراین   [

جنگ سخت
اوکراین و متحدانش باید تغییر مسیر دهند
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یق مهاجران ترک به آلمان وارد  کباب دونر در دهه های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ به عنوان یک غذای خیابانی از طر
شد. آن ها این غذا را در نان پیتا ارائه کرده و با مواد مختلف، از جمله سالاد و سس های مختلف، سازگار 
ین غذاهای خیابانی در آلمان تبدیل شود. کردند. این تغییرات باعث شد که دونر به یکی از پرطرفدارتر

بعید است کسی به ترکیه رفته باشد و کباب دونر نخورده 
باشد یا دســتِِ کم نام این غذا را نشنیده باشد! ترکیه با 
این غذای محبوب خود در جهان، شــهرت بسیاری پیدا 
کرده اســت. حالا به نظر می‌رســد که مقامــات در این 
کشــور تلاش دارند مقررات خاصی بر کباب دونر اعمال 
شــود. نکته اینجاســت که چطور می‌توان روی یکی از 
محبوب ترین غذاهای خیابانی که حتی به نوعی با فرهنگ 
هم پیوندهای دیرین پیدا کــرده، ارتباط و اتصال برقرار 
کرد. آن ها می خواهند قوانینی را روی کباب دونر بگذارند 
که روی غذاهای خیابانی در اروپا و به طور ویژه در آلمان 
گذاشته می شود. این تلاش ها در قالب طرحی ارائه شده به 
کمیسیون اروپایی صورت می گیرد که هدف آن تصویب 
استانداردهایی برای تولید و عرضه دونر است. اگر این طرح 
پذیرفته شود، تولید این غذای ترکی که به نماد فرهنگی 
تبدیل شده است، در کشــورهای اروپایی تحت قوانین 

خاصی قرار می گیرد.
کباب دونر از ریشه‌های ترکی خود در دهه‌های ۱۹۶۰ 
و ۱۹۷۰ به عنوان یک غذای خیابانی از طریق مهاجران 
ترک به آلمان وارد شــد. آن‌ها این غذا را در نان پیتا ارائه 
کرده و با مواد مختلف، از جمله سالاد و سس‌های مختلف، 
سازگار کردند. این تغییرات باعث شد که دونر به یکی از 
پرطرفدارترین غذاهای خیابانی در آلمان تبدیل شود. در 
حال حاضر، ســالانه بیش از ۲.۶ میلیارد یورو در صنعت 
کباب دونر در آلمان درآمد کســب می‌شود و این صنعت 
در کل اروپا به ۳.۹ میلیارد یورو می‌رسد. بسیاری از مردم 
حتی در همان آلمان نمی‌دانند که این غذا به نوعی مربوط 
به ترکیه اســت و از طریق ترک‌ها به خاک آن‌ها راه پیدا 
کرده اســت. برخی از آن‌ها تصــور می‌کردند که این غذا 
مختص خودشان و فرهنگشــان بوده است، در حالی‌که 

این‌طور نیست.

 J!از کباب به سیاست ‌
ترکیه از طریق این پیشنهاد می‌خواهد که دونر کباب تحت 
 Traditional( ”عنوان “تخصص سنتی تضمین‌شــده
Specialty Guaranteed( حفاظت شود. این موقعیت 

حقوقی به محصولاتی که در مناطق خاص جغرافیایی تولید می‌شــوند، مانند نوشیدنی از 
فرانسه، اجازه می‌دهد تا به رسمیت شناخته شوند و استانداردهای تولیدی مشخصی برای آنها 
تعیین شود. ترکیه در این پیشنهاد تاکید کرده است که دونر کباب باید با استفاده از گوشت 
گاوهای حداقل ۱۶ ماهه تولید شود و از ترکیباتی مانند چربی حیوانی، ماست یا شیر، پیاز، 
نمک و فلفل استفاده شود. در واقع با ارائه این جزئیات توانسته نشان دهد که چقدر این غذا 

به لحاظ سنتی، تخصصی است و باید روی جزئیات آن تمرکز شود.

این پیشــنهاد با واکنش‌هایی از سوی وزارت غذا و کشــاورزی آلمان مواجه شده است. 
مقامات آلمانی نگران هستند که این پیشنهاد محدودیت هایی برای تنوع موجود در صنعت 
کباب دونر در آلمان ایجاد کند. به عنوان مثال، دونرهایی که با گوشت بوقلمون، مرغ یا انواع 
گیاهی در آلمان تهیه می‌شوند، ممکن است دیگر مطابق با این استاندارد نباشند. به اعتقاد 
آن ها، استانداردهای پیشنهاد شده توسط ترکیه نباید بر روش های تهیه دونر در آلمان تأثیر 
بگذارد و نباید تنوع در این صنعت را محدود کند. در نظر داشته باشید که به هر حال این یک 

غذای خیابانی است و با این همه قانون، وضعیت تولید آن دشوار می شود.
کمیسیون اروپایی باید در نهایت در مورد این پیشنهاد تصمیم گیری کند. در صورتی که 
اعتراضات از سوی کشورهای عضو معتبر دانسته شود، آلمان و ترکیه شش ماه فرصت خواهند 

داشت تا به توافق برسند و در غیر این صورت کمیسیون تصمیم نهایی را اتخاذ خواهد کرد.
این موضوع به یک بحث سیاسی هم تبدیل شده است. برخی احزاب سیاسی در آلمان 
خواستار مداخله دولت در تنظیم قیمت های کباب دونر شده‌اند. به عنوان مثال، حزب چپ 
از دولت آلمان خواسته بود که قیمت دونر را به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه و هزینه های 
بالا، محدود کند، اما این درخواســت رد شد. همچنین، در یک حرکت دیپلماتیک نمادین، 
رئیس جمهور آلمان در ســفر خود به ترکیه یک ســیخ دونر را به عنوان هدیه رســمی به 
رئیس جمهــور ترکیه، رجب طیــب اردوغان، ارائه کرد که این حرکت به‌عنوان بخشــی از 

دیپلماسی “کباب” شناخته شد. 
در نهایت، این بحث نشان‌دهنده رقابت میان تلاش های فرهنگی و تجاری است که بر سر 
حفظ اصالت غذاهای سنتی و همچنین نیازهای روزافزون بازارهای مدرن و سلیقه‌های متنوع 
به‌وجود آمده اســت. این که آیا دونر کباب به عنوان یک “تخصص سنتی” با استانداردهای 
خاصی در اروپا شناخته خواهد شد یا نه، تأثیر مهمی بر تجارت این غذا و نحوه عرضه آن در 

کشورهای مختلف خواهد داشت. 

چرا باید خواند:
 یکی از غذاهای سنتی 

و معروف در ترکیه 
همان کباب دونر است. 

به تازگی بحث های 
سیاسی پیرامون این 
غذای سنتی مطرح 

شده و به نظر می‌رسد 
که ترکیه می خواهد 
این غذا زیرمجموعه 
قوانین اروپایی قرار 
بگیرد. مسئله قدری 
پیچیده تر از آن است 

که می‌بینیم.

 ] ترکیه   [

دونر اروپایی می شود
اصرار ترکیه بر قانون گذاری اروپا روی کباب دونر
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ونس با چالش هایی هم مواجه است. برای مثال، در حالی که او تلاش می کند از محبوبیت ترامپ بهره برداری کند، 
باید مراقب باشد که خود را به طور کامل به او وابسته نکند. این وابستگی می تواند خطراتی برای او به همراه داشته 
باشد، به‌ویژه اگر نظر عمومی نسبت به ترامپ تغییر کند.

انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا به مهم ترین مسئله 
سیاسی در سال 2024 تبدیل شده است. در حالی که 
قرار بود جو بایدن از طــرف دموکرات ها مقابل دونالد 
ترامپ، نامزد جمهوری خواهان قرار بگیرد، ســرانجام 
با مخالفت های اعضای حزب دموکرات و ناامیدی شان 
نسبت به بایدن، قرعه به نام کامالا هریس، معاون فعلیِِ 
بایدن افتاد تا مقابل ترامپ قرار بگیرد. این دو نفر در حال 
حاضر معاون های خود را مشخص کرده‌اند. چهره‌ای که 
ترامپ انتخاب کرده، جی. دی ونس اســت. اما از این 
چهره چه می‌دانیم و قرار است شاهد چه مواردی درباره 
او باشیم؟ آیا ترامپ روی او اثر می گذارد؟ در این مقاله به 

همین موارد پرداخته شده است.
جی. دی. ونس، سناتور جمهوری خواه از ایالت اوهایو، 
به عنوان یک چهره نوظهور در حزب جمهوری خواه، در 
تلاش است تا در فضای سیاسی کنونی ایالات متحده 
جایگاه خود را تثبیت کند. ونس که با پیشــینه‌ای از 
نویسندگی و کارآفرینی شناخته می شود، در انتخابات 
سنای ۲۰۲۲ با حمایت ترامپ موفق به پیروزی شد و از 
آن زمان به دنبال تقلید از استراتژی ها و سبک رهبری او است. او در عرصه های مختلف، 
نظراتی دارد که برخی از آن ها متاثر از ترامپ اســت و بسیاری از آن ها ممکن است در 

صورت پیروزی ترامپ، عملیاتی شود.
یکی از ویژگی‌های بارز ونس، تأکید بر حمایت از صنایع داخلی است. او به‌ویژه در مورد 
مســائلی مانند تعرفه‌های تجاری و محدودیت‌های واردات به‌منظور حمایت از کارگران 
آمریکایی و رونق صنایع محلی، مواضع قوی دارد. این رویکرد به وضوح نشان‌دهنده تأثیر 
ترامپ بر تفکرات اوست، زیرا ترامپ هم در دوران ریاست‌جمهوری خود بر روی تقویت 

تولیدات داخلی و کاهش وابســتگی به واردات تمرکز داشت. به این 
ترتیب این مسئله تا حد زیادی متاثر از نگرش‌ها و نظرات ترامپ 

است.

 J!برگ برنده ونس‌
علاوه بر مسائل اقتصادی، ونس همچنین به مشکلات مهاجرت 
و امنیت ملی توجه دارد. این مسئله‌ای است که ترامپ هم همواره 

ر در سخنان خود به آن اشاره می‌کند. او از سیاست‌های سختگیرانه‌تری  د
برابر مهاجرت حمایت می‌کند و بر این باور است که باید مرزها به‌طور 

مؤثرتری کنترل شوند. این نگرش، که شباهت زیادی به مواضع ترامپ 
دارد، به او کمک می‌کند تا خود را به‌عنوان یک مدافع قوی از منافع 

ملی معرفی کند.
انسجام ونس با نســل جدیدی از رأی‌دهندگان از طریق رسانه‌های 
اجتماعی هم بسیار قابل‌توجه است. در واقع هرچه نامزدها جوان‌تر باشند 
و بهتر بتوانند از طریق فضای مجازی با کاربران و نســل جوان ارتباط 
برقرار کنند، به نفعشان خواهد بود. این مسئله به نوعی برگ برنده ونس 

هم محسوب می‌شود. او به‌طور فعال از پلتفرم‌های آنلاین برای برقراری ارتباط مستقیم 
با حامیانش استفاده می‌کند و این امر به او اجازه می‌دهد تا پیام خود را به‌طور موثرتری 
منتقل کند. این شیوه، در تضاد با روش‌های سنتی‌تری است که بسیاری از سیاستمداران 
استفاده می‌کنند و به او این امکان را می‌دهد که یک ارتباط نزدیک و پویا با رأی‌دهندگان 

برقرار کند. نکته جالب توجه اینجاست که ترامپ هم در مسیر مشابه پیش رفته است.
با این حال، ونس با چالش‌هایی هم مواجه اســت. برای مثال، در حالی که او تلاش 
می‌کند از محبوبیت ترامپ بهره‌برداری کند، باید مراقب باشد که خود را به‌طور کامل به او 
وابسته نکند. این وابستگی می‌تواند خطراتی برای او به همراه داشته باشد، به‌ویژه اگر نظر 
عمومی نسبت به ترامپ تغییر کند. همچنین، ونس باید خود را از دیگر جمهوری‌خواهان 
متمایز کند تا در این حزب متنوع، جایگاهی ویژه برای خود ایجاد کند. در واقع او باید از 
نقاط قوت موجود در ترامپ بهره بگیرد و در عین‌حال، شخصیت مستقلی از خودش به 

نمایش بگذارد که برای رای‌دهندگان هم جذابیت داشته باشد.
در نهایت، باید به این نکته اشــاره کرد که یادگیری ونــس از ترامپ نه‌تنها به نفع 
اوســت بلکه می‌تواند بر آینده حزب جمهوری‌خواه تأثیرگذار باشد. با توجه به تغییرات 
سیاسی و اجتماعی در ایالات متحده، ونس و دیگر جمهوری‌خواهان نوظهور باید به‌دقت 

استراتژی‌های خود را تنظیم کنند تا بتوانند به خواسته‌های رأی‌دهندگان پاسخ دهند.
به طور کلی، ونس در تلاش است تا با اتخاذ رویکردهای مشابه ترامپ، خود را به عنوان 
یک چهره کلیدی در سیاست های جمهوری خواه تثبیت کند. این رویکرد هم می تواند 
برای او فرصت های جدیدی فراهم کند و هم چالش هایی به همراه داشته باشد که آینده 
سیاســی او و حزب جمهوری خواه را تحت تأثیر قــرار دهد. پس به ترامپِِ آینده سلام 

کنید! 

] آمریکا [ 

درس های ترامپ برای ونس
به ترامپ آینده سلام کنید!

چرا باید خواند:
‌جی‌دی ونس به عنوان 

معاون اول ترامپ با 
او همراه شده و در 

صورت پیروزی ترامپ 
در این دور از انتخابات 

ریاست جمهوری 
آمریکا، او هم قرار 

است در آمریکا مطرح 
شود. بررسی ها 

نشان می‌دهد که او 
درس های بسیاری 

از ترامپ گرفته است. 
در مقاله زیر به ونس 
پرداخته شده است.
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کاهش فرصت های شغلی نخستین عاملی است که باید روی آن تمرکز کرد. به طور قابل توجهی در دهه گذشته، تعداد 
مشاغل در هند کاهش یافته و نرخ مشارکت نیروی کار از 53 درصد به 46 درصد کاهش یافته است. بیکاری به یک نگرانی 
جدی تبدیل شده و بدون توجه به این مشکل، امکان موفقیت در تولیدات با نیروی کار فراوان وجود ندارد.

از ســال گذشته مدام تکرار می شد که هند در آستانه تبدیل شدن به بزرگ ترین کشور 
دنیا از نظر جمعیت است و این تغییر به‌ویژه در کنار بحران بیکاری که این کشور را تهدید 
می کند، می تواند به فرصت های بزرگی برای تقویت بخش تولید این کشور تبدیل شود. 
بــه ویژه با توجه به نیاز مبرم به تولیدات با نیروی کار فراوان، هند می تواند نقش مهمی 
در بــازار جهانی ایفا کند. حالا هند به لحاظ جمعیت از چین هم جلو افتاده و به عنوان 
پرجمعیت ترین کشور جهان با مشکلات و چالش‌هایی مواجه است. این مقاله به بررسی 

چالش ها و فرصت های پیش روی هند در این زمینه می پردازد.
به صورت کلی، چالش ها برای کشــوری با جمعیت بالا، بسیار است. با این حال، اگر 
این کشور به لحاظ توسعه‌ای و زیرساختی هنوز به تکامل نرسیده باشد، این مشکلات و 

چالش ها می توانند پررنگ تر خودش را نشان دهد. برخی 
مسائل نظیر کاهش فرصت های شغلی و مقاومت در برابر 
تغییر از جمله مواردی هستند که می توانند به چالش 

برای کشوری نظیر هند تبدیل شوند.
کاهش فرصت های شغلی نخستین عاملی است که 
بایــد روی آن تمرکز کرد. به طور قابل توجهی در دهه 
گذشــته، تعداد مشــاغل در هند کاهش یافته و نرخ 
مشارکت نیروی کار از 53 درصد به 46 درصد کاهش 
یافته است. بیکاری به یک نگرانی جدی تبدیل شده و 
بدون توجه به این مشکل، امکان موفقیت در تولیدات با 
نیروی کار فراوان وجود ندارد. به این ترتیب نخستین 
مسئله‌ای که باید در مسیر افزایش جمعیت در هند مورد 
توجه قرار بگیرد، همین مسئله بیکاری و فرصت های 

شغلیِِ محدود است.
ماهیت سرمایه بر صنعت هم دومین موردی است که 
در این زمینه باید به آن توجه شود. بسیاری از صنایع 
هند به ســمت اســتفاده از تکنولوژی های پیشرفته و 
سرمایه بر حرکت کرده‌اند، که این موضوع مانع از ایجاد 
فرصت های شغلی گسترده می شود. در حالی که صنایع 
می توانند با اســتفاده از نیروی کار فراوان به سودهای 
بیشتری برسند، اما محدودیت ها و چالش های موجود 
در ایــن زمینه همچنان وجود دارد. به این ترتیب باید 
مقامات به آن توجهی ویژه داشته باشند تا چالش های 

زیادی از دل آن ها متولد نشود.
مقاومت در برابر تغییرات هم چالش دیگری است 
که باید به آن اشاره کرد. برای تبدیل شدن به یک مرکز 
تولیداتی با نیروی کار فراوان، هند باید تغییرات اساسی 
در سیاست های خود ایجاد کند. این تغییرات نیازمند 
همکاری قوی بین دولت و بخش خصوصی اســت تا 
زیرساخت های مناسب و نیروی کار ماهر فراهم شود. 
همین در برابر این تغییرات، مقاومت هایی وجود دارد 
و به این ترتیب باید به دنبال راه کارهایی بود که جلوی 

این مقاومت ها را می گیرد.

 Jفرصت‌ها در کنار چالش‌ها ‌
در حالی که چالش ها وجود دارند، فرصت هایی هم با افزایش جمعیت ایجاد می شود. در 
مورد هند، نخستین فرصت، تقاضای داخلی است. با توجه به جمعیت بالای هند و تقاضای 
فزاینده در داخل کشور، هند می تواند به عنوان یک مرکز تولیدی قدرتمند عمل کند. این 
تقاضای داخلی می تواند انگیزه‌ای برای افزایش تولید و سرمایه گذاری در این بخش باشد.

جمعیت جوان هم دومین فرصتی اســت که باید آن را غنیمت شمرد. هند یکی از 
جوان ترین جمعیت های جهان را دارد. با اســتفاده از نیروی کار جوان و پویای خود، این 
کشور می تواند به راحتی در تولیدات با نیروی کار فراوان رقابت کند. تحولات جهانی هم 
می تواند فرصت هایی فراهم آورد. با تغییرات اخیر در زنجیره های تأمین جهانی، بسیاری 
از شرکت ها به دنبال تنوع بخشیدن به تأمین کنندگان خود هستند و این می تواند به هند 

کمک کند تا نقش مهم تری در تولیدات جهانی ایفا کند. 
برای موفقیت در این زمینه، هند نیازمند اجرای چندین راهبرد کلیدی اســت. برای 
مثال سرمایه گذاری در آموزش و مهارت آموزی جزو نخستین موارد است. برای تضمین 
اینکه نیروی کار هند بتواند در صنعت تولید با نیروی کار فراوان رقابتی باشــد، باید به 
برنامه های آموزشــی و مهارت آموزی توجه بیشتری شود. تسهیل در تجارت و کاهش 
موانع هم مورد دیگری است که هند باید به آن توجه کند. دولت هند باید با کاهش موانع 
تجاری و تسهیل فرآیندهای تجاری، محیط مناسبی برای سرمایه گذاری و تولیدکنندگان 
ایجاد کند. زیرســاخت های مناسب هم مورد آخر است. سرمایه گذاری در زیرساخت ها، 
مانند حمل و نقل و خدمات عمومی، برای تسهیل در فرآیند تولید و توزیع کالاها امری 
ضروری است. به طور کلی، هند می تواند با توجه به منابع انسانی و فرصت های اقتصادی 
موجود، به یک مرکز تولیداتی با نیروی کار فراوان تبدیل شــود. اما این موضوع مستلزم 
تلاش های هماهنگ بین دولت و بخش خصوصی، و همچنین اتخاذ سیاست های کلیدی 

برای حمایت از تولید و نیروی کار است. 

چرا باید خواند:
 هند در حال حاضر به 

لحاظ جمعیتی از چین 
جلو افتاده اما به لحاظ 

ساختاری، فاصله 
زیادی با چین دارد. 
با این حال، افزایش 

جمعیت در هند 
می تواند فرصت هایی 
را برای رشد و توسعه 

فراهم آورد. در 
این مقاله به همین 

چالش ها و فرصت ها 
پرداخته شده است.

 ] هند   [

دنیایی از فرصت
مواجهه هند با افزایش جمعیت چگونه است؟
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یع، 850 میلیون نفر را از فقر مطلق بیرون آورده است، اما این رشد نتوانسته یک طبقه متوسط  چین با 40 سال رشد اقتصادی سر
یع شده و اکنون شاهد افزایش تنش ها و  پایدار و بزرگ مانند مدل های غربی ایجاد کند. در عوض، ثروت به طرز ناعادلانه‌ای توز
نارضایتی ها در میان کارگران و طبقات پایین تر جامعه هستیم.

چین بعد از آمریکا به عنــوان دومین اقتصاد بزرگ 
جهان شــناخته می شــود، با این حال، جمعیت این 
کشور چند برابر آمریکاســت. این رشد اقتصادی به 
صورت آهســته و تدریجی، اثر خودش را در زندگی 
مردم این کشور نشــان داده است. حالا مردم در این 
کشور ســرگرم نوعی مبارزه طبقاتی تازه هستند. در 
واقع می توان گفت مبارزه طبقاتی به شکلی مدرن و 
امروزی در این کشــور شکل گرفته است. به همین 
دلیل اســت که باید به تحلیل تحولات اجتماعی و 
اقتصادی این کشور پرداخت و آن را به شکلی ویژه زیر 
ذره بین قرار داد. تنش های طبقاتی جزو موارد مهمی 
هستند که در هر کشوری باید مورد بررسی قرار بگیرند 
و در کشور نظیر چین به لحاظ اهمیتی که به لحاظ 
اقتصادی در جهان دارد، این امر به شــکلی پررنگ تر 

خودش را نشان می‌دهد.
چین با 40 ســال رشــد اقتصادی ســریع، 850 
میلیون نفر را از فقر مطلق بیرون آورده است، اما این 
رشد نتوانسته یک طبقه متوسط پایدار و بزرگ مانند 
مدل های غربی ایجاد کنــد. در عوض، ثروت به طرز 
ناعادلانه‌ای توزیع شده و اکنون شاهد افزایش تنش ها 
و نارضایتی هــا در میان کارگــران و طبقات پایین‌تر 
جامعه هستیم. در واقع، ثروت‌اندوزی صورت گرفته اما 
هم‌زمان اختلاف طبقاتی و شکاف میان طبقات هم بالا 
رفته است. این مسئله به یک چالش برای این کشور 
تبدیل شده اســت. حالا پرسش اینجاست که چین 
چطور می تواند خــودش را از این بحران طبقاتی رها 

کند.
بــا توجه به کاهش رشــد اقتصــادی، بیکاری، و 
مشکلات مالی، کارگران چین در حال به دست آوردن 
قدرت و آگاهی بیشتری از وضعیت خود هستند. این 
تحولات نه تنها بر اساس شرایط اقتصادی، بلکه به‌دلیل 
سیاست های ناعادلانه و رفتارهای بی‌رحمانه کارفرمایان 
و دولت اســت. افزایش اعتراضات کارگری، به ویژه در 

زمینه عدم پرداخت حقوق، نشان‌دهنده این است که کارگران به دنبال تغییرات هستند. 
به این ترتیب باید این مسئله را به صورت جداگانه مورد بررسی قرار داد.

 Jتنشی فراتر از چین‌
سال 2023 سال پر تنشی برای کارگران چینی بود. اعتراضات کارگری به دلیل بیکاری 
و عدم پرداخت حقوق در حال افزایش است. برای مثال، کارگران خدمات عمومی مانند 
کارگران جمع آوری زباله در شهرهای مختلف به دلیل عدم دریافت حقوق خود دست به 
اعتراض زده‌اند. این نوع اعتراضات نشــان‌دهنده یک بیداری اجتماعی در میان کارگران 

اســت. در واقع آن ها به نوعی آگاهی دســت یافته‌اند و سعی دارند وضعیت خودشان را 
تغییر دهند، با این حال، توان محدودی دارند و هنوز نتوانسته‌اند از سد دولت و حاکمیت 

عبور کنند.
دولت چین که به شدت تحت فشار است، تلاش می کند تا با اتخاذ سیاست های جدید 
و محدود کردن آزادی های اجتماعی، از گسترش این تنش ها جلوگیری کند. اما با وجود 
این تلاش ها، کارگران چینی به تدریج آگاه تر می شــوند و به دنبال حقوق خود هستند. 
اعتراضات اخیر در چین نشان‌دهنده این است که این طبقات کارگری در حال فهمیدن 
قدرت خود و نیاز به تغییرات اساســی هستند. در واقع دولت هم از این قضیه آگاه شده 
که باید تحولاتی را برای کارگران خود به وجود آورد، در غیر این صورت امکان دارد که با 

خطرات وجودی مواجه شود.
با افزایش نارضایتی ها و تنش ها، پیش بینی می شود که مبارزات طبقاتی در چین به 
مرحله‌ای جدید و پرتنش تر وارد شود. با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی، ممکن است 
در آینده شاهد تغییرات عمده‌ای در ساختار سیاسی و اجتماعی چین باشیم. این تغییرات 
نه تنها بر روی چین، بلکه بر روی سیاست های جهانی نیز تأثیر خواهد گذاشت. این یعنی 
باید موجی از آگاهی را نسبت به این قضیه به راه انداخت. مبارزه طبقاتی به یک امر مهم 
در چین تبدیل شده و با توجه به اهمیت چین برای اقتصاد جهان، می توان گفت که این 

مسئله به یک امر مهم برای کل جهان تبدیل شده است.
مبارزه طبقاتی در چین یک مسئله پیچیده محسوب می شود که ناشی از ترکیبی از 
عوامل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است. در حالی که چین در گذشته به عنوان یک 
مدل موفق رشد اقتصادی مطرح شده بود، اکنون به نظر می‌رسد که این مدل به خطر 

افتاده و ممکن است به یک بحران اجتماعی عمیق منجر شود.
به طور کلی، این طــور می توان نتیجه گیری کرد که وضعیت کنونی چین نه تنها به 
چالش های اقتصادی بلکه به نارضایتی های اجتماعی هم بستگی دارد. با افزایش آگاهی 
و قدرت کارگران، آینده چین ممکن است تحت تأثیر تغییرات عمده‌ای قرار گیرد. این 

مسئله باید هم مورد توجه چین باشد و هم جهانیان. 

 ] چین   [

جنگ طبقاتی
چین در حال رویارویی با یک طبقه جدید است

چرا باید خواند:
 مبارزه طبقاتی یکی 

از مسائلی است 
که کشورها وقتی 
در مسیر توسعه و 

رشد اقتصادی قرار 
می‌گیرند به شکل های 
مختلفی با آن مواجه 
می شوند. چین هم در 
حال حاضر به نوعی 
با این مسئله روبه‌رو 

شده است و اکنون باید 
به دنبال راهی برای 
حل این چالش باشد.
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ناکارآمدی و بی فایدگی دولت ها جزو موارد مهم در دنیای امروز به شمار می آید و باید به آن رسیدگی شود. با وجود افزایش هزینه ها، بسیاری 
از خدمات عمومی کیفیت لازم را ندارند. برای نمونه، در بخش بهداشت و درمان، شاهد هستیم که خدمات به‌رغم هزینه های بالای 
دولت ها، همچنان در سطح پایین و با کیفیت نامناسب ارائه می شوند.

مسئله »دولت« و اندازه آن جزو مواردی است که همه به نوعی به آن توجه دارند. بررسی های 
اخیر نشان می‌دهد که در اکثر کشورهای جهان، دولت ها نسبت به هر زمانی، بزرگ تر شده‌اند 
و در عین حال، بی‌فایده تر هم هســتند! در واقع چالش ها در رابطه با آن ها افزایش پیدا کرده 
و در نتیجه لازم اســت که وضعیت دولت‌ها به صورت دقیق و جدی زیر ذره بین قرار بگیرد. 
بررسی های اکونومیست نشان می‌دهد که با وجود بزرگ تر شدن دولت ها، این افزایش لزوماًً به 
بهبود کیفیت خدمات عمومی و کارایی آن ها منجر نشده است. این همان مسئله‌ای است که 
باید به صورت دقیق تر بررسی شود تا جلوی چالش‌های احتمالیِِ ناشی از آن هم گرفته شود.

افزایش اندازه دولت ها یکی از مســائل مهمی اســت که باید مــورد توجه قرار بگیرد. در 
دهه های گذشــته، دولت ها به طور پیوسته در حال گسترش بوده‌اند. این گسترش نه تنها به 
دلیل افزایش جمعیت و نیازهای اجتماعــی، بلکه به علت بحران های اقتصادی و اجتماعی 
هم بوده اســت. برای مثال، در سال های اخیر و به‌ویژه پس از بحران مالی جهانی، بسیاری از 
کشورها مجبور به افزایش هزینه های عمومی و اجرای برنامه های حمایتی شده‌اند. این موضوع 
به افزایش هزینه های دولتی منجر شــده و نسبت هزینه های دولت به تولید ناخالص داخلی 
در بســیاری از کشــورها به طور قابل توجهی افزایش یافته است. به این ترتیب یک مسئله 
مهم در حال شــکل گیری اســت. ناکارآمدی و بی فایدگی دولت ها جزو موارد مهم در دنیای 
امروز به شمار می آید. باید به ناکارآمدی و بی‌فایدگی دولت ها رسیدگی شود. با وجود افزایش 
هزینه ها، بسیاری از خدمات عمومی کیفیت لازم را ندارند. برای نمونه، در بخش بهداشت و 
درمان، شاهد هستیم که خدمات به‌رغم هزینه های بالای دولت ها، همچنان در سطح پایین و 
با کیفیت نامناسب ارائه می شوند. این وضعیت منجر به نارضایتی عمومی و کاهش اعتماد به 

دولت ها شده است.

 Jمانعی برای بهره‌وری‌
چالش هــای تاریخی و عدم کارایی هم جزو موارد چالش برانگیز اســت. برخی از چالش های 
تاریخــی که دولت هــا در اجرای پروژه های بزرگ بــا آن مواجه‌اند، هم به همین دلیل مورد 

بحث قرار گرفته اســت. در گذشته، پروژه های بزرگ به راحتی و در زمان های کوتاه به انجام 
می‌رســیدند. اما امروز، عوامل متعددی از جمله بروکراسی های پیچیده، تأخیر در مجوزها، و 
عدم هماهنگی بین نهادهای مختلف، باعث طولانی تر شدن زمان اجرای پروژه ها شده است. 

پژوهش های بسیاری در این زمینه انجام شده که قابل توجه است.
هزینه های اجتماعی و اقتصادی هم جزو مواردی است که باید مورد توجه قرار بگیرد. در 
واقع پژوهش هایی باید به هزینه های اجتماعی و اقتصادی ناشی از بی فایدگی دولت ها بپردازند. 
افزایش بدهی های عمومی و مالیات ها به مردم فشار بیشتری وارد می کند و این موضوع باعث 
نارضایتی اجتماعی و کاهش کیفیت زندگی می‌شود. برای مثال، در برخی کشورها، دولت ها 
مجبور به افزایش مالیات ها شده‌اند تا بتوانند هزینه های جاری خود را پوشش دهند که این 
امر خود به کاهش درآمد سرانه و کیفیت زندگی افراد منجر می‌شود. سایر کشورها هم تلاش 

می کنند در همین مسیر پیش بروند تا شاید به نتیجه مطلوب دست یابند.
نمونه های بین‌المللی هم می توانند در این زمینه ارزیابی و تحلیل شوند. در سطح جهانی، 
برخی از کشورها موفق شــده‌اند که با اتخاذ سیاست های کارآمدتر و کوچک تر کردن اندازه 
دولت، نتایج بهتری به‌دست آورند. به عنوان مثال، در برخی از کشورهای اسکاندیناوی، با وجود 
دولت هــای بزرگ، برنامه های جامع و مؤثری برای کاهش هزینه ها و بهبود کیفیت خدمات 
عمومی اجرا شده است. این نوع از سیاست‌ها به این کشورها کمک کرده تا بتوانند تعادل بهتری 
بین اندازه دولت و کارایی آن برقرار کنند. در واقع این تعادل لازم اســت تا بتوانند بهره‌وری 

خود را هم بالا ببرند.
در نهایت، می توان به این نتیجه رســید که دولت ها با وجود بزرگ تر شدن، لزوماًً کارآمدتر 
نشده‌اند و در واقع، ممکن است بزرگ تر شدن آن ها به بی فایدگی و کاهش کیفیت خدمات منجر 
شود. برای بهبود وضعیت، دولت ها باید به دنبال راه‌حل های نوآورانه‌ای باشند که به آن ها اجازه 
دهد خدمات بهتری را ارائه دهند بدون اینکه به بار مالی سنگینی برای شهروندان تبدیل شوند. 
به همین دلیل باید چالش های فعلی دولت ها را در عصر حاضر نشان داد و بر اهمیت بهبود کارایی 

و کاهش اندازه دولت ها تأکید کرد تا شاید به مرور نتایج بهتری در این زمینه حاصل شود. 

چرا باید خواند:
 بررسی ها نشان 

می‌دهد که دولت ها 
در اکثر کشورهای 

جهان در حال بزرگ تر 
شدن هستند اما 

مسئله اینجاست که 
این بزرگ تر شدن 

الزاماًً کمکی به بهبود 
آن ها نکرده و اتفاقاًً 
باعث شده که فایده 
آن ها هم کمتر شود. 

به همین دلیل است که 
باید دولت‌ها را مورد 

بررسی قرار داد.

] دولت ها [ 

بزرگ تر و بی خاصیت تر
چالش های کنونی دولت ها در جهان چیست؟



............................. چهـره هـا .............................
] این صفحه ها به معرفی برندگان جوایز نوبل اقتصاد در دهه های گذشته می پردازد [

 Theodore William( شــولتز  ویلیــام  تئــودور 
Schultz(، یکی از بزرگ ترین اقتصاددانان قرن بیستم، 
با اندیشه های نوآورانه‌اش تأثیر عمیقی بر علم اقتصاد 
گذاشــت. او که در سال ۱۹۷۹ موفق به دریافت جایزه 
نوبل اقتصاد شد، با نظریه های خود درباره توسعه اقتصادی و به‌ویژه تأثیر سرمایه انسانی 
بر کشاورزی و توسعه کشورهای در حال توسعه، تحولی بزرگ در این حوزه ایجاد کرد. 
مروری بر زندگی و آثار او می تواند نشان دهد که چرا شایسته دریافت جایزه نوبل اقتصاد 

شد.
تئودور شــولتز در ۳۰ آوریل ۱۹۰۲ در منطقه‌ای روستایی در ایالت داکوتای جنوبی 
آمریکا متولد شــد. شولتز در یک خانواده کشاورز بزرگ شد و از همان دوران کودکی با 
زندگی ســاده و کار سخت در مزارع آشنا بود. او که در کودکی مسئولیت های زیادی در 
مزرعه خانوادگی داشت، به خوبی با مشکلات و چالش های کشاورزان در مواجهه با تغییرات 

اقتصادی و اجتماعی آشنا شد.
با وجود محدودیت های اقتصادی، شــولتز علاقه مند به تحصیل بود و با پشــتکار و 
شیفتگی نسبت به آموزش، به تحصیلات خود ادامه داد. او در سال ۱۹۲۷ از دانشگاه ایالتی 
داکوتای جنوبی در رشته کشاورزی فارغ‌التحصیل شد و بعدها در دانشگاه ویسکانسین 
تحصیلات خود را ادامه داد و دکترای اقتصاد گرفت. به این ترتیب سفر او در مسیر تحصیل 

با موفقیت سپری شد.

 Jآغاز با کشورهای در حال توسعه‌
پس از اتمام تحصیلات، شولتز به تدریس و تحقیق در دانشگاه های مختلف مشغول شد. او 
در دهه ۱۹۳۰، به دانشگاه شیکاگو پیوست و به عنوان یکی از استادهای برجسته اقتصاد 
شــناخته شد. شولتز در این دوران توجه خود را به مسائل مرتبط با کشاورزی و اقتصاد 
کشورهای در حال توسعه معطوف کرد، امری که معتقد بود نیاز جهان در آن زمان است

او به این نتیجه رســید که کشورهای در حال توسعه به دلیل کمبود سرمایه انسانی 
نمی توانند به رشــد اقتصادی مطلوب دســت یابند. برخلاف تصــور عمومی که تنها 
سرمایه های فیزیکی را عامل توسعه می‌دانستند، شولتز بر این باور بود که سرمایه گذاری 
بر روی آموزش و بهداشت افراد جامعه، به ویژه در مناطق روستایی و کشاورزی، می تواند 

تأثیرات شگرفی بر توسعه اقتصادی بگذارد.

 Jکلید توسعه‌
یکی از مهم ترین دستاوردهای شولتز، توسعه نظریه »سرمایه انسانی« بود، نظریه‌ای که از 
نگاه خودش کلید توسعه بود. شولتز بر این باور بود که سرمایه گذاری بر روی انسان ها، از 
طریق آموزش و بهبود مهارت ها، می تواند یکی از مؤثرترین راه ها برای افزایش بهره‌وری 
و رشــد اقتصادی باشد. او نشان داد که سرمایه‌گذاری در آموزش و بهداشت، به ویژه در 
کشورهای در حال توسعه، می تواند بهره‌وری کارگران را به طور چشمگیری افزایش دهد و 

در نتیجه به توسعه اقتصادی کمک کند.
او معتقد بود که کشــورهای فقیر به دلیل سرمایه گذاری ناکافی در سرمایه انسانی، 
نمی توانند از منابع طبیعی و کشاورزی خود به طور مؤثر استفاده کنند. شولتز استدلال 
کرد که توسعه اقتصادی باید از پایین به بالا و از طریق ارتقای سطح زندگی و مهارت های 
مردم آغاز شود، نه از طریق پروژه های بزرگ صنعتی. به این ترتیب، مطالعات شولتز، نقطه 

آغازی بود برای بهبود حال کسانی که برای سال ها از توسعه بی بهره مانده بودند.

 Jتحول در دنیای سنتی‌
شولتز در طول زندگی خود چندین کتاب و مقاله برجسته منتشر کرد که تأثیر بسزایی 
بر علم اقتصاد داشــتند. یکی از مهم ترین آثار او، کتاب »تحول کشــاورزی ســنتی« 
)Transforming Traditional Agriculture( بود که در ســال ۱۹۶۴ منتشر شد. 
در این کتاب، شولتز به بررسی این موضوع پرداخت که چگونه می توان کشاورزی سنتی را 

با استفاده از تکنولوژی و آموزش به یک صنعت مدرن و بهره‌ور تبدیل کرد.
او در این کتاب تأکید کرد که کشاورزی در کشورهای در حال توسعه به دلیل عدم 
سرمایه گذاری در آموزش و فناوری، بهره‌وری پایینی دارد و اگر به این دو عامل توجه شود، 
می توان تحول بزرگی در این بخش ایجاد کرد. این کتاب تأثیر زیادی بر سیاست گذاران 
کشــورهای در حال توسعه گذاشــت و به یکی از منابع مرجع در حوزه اقتصاد توسعه 
تبدیل شــد. از دیگر آثار مهم شــولتز می توان به »ســرمایه گذاری در سرمایه انسانی« 
)Investment in Human Capital( اشــاره کرد که در آن به توضیح بیشتر نظریه 

خود در مورد اهمیت آموزش و بهداشت در توسعه اقتصادی پرداخت.

نسیم بنایی
دبیر بخش چهره ها

سرمایه انسانی 
رشد اقتصادی

تئودور ویلیام شولتز 
چطور از روستا به نوبل رسید؟
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چهــره‌هـا

 Jنظریه‌ای که به نوبل انجامید‌
تئودور شــولتز در سال ۱۹۷۹ به دلیل 
ارائه نظریه های خود درباره سرمایه انسانی 
و تأثیر آن بر کشاورزی و توسعه اقتصادی، 
موفق به دریافت جایزه نوبل اقتصاد شــد. 

شولتز در نظریه خود استدلال 
کــرد که ســرمایه گذاری در 
آموزش، بهداشــت و ارتقای 
مهارت های انســانی، می تواند 
به رشــد اقتصادی کمک کند 
و بهره‌وری را در جوامع افزایش 

دهد.
او نشــان داد که کشورهای 
فقیر به دلیل نداشــتن سرمایه 
انســانی مناســب نمی‌توانند از 
منابع طبیعی خود به طور کارآمد 

اســتفاده کنند. براساس نظریه شولتز، اگر 
کشــورهای در حال توســعه بر روی آموزش و بهداشت سرمایه گذاری کنند، می توانند 

بهره‌وری کارگران خود را افزایش دهند و در نتیجه به توسعه اقتصادی دست یابند.
شولتز همچنین تأکید داشت که کشاورزی هم به عنوان یکی از مهم ترین بخش های 
اقتصادی در کشورهای در حال توسعه، نیاز به ارتقای سطح دانش و مهارت های کشاورزان 
دارد. او معتقد بود که با ارائه آموزش های لازم به کشاورزان و استفاده از فناوری های مدرن، 

می توان بهره‌وری این بخش را به میزان قابل توجهی افزایش داد.

 Jتفکری برای توسعه‌
تئودور شولتز نه تنها به دلیل دستاوردهای علمی‌اش بلکه به خاطر تأثیر قابل توجهی که بر 
سیاست های اقتصادی بسیاری از کشورها داشت، در جهان اقتصاد به خوبی شناخته شد. 

نظریه های او درباره سرمایه انسانی و توجه به 
اهمیت آموزش و بهداشت در کشورهای در 
حال توسعه، در عرصه جهانی پذیرفته شد 
و در سیاست گذاری های کلان این کشورها 

تأثیر چشمگیری داشت.
شولتز علاوه بر دریافت جایزه نوبل اقتصاد 
در سال ۱۹۷۹، جوایز و افتخارات دیگری نیز 
کســب کرد. او به عنوان یکی از پیشگامان 
تفکر نوین در اقتصاد توسعه شناخته می شد 
و دانشگاه های معتبر سراسر جهان از او برای 

سخنرانی و تدریس دعوت می کردند.

 Jکودکیِ سرنوشت‌ساز‌
تئودور شولتز علی‌رغم دستاوردهای علمی 
و آکادمیــک فراوان، به ســادگی و فروتنی 
شهرت داشــت. او همواره از دوران کودکی 
خود در یک مزرعه روســتایی در داکوتای 
جنوبی به عنــوان یکــی از تأثیرگذارترین 
تجارب زندگی‌اش یاد می کرد. شولتز معتقد 
بود که دوران کودکی‌اش در کنار خانواده‌ای 
کشــاورز، باعث شــده تا او به عمق مسائل 

کشاورزی و چالش های کشاورزان واقف شود
یکی از نکات جالب زندگی شولتز، عشق 
او به سفر بود. او به کشورهای مختلف سفر 
کرد تا از نزدیک بــا چالش ها و فرصت های 
اقتصادی کشــورهای در حال توسعه آشنا 
شود. این سفرها به او کمک کرد تا نظریه های 
خود را با دیدگاه های عملی تری ارائه کند و 
از تجربیات واقعی بهره مند شــود. علاوه بر 
این، شولتز همیشه بر اهمیت ارتباط نزدیک 
میان نظریه و عمل تأکید داشــت. او معتقد 
بود که نظریه های اقتصادی باید قابلیت اجرا 
در جهان واقعی را داشته باشند و بتوانند به 

بهبود زندگی مردم کمک کنند.

 Jسرمایه‌گذاری بلندمدت‌
نظریه سرمایه انسانی شولتز همچنان یکی از 
اصول بنیادین اقتصاد مدرن است. او توانست 
نشــان دهد که آموزش و بهداشــت نه تنها 
هزینه های اقتصادی نیســتند، بلکه سرمایه گذاری های بلندمدتی هستند که می توانند 
بهره‌وری و رشــد اقتصادی را افزایش دهند. شولتز به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه 
این ایده را مطرح کرد که اگر دولت ها در آموزش و بهداشت سرمایه گذاری کنند، نه تنها 
مردم از کیفیت زندگی بهتری برخوردار می شوند، بلکه اقتصاد این کشورها هم با سرعت 

بیشتری رشد خواهد کرد.
اگرچه شــولتز در سال ۱۹۹۸ درگذشــت، اما ایده ها و نظریه های او همچنان در 
سیاســت گذاری های جهانی جایگاه ویژه‌ای دارند. در دنیــای امروز که چالش های 
اقتصادی و نابرابری‌های اجتماعی همچنان ادامه دارد، نظریه های شولتز درباره اهمیت 
سرمایه انسانی به عنوان کلید توسعه پایدار، بیش از همیشه اهمیت یافته است. در 
بســیاری از کشورها، سیاست گذاران به این نتیجه رسیده‌اند که آموزش و بهداشت، 
به عنوان دو عنصر اصلی سرمایه انسانی، باید 
در اولویت قرار گیرند. از این رو، نظریه های 
شولتز همچنان در دستور کار بسیاری از 
نهادهای بین‌المللــی و دولت ها قرار دارد. 
تئودور شــولتز با نظریه‌های انقلابی خود 
درباره ســرمایه انســانی و نقــش آن در 
توســعه اقتصادی، تحولی بزرگ در علم 
اقتصاد ایجاد کرد. او با درک عمیق خود از 
مشکلات کشاورزی و توسعه در کشورهای 
در حال توسعه، نشان داد که سرمایه گذاری 
در آموزش و بهداشت می تواند راه حلی مؤثر 
برای افزایش بهره‌وری و کاهش فقر باشد. 
او نه تنها در عرصه آکادمیک تأثیرگذار بود، 
بلکه با آثار و نظریه های خود توانست نگاه 
جهانی به توسعه اقتصادی را تغییر دهد. 
شولتز با دریافت جایزه نوبل اقتصاد به خاطر 
نظریه سرمایه انســانی، یکی از مهم‌ترین 
جایگاه هــای تاریــخ اقتصــاد را به خود 
اختصاص داد و امــروز همچنان به عنوان 
یکــی از بزرگ تریــن اقتصاددانان جهان 

شناخته می شود.
تئودور شولتز نه‌تنها به دلیل دستاوردهای علمی‌اش بلکه به‌خاطر تأثیر �	

قابل توجهی که بر سیاست‌های اقتصادی بسیاری از کشورها داشت، در 
جهان اقتصاد به‌خوبی شناخته شد. نظریه‌های او درباره سرمایه انسانی 

و توجه به اهمیت آموزش و بهداشت در کشورهای در حال توسعه، در 
عرصه جهانی پذیرفته شد و در سیاست‌گذاری‌های کلان این کشورها تأثیر 

چشمگیری داشت

 تقلا برای یک نظام کارآمد
عنوان کتاب: تحول در کشاورزی سنتی

سال انتشار: 1964

یکی از آثار مهم تئودور شــولتز، کتاب »تحول در کشــاورزی 
سنتی« است. نویســنده در این کتاب، نظریه های مرسوم را به 
چالش کشــیده و تاکید کرده که کشاورزی به شیوه سنتی در 
کشورهای در حال توسعه، اقدامی ناکارآمد و غیرعقلانی است. از 
نگاه او، کشاورزان باید به صورت منطقی و کارآمد عمل کنند و 
در عین حال، با محدودیت هایی نظیر کمبود سرمایه، فناوری و 
آموزش هم مواجه هستند که همین مسائل بهره‌وری آن ها را 
کاهش داده اتس. از نگاه او، کلید افزایش بهره‌وری کشاورزی، 
سرمایه گذاری در سرمایه انسانی است و به صورت ویژه باید 
روی آموزش و سلامت متمرکز شود. شولتز باید ارائه همین 

نظریه ها، موفق به دریافت جایزه نوبل اقتصاد شده است.
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یه را در دهه ۱۹۵۰  یه »دوگانگی ساختاری« در اقتصاد توسعه است. او این نظر ین دستاوردهای علمی آرتور لوئیس نظر یکی از مهم تر
یه لوئیس،  مطرح کرد و در آن به تقسیم اقتصاد کشورهای در حال توسعه به دو بخش کشاورزی سنتی و صنعتی مدرن پرداخت. در نظر
 کشاورزی( دارای نیروی کار مازاد با بهره وری بسیار پایین است.

ً
بخش سنتی )معمولاً

لوئیس در مدرسه 
اقتصاد لندن تحت تأثیر 
اقتصاددانان بزرگی مانند 
فریدریش فون هایک و 
لیونل رابینز قرار گرفت و 
توانست درس های بسیاری 
از آن ها بیاموزد. همین 
نزدیکی با این افراد بزرگ 
باعث شد که مسیری برای 
پیشرفت فراهم کند. او 
توانست مدرک کارشناسی 
و سپس دکتری خود را در 
رشته اقتصاد با موفقیت 
به دست آورد

ســر ویلیام آرتور لوئیــس )W. Arthur Lewis( یکی از برجســته ترین 
اقتصاددانان قرن بیســتم بود که با تمرکز بر توسعه اقتصادی کشورهای در 
حال توســعه، نظریات نوینی را مطرح کرد و به دلیــل آثار مهمش در این 
زمینه، در ســال 1979 جایزه نوبل اقتصاد را دریافت کرد. او جایزه‌اش را به 
همراه شولتز دریافت کرد. به عبارت ساده‌تر، هردو اقتصاددان با ارائه نظریه های 
خود تلاش کردند مسیری برای توسعه انسانی فراهم آورند و به نوعی، بستر 
لازم را برای رشد اقتصادی ایجاد کنند. سر ویلیام آرتور لوئیس در ۲۳ ژانویه 
۱۹۱۵ در جزیره سنت لوسیا در دریای کارائیب به دنیا آمد. او در خانواده‌ای 
با زمینه های تحصیلی و ارزش گذاری به آموزش رشــد کرد. به عبارت دیگر، 
آموزش و یادگیری در خانواده او، امری ســتوده و تحســین برانگیز به شمار 
می آمد. والدین او مهاجرانی از آنتیگــوا بودند و پدرش در حالی که لوئیس 
فقط ۷ سال داشت، درگذشت. با این وجود، لوئیس با تشویق و حمایت سایر 
اعضای خانواده‌اش توانست به تحصیل ادامه دهد. او از کودکی علاقه بسیاری 
به مطالعه نشان داد و در ۱۷ سالگی موفق به دریافت بورس تحصیلی برای 
تحصیل در مدرسه اقتصاد لندن )LSE( شد. لوئیس در مدرسه اقتصاد لندن 
تحت تأثیر اقتصاددانان بزرگی مانند فریدریش فون هایک و لیونل رابینز قرار 
گرفت و توانســت درس های بسیاری از آن ها بیاموزد. همین نزدیکی با این 
افراد بزرگ باعث شد که مسیری برای پیشرفت فراهم کند. او توانست مدرک 
کارشناسی و سپس دکتری خود را در رشته اقتصاد با موفقیت به دست آورد. 
پس از فارغ‌التحصیلی، لوئیس به عنوان یکی از نخستین استادان سیاه پوست 

در دانشگاه های بریتانیا مشغول به تدریس شد.

 Jنظریه توسعه دوگانه لوئیس‌
یکی از مهم ترین دســتاوردهای علمــی آرتور لوئیس نظریــه »دوگانگی 
ساختاری« در اقتصاد توسعه است. او این نظریه را در دهه ۱۹۵۰ مطرح کرد 
و در آن به تقســیم اقتصاد کشورهای در حال توسعه به دو بخش کشاورزی 
ســنتی و صنعتی مدرن پرداخت. در نظریه لوئیس، بخش سنتی )معمولًاً 
کشــاورزی( دارای نیروی کار مازاد با بهره‌وری بسیار پایین است. این بخش 
به دلیل ســطح پایین فناوری و استفاده ســنتی از منابع، نمی تواند به رشد 

اقتصادی قابل توجهی دست یابد و درآمد حاصل از آن بسیار ناچیز است. از 
سوی دیگر، بخش مدرن )صنایع و خدمات( بهره‌وری بالاتری دارد و می تواند 
موتور اصلی رشد اقتصادی در این کشورها باشد. به این ترتیب می توان گفت 

نظریه از این قرار است:
بخش ســنتی )کشــاورزی(: در این بخش، نیروی کار زیادی با  	 .1
بهره‌وری پایین مشغول به کار هستند. به‌دلیل وجود مازاد نیروی 
کار، دستمزدها در این بخش بسیار پایین است و رشد اقتصادی 

به کندی صورت می گیرد.
بخــش مدرن )صنعتی(: این بخش که عمدتاًً شــامل صنایع و  	 .2
خدمات است، بهره‌وری بالاتری دارد و پتانسیل بالایی برای رشد 

و افزایش تولید دارد.
نظریه لوئیس پیشــنهاد می‌کند که کشــورهای در حال توسعه باید با 
انتقال نیروی کار مازاد از بخش ســنتی به بخش صنعتی، تولید و بهره‌وری 
خود را افزایش دهند. این انتقال نیروی کار به مرور زمان می تواند به افزایش 
سرمایه گذاری در بخش مدرن و در نتیجه رشد سریع اقتصادی منجر شود. 
به این ترتیب هر کشــوری به دنبال رشد اقتصادی است باید قدم در همین 

مسیر بگذارد.
در این مدل، دســتمزدهای ثابت در بخش ســنتی باعث می شــود که 
نیروی کار از این بخش به بخش صنعتی جذب شود، زیرا در بخش صنعتی 
دستمزدهای بالاتری پرداخت می شود. با رشد بخش صنعتی و جذب نیروی 
کار از بخش سنتی، بهره‌وری در کل اقتصاد افزایش می یابد و کشورها می توانند 

به توسعه اقتصادی پایدار دست یابند.

 Jنظریه‌ای برای سیاست‌گذاری اقتصادی‌
نظریه »دوگانگی ســاختاری« لوئیس به عنــوان یکی از مهم ترین 
نظریات در زمینه اقتصاد توسعه شناخته می شود و تأثیر بسزایی بر 
سیاست گذاری های اقتصادی در کشــورهای در حال توسعه داشته 
است. در ســال ۱۹۷۹، آرتور لوئیس به دلیل این نظریه برجسته و 
آثار علمی دیگر خود در زمینه اقتصاد توسعه، جایزه نوبل اقتصاد را 

مردی که توسعه را 
کامل کرد

ویلیام آرتور لوئیس، نخستین سیاه پوستی 
که نوبل اقتصاد گرفت
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چهــره‌هـا

دریافت کرد. او اولین اقتصاددان سیاه پوستی بود که این جایزه معتبر 
را به دست آورد.

لوئیس علاوه بر نظریه توسعه دوگانه، مقالات و کتاب های متعددی 
را در زمینه اقتصاد توسعه منتشر کرد. یکی از معروف ترین آثار او کتاب 
»نظریه رشد اقتصادی« است که در آن به تفصیل درباره راهکارهای 
اقتصادی برای رشد و توسعه کشورهای فقیر صحبت می کند. در این 
کتاب، او تأکید می کند که توســعه اقتصادی تنها از طریق افزایش 

سرمایه گذاری و بهبود بهره‌وری امکان پذیر است.
یکی از نکات کلیدی در نظریه لوئیس این اســت که رشــد اقتصادی نه 
تنها به سرمایه فیزیکی بلکه به سرمایه انسانی هم وابسته است. او بر این باور 
بــود که آموزش و مهارت آموزی می تواند نقش مهمی در افزایش بهره‌وری و 
رشد اقتصادی داشته باشد. از این رو، او همیشه به کشورهای در حال توسعه 
توصیه می کرد که سرمایه‌گذاری بیشتری در زمینه آموزش و پرورش داشته 
باشند تا نیروی کار ماهرتر و بهره‌ورتر داشته باشند. او همانند شولتز بر این 
باور بود که از مســیر چنین سرمایه گذاری‌هایی می‌توان به رشد اقتصادی و 

توسعه دست یافت.

 Jکاربرد نظریه لوئیس در هند و تایوان‌
نظریه لوئیس به ویژه در کشــورهایی مانند هنــد، کره جنوبی و تایوان 
تأثیرگذار بود. این کشورها با پیروی از اصول توسعه صنعتی و جذب نیروی 
کار از بخش های کشــاورزی، توانستند به رشد اقتصادی قابل توجهی دست 
یابند. سیاست های صنعتی‌سازی در این کشورها به کاهش فقر و افزایش سطح 
زندگی کمک کرد. به این ترتیب، توسعه اقتصادی در این کشورها نشان داد که 
نظریه لوئیس در عمل می تواند اثرگذار باشد. یکی از نکات جالب توجه درباره 
لوئیس این اســت که او اولین برنده سیاه پوست نوبل بود. لوئیس اولین فرد 
آفریقایی تباری بود که موفق به دریافت جایزه نوبل اقتصاد شد. این دستاورد او 
در تاریخ نوبل بی نظیر است و تأثیر گسترده او بر علم اقتصاد را نشان می‌دهد. 
او کتاب های بسیاری نوشته و یکی از آن ها کتاب »توسعه اقتصادی با نیروی 
کار نامحدود« است. این کتاب هم به نقش نیروی کار در کشورهای در حال 
توسعه می پردازد. به اعتقاد لوئیس، بخش کشاورزی نیروی کار مازاد دارد و 
می تواند این نیرو را به بخش صنعتی منتقل کند و به این ترتیب به افزایش 
بهره‌وری کمک کند. او تاکید می کند که انتقال نیروی کار می تواند به رشد 
اقتصادی سریع تر ختم خواهد شد و این یک نتیجه مثبت خواهد بود. تدریس 
در دانشگاه های معتبر از دیگر نکات مهم درباره لوئیس است. لوئیس در طول 
دوران تدریس خود در دانشگاه های معتبری مانند دانشگاه منچستر، پرینستون 
و کارنگی ملون به تدریس پرداخت و به این ترتیب به عنوان یک چهره مطرح 
و مهم شناخته شد. تأثیرات گسترده بین‌المللی او هم از همین مسیر حاصل 
شد. بسیاری از کشورها از نظریه های لوئیس در سیاست گذاری های اقتصادی 
خود استفاده کرده‌اند و او به عنوان یکی از بنیان گذاران اقتصاد توسعه شناخته 
می شود. ویلیام آرتور لوئیس یکی از تأثیرگذارترین اقتصاددانان قرن بیستم 
بود که با ارائه نظریات نوین درباره توســعه اقتصادی، مسیر جدیدی را برای 
کشورهای در حال توسعه باز کرد. نظریه دوگانه او همچنان به عنوان یکی از 
مبانی اصلی در مطالعات اقتصاد توسعه شناخته می شود و بسیاری از کشورها 
از آن بهــره برده‌اند. آثار و پژوهش های او همچنان مورد توجه اقتصاددانان و 
سیاست گذاران قرار دارد و نشان از تأثیر عمیق او بر دنیای اقتصاد دارد. لوئیس 
با ارائه نظریه های خود توانست به کشورهای بسیاری در مسیر توسعه کمک 
کند و بــه این ترتیب نامش به عنوان یک اقتصاددان مهم در تاریخ به ثبت 
رسید. او بسیاری از کشورها را از فقر نجات داد و همین امر کافی بود تا شایسته 

دریافت جایزه نوبل شود.

 کتابچه‌ای برای توسعه
عنوان کتاب: نظریه رشد اقتصادی

سال انتشار: 1955

کتاب »نظریه رشد اقتصادی« یکی از آثار برجسته ویلیام آرتور لوئیس است. در این 
کتاب، لوئیس به تحلیل عواملی می پردازد که می توانند به رشد اقتصادی کشورهای 
فقیر کمک کنند. او تأکید می کند که ســرمایه‌گذاری در نیروی انسانی و بهبود 
بهره‌وری از مهم ترین عوامل در رشــد اقتصادی هستند. لوئیس در این کتاب به 
راهکارهایی عملی برای کشورهای در حال توسعه می پردازد و نشان می‌دهد که 
چگونه این کشورها می توانند با برنامه‌ریزی مناسب به توسعه پایدار دست یابند. 
در واقع این کتاب می تواند دستورالعملی برای توسعه باشد و به نوعی یک کتاب 

راهنمای مفصل برای کشورهای در حال توسعه محسوب می شود.

یکی از نکات �	
جالب توجه درباره 
لوئیس این است 

که او اولین برنده 
سیاه‌پوست نوبل 

بود. لوئیس اولین 
فرد آفریقایی‌تباری 

بود که موفق به 
دریافت جایزه نوبل 

اقتصاد شد. 



....................... کتاب ضمیمه .......................

80 سال زندگی شیرین 
نگاهی به زندگی علی سالک نجات، بنیان گذار گروه صنعتی نجاتی
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خاطرات کودکی و تمام زندگی‌اش به شیرینی، شکلات و 
آبنبات گره خورده است. او بنیان گذار یکی از بزرگ ترین 
کارخانه های تولید شیرینی و شکلات صنعتی در ایران 
اســت. کسی که کارش را از یک کارگاه کوچک شروع 
کرد و حالا بیش از 4 هزار نفر در مجموعه‌اش مشغول به کار هستند. برند آناتا با حدود 8 
دهه فعالیت یکی از قدیمی ترین برندهای صنایع غذایی ایران است. این مجموعه همزمان 
یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان انواع شکلات، تافی، آبنبات، ویفر، بیسکوییت، کیک، 
آدامس، اســنک، کراکر و غلات حجیم شده و... کشور هم محسوب می شود. علی سالک 
نجات )نجاتی(، موســس و مدیر عامل گروه صنعتی نجاتی ســال ۱۳۱۲ در تبریز و در 
خانه‌ای کوچک در خیابان پهلوی سابق، محله بیگم باغی که الان محدوده مسجد کبود 
محسوب می شود، به دنیا آمد. او فرزند اول یک خانواده پرجمعیت 10 نفره با سه برادر و 

پنج خواهر بود. پدرش حاج محسن، از کسبه خوش حساب و خوشنام محله بود. 
علی سالک می گوید: »در دوران کودکی و سن ۶سالگی به صلاحدید مرحومه مادرم 
نزد بانویی به نام میرزا خانم که در نزدیکی منزلمان و در خیابان بهادری زندگی می کرد، 
به فراگیری قرآن پرداختم و آیاتی از کتاب خدا را حفظ کردم. بعد از آن به مدرسه رفتم. 
تحصیلات اول تا ششم ابتدایی را در مدرسه کمال که از بهترین مدارس آن زمان تبریز بود 
گذراندم. مدیر مدرسه کمال، حاج کمال مردی بسیار منضبط و سختگیر بود که به همه 
امور شخصاًً نظارت و رسیدگی می کرد و احترام خاصی نزد معلمان و دانش آموزان داشت.«

سال ۱۳۲۶ پس از تمام شدن تحصیلات ششم ابتدایی، علاقه زیادی به صنعت و کار 
داشت و دوست نداشت درسش را ادامه بدهد؛ او این موضوع را با پدرش در میان گذاشت 
و پدرش به شــدت با او مخالفت کرد و گفت که باید درس را ادامه بدهد. علی ســالک 
می گوید: »یک روز همراه من به مدرسه آمد. مرا نزد آقای عبدالله پاشازاده، ناظم مدرسه 
کمال برد. آقای پاشازاده از من پرسید: چرا نمی‌خواهی ادامه تحصیل دهی؟ من هم گفتم 
من به کار و بازار بیشتر علاقه دارم. آقای پاشازاده و پدرم صحبت زیادی با هم کردند و 
تلاش کردند تا مرا از تصمیمم منصرف کنند. من هم بالاخره قانع شدم که تحصیل را 

ادامه دهم، اما در سال ۱۳۳۱ تصمیم خودم را عملی کردم.« 
پس از پایان دوره دبیرســتان در مغازه و کارگاه پدرش که چسبیده به منزلشان بود، 
مشغول به کار شد. او گفته است: »پدرم دو شغل داشت، یکی آبنبات سازی و قندریزی 
و دیگری شیرپزی. البته شیرپزی و تولید پنیر به صورت انبوه و تولیدی بود که در حومه 
تبریز و تهران توزیع می شد و مابقی به فروشگاه های اطراف مغازه خودمان پخش می شد. 
من علاقه داشــتم در هر دو حرفه تجربه کســب کنم و مهارت پیدا کنم. هم در کارگاه 
فوت و فن کار را یاد می گرفتم و هم در مغازه فنون فروش را و این آغاز راه و ورود من به 

دنیای تولید بود.«
علی سالک بارها در مصاحبه هایش از علاقه به پدرش گفته و نقش او در زندگی‌اش. 
»به پدرم بسیار علاقه مند بودم. مرحوم پدرم بهترین و بزرگ ترین الگوی من در تلاش، 
سخت کوشی، انصاف، خداشناسی و تولید و تجارت بود. پدرم مردی سخت مقید به حلال 

و حرام بود، خانواده‌اش را بسیار دوست داشت و دستگیر نیازمندان بود. از طرفی در کسب 
و کار پرتلاش و منظم و خوش فکر بودند. نصایح و توصیه ها و راهنمایی های پدرم همیشه 
راهگشــا و مایه توفیق من بوده است. علاقه بسیار زیاد من به حرفه پدرم موجب شد تا 
شغل او را در کسب و کار انتخاب کنم و به‌رغم مشکلات آن زمان به لطف خدا با عزم و 
اراده و سرمایه‌ای اندک تلاش کردم تا به آنچه آرزوی آن را داشتم برسم و این صنعت را 
توسعه دهم. خاطرات کودکی من در یک کارگاه کوچک قندریزی در یکی از خیابان های 

قدیمی شهر تبریز شکل گرفته.«
پدر علی سالک نجاتی در کارگاهش، شکر سفید را به قند قالب گیری شده و آبنبات 
تبدیل می کرد و فرزندش هم تلاش کرد با ادامه راه پدر این کارگاه کوچک را به یکی از 
بزرگ ترین واحدهای تولید مواد غذایی کشور و حتی خاورمیانه تبدیل کند. محصول دیگر 
کارگاه کوچک پدر، یک نوع شیرینی سنتی به نام شکرپنیر بود که طرفداران زیادی در 
مناطق شمال و شمال غرب ایران داشته و دارد. علی سالک نجاتی می گوید: »محصولات 
ما به ســرعت در بازار شناخته شدند و ما به تولید محصولات جدیدتر علاقه مند شدیم. 
این روند کار از ســال ۱۳۱۶ تا سال ۱۳۴۶ ادامه یافت. می توانم بگویم این اولین قدم ما 
در کسب و کارمان بود. در آن زمان تمام فعالیت‌های شیرینی پزی به کارگاه های کوچک 
سنتی و با تعداد معدودی کارگر خلاصه می شد. در کنار مرحوم پدر، چند نفر دیگر هم 
کارگاه های کوچکی داشتند و به قندریزی و شیرینی پزی مشغول بودند. اما من به داشتن 
آن کارگاه کوچک راضی نبودم و بعد از مدتی کار تصمیم گرفتم کارم را به یک فعالیت 

صنعتی تبدیل کنم.«

 Jگریزان از سربازی
علی ســالک که حالا در کارگاه پدر فوت‌وفن کار را یاد گرفته بود به دلیل ســن باید به 
ســربازی می‌رفت. خود او می گوید: »به سن ســربازی رسیده بودم و می بایست خود را 
معرفی می کردم. آن زمان جوانان تا آنجا که می توانستند از سربازی طفره می‌رفتند. من 
هم علاقه به رفتن به سربازی نداشتم. چند صباحی گریزان بودم ولی بالأخره شیطنت و 
راپرت همسایه ها مرا لو داد. حسادت آن ها این بود که فلانی چون پدرش تمکن مالی دارد 

به خدمت سربازی نمی‌رود. ناگزیر ترک تبریز کردم و به تهران رفتم.«
پدرش علاوه بر کار آبنبات و قندریزی هفده کارگاه شیرپزی و تولید پنیر داشت که 
به شهرهای مختلف از جمله تهران می فرستاد. علی سالک این فرصت را غنیمت دانست 
و از این امکان پدر برای گسترش توان کسب وکار خود استفاده کرد. او در ابتدا در مغازه 
عمده فروشی مظفری که مشتری اصلی پنیرهای تولیدی پدرش بود شروع به کار کرد 
ولی بعد خودش متوجه شد می تواند مسیر را مستقل طی کند. »طی چند ماهی که در 
تهران، نزد آقای مظفری، مشغول بودم با روحیه و وضعیت بازار آشنا شدم و متوجه شدم 
او محصول را به قیمت عمده به خرده فروش می‌دهد. در این بین ارزش افزوده بالا، که باید 
عاید تولیدکننده شود، نصیب خرده فروشی می شد و سود تولیدکننده به حداقل می‌رسید. 
با موافقت پدرم تصمیم گرفتم برای رسیدن به سود بیشتر کسب و کار خانوادگی، مغازه‌ای 

ولی خلیلی
معاون سردبیر

 فروشگاه محصولات تولیدی )نفر دوم از سمت راست حاج آقا نجاتی است( مربوط به �	
سال‌های 1334-1333

 کارگاه قندریزی )نفر اول از سمت راست حاج آقا‌نجاتی است( مربوط به سال‌های �	
1333-1334
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اجاره کنم و عمده فروشی کنم.« 
در آن زمان بازار و مرکز شهر تهران قلب اقتصادی پایتخت بود و هنوز برج ها و مراکز 
تجاری در گوشــه کنار شهر جا خوش نکرده بودند. آن زمان بازار عمده فروشی هم در 
خیابان استانبول و بازار بسیار قدیمی امین‌السلطان مولوی متمرکز بود. »به پدرم پیشنهاد 
دادم برای جلوگیری از هدررفتن ســود تولید در بازار امین‌السلطان مغازه‌ای تهیه کنم و 
به صورت خرده فروشی فعالیت کنم. به پدر گفتم جنس را شما برایم بفرستید تا بدون 
واسطه و به قیمت مصرف کننده بفروشم. خوشبختانه پیشنهادم با موافقت پدرم همراه شد 
و من مغازه‌ای خریدم و در مدت کمی پیشرفت خوبی کردم. علاوه بر فروش پنیر، کره 
سراب و مربای بالنگ و خیارشور را نیز به فروش خود افزودم که از تبریز به صورت عمده 
تهیه می کردم و هم آن را به صورت عمده به فروشگاه ها می فروختم و هم خرده فروشی 

می کردم.« 
اما علی ســالک نجاتی در فروش هم ابتکارات بسیاری داشت و همین شد که خیلی 
زود جای پای خود را باوجود جوانی و ناآشنایی در بازار عمده فروشی تهران محکم کرد. او 
عصرها و بعد از بستن مغازه با دوچرخه فروشگاه ها را ویزیت می کرد. خودش گفته است: 
»به جرأت می توانم بگویم که یکی از اولین ویزیتورهایی بودم که این شیوه را به کار گرفتم. 
از خریداران دعوت می کردم تا بیایند و فروشگاه را از نزدیک ببینند. همکاران و همسایه ها 
شاهد بودند که با روش ویزیت مستقیم پیشرفت خوبی داشته‌ام. این شیوه باعث شد تا 
در تهران اســم و رسم خوبی به دســت آورم. هدف من از فروش ویزیتوری فروش زیاد 
جنس با ســود کم بود. یعنی ترجیح می‌دادم به جای سود هنگفت روی کالاهای کمتر 
حد سود خود را پایین بیاورم اما کالایی بیشتر بفروشم تا بتوانم جای پای محکم تری در 

بازار داشته باشم.« 
علی سالک نجاتی در تهران بسیار موفق بود اما همان مسئله سربازی و رقابتی که به 
شکل طبیعی با کسبه اطرافش پیدا کرده بود باز هم برایش دردسرساز شد: »حدود یک 
سال و نیم گذشت. موفقیتم خوب بود اما حسادت اطرافیان موجب شد تا راپرت مرا به 
کلانتری بدهند که فلانی به خدمت سربازی نرفته است. کلانتری هم من را جلب و به 
خدمت سربازی اعزام کرد اما با تلاش فراوان و پیداکردن آشنا و پارتی توانستم معافیت 

پزشکی شش ماهه بگیرم.« 
وقتی شش ماه گذشت باز هم همان اتفاق تکرار شد و این بار کلانتری او را برای تأیید 
مدارک معافیت پزشکی‌اش خواست. خودش گفته است: »کلانتری دوباره مرا جلب کرد. 
باید دوباره به بهداری ارتش می‌رفتم. تحت‌الحفظ و با مامور من را برای معاینه به بهداری 
ارتش اعزام کردند تا صحت و سقم معافیتم مشخص شود. آن روز شانس با من یار بود. 
در بهداری گفتند امروز معاینه نداریم و باید چهارشنبه بیایید. سرباز مدارکم را تحویل 
داد و گفت باید چهارشنبه بیاییم. فرصت مناسبی بود تا بگریزم. روز چهارشنبه هم نرفتم. 
مدارک نزد خودم بود و با این کار پیگیری مســکوت ماند و بعد از مدتی دوباره به مغازه 

برگشتم و به فعالیت ادامه دادم.« 
البته او مدت زیادی در تهران نماند زیرا هم ترس از لو رفتن دوباره داشت و همین اینکه 
پدرش از او خواست که به تبریز برگزدد. سالک در مصاحبه‌ای گفته است: »سال 1333 
پــدرم فعالیتش در زمینه پنیر و قندریزی را کمتر کرد و به من توصیه کرد تا به تبریز 

برگردم. من درسال 1334 با تحویل گرفتن قسمتی از فعالیت قندریزی و آبنبات از پدرم 
در سن 22 سالگی رسماًً فعالیتم را در حرفه شیرینی و شکلات آغاز کردم.« 

 Jشروع تولید اتوماتیک و کارخانه‌ای
در سال ۱۳۴۶ علی سالک نجاتی کارگاه بزرگی را در جاده ائل گلی تبریز خریداری کرد و 
اولین خط اتوماتیک تولید آبنبات و تافی را دایر کرد. این خط تولید یکی از اولین خطوط 
تولید اتوماتیک آبنبات در ایران محســوب می شود. از سال ۱۳۵۱ توسعه چشمگیر این 
کارگاه آغاز شد و در مدت کوتاهی، تعداد خطوط تولید به چند برابر افزایش یافت. در این 
زمان آن ها برای فروش محصولاتشان در یکی از خیابان های تبریز فروشگاهی هم راه‌اندازی 

کردند که مشتریان بسیار جذب آن شدند. 
علی سالک می گوید: »پدر و مادر و همسر مرحومم بهترین حامیان و مشوق های من 
بودند و در سال های بعد پسرانم پس از اتمام تحصیل و خدمت سربازی همراهان و یاور 
من در توسعه مجموعه بوده و هستند. در مورد فروش محصولات در بازار هم باید بگویم 
با لطف و رحمت خداوند خرید و راه‌اندازی اولین خط تولید بیسکوییت همزمان با اجرای 
طرح تغذیه رایگان در سال های قبل از انقلاب در مدارس بود که موجب شد محصولات 
ما بین کلیه دانش آموزان سراسر کشور توزیع شود که علاوه بر فروش خوب تبلیغ بسیار 

موثری هم محسوب می‌شد.«
علی ســالک نجاتی اســم مجموعه خــود را گروه صنعتی نجاتی گذاشــت و برای 
محصولاتش برند آناتا را انتخاب کرد. اما چرا آناتا؟ خود او گفته: »آناتا ترکیبی از دو کلمه 
»آنا« و »آتا« است که در زبان آذری به معنی »مادر« و »پدر« است. چه کلماتی بهتر و 
محبوب تر از این دو که به حرمت و احترام والدین عزیزم انتخاب کردم و آرزو دارم که این 
نام برای همیشه و برای همه عزیز و ماندگار باشد. کارگاه بزرگ ما در سال ۱۳۴۶ راه‌اندازی 
شــد و محصولاتمان به دل مردم نشست. نه تنها تبریزی ها از این محصولات استقبال 
کردند، بلکه در شهرهای مختلف تولیدات ما مورد توجه بود. همین استقبال مردم ما را 
تشویق کرد که کارخانه بزرگ برای تولید انواع شیرینی و شکلات تاسیس کنیم. این شد 

 حاج‌آقا نجاتی درحال صحبت کردن با تلفن در کارگاه قدیمی تولیدی پدر مربوط به �	
سال 1333

  دستگاه تولید آبنبات دستی و آبنبات قیچی )شکر پنیر( مربوط به 75 سال پیش�	
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کتاب ضمیمه

که محل فعلی کارخانه را خریدم و گروه صنعتی نجاتی را ثبت کردم.« 
به فاصله یک سال بعد از این اتفاقات او خط تولید مکانیزه بیسکوییت و خط تولید 
مکانیزه ویفر را هم در کارخانه نصب و راه‌اندازی کرد و این شد که اولین گروه از تولیدات 
بیسکوییت و ویفر با مارک آناتا به بازار عرضه شد. در آن زمان، هم کارگاه قندریزی، هم 
کارگاه آبنبات، تافی و هم کارخانه بیســکوییت و ویفر در حال فعالیت بودند. استقبال 
بی سابقه بازار از مارک آناتا باعث شد که در مدت کوتاهی، شعبه های فروش شرکت نیز 
افتتاح شــود. علی سالک گفته است: »ما برای توسعه آناتا، نیازمند تمرکز بودیم. به این 
دلیل کارگاه قندریزی از مجموعه گروه صنعتی نجاتی جدا شد و ماشین آلات آبنبات و 
تافی از کارگاه ائل گلی به محل کارخانه منتقل شدند. در همین سال خط تولید شکلات 
نیز خریداری و نصب شــد. در این دوره، گروه صنعتــی نجاتی همچنان به تولید انواع 
بیسکوییت، آبنبات و تافی ادامه می‌داد؛ اما به خاطر جنگ ایران و عراق توسعه چشمگیری 

انجام نگرفت.«

 J ورود نسل سوم
علی ســالک نجاتی معتقد است یکی از شــانس های مهم زندگی‌اش داشتن فرزندانی 
»صالح« و »باپشتکار« است. او می گوید: »با اتمام جنگ، فرزندانم محمدرضا و محمدجواد 
نیز که در طول دوران کودکی و تحصیل، در کنار من با مسائل تولید و اداره این مجموعه 
آشنا شده بودند رسماًً به گروه صنعتی نجاتی پیوستند و انقلابی در توسعه آناتا به‌وقوع 
پیوست. ما توانستیم در همان سال خطوط تولید کاملًاً مکانیزه برای تولید انواع تافی ساده 
و مغزدار، بیسکوییت ساده و کرمدار، ویفر ساده و شکلاتی و انواع آبنبات در بسته بندی های 

بسیار متنوع را راه‌اندازی کنیم و بلافاصله پس از آن، محصولات خود را به اروپای شرقی، 
آسیای میانه و کشــورهای تازه استقلال یافته صادر کنیم. از آن زمان تاکنون، هر ساله 
حداقل یک خط تولید به مجموعه امکانات و حداقل یک محصول به مجموعه محصولات 
شرکت اضافه می شود. در حال حاضر، ما همچنان به صورت خانوادگی، مجموعه بزرگ آناتا 

را اداره می کنیم و به افق های بسیار روشنی چشم دوخته‌ایم.« 
تنها سه سال پس از آغاز تولید مکانیزه بیسکوییت و ویفر، صادرات آناتا به کشورهای 
همجوار نیز آغاز شد. سالک گفته است: »محصولات ما قبل از انقلاب به کشور افغانستان 
و به شــرکت یکی از دوستان در کابل صادر می‌شد؛ ولی از سال ۱۳۷۷ به طور گسترده 
صادرات را انجام دادیم. در حال حاضر محصولات آناتا به بیش از ۶۰ کشــور دنیا صادر 
می شــود؛ به طوری که تاکنون ۱۰ بار مفتخر به کسب مقام واحد نمونه صادرکننده ملی 
شده‌ایم. ما محصولاتمان را به واسطه بازاریابی اینترنتی و حضور در نمایشگاه های تخصصی 

بین‌المللی در کشورهای مختلف جهان به مردم سایر کشورها معرفی کردیم.« 
علی سالک نجات در چهارمین دوره مراسم اعطای نشان و تندیس امین‌الضرب که روز 
بیست و سوم دی ماه توسط اتاق تهران در تالار وحدت برگزار شد، به عنوان کارآفرین 
برتر معرفی شد و نشان و تندیس امین‌الضرب را دریافت کرد. او می گوید: »کار و تولید 
آغشته به جسم و روح من است. عشق من است. وقتی ورود و خروج هزاران کارگر در 
صبح و عصر را نظاره می کنم، انرژی و شعفی وصف ناشدنی برایم دارد که لذت آن را با 
هیچ چیز دیگری معاوضه نمی کنم. خدای بزرگ و مهربانم را برای این توفیق سپاسگزارم. 
آرزو دارم تا توان و نفس دارم برای توســعه تولید و ایجاد اشتغال برای جوانان کشورم 

تلاش کنم.«  

دریافت نشان و لوح امین‌الضرب �	
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